ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد نوزدهم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

در آﻓﺮﻳﻨﺶ،ﻛﻤﺎل،ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ
 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید -٦١گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب
 -٦٢گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ
 -٦٣گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی
اﻣﻴﻦرآن
فلسفی ق
علمی و
مفاهیم
 -٦٤گفتارهای عالمه طباطبائی در
ﻣﻬﺪي
ﺳﻴﺪ
ﺗﺄﻟﻴﻒ:
 -٦٥گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه بر ی از احکام

) تجديد نظر ( ١٣٩٢ - ٣

٢

 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

٣

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠

٤

 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

٥

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥

٦

 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

١٤
١٧

: موضـوع

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست
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 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻣﻮﺿﻮع آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن:ﺑﺨﺶ اول

٢١

پیش گفتار

٢٢

 خلقت و گس ﺮش آن: فصل اول
گفتارى در عموميت خلقت و گس ﺮش دامنه آن
 بدیع بودن هر موجود:بح علمى و فلسفى دربارﻩ

۳۶

 دربارﻩ عرش: فصل دوم

 عرش:گفتاری پ ﺮامون معنای
٤٣

 در شناخت مالئکه: فصل سوم

 مالئكه:گفتارى در معر ی
(شرح مالئکه در سخن ام ﺮاملومن ن ع ی )ع
شرح مالئکه خدا در صحیفه سجادیه
 و وظایف و کارکرد آ ا، شناخت مالئکه:بح در
 نقش مالئکه در تدب ﺮ امور عالم:مقدمه تفس ﺮی دربارﻩ
 واسطه بودن مالئكه در تدب ﺮ:گفتارى پ ﺮامون
گفتار در برترى انسان از مالئكه
٦٠

 در معر ی جن: فصل چهارم

 جن:گفتارى پ ﺮامون
۶۲

 در معر ی شیطان: فصل پنجم

 شیطان:گفتاری در بارﻩ
شیطان کیست و کارش چیست؟
 ش ات تاری ی شیطان:بحث عق ى و قرآنی دربارﻩ
۹۲

 انسان و خلقت و حرکت او: فصل ششم

خلقت اولیه انسان
 تاریخ انسان و خلقت او-۱
 ترکیب انسان-۲
 شعور انسان و ارتباطش با اشياء-۳
 دانشهاى عم ى انسان-۴
. انسان هر چ ى را جهت انتفاع استخدام مىكند-۵

٨

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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 -۶انسان به مقتضاى طبيعتش مدنى است.
 -۷پديد آمدن اختالف ميان افراد انسان
 -۸ت ا راﻩ صحيح رفع اختالف  ،راﻩ دين است .
 -۹اختالف در خود دين
 -۱۰انسان بعد از دنيا
مقدمه تفس ﺮی بر :خلقت انسان اولیه و تکث ﺮ نسل بشر
گفتارى در :پيدايش انسان او ى
گفتارى در  :عمر نوع انسان
)ع(
گفتارى پ ﺮامون :منتﻬ شدن نسل حاضر به آدم و همسرش
گفتاری دربارﻩ :مستقل بودن نوع انسان بدون تحول از نوع دیگر
گفتارى در :كيفيت ازدواج و تکث ﺮنسل بعدی انسان
مقدمه تفس ﺮی بر موضوع :بی هویت بودن انسان قبل از تولد
گفتار در اينكه :قرآن كريم چه هوي براى انسان قائل است!

فصل هفتم  :اجتماعات حیوانی

١٣٠

گفتارى پ ﺮامون اجتماعات حيوانى

ﺑﺨﺶ دوم :ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﺧﻮدﺳﺎزي و ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن
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فصل اول  :نفس انسانی

١٤٣

مقدمه تفس ﺮی بر موضوع  :مراقبت از نفس
بحث رواي در :مراقبت از نفس
بحث علمى در :مراقبت از نفس

فصل دوم :راﻩ توبه و بازگشت

۱۸۲

مقدمه تفس ﺮی در :راﻩ و رسم توبه و بازگشت
گفتارى پ ﺮامون توبه

فصل سوم  :دعا و خواست های انسان

۱۹۹

دستورالعم ی برای دعا کردن
روایاتی دربارﻩ اهمیت دعا و تحلیل آ ا

فصل چهارم  :کمال انسانی

راﻩ های سه گانه ذیب اخالق
تکرار عمل صالح و مداومت بر آن
طريقه اول :کسب فضایل اخال ی با هدف فواید دنیوی
طريقه دوم  :کسب فضایل اخال ی با هدف فواید اخروی
طريقه سوم  :کسب فضایل اخال ی منحصر به قرآن کریم
پاس ی به تعرضات شرق شناسان به روش اخال ی اسالم
فرق ميان سه طريقه یا مسلك ذیب اخالق
بحث در اینکه نیکی چیست؟

۲۱۸

٩

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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٢٣٢

 راز بندگی: فصل پنجم
راز بندگی
 تقواى دي و درجات آن:بح ايى پ ﺮامون
 اخالق كريمه و توحيد، قانون-١ بحث
: تقواى دي به يكى از سه امر حاصل مىشود-٢ بحث
 چگونه محبت باعث اخالص مىشود ؟-٣ بحث
 معناى اخالص-٤ بحث
 ت ا دریافت کنندگان پیام الﻬ،متق ن
 اعطائی یا اکتسابی؟،فضلیت های انسانی
در معناى بيمارى دل
!بر اولیاء خدا نه حزنی هست و نه خو ی
چگونه دروغ ها فاش می شوند؟

۲۷۰

 درجات اسالم و ایمان: فصل ششم

درجات اسالم و مسلمانی
!اسالم چیست
درجات مسلمانی و درجات ایمان
 مرتبه اول مسلمانی-۱
مرتبه اول ایمان و مؤم
 مرتبه دوم اسالم-۲
مرتبه دوم ایمان
 مرتبه سوم اسالم-۳
مرتبه سوم ایمان
 مرتبه چهارم اسالم-۴
مرتبه چهارم ایمان
۲۷۶

 محرکه های نفس انسانی: فصل هفتم

 اعتدال قوای سه گانه محرک نفس انسانی:بحث اخال ى دربارﻩ
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 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻣﻘﺪرات و اﻋﻤﺎل:ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

٢٩٥

 مقدرات: فصل اول

٣٠١

قدر و تقدیر
 مقدمه تفس ﺮی-۱
 گفتارى پ ﺮامون قدر-٢
 بحث روای در موضوع قدر-٣

 قضا و قدر: فصل دوم

 حوادث و قضا و قدر الﻬ:گفتارى در چند مبحث پ ﺮامون
 در معنا و حدود قضا و قدر- ١ مبحث
 نظرى فلسفى در معناى قضاء- ٢ مبحث

١٠

 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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 – بحث روای در موضوع قضا و قدر الﻬ٣ مبحث
سعادت و ت ﺮﻩ بخ ذاتی انسا ا
 سعادت و ت ﺮﻩ بخ انسا ا:روایات واردﻩ در موضوع
 سعادت و ت ﺮﻩ بخ انسا ا:تحلیل روایت واردﻩ در موضوع

٣١٣

٣٣٥

٣٤٨

٣٥٦
٣٦٠

 سعادت و شقاوت در روایات: فصل سوم

 چند موضوع مهم قرآنی:بح آزاد پ ﺮامون چند روايت دربارﻩ
سعادت و شقاوت ذاتی یا اکتسابی؟-۱
دسته دوم اخبار طینت-٢
دسته سوم از روايات-٣
دسته چهارم اخبار نو ر و ظلمت-٤
دسته پنجم اخبار راجع به نامه اعمال-٥
 ت ﺮﻩ بخ و سعادت مقدر انسا ا:تحلیل روای در موضوع

 سعادت و نحوست ایام: فصل چهارم

 سعادت و نحوست ايام و ط ﺮﻩ و فال: گفتارى در چند مبحث پ ﺮامون
:مقدمه تفس ﺮی
 در سعادت و نحوست ايام:بحث اول
 در سعادت و نحوست كواكب:بحث دوم
 در تفال خوب و بد:بحث سوم

 اعمال انسان: فصل پنجم

عمل صالح و معنای آن
معنای صالح نفس و صالح ذات
احاطه خدا به انسا ا و اعمال انسا ا

 عمل و عکس عمل: فصل ششم

 عمل و عکس عمل: مقدمه تفس ﺮی بر موضوع
گفتاری پ ﺮامون عمل و عکس عمل

 گناهان کب ﺮﻩ و صغ ﺮﻩ: فصل هفتم

 گناهان کب ﺮﻩ و صغ ﺮﻩ:مقدمه تفس ﺮی بر موضوع
گفتار در گناهان كب ﺮﻩ و صغ ﺮﻩ
و معناى تكف ﺮ یا پوشاندن گناهان
بحث گناهان کب ﺮﻩ و صغ ﺮﻩ در روایات
(: تعداد گناهان کب ﺮﻩ از نظر قرآن کریم ) از امام صادق ع
! – بزرگ ﺮین گناﻩ کب ﺮﻩ شرك به خداى تعا ى١
! نوميدى از رحمت خدای تعا ی-٢
! ايم از مكر خداى تعا ى-٣
! عقوق والدين-٤
! قتل نفس-٥
! نسبت زنا به زنان بى گناﻩ دادن-٦

١١
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! خوردن مال يتيم-٧
! فرار از جنگ-٨
! ربا خوارى-٩
!( جادوگرى) سحر١٠
!  زنا-١١
! سوگند دروغ-١٢
(! غلول ) دزديدن از غنيمت-١٣
! ندادن زكات واجب-١٤
! شهادت دروغ )و( كتمان شهادت-١٦  و١٥
( ! شرب خمر)شرابخواری-١٧
! ترك نماز عمدا )و( ترك هر عم ى كه خداى تعا ى آن را واجب كردﻩ-١٩ و١٨
! قطع رحم-٢٠
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٣٨٤
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 زینت و لذت اعمال:فصل هشتم

 چگونگی زینت دادن اعمال ام ا:مقدمه تفس ﺮی بر موضوع
گفتاری دراقسام لذايذ و زینت ها

 نقش رابطه ها در اعمال: فصل م

 نسبت اعمال به اسباب:گفتارى در
 رابطه عمل انسان با شاکله او:مقدمه تفس ﺮی بر موضوع
 رابطه عمل انسان با شاکله یا خلق و خوی او:بحث فلسفى در موضوع
دنباله بحث رابطه عمل انسان با شاکله او از نظر قرآن
حیات طیبه مومن
رابطه زندگی پاک ﻩ با ایمان و عمل صالح
مراحل مجازات عمل انسان های گناهکار
وجه مجازات-۱
وجه تجسم اعمال-۲
گفتارى پ ﺮامون حبط اعمال

 تحوالت سرنوشت ساز در اعمال: فصل دهم

 احكام اعمال از حيث جزا:گفتارى پ ﺮامون
 ابطال تمام خوبی های دنیوی و ذخ ﺮﻩ آخرتی انسان-۱
 محو تمام گناهان دنیا و آخرت انسان-۲
 گناهان مشخص حبط کنندﻩ اعمال مشخص-۳
 کارهای نیک مشخص محو کنندﻩ گناهان مشخص-۴
 گناهان منتقل کنندﻩ خوب ای انسان به دیگری-۵
 طاعات منتقل کنندﻩ گناهان انسان به دیگری-۶
 گناهان منتقل کنندﻩ مثل گناهان دیگران به انسان-۷
 طاعات منتقل کنندﻩ مثل حسنات دیگران به انسان-۸
 گناهان مضاعف کنندﻩ عذاب انسان-۹
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 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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 طاعات مضاعف کنندﻩ ثواب انسان-۱۰
 حسنات تبدیل کنندﻩ سیئات به حسنات-۱۱
 اعطای حسنات نظ ﺮ حسنات یکی به دیگری-۱۲
 تسری سیئات انسان به دیگری-۱۳
 تحویل و تحول سئیات یکی با حسنات دیگری و بالعکس-۱۴
 نوشته و محفوظ بودن اعمال انسان-۱۵
 ارتباط ب ن حوادث و اعمال انسان-۱۶
 غلبه عوامل سعادت بر عوامل ت ﺮﻩ بخ-۱۷
 هماهنگی حسنات با عقل و تخلف سیئات از عقل-۱۸
436 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻗﻒ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ: ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
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 زندگی بعد از مرگ: فصل اول

مرگ و برزخ و حیات اخروی

 زندگانی در برزخ: فصل دوم

واقعیت زندﻩ بودن کشته شدگان در راﻩ خدا
 تجرد نفس:بحث فلسفی و قرآنی پ ﺮامون
 برزخ و زندگى روح بعد از مرگ:بحث رواي در بیان
 تجرد نفس از مادﻩ-  من انسانی:بحث فلسفى دیگر در بیان
 نظرات علمای مادی-۱
پاسخ به نظرات مادیون دربارﻩ من انسانی
پاسخ به نظرات روانکاوان دربارﻩ من انسانی
پاسخ به نظرات دیگر منکرین تجرد نفس

 جاودانگی در آخرت: فصل سوم

بحث فلسفى در جاودانگی عذاب قیامت
طرح اشکالهائی بر مسئله جاودانگی
پاسخ اشکاالت بر مسئله جاودانگی

 مسئله شفاعت: فصل چهارم

 شفاعت در قرآن:مقدمه تفس ﺮی برموضوع
: مقدمه-۱
 ابطال نظریه های تاری ی شفاعت بوسیله قرآن-۲
 اثبات شفاعت برای خدا-۳
 مفهوم شفاعت از نظر اجتماع و از نظر قرآن-۴
 چه کسانی می توانند شفاعت کنند؟-۵
 تحلیل مسائل مربوط به شفاعت-۶
: بررﺳ اشکال اول
:پاسخ اول
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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: بررﺳ اشکال دوم
: پاسخ دوم
: بررﺳ اشکال سوم
: پاسخ سوم
: بررﺳ اشکال چهارم
: پاسخ چهارم
: بررﺳ اشکال پنجم
: پاسخ پنجم
: بررﺳ اشکال ششم
: پاسخ ششم
: بررﺳ اشکال هفتم
: پاسخ هفتم
 مستحق ن و مشمول ن شفاعت-۷
 شفاعت کنندگان-۸
:  شافع ن در دنیا-۸/۱
:  شافع ن در آخرت-۸/۲
 مـوارد شـفـاعـت-۹
 وقت شفاعت-۱۰
تحلیل روایات واردﻩ در موضوع شفاعت
 موضوع شفاعت از نظر فلسفه:یک بحث فلسفی
بحث شفاعت از نظر اجتما ی
ماهیت شفاعت و انواع آن

٥٢٤
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 اعراف: فصل پنجم

اعراف و ساکنان آن

 شهادت در قیامت: فصل ششم

بح در چگونگی شهادت گواهان در قیامت
شهادت دادن اعضای بدن انسان در قیامت
معناى نطق چيست ؟

 ماهیت عذاب های قیامت: فصل هفتم
گفتارى دربارﻩ عذا ای دنیا و آخرت و ماهیت آ ا

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
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شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...

ً َْ
ْ
َ ﱠ
ﱡْ
َ ْ َْ َ ْ
فاط َر ﱠ
الدنيا َو ٓالا ِخ َر ِة ت َوف ُم ْس ِلما َو أل ِح ْق
ض أن َت َوِل ِ ّ ِ ي
الس ِ
ِ
ماوات و ٔالار ِ
الصالح ن!َ
ب ِﱠ
ِ

لیلة القدر سال ١٣٨٥
سيد مهدى )حبي ( ام ن

١٧

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
-1

» درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ

ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از
ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
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 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

درﺑﺎره

آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر
 ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ در،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻔﺖ دارﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر،ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد
، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺧﻼﻗﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از آﻳﺎت
. ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داﻧﺶ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ...ﻗﺮآﻧﻲ و
 ﺟﻠﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع آﻳﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ4  ﻋﻨﻮان در15 اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ
( و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻣﻮرد، معارف قرآن در امل ان٢٠ و١٩  و١٨  و١٧ )جلدهای
 ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان » ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ، در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ،ﻧﻈﺮ
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺪات ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه. « اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻣﻮﺿﻮع
.آﻣﺪه ﺑﻮد در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
 ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ، آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ،در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، وﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﺪه،ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
. اﺻﻞ اﺧﺘﺼﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﻧﻴﺰ.ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﺼﻞ اول

ﺧﻠﻘﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ
و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ آن
» إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺎﻟﻖُ اﻟﺤَْﺐ و اﻟﻨﱠﻮى«!...
»  ...ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮت و اﻷَرضِ«!...
» ﺧﺪا ﺷﻜﺎﻓﻨﺪه داﻧﻪ و ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺪه را از ﻣﺮده و ﻣﺮده را از زﻧﺪه ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاى ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﻰ ،ﭘﺲ ﻛﺠﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«
» ﺷﻜﺎﻓﻨﺪه ﺻﺒﺤﺪم اﺳﺖ و ﺷﺐ را وﻗﺖ آراﻣﺶ ﻛﺮد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه را وﺳﻴﻠﻪ
ﺣﺴﺎب ﻛﺮدﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد ،اﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺧﺪاى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داﻧﺎ اﺳﺖ!«
» اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺪان در ﻇﻠﻤﺎت ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ راه
ﻳﺎﺑﻴﺪ ،آﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ داﻧﺎﻳﻨﺪ ﺷﺮح دادﻳﻢ !«
» او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻳﻚ ﺗﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺴﺘﻮدع
ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻣﺎ اﻳﻦ آﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﺷﺮح دادهاﻳﻢ!«
» او اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن آﺑﻰ ﻧﺎزل ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ روﺋﻴﺪﻧﻰﻫﺎ را ﭘﺪﻳﺪ آوردهاﻳﻢ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰهاى ﭘﺪﻳﺪ آوردهاﻳﻢ ﻛﻪ از آن داﻧﻪﻫﺎى روى ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از
ﻧﺨﻞ و از ﮔﻞ آن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎى آوﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎغﻫﺎ از ﺗﺎﻛﻬﺎ و زﻳﺘﻮن و اﻧﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻢ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻣﻴﻮه آﻧﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺛﻤﺮ دادن و رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮاى
ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﻋﺒﺮتﻫﺎ اﺳﺖ!«
» ﺑﺮاى ﺧﺪا از ﺟﻨﻴﺎن ،ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪه ،ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻰ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ و از روى ﺑﻰ
داﻧﺸﻰ ﺑﺮاى او ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻣﻨﺰه اﺳﺖ و از آﻧﭽﻪ وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ!«
» اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﭘﺴﺮى ﻫﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او را زﻧﻰ
ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را آﻓﺮﻳﺪه و او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ داﻧﺎ اﺳﺖ!«
» اﻳﻦ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ

٢٣

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ!«
» دﻳﺪﮔﺎن ،او را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ او دﻳﺪﮔﺎن را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و او ﻟﻄﻴﻒ و داﻧﺎ اﺳﺖ!«
» از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺼﻴﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺶ دﻳﺪه و ﻫﺮ ﻛﻪ
ﻛﻮر ﺑﻮده ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ!«
» ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن آﻳﻪﻫﺎ را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ درس ﮔﺮﻓﺘﻪاى و آﻧﺮا ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ
ﻛﻪ داﻧﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« )95ﺗﺎ/105اﻧﻌﺎم(

اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء !«
ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻬﺮهاى از وﺟﻮد دارد ﮔﺴﺘﺮش
دارد و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ او وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت
ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرت »:اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!« در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻨﻚ ﻣﺎ ﻣﻮارد آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻴﺰ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻧﺒﻮدن ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ را ﺑﻨﮕﺮد:
» ﻗﻞ اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء و ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!«)/16رﻋﺪ(
» اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء وﻛﻴﻞ!«)/62زﻣﺮ(
» ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ !«)/62ﻏﺎﻓﺮ(
راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻬﻮد  ،ﻧﺼﺎرا و
اﺳﻼم ﻛﻪ داراى ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺸﺎﺟﺮات داﻣﻨﻪدار ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻰ زدهاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮآﻧﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ و
ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﺮاد آن اﻗﻮال و آرا ﻧﺪارﻳﻢ از ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻣﻰآﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺴﺖ و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺮا ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن ،
ﺳﺘﺎرﮔﺎن  ،ﺳﻴﺎرات  ،زﻣﻴﻦ  ،ﻛﻮﻫﻬﺎ  ،ﭘﺴﺘﻴﻬﺎ  ،ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎ  ،درﻳﺎﻫﺎ  ،ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ  ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ،
ﻣﻌﺪﻧﻴﻬﺎ  ،اﺑﺮﻫﺎ  ،رﻋﺪ و ﺑﺮﻗﻬﺎ  ،ﺑﺎران  ،ﺻﺎﻋﻘﻪ  ،ﺗﮕﺮگ  ،ﮔﻴﺎه  ،درﺧﺖ  ،ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن
داراى آﺛﺎر و ﺧﻮاﺻﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ و
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪاى را اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻰ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدﻣﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات  ،اﻓﻌﺎﻟﻰ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن  ،ﻧﺸﺴﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ  ،ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض  ،رﺷﺪ  ،ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ و ﺳﺮور  ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وى داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
)/102اﻧﻌﺎم(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﻌﺎل را ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﻰداﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه  ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اﺑﺮ ﺑﺎرﻳﺪ و درﺧﺖ ﻣﻴﻮه
داد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻓﻼن ﻗﻮم ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻛﺮد  ،ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و
ﻳﺎ ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺖ .
آرى  ،ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن وزن را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد آن وزن را ﺑﺮاى او ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ و او را داراى اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرى ﻣﻰداﻧﻴﻢ و در ﭘﺎرهاى از
ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﻴﺎر او دارد  ،او را
ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎرهاى از ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕﺮش ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر او ﻧﻴﺴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و ﭘﻴﺮى و ﺟﻮاﻧﻰ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ .
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﻰ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ
آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
و آن اﺣﺴﺎس اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ و
اﻧﻮاع آن ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ  ،ﻓﻌﻞ و اﺛﺮى دارد و از ﻧﻈﺎم آﺛﺎرى را ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل  ،اﺟﺰاى ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺟﺰء آن
ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎ اﺟﺰاء دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،اﻟﺘﻴﺎم ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در
اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش وﺟﻮد و
ﻋﺪﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻧﺸﻮد اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﺘﻰ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺘﻰ
ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ او
را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ  ،ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ .
ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ
و ﺗﻮﺣﻴﺪ او و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد و
ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ  ،در ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻋﻠﺘﺶ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﻋﻠﺖ
ﻫﻢ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪاى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺑﻴﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ.
ﻗﺮآن اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﻼم ﺧﻮد از
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ و آﺛﺎر آن ﺻﻔﺎت را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
» و ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر !«)/16رﻋﺪ(
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» ان اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ذو اﻧﺘﻘﺎم!«)/47اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
» ان اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ!«)/220ﺑﻘﺮه(
» ان اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ!«)/173ﺑﻘﺮه(

و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﺑﺮ ﻛﺜﻴﺮى از ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﻮادث دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮده ،
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا ﺑﻤﺎ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ!«)/101اﻋﺮاف(

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻛﻔﺮ ﻛﻔﺎر و ﻧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺨﻠﻒ اﺛﺮ را از ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﻴﻦ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﻧﻊ
آن ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ آﻳﺎت و اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آن ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻰﺑﻮد .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻋﻮارض آن
ﭼﻴﺰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث ﻋﻠﺖ و ﻳﺎ ﻋﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد آن را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن آن  ،وﺟﻮدش ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ .
اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و دﻗﺖ در آﻳﺎت
ﻓﻮق آﻧﺮا ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ .
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﻴﻢ داده و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﻰ را ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء ﺑﺮ آن
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻗﻞ اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء و ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!« )/16رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺬى ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض!« )/158اﻋﺮاف( و در آﺧﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﻘﺪره ﺗﻘﺪﻳﺮا!« )/2ﻓﺮﻗﺎن(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» رﺑﻨﺎ اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!« )/50ﻃﻪ(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!«)2و/3اﻋﻠﻲ(

در اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺮﻛﺎت و
ﺳﻜﻨﺎت آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و ﺷﻨﺎورى ﻣﺎﻫﻰ و ﭘﺮواز ﻣﺮغ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ و ﺧﻮد آن ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻴﻦ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ
ارﺑﻊ ﻳﺨﻠﻖ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء!«)/45ﻧﻮر(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﺪود آﻧﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻢ ﻣﻰداﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺟﻮﻫﺮه ذات ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﻰ و ﺣﺪود وﺟﻮدى آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻮﻻت و ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدى ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪا و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ
و ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و اﺗﺼﺎل آن اﺟﺰا ﺑﻪ ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در آورده و
ﻧﻈﺎم واﺣﺪى در آن ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ .
ﺣﻜﻤﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﺼﺎل را ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻫﺎن داده و آن را » ﺑﺮﻫﺎن اﺗﺼﺎل ﺗﺪﺑﻴﺮ«
ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﺮا از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ و از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد:
اول  -اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى آن و آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل آن اﺟﺰا ،
ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻇﻠﻤﻬﺎ و ﻓﺠﻮرى ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺷﺮم دارد از اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ
ﻗﺪس و ﻛﺒﺮﻳﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺳﺎﺣﺖ او را از ﻫﺮ ﻇﻠﻢ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪى ﻣﻨﺰه
داﻧﺴﺘﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ رﺑﻚ ﺑﻈﻼم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ!« )/46ﻓﺼﻠﺖ(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ان اﷲ ﻻ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء!«)/28اﻋﺮاف(

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪ ؟
ﻋﺪهاى از ﻋﻠﻤﺎ در ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﺻﻞ اﺷﻜﺎل را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و آﻳﺎت دﻳﮕﺮ دال ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻘﻠﻰ و ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ زد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد او اﺳﺖ .
ﻳﻚ اﺷﻜﺎل و ﻣﺤﺬور دﻳﮕﺮى در ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﺑﻮدن اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮدش اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺒﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﻧﻈﺎم اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ  ،اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﻓﺮﺳﺘﺎدن
اﻧﺒﻴﺎ و آﻣﺪن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ اﺳﺖ .
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اﻳﻦ اﺷﻜﺎل و ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﻋﻠﻤﺎ در ذﻳﻞ آﻳﻪ اﻳﺮاد ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻏﻔﻠﺖ
ورزﻳﺪهاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺑﻴﻦ اﻣﻮر ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻴﻦ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ ﺛﺒﻮت واﻗﻌﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﺴﺎن از روى اﺿﻄﺮار و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﻮر ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎرد ﻓﺮق
ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ،از اﻳﻦ رو ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺎت وﺟﻮدى و ﻋﺪﻣﻰ اﺷﻴﺎ ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و ﻣﺎ در ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ
اﻧﺪازهاى اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ .
آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ در ﺟﻮاب آن دو اﺷﻜﺎل ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺟﻤﻠﻪ »:اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!«)/62زﻣﺮ( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داﺷﺘﻪ و
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ اﺳﻢ ﺷﻰء ﺑﺮ آن ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ!«)/7ﺳﺠﺪه( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮﺑﻰ و ﺣﺴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت وﺟﻮد دارد .
ﭘﺲ  ،از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺘﻮان او را
ﺷﻰء ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﺴﺖ ،
و ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺴﻦ دو اﻣﺮ ﻣﺘﻼزم در وﺟﻮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺶ
داراى ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪى و ﻗﺒﺤﻰ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﺷﻮد از ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و اﺿﺎﻓﺎت و اﻣﻮر
دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ذات او اﺳﺖ و رﺑﻄﻰ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ و وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻧﺪارد .
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﺗﺮﻛﻴﺐ آن دو آﻳﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻻﺟﺮم ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺳﻴﺌﻪ و ﻇﻠﻢ و ﮔﻨﺎه و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎن ﮔﻨﻬﻜﺎرى ﺧﻮدش و ﮔﻨﺎﻫﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدش ﻣﺨﻠﻮق او اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻫﻴﭻ اﻧﺘﺴﺎﺑﻰ
ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﻦ آن ﮔﻨﺎه و آن ﮔﻨﻬﻜﺎر راﺑﻄﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ آن و ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻊ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن و ﺑﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻇﻠﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﻋﻤﻠﻰ از ﺳﻨﺦ ﺧﻮد آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ آﻧﺮا ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و اﻳﻦ را
ﻧﻤﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ دارد و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻓﺴﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﻘﺾ ﻏﺮﺿﻰ از اﻏﺮاض اﺳﺖ و دوﻣﻰ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء را
ﻧﺪارد  ،ﻣﺜﻼ زﻧﺎ و ازدواج ﻛﻪ دو ﻓﻌﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ در اﺻﻞ و ﺣﻘﻴﻘﺖ و
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وﺟﻮد ﻧﻮﻋﻰ آن دو ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ را زﺷﺖ و ﻣﺬﻣﻮم و دﻳﮕﺮى را ﻣﻤﺪوح ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع اﻟﻬﻰ و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ از
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ .
و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺟﻬﺎﺗﻰ ﻗﺮاردادى و اﻋﺘﺒﺎرىاﻧﺪ ﻛﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ و ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻇﺮف اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ
و ﺧﺎرج ﺟﺰ آﺛﺎر آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اﺳﺖ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻋﻤﻞ زﺷﺖ  ،ﺧﻮدش و ﻋﻨﻮان زﺷﺘﻴﺶ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى
دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ داﺷﺘﻪ و ﺧﻼﺻﻪ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع زﺷﺖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻣﺬﻣﺖ و ﻋﻘﺎب اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻇﺮف ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺧﺎرج ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﺻﺎدره از
اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .
آرى  ،ﻋﻠﻞ ﺧﺎرﺟﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻞ و ﺳﺒﺐ اول ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺼﺪى ﺗﻜﻮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮداﺗﻨﺪ و اﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺒﺢ آن ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
آن ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎدﺷﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ زﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﺎﺳﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع داراى آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،
دﺳﺘﻮراﺗﺶ را اﺟﺮا ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،و
ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺋﻮس ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻳﻚ زﻳﺪى ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم رﻳﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺮ  ،ﺗﻮاﻧﮕﺮى  ،آﻗﺎﺋﻰ  ،ﻧﻮﻛﺮى  ،ﻋﺰت  ،ذﻟﺖ  ،ﺷﺮاﻓﺖ و
ﺧﺴﺖ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ .
ﺧﻼﺻﻪ  ،ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻛﺎرﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻛﻪ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻜﻮن و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ دارد ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،وﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﻧﻴﻜﻰ و زﺷﺘﻰ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮى و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اوﺻﺎف و ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اﻓﻌﺎل ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و ﻇﺮف ﺛﺒﻮت آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻇﺮف ﺗﺸﺮﻳﻊ و اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻴﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ  ،ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ  ،اﻃﺎﻋﺖ و
ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب  ،رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺮﺋﻮﺳﻴﺖ و ﻋﺰت و ذﻟﺖ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ از ﻇﺮف
ﺗﻜﻮﻳﻦ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ ﻻزﻣﻪاش ﺑﻄﻼن ﻧﻈﺎم اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازﻣﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮ از
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ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮﺳﻴﺖ و وﺛﻨﻴﺖ در آورد ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ او ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ و اﻳﻨﻜﻪ او واﺣﺪ ﻗﻬﺎر و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و رﺑﻮﺑﻴﺶ و ﺗﺪﺑﻴﺮش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎ اﺳﺖ ،
و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از ﻗﻠﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻛﺮﺳﻰ او ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى او اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن
اﺳﺖ  ،آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻰ در ﻗﺮآن ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻫﺰاران ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق او ﻧﻴﺴﺖ ؟
دوم  -اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :اﻳﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻠﻘﺖ و ﻋﻠﻴﺖ
اﻳﺠﺎد را در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮده ﻻزﻣﻪاش اﺑﻄﺎل راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﺑﻴﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻓﻼن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻓﻼن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ  -ﻣﺜﻼ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﺑﻮدن آﺗﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد
 اﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻴﺖ آﺗﺶ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮارت اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺮارت را ﺑﺪﻧﺒﺎل آﺗﺶ و ﻳﺎ ﺑﺮودت را ﺑﺪﻧﺒﺎل آب اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و
ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﺣﺮارت و آﺗﺶ و ﻳﺎ ﺑﺮودت و آب ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ آب و آﺗﺶ ﺑﺎ
ﺣﺮارت و ﺑﺮودت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  -ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  -اﮔﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ از
ﺟﺎى ﺑﺪى در ﻣﻰآورد  ،زﻳﺮا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻨﺎ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﺪن آن اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﺣﺘﺠﺎج
ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر .
ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﻛﻪ از اﺣﻜﺎم ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻘﻞ را از ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن
ﺳﺎﻗﻂ و ﻣﻌﺰول ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺣﺠﻴﺖ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﻞ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه  ،و
ﻋﻘﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر آن اﺳﺖ  ،آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ دﻟﻴﻞ ﺧﻮدش را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ
؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻄﺎل آن دﻟﻴﻞ اﺑﻄﺎل ﺧﻮدش اﺳﺖ ؟
اﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻜﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺪهاى در اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻌﺮوﻓﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻳﻚ
ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺤﺎل اﺳﺖ دو ﻋﻠﺖ ﻣﺆﺛﺮ و دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺎره دو ﻋﻠﺖ در ﻋﺮض ﻫﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دو در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻣﻰ ذات ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻮارد ﻛﻨﻨﺪ و اﻣﺎ آن دو ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ در ﻃﻮل دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاردﺷﺎن ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺤﺎل ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و ﺟﺰ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﻋﻠﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺖ
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وﺟﻮد آﺗﺶ در ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺮارت اﺳﺖ ﺗﻮارد ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ آن ﺗﻮاردى ﻛﻪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮارد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن دو ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ در ﻣﻌﻠﻮل
ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺘﻰ آﻧﺮا اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖ ﻓﻮق اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖﺗﺮ  :ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺮق ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺪادن ﻓﺎﻋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﻠﻮل از او ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد از ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ
اﻳﻦ دو ﻓﺎﻋﻞ و اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ .
ﺳﻮم  -ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺎﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ دوم اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﻴﺎء اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﻘﺎى اﺷﻴﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻰ ﺑﺮدهاﻳﻢ و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﻘﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﺖ ﻣﻰداﺷﺖ ﻻزم
ﻣﻰآﻣﺪ دو ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻮارد و اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻨﻨﺪ .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻰ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﻮدات اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪوث اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮدﻧﺶ و ﺣﺪوث زﻣﻴﻦ و ﺣﺪوث
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪﻣﺶ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه  ،ﺣﺪوث و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺣﺪوﺛﺶ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﺪوث اﻣﺜﺎل روح و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﻧﺒﺎﺗﻰ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻰﺳﻮادﺗﺮ آﻧﺎن ﺣﺪوث
اﻣﺜﺎل اﺑﺮ  ،ﺑﺎران  ،ﺑﺮف  ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎى دﻧﺒﺎﻟﻪدار  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﻰ و ﻣﺮﺿﻬﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻛﻪ
ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺴﺘﻪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎرى از ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .
ﻋﺪه ﻛﺜﻴﺮى از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻫﻤﻴﻦ درك ﺳﺎده ﻋﻮاﻣﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ
ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﻰ درآورده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪوﺛﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺑﻘﺎﻳﺶ .
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ  :اﮔﺮ ﻋﺪم و ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺟﺎﻳﺰ و
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻴﺴﺘﻰ او ﺿﺮرى ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻰزﻧﺪ .
و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻬﻮدﻳﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رﺧﻨﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ذﻫﻦ ﭘﺎرهاى از ﻋﻠﻤﺎى ﻛﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﺳﻼم را ﻣﺸﻮب ﻧﻤﻮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎى
دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﺑﺪاء و ﻧﺴﺦ را ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻔﺮع ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز
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اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻓﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم در دﻫﺎنﻫﺎ ﻣﻰﮔﺮدد .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  ،ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻫﻮمﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت و ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ اوﻫﺎم اﺳﺖ و
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ روح  ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ
وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮده در ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺤﻮل و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل آﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و
ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺮا  -ﭼﻪ ﻣﺸﻬﻮد و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮد  -ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺼﻨﻮع ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻓﺘﺎب  ،ﻣﺎه  ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد درﻳﺎﻫﺎ  ،ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﺑﺮﻫﺎ و ﺑﺎراﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و اﺣﻮال ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻄﻔﻪ
ﺑﻮدن و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺪن و ﻛﻮدك و ﺟﻮان و ﭘﻴﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺻﺎﻧﻊ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻛﺮده و
آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد و از ﺳﻨﺦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﺮوز ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮدا و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮدا ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﺮوزﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﺑﻘﺎى ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﻰداﺷﺖ  ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻛﺪاﻣﺶ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺒﻮد .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻨﻜﻪ ،اﺣﺘﺠﺎج ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ از
دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ:
ﺟﻬﺖ اول  -ﺟﻬﺖ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ا ﻓﻰ اﷲ ﺷﻚ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض!«)/10اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﻘﻞ ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را آﻓﺮﻳﺪه و ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺜﻞ او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد او ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﻳﺠﺎدش ﻛﻨﺪ  ،آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﻟﺬاﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺪم در او راه ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى وﺟﻮد ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺪاوﻧﺪى ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﺣﻖ و ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى در او راه ﻧﺪارد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﭘﺲ از ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺶ ﻧﻴﺰ از ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ و
اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎج ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﺑﻪ آﺗﺶ و ﻳﺎ ﺣﺮارﺗﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ آﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد و اﻳﺠﺎد از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﻣﺜﻞ
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرش واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﻓﻄﺮى از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻴﺎى
ﻋﺎﻟﻢ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﻰ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻫﻼك و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﻄﻼن و ﺷﻘﺎوت را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻛﻞ ﺷﻰء ﻫﺎﻟﻚ اﻻ وﺟﻬﻪ!«)/88ﻗﺼﺺ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ:
» و ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻻﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺮا و ﻻ ﻧﻔﻌﺎ و ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻮﺗﺎ و ﻻ ﺣﻴﻮة و ﻻ ﻧﺸﻮرا!«
)/3ﻓﺮﻗﺎن( ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻠﻮك او اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﺷﺎن دﻳﮕﺮى
ﻧﺪارد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در اﺑﺘﺪاى ﺗﻜﻮن و ﺣﺪوﺛﺶ وﺟﻮدش را از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮدش را از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﺬ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﻪ وى اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد ﺑﺸﻮد  ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﺾ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ  ،ﻣﻌﺪوم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﻢ و رﺳﻤﺶ از ﻟﻮح وﺟﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﻼ ﻧﻤﺪ ﻫﺆﻻء و ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻋﻄﺎء رﺑﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈﻮرا !«
)/20اﺳﺮي( و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
ﺟﻬﺖ دوم  -ﺟﻬﺖ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ
اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد  ،ﭼﻮن از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰا و اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
زﻧﺠﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ
ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮاه ﻣﻰاﻓﺘﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺟﺮﻳﺎن دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺒﺎﺗﺎت از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اراﺿﻰ و ﺟﻮ
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
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آﺳﻤﺎﻧﻰﻫﺎ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
داراى ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺼﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﺻﻪاش ﺳﻮق
ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ و ﺷﻌﻮر زﻧﺪه و آزاد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻌﺖ و دﻗﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪاﻳﻰ ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﻠﻴﻢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﺣﻜﻴﻢ و
ﺧﺒﻴﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ و
اﻋﻴﺎن و ﺧﻼﺻﻪ ذات ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﻰ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻓﻌﻞ و اﺛﺮ ﻣﺨﺼﻮص از او
ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻨﺰل از ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮش ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻰ را ﻛﻪ
از او ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎزى ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل و ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺳﻴﺮش
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﭘﻴﺶ
روى ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻀﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺋﻖ ﻗﺪر ﻃﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﺮاد
ﻣﻰﺷﻮد:
» ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻖ و اﻻﻣﺮ !«)/54اﻋﺮاف(
» اﻻ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ!«)/62اﻧﻌﺎم(
» و ﻟﻜﻞ وﺟﻬﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻴﻬﺎ!«)/148ﺑﻘﺮه(
» و اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻟﺤﻜﻤﻪ!«)/41رﻋﺪ(
» ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ!«)/33رﻋﺪ(

اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاى اﺳﺖ از آن آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آن آﻳﺎت از ﺟﻬﺖ دوم
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺣﺎل آﻳﺎ ﺟﺎ دارد ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را داﻧﺎى ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻗﺮآن ﻣﻰداﻧﻨﺪ آﻳﺎﺗﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﻰ را از ﻣﻌﺎﻧﻰ روﺑﺮاﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ذوات
ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺷﺨﺼﻴﺎت آﻧﻬﺎ آﻓﺮﻳﺪه و ﺧﻮد در ﮔﻮﺷﻪاى ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﻳﺪه و ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻤﻴﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺲ از ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺳﻴﺮ و ﺗﻔﺎﻋﻞ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در
آﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر روز ﻓﻨﺎ و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻞ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻪ
دارد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪى ﺑﻪ وﺟﻮدﺷﺎن درآورده  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان را
ﺛﻮاب و ﭘﺎداش و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ را ﻛﻴﻔﺮ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ از
ﭘﺎرهاى ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻀﺐ ﻛﻨﺪ  ،از ﻛﻤﻴﻦﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﺟﻠﻮ ﻣﺸﻴﺖ و ﻛﻴﺪ آﻧﺎن
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را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ ؟ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻫﺴﺘﻰ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻗﺘﻀﺎى آﻧﻬﺎ ﺣﻮادﺛﻰ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺧﺪا را ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺘﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه
اراده ﺧﻮد را در آن ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎز در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻋﻠﻴﺖ را ﺑﺮاى اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻫﻢ زدهاﻧﺪ و در ﺧﻮارق ﻋﺎدات و ﻣﻌﺠﺰات ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮارق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراده اﻟﻬﻰ و ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻣﻮﺟﻮدات در اﺻﻞ ﺣﺪوث ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺎ در ﺑﻘﺎ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ او ﻧﺪارﻧﺪ .
ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺖ و ﭘﻬﻨﺎورﻳﺶ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺘﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم او اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد
آن دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮى در اﺟﺰاى آن و در ﺗﺤﻮﻻت واﻗﻊ در آن ﻧﺪارد .
و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻖ و ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺑﻘﺎى آن
اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ در ﺣﺪوث و ﻫﻢ در ﺑﻘﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻗﻮل اول را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎرى ﺧﻠﻘﺖ را ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﺴﻠﻂ ﻏﻴﺒﻰ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و اول و آﺧﺮ و ذوات و
اﻓﻌﺎل و ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎى اﺷﻴﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل دوم ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻛﻪ از آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء !« )/62زﻣﺮ( ﺑﻪ
ﻋﻤﻮم ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ ﺷﺮﻋﻰ آﻧﺮا ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺰده اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 405 :
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:ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره

ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد
«!ُﻜُﻮن ﻛُﻦ ﻓَﻴﻘُﻮلُ ﻟَﻪﺎ ﻳﺮاً ﻓَﺈِﻧﱠﻤ إِذَا ﻗَﻀﻰ أَﻣضِ و اﻷَر وتﻮ اﻟﺴﻤﻳﻊﺪ» ﺑ
» او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون اﻟﮕﻮ آﻓﺮﻳﺪه و ﭼﻮن ﻗﻀﺎى اﻣﺮ ﺑﺮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ
(ﺑﻘﺮه/117)

«!ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺒﺎش و آن اﻣﺮ ﺑﺪون درﻧﮓ ﻫﺴﺖ ﻣﻰﺷﻮد

 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻛﻠﻴﺎت و ﺣﺘﻰ در،  ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده
 در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل،  ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺣﺲ آدﻣﻰ ﺟﺪاﺋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻳﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻦ آﻧﺪو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﺮ ﻧﻪ دو ﺗﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺎدى آن
.  ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ دورﺑﻴﻨﻬﺎى ﻗﻮى آﻧﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ، ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺮاق را ﺣﺲ ﻧﻜﻨﺪ
 زﻳﺮا وﻗﺘﻰ دو ﭼﻴﺰ را ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ، ﺑﺮﻫﺎن ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ،  اﮔﺮ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﺘﻴﺎزى ﺧﺎرج از ذاﺗﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ دو ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 داﺧﻞ در ذاﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺧﺎرج از آن و در ﭼﻨﻴﻦ، ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﺳﺒﺐ ﻛﺜﺮت و دوﺋﻴﺖ
ﺻﻮرت ذات ﺻﺮﻓﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻃﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ذات ﺻﺮف ﻧﻪ دوﺗﺎﺋﻰ دارد و ﻧﻪ ﺗﻜﺮار
 ﻳﻜﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و،  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎ دو ﺗﺎ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮض ﻛﺮدهاﻳﻢ، ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد
. اﻳﻦ ﺧﻼف ﻓﺮض ﻣﺎ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻧﻈﺮ ذات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و
 ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش، ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ
 در، ﻧﻈﻴﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪى از آن ﻣﻌﻬﻮد در ﻧﻈﺮ ﺻﺎﻧﻌﺶ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺒﺘﺪع و ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﺳﺖ
394 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوم

درﺑﺎره ﻋﺮش
ﮔﻔﺘﺎري ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎي:

ﻋﺮش
» إِنﱠ رﺑﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﻮت و اﻷَرض ﻓﻰ ﺳﺘﱠﺔِ أَﻳﺎمٍ ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮى ﻋﻠﻰ اﻟْﻌﺮْشِ
ﻳﻐْﺸﻰ اﻟﱠﻴﻞَ اﻟﻨﻬﺎر ﻳﻄﻠُﺒﻪ ﺣﺜﻴﺜﺎً و اﻟﺸﻤﺲ و اﻟْﻘَﻤﺮَ و اﻟﻨﱡﺠﻮ م ﻣﺴﺨﱠﺮَت ﺑِﺄَﻣﺮِه أَﻻ ﻟَﻪ
اﻟﺨَْﻠْﻖُ و اﻷَﻣﺮُ ﺗَﺒﺎرك اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را در ﺷﺶ روز آﻓﺮﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﻋﺮش) و ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ اﺷﻴﺎء( ﺑﺮ آﻣﺪ ،ﺷﺐ را ﺑﺎ روز ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ روز،
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﺐ را ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ و) ﻧﻴﺰ( ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ رام
ﻓﺮﻣﺎن اوﻳﻨﺪ ،ﻫﺎن! از آن او اﺳﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ و اﻣﺮ ،ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن!«)
/54اﻋﺮاف(

در ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺮش و ﺟﻤﻠﻪ » ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش!« و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن آراى
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ وﺟﻮد دارد .اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت از ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺧﻮددارى ﺷﻮد  ،اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺤﺚ در
اﻃﺮاف ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ و ﺗﺠﺎوز از ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﻘﻞ
ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻴﺪه آﻧﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﺧﺪا و ﺑﺬل ﺟﻬﺪ در
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺧﺪا و آﻳﺎﺗﺶ و ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﻔﻜﺮ در آن و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎى ﻋﻘﻠﻰ
ﺗﺤﺮﻳﺺ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺮده  ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
از ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻨﻊ و ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ آرى  ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺤﺚ آزاد ﻋﻘﻠﻰ و
ﻋﻠﻤﻰ را در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ و اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺤﺚ از ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﭼﺎر
دﻳﻮارى ﻓﻬﻢ ﻋﻮام  ،ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده  ،آن را ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ادﻟﻪاش ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻣﺴﻠﻢ در
ﻧﺰد اﻫﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﻼ ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻛﺎر آﻧﺎن ﻧﺪارﻳﻢ .
ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻨﺪ در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺮش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻮل
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اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ:
 - 1ﻋﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻛﻪ داراى ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ و آن ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
 ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن  -ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،اﻛﺜﺮ اﻳﻦﻋﻠﻤﺎ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ ﺷﻰء واﺣﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻣﺸﺒﻬﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﺳﺨﺎﻓﺖ و ﺑﻄﻼن ﻋﻘﻴﺪهﺷﺎن
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻘﻴﺪه آﻧﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻣﻨﺰهﺗﺮ از آن ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﻰ از ﺧﻼﻳﻘﺶ در ذات و ﻳﺎ ﺻﻔﺎت و ﻳﺎ اﻓﻌﺎل ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -2ﻋﺮش ﻫﻤﺎن ﻓﻠﻚ ﻧﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎت آن
اﺳﺖ و آن را از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺳﺘﺎره اﺳﺖ  ،اﻃﻠﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و آن ﻓﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﺧﻮد زﻣﺎن را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد و در ﺟﻮﻓﺶ و ﻣﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﻌﺮش ﻓﻠﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و در ﺟﻮف ﻓﻠﻚ ﻫﺸﺘﻢ
اﻓﻼك ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎﻣﻞ ﻳﻜﻰ از ﺳﻴﺎرات  :زﺣﻞ  ،ﻣﺸﺘﺮى ،
ﻣﺮﻳﺦ  ،ﺷﻤﺲ  ،زﻫﺮه  ،ﻋﻄﺎرد و ﻗﻤﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻓﻬﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﻴﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻴﺎت ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮده ﻗﺒﻮل ﻛﺮده و آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﻛﺮﺳﻰ و ﻋﺮش و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮآن دﻳﺪهاﻧﺪ رد ﻛﺮدهاﻧﺪ،
ﻣﺜﻼ در ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر  ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﻚ ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻠﻚ ﻣﺤﺪد اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﺘﻰ ﺧﻸ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت اﻓﻼك اﺑﺪى و داﻳﻤﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮق و
اﻟﺘﻴﺎم ﻧﻴﺴﺖ  ،و ﻫﺮ ﻓﻠﻜﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪﺑﺶ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻌﺮ ﻓﻠﻚ ﻣﺎ
ﻓﻮق ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﺟﺴﺎم اﻓﻼك ﺑﺴﻴﻂ و ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ ﺟﻨﺴﻨﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ درى و ﻳﺎ
ﺳﻮراﺧﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
و اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻮن دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ از وﺟﻮد
ﺣﺠﺎبﻫﺎ و ﺳﺮادﻗﺎت در ﻣﺎ ﻓﻮق ﻋﺮش ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮاى ﻋﺮش ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زودى آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻏﺬ و
ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻴﭽﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻨﻰ از ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻗﺪر راه
ﺑﺎرﻳﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در آن ﻗﺪم زد ﺟﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ آن را ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ در
ﺣﺎﻟﺖ رﻛﻮع و ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪه و ﻳﺎ در ﺻﻌﻮد و ﻳﺎ در ﻧﺰول ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﻐﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى آﺳﻤﺎن درى اﺳﺖ و ﺑﻬﺸﺖ در ﻫﻤﺎن آﺳﻤﺎن در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺳﺪرة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮد ﻗﺮار دارد .
و اﻳﻦ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻫﻴﺎت و ﻃﺒﻴﻌﻰداﻧﻬﺎى ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﺬر اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ رد
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﺷﺎن ﻧﻴﻔﺘﺎده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻠﻤﻰ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن و
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎره آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده ،
ﻏﻴﺮ آن ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن زدهاﻧﺪ .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻏﻔﻠﺖ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از روى ﻛﺎر آﻣﺪن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ و
ﻣﺘﺮوك ﺷﺪن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻓﻼك ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ  ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪه و از
ﺗﺤﻤﻴﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .
 -3اﺻﻼ در ﺧﺎرج ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺮش وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﻤﻠﻪ » ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮش!« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى!«)/5ﻃﻪ( ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ
و اﺳﺘﻴﻼى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺘﻮى در اﺳﺘﻴﻼ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺪ اﺳﺘﻮى ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻒ و دم ﻣﻬﺮاق .ﻣﻤﻜﻦ
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از اﺳﺘﻮاى ﺑﺮ ﻋﺮش ﺷﺮوع در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﺑﺎب
ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻠﻮك و ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺸﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺣﺮف زده ﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺷﺮوع در ﻛﺎر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﺮ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﺧﻮاﺑﻴﺪه در ﺣﻖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺧﺪا ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺒﺪل .
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺷﺮوع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﺮ
ﺧﻮد او ﻧﺪارد  ،اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪوﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺎر
او ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﺧﺪا ﻓﻼن ﻣﻮﺟﻮد را آﻓﺮﻳﺪ  ،زﻧﺪه ﻛﺮد  ،ﻣﻌﺪوم ﺳﺎﺧﺖ  ،روزى داد و ...
اﺷﻜﺎل اﻳﻦ ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮش!« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ و
واﻗﻌﻴﺘﻰ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ را اﻳﺠﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻮاى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻋﺮش از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ و
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اﺳﺘﻴﻼ و ﻣﻠﻜﻴﺖ و اﻣﺎرت و رﻳﺎﺳﺖ و وﻻﻳﺖ و ﺳﻴﺎدت داﺋﺮ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ اﻣﺮى اﻋﺘﺒﺎرى و
ﻗﺮاردادى و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ از ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ
ﺣﻘﺎﻳﻖ و واﻗﻌﻴﺎﺗﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺣﺎﻃﻪ و وﻻﻳﺖ و اﻣﺜﺎل آن در ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد از اﻃﻼق اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ و
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺼﺪاقﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ  ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﻮرى واﻗﻌﻰ و
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس اوﻳﻨﺪ و در ﻧﺰد ﻣﺎ اوﺻﺎﻓﻰ ادﻋﺎﻳﻰ و ذﻫﻨﻰ و اﻣﻮرى
اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻮزن از ﻋﺎﻟﻢ ذﻫﻦ و وﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را رﺋﻴﺲ ﺧﻮد ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ اراده
و ﺗﺼﻤﻴﻢ اوﻳﻴﻢ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ راﺳﺘﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﻰ اﺳﺖ و او رأس آن ﺑﺪن اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را ﻋﻀﻮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او راﺳﺘﻰ
دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ دل آن اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ و دل ﻛﻪ در
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻣﺸﺖ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ
ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ!« )/64ﻋﻨﻜﺒﻮت(زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻣﺎ را ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪه  ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻧﻴﻮى ﻣﺎ
و ﻣﺎل و اوﻻد ﻣﺎ و رﻳﺎﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﺟﺰ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﭘﻨﺪارى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺰ در
ﻋﺎﻟﻢ وﻫﻢ  ،ﺗﺤﻘﻖ و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺮ و دﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن
ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻃﻔﺎل در ﺑﺎزىﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﺪارد .
و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮرى اﺳﺖ وﻫﻤﻰ
ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺑﺸﻤﺎرد  ،آن وﻗﺖ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎزﻳﮕﺮى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش!« در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺣﺎﻃﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا را در ﻣﻠﻜﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻫﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،زﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر
در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،آﻳﻪ:
» و ﻫﻮ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ!«)/129ﺗﻮﺑﻪ( و آﻳﻪ:
» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻌﺮش و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ!«)/7ﻏﺎﻓﺮ( و آﻳﻪ:
» و ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺮش رﺑﻚ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ!« )/17ﺣﺎﻗﻪ( و آﻳﻪ:
» و ﺗﺮى اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﺎﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺮش!«)/75زﻣﺮ(
ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ  ،ﭼﻮن از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺮش ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
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اﺳﺖ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻮر و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن زده
ﺷﺪه  ،ﺻﺮف ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺮش  ،ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺧﺎرﺟﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻟﻮح  ،ﻗﻠﻢ و ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺪاﻗﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ  ،در ﻣﺜﻞ آﻳﻪ ﻧﻮر
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﻳﻴﻨﻪاى اﻟﻬﻰ و ﻳﺎ درﺧﺖ زﻳﺘﻮﻧﻰ اﻟﻬﻰ و ﻳﺎ زﻳﺘﻰ اﻟﻬﻰ وﺟﻮد دارد ،
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاف دارﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﻴﻨﻪ و درﺧﺖ و زﻳﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى
ﻣﺜﺎل اﺳﺖ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮش در ﺟﻤﻠﻪ» ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش!« ﻛﺮده و
ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺮ ﻧﺦﻫﺎى ﺣﻮادث و اﻣﻮر در
آن ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺟﻤﻊ اﺳﺖ  ،از آﻳﻪ »:ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻳﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!«)/3ﻳﻮﻧﺲ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻮاى ﺑﺮ ﻋﺮش را ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ
آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺻﻴﻒ رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻻ ﺟﺮم ﻣﺮاد از ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ در آﺧﺮ آن اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ در اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﭘﺲ ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺎ ﻣﻦ
ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!« اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ
ﺧﺪا و ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺒﺒﻴﺖ آﺗﺶ ﺑﺮاى ﺣﺮارت و ﺣﺮارت ﺑﺮاى ذوب ﻛﺮدن
اﺟﺴﺎم و اﻣﺜﺎل آن  ،ﺳﺒﺒﻴﺖﺷﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
آﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻴﺘﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﻤﻠﻪ» ان رﺑﻜﻢ /54)«!...اﻋﺮاف( ﺑﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ اﺷﺎره دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮض ﺷﺪن
ﺗﺪﺑﻴﺮى ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد او اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻔﻴﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﭘﺬﻳﺮاى ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺑﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ واﺳﻄﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺮاى ﻣﺤﻜﻤﻰ
از اﺣﻜﺎم او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺟﺎرى ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ آﻓﺘﺎب ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و
زﻣﻴﻦ واﺳﻄﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻇﻠﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎى ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻦ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮده  ،در ﻋﻮض زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد روﺷﻦ ﺳﺎزد  ،ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﻧﻴﺰ واﺳﻄﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮرى را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺑﺶ ﺟﻬﺎﻧﻰ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻓﻼن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و آﻧﺠﺎ را ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﻨﺪازد .
و وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎرى در
ﻋﺎﻟﻢ از ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺣﺘﻰ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺑﻄﺎل ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺮاى
ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم او اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﭼﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﭼﻪ وﺳﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺮار از ﺣﻜﻢ اﺳﺒﺎب اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻨﺪازد  ،ﻫﻤﻪ از ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﻮد او ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺴﺖ از ﺟﻬﺖ ﻗﺼﻮرى ﻛﻪ در
اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻋﺼﻴﺎن ورزﻳﺪه و ﭘﺬﻳﺮاى ﺻﻮر زﻳﺒﺎ و ﻣﻮاﻫﺐ ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻃﺎﻋﺖ و اﻳﻦ رد از آﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﻰ ﻛﻪ از
ﺗﺮﺑﻴﺖ دارﻧﺪ ﻋﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻬﻠﻰ ﻛﻪ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻃﻐﻴﺎن و ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎﻓﺶ از ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ
اﻧﻘﻴﺎد و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻢ او اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد  ،ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﻣﻜﺮ
ﻛﺮده  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺮش ﻋﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻜﺮ ﺧﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻳﻤﻜﺮون
اﻻ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون!« )/123اﻧﻌﺎم(و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻳﻀﻠﻮن اﻻ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ
ﻳﺸﻌﺮون!«)/69ال ﻋﻤﺮان( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﻣﺎ اﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ ﻓﻰ اﻻرض و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دون
اﷲ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﻧﺼﻴﺮ!« )/31ﺷﻮري(
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!« دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﻔﻌﺎء و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ و ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت آن از
ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از اذن  ،ﺑﺎز ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺒﺎب ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﺰاﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ اﻳﻦ آن را
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآورد و ﻳﺎ ﺑﻌﻜﺲ و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در آن دو ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻴﻦ اﺗﻔﺎق و دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ دادن ﺑﺮاى ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮازودار اﺳﺖ .
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ  3ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ در اﻓﺎده اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻔﻰ ﻫﺮ ﻣﺪﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ او آﻳﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  » :ﺛﻢ
اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ ا ﻓﻼ ﺗﺘﺬﻛﺮون!« )/4ﺳﺠﺪه(
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن در اﻓﺎده اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮش ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ از آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اواﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪا از آﻧﺠﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد  ،آﻳﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﺳﻮره ﺑﺮوج اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ذو اﻟﻌﺮش اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ!« )15و/16ﺑﺮوج(
آﻳﻪ » :و ﺗﺮى اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﺎﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺮش ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻬﻢ و ﻗﻀﻰ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ!«)/75زﻣﺮ(
ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ،ﭼﻮن ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اواﻣﺮ
او و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺗﺪاﺑﻴﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﺮاف ﻋﺮش داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ:
» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻌﺮش و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻬﻢ و ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ و
ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا!«)/7ﻏﺎﻓﺮ(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎف ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮش ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ اﻓﺎده ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺮش
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻣﻰ رﻓﻴﻊ و ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ و ﻣﺼﺪر آن اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺮش رﺑﻚ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ !«)/17ﺣﺎﻗﻪ(
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ:
» ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﻓﻰ اﻻرض و ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﻳﻨﺰل ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء و ﻣﺎ ﻳﻌﺮج ﻓﻴﻬﺎ و ﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ اﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ و اﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻴﺮ!« )/4ﺣﺪﻳﺪ(
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻋﺮش ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﻤﺎل در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،و روى اﻳﻦ
ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻠﻪ »:ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ  «!...ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﺳﺘﻮاى ﺑﺮ ﻋﺮش .
ﭘﺲ ﻋﺮش ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات را در
ﺟﻮف ﺧﻮد ﺟﺎى داده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ و در ﺣﻴﻦ وﺟﻮد آن و ﭘﺲ از رﺟﻮع ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺴﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ :و ﺗﺮى اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﺎﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺮش!«)/75زﻣﺮ( ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن آن را
ﺣﺘﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آن را ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ  ،و آﻳﻪ:
» و ﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻓﻰ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم و ﻛﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء !«
)/7ﻫﻮد( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺶ را ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 192 :
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﺮﻓﻲ:

ﻣﻼﺋﻜﻪ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻟﻰ ﻧﺎم ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن را ﻧﺒﺮده ﻣﮕﺮ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ را و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺎ ذﻛﺮ اوﺻﺎﻓﺸﺎن ﻳﺎد ﻛﺮده  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و
ﻛﺮام اﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ و ﺳﻔﺮة اﻟﻜﺮام اﻟﺒﺮره و رﻗﻴﺐ و ﻋﺘﻴﺪ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .
از ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪا و در اﺣﺎدﻳﺚ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ:
 -1ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ و ﻣﻜﺮم  ،ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث و
ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪاى ﻣﻬﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ دارﻧﺪ و ﻳﻚ ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ  ،ﻣﻮﻛﻞ و ﻣﺎﻣﻮر آﻧﻨﺪ  ،اﮔﺮ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﺷﺘﻪ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ و دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ را در ﻣﺠﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪازﻧﺪ و آن را در ﻣﺴﻴﺮش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻻ ﻳﺴﺒﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل و ﻫﻢ ﺑﺎﻣﺮه ﻳﻌﻤﻠﻮن!« )/27اﻧﺒﻴﺎ(
 -2ﺻﻔﺖ دوﻣﻰ ﻛﻪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :در ﺑﻴﻦ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻔﺴﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و داراى
ارادهاى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا اراده ﻛﺮده اراده ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮرى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻢ و زﻳﺎدش ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻻ ﻳﻌﺼﻮن اﷲ ﻣﺎ اﻣﺮﻫﻢ و ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮون!«)/6ﺗﺤﺮﻳﻢ(
 -3ﺻﻔﺖ ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪى و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ و ﺟﻤﻌﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ دون ﺧﻮد
آﻣﺮﻧﺪ و آن دﻳﮕﺮان ﻣﺎﻣﻮر و ﻣﻄﻴﻊ آﻧﺎن و آﻧﻜﻪ آﻣﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﻣﻄﻴﻊ آﻣﺮﻧﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻣﻨﺎ اﻻ ﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم!«)/164ﺻﺎﻓﺎت(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻄﺎع ﺛﻢ اﻣﻴﻦ!«)/21ﺗﻜﻮﻳﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ذا ﻗﺎل رﺑﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮا اﻟﺤﻖ!« )/23ﺳﺒﺎ(
 -4ﺻﻔﺖ ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﻼﺋﻜﻪ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻟﻴﻌﺠﺰه ﻣﻦ ﺷﻰء ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻻ ﻓﻰ اﻷرض!«)/44ﻓﺎﻃﺮ(
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺮه!« )/21ﻳﻮﺳﻒ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺮه!«)/3ﻃﻼق(
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺰه از ﻣﺎده
ﺟﺴﻤﺎﻧﻰاﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﺎده ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ در ﻣﻌﺮض زوال و ﻓﺴﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎل در
ﻣﺎده  ،ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ  ،از ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺮ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺑﻴﻦ راه ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و آﻓﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎﻟﺶ از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮود  ،وﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ در رواﻳﺎت  ،ﺳﺨﻦ از ﺻﻮرت و ﺷﻜﻞ و
ﻫﻴﺎﺗﻬﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ رﻓﺘﻪ  ،از ﺑﺎب ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ  :ﻓﻼن ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اوﺻﺎﻓﺶ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ درﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﻧﺒﻴﺎ و اﻣﺎﻣﺎن  ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺷﻜﻞ درﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ .
آرى ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى  ،ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ در ﻇﺮف ادراك آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وى را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن درآﻳﺪ ،
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون از ﻇﺮف ادراك او  ،واﻗﻌﻴﺖ و ﺧﺎرﺟﻴﺖ دﻳﮕﺮى دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻠﻜﻰ .
ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﺸﻜﻞ و ﺗﺼﻮر  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن  ،ﻣﺘﺼﻮر و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ او
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﻮد  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ واﻗﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻢ در ﻇﺮف ادراك ﺑﻴﻨﻨﺪه و ﻫﻢ در ﺧﺎرج آن ﻇﺮف
و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜﻰ ﻫﻢ در ذﻫﻦ ﻣﻠﻚ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺧﺎرج ،اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ در اﻟﻤﻴﺰان ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﺜﻞ ﮔﺬراﻧﺪه اﻳﻢ .
در آن ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺮدﻳﻢ
ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد و در داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﺮﻳﻢ -ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮش در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮔﺬﺷﺖ -،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮا ﺳﻮﻳﺎ!«)/17ﻣﺮﻳﻢ(
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻣﻠﻚ ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﻜﻞ درﻣﻰآﻳﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﮓ و ﺧﻮك و ﺟﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ  ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻰ درﻣﻰآﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﮓ و ﺧﻮك ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ،
ﻧﻪ از ﻋﻘﻞ و ﻧﻪ از ﻧﻘﻞ  -ﻧﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺘﺎب و ﻧﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  -و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ادﻋﺎ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﻤﺎﻋﻰ در
ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﻤﺎﻋﻰ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﻴﺴﺖ !
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 12 :

ﺷﺮح ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺳﺨﻦ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ )ع(
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ )ع( در ﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪى ،و در
آﺳﻤﺎﻧﺖ ﺟﺎى دادى ،ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻧﻪ در آﻧﺎن ﺳﺴﺘﻰ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﻪ در اﻳﺸﺎن
ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻣﻔﻬﻮم دارد .آرى آﻧﻬﺎ داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺳﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻮ از
ﺗﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻘﺮبﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮ
دﻳﺪﮔﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺳﻬﻮ ﻋﻘﻮل و ﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺑﺪﻧﻬﺎ ،اﻳﺸﺎن ﻧﻪ در ﭘﺸﺖ
ﭘﺪران ﺟﺎى ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدران و ﻧﻪ ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن از ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮ اى
ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاى و در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺰل دادى و ﺑﺎ ﺟﺎى دادﻧﺖ
در ﺟﻮار ﺧﻮد اﻛﺮاﻣﺸﺎن ﻛﺮدهاى و ﺑﺮ وﺣﻰ ﺧﻮد اﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻰ و آﻓﺎت را از اﻳﺸﺎن دور
ﻛﺮدى و از ﺑﻼﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدى و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎﻛﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻰ ،اﮔﺮ ﻗﻮت ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﺧﻮد
ﻗﻮى ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﺧﻮدﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﻤﻰﮔﺸﺘﻨﺪ و اﮔﺮ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد
اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدى آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻣﻘﺎم دارﻧﺪ و ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺰدت داراى ﻣﻨﺰﻟﺘﻨﺪ و ﻏﻔﻠﺘﺸﺎن از اﻣﺮ ﺗﻮ اﻧﺪك اﺳﺖ،
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و آن ﻋﻈﻤﺖ را ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از
ﺗﻮ ﭘﻰ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻋﺒﺎدت و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻜﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ
ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻘﻰ و ﻣﻌﺒﻮدى ،ﭼﻘﺪر رﻓﺘﺎرت ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺖ ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ،ج ،17ص8 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺷﺮح ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺪا در ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎدﻳﻪ
از ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎدﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻳﻜﻰ از دﻋﺎﻫﺎﻳﺶ -
ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﺧﺪا و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮب اوﺳﺖ  -ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ:
 ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ! ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮﺷﺖ درود ﻓﺮﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﻘﺪﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ و از ﻋﺒﺎدت ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ  ،ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻛﺮدن در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﺮ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و از وﻟﻪ و ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻮر ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ  ،آن ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن در آن  ،ﺧﻔﺘﮕﺎن در ﻗﺒﻮر و ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎى ﮔﻮر را ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ! ﺑﻪ
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ  ،آن ﻓﺮﺷﺘﻪ آﺑﺮوﻣﻨﺪ در درﮔﺎﻫﺖ ﻛﻪ از اﻃﺎﻋﺘﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ رﻓﻴﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ! ﺑﻪ ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ
اﻣﻴﻦ ﺑﺮ وﺣﻰ ﺗﻮﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﻜﺎﻧﻰ دارد و ﻣﻘﺮب
درﮔﺎه ﺗﻮﺳﺖ! و ﺑﻪ روح ،ﻛﻪ او ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﺳﺖ و او از اﻣﺮ ﺗﻮﺳﺖ! ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ! ﻫﻢ ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آﻧﺎن ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮ و اﻫﻞ
اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ داﻳﻢ در ﻋﺒﺎدت ﺑﻮدن ﺧﺴﺘﻪﺷﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از ﻏﻠﺒﻪ
ﺧﻮاب و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺳﺴﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺷﻬﻮﺗﻬﺎ از ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻮ ﺑﺎزﺷﺎن ﻧﻤﻰدارد و ﺳﻬﻮ ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ از
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻠﺸﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ دﻳﺪﮔﺎﻧﻰ اﻓﺘﺎده و ﺧﺎﺷﻊ دارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺟﺮأت ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن) از ﺷﺪت ﺧﻀﻮع(
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎده و رﻏﺒﺘﺸﺎن در آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻳﺎدﺷﺎن از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺗﻮ
داﺋﻤﻰ اﺳﺖ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ و ﺟﻼل ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻴﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻌﻨﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺟﻬﻨﻢ را
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻰﻛﺸﺪ  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﺰﻫﻰ  ،و ﻣﺎ آن ﻃﻮر
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺖ ﻧﻜﺮدﻳﻢ!
ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﭘﺲ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن و ﺑﺮ روﺣﺎﻧﻴﺎن از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ
درﮔﺎﻫﺖ و ﺣﺎﻣﻼن ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻮى رﺳﻮﻻﻧﺖ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺣﻴﺖ اﻣﻴﻦ ﺗﻮ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدت اﺧﺘﺼﺎص دادى و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺴﺖ ،از ﻃﻌﺎم و
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﺑﻰﻧﻴﺎزﺷﺎن ﻛﺮدى و در ﺑﺎﻃﻦ ﻃﺒﻘﺎت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎى دادى و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در
اﻃﺮاف آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﺑﺴﺎط ﺧﻠﻘﺘﺖ را ﺑﺮﭼﻴﻨﻨﺪ .
و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار ﺑﺎران و راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮﻧﺪ ،آن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪاى زﺟﺮ
او ﺻﺪاى ﻧﺎﻟﻪ رﻋﺪﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮف و ﺗﮕﺮگ را ﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎى
ﺑﺎران در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﻓﺮود ﻣﻰآﻳﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﻮام ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺑﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮو ﻧﺮﻳﺰﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ  ،وزن آﺑﻬﺎ و ﻛﻴﻞ آﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎراﻧﻬﺎى
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ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻀﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪى و آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻛﻪ رﺳﻮﻻن ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺳﻮى اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻼﻳﻰ ﻣﻜﺮوه ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻳﺎ رﺧﺎﻳﻰ ﻣﺤﺒﻮب!
ﺳﻔﻴﺮان ﻛﺮام ﺑﺮره  ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﺮام ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  ،ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﺶ  ،ﻣﻨﻜﺮ و
ﻧﻜﻴﺮ و ﻣﺒﺸﺮ و ﺑﺸﻴﺮ  ،رؤﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻗﺒﻮر اﺳﺖ  ،ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮر  ،ﻣﺎﻟﻚ
دوزخ و ﺧﺎزﻧﺎن آن  ،رﺿﻮان ﺑﻬﺸﺖ و ﭘﺮدهداران آن  ،آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﺪون ﻋﺼﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ! آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ!
اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﺪ و ﭼﻪ ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮب اﻳﻦ ﺳﺮا ! و زﺑﺎﻧﻴﻪ
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻔﺎر را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ  ،ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪﻳﻢ ،
درود ﻓﺮﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ در درﮔﺎه ﺗﻮ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و
ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرى ﻣﻮﻛﻠﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻫﻮا و زﻣﻴﻦ و آب و ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ
ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﻨﺪ!
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ! ﺑﺮ ﻫﻤﻪﺷﺎن درود ﺑﻔﺮﺳﺖ  ،در آن روز ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻰآﻳﺪ ﻳﻚ
ﺳﺎﺋﻖ ﺑﺎ او ﻫﺴﺖ و ﻳﻚ ﮔﻮاه  ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪﺷﺎن درودى ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﺑﺮ ﻛﺮاﻣﺘﺸﺎن و
ﻃﻬﺎرﺗﻰ ﺑﺮ ﻃﻬﺎرﺗﺸﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ !...
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 9 :

ﺑﺤﺜﻲ در:

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ
» ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢِ! اﻟﺤَْﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺎﻃﺮِ اﻟﺴﻤﻮت و اﻷَرضِ ﺟﺎﻋﻞِ اﻟْﻤﻠَﺌﻜَﺔِ رﺳﻼً
ﺨﻠْﻖِ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﻰء ﻗَﺪﻳﺮٌ!«
أُوﻟﻰ أَﺟﻨﺤﺔٍ ﻣﺜْﻨﻰ و ﺛُﻠَﺚ و رﺑﻊ ﻳﺰِﻳﺪ ﻓﻰ اﻟ َْ
» ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ! ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﺎﻟﺪار ﻛﺮد دو ﺑﺎﻟﻪ و ﺳﻪ ﺑﺎﻟﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻟﻪ و او ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺧﻠﻘﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ!« )/1ﻓﺎﻃﺮ(

ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد،
ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻣﻮر
ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ » ﺟﺎﻋﻞ اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ رﺳﻼ!« اﺷﻌﺎر ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻼﺋﻜﻪ رﺳﻮﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ او
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و دﻳﮕﺮ وﺟﻬﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻞ را ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﻢ ﺑﻪ
آن ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻞ را ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ
واﺳﻄﻪ وﺣﻰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻛﺮده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺣﺘﻰ اذا ﺟﺎء اﺣﺪﻛﻢ اﻟﻤﻮت ﺗﻮﻓﺘﻪ رﺳﻠﻨﺎ!« )/61اﻧﻌﺎم(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان رﺳﻠﻨﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻣﺎ ﺗﻤﻜﺮون!«)/21ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻤﺎ ﺟﺎءت رﺳﻠﻨﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮى ﻗﺎﻟﻮا اﻧﺎ ﻣﻬﻠﻜﻮا اﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ !«
)/31ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺎح )ﺑﺎل( در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﭘﺮواز
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﻰروﻧﺪ و ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻛﺎرى را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺑﺎل ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ آن از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻰروﻧﺪ و از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰروﻧﺪ  ،ﻗﺮآن ﻧﺎم آن ﭼﻴﺰ را ﺟﻨﺎح ) ﺑﺎل( ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻣﺴﺘﻠﺰم آن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ دو ﺑﺎل ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺻﺮف اﻃﻼق ﻟﻔﻆ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﺟﻨﺎح  ،ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﺎح ﻧﻴﺰ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻌﻬﻮد ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ  ،وﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و اﻣﺜﺎل آن
را در ﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻋﺮش آﻧﻬﺎ و ﻛﺮﺳﻰ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻤﺶ
ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﺳﻰ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ  ،ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را از ﻟﻔﻆ ﺟﻨﺎح ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪاى را
ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺑﺎﻟﻬﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻄﻮر
آن ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ از ﻟﻔﻆ ﺟﻨﺎح ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .
ﺟﻤﻠﻪ »:اوﻟﻰ اﺟﻨﺤﺔ ﻣﺜﻨﻰ و ﺛﻠﺚ و رﺑﺎع!« ﺻﻔﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺜﻨﻰ و
ﺛﻼث و ﻛﻠﻤﻪ رﺑﺎع ﻫﺮ ﺳﻪ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻜﺮار ﻋﺪد دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺜﻨﻰ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﺛﻼث ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ و ﻛﻠﻤﻪ رﺑﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را  ،دو ﺑﺎل داده و ﺑﻌﻀﻰ را
ﺳﻪ ﺑﺎل و ﺑﻌﻀﻰ را ﭼﻬﺎر ﺑﺎل .ﺟﻤﻠﻪ  »:ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء!« ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق  ،ﺧﺎﻟﻰ
از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﻫﻢ دارﻧﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 6 :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي درﺑﺎره:

ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
» ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢِ!«
» و اﻟﻨﱠﺰِﻋﺖ ﻏَﺮْﻗﺎً!«
» و اﻟﻨﱠﺸﻄﺖ ﻧَﺸﻄﺎً !«
» و اﻟﺴﺒِﺤﺖ ﺳﺒﺤﺎً!«
» ﻓَﺎﻟﺴﺒِﻘَﺖ ﺳﺒﻘﺎً!«
» ﻓَﺎﻟْﻤﺪﺑﺮَت أَﻣﺮاً !«
» ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن!«
» ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ارواح ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ!«
» و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺎ ﻣﺪارا و ﻧﺸﺎط ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ!«
» و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﺎورﻧﺪ!«
» ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ رﺳﻴﺪن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!«
» و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!« )1ﺗﺎ/5ﻧﺎزﻋﺎت(

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺪان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻣﺘﺜﺎﻟﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺻﺎدره از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﻴﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ.
و آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت آﻏﺎز ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﺼﺎﻓﺎت ﺻﻔﺎ! ﻓﺎﻟﺰاﺟﺮات زﺟﺮا! ﻓﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺎت ذﻛﺮا1)«!...ﺗﺎ/3ﺻﺎﻓﺎت(
و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺑﻪ آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» واﻟﻤﺮﺳﻼت ﻋﺮﻓﺎ! ﻓﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺎت ﻋﺼﻔﺎ! واﻟﻨﺎﺷﺮات ﻧﺸﺮا! ﻓﺎﻟﻔﺎرﻗﺎت ﻓﺮﻗﺎ! ﻓﺎﻟﻤﻠﻘﻴﺎت
ذﻛﺮا!«)1ﺗﺎ/5ﻣﺮﺳﻼت(
ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن آﻳﺎت
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﺮد و آﻳﺎت اﺑﺘﺪاى اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ
روﺷﻦﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺻﻔﺖ» ﻓﺎﻟﻤﺪﺑﺮات أﻣﺮا!« اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ
و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ أﻣﺮا ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻳﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺪﺑﺮات و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ
 ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد از ﻣﺪﺑﺮات  ،ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻏﺎز آﻳﻪ» ﻓﺎﻟﻤﺪﺑﺮات اﻣﺮا!« ﻓﺎء ﺗﻔﺮﻳﻊ در آﻣﺪه ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ» ﻓﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺒﻘﺎ!« اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ» ﻓﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺎت  «!...ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻓﺎء ﺗﻔﺮﻳﻊ آﻏﺎز ﺷﺪه  ،ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ از آﻳﻪ» و اﻟﺴﺎﺑﺤﺎت
ﺳﺒﺤﺎ!« ﻟﺬا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﻖ؛ ﺳﺒﻖ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﺢ اﺳﺖ! و اﻳﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﺪﻟﻮل اﻳﻦ ﺳﻪ
آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺴﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﺮاد از ﺳﺎﺑﺤﺎت و ﺳﺎﺑﻘﺎت و ﻣﺪﺑﺮات  ،ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺰوﻟﺸﺎن ﺑﺴﻮى ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ .
ﭘﺲ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده آن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻪ ﻣﻌﻘﺒﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ اﷲ!«)/11رﻋﺪ(
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء در اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺒﺎب
اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب در وﺟﻮد و ﻋﺪم و ﺑﻘﺎء و زوال اﺷﻴﺎء و در اﺧﺘﻼف اﺣﻮال آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع
دارﻧﺪ  ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻛﺮده و آن ﻗﻀﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ  ،ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ،
ﺑﺴﻮى آن ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهاش واﮔﺬار ﺷﺪه ﻣﻰﭘﺮدازد  ،و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ آن از دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده  ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا اراده ﻛﺮده واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ) -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
و اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺎزل
ﺷﺪن ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ آن  ،ﺑﻨﺎﭼﺎر
ﺑﺎﻳﺪ دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ »:و اﻟﻨﺎزﻋﺎت ﻏﺮﻗﺎ! و اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻧﺸﻄﺎ!« را ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاع
و ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ  ،ﭘﺲ » ﻧﺰع ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﻄﻮر ﻏﺮق «،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺪف ﻛﻨﻨﺪ  ،آن ﻫﻢ ﻧﺰول ﺑﻪ
ﺷﺪت و ﺟﺪﻳﺖ و » ﻧﺸﻂ ﻣﻼﺋﻜﻪ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
آن ﻫﺪف  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ » ﺳﺒﺢ« آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از
ﺧﺮوج و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ آﻳﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ  ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دارﻧﺪ
و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ! از آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .
در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪوث ﺣﻮادث
دارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻫﻞ اﺗﻴﻚ ...؟«)/24ذارﻳﺎت( اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ رﺑﻮﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
و در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺰاء و ﺑﻌﺚ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر
دﻧﻴﺎى ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻴﺰ ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ آن.
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ در ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ و رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪودى آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 291 :

ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در اﺑﺪاء ﻣﻮﺟﻮدات از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او  ،ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ واﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﺪوث ﺣﻮادث  ،ﻣﺎﻓﻮق اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى و ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و اﻧﺘﻘﺎل  ،دﻳﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﺳﺒﺒﻴﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .
اﻣﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ و ﻗﺒﺾ روح
و اﺟﺮاء ﺳﺆال و ﺛﻮاب و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر  ،زﻧﺪه
ﻛﺮدن آﻧﺎن در ﻧﻔﺨﻪ دوم  ،ﻣﺤﺸﻮر ﻛﺮدن آﻧﺎن  ،دادن ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل  ،وﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ  ،رﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب و ﺳﻮق ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ  ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ و آﻳﺎت دال ﺑﺮ اﻳﻦ
وﺳﺎﻃﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻳﺮاد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،رواﻳﺎت وارده در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪن  ،آوردن وﺣﻰ،
دﻓﻊ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن  ،ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﻰ و ﻳﺎرى دادن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  ،ﭘﺎك ﻛﺮدن آﻧﺎن از راه اﺳﺘﻐﻔﺎر  ،ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻛﺮدن از ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﺎن  ،ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ و ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻣﺎ دﻟﻴﻞ وﺳﺎﻃﺖ آﻧﺎن در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﺳﺒﺒﻰ ﻣﺎدى دارد  ،ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﻧﺎزﻋﺎت و ﻧﺎﺷﻄﺎت و ﺳﺎﺑﺤﺎت و ﺳﺎﺑﻘﺎت و ﻣﺪﺑﺮات ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮش آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺟﺎﻋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ رﺳﻼ اوﻟﻰ اﺟﻨﺤﺔ ﻣﺜﻨﻰ و ﺛﻼث و رﺑﺎع !«)/1ﻓﺎﻃﺮ(
ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ  ،و ﺑﺮاى اﻧﻔﺎذ اﻣﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎن اﻣﺮى
ﻛﻪ در آﻳﻪ:
» ﺑﻞ ﻋﺒﺎد ﻣﻜﺮﻣﻮن ﻻ ﻳﺴﺒﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل و ﻫﻢ ﺑﺎﻣﺮه ﻳﻌﻤﻠﻮن!« )26و/27اﻧﺒﻴﺎ(و آﻳﻪ:
» ﻳﺨﺎﻓﻮن رﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ و ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮون!«)/50ﻧﺤﻞ(

از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮش در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ در اﻟﻤﻴﺰان
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎل ﻗﺮار دادن ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺰ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ او و اﻧﻔﺎذ دﺳﺘﻮرات او در
ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ  ،وﻇﻴﻔﻪ و ﻛﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﺎﻫﻰ اواﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺟﺎرى ﺳﺎزد و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ را ﺑﺪون
وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،ﭼﻮن در ﺳﻨﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ
ﺗﺨﻠﻔﻰ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان رﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/56ﻫﻮد( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﻠﻦ
ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺖ اﷲ ﺗﺒﺪﻳﻼ ! و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺖ اﷲ ﺗﺤﻮﻳﻼ !«)/43ﻓﺎﻃﺮ(
از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻃﺖﻫﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮى دارﻧﺪ
و اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻣﻮر ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد
را ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺒﻮع و دارﻧﺪه ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا
و ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ و دارﻧﺪه ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ آن دارد  ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺳﻄﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﺾ
ارواح دارد و ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻮد آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
» و ﻣﺎ ﻣﻨﺎ اﻻ ﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم!« )/164ﺻﺎﻓﺎت(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻄﺎع ﺛﻢ اﻣﻴﻦ!«)/21ﺗﻜﻮﻳﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺣﺘﻰ اذا ﻓﺰع ﻋﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ذا ﻗﺎل رﺑﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮا اﻟﺤﻖ!«)/23ﺳﺒﺎ(
و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ را واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺣﻮادث داﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
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ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻗﺮﻳﺐ و ﻣﺎدى ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو اﺳﺘﻨﺎد و اﻳﻦ دو
ﺟﻮر ﺳﺒﺒﻴﺖ در ﻃﻮل ﻫﻤﻨﺪ  ،ﻧﻪ در ﻋﺮض ﻫﻢ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻮادث را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ
رب ﻋﺎﻟﻢ او اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻃﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﻰ  ،و اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭼﻴﺰى زاﺋﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻗﺮﻳﺒﻪاش ﻧﺪارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻗﺒﻮل دارد .
و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺳﺒﺎب در ﻗﺒﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺐ آن ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ آن ﻣﺴﺒﺐ را ﻣﺴﺒﺐ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ وﺛﻨﻴﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب واﮔﺬار ﻛﺮده اﺳﺖ.
آرى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻘﻼل از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده  ،ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى
ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﻧﺸﻮر ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺜﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات در اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻳﻜﻰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى  ،از ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﻴﺪ
و در اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودى و ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻚ اﺳﺘﻨﺎدى ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و
اﺳﺘﻨﺎد دﻳﮕﺮى ﺑﻪ دﺳﺖ و اﺳﺘﻨﺎد دﻳﮕﺮى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد  ،ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﺖ را اﻧﺠﺎم
داده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻗﻠﻢ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺎد دﻫﻴﻢ  ،ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻘﺪر
ﺧﻮب ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ و ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ دﺳﺖ او ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﺮى از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮد
او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﻳﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﻮب ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ  ،ﻣﻼﺋﻜﻪ واﺳﻄﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن
داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت و ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺳﺠﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ و ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﺮون! ﻳﺴﺒﺤﻮن اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر ﻻ
ﻳﻔﺘﺮون!«)19و/20اﻧﺒﻴﺎ( و آﻳﻪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ و ﻳﺴﺒﺤﻮﻧﻪ و ﻟﻪ ﻳﺴﺠﺪون!«
)/206اﻋﺮاف(
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ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر
دﻧﻴﺎ ﺳﺠﺪه و ﺗﺴﺒﻴﺢ را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎت از آﻳﻪ زﻳﺮ
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد:
» و ﷲ ﻳﺴﺠﺪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷرض ﻣﻦ داﺑﺔ و اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون!«
)/49ﻧﺤﻞ(
اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 297 :

ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎن از ﻣﻼﺋﻜﻪ
» و ﻟَﻘَﺪ ﻛَﺮﱠﻣﻨَﺎ ﺑﻨﻰ ءادم و ﺣﻤﻠْﻨَﻬﻢ ﻓﻰ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ و رزﻗْﻨَﻬﻢ ﻣﻦَ اﻟﻄﻴﺒﺖ و ﻓَﻀﻠْﻨَﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮٍ ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺗَﻔْﻀﻴﻼً!«
» و ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻴﻢ  ،و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺒﻬﺎى آﺑﻰ و ﺻﺤﺮاﺋﻰ
ﺳﻮار ﻛﺮدﻳﻢ و از ﻫﺮ ﻏﺬاى ﻟﺬﻳﺬ و ﭘﺎﻛﻴﺰه روزﻳﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮﻳﺸﺎن دادﻳﻢ  ،آﻧﻬﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮى؟«

)/70اﺳﺮي(

ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﻠﻚ ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ ؟ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ
ﺑﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﻫﻢ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﻓﻀﻞ اﺳﺖ  ،و ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻧﺴﺎن ،
ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺣﺘﻰ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ در
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪهاى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﭘﺴﺖﺗﺮ و ﮔﻤﺮاﻫﺘﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻨﻜﺮان
ﺣﻖ و ﻟﺠﻮجﻫﺎ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺣﻖ ﻧﻤﻰروﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺟﺎﻧﻮراﻧﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮبﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ .
دﻟﻴﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺴﺎن از ﻣﻠﻚ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺜﻴﺮ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻴﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮﺷﺎن رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮ از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ رأى از ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻓﻄﺮى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،اﺻﻼ ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن
وﺟﻮدش را ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ ﻧﻴﺮو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و دﻳﮕﺮى رﺣﻤﺎﻧﻰ ،
ﻳﻜﻰ ﻋﻘﻞ و ﻳﻜﻰ ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﻨﺪ
ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده  ،در ﻋﻮض ﺧﺪاى را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ .
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وﻟﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ اﻓﻀﻠﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻌﻪ و
اﺷﺎﻋﺮه اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ و از اﺷﺎﻋﺮه ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﺟﺎج و ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان  -ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ  -از ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ و
ﺳﭙﺲ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺸﺮ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮى ﻛﺮوﺑﻴﻦ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ  ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﺑﺸﺮ  ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻮم ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ  ،ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازى اﻳﻦ ﻗﻮل را اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺑﺸﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
آﻳﻪ »:و ﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻰ آدم  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و ﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ
ﺗﻔﻀﻴﻼ !«)/70اﺳﺮي(ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺨﺸﺮى ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻓﻀﻠﻴﺖ اﻧﺴﺎن از ﻣﻠﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪﮔﻮﺋﻰ
ﻛﺮده و در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ و ﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻣﺮاد از ﻛﺜﻴﺮ
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺮاى ﺑﻨﻰ آدم ﺑﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﺸﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺮﻳﻒ
و ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﺎ ﻓﻮق دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﻋﺠﺐ از ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻋﻜﺲ وﻓﺎق را رﻓﺘﻪاﻧﺪ
و آﻧﻘﺪر در ﻟﺠﺎﺟﺖ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت دﻫﻨﺪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﺰرﮔﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه و
اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮﺗﺮى دﻫﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪى
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻧﺎم اﻳﺸﺎن را ﺑﺮده و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار داده آﻧﮕﺎه از ﻓﺮط ﺗﻌﺼﺐ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ
ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﻰ و اﺧﺒﺎرى ﺳﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﺗﻮ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﻰ آدم دادى  ،در آن دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ  ،ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ وﻟﻰ ﻣﺎ را از آن ﻟﺬتﻫﺎ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻰ ﺣﺎل از آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻋﺰت و
ﺟﻼل ﺧﻮدم ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻛﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهام در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ذرﻳﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪهام ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﻢ و آﻧﮕﺎه از اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮه رواﻳﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻣﺆﻣﻦ ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ از ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻧﺰد اوﻳﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ از اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺜﻴﺮ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻴﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﻳﺎ ذوق ﺳﻠﻴﻢ را

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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از دﺳﺖ داده و زﺷﺘﻰ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺣﺲ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻦ » و ﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ !« )/70اﺳﺮا(ﭼﻘﺪر رﻛﻴﻚ و زﺷﺖ اﺳﺖ) زﻳﺮا ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺟﻤﻴﻊ دﻳﮕﺮ
ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺣﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ!( و ﻫﻤﻴﻦ رﺳﻮاﺋﻰ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺑﺲ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .
ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺣﺮﻓﻰ ﻏﻠﻂ و در دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭼﻪ ﺗﻤﺤﻼت
و ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻰ ﻧﻤﻮده و ﭼﻪ ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎى ﺑﻌﻴﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ! ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ از دودﻣﺎن ﻗﻮم
ﻟﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮده ﺣﺎﻻ دارﻧﺪ ﺗﻼﻓﻰ در ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آن داغ از دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮون ﻧﻤﻰرود .
رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻰ آدم
اﺧﺘﺼﺎص داده آﺧﺮت را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ  ،رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ و زﻳﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻧﺼﺎرى از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﻳﺖ ﺷﺪه و در رواﻳﺖ
آﺧﺮى آﻣﺪه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ آدم و ذرﻳﻪ او را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻨﻬﺎ را
ﺧﻠﻖ ﻛﺮدى و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺬت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن  ،آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﻧﻜﺎح ﻛﺮدن و ﺑﺮ اﺳﺐ
ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدى  ،ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدى ﭘﺲ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪه و
آﺧﺮت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن واﮔﺬار  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺧﻠﻘﺶ ﻛﺮدهام ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻦ او را آﻓﺮﻳﺪم ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ .
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻀﻤﻮن رواﻳﺖ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺧﻮردن
و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ازدواج ﻛﺮدن و اﻣﺜﺎل آن را ﻟﺬت و ﻛﻤﺎل ﺧﻮاﻧﺪه در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ در
آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻜﻤﺎل و ﺑﻘﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺪون اﻳﻦ اﻋﻤﺎل آن را دارﻧﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ از اﺑﺘﺪاء وﺟﻮد آن ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ را ﻛﻪ ﺑﻨﻰ آدم ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻗﻮاى ﻣﺎدى ﺧﻮد و
اﻋﻤﺎل ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪهاش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد واﺟﺪ اﺳﺖ) او ﺑﺪون ﺧﻮردن ﺳﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪون
ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪن و دوﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎس دارد (،وﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎده را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ  ،آرى ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭼﻴﺰى را ﻣﺴﺌﻠﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراى آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮرى ﺣﺮص ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺒﻠﻴﺸﺎن وارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت اﻓﻀﻠﻴﺖ اﻧﺴﺎن از
ﻣﻠﻚ  ،ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ از ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و
ﻫﻢ از ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ را ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺑﻪ
ﺳﻮى اﺳﻼم و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ارزش اﻃﺎﻋﺖ او را از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ  ،ﻓﻄﺮى ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺰ از ﻓﻄﺮﻳﺎت او اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻨﻰ آدم ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺟﻮﻳﺪ و ﺛﻮاب و اﺟﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ .
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و اﻳﻦ ﺣﺮف ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎﺳﺶ ﻳﻚ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى و ﻳﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى ﺑﺎﺷﺪ از
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ،اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻘﺎب اﺳﺖ و
اﻣﺎ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ آن ﺗﻜﻠﻴﻒ  ،در ﺷﺮاﺋﻄﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻜﻨﺪ ﻓﻌﻞ
و ﺗﺮك ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺎوى اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻼ ﻣﺨﺎﻃﺐ  ،ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ  ،ﺣﻜﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ در ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺟﺘﻨﺎب از
زﻧﺎ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻋﻨﻴﻦ و ﻳﺎ ﭘﻴﺮﻣﺮد ﻓﺮﺗﻮت ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ
 ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻮان ﻗﻮى ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻧﻊ از ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﺰ ﺗﺮس از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ
ﻧﺪارد ﻣﺴﺎوى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،اﮔﺮ آن ﻋﻨﻴﻦ زﻧﺎ ﻧﻜﺮد ﻧﻤﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده وﻟﻰ اﮔﺮ آن ﭘﻴﺮ
ﻓﺮﺗﻮت زﻧﺎ ﻧﻜﺮد ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده و اﮔﺮ آن ﺟﻮان ﻧﻜﺮد ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى
ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ را ﺣﺴﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و در ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﺷﻬﻮت و
ﻏﻀﺐ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎى ﻣﻮﻟﻮى
ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻧﻈﻴﺮ زﻧﺎ ﻧﻜﺮدن ﻋﻨﻴﻦ و ﻳﺎ زﻧﺎ ﻧﻜﺮدن ﭘﻴﺮ ﻓﺮﺗﻮت اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﮔﻨﺎه ﻫﺴﺖ وﻟﻰ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .
اﻳﻦ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ و آن ﺣﺴﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه  ،وﻟﻰ اﺷﻜﺎﻟﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺻﻼ ارزﺷﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻣﻴﺎن  ،ﻛﺮدن و ﻧﻜﺮدن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻓﺖ ذاﺗﻰ و ارزش ﺟﻮﻫﺮى ﻧﺪارﻧﺪ  ،زﻳﺮا اﻃﺎﻋﺘﻰ اﺟﺮ و
ﺷﺮاﻓﺖ دارد ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﻘﻴﺎد ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ذات
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﻣﺠﺎزى اﺳﺖ .
و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺘﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻳﺎ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ارزش داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن ﺷﻮد .
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ را داراى ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و زﻟﻔﻰ داﻧﺴﺘﻪ و
اﻳﺸﺎن را در ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻗﺪس و ﻣﻨﺎزل اﻧﺲ ﺟﺎى داده ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺳﺮار ﺧﻮد و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اﻣﺮ و
واﺳﻄﻪﻫﺎى ﻣﻴﺎن ﺧﻮد و ﺧﻠﻘﺶ ﻗﺮار داده و آﻳﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖﻫﺎ ﺻﺮف ﮔﺰاف و
ﺑﺪون ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ در ﺧﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮده ؟ .
ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ را در ﺑﺎره ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺖ ؟ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎﺑﺶ اﻳﺸﺎن را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻳﻜﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ﺑﻞ ﻋﺒﺎد ﻣﻜﺮﻣﻮن ﻻ ﻳﺴﺒﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل و ﻫﻢ ﺑﺎﻣﺮه ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)26و/27اﻧﺒﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻻ ﻳﻌﺼﻮن اﷲ ﻣﺎ اﻣﺮﻫﻢ و ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮون!«)/6ﺗﺤﺮﻳﻢ(
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ذات اﻳﺸﺎن را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن را و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺸﺎن را ﻣﺪح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى از اواﻣﺮ ﺧﺪاﺋﻰ ﻫﻢ ﻗﺪرت اﻃﺎﻋﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺪرت
ﻣﻌﺼﻴﺖ!(
و ﻧﻴﺰ در ﻣﺪح ﻋﺒﺎدت و ﺗﺬﻟﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﺸﻔﻘﻮن!«)/28اﻧﺒﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓَﺈِنِ اﺳﺘَﻜْﺒﺮُوا ﻓَﺎﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻋﻨْﺪ رﺑﻚ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ﻟَﻪ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻞِ و اﻟﻨﱠﻬﺎرِ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺄَﻣﻮن ! «
)/38ﻓﺼﻠﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ان اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ و ﻳﺴﺒﺤﻮﻧﻪ و ﻟﻪ
ﻳﺴﺠﺪون!«)205و/206اﻋﺮاف(

ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺧﺪاى را ﻳﺎد ﻛﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ او را
ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪاى را ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف اﻣﻜﺎن ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك و اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوى ﺑﻪ آن دو ﻗﺪرت دارد ﻣﻼك اﺻﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺑﻬﺘﺮى اﻃﺎﻋﺖ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﺑﺸﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﻔﺎى ﻃﻴﻨﺖ و ﺣﺴﻦ ﺳﺮﻳﺮة او ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ داراى ﺧﺒﺚ ﺳﺮﻳﺮة و ﭘﻠﻴﺪى
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻋﻤﻞ و ﺑﺬل ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻗﺪرت ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ
ﺳﻌﻰ را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺮض دروﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﺒﻂ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﻨﺎﺗﺸﺎن را از دﻳﻮان اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺤﻮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻼك ارزش و ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻃﺎﻋﺖ  ،ﺻﻔﺎى ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻴﻊ و ﺟﻤﺎل ذات او و
ﺧﻠﻮﺻﺶ در ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ
و وادارش ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ در راه ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ او و ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ او ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ و اﻃﺎﻋﺘﺶ ارزش و ﻧﻔﺎﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ذات ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻣﺶ ﺑﺮ ﻃﻬﺎرت و ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰ ذﻟﺖ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﺪارد از ﺟﻨﺲ و ذات اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺪورتﻫﺎى ﻫﻮا و
ﺗﻴﺮﮔﻰﻫﺎى ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮت ﻣﺸﻮب و ﻣﻜﺪر اﺳﺖ اﻓﻀﻞ و ﺷﺮﻳﻒﺗﺮ اﺳﺖ  ،آرى ﻛﻤﺘﺮ اﻋﻤﺎل
اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﻗﻀﺎﻳﺎى ﺷﺮك و ﺷﺎﻣﺖ ﻧﻔﺲ و دﺧﺎﻟﺖ ﻃﻤﻊ ﺧﺎﻟﻰ اﺳﺖ .

٥٩

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﻮام ذات ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﻗﻮام ذات اﻧﺴﺎن اﻓﻀﻞ و اﻋﻤﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ و ﺧﺪاﺋﻰﺗﺮ از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،اﻋﻤﺎل ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﺮﻧﮓ ذات آﻧﺎن و اﻋﻤﺎل
آدﻣﻰ ﻫﻤﺮﻧﮓ ذات او اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﺮاى ذات ﺧﻮد ﻫﺪف ﻗﺮار داده و در
ﭘﺮﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﻛﻤﺎل را ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ در اﺑﺘﺪاى
وﺟﻮدﺷﺎن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ذاﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺪى از راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺗﺎزه ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ در اﺛﺮ
آن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ از ﻗﺮب و ﺑﻪ ﺣﺪى از ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺣﺪى ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ذاﺗﻴﺶ در اﺑﺘﺪاى وﺟﻮدش رﺳﻴﺪه  ،ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ
اﻣﻜﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮدن ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺮاى زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد  :اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء  ،ﻗﺪرﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻳﺪ  ،او
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎء را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ از ﻛﻤﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﺗﻘﺪﻳﺴﺸﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ
اﻧﺴﺎن را از ﻓﺴﺎد و ﺳﻔﻚ دﻣﺎء ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻻرض ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﻟﻮا ا ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ
و ﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء و ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك و ﻧﻘﺪس ﻟﻚ ﻗﺎل اﻧﻰ اﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ
ﺗﻌﻠﻤﻮن!«)/30ﺑﻘﺮه(

و ﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ آن را در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ.
و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺑﺮ آدم و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن وى را
ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺴﺠﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ ﻛﻠﻬﻢ اﺟﻤﻌﻮن!«)/30ﺣﺠﺮ(
و ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﻣﺪه
روﺷﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ آدم از ﺑﺎب ﺧﻀﻮع اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺑﻮده و آدم ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن داﺷﺘﻪ  ،وى ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد  ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  ،اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ
آوردﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در رواﻳﺎت ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و اﺷﺎراﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ
دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺮآﻧﻴﺶ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﻧﻴﺰ دارد ﺗﻔﺼﻴﻞ آن را
ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻘﻠﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 221 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٦٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻦ
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﺟﻦ
» ﻗُﻞْ أُوﺣﻰ إِﻟﻰ أَﻧﱠﻪ اﺳﺘَﻤﻊ ﻧَﻔَﺮٌ ﻣﻦَ اﻟﺠِﻦّ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ ﺳﻤﻌﻨَﺎ ﻗُﺮْءاﻧﺎً ﻋﺠﺒﺎً«!...
» ﺑﮕﻮ از راه وﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﻗﺮآن را ﺷﻨﻴﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﺎ ﻗﺮآﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ!«
» ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى رﺷﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ و ﻫﺮﮔﺰ
اﺣﺪى را ﺷﺮﻳﻚ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ!«)1و/2ﺟﻦ(

ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮرﻧﺪ و ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و در آن ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده:
اول اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺒﻞ از ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮق از ﺟﻨﺲ آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از
ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻟﺠﺎن ﺧﻠﻘﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺎر
اﻟﺴﻤﻮم!«)/27ﺣﺠﺮ(
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ و ﻗﻴﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و در
اﻳﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده »:اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮل ﻓﻰ اﻣﻢ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ و
اﻻﻧﺲ!«)/18اﺣﻘﺎف(
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﺮ و ﻣﺎده و ازدواج و
ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻜﺎﺛﺮ دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:و أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟﺎل ﻣﻦ اﻻﻧﺲ ﻳﻌﻮذون ﺑﺮﺟﺎل ﻣﻦ
اﻟﺠﻦ!«)/6ﺟﻦ(
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ داراى ﺷﻌﻮر و اراده اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺳﺮﻳﻊ و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺷﺎﻗﻪ را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ،ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺺ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻦ ﻣﺴﺨﺮ آن ﺟﻨﺎب
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.  و ﻧﻴﺰ در ﻗﺼﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﻌﻀﻰ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ،  ﺟﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺲ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ دارﻧﺪ: ﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ
:ﻓﺎﺳﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره آﻳﺎت زﻳﺮ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ
(ذارﻳﺎت/56)«!» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ اﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪون
(ﺟﻦ/2و1)«!» اﻧﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﺮاﻧﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﻳﻬﺪى اﻟﻰ اﻟﺮﺷﺪ ﻓﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ
(ﺟﻦ/14)«!» و اﻧﺎ ﻣﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن و ﻣﻨﺎ اﻟﻘﺎﺳﻄﻮن
(ﺟﻦ/11)«!» و اﻧﺎ ﻣﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن
» و ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ اﻧﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻧﺰل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﻬﺪى اﻟﻰ

اﺣﻘﺎف( و آﻳﺎت/31و30)«!اﻟﺤﻖ و اﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ! ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ أﺟﻴﺒﻮا داﻋﻰ اﷲ
. دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻨﻴﺎن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ
از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﺑﻮده و داراى
» ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻦ ﻓﻔﺴﻖ ﻋﻦ اﻣﺮ: ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻗﺒﻴﻠﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻬﻒ( و ﻧﻴﺰ/50)«! » اﻓﺘﺘﺨﺬوﻧﻪ و ذرﻳﺘﻪ أوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دوﻧﻰ:ﻛﻬﻒ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ/50)«!رﺑﻪ
:ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ
(اﻋﺮاف/27)«!» اﻧﻪ ﻳﺮﻳﻜﻢ ﻫﻮ و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺮوﻧﻬﻢ
60 :  ص20 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻴﻄﺎن
:ﮔﻔﺘﺎري در ﺑﺎره

ﺷﻴﻄﺎن
ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻴﺴﺖ و ﻛﺎرش ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻜُﻦ ﻳﻴﺲ ﻟَﻢﻠوا إِﻻ إِﺑﺪ ﻓَﺴﺠموا ﻻَدﺪﻠَﺌﻜَﺔِ اﺳﺠﻠْﻤ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻟ ﺛُﻢﻧَﻜُﻢر ﺻﻮ ﺛُﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨَﻜﻢ ﻟَﻘَﺪ» و
«!...َﻳﻦﻦَ اﻟﺴﺠِﺪﻣ
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آدم را،» ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ آﻧﮕﺎه ﻧﻘﺶﺑﻨﺪﻳﺘﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ
«! ﻫﻤﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ از ﺳﺠﺪهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮد،ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻴﺪ
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدى؟ ﮔﻔﺖ
«! ﻣﺮا از آﺗﺶ آﻓﺮﻳﺪهاى و او را از ﮔﻞ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاى، ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم
 ﺑﺮون،» ﻓﺮﻣﻮد از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﺷﻮ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺰرﮔﻰ و ﻧﺨﻮت ﻛﺮدن ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
«!ﺷﻮ ﻛﻪ ﺗﻮ از ﺣﻘﻴﺮاﻧﻰ
«! ﻣﺮا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ ده: » ﮔﻔﺖ
«!» ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻰ داﺷﺖ
» ﺷﻴﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدى ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را از راه راﺳﺖ ﮔﻤﺮاه
«!ﻣﻰﮔﺮداﻧﻢ
» آﻧﮕﺎه از ﺟﻠﻮ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و از ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺗﺎزم و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن
«!را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ
»ﮔﻔﺖ از آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮ! ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻄﺮود! ﻫﺮ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ از ﺗﻮ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﺟﻬﻨﻢ را
«!از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﻢ
»و اى آدم! ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت در اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ آرام ﮔﻴﺮﻳﺪ و از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻪ
«!اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ
» ﺷﻴﻄﺎن وﺳﻮﺳﻪﺷﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋﻮرتﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﻮدار ﻛﻨﺪ و
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ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﻨﻊ ﻧﻜﺮد ﻣﮕﺮ از ﺑﻴﻢ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ و
ﻳﺎ ﺟﺎوﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ!«
» و ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ!«
» ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻳﺐ ﺳﻘﻮﻃﺸﺎن داد و ﭼﻮن از آن درﺧﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﻋﻮرتﻫﺎﻳﺸﺎن در
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ از ﺑﺮگﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻧﮓ زد :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﻨﻊﺗﺎن ﻧﻜﺮدم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن دﺷﻤﻦ آﺷﻜﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻧﻴﺎﻣﺮزى و رﺣﻤﻤﺎن ﻧﻜﻨﻰ از
زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!«
» ﺧﺪا ﮔﻔﺖ از ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮود آﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﺷﻤﻨﻴﺪ و زﻣﻴﻦ ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«
» ﺧﺪا ﮔﻔﺖ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮﻳﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون آورده
ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«

)11ﺗﺎ /25اﻋﺮاف(

ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻠﻴﺲ ﻧﺰد ﻣﺎ اﻣﺮى ﻣﺒﺘﺬل و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻳﻢ
 ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ روزى ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮده و از ﺷﺮش ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ و ﺑﻌﻀﻰ اﻓﻜﺎر
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او اﺳﺖ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻳﺎن دﻗﺖ
و ﺑﺤﺚ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﻴﺐ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﺠﻴﺒﻰ در ﻋﺎﻟﻢ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ دارد ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﭼﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳﻴﻢ ؟ ﭼﺮا در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ دﺷﻤﻦ
ﺧﺎﻧﮕﻰ و دروﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻴﻢ؟ دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ از روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﺴﺎط
زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻫﻢ دﺳﺖ از ﮔﺮﻳﺒﺎن او ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد و
ﺗﺎ در ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ دوزﺧﺶ ﻧﻴﻨﺪازد آرام ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
آﻳﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺳﺶ
ﺟﻤﻊ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻳﻜﻰ از ﻣﺎﻫﺎ اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن او اﺳﺖ
ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟ در
ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از آﺷﻜﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎن آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻃﻼع دارد  ،ﺣﺘﻰ از ﻧﻬﻔﺘﻪﺗﺮﻳﻦ و
ﭘﻮﺷﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ در زواﻳﺎى ذﻫﻦ و ﻓﻜﺮ آدﻣﻰ ﺟﺎ دارد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل دﺳﻴﺴﻪ در آن و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺎﺣﺐ آن
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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آﻳﺎ ﺗﻌﺠﺐ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺤﺜﻰ را ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻳﻢ و ﻳﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﺮا ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﻤﻰ از آن ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ؟
و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﻌﺮض آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از روﺷﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺪر اول
اﺳﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻮام در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻳﺎت اﻳﻦ
داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه اﺳﺘﺪﻻل
و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻛﺮده و ﻓﻬﻢ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ آن اﻳﺮاد ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش
اﺷﻜﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
 -1ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻠﻴﺲ را آﻓﺮﻳﺪ ،او ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ وى ﭼﻜﺎره اﺳﺖ؟
 -2ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﺟﻦ ﺑﻮد ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺤﺸﻮر و ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻛﺮد؟
 -3ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ او اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭼﺮا اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهاش ﻛﺮد ؟
 -4ﭼﺮا او را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮد و ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻧﻤﻮد؟
 -5ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ او را ﻫﻼك ﻧﻜﺮد ؟
 -6ﭼﺮا ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻬﻠﺖ داد ؟
 -7ﭼﺮا او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد آدﻣﻰ راه داده و ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻄﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ ؟
 -8ﭼﺮا ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪش ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ او را ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮد ؟
 -9ﭼﺮا او را از ﻧﻈﺮ و اﺣﺴﺎس ﺑﺸﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮد ؟
 -10ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﻛﻤﻚﻫﺎ را ﺑﻪ او ﻛﺮد و ﺑﻪ آدﻣﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻜﺮد ؟
-11ﭼﺮا اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ را از او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻏﻮاى او ﻃﻤﻊ ﻧﺒﻨﺪد ؟
-12ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او دورﺗﺮﻳﻦ و دﺷﻤﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻮد ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺧﺪا ﺣﺮف زد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺮد ؟ آﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از راه ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮده ﻳﺎ آﺛﺎر و
ﻋﻼﻳﻤﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از دﻳﺪن آن آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاد او ﭘﻰ ﺑﺮده ؟
-13ورودش ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ از ﭼﻪ راﻫﻰ ﺑﻮده ؟
-14ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻗﺪس و ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ وﺳﻮﺳﻪ و دروغ و
ﮔﻨﺎه واﻗﻊ ﺷﻮد ؟
-15ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا آدم آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ؟
-16و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻮد در دﻧﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻤﻊ در ﺧﻠﻮد ﻛﺮد
؟
-17ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آدم در زﻣﺮه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺑﻮد ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ؟
-18ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺑﻪ آدم ﻗﺒﻮل
ﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ  ...؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ...؟
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اﻫﻤﺎل و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪى و ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى آﻧﻬﺎ
در اﺷﻜﺎل و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺮأت دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد از آدم در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن آدم ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ و داﺳﺘﺎن ﻳﻚ
داﺳﺘﺎن ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد از اﺑﻠﻴﺲ ﻗﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺷﺮ
و ﻓﺴﺎد دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺻﺪور ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد او اﺳﺖ و او اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﻮدش درﺳﺖ ﻛﺮده ﺧﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻄﻮر
ﻛﻠﻰ  ،ﺧﻮب آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ او از
آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﺻﻼ آدم از زﻣﺮه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻌﺼﻮم از
ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آدم آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮد ﻣﺒﻌﻮث
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺟﻬﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﺮق ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺟﺪا ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ  ،و ﺑﺤﺚ را درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻤﻮده  ،اﺻﻮل
ﻗﺮاردادى و اﻋﺘﺒﺎرى را ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎت و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ در اﻣﻮر
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ دﺧﺎﻟﺖ داده و آن را  ،ﺣﻜﻮﻣﺖ دادهاﻧﺪ .
ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ
آزاداﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ را ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
 -1ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد وﺟﻮد ﻧﻔﺴﻰﺷﺎن) وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺷﺮى از
ﺷﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺶ
ﺣﺎﻟﺶ ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ اﺛﺮى از ﺷﺮ و ﻗﺒﺢ در آن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮدش اﺿﺎﻓﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
در اﺛﺮ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎﻣﻰ از ﻧﻈﺎﻣﻬﺎى ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد را ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺨﺘﻞ
ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﺟﻮدات از ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻫﺎﻳﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ  .اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻴﻢ:
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮدﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎر و ﻋﻘﺮب دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
دارﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ دارد ﻛﻪ از ﺿﺮرش ﺑﻴﺸﺘﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٦٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ اﻗﺘﻀﺎى وﺟﻮد آن را ﻧﻤﻰﻛﺮد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﻢ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ!«)/7ﺳﺠﺪه( و
آﻳﻪ » :ﺗﺒﺎرك اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/54اﻋﺮاف( و آﻳﻪ »:و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه و ﻟﻜﻦ
ﻻ ﺗﻔﻘﻬﻮن ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ!«)/44اﺳﺮا( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد.
 -2ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ اوﻟﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ
اﻳﺠﺎد ﺟﺰﺋﻰ از آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﺠﺎد و ﺻﻨﻊ ﻫﻤﻪ آن اﺳﺖ و اﺻﻼح ﺟﺰﺋﻰ از
اﺟﺰاى آن ﺑﻪ اﺻﻼح ﻫﻤﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ اﻣﺮﻧﺎ اﻻ
واﺣﺪة ﻛﻠﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ!« )/50ﻗﻤﺮ( و اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﻞ ﻫﻢ و رﺑﻄﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﺑﻂ ﺗﺴﺎوى و ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ
ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻣﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ و ﻟﺬا ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از
ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ و وﺟﺪان ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد و ﻓﻘﺪان آن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
آن ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
آرى  ،اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد  ،ﺗﻌﺐ و ﻓﻘﺪان  ،ﻧﻘﺺ و ﺿﻌﻒ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺒﻮد
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ از ﺧﻴﺮ  ،ﺻﺤﺖ  ،راﺣﺖ  ،وﺟﺪان  ،ﻛﻤﺎل و ﻗﻮت ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ و
ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺑﺮد  ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ
آن اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺼﺪاﻗﻰ از ﺷﻘﺎوت  ،ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﻗﺒﺢ  ،ذم و ﻋﻘﺎب و اﻣﺜﺎل آن
ﻧﺒﻮد  ،ﺳﻌﺎدت  ،اﻃﺎﻋﺖ  ،ﺣﺴﻦ  ،ﻣﺪح و ﺛﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ دﻧﻴﺎﻳﻰ
ﻧﺒﻮد آﺧﺮﺗﻰ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﺒﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻗﻬﺮا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﻟﻰ اﻣﺮى ﺿﺮورى و اﺟﺒﺎرى ﻣﻰﺷﺪ و اﮔﺮ
اﻧﺠﺎم دادن ﻓﻌﻠﻰ ﺿﺮورى و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮك ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﻮﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ .
و وﻗﺘﻰ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و وﻗﺘﻰ اﻃﺎﻋﺖ
و ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﺒﻮد ﻣﺪح و ذم  ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب  ،وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ و اﻧﺬار و ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
وﻗﺘﻰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻧﺒﻮد دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻋﻮﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﻰ دﻳﻨﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد
ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﻰ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺘﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺘﻰ ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻓﺮض
ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .
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اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ
ﻧﺒﻮد و وﺟﻮد ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ از ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ
اﺳﺖ  ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻨﺎره و ﻟﺒﻪ ﺟﺎده اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ
دو ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺮاى ﺟﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻦ ﺟﺎده ﻫﻢ ﻓﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد .
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ »:ﻗﺎل ﻓﺒﻤﺎ اﻏﻮﻳﺘﻨﻰ ﻻﻗﻌﺪن ﻟﻬﻢ ﺻﺮاﻃﻚ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/16اﻋﺮاف( و آﻳﻪ »:ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ! ان ﻋﺒﺎدى ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ!«)/41ﺣﺠﺮ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺻﺪق ادﻋﺎى ﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد .
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﮔﺮ در آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺠﺪه
آدم دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮى اﺳﺖ از رواﺑﻂ واﻗﻌﻴﻰ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻮع ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻣﺮ  ،اﻃﺎﻋﺖ  ،اﺳﺘﻜﺒﺎر  ،ﻃﺮد  ،رﺟﻢ و ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺪه  -و ﻣﺎ ﭘﺎرهاى از آن را در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ  -ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
در ﺗﻔﻜﺮ و دﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ) ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر( ﻫﻢ وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎم ﺟﻮاب از آن
اﺷﻜﺎﻻت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و
ﻃﺒﺎﻳﻊ اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎز در اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن در ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪﺑﺮ  ،رﺷﺘﻪ
ﺻﺤﻴﺤﻰ را ﻛﻪ ﺗﻨﻴﺪه ﺑﻮد ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻣﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه و ﻧﻬﻰ آدم از ﺧﻮردن
از درﺧﺖ  ،اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺠﺎد و ﻧﻬﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪم
اﻳﺠﺎد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻠﻴﺲ آﻧﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ ؟ و
ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آدم از اﻣﺘﺜﺎل آن ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ؟
 -3از داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ آدم ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ آدم در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺮزﺧﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ
آﻓﺮﻳﺪه و او را در آن ﺟﺎى داده و اﮔﺮ او را از ﺧﻮردن از درﺧﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻬﻰ
ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮى را آزﻣﻮده ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ را ﻃﻰ ﻛﺮده و در ﻣﺤﻴﻂ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺗﻜﻠﻴﻒ
و اﻣﺘﺜﺎل ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮد  ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺸﺖ اﺑﺪى ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد و
ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن اﻳﻦ راه ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺳﺪ .
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از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن وارد
ﻛﺮدهاﻧﺪ وارد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ آدم ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ﻧﺒﻮده ﺗﺎ اﺷﻜﺎل ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎى ﺷﻴﻄﺎن .
و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى ﺧﻠﻮد اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وارد آن ﺷﺪ دﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭘﺲ آدم ﭼﻄﻮر ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ؟ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺸﺖ دﻧﻴﺎﻳﻰ و ﻣﺎدى ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ ﺟﺎى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى ﺑﺎﺷﺪ و اداره آن زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن و
اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزﺧﻰ و ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺠﺎﻳﺎ و اﺧﻼق و
ﺧﻼﺻﻪ ﻏﺮاﻳﺰ ﺑﺸﺮى  -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  -ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺷﺪه .
ﺑﺎز ﺑﻪ اول ﻛﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﻳﺮى ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻬﺎده ﺟﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮى ﺑﻴﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮده  ،ﺗﻨﻬﺎ در آﻳﻪ » :ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﺠﻦ ﻓﻔﺴﻖ ﻋﻦ اﻣﺮ رﺑﻪ!«)/50ﻛﻬﻒ( ﺟﻦ ﺑﻮدن او را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و در ﺟﻤﻠﻪ» :ﺧﻠﻘﺘﻨﻰ
ﻣﻦ ﻧﺎر !« از ﻗﻮل ﺧﻮد او ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻰ ﺧﻠﻘﺘﺶ آﺗﺶ ﺑﻮده و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرش ﭼﻴﺴﺖ و ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺧﻠﻘﺖ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ؟ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ » :ﻻﻗﻌﺪن ﻟﻬﻢ ﺻﺮاﻃﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ﺛﻢ ﻻﺗﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ و
ﻋﻦ أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ و ﻋﻦ ﺷﻤﺎﺋﻠﻬﻢ و ﻻ ﺗﺠﺪ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ!« )16و/17اﻋﺮاف(اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻗﻮل ﺧﻮد او اﺳﺖ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وى ﻧﺨﺴﺖ در ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻰ
در ﺑﻴﻢ و اﻣﻴﺪ و در آﻣﺎل و آرزوﻫﺎى او و در ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺒﺶ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻧﮕﺎه در
اراده و اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد .
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻗﺎل رب ﺑﻤﺎ اﻏﻮﻳﺘﻨﻰ ﻻزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ
اﻻرض!«)/39ﺣﺠﺮ( اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻣﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ و زﺷﺘﻰﻫﺎ و
ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ را از راه ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ آن دارد در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن زﻳﻨﺖ داده  ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،ﻣﺜﻼ زﻧﺎ را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻴﻞ ﺷﻬﻮاﻧﻰ او اﺳﺖ در ﻧﻈﺮش آن ﻗﺪر زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺬور و
زﺷﺘﻰ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻰﻛﺎﻫﻢ ﺗﺎ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن ﻧﻤﻮده و ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ
ﺷﻮد .
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻓﻮق  ،آﻳﻪ »:ﻳﻌﺪﻫﻢ و ﻳﻤﻨﻴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﻌﺪﻫﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻻ ﻏﺮورا!«
)/120ﻧﺴﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ »:ﻓﺰﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ!«)/63ﻧﺤﻞ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ
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ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ ادراك اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﺑﺰار ﻛﺎر او ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺮى اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﻪ »:اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس اﻟﺬى ﻳﻮﺳﻮس ﻓﻰ ﺻﺪور اﻟﻨﺎس!«
)4و/5ﻧﺎس( اوﻫﺎم ﻛﺎذب و اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻞ را ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﺮا اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ و اﻓﻜﺎر
ﺧﻮدش ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد و آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى
آن را ﻧﻴﺰ اﻓﻜﺎر ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻰ از ﺧﻮد و از
رﺷﺤﺎت ﻓﻜﺮ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ .
و ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن آن را در ﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﻛﺮده  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻓﻜﺎر و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎ در اﺛﺮ
ﺧﺒﺮى ﻛﻪ دﻳﮕﺮى داده و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده در ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آن
را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺘﻘﻼل و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را در آن اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و اﮔﺮ آن ﻓﻜﺮ و
آن ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ آن ﺧﺒﺮ را آورده و ﻳﺎ آن دﺳﺘﻮر را داده ﻧﻤﻰاﻧﺪازﻳﻢ .
اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻰاﻧﺪازد و ﻗﺮآن از او
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» و ﻗﺎل اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ ان اﷲ وﻋﺪﻛﻢ وﻋﺪ اﻟﺤﻖ و وﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﺎﺧﻠﻔﺘﻜﻢ و
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ان دﻋﻮﺗﻜﻢ ﻓﺎﺳﺘﺠﺒﺘﻢ ﻟﻰ ﻓﻼ ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﻰ و ﻟﻮﻣﻮا
اﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﺎ اﻧﺎ ﺑﻤﺼﺮﺧﻜﻢ و ﻣﺎ اﻧﺘﻢ ﺑﻤﺼﺮﺧﻰ اﻧﻰ ﻛﻔﺮت ﺑﻤﺎ اﺷﺮﻛﺘﻤﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ !« )/22اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ
داده و از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻛﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻰﻃﺮف ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﺮدهام اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺑﻪ وﻋﺪه دروﻏﻰ دﻟﺨﻮش
ﺳﺎﺧﺘﻢ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان ﻋﺒﺎدى ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ!«
)/42ﺣﺠﺮ(ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ را از اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى او را ﺗﻨﻬﺎ در
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ راه ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻓﻮق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻗﺎل ﻗﺮﻳﻨﻪ رﺑﻨﺎ ﻣﺎ اﻃﻐﻴﺘﻪ و ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻓﻰ ﺿﻼل!«
)/27ق( ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮل اﺑﻠﻴﺲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ
او را ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻜﺮدم ﺑﻠﻜﻪ او ﺧﻮدش در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﻌﻴﺪى ﺑﻮد .
ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺑﻠﻴﺲ در ادراك اﻧﺴﺎن ﺗﺼﺮف ﻃﻮﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ در

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻋﺮض ﺗﺼﺮف ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ،ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او -
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ 16ﺳﻮره اﻋﺮاف و آﻳﻪ  39ﺳﻮره ﺣﺠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  -ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎ اﺳﺖ زﻳﻨﺖ داده و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ در ادراك
اﻧﺴﺎن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺣﻖ در آورد و ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر
دﻧﻴﻮى ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻃﻞ آن اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻓﺎﻳﺪه ﺻﺤﻴﺢ و
ﻣﺸﺮوع آن را ﻧﺒﺮد .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮش و در ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮر دﻧﻴﻮى
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ  ،ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ او را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از
ﺣﻖ و زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰﺳﺎزد .
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻃﻞ آن را درك
ﻛﻨﺪ و از وﺟﻪ ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ
ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و آن ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻘﺎم ﺣﻖ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻟﻘﺪ ذراﻧﺎ ﻟﺠﻬﻨﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ ﻟﻬﻢ ﻗﻠﻮب ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﻢ اﻋﻴﻦ ﻻ ﻳﺒﺼﺮون ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﻢ اذان ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن
ﺑﻬﺎ اوﻟﺌﻚ ﻛﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑﻞ ﻫﻢ اﺿﻞ اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻐﺎﻓﻠﻮن!« )/179اﻋﺮاف(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻳﺪن و از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن و ﺟﻤﻴﻊ اوﻫﺎم
و اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺮ ﺷﺮك و ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ و ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻫﻤﻪ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎن
اﺳﺖ .
ﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰداﻧﺪ اﻳﻦ اوﻫﺎم و اﻓﻜﺎر را
ﻫﻢ از ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ را ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارد .
و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﭙﻨﺪارد  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮردن و در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ او
» اﻧﻪ ﻳﺮﻳﻜﻢ
در آﻣﺪن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﺸﻮد و ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ او را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده:
ﻫﻮ و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺮوﻧﻬﻢ اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اوﻟﻴﺎء ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن!« )/27اﻋﺮاف(
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ وﻻﻳﺘﻰ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن دارد ﺑﺮاى
ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا
ﺗﺘﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ان ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮا و ﻻ ﺗﺤﺰﻧﻮا و اﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻮﻋﺪون ،ﻧﺤﻦ
اوﻟﻴﺎءﻛﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ!«)/30ﻓﺼﻠﺖ( اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻪ آﻳﻪ »:ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ!«)/51اﻧﻌﺎم( آن را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻧﺪارد .
ﺑﺎرى  ،اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻨﺎك و ﻟﮕﺎم زدﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن وﻋﺪه داده  ،و
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ﻗﺮآن از او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» ﻗﺎل ا راﻳﺘﻚ ﻫﺬا اﻟﺬى ﻛﺮﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺌﻦ اﺧﺮﺗﻦ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺣﺘﻨﻜﻦ ذرﻳﺘﻪ اﻻ
ﻗﻠﻴﻼ! ﻗﺎل اذﻫﺐ ﻓﻤﻦ ﺗﺒﻌﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎن ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰاؤﻛﻢ ﺟﺰاء ﻣﻮﻓﻮرا! و اﺳﺘﻔﺰز ﻣﻦ
اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻮﺗﻚ و اﺟﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺨﻴﻠﻚ و رﺟﻠﻚ و ﺷﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻰ اﻻﻣﻮال و
اﻻوﻻد و ﻋﺪﻫﻢ و ﻣﺎ ﻳﻌﺪﻫﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻻ ﻏﺮورا!«)62ﺗﺎ/64اﻧﻌﺎم(

و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺮاى او ﻟﺸﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻫﺮ ﻛﺎرى
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺪد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﻧﻪ ﻳﺮﻳﻜﻢ ﻫﻮ و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ
ﺗﺮوﻧﻬﻢ!«)/27اﻋﺮاف( اﺳﺖ .
و اﮔﺮ در آﻳﻪ »:و ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ!«)/39ﺣﺠﺮ( ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد او
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ زﻳﺎد و ﻧﻘﺸﻪ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﺳﻮﺳﻪ در دﻟﻬﺎ و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻓﻰ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗﻞ
ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬى و ﻛﻞ ﺑﻜﻢ !«)/11ﺳﺠﺪه( و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﻮاﻧﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده » :ﺣﺘﻰ اذا ﺟﺎء اﺣﺪﻛﻢ اﻟﻤﻮت ﺗﻮﻓﺘﻪ رﺳﻠﻨﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻔﺮﻃﻮن!« )/61اﻧﻌﺎم(
از آﻳﻪ »:اﻟﺬى ﻳﻮﺳﻮس ﻓﻰ ﺻﺪور اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ و اﻟﻨﺎس!«)5و/6ﻧﺎس( ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد او ﻳﻌﻨﻰ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن
از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ »:ا ﻓﺘﺘﺨﺬوﻧﻪ و ذرﻳﺘﻪ اوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دوﻧﻰ و ﻫﻢ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو!«
)/50ﻛﻬﻒ(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وى ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران  ،ذرﻳﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ دارد و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮزﻧﺪان او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر از آن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ .
از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎره اﺑﻠﻴﺲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎرﻫﺎى او و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ دو ﻧﻜﺘﻪ
دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او در ﻛﻨﺪى و ﺗﻨﺪى در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻢ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻛﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ»
و اﺟﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺨﻴﻠﻚ و رﺟﻠﻚ!«)/64اﺳﺮا( ﺑﻌﻀﻰ از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او را ﺳﻮاره و ﺑﻌﻀﻰ را ﭘﻴﺎده
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او از ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎع و اﻧﻔﺮاد در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،
ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎرى را از ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
آﻳﻪ »:و ﻗﻞ رب اﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻫﻤﺰات اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ و اﻋﻮذ ﺑﻚ رب ان ﻳﺤﻀﺮون!«
)97و/98ﻣﻮﻣﻨﻮن( و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻳﻪ »:ﻫﻞ اﻧﺒﺆﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﺰل اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻓﺎك اﺛﻴﻢ ﻳﻠﻘﻮن اﻟﺴﻤﻊ و اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻛﺎذﺑﻮن!« )21ﺗﺎ/23ﺷﻌﺮا(
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ :اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ از آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن داراى اراده و ﺷﻌﻮر ﺑﻮده و ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮ ﻧﻤﻮده و او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﮔﻨﺎه
ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪ و ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزى
از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ وى از ﺻﻒ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺎن در راه ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد اﻓﺘﺎد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرش ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ  ،ﺷﻘﺎوﺗﻬﺎ  ،ﮔﻤﺮاﻫﻴﻬﺎ و ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وى ﺷﻮد  ،ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻛﻤﺎل و ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﭘﺮوردﮔﺎر راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ را در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻋﻮان
و ﻳﺎراﻧﻰ اﺳﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﻰ اواﻣﺮ او را اﺟﺮا
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و او ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮده از دﻧﻴﺎ و ﻫﺮ
ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ارﺗﺒﺎط دارد در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎﻃﻞ آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ و زﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺒﺎ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﻨﺪ  ،اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ اواﻣﺮ او را اﻣﺘﺜﺎل
ﻧﻤﻮده در دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ و در ﺑﺪنﻫﺎىﺷﺎن و در اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﻮىﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﮔﺎﻫﻰ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻨﻔﺮد ،
زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﻨﺪى و زﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺮﻋﺖ  ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ و
زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺑﻠﻴﺲ و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ اﺑﻠﻴﺲ در دﻟﺶ وارد ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﻜﺎر
ﺑﺎﻃﻞ را در ﻗﻠﺐ وى اﻟﻘﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اذﻋﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ از ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺨﺺ
دﻳﮕﺮى در دل او اﻟﻘﺎ ﻛﺮده  -ﭘﺲ ﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن و ﻟﺸﻜﺮش ﻣﺰاﺣﻢ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
ﻧﻪ ذوات و اﺷﺨﺎص اﻳﺸﺎن در ﻋﺮض وﺟﻮد وى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده
ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﺟﻦ اﺳﺖ و او و ﻟﺸﻜﺮش از آﺗﺶ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻮﻳﺎ آﻏﺎز و
اﻧﺠﺎم وﺟﻮد وى ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 42 :
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ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﻰ و ﻗﺮآﻧﻲ درﺑﺎره:

ﺷﺒﻬﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻴﻄﺎن
در ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ و او از ﺷﺎرح اﻧﺎﺟﻴﻞ ارﺑﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻇﺮهاى
را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﺑﻠﻴﺲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه در
ﺗﻮرات ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮم ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ واﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪهاى ﻣﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى او اﺷﻜﺎلﻫﺎﻳﻰ دارم:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻰ در ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻔﺎر ﺧﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﭼﺮا اﻳﺸﺎن
را آﻓﺮﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش از آﻓﺮﻳﻨﺶ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از اﻣﺘﺜﺎل آﻧﺎن ﻧﻔﻌﻰ
ﻋﺎﻳﺪش ﻧﻤﻰﺷﻮد ؟ ﭼﺮا آﻧﺎن را ﮔﺮاﻧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺖ ؟ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﺎﻳﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮد ﭼﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه را ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ؟
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﻳﺪه و ﻧﻔﻌﻰ ﻣﺮا ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد
ﻛﺮد  ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮدن ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ ﭼﺮا ؟
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻦ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﺮك ﺳﺠﺪه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻛﺮدم ﭼﺮا
ﻟﻌﻨﺘﻢ ﻛﺮده ﻋﻘﺎﺑﻢ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮد ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد او و ﺑﻪ ﺣﺎل
دﻳﮕﺮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮدى ﻧﺪارد و ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد ؟
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮدن ﻣﻦ ﺑﺮ اﻏﻮاى
ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﭼﺮا ؟
ﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ از او ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﺮا ﻗﺒﻮل ﻛﺮد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﭘﺮ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻮد ؟ آﻳﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ از ﺷﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ؟
ﺷﺎرح اﻧﺎﺟﻴﻞ در ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺳﺮادق ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎ ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ اى اﺑﻠﻴﺲ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻫﻨﻮز
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاى  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺮده ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻰ و
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻓﻌﺎﻟﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻰ وارد ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﻫﺴﺘﻢ و
ﺟﺰ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ و از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮم.
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آﻟﻮﺳﻰ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ از ﺷﺎرح اﻧﺎﺟﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ آﻟﻮﺳﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازى در ﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ اوﻟﻴﻦ و
آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻼﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﻰ از اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ اﻓﺘﺎدم و آن داﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 :روزى ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﻤﺪان ﺑﺮ ﭼﺎﻛﺮان ﺧﻮﻳﺶ در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻴﺘﻰ
ﮔﻔﺘﻪام ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ اﺣﺪى ﺟﺰ اﺑﻮ ﻓﺮاس از ﻋﻬﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﺖ دوم آن ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ  ،اﺗﻔﺎﻗﺎ
آن روز اﺑﻮ ﻓﺮاس ﻫﻢ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .
ﺣﻀﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﻣﻴﺮ ﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ  ،ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻪ ﮔﻔﺖ :
» ﻟﻚ ﺟﺴﻤﻰ ﺗﻌﻠﻪ ﻓﺪﻣﻰ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻪ  -ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ و ﻋﻠﻴﻠﺶ ﻛﻨﻰ ،رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﻢ ﭼﺮا؟«
اﺑﻮ ﻓﺮاس ﺑﻴﺪرﻧﮓ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
» ﻗﺎل ان ﻛﻨﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻓﻠﻰ اﻻﻣﺮ ﻛﻠﻪ  -ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺴﻢ ﺗﻮ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺘﻴﺎر آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ دﻓﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻼﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮاى دﻓﻊ آن
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازى ﺗﺎزه از ﻋﻬﺪه دﻓﻊ آن ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ
 ،اﻳﻨﻚ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﺷﺒﻬﺎت را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎن دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ اول ﻛﻪ ﮔﻔﺖ در آﻓﺮﻳﺪن ﺧﻼﻳﻖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﻠﻘﺖﺷﺎن ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻰ اﺳﺖ؟
در ﺟﻮاب آن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ :اوﻻ آﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد وى از ﺧﻼﻳﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻼﻳﻖ و ﻣﺎ ﺳﻮى اﷲ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن ؟ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺮادش از ﺣﻜﻤﺖ  ،ﺧﻴﺮ و ﺻﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ
وا ﻣﻲ دارد و ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻰﮔﺮدد؟ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮدش
ﺷﻖ اول ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاﺑﺶ ﺧﻮب روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ﺧﻮد و
آﻓﺮﻳﺪن ﺧﻼﻳﻖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ داﻋﻰ و ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﺶ را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن
ﻗﻄﻌﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ او ﺗﻤﺎم ﺑﻮده و او ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻣﺒﺪأ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻴﺮات
اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﺒﺪأ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﺶ اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ ﺿﺮورى و ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ و ﺳﺆال از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺆال از ﺟﻮد ﺣﺎﺗﻢ و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻠﻜﻪ ﺟﻮد اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺟﻮد ذاﺗﺎ اﻗﺘﻀﺎى ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ
دارد و در ﺑﺮوز اﺛﺮش ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻇﻬﻮر اﺛﺮ ﺟﻮد
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ﺑﺮاى آن ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻫﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻌﺪاد و اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ از آن
ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎى اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮاى ﻋﻠﺖ و ﻣﺒﺪأ آن ﺿﺮورى اﺳﺖ .
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻴﺮات ﺷﺨﺺ
ﺟﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف
ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎل وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪى ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ
وﺟﻮد اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺳﺆال از اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻰ ﺑﻮده ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﺠﺎ !
و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮدش از ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻌﻨﺎى دوم آن اﺳﺖ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﺪا را
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻏﻴﺮ او ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و آن را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ ﻧﻤﻮد  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻓﺎﻳﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪاى در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ در ﺻﻮرت ﻧﻜﺮدن آن ﻛﺎر آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻳﺪش ﻧﺸﻮد
و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻛﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﻞ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ
ﻛﻤﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ و ﻛﻤﺒﻮدى را در ﺧﻮد ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻻت و ﺧﻴﺮات در ذاﺗﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻓﺎﻳﺪهاى را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد  ،زﻳﺮا ﻓﺎﻳﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﻫﺎى او در ذات او ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻪ آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﻴﺸﻤﺎرى ﻫﻢ ﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻣﻰﺷﻮد  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﺔ و اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﺮض اﺳﺖ
.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺳﺆال ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ در ذﻳﻞ ﻛﻼﻣﺶ ﮔﻔﺘﻪ  :و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻔﺎر ﺧﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا آﻧﺎن را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :آرى  ،در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم) ﻧﺘﻴﺠﻪ( وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ  ،و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻣﺎ ﺳﻮاى ﺧﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ آن ﭼﻴﺰ آن اﺣﺘﻴﺎج را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد .
و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول) داﻋﻰ( وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدهاى
زﻣﻴﻨﻰ و ﻧﺎﭼﻴﺰ را ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮى
آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎل از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺗﺮى ﻳﺎﺑﺪ  ،و از
ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ او ﻧﺮﺳﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﺘﻰ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد .
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ از ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﺑﺮاى
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اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﺧﻮدش از اﺿﺪادى ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻰ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪاش ﻛﺮده و
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﮔﺮداب ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ ،
ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺟﺰ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى از اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد
ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ از ﻣﻮاد
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﺸﺎت ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻋﻰ از
اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت  ،ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻴﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص آن ﺑﻪ
ﻛﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه اﺛﺮ
ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﮔﺮدﻳﺪه و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻰروﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض
ﻋﻠﻴﺖ آن ﻋﻠﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد اﻧﻮاع ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻓﺮض
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻓﺮاد اﻧﻮاع از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻫﻴﭻ ﮔﻴﺎﻫﻰ از
ﺣﺮارت و ﺑﺮودت و ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و ﺧﺸﻜﻰ و رﻃﻮﺑﺖ و ﺳﻤﻮﻣﺎت و ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎص آن اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﮕﺮدد ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻓﺮض ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎص آن ﮔﻴﺎه را و
ﻫﻢ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ آن ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻄﺎل اﻳﻦ دو
ﻓﺮض اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺎم ﻛﻮن اﺳﺖ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ :آرى ،اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻄﻼن ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد و
ﺳﻘﻮط آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل .
در ﺟﻮاب ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ  :ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺑﻌﻀﻰ از
اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ و رﺳﻴﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮع ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ
ﺑﺸﻮد ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را
ﻧﺪارد ﭼﻪ ﻋﻴﺒﻰ دارد ﻛﻪ در راه ﺣﺼﻮل اﻓﺮادى ﻧﺨﺒﻪ و ﺑﺎ ارزش اﻓﺮاد ﺑﻰارزﺷﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ
و ﭼﺮا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﺳﺘﺮﺑﺎح ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﺪاﻧﻴﻢ و آن را ﮔﺰاف و ﻳﺎ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ؟ وﻗﺘﻰ ﮔﺰاف
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﻏﺮض از آﻓﺮﻳﻨﺶ آﻧﺎن اﺿﻤﺤﻼل و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى اﺿﻤﺤﻼل ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
اﻓﺮاد آن ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ رﻫﺮوان ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎدى
ﺧﺎﺻﻰ و آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎدى ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺟﺰاى
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و آن اﺟﺰا را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺆﺛﺮ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از
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ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻗﻬﺮا ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ و
ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن از ﺑﻴﻦ ﻣﻰروﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻓﺮ آﻓﺮﻳﺪه ؟ او ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه  ،او
ﻫﺮ ﻛﻪ را آﻓﺮﻳﺪه ﻏﺮض اوﻟﻰ و ذاﺗﻴﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻏﺮض و اراده ﺛﺎﻧﻮى و ﻋﺮﺿﻴﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮى از آن ﺳﻌﺎدت ﻣﺤﺮوم
ﺷﻮد  ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺪهاى ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد  ،ﺧﻮد را در ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار دادﻧﺪ و از ﺳﻌﺎدت
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد ؟ و آﻳﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻋﺪهاى ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دوزخ ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ اراده اوﻟﻰ و ذاﺗﻰ ﺧﻮد را
ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺴﺎزد ؟ و اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻬﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ  ،ﺑﺼﺮف اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻮده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وى اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻛﻔﺮ و دوزﺧﻰ ﺷﺪن ﻛﺎﻓﺮ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داد
؟ ﺣﺎﺷﺎ  ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻛﻔﺮ  ،ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ داده و در آﺧﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻛﺎﻓﺮ ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﺷﺪه و ﻛﻔﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﭘﺎى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺴﺒﺖ داد
.
و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻔﺮ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ
ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد  ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از او ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر و اراده ﺷﻮد و او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﻛﻔﺮ ﮔﺮدد درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰﺷﻮد و آن ﺳﻨﮓ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺸﺶ و ﺟﺎذﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﻰﺷﻮد .
اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ دوم  ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭼﻴﺴﺖ ؟ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاى ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﻧﺪارد ﭼﺮا ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﻧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ؟ .
اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و ﻗﻴﺎس ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺎﻗﺺ و ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺎم
و ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات  ،زﻳﺮا ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﻠﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﻧﻔﻌﻰ
ﻋﺎﻳﺪش ﺷﻮد در ﻓﺎﻋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻧﻘﺺ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ  ،ﻋﻘﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺼﻰ در او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻓﺎﻳﺪهاى را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮد و از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪور ﻓﻌﻞ از ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎل و ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ .
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﺻﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺴﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮى
اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى اﺳﺖ و در ﻣﺘﻦ آن اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر واﻗﻌﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى در ﻋﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻮدﻧﺶ اﻳﻦ اﺛﺮ را دارد ﻛﻪ
ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻻت ﺗﺎزهاى ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻨﺪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ راﺑﻂ ﻣﻴﺎن دو ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺳﺖ  :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺴﺎﻧﻰ) ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ( و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻣﻞ آن) ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﺗﻜﻠﻴﻒ(.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
آن را ﺟﻬﺎن ﻣﺎده ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ در ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ در ﮔﺮدش اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻘﺎ و وﺟﻮد ﻣﻤﺘﺪى را ﻛﻪ اﺑﺘﺪاﻳﺶ وﺟﻮد ﻧﺎﻗﺺ و اﻧﺘﻬﺎﻳﺶ وﺟﻮد
ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى اﻳﻦ اﻣﺘﺪاد در وﺟﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻘﺎ اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﻰ وﺟﻮدى و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﻪ ﺟﺰء ﻻﺣﻖ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺑﺪﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻮع را از اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰل ﺳﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى
وﺟﻮدش ﺟﺰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ در ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات
اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى ﺟﻮاﻧﻪزدن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﻤﺎل ﺧﻮد
رﺳﻴﺪه ﺑﻮﺗﻪاى ﻛﺎﻣﻞ و داراى ﺳﻨﺒﻞ ﺷﻮد .ﻳﻚ ﻧﻄﻔﻪ از ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪاى وﺟﻮدش ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮد ﻛﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ داراى ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎﻻت ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ
 ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺪه  ،او ﻧﻴﺰ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ و اﻧﺴﺎن واﺟﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ و ﻳﺎ در
ﺑﻴﻦ راه ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود .
ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺦ وﺟﻮدش
ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺧﻮدش ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻨﻰ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد
وﺿﻊ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﺑﺮود و از راه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺧﻼق و
ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻼك ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﻮى او اﺳﺖ و ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﻼك ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى او
اﺳﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻮاب اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻓﺎﻳﺪه ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭼﻴﺴﺖ ؟ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد  ،زﻳﺮا
ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى اﻳﻦ اﺛﺮ واﻗﻌﻰ را دارد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ اﻧﺴﺎن را
ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺳﻴﺮ داده ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮدش
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ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻗﻬﺮا ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ از
ﻛﻤﺎل ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﺳﺒﺎب
ﻳﺎرﻳﺶ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰآﻳﺪ و ﮔﺮﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺑﻠﻴﺲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻰﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﻓﺎﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻴﺴﺖ ؟ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﭼﺮا ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺧﻴﺮى
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ دارﻧﺪ ؟ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﺎﻳﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮد ﭼﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه را ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ در اﻧﺴﺎن و در ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺺ و ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى او اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﺮا ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻔﻊ ﺑﺮ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ اﻳﻦ راه را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و راه
دﻳﮕﺮى را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻨﻤﻮده ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ راه دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﻰداد ﺑﺎز ﺟﺎى اﻋﺘﺮاض او ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﺮا اﻳﻦ راه را
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ؟ و ﺑﺎز در ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺑﺸﺮ وﺟﻮد
دارد اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﺑﺎﻃﻦ و ﭘﺎﻛﻰ درون او ﻣﻰﺷﻮد ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ .
و اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﺮا ﺑﺸﺮ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى وﺟﻮدش ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه و
ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪ دﻳﮕﺮى واﺟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل ﻧﻜﺮده ؟ ﺟﻮاﺑﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻄﻼن ﺣﺮﻛﺎت وﺟﻮدى و ﻣﺎده و ﻗﻮه و ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون اﻣﻜﺎﻧﻰ
و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻣﺎدى اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﺮض اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﺎدى و ﻣﺨﻠﻮق از زﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آﻏﺎز وﺟﻮدش
ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﻧﺒﺎل ﻛﻤﺎﻻت ﺑﺮود .
و اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎﻳﺪه و ﻧﻔﻌﻰ ﻣﺮا ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻛﺮد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮدن ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ ﭼﺮا ؟ ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﺴﻴﺎر
روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﮔﺮ او را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ
اﻣﺘﺜﺎل آن اﻣﺮ ﺻﻔﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮد از آن  ،ﺻﻔﺖ اﺳﺘﻜﺒﺎرش ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﮔﺮدد  ،ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده و اﺑﻠﻴﺲ
ﻫﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﻛﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮده  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ در
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻌﺎدت ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد در ﻃﺮف ﺷﻘﺎوت ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺑﻠﻴﺲ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﻓﺎﻳﺪه دﻳﮕﺮى ﻫﻢ داﺷﺖ و
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آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آدم و ﻧﺴﻞ او را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد  ،زﻳﺮا
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻴﻤﻮده ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﮕﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺮون از ذات او ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺤﺮاف از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
و داﺳﺘﺎن ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺑﻠﻴﺲ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم اﻳﻦ ﻏﺮض را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻫﺪاﻳﺖ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ در ﺿﻼﻟﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﺎر آدﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻦ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﺮك ﺳﺠﺪه
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻛﺮدم ﭼﺮا ﻟﻌﻨﺘﻢ ﻛﺮد و ﻋﻘﺎﺑﻢ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل
او و ﺑﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﺮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮدى ﻧﺪاﺷﺖ ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ در
ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﻘﺎب اﺳﺖ از ﻟﻮازم ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﻳﺸﻪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺑﻠﻴﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﻜﻨﺪ
و دﭼﺎر ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﻘﺎب ﻫﻢ ﻧﺸﻮد .
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ در ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺮاى او ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻰ
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻧﻔﻌﻰ ﻧﺪارد ﺻﺪورش از وى ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ .
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺮاض اﺑﻠﻴﺲ ﺷﺒﻴﻪ اﻋﺘﺮاض ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ
ﺳﻤﻰ را ﺧﻮرده و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻫﻼك ﻛﺮده ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻢ را ﺷﻔﺎ و
ﻏﺬاﻳﻰ ﻟﺬﻳﺬ و ﻳﺎ ﺷﺮﺑﺘﻰ ﮔﻮارا ﻧﻜﺮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻼﻛﺖ او ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮدى ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮرﻫﺎ را داﺷﺖ ؟ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺑﺎره ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺟﺎﻫﻞ
اﺳﺖ .
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪوث آن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﻒ آن ﺣﺎدﺛﻪ از آن ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ،ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻮﻣﺎت اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻔﻰ دارد  ،اﮔﺮ ﺳﻤﻮﻣﺎت اﻋﺘﺪال ﻣﺰاج را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و
ﻣﺠﺎرى ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده از ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد ﮔﻨﺎه ﻫﻢ روح ﮔﻨﻬﻜﺎر را آﻟﻮده ﻣﻰﺳﺎزد
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻊ اﺛﺮ ﻧﻜﺮدن ﺳﻢ در ﻣﺰاج ﺗﻮﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﺠﺎ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ
ﮔﻨﺎه ﺑﺪون ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش آن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻨﺜﻰ ﮔﺮدد ،
اﻧﺘﻈﺎرى اﺳﺖ ﺑﻰﻣﻮرد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﻜﺎر ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰ اﺳﺖ .
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و اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﺑﻮده  ،ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮدن
ﻣﻦ ﺑﺮ اﻏﻮاى ﻓﺮزﻧﺪان او ﭼﺮا ؟ ﺟﻮاﺑﺶ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ و
ﻋﻤﻞ ﺣﻖ و اﻃﺎﻋﺖ و اﻣﺜﺎل آن وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻌﺼﻴﺖ و اﻣﺜﺎل
آن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﺎﻟﻚ را ﺑﻐﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ در روى زﻣﻴﻦ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ اﻓﺮادى ﺑﺎﻗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺴﻮى ﻋﺬاب ﺳﻌﻴﺮ دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ داﻋﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺑﻠﻴﺲ و
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اوﻳﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران ﻧﻮع ﺑﺸﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
دﻋﻮتﺷﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﻋﺒﺎدى ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ!«)/42ﺣﺠﺮ(
و از ﺧﻮد اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ان دﻋﻮﺗﻜﻢ!«)/22اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
و اﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺸﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﻰ از او ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﺮا
ﻗﺒﻮل ﻛﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﭘﺮ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻮد ؟ آﻳﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ؟ ﺟﻮاب از ﺑﺨﺶ اول آن) وﻗﺘﻰ از او ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﭼﺮا ﻗﺒﻮل ﻛﺮد؟( از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺸﺖ .
و در ﺟﻮاب از ﺑﺨﺶ دوﻣﺶ ) :آﻳﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد؟(
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدى در ﻋﻴﻦ
ﻣﺎدﻳﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻌﻠﻴﺖﻫﺎى آن ﺑﺪون ﻗﻮه و ﺧﻴﺮ آن ﺑﺪون ﺷﺮ و ﻧﻔﻊ آن ﺑﺪون
ﺿﺮر و ﺛﺒﺎﺗﺶ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﺮ و ﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﺪون ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺪون ﻋﻘﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﺎدى ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺷﺒﻬﺎت اﺑﻠﻴﺲ داده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
» ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮن!«)/23اﻧﺒﻴﺎ(
ﺗﺎزه ﺧﻮد اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﻰ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻣﺘﻌﺮض ﻳﻚ ﻳﻚ
ﺷﺒﻬﺎت ﻧﺸﺪه و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﺨﻠﻮق را ﺣﻖ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﺪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺒﻮدى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻰ را ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ او را در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻮرد
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ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .
از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮم!« ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:زﻳﺮا ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻨﻢ و ﺟﺰ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ!«
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ!
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻣﻔﺎد ﻛﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  :وﺟﻮد و اﻧﺎﻧﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺘﻰ
ﺑﺬاﺗﻪ و ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و او ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ از او و ﻣﻌﺎد آن
ﺑﺴﻮى او ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ او در ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺟﺰ ﺑﺬات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻋﻞ دﻳﮕﺮى اﺗﻜﺎء
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﺖ ﻏﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮى ﺟﺰ ذات ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،و ﻗﻬﺮا او
ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ دﻳﮕﺮ و ﻫﻢ ﺧﻮد او ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺎ
ﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻳﺎت .
ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻫﺮ ﻛﺎرى را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ اﺗﻜﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﻮه و ﻧﻴﺮوﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ارزاﻧﻴﺶ
داﺷﺘﻪ و اﻣﺎ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺗﻜﺎء ﻧﺪارد »:ان اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ !«)/165ﺑﻘﺮه(
و ﻫﺮ ﻏﺎﻳﺘﻰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ داﻋﻰ ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻛﻤﺎل و ﺧﻴﺮى اﺳﺖ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از او اﺳﺖ!
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪى را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮده و او
را در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ؟ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺖ آن و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﻰ دﻳﮕﺮ و ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﻏﺎﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﻰ دﻳﮕﺮى از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻓﻌﻠﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻏﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺮى ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ از ﻓﻌﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورد ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ او و ﺑﻪ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﺳﺒﺎب و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺆول ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ از ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ در ﻏﺎﻟﺐ اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﻣﺪح و ذم در آن ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺳﺆال
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرى اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻛﺮدى ؟ و ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ در آن دﻳﺪى ؟ .
اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑﺮﻫﺎن و وﺣﻰ و اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ:
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻛﻼم از ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺪا و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ
آن دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮل ﻏﺮض و ﻫﺪف ﻣﻰﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺷﺒﻬﺎت اﺑﻠﻴﺲ داده ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ .
اﺷﺎﻋﺮه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اراده ﮔﺰاﻓﻰ و اﺳﻨﺎد
ﺷﺮور و ﻗﺒﺎﻳﺢ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮدهاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم ﺧﺪا ﻛﻪ
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ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮن!«)/23اﻧﺒﻴﺎ( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻛﺎرى
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎرﻫﺎى او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻏﺮض و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﻘﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻓﻌﻞ ﺑﺪون ﻏﺮض و ﻧﺘﻴﺠﻪ ،
ﺻﺪورش از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻐﻮ و ﮔﺰاف اﺳﺖ و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎر ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و ﭼﻮن رأى ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در اﻓﻌﺎل ﺧﺪا اﻳﻦ ﺑﻮده ﻟﺬا در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ و ﺣﻜﻴﻢ ﻛﺴﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﻖ ﻫﺮ ذى ﺣﻘﻰ را ادا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺒﻴﺢ و ﻟﻐﻮ و ﮔﺰاف
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺴﻰ از او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ  ،از ﻛﺴﻰ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﻗﺒﻴﺢ و ﻟﻐﻮ
و ﮔﺰاف در ﺑﺎرهاش اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮود .
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ آﻧﻘﺪر داﻣﻨﻪدار و ﭘﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰاران
داﻧﺸﻤﻨﺪ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮوانﺷﺎن از ﻃﻮاﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻗﺮنﻫﺎ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن
ﺑﺤﺚ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺠﺎل آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻗﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﻮده و در آن ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ذﻛﺮ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻰﮔﺬرﻳﻢ  ،ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﻪ اﻓﺮاط اﺷﺎﻋﺮه و
ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﭘﻴﺮوان آن دو واﻗﻒ ﻣﻰﮔﺮدد .
آن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻠﻮم و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ داراى
آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﻨﺪ:
اول ﻋﻠﻮم و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺎﺗﻰ
را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻋﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ
ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ اﺳﺖ و
ﻋﺪد ﻳﻚ ﻧﺼﻒ دو اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻦ  ،آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه وﺟﻮد دارد ،
ﺣﺎل اﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺑﺪاﻫﺖ اﺳﺖ .
ﻗﺴﻢ دوم ﻋﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد ،
آن را ﺑﺮاى ﻛﺎرﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻣﺎن وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد را در ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده  ،اراده ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮم از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻮم ﻗﺴﻢ اول ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ذاﺗﺎ و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎرج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺴﻢ اول ذاﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ و ﺷﺆون اﻋﺘﺒﺎرﻳﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﻳﺖ  ،رﻳﺎﺳﺖ  ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﻚ و اﻣﺜﺎل آن.
ﻣﺜﻼ رﻳﺎﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى زﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :زﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﺳﺖ وﺻﻔﻰ
اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻫﻴﭻ ﺑﺮاﺑﺮى ﺟﺰ زﻳﺪ ﻧﺪارد  ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺧﺎرج ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻨﺎم
زﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻨﺎم رﻳﺎﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﺨﻼف ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺘﻰ و ﺳﻴﺎﻫﻰ و ﺳﻔﻴﺪى زﻳﺪ ﻛﻪ در
ﺧﺎرج وﺟﻮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى از وﺟﻮد زﻳﺪ دارﻧﺪ .
ﻣﻨﺸﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،
ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﺒﺮ
اداره اﻣﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻰ واﮔﺬار ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ او ﻫﺮ ﻛﺎرى را در ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺑﺪن ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن
 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﺛﺎر و ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻘﺎم او ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد او را ﺑﻪ وﺻﻒ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :زﻳﺪ رأس ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﺋﻴﺲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺪ رأس و رﺋﻴﺲ
اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎدى اﺳﺖ وﻫﻤﻰ ﻛﻪ از ﻇﺮف وﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ
اﻣﺮ وﻫﻤﻰ را ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺎرﺟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻣﺎن آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻰ
ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻗﻴﺎس اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ زﻧﺪﮔﻴﺶ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و در ﻗﺎﻟﺐ
اﻋﺘﺒﺎر رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ از ﻋﻠﻮم اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻢ اول از ﺧﺎرج اﻧﺘﺰاع
ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﺻﺪق و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﺑﻖ
آن اﺳﺖ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺪق و ﺣﻖ ﺑﻮدن آن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ذﻫﻨﻰ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺖ ،و آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج
اﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻗﺴﻢ دوم ﺟﺰ در ذﻫﻦ ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﺎرج اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد  ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ از ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ را وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده و ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺮﺿﺶ
ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻄﻮر ادﻋﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﺎرﺟﺶ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ رﺋﻴﺲ ﺑﻮدن زﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻏﺮض اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﻮدن او اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻳﻚ ﻏﺮض ﺗﺨﻴﻠﻰ ﺷﻌﺮى و ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد از زﻳﺪ ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :زﻳﺪ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮ از او ﻛﺮده و
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ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :زﻳﺪ ﺷﻴﺮ اﺳﺖ .
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎرى ﭼﻪ ﺗﺼﻮرى ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺎﺳﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺸﺎﺷﺎن ذﻫﻦ ﺧﻼﻗﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﭼﻴﺰى در ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻰ را از آن اﻧﺘﺰاع ﻧﻤﻮده و در ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻻ اﻳﻨﻜﻪ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﺎرج دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻮر ذﻫﻨﻰ و وﻫﻤﻰ
ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻛﻤﺎل وﺟﻮدﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻰرﺳﺪ .
و ﺧﻼﺻﻪ  ،ﺑﻘﺎى وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺎدى و روﺣﻴﺶ او را
وادار ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎرى را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﻳﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى در ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﻳﺶ دارﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻚ ﻛﺎرى در ﻧﻈﺮ
ﻗﻄﺒﻰﻫﺎ ﻃﻮرى ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﻈﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ  ،ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ در
آن ﻃﻮرى ﻗﻀﺎوت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ  ،ﺷﻬﺮىﻫﺎ ﻃﻮرى و روﺳﺘﺎﻳﻰﻫﺎ ﻃﻮرى
دﻳﮕﺮ  ،ﺣﺘﻰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻋﻮام و ﺧﻮاص  ،ﻓﻘﺮا و
اﻏﻨﻴﺎ  ،ﻣﻮاﻟﻰ و ﻋﺒﻴﺪ  ،رؤﺳﺎ و ﻣﺮﺋﻮﺳﻴﻦ  ،ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن و ﻣﺮدان و زﻧﺎن در آن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد .
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺟﻮاﻣﻊ و ﻃﺒﻘﺎت
در آن اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ و آن اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در ﺑﺎره ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺸﺮ دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺟﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﻮﺑﻰ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺪى ﻇﻠﻢ و اﻣﺜﺎل آن .
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻢ دوم از ﻋﻠﻮم و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﺎرج دارد
 ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻢ اول ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﺎرج ﻧﺒﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ ﭼﻪ از
ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺴﻢ اول ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺴﻢ دوم اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا
ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻋﺪد ﻳﻚ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد دو اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﺋﻤﺎ در ﻋﺪد ﻳﻚ و دو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﻗﺴﻢ اول زدﻳﻢ .
و در ﻗﺴﻢ دوم ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ زﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎز ﺧﻮد
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اﻳﻨﻄﻮر ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻜﻤﺶ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ ﭼﻪ اﺣﻜﺎم ﻧﻈﺮﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در آن ﺑﻪ
ﺿﺮورت و اﻣﻜﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ
و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ از ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﻳﺎ اﻳﻦ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻟﻐﺰش و ﺟﺮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻮده و اﻃﻼق ذات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ او را ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم آن ﻛﻪ از
ﻣﺤﺪودات و ﻣﻘﻴﺪات اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ؟ و آﻳﺎ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﻛﻨﺪ ؟ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﻓﻼن ﻋﻤﻞ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ؟ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى را ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﺮدن ﺧﺪا را ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﺳﺖ
و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺴﺎوق ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺣﺪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ
ﺧﻮدش ﻧﻘﺸﻪرﻳﺰى و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ذات ﺧﻮد ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻻزﻣﻪ ﺣﺮف ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪودى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ را ﻫﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮدن ﺧﺪاى را
ﻧﺎﻗﺺ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل و ﺟﺒﺮان ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ اﻋﺘﺒﺎرى ﺗﻦ در دﻫﺪ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﻟﻐﺰش ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮ  ،ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎﻋﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﺣﻜﺎم ﻧﻈﺮى و ﻋﻤﻠﻰ آن را ﺑﻰاﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .
آرى  ،اﺷﺎﻋﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻴﻰ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده از آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮده و وﺟﻮدش را ﺑﺪﻟﻴﻞ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از اﺛﺒﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺣﻜﺎم ﺿﺮورى ﻋﻘﻞ را
اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس
رﺑﻮﺑﻰ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻨﻪ ذات و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺻﻔﺎﺗﺶ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،در اﺛﺮ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اراده ﻓﻌﻠﻴﻪاش ﻓﺎﻋﻞ
اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و در ﻛﺎرﻫﺎى او ﻏﺮض و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻧﻴﺴﺖ و
ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او اﺳﺖ .
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ را در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﻌﺎل ﺧﺪا و ﺳﻨﻦ و
ﻧﻮاﻣﻴﺴﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻛﻨﻴﻢ در ﻛﺸﻒ اﺻﻞ وﺟﻮد او ﻧﻴﺰ اﺑﻄﺎل
ﻛﺮدهاﻳﻢ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻮاﻧﻴﻦ
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ﻛﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ و ﭘﻰ ﺑﺮدن از آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ در ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﺣﺠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ؟ .
از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﺧﺎرج اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﺳﻔﺴﻄﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﻋﻠﻢ و ﺧﺮوج از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از اﻓﻌﺎل و ﻳﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﺣﻜﺎم ﺑﺎ ﺧﺎرج ) ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم
ﺿﺮورى ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻜﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ در ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد
دارد و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،زﻳﺮا در ﺑﺪﻳﻬﻰﺗﺮﻳﻦ اﺣﻜﺎم
ﻋﻘﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼف راه دارد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺴﻄﻪ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ رأى اﺷﺎﻋﺮه در اﺣﻜﺎم ﻧﻈﺮى ﻋﻘﻞ وارد اﺳﺖ .
و اﻣﺎ در اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ ﻋﻘﻞ  -ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻜﺮر
ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﻤﺎﻟﻰ و
ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ او
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﺳﺎزﮔﺎرى دارد ﺑﻪ وﺻﻒ ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده اﺟﺘﻤﺎع را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آن اﻣﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ او ﺑﻮده ﺑﻪ وﺻﻒ زﺷﺖ و
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ارﺗﻜﺎب آن ﻧﻬﻰ و ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ آن ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وﺿﻊ اﻳﻦ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و
ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﺎ و ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ از آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﻌﻠﻖ آن ﻫﻴﭻ
ﺣﺴﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻻﻃﺮاف و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و
وﻗﺘﻰ ﻓﺮض وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻠﻰ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺳﻨﺨﺎ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ  ،وﺟﻮب و ﺣﺮﻣﺖ  ،اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮب و ﺣﺮﻣﺖ  ،اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ اﺳﺖ
ادﻋﺎﻳﻰ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﭼﻮن ادﻋﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻄﺎى در ذﻫﻦ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻤﻨﺎ و اﻣﻴﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻴﺶ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺮ
ﻧﻤﻰزﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺐ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ
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اﺳﺖ .
و ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺪور اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻏﺮاض و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ
اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﺻﺪور آن از ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺪارد و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
آن اﺣﻜﺎم ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را اﺣﺮاز ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎرﻫﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻏﺮﺿﻰ و ﺑﺮاى
اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻴﺶ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﻰ ﻫﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :
راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺿﺮورت و ﺑﺪاﻫﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ راﻫﻰ
وﻗﺘﻰ راه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدد و راه ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻈﻴﺮ وﺳﻂ ﺑﺪون اﻃﺮاف اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر دﻳﮕﺮﺷﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ آن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آن اﻣﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ آن ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﻪ زﺷﺘﻴﺶ از ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﻚ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ
ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ زﺷﺖ ﻣﻰﮔﺮدد ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺒﺮد ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن را از
ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوداﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎز ﺑﺪارد آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺷﻘﺎوت ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ در اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى در ﺗﺸﺨﻴﺼﺎت ﺧﻮد و
ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دارد ﻣﺼﻴﺐ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و ﻏﻴﺮ آن را ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وى ﻣﻰداﻧﺪ و ﻳﺎ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻰ از ﻗﺒﻴﻞ رﺣﻤﺖ  ،ﻣﻐﻔﺮت  ،رزق ،
اﻧﻌﺎم و ﻫﺪاﻳﺖ و ﻏﻴﺮ آن را ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺧﺮوار آن ﻛﻤﺎﻻت را ﺳﺮاغ دارد و ﻟﺬا در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﺷﺎﻋﺮه ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
ﻋﻘﻞ در ﺗﺸﺨﻴﺼﺎت ﺧﻮد ﻣﺼﻴﺐ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ او ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ادﻋﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﻪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا اﺣﺎﻃﻪ دارد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﺮاى او اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود
ﻫﺴﺘﻴﻢ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪى او را در ﺧﻮد
ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد .
و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى او اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮدش
اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ
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ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻏﻴﺮ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﻜﺮان
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎﻋﺮه ﻗﻀﺎوت و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻘﻞ را در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺪاﻧﻴﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده و در
ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﻗﺎدر اﺳﺖ  ،ﺣﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺻﻒ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺎردﻳﻮارى اوﺻﺎف و ﺗﺤﺪﻳﺪات ﻣﺎ
ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدد و در آن ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺳﺎزد .
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ» ﻟﻘﺪ ﻛﻔﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ان اﷲ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ!« )/73ﻣﺎﺋﺪه(ﭘﺎرهاى از
ﺧﻄﺐ ﻏﺮاى اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺒﺮﻫﻦ و
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده  ،در اﻟﻤﻴﺰان ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ  -ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
و اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ  -در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ در اﻓﻌﺎل ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ از روى
اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاﺋﺞ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد .
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻪ اﻏﺮاض ﻫﺴﺖ  ،وﻗﺘﻰ ﻣﻄﻠﺐ از
اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎى آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در اﻃﺮاف اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪا ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده در ﭘﻰ
ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻓﻌﺎل ﺑﺮ آﻳﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﻣﺮ و از اﻣﻮرى ﻧﻬﻴﺶ ﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ آن ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم
ﮔﺮدد .
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد
واﻗﻒ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺮاﻳﻊ و ﺳﻨﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻋﺰﻳﺰ و ﻣﻘﺘﺪر از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ .
ﭘﺮوردﮔﺎرى اﺳﺖ ﻣﻨﻌﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻨﺪه و ﻣﺮگ و رزق و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮرش و ﺣﺴﺎب
اﻓﻌﺎل و ﭘﺎداش ﺑﺮ ﺣﺴﻨﺎت و ﺟﺰاى ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪ در دﺳﺖ او اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ -
و ﺟﺎى آﻧﻬﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ – آﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﺣﻜﻤﻰ را ﺑﺪون دﻟﻴﻞ
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﻋﺬرى را ﺑﺪون دﻟﻴﻞ از او ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﺑﻰﺟﻬﺖ ﺟﺰا و ﭘﺎداﺷﺶ دﻫﺪ ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ارﺗﻜﺎزﻳﺶ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﻣﻰدﻫﺪ  ،از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ
آﻳﻪ »:ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ!«)/165ﻧﺴﺎ( و آﻳﻪ »:ﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ
ﺑﻴﻨﺔ و ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺣﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ !«)/42اﻧﻔﺎل( و آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج او در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ آن
را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در اﻓﻌﺎل ﻣﺎ دارد در اﻓﻌﺎل
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ؟ اﮔﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
اﻣﺜﺎل آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌﺎ!«)/44ﻳﻮﻧﺲ( و آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﻴﻌﺎد!«
)/9ال ﻋﻤﺮان(و آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﻋﺒﻴﻦ!« )/38دﺧﺎن( و
آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻇﻠﻢ  ،ﺧﻠﻒ وﻋﺪه  ،ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ﺳﺎﻳﺮ رذاﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آن را
ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻰداﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮد .
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺦ آﻳﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ادﻋﺎى ﻣﺎ را در ﺟﺮﻳﺎن اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ در اﻓﻌﺎل
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻳﺎت زﻳﺎد دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را در ﻫﺮ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
اﻣﺎ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻰ  -از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ آﻳﻪ » :اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻚ ﻓﻼ ﺗﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﺮﻳﻦ!«)/60ال ﻋﻤﺮان( اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺣﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻧﻔﺮﻣﻮده  :ﺣﻖ
ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻀﻴﻪ ﺣﻘﻰ و ﻫﺮ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻰ از
ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﺧﺬ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻰ ﻫﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﻛﻨﺪ .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﻪ » :و اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻟﺤﻜﻤﻪ!«)/41رﻋﺪ( اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن  ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ او اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﭼﻪ ﻋﻘﻠﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺣﻜﻢ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻓﻌﻞ ﺧﺪا و ﻣﺨﻠﻮق او و ﻣﺘﺎﺧﺮ از او
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ او و ﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ در او .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ:
» و ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!«)/16رﻋﺪ( و ﺟﻤﻠﻪ:
» و اﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺮه!« )/21ﻳﻮﺳﻒ(و ﺟﻤﻠﻪ:
» ان اﷲ ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺮه!«)/3ﻃﻼق(
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن از اﻳﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﻫﺮ و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد و او را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎز ﻧﻤﻰدارد و
ﺑﻴﻦ او و ﻛﺎرش ﺣﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،آﻳﻪ:
» اﻻ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻖ و اﻻﻣﺮ !«)/54اﻋﺮاف(
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در اﻓﺎده اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ و آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﻼن اﻣﺮ ﻣﺤﻜﻮم و ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى در اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎرى
ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى
ﻛﻪ ﻣﻜﺮر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﺛﺎرش در اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮ و ﺧﺎرج اﺳﺖ
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺪا و ﻣﺎﺧﻮذ از ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى او اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺪا را درك ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﺠﻬﻮﻻﺗﻰ را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،و اﮔﺮ ﻋﻘﻞ
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﻤﻰداﺷﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ  ،ﺗﺬﻛﺮ  ،ﺗﻔﻜﺮ  ،ﺗﺪﺑﺮ و اﻣﺜﺎل
آن ﻧﻤﻰﻛﺮد .
و اﻣﺎ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  -از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ آﻳﻪ:
» اﺳﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ و ﻟﻠﺮﺳﻮل اذا دﻋﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ!«)/24اﻧﻔﺎل(
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻴﺎت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ان اﷲ ﻻ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء !«)/28اﻋﺮاف(
اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ
ﺧﺪا ﻓﺤﺸﺎء و زﺷﺖ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ:
اﮔﺮ ﺧﺪا اﻣﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎء و زﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،آﻳﻪ:
» ﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﺎﷲ ان اﻟﺸﺮك ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ !«)/13ﻟﻘﻤﺎن(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺠﻌﻮل را ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز  ،روزه  ،ﺻﺪﻗﺎت  ،ﺟﻬﺎد و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ
ﻛﻪ ﭼﻮن ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آن ﻧﻴﺴﺖ از ﻧﻘﻠﺶ ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﺬرﻳﻢ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 53 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٩٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

اﻧﺴﺎن و ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺮﻛﺖ او
ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎن
» ﻛﺎنَ اﻟﻨﱠﺎس أُﻣﺔً وﺣﺪةً ﻓَﺒﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ ﻣﺒﺸﺮِﻳﻦَ و ﻣﻨﺬرِﻳﻦَ و أَﻧﺰَلَ ﻣﻌﻬﻢ اﻟْﻜﺘَﺐ
ﺑِﺎﻟْﺤﻖّ ﻟﻴﺤﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓﻴﻤﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓﻴﻪ و ﻣﺎ اﺧْﺘَﻠَﻒ ﻓﻴﻪ إِﻻ اﻟﱠﺬﻳﻦَ أُوﺗُﻮه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
ﺟﺎءﺗْﻬﻢ اﻟْﺒﻴﻨَﺖ ﺑﻐْﻴﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﻓَﻬﺪى اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا ﻟﻤﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦَ اﻟْﺤﻖّ ﺑِﺈِذْﻧﻪ و
اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء إِﻟﻰ ﺻﺮَط ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢٍ!«
» ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻤﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد
ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺎر در ﺧﻮد دﻳﻦ
و ﻛﺘﺎب اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ آن
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰهﺷﺎن در اﺧﺘﻼف ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ و ﺧﺪا
ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«) /213ﺑﻘﺮه(

 -1ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺧﻠﻘﺖ او

آﻳﺎﺗﻲ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺟﺎﺋﻰ ﻗﺮار دارد ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده و ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ) اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺣﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ادوار ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ( ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻧﺴﻠﺶ در روى زﻣﻴﻦ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺜﻼ از ﻣﻴﻤﻮن درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!( و ﻃﺒﻴﻌﺖ  ،او را ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﺤﻮل داده و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﺑﺪون اﻟﮕﻮ از ﻣﻮاد زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ .
روزﮔﺎرى ﺑﻮد ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻮدﻧﺪ  ،وﻟﻰ از اﻳﻦ ﻧﺴﻞ
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ﺑﺸﺮ ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮ و اﺛﺮى ﻧﺒﻮد  ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،
ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و اﻧﺜﻰ  ،و ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا!«)/13ﺣﺠﺮات(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة و ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ!«)/189اﻋﺮاف(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب/59)«!...ال ﻋﻤﺮان(

اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪاى از ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺸﺮ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن .
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻣﺮوز ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻌﻠﻰ
و ﺣﺘﻰ اﻧﺴﺎن از اﻧﻮاع ﺳﺎدهﺗﺮى ﭘﻴﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮ از
آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﻤﻮن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه  ،ﻛﻪ ﻣﺪار ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻧﺴﺎن از ﻣﺎﻫﻰ ﺗﺤﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻓﺮض و ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ،و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻋﺘﺒﺎرش رﺑﻄﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ذﻫﻨﻰ
ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدن آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ،
ﺧﺎﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد) .ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ان
ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب!« در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ!(
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 169 :

 -2ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺴﺎن

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﺟﻮدات را  -آن روز ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﺮد  -از دو ﺟﺰء و دو
ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد  ،ﻳﻜﻰ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﻰ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮى ﻣﺠﺮد  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ و روح
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ دو  ،ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺘﻼزم و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﺮد ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻰﻣﻴﺮد و روﺣﺶ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و اﻧﺴﺎن) ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻫﻤﺎن
روح اﺳﺖ (،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻰ ﻗﺮار ﻣﻜﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ
اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ،ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ ،ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ ،ﻓﻜﺴﻮﻧﺎ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎ ،ﺛﻢ
اﻧﺸﺎﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ آﺧﺮ ،ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ ،ﺛﻢ اﻧﻜﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻤﻴﺘﻮن ،ﺛﻢ اﻧﻜﻢ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺒﻌﺜﻮن!«)12ﺗﺎ/16ﻣﻮﻣﻨﻮن(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ

٩٤

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻓﺎذا ﺳﻮﻳﺘﻪ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ ،ﻓﻘﻌﻮا ﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ!«)/٢٩حجر(

و از ﻫﻤﻪ آﻳﺎت روﺷﻦﺗﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻗﺎﻟﻮا ء اذا ﺿﻠﻠﻨﺎ ﻓﻰ اﻻرض ء اﻧﺎ ﻟﻔﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﻠﻘﺎء رﺑﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮون ﻗﻞ
ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬى و ﻛﻞ ﺑﻜﻢ ،ﺛﻢ اﻟﻰ رﺑﻜﻢ ﺗﺮﺟﻌﻮن!« )10و/11ﺳﺠﺪه(

ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﺳﺆال ﻛﻔﺎر ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدن ﺑﺪن را ﻣﺮدن
آدﻣﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و از در ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ  :ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺮدﻳﻢ و اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاء ﻣﺎ
ﻣﺘﻼﺷﻰ و در زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﺪ  ،دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ؟ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :
آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻰﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ  ،ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﻚ
اﻟﻤﻮت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻣﻰﺷﻮد
 ،آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪنﻫﺎ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻢ
ﺷﺪﻧﻰ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﻰ و ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 170 :

 -3ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن روز ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻣﻰآﻓﺮﻳﺪ ﺷﻌﻮر را در او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎد و ﮔﻮش و
ﭼﺸﻢ و ﻗﻠﺐ در او ﻗﺮار داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺮوﺋﻰ در او ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻴﺮوى ادراك و ﻓﻜﺮ
 ،ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﻮادث و ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺼﺮ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوى
ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﺗﺎ ﺣﺪى اﺣﺎﻃﻪ دارد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ!«)/5ﻋﻠﻖ( و ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﷲ اﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن اﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌﺎ و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻤﻊ و اﻻﺑﺼﺎر و
اﻻﻓﺌﺪة!« )/78ﻧﺤﻞ(و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻋﻠﻢ آدم اﻻﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ !«)/31ﺑﻘﺮه(

و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن زﻣﻴﻦ ﺳﻨﺨﻰ از وﺟﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻪ از
راه اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ و ﭼﻪ از راه وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  :ﭼﻪ ﺣﻴﻠﻪﻫﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ در اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد و راﻫﻬﺎى ﺑﺎرﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده » :ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ
ﻓﻰ اﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ !« )/29ﺑﻘﺮه(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨﻪ!«)/١٣جاثيه( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ

٩٥

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن رام ﺷﺪهاﻧﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 172 :

 -4داﻧﺶﻫﺎى ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺴﺎن

اﻳﻦ دو ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺮده  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ و ادراك و راﺑﻄﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﻮﻣﻰ را ﻧﺘﻴﺠﻪ داده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎﺗﻰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺮف در اﺷﻴﺎ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن
و ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرج از ذات ﺧﻮد آن ﻋﻠﻮم را ﺑﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ) ﺑﺎ ﺻﺮف
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه( از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ذﻫﻦ ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺶ ﻛﺮده ﺧﺎﻟﻰ
ﻛﻨﻰ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از وﺿﻊ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮى ﻧﺪارد در اﻧﺴﺎن  ،اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ
ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻜﺮ و اراده  -ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻔﻜﻨﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻛﻨﻰ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ و در ﺑﺎرهاش ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﻰ  ،آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از
اﻳﻦ اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎى زﻧﺪﮔﻴﺶ ادراﻛﺎت و اﻓﻜﺎرى را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﺑﺰار ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ آن ادراﻛﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورى  ،آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ از ﻛﺜﺮت و
ﭘﺮداﻣﻨﮕﻰ و ﺗﺸﺘﺖ ﺟﻬﺎت آﻧﻬﺎ دﭼﺎر دﻫﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺑﺰار ﻛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪن
و اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻳﮕﺮى و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ  ،ﻳﺎ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ
ﺗﺼﺮف ﻗﻮه ﻓﻜﺮﻳﻪ او  ،ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎﺋﻰ ﭘﻰدرﭘﻰ و اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ واﺿﺢ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ آن را ﻫﻢ از ﺧﻮدش در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻢ از دﻳﮕﺮان و
در درﻳﺎﻓﺖ آن اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﺪى ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ را در ﻋﻠﻮم و
ادراﻛﺎت ﺧﻮد و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻰ  ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،
ﺑﻌﻀﻰ از ادراﻛﺎت ﺑﺸﺮى ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ را دارﻧﺪ و
ﻣﻨﺸﺎ اراده و ﻋﻤﻠﻰ در ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  :ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و
آن آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ اﺳﺖ و آب روان اﺳﺖ و ﺳﻴﺐ ﻳﻜﻰ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ اﺳﺖ و
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ و ﺗﺼﺪﻳﻖﻫﺎ  ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﻐﺰى ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻰ وﻗﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺲ ﻣﺎ و ادوات ادراﻛﻰ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺣﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪه ،
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آن آب و اﻳﻦ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻈﻴﺮ آن ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و
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ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ » ﻣﻦ « در ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ آن ﻛﻠﻴﺎت ﻣﻘﻮﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و درك آن ﻧﻪ ارادهاى در
ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪور ﻋﻤﻠﻰ از ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺧﺎرج
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺪه از دركﻫﺎى ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻳﻚ ﻋﺪه ادراكﻫﺎى دﻳﮕﺮ دارﻳﻢ  ،ﺑﻪ ﻋﻜﺲ
ﻗﺴﻢ اول  ،ادراكﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮردى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرش
ﺑﺰﻧﻴﻢ و آﻧﻬﺎ را وﺳﻴﻠﻪ و واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻛﻤﺎل و ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﻴﻢ و اﮔﺮ
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻰ از آن ادراﻛﺎت ﻧﻴﺴﺖ  ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ
زﺷﺖ و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ  ،ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد و ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕﺮى
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد و ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮب و ﻇﻠﻢ زﺷﺖ اﺳﺖ
 ،اﻳﻦ در ﺑﺎب ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت و اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺗﺼﻮرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﻔﻬﻮم رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺮﺋﻮﺳﻴﺖ ،
ﻋﺒﺪﻳﺖ و ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ و اﻣﺜﺎل آن .
و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ادراﻛﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻢ اول از اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺟﺪاى از ﻣﺎ و از
ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ادراﻛﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ و
ﻧﻴﺰ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﻪ در ﻣﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ادراﻛﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد آﻣﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻮد
اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺎ و ﺟﻬﺎزات ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎ دارد و ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻣﺜﻼ ﻗﻮاى ﮔﻮارﺷﻰ ﻣﺎ و ﻳﺎ ﻗﻮاى ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎى اﻋﻤﺎﻟﻰ را دارد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ
و ﻧﻴﺰ اﻗﺘﻀﺎى ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد دور ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ دو اﻗﺘﻀﺎ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺻﻮرتﻫﺎﺋﻰ از اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﺷﻮق و ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
و آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﺻﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﺎ را وا ﻣﻰدارد ﺗﺎ ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎﺗﻰ از ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ و ﺳﺰاوار و ﻏﻴﺮ ﺳﺰاوار و واﺟﺐ و ﺟﺎﻳﺰ ،و اﻣﺜﺎل آن اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ آن ﻋﻠﻮم و
ادراﻛﺎت را ﻣﻴﺎن ﺧﻮد و ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻰ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺎ
ﻏﺮض ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎﺗﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﻤﺖ و ارزﺷﻰ ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ
درﻋﻤﻞ  ،ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ادراﻛﺎت را ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻠﻰ
دﻳﮕﺮ دارد .
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻬﺎم ﻛﺮده  ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮاى ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،ﺑﺸﻮد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ
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ﻫﺪى!«)/۵٠طه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!« )2و/3اﻋﻠﻲ(و اﻳﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده او را ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ وﺟﻮدش و ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻠﺶ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺳﻮق داده  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد داراى ﺷﻌﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻰﺷﻌﻮر .
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و
ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ!«)٧و/٨شمس( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم و ﺑﻪ
اﻟﻬﺎﻣﻰ ﻓﻄﺮى و ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺳﺰاوار اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﻋﺎﻳﺘﺶ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺳﺰاوار اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮم  ،ﻋﻠﻮم
ﻋﻤﻠﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا را
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﺒﺖ داد .
و در ﺑﺎره ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ان
اﻟﺪار اﻻﺧﺮة ﻟﻬﻰ اﻟﺤﻴﻮان ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن!« )/64ﻋﻨﻜﺒﻮت(ﭼﻮن ﻟﻌﺐ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ در
ﺧﻴﺎل ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد  ،زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،ﺟﺎه و ﻣﺎل و ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ و رﻳﺎﺳﺖ
و ﻣﺮﺋﻮﺳﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ و در واﻗﻊ و ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻴﺎل
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﺮﻛﺎت در ﻣﺎدهاى از ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎل ﻓﺮدى ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت را
از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج ﺗﺤﻘﻖ دارد از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن رﺋﻴﺲ اﺳﺖ  ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او اﺳﺖ و اﻣﺎ رﻳﺎﺳﺘﺶ ﺟﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻴﺎل و وﻫﻢ ﺗﺤﻘﻘﻰ
ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ ﻛﺮده آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﻟﺒﺎس در ﺧﺎرج ﻫﺴﺖ
ﺧﻮد ﻟﺒﺎس اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮك ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮاى او در ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ در وﻫﻢ و ﺧﻴﺎل
ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 173 :

 -5اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻔﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﻋﻤﻞ در
ﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﻓﻜﺎر و ادراﻛﺎت ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ) واﺟﺐ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﺎل او ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ (،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ  ،اﻳﻦ
اذﻋﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد و ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺣﻴﺎﺗﺶ از
ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎده
اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮده  ،آﻻت و ادواﺗﻰ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ادوات در ﻣﺎدهﻫﺎى دﻳﮕﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٩٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ  ،ﻛﺎرد و ﭼﺎﻗﻮ و اره و ﺗﻴﺸﻪ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺳﻮزن ﺑﺮاى ﺧﻴﺎﻃﻰ ،ﻇﺮف ﺑﺮاى ﻣﺎﻳﻌﺎت
 ،ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ و ادواﺗﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻛﻪ ﻋﺪد آﻧﻬﺎ از ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون
اﺳﺖ و از ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ و ﻓﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻰﺳﺎزد .
و ﺑﺎز ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﮔﻴﺎﻫﺎن  ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺼﺮفﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻧﻮاﻋﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن را در ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و ﺳﻜﻨﻰ و
ﺣﻮاﺋﺞ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﻧﻤﻮده از
ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﻮن  ،ﭘﻮﺳﺖ  ،ﻣﻮ  ،ﭘﺸﻢ  ،ﻛﺮك  ،ﺷﺎخ و ﺣﺘﻰ ﭘﻬﻦ آﻧﻬﺎ و ﺷﻴﺮ و ﻧﺘﺎج و ﺣﺘﻰ از
ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده  ،دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﻰزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،در ﻫﺴﺘﻰ و ﻛﺎر آﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮد از ﺳﻴﺮ ﺑﺸﺮ در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 175 :

 -6اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ.

ﺑﺸﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد  ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮرد  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از
ﻓﺮد و ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،ﻛﻪ آن دﻳﮕﺮان از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ  ،ﻻﺟﺮم ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه
دﻫﺪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از او ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻰ ﺑﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺪﻧﻰ و ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ دوام
اﺟﺘﻤﺎع و در ﺣﻘﻴﻘﺖ دوام زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻨﻮط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ و ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺿﻄﺮار  ،ﺑﺸﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺿﻄﺮار ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭻ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﺪ داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻴﺎر و آزادى ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن
ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ!« و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ
 :اﻧﺴﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺧﻼﺻﻪ در ﻫﺮ دو ﻗﻀﻴﻪ اﺿﻄﺮار او را وادار ﻛﺮده
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ و زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ .
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺟﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺴﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﻮى ﻣﺮاﻋﺎت آن را
در ﺣﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺘﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ دﻧﻴﺎ از
ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻮى ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،آرى ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺪن و آزادى اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻪ ﻛﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺟﻬﻮﻻ!« )/72اﺣﺰاب( و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻫﻠﻮﻋﺎ !«)/19ﻣﻌﺎرج( و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻈﻠﻮم ﻛﻔﺎر !«)/34اﺑﺮاﻫﻴﻢ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻴﻄﻐﻰ ان رآه اﺳﺘﻐﻨﻰ!«)6و/7ﻋﻠﻖ(

و اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻗﺘﻀﺎى اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در
ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺑﻮد و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﺴﺎوى در
ﻏﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻰﺑﻮد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ داﺋﻤﺎ ﺧﻼف اﻳﻦ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ و
اﻗﻮﻳﺎى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻐﻠﻮب را ﺑﻪ ذﻟﺖ و
ﺑﺮدﮔﻰ ﻣﻰﻛﺸﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 176 :

 -7ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن

ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ داراى ﻗﺮﻳﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى
دﻳﮕﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ و از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورت از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ﻋﺎدات و اﺧﻼﻗﻰ
ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﻮاره آن اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ و آن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﻮىﺋﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ از او ﺑﮕﻴﺮد و از اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﮕﺎرى ﺑﻜﺸﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او
ﺑﺪﻫﺪ  ،و ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورت ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﻏﺎﻟﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻠﻪ و
ﻛﻴﺪ و ﺧﺪﻋﻪ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺮﺳﺪ  ،آن وﻗﺖ ﺗﻼﻓﻰ و اﻧﺘﻘﺎم ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ را ﺑﻪ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﺑﮕﻴﺮد  ،ﭘﺲ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻄﺮت او را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد
.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻻ اﻣﺔ واﺣﺪة ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا !«)/19ﻳﻮﻧﺲ( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ اﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ رﺑﻚ و ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﻬﻢ
!«)118و/119ﻫﻮد( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ در آن ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ/213)«!...ﺑﻘﺮه(

و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺿﺮورى و وﻗﻮﻋﺶ در ﺑﻴﻦ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و وﺣﺪت در ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت
اﻓﻜﺎر و اﻓﻌﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮاد ﻫﻢ اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ دارد و آن اﺧﺘﻼف در
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﻛﺎت و اﺣﻮال اﺳﺖ و ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ  ،ﺑﻪ
وﺟﻬﻰ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و اﺧﺘﻼف در اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﻛﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ و آرزوﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد و اﺧﺘﻼف در اﻫﺪاف ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در اﻓﻌﺎل ﻣﻰﮔﺮدد و آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ
اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد .
و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺮد  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻠﻴﻪاى ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد  ،و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﺑﺮﺳﺪ  ،و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ راه
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ:
اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر و ﻧﺎﭼﺎر ﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺮﻛﺖ دادن ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت در ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و ﺗﺴﺎوى آﻧﺎن در ﺣﻘﻮق ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ  ،ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﻛﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ آن را دارد ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ از ﺗﺤﻤﻴﻞ  ،دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ
از ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﻜﻠﻰ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ و رﻋﺎﻳﺘﺶ را ﻻزم ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ  ،اﺧﻼق را ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﺧﻠﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد آن را ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ روز ﻋﻔﺖ از اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻰرود و روز دﻳﮕﺮ ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ و ﺑﻰ ﺷﺮﻣﻰ  ،روزى راﺳﺘﻰ و درﺳﺘﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻰﺷﻮد و
روزى دﻳﮕﺮ دروغ و ﺧﺪﻋﻪ  ،روزى أﻣﺎﻧﺖ و روزى دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .
ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻃﻮرى
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻘﺪس
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ  ،در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎز دﻳﻦ را در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ .
اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ از راﻫﻬﺎى ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻳﻜﻰ ﺗﻨﻬﺎ از راه زور و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرى ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﻰدﻫﺪ و دوﻣﻰ از راه ﺗﺮﺑﻴﺖ
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اﺧﻼﻗﻰ و ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮدى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او .
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را آﻓﺮﻳﺪه و ﻫﺴﺘﻴﺶ واﺑﺴﺘﻪ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ  ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﺴﺘﻴﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،او ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪى دارد  ،ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ در
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ آن روش
ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﺑﺪﻳﺖ ﻫﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻜﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،اﮔﺮ در دﻧﻴﺎ اﺣﻮال
و ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاى ﺑﻮد از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻛﻪ آﻏﺎزش از او و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ  ،ﻗﻬﺮا ﻓﺮدى
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه و اﻧﺴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ در واﻗﻊ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ  ،ﻓﺮدى ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه و دﻳﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن در ﺳﻠﻮك اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻛﺎرواﻧﻰ را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ راه ﺑﺲ دور
و درازى در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻃﻰ اﻳﻦ راه دور  ،ﻫﻤﻪ رﻗﻢ ﻟﻮازم و زاد
و ﺗﻮﺷﻪ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ،وﻟﻰ در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰل اﺧﺘﻼف راه ﺑﻴﻨﺪازد و اﻓﺮاد ﻛﺎروان ﺑﻪ
ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ  ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻜﺸﻨﺪ  ،ﻫﺘﻚ ﻧﺎﻣﻮس ﻛﻨﻨﺪ  ،اﻣﻮال ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻏﺎرت ﻛﻨﻨﺪ و
ﺟﺎى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻏﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ  ،آن وﻗﺖ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﭼﻪ راﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ؟
ﻳﻜﻰ از ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﻳﻢ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر
وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺒﺮد  ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻨﺰل  ،ﻣﻨﺰل دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد او را ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻴﻢ .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻧﻪ  ،ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺣﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد
وﺿﻊ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮاى اﺟﺮاى آن ﻗﺎﻧﻮن وﺟﺪان و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد را ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ
از ﻣﺎ در وﻻﻳﺖ و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ داﺷﺘﻪاﻳﻢ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و
ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده  ،ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮرﻳﻢ  ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻳﻢ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دوى اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻧﺪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰل رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل ﺧﻮد را در وﻃﻦ و در ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن راه اﻓﺘﺎده ﺑﻜﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻜﻨﺪ ﺟﺰ
ﺿﻼﻟﺖ و ﻫﻼﻛﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد .
ﺷﺨﺺ ﺳﻮم ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :آﻗﺎﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﭽﻪ دارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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آن ﻣﻘﺪارى را ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﺮاى راه دور و درازى ﻛﻪ در
ﭘﻴﺶ دارﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از وﻃﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪﻳﺪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻴﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻴﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 177 :

 -8ﺗﻨﻬﺎ راه ﺻﺤﻴﺢ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف  ،راه دﻳﻦ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن) ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﭼﻮن
ﺧﺎﻟﻖ آﻧﺎن اﺳﺖ!( ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮد و اﺳﺎس آن ﺷﺮاﻳﻊ را ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻗﺮار داد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ اﺧﻼق آﻧﺎن و ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﺷﺎن
را و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را اﻳﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻣﺮ او ﭼﻴﺴﺖ ؟ از ﻛﺠﺎ آﻣﺪه ؟ و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰرود ؟ و اﮔﺮ ﻣﻰرود ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ
ﭼﻪ روﺷﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ ؟ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮداﻳﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﭘﺲ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻨﻰ و ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻬﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﺲ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ  ،اﻣﺮ ان ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﻳﺎه  ،ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!« )/40ﻳﻮﺳﻒ(
و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦ و اﻧﺰل
ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ!«)/٢١٣بقره( و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ را ﻣﻘﺎرن و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺸﺎرت و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﺘﺎﺑﻰ
اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻌﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد .
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻫﻰ اﻻ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻧﻤﻮت و ﻧﺤﻴﺎ و ﻣﺎ
ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ اﻻ اﻟﺪﻫﺮ و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ،ان ﻫﻢ اﻻ ﻳﻈﻨﻮن!«)/٢۴جاثيه( ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻛﻔﺎر اﮔﺮ
اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از زﻳﺮ ﺑﺎر اﺣﻜﺎم ﺷﺮع ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم
آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﻣﻮاد و اﺣﻜﺎﻣﻰ از ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﻴﺎﺳﺎت دارد .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ و آن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﻴﺮوى
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ در زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺐ روز ﺑﻌﺚ
و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﺮ ﺻﺮف زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
ﻗﺮار دادﻧﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﻣﺎوراى آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان اﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﻐﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻤﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻦ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ذﻛﺮﻧﺎ و ﻟﻢ ﻳﺮد اﻻ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ٢٨)«...تا/٣٠نجم( ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﻞ و ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى
داراﻟﺴﻼم ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺎ ﻛﺮده و رﺳﻮل ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ
روﺷﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ .
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺳﺘﺠﻴﺒﻮاﷲ و ﻟﻠﺮﺳﻮل اذا دﻋﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ!«)/٢۴انفال(

و اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت

ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ /122) «.اﻧﻌﺎم(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ا ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ اﻧﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ اﻟﺤﻖ ،ﻛﻤﻦ ﻫﻮ اﻋﻤﻰ؟ اﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اوﻟﻮا

اﻻﻟﺒﺎب!«)/١٩رعد( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ ﻫﺬه ﺳﺒﻴﻠﻰ ادﻋﻮا اﻟﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮة ،اﻧﺎ و ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻨﻰ ،و ﺳﺒﺤﺎن اﷲ و ﻣﺎ اﻧﺎ ﻣﻦ

اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ!«)/١٠٨يوسف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن؟ اﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب!« )/٩زمر( و
ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ/129) «!...ﺑﻘﺮه(و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ
و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﺳﻼم را ﻋﻬﺪ
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﭼﻘﺪر از اﻧﺼﺎف ﺑﻪ دور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ دﻳﻦ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ و
ﺟﻬﻞ و ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ دروغ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪه و در آن ﻋﻠﻮم اﺛﺮى از ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﺪم اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺧﻄﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و
در اﻳﻦ ﭘﻨﺪار و ﺣﻜﻤﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﺒﻄﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﻦدار  ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻮرى
ﻫﻮﺳﺮاﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را دﻳﻦ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺟﺰ ﺷﺮك ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ از ﺷﺮك ﺑﻴﺰارﻧﺪ  ،آن وﻗﺖ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز دﻋﻮﺗﻬﺎى دﻳﻨﻰ ﻧﻈﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ
دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻫﻮﺳﺮاﻧﻰ و ﻧﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دﻋﻮت ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ،
ﭼﻮن دﻳﻦ ﺷﺎﻧﺶ اﺟﻞ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻬﻞ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﺳﺎﺣﺘﺶ
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻘﺪسﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻨﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﺘﻤﮕﺮﺗﺮ اﺳﺖ از
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺘﺮاﺋﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺒﻨﺪد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪﻧﺶ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 180 :

 -9اﺧﺘﻼف در ﺧﻮد دﻳﻦ

ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ) ﻛﻪ ﻣﺨﺒﺮى اﺳﺖ ﺻﺎدق!( ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده  :اوﻟﻴﻦ
رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﺶ را از دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻫﻤﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،اﻳﻦ ﺑﺎر در ﺧﻮد دﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
را ﺣﺎﻣﻼن دﻳﻦ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ از در ﺣﺴﺎدﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻛﺸﻰ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ وﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎ و اﻟﺬى اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ وﺻﻴﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و
ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ان اﻗﻴﻤﻮا اﻟﺪﻳﻦ و ﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻪ!«)/١٣شوری( ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻮا اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﻟﻮ ﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻦ رﺑﻚ اﻟﻰ

اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻟﻘﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ!«)/١۴شوری( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻻ اﻣﺔ واﺣﺪة ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا و ﻟﻮﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻦ رﺑﻚ ﻟﻘﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ

ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن!« )/19ﻳﻮﻧﺲ(
و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ:
» و ﻟﻜﻢ ﻓﻰ اﻻرض ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺘﺎع اﻟﻰ ﺣﻴﻦ!« )/24اﻋﺮاف(
و اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﻰ ) ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن( ﻛﺮد ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت
و اﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ از ﻓﻄﺮت دارد
ﺧﻠﻘﺖ در آن ﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ،ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ،

ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ!« )/30روم(
اﻳﻦ ﻓﺮازﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 183 :
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -10اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از دﻧﻴﺎ

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زودى از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﻛﻮچ ﻧﻤﻮده در ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ و ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮود ﻣﻰآﻳﺪ و آن ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮزخ
ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده  :ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻣﻨﺰﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و
آن را ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ او در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻌﺪ از دﻧﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻧﻔﺮادى دارد  ،دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ در آﻧﺠﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺎون و اﺷﺘﺮاك و
ﻫﻤﺪﺳﺘﻰ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم ﺣﻴﺎت در آن ﻋﺎﻟﻢ از
آن ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ  ،ﻫﺴﺘﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺴﺘﻰ دﻳﮕﺮان و ﺗﻌﺎون و ﻳﺎرى دﻳﮕﺮان اﺳﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎم در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى ﻣﺎدى اﺳﺖ
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﻈﺎم آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﻮد ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﺗﻌﺎون و اﺷﺘﺮاك ﻧﺒﻮد و ﻟﻴﻜﻦ
اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدﻳﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش روى آورده و در آﻧﺠﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،دﻳﮕﺮ ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ
و در ﺷﺆون آﻧﺎن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺪﻧﻰ و ﺗﻌﺎوﻧﻰ
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ) آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﺠﺒﻮرش ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع
دﻫﺪ(.
او ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺖ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد و در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮوﻛﺎرش ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮده  ،ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت و
ﺳﻴﺌﺎﺗﺶ ﺑﺒﺎر آورده و در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮرد آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎ ﻋﻈﻴﻢ
ﺑﺮاﻳﺶ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد  ،آن ﻧﺒﺎى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻧﺮﺛﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل و ﻳﺎﺗﻴﻨﺎ ﻓﺮدا !«)/٨٠مريم(

و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺘﻤﻮﻧﺎ ﻓﺮادى ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ اول ﻣﺮة و ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻣﺎ ﺧﻮﻟﻨﺎﻛﻢ وراء ﻇﻬﻮرﻛﻢ و ﻣﺎ
ﻧﺮى ﻣﻌﻜﻢ ﺷﻔﻌﺎءﻛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻨﺘﻢ زﻋﻤﺘﻢ اﻧﻬﻢ ﻓﻴﻜﻢ ﺷﺮﻛﺎء ،ﻟﻘﺪ ﺗﻘﻄﻊ ﺑﻴﻨﻜﻢ و ﺿﻞ

ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺰﻋﻤﻮن!«)/٩۴انعام( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺒﻠﻮا ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺳﻠﻔﺖ و ردوا اﻟﻰ اﷲ ﻣﻮﻟﻴﻬﻢ اﻟﺤﻖ و ﺿﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا

ﻳﻔﺘﺮون!«)/٣٠يونس( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﺗﺒﺪل اﻻرض ﻏﻴﺮ اﻻرض و اﻟﺴﻤﻮات و ﺑﺮزوا ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!« )/۴٨ابراھيم(

و ﺑﺎز در آﻳﻪ )39و /40ﻧﺠﻢ( ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻟﻴﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ و ان ﺳﻌﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﺮى ﺛﻢ ﻳﺠﺰﻳﻪ اﻟﺠﺰاء اﻻوﻓﻰ!«
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ  ،آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ او
ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﺛﺮى از اﺣﻜﺎم دﻧﻴﻮى را در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎون ﻧﺪارد و از آن ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﻴﻪاى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورت ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار
ﻣﻰداد اﺛﺮى ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻇﻬﻮر ﻋﻤﻠﺶ در آﻧﺠﺎ و ﻇﻬﻮر و ﺗﺠﺴﻢ ﺟﺰاى ﻋﻤﻠﺶ ﻃﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 184 :

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ:

ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ
و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ
» ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس اﺗﱠﻘُﻮا رﺑﻜُﻢ اﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻘَﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﱠﻔْﺲٍ وﺣﺪةٍ و ﺧَﻠَﻖَ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ و ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ
رِﺟﺎﻻً ﻛَﺜﻴﺮاً و ﻧﺴﺎء و اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ ا ﱠﻟﺬى ﺗَﺴﺎءﻟُﻮنَ ﺑِﻪ و اﻷَرﺣﺎم إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻛﺎنَ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ رﻗﻴﺒﺎً
!«
» اى ﻣﺮدم ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ،آن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻳﻚ ﺗﻦ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و
ﻫﻢ از آن ﺟﻔﺖ او را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و از آن دو ﺗﻦ ﺧﻠﻘﻰ ﺑﺴﻴﺎر در اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ از ﻣﺮد و زن
ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از آن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ) ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ آرﻳﺪ!( و در ﺑﺎره ارﺣﺎم ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺐ
اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«

) /1ﻧﺴﺎء(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮوا داﺷﺘﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در اﺻﻞ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﻴﻦ زﻧﺸﺎن و ﻣﺮدﺷﺎن  ،ﺻﻐﻴﺮﺷﺎن و ﻛﺒﻴﺮﺷﺎن  ،ﻋﺎﺟﺰﺷﺎن و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن  ،ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،
دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻰﺗﻔﺎوﺗﻰ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ زن و ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﻧﺪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن و ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ آن ﻣﻠﻬﻢ ﻧﻤﻮد
 ،ﺗﺎ راه زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن را ﻫﻤﻮار و آﺳﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻘﺎى ﻓﺮد ﻓﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن را
ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ» ﻧﺎس«
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  ،و ﻧﻴﺰ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﺎن» اﺗﻘﻮا !« را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ

١٠٧

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

رﺑﻜﻢ ﻛﺮد و ﻧﻔﺮﻣﻮد »:اﺗﻘﻮا اﷲ  -از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ!« ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﺮوا
ﻛﻨﻴﺪ!« ﭼﻮن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﺸﺮ اﻧﺪاﺧﺖ) ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده!«
ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮ و ﺑﺎل آن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺪارد و
اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر رﺑﻮﺑﻴﺖ او اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺸﺎش رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ و
ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ او .
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻳﻚ ﻧﻔﺲ آﻓﺮﻳﺪ!« ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻔﺲ ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻟﻐﺖ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:ﺟﺎﺋﻨﻰ ﻓﻼن ﻧﻔﺴﻪ  -ﻓﻼﻧﻰ
ﺧﻮدش ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ!« در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ او آﻣﺪ .
ﻧﻔﺲ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع
روح و ﺟﺴﻢ در دﻧﻴﺎ و روح ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮزخ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﺑﺎره در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:و
ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮات /154)«!...ﺑﻘﺮه( در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
و از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﻔﺲ واﺣﺪه » آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم« و ﻣﺮاد از
زوﺟﻬﺎ » ﺣﻮا « ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از آن ﻧﺴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﻴﻢ و
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ:
» ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة ،ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ !«)/189اﻋﺮاف(
» ﻳﺎ ﺑﻨﻰ آدم ﻻ ﻳﻔﺘﻨﻨﻜﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻛﻤﺎ اﺧﺮج اﺑﻮﻳﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ!«)/27اﻋﺮاف(
و آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ:
» ﻟﺌﻦ اﺧﺮﺗﻦ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺣﺘﻨﻜﻦ ذرﻳﺘﻪ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ !«)/62اﺳﺮا(

ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ » ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ !« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ
آدم از ﻧﻮع ﺧﻮد آدم ﺑﻮد و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺧﻮد او و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻰﺷﻤﺎر از اﻧﺴﺎن  ،ﻛﻪ
در ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ از دو ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﻢ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن ﻧﻜﺘﻪاى را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ در ﺻﺪد اﻓﺎده آن
اﺳﺖ:
» و ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ ان ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻢ ازواﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا اﻟﻴﻬﺎ و ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮدة و
رﺣﻤﺔ!«)/21روم(
» و اﷲ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻢ ازواﺟﺎ و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ازواﺟﻜﻢ ﺑﻨﻴﻦ و ﺣﻔﺪة
/72)«!...ﻧﺤﻞ(
» ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ،ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻢ ازواﺟﺎ و ﻣﻦ اﻻﻧﻌﺎم ازواﺟﺎ
ﻳﺬرؤﻛﻢ ﻓﻴﻪ!«)/11ﺷﻮري( و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻨﺎ زوﺟﻴﻦ!« )/49ذارﻳﺎت(
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺴﺮ آدم از ﺑﺪن ﺧﻮد درﺳﺖ ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ از
دﻧﺪه آدم ﺧﻠﻖ ﺷﺪه  ،ﻟﻴﻜﻦ از ﺧﻮد آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد و در آﻳﻪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ آن
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
» و ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ رﺟﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮا و ﻧﺴﺎء/1)«!...ﻧﺴﺎ(
ﻛﻠﻤﻪ» ﺑﺚ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪا ﺳﺎزى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪن و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ .از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد از اﻧﺴﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻰﺷﻮد و ﺟﺰ اﻳﻦ دو
ﻧﻔﺮ  ،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى در اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻧﺴﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ) ﻧﻪ ﺣﻮرى ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﻧﻪ
ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺟﻦ و ﻧﻪ ﻏﻴﺮ آن دو (،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:و ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ !«
ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دو ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ »:رﺟﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮا و ﻧﺴﺎء !« ﻛﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و اﻓﺮادى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ) ﭼﻮن ﻫﺎﺑﻴﻞ و ﻗﺎﺑﻴﻞ و ﻏﻴﺮه (،و ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ) ﭼﻮن دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﭙﺎ ﺷﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ (،از اﻳﻦ دو ﻓﺮد ﻳﻌﻨﻰ آدم و ﺣﻮا ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ازدواج در ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻰ  ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا ﻳﻌﻨﻰ
در ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼ ﻓﺼﻞ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻴﻦ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻮده و دﺧﺘﺮان آدم ﺑﺎ ﭘﺴﺮان
او ازدواج ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﭼﻮن آن روز در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ  ،ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼ
ﻓﺼﻞ آدم ﺑﻮده) در آن روز ﻏﻴﺮ از آﻧﺎن  ،ﻧﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﭘﺴﺮان آدم ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﮔﺮدﻧﺪ!( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻫﻢ
ﻧﺪارد) اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺧﺒﺮى ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ!( ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻟﺬا او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ را
در روزى ﺣﻼل و روزى دﻳﮕﺮ ﺣﺮام ﻛﻨﺪ!
» و اﺗﻘﻮا اﷲ اﻟﺬى ﺗﺴﺎﺋﻠﻮن ﺑﻪ و اﻻرﺣﺎم!«)/1ﻧﺴﺎ(
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در اﻣﺮ » ارﺣﺎم « ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﻫﺘﻤﺎم را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻣﺮ
ﻗﻮم و اﻣﺖ را ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده  ،ﭼﻮن رﺣﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﻛﻮﭼﻚ  ،اﻣﺎ ﻗﻮم و اﻣﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﻟﺬا ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و
ﻋﻨﺎﻳﺖ را ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ﻛﺮده و آن را ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ و داراى ﺧﻮاص داﻧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻫﻮ اﻟﺬى ﻣﺮج اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﺬا ﻋﺬب ﻓﺮات و ﻫﺬا ﻣﻠﺢ اﺟﺎج و ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮزﺧﺎ و
ﺣﺠﺮا ﻣﺤﺠﻮرا ! و ﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﺑﺸﺮا ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺎ و ﺻﻬﺮا و ﻛﺎن رﺑﻚ ﻗﺪﻳﺮا
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!« )53و/54ﻓﺮﻗﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا !«)/18ﺣﺠﺮات( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اوﻟﻮا اﻻرﺣﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﷲ !«)/75اﻧﻔﺎل( و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻬﻞ ﻋﺴﻴﺘﻢ ان ﺗﻮﻟﻴﺘﻢ ان ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻰ اﻻرض و ﺗﻘﻄﻌﻮا ارﺣﺎﻣﻜﻢ!« )/22ﻣﺤﻤﺪ(
و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻴﺨﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎ ﺧﺎﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ!«)/9ﻧﺴﺎ(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع اﺛﺮى اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
» ان اﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻜﻢ رﻗﻴﺒﺎ !«)/1ﻧﺴﺎ(

ﻛﻠﻤﻪ رﻗﻴﺐ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻔﻴﻆ اﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ
رﻗﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺷﺨﺺ
ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺮﻗﻮب را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻣﻮارد ﺧﻠﻞ و ﻓﺴﺎد آن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت آﻧﺮا ﺿﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﻰ و
ﺷﻬﻮدى ﺑﺮ آن و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮاﺳﺖ و داروﻏﮕﻰ ،اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﺮ ﺣﺬر
ﺑﻮدن و در ﻛﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و در ﻗﺮآن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ رﻗﻴﺐ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه  ،ﭼﻮن اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎداش دﻫﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻴﻆ و در ﻛﻤﻴﻦ و
وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
» و رﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺣﻔﻴﻆ !«)/21ﺳﺒﺎ(
» اﷲ ﺣﻔﻴﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ!«)/6ﺷﻮري(
» و ﻣﺎ اﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﻛﻴﻞ!«)/107اﻧﻌﺎم(
» ﻓﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﺑﻚ ﺳﻮط ﻋﺬاب ،ان رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد!« )13و/14ﻓﺠﺮ(
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا در وﺣﺪت اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ
اﻓﺮاد ﺳﺎرى و ﺟﺎرى اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺛﺎر آن ﺗﻘﻮا را )ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن اﺳﺖ (،ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﻗﻴﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺨﻮﻳﻒ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ در اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  :آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻐﻰ  ،ﻇﻠﻢ  ،ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ  ،ﻃﻐﻴﺎن و اﻣﺜﺎل
اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺪه و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﻧﺬار ﻛﺮده  ،ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﺮض اﻟﻬﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻔﻆ
وﺣﺪت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ از ﻓﺴﺎد و ﺳﻘﻮط دارد !
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 212 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

١١٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﮔﻔﺘﺎرى در:

ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ
» اﻟﱠﺬى أَﺣﺴﻦَ ﻛﻞﱠ ﺷﻰء ﺧَﻠَﻘَﻪ و ﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻻﻧﺴﻦِ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ!«
» ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦ ﺳﻠَﻠَﺔٍ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦٍ!«
» ﺛُﻢ ﺳﻮاه و ﻧَﻔَﺦَ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ و ﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟﺴﻤﻊ و اﻷَﺑﺼﺮَ و اﻷَﻓْﺌﺪةَ ﻗَﻠﻴﻼً ﻣﺎ
ﺗَﺸﻜُﺮُونَ!«
» ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺮده و ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻠﻰ آﻏﺎز ﻛﺮد!«
» و ﻧﮋاد او را از ﻣﺎﻳﻪاى از آب ﭘﺴﺖ ﻗﺮار داد!«
» آﻧﮕﺎه وى را ﭘﺮداﺧﺖ و از روح ﺧﻮﻳﺶ در او ﺑﺪﻣﻴﺪ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﮔﻮش و دﻳﺪﮔﺎن و
دﻟﻬﺎ آﻓﺮﻳﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﻢ ﺳﭙﺎس ﻣﻰدارﻳﺪ!« )7ﺗﺎ/9ﺳﺠﺪه(

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء )ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ( ﮔﻔﺘﺎرى در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن ﻇﺎﻫﺮ
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮوزى  -ﻛﻪ ﻣﺎ اﻓﺮادى از اﻳﺸﺎﻧﻴﻢ  -از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎم آن ﺷﻮﻫﺮ را آدم ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﺴﺮش از ﻫﻴﭻ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺧﺎك ﻳﺎ ﮔﻞ ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ  ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮات ﻗﺮآن  -ﺧﻠﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ .
اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻗﻮى ﺧﻮد  ،آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻇﻬﻮر آﻳﺎت در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻧﺺ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ
ﻧﺸﻮد آن را ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮد  ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﻣﻨﻜﺮ آن
ﻣﺮﺗﺪ از دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﺿﺮورﻳﺎت ﻗﺮآن داﻧﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدى ﺑﻪ ﻧﺎم آدم اﺳﺖ .
و اﻣﺎ آدم ﻛﻴﺴﺖ ؟ آﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ  ،آدم ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻪ
در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ؟ و ﻳﺎ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى
اﻣﺮوز ﺑﻮدهاﻧﺪ ؟ و ﻳﺎ ﻓﺮدى از ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ آدم اﺳﺖ ؟  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ .
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدى از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﺜﻼ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮر اﻧﻮاع و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮدى ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از ﻓﺮدى ﻛﺎﻣﻞ و ﻓﺮدى
ﻛﺎﻣﻞ از ﻓﺮدى ﻧﺎﻗﺺ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻗﺼﻰ از ﻧﺎﻗﺺﺗﺮ  ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ؟ ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ و داراى ﻛﻤﺎل ﻓﻜﺮ ﺑﻮده  ،ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
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ﺟﻬﺎز ﺗﻌﻘﻞ  ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺒﺪأ ﻇﻬﻮر و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪه ؟ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮع ﻛﺎﻣﻠﻰ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد آن
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اول  ،ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻓﺮدى ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم آدم  ،ﻛﻪ او از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮر از
ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه  ،ﻛﻪ آن ﻧﻮع ﻧﺎﻗﺺ و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻧﻮع
ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ و اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮى در اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ
در آﺧﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺴﻴﻄﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮان  ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻗﺺﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﮔﺮ از آن ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻗﺺ و ﺳﺎده ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻻﻳﺰال از ﻧﺎﻗﺼﻰ ﺑﻪ
ﻛﺎﻣﻠﻰ و از ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮى ﺑﺮﺳﻴﻢ  ،ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن  ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻌﻘﻞ
و ﺳﭙﺲ از آن ﺣﻴﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ  ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ و از ﻳﻜﺪﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ آن ﺣﻴﻮان
ﺳﺎدهاى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﺟﺪ اﻋﻼى اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزى ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ  ،ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و آدم و ﻫﻤﺴﺮش از زﻣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﺎدر و
ﭘﺪرى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺿﺮورى دﻳﻦ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻧﻴﺴﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻰﺷﻮد و آدم و ﻫﻤﺴﺮش از ﭘﺪر و
ﻣﺎدرى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ از زﻣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آدم از زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ  ،آﻳﺎ در
ﺧﻠﻘﺖ او ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ؟ و آﻳﺎ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻬﻰ آﻧﻰ ﺑﻮده ،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺟﺴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﻞ  ،ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻰ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻋﺎدى و داراى روح اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺪه ؟ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻰ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى در او ﺗﺒﺪل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﻰ ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل
رﺳﻴﺪه  ،آﻧﮕﺎه آن روح در او دﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻄﻔﻪ در رﺣﻢ ﻋﻠﻞ و
ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى در او اﺛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ؟ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه .
ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ آدم در ﻗﺮآن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد آﻳﻪ:
» ان ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن!«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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)/59ال ﻋﻤﺮان( اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﭘﺎﺳﺦ از اﺣﺘﺠﺎج ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺪون
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﺪون ﭘﺪرى از ﺟﻨﺲ
اﻧﺴﺎﻧﻰ  ،ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ از ﭘﺪرى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﭘﺪر
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺻﻔﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺖ آدم
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را از ﺧﺎك زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ
از ﻧﻄﻔﻪ او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ آدم ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺧﻠﻘﺖ از ﺧﺎك  ،ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪن ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻧﻄﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  :ﺻﻔﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺖ آدم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻨﻨﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ آدم ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻧﺪارد  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﻋﻴﺴﺎى ﺑﺪون ﭘﺪر را ﺑﺎ وى ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ
اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺎرى و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ آدم از ﺗﺮاب و ﻳﺎ
ﮔﻞ ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﻠﻘﺖ او آﻧﻰ و ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮده و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى آدم ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ او را ﺑﻪ رخ ﻣﺎ ﺑﻜﺸﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻦ او
را از ﺧﺎك ﻳﺎ ﮔﻞ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهام  ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻞ و ﺧﺎك ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ ﻃﻴﻦ!« )/71ص( و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﺑﺪء ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﻴﻦ!« )/7ﺳﺠﺪه(
ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران
ﻓﺮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﺮاد از آدم  ،آدم ﻧﻮﻋﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻨﺲ و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن
ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻫﺴﺖ  ،ﻧﻪ آدم ﺷﺨﺼﻰ و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻰ
آدم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺎد ﺷﺪه ﭼﻮن ﻗﻴﻮد زﻳﺎدى ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن ﮔﺸﺘﻪ و
داﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن آدم در ﺑﻬﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﻛﺮدن او  ،ﻳﻚ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺗﺨﻴﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻰ
دارد و ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ دﻧﺒﺎل ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﺑﻠﻴﺲ را
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اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻳﺪ .
ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ و ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،از ﻗﺒﻴﻞ
آﻳﻪ:
» اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة و ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ و ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ رﺟﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮا و
ﻧﺴﺎء!«)/1ﻧﺴﺎ(
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻧﻔﺲ واﺣﺪ) ﻳﻚ ﺗﻦ( آدم ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮض
ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاى او ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ  ،آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺧﺪا او و
ﻫﻤﺴﺮش را در ﺑﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﻛﺮد و آن دو ﺑﺎ ﺧﻮردن از آن درﺧﺖ  ،ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﻛﺮدﻧﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد  ،آدم ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺴﺖ ؟
اﺻﻞ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻧﺎﺷﻰ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ و اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات اﺻﻠﻰ آن و از آن
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﻬﺮا اﻓﺮاد اﻳﻦ اﻧﻮاع اﺻﻠﻰ  ،از دو ﻃﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ از ازل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  ،و اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻰ اﻳﻦ
دﻋﻮى را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ اﻧﺴﺎن ،
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ داراى رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮى زرد ﭘﻮﺳﺖ  ،ﺳﻮﻣﻰ
ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ  ،ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﮋاد ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زن و
ﺷﻮﻫﺮ  ،ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﻰ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد
ﺳﺮخ و زرد  ،ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از
آدم را  ،آدم ﺷﺨﺼﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﭼﻪ آدم ﻧﻮﻋﻰ و ﻃﺒﻴﻌﺖ آدم و اﻣﺎ ﭼﻬﺎر زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﻓﺮﺿﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﻧﮋاد ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﮋاد ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه و ﺳﺮخ و زرد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺎﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﮋاد ﺳﻴﺎه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎى ﺷﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﺎ و ﻣﺒﺪأ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﮋاد ﺳﻔﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن دو ﻧﮋاد دﻳﮕﺮ .
و ﻳﺎ ﻗﺎرهﻫﺎى زﻣﻴﻦ از ازل از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺪاﺋﻴﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺒﻮق
ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎى ﺑﺎﻻ در اﻣﺮوز روﺷﻦ و ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ
و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ اﻧﺴﺎن  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻔﺖﻫﺎ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ آن
ﺣﻴﻮان از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺮز اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻮده  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻤﻮن  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ
از ﻓﺮدى ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮدى ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻧﺎﺑﻐﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻄﻮر را در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺟﻬﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﺻﺮﻳﺢ در اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﺟﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده  ،ﻛﻪ ﺧﻮد آن دو  ،ﻧﺴﻞ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و از ﻫﻴﭻ
ﺟﺎﻧﺪارى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ از اﺛﺒﺎت آن ﻗﺎﺻﺮ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ﻗﺼﻮر آن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ
ﺧﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎﻣﻞ و داراى ﻋﻘﻞ  ،ﻛﻪ آن ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ و ﺗﻄﻮر از ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ از
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻤﺎل ﻓﻜﺮى ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭘﻴﺪا ﺷﺪه  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﺗﻨﺎزع در ﺑﻘﺎء و اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ  ،ﻧﺴﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ و دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ از آن دو ﻓﺮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد آن را ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮد ،
ﭼﻮن آﻳﻪ »:ان ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ
ﻓﻴﻜﻮن!«)/59ال ﻋﻤﺮان( ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰداﻧﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺮف ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ادﻟﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت
آن اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،از اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺧﻮذ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ و ﺟﻨﻴﻦﻫﺎى ﺣﻴﻮان و ﻓﺴﻴﻞﻫﺎى ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺣﻔﺮﻳﺎت  ،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎى آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﻞ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ  ،ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺮى ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى و ﻣﺤﻜﻢﺗﺮى و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺗﺎ
در آﺧﺮ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه.
اﻳﻦ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد  ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻰ
ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه و اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺻﺮف ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮع ﻛﺎﻣﻞ از
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ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻬﻴﺰات  ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻗﺺ  ،در ﻣﺪﺗﻬﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ  ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺳﻴﺮ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻣﺎده ﺑﺮاى ﻗﺒﻮل ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او ﺑﻌﺪ از
ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺒﻮل ﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از
ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺷﺮﻳﻒ در آﻣﺪه اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ادﻟﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ  -ﻛﻪ ادﻋﺎى زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ  -دﻟﻴﻞ ﻣﺰﺑﻮر آن
را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ و در آﺧﺮ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﻴﻤﻮن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺤﺚ
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻴﻬﺎ و ﻃﻮل ﻣﺪﺗﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد از ﻧﻮع
ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮﻧﺨﻮرده  ،ﻛﻪ از ﻧﻮع دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﺪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ ﻧﻪ دو ﻓﺮد ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﻢ را .
و آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺗﺪرﻳﺠﻰ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺻﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻔﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ از
ﻧﻮﻋﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ
ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ ﻣﻴﻤﻮن و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮى ﺷﻮد و ﻣﺪﻋﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ
ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داده  ،ﻧﻮع ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد اﻧﻜﺎر ﻛﺮد  ،ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎه
زﻧﺪﮔﻰ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ و ﺷﺮاﻓﺖ و ﭘﺴﺘﻰ داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و اﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
زﻧﺪﮔﻰ  ،زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و از آن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن
ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻧﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮى ﻗﺮار دارﻧﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ از راه ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ از
آن اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ آن را اﻓﺎده ﻛﻨﺪ و از اﺧﺘﻼف
ﻣﺮاﺗﺐ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻄﻮر را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺑﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮان از آن ﺣﺪس ﻏﻴﺮ ﻳﻘﻴﻨﻰ زد  ،ﭘﺲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻄﻮر اﻧﻮاع  ،ﻓﺮﺿﻴﻪاى اﺳﺖ
ﺣﺪﺳﻰ  ،ﻛﻪ اﺳﺎس ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻣﺮوز را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روز دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﻗﻮى ﺟﺎى آن را ﺑﮕﻴﺮد  ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و داﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻰ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان اﷲ اﺻﻄﻔﻰ آدم و ﻧﻮﺣﺎ و آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/33ال
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ﻋﻤﺮان(
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ اﺻﻄﻔﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﻨﺪه آن ﻓﺮد را از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻧﻮح را از ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﺶ و آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ﻋﻤﺮان را از ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن آدم ﻧﻴﺰ اﻓﺮادى ﭼﻮن آدم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﺎ
ﺧﺪا از ﺑﻴﻦ آﻧﺎن آدم را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎزد و آن اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ از ﺑﺸﺮ اوﻟﻰ
ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺸﺮ اوﻟﻰ ﺑﻮده  ،ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻋﻘﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺪا آدم
را از ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ  ،و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻛﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آدم ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺧﺪاﻳﻰ از ﻳﻚ ﻧﻮع
ﺟﻨﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و از ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ وﺣﺸﻰ و ﺑﻰ ﻋﻘﻞ  ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺖ و آﻧﮕﺎه ﻧﺴﻞ او زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ و
ﻧﺎﻗﺺ  ،رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻬﺎد  ،ﺗﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺸﺖ .
و ﻟﻴﻜﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻟﻒ و ﻻم دارد  ،اﻓﺎده ﻋﻤﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﭘﺲ آدم و ﻧﻮح و آل ﻋﻤﺮان و
آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺧﻮد و آﻳﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺸﺮ اﺻﻄﻔﺎء و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ در آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎك اﻻ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« )/107اﻧﺒﻴﺎ( اﻓﺎده ﻋﻤﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آدم ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮى ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ دارد
 ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺧﻮد و آﻳﻨﺪﮔﺎن  ،ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ،وﻟﻰ
آدم ﺑﺮ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﺻﻄﻔﺎء ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﻪ
ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ آدم وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺻﻄﻔﺎء رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ آﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن در آﻳﻪ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از اول ﺧﻠﻘﺘﺶ و ﻗﺒﻞ از ﻓﺮزﻧﺪدار
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ اﺻﻄﻔﺎء آدم و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺶ از ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اوﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﺪل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  -اﻳﻦ اﺻﻄﻔﺎء ﺑﺮاى آدم ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﺴﺘﺪل
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ آدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﻞدار ﺑﻮدﻧﺶ اﺻﻄﻔﺎء ﺷﺪ  ،و داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آدم
ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﻴﺰ ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻨﻰ آدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اوﻟﻰ
اﺻﻄﻔﺎء دارﻧﺪ  ،و اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ اﺻﻄﻔﺎء را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آدم ﻧﺴﺒﺖ داده  ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺪون ﻣﺨﺼﺺ
اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ »:و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﺛﻢ ﺻﻮرﻧﺎﻛﻢ ﺛﻢ ﻗﻠﻨﺎ
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ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﺳﺠﺪوا ﻵدم!« )/11اﻋﺮاف(
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺛﻢ« در ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش
زﻣﺎﻧﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺧﻠﻘﺖ ﺛﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه  ،ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻴﻦ آن دو
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮده  ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ آدم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺴﺎن آدم وﺟﻮد
ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ وى ﺷﺪﻧﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﻛﻠﻤﻪ »ﺛﻢ« ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاى اﻓﺎده ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻰ
ﻧﻤﻰآﻳﺪ و در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻼﻣﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﻰ در ﻛﻼم ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎرى اوﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎى
دﻳﮕﺮى ﻫﻢ دارد  ،ﻛﻪ ﻣﺎ در ذﻳﻞ ﺧﻮد آن آﻳﻪ در ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻳﻢ.
ﺑﺎز ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ آﻳﻪ:
» و ﺑﺪء ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ ﺛﻢ ﺳﻮﻳﻪ و
ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ!« )7ﺗﺎ/9ﺳﺠﺪه(
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ اوﻟﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﻰ ﺑﺸﺮ از ﺧﺎك ﺑﻮده  ،ﺧﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ و آﻳﻪ
ﺳﻮم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﻮرﺗﮕﺮى و ﻧﻔﺦ روح در آدم را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ
اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻛﺮده  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ
ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﻰ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده .
و اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰﺷﺪه  ،ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد ﺗﻄﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد  ) ،ﻣﺜﻼ
اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺗﺎ اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ ﺑﻰ ﺷﻌﻮر ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه  ،ﺑﻴﻦ آن اﻧﺴﺎن و
اﻧﺴﺎن داراى ﺷﻌﻮر ﻧﻴﺰ  ،ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ (.ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻛﻠﻤﻪ
ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻜﺮه اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻛﺎﻣﻠﺘﺮى از ﺳﻼﻟﻪاى از ﻧﻮع ﻧﺎﻗﺺﺗﺮ درﺳﺖ ﺷﺪه .
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺟﻤﻠﻪ »:ﺛﻢ ﺳﻮﻳﻪ !« ﻋﻄﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »
ﺑﺪء« و ﭼﻮن آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻇﻬﻮر و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ از راه ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ
اﺑﺘﺪاى ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﻞ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺳﻼﻟﻪاى از آب ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد آدم
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻮرﺗﮕﺮى و ﻧﻔﺦ روح ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ اﺳﺖ  ،و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ!« را ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ از ﮔﻞ و ﺑﻴﻦ
ﺗﺴﻮﻳﻪ و ﻧﻔﺦ روح ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻧﻜﺮه ﺑﻮدن ﺳﻼﻟﺔ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﺮه ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،در ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﺳﻴﺎق
اﺛﺒﺎت و ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﺳﻴﺎق اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻄﻮر ﺑﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى از ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻢ از
ﺟﻮاﺑﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ و اﻃﺎﻟﻪ ﻛﻼم ﺑﻪ ﺟﻮاب از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 382 :

ﮔﻔﺘﺎرى در :

ﻋﻤﺮ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻬﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻋﻤﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از روزى ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
ﺗﺎﻛﻨﻮن  ،ﺑﻴﺶ از ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﻤﻚ و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻳﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺮد و ﻳﻚ زن را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو داراى ﻣﺰاﺟﻰ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در وﺿﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻰ از ﺣﻴﺚ اﻣﻨﻴﺖ و
ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه و ﻣﺴﺎﻋﺪت و  ...و ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ دو ﻓﺮد در اوﺿﺎﻋﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻟﺪ و
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اوﺿﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره آن دو ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ در ﺑﺎره
ﻓﺮزﻧﺪان آن دو ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺮى و دﺧﺘﺮى ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،در ﻳﻚ
ﻗﺮن ﻳﻌﻨﻰ در رأس ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﺪدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻰرﺳﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻧﺴﺎن
در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﮔﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺸﺮ ﺿﺪﻳﺖ دارد) از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻼﻫﺎى
ﻋﻤﻮﻣﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮﻣﺎ  ،ﮔﺮﻣﺎ  ،ﻃﻮﻓﺎن  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،ﻗﺤﻄﻰ  ،وﺑﺎ  ،ﻃﺎﻋﻮن  ،ﺧﺴﻒ  ،زﻳﺮ آوار
رﻓﺘﻦ  ،ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد
ﻣﻰرﺳﺪ (،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و از آن آﻣﺎر ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ ﻛﻢ
ﻛﺮدن ﺣﺪاﻛﺜﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻼﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن
ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و در ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض اول در ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ .
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و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  :ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل دو ﻧﻔﺮ را ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻛﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺪو را ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻛﻨﺪ و از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺼﺎﻋﺪى ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ  ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻧﻴﻢ ﻣﻰرﺳﺪ و اﻳﻦ ﻋﺪد ﻫﻤﺎن ﻋﺪد ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
آﻣﺎرﮔﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ آﻧﺮا اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .
ﭘﺲ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻃﺒﻘﺎت اﻻرض و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ژﺋﻮﻟﻮژى ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮى ﺑﻴﺶ از ﻣﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل
اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ادﻟﻪاى از ﻓﺴﻴﻞﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﺛﺎرى از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺰ
ادﻟﻪاى از اﺳﻜﻠﺖ ﺳﻨﮓ ﺷﺪه ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ آوردهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ روى ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد ﺗﺨﻤﻴﻦ زدهاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ .
اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ادﻟﻪاى ﻛﻪ آوردهاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ  ،دﻟﻴﻠﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ  ،ﺑﺪن ﺳﻨﮓ ﺷﺪه اﺟﺪاد ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى
اﻣﺮوز اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را رد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻜﻠﺖﻫﺎى ﺳﻨﮓ
ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ادوارى ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ در زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﭼﻮن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و دوره ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دوره ﻓﺴﻴﻞﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ در زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻧﻘﺮاﺿﺸﺎن ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دوره
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺘﻌﺮض ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪه ،ﻛﻪ
آﻳﺎ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد) اﻧﺴﺎن( در زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﻴﻦ دوره ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن
ﻗﺮار دارﻳﻢ و ﻳﺎ دورهﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى داﺷﺘﻪ و دوره ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻓﻌﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ ادوار آن اﺳﺖ ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻧﺴﻞ او اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻻرض ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﻟﻮا ا ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ و ﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء !« )/30ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻨﻰ ﻧﻮع
آدم دوره دﻳﮕﺮى ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ در اﻟﻤﻴﺰان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ .
ﺑﻠﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ادوار ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﻗﺒﻞ از دوره ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ :در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺘﻰ آورده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ راوى ﻓﺮﻣﻮده  :ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﻴﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻏﻴﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه  ،ﻧﻪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺰار
ﻫﺰار آدم آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻧﺴﻞ آﺧﺮﻳﻦ آدم از آن آدمﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 221 :

ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪن ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آدم

)ع(

و ﻫﻤﺴﺮش
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن ﺳﻔﻴﺪى
در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ از آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ و ﺳﻴﺎﻫﻰ در ﺳﺎﻛﻨﺎن آﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ و زردى در ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ و ﺳﺮﺧﻰ در ﻫﻨﻮد آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ
ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺒﺪأ آن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﺧﺘﻼف رﻧﮕﻬﺎ از
اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺪأ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ
از ﭼﻬﺎر ﻧﻮع زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع رﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد) و از ﻳﻚ ﻧﻮع زن
و ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻓﺮﺿﻴﻪ آدم و ﺣﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ!(
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻴﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻗﺎره
آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺮون اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ) ﻛﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻒﻛﻠﻤﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻮى آﻧﺮا ﻛﺸﻒ ﻛﺮد (،و وﻗﺘﻰ
ﻛﺸﻒ ﻛﺮد ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ دﻳﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط
و اﺗﺼﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻜﻨﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻰﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻧﻴﻢ ﻛﺮه ﺷﺮﻗﻰ
دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ رﻳﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺎ واﺣﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻳﻚ ﻣﺎدر ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ دو دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻞ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺧﺘﻼف رﻧﮕﻬﺎ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﺎن
ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻣﺮوز اﺳﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﺎده ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻛﺎﺋﻨﺎت
در ﺣﺎل ﺗﻄﻮر و ﺗﺤﻮﻟﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎﺋﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺧﺘﻼف رﻧﮕﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻄﻮر در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻄﻮر و ﺗﺤﻮل در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﺪاران از ﻗﺒﻴﻞ
اﺳﺐ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻓﻴﻞ و ﻏﻴﺮ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ آﺛﺎرى ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ
و ﺗﺤﺖ اﻻرض ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮﺧﻮرده ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻄﻮرى واﻗﻊ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻠﻤﺎى اﻣﺮوز ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف رﻧﮕﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،در ﺟﺮاﺋﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺎم
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﻰ از دﻛﺘﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻰداﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺎه آن را ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺒﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ در ﻣﺎوراى ﺑﺤﺎر ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻰ
داﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ را  ،ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل و اﻧﺪى ﻣﻰداﻧﺪ و وﻗﺘﻰ
ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ در ﻗﺮون ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻮادﺛﻰ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرهﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ارﺿﻰ ﺑﺴﻴﺎرى
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻴﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ رخ داده
 ،درﻳﺎﻫﺎ ﺧﺸﻜﻰ و ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ درﻳﺎ ﺷﺪه و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻛﻮه و ﻛﻮهﻫﺎ ﻣﺴﻄﺢ و از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﻳﻨﻜﻪ دو ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎى زﻣﻴﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺘﻪ  ،دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻘﺎت اﻻرض و ﻫﻴﺎت و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ آﻧﺮا ﺷﺮح داده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ
دﻳﮕﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮاى آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺻﺮف اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻰ ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺖ  ،ﺑﺎ
ﭼﻴﻨﻰ زردﭘﻮﺳﺖ در ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻳﻚ ﻣﺎدر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺻﺮﻳﺤﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ از اﻧﺴﺎن از
ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺪر ﺑﻨﺎم» آدم« و ﻳﻚ ﻣﺎدر ﻛﻪ در رواﻳﺎت و در
ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺣﻮا« آﻣﺪه و اﻳﻦ دو ﺗﻦ  ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» و ﺑﺪء ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ!« )7و/8ﺳﺠﺪه(
» ان ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن!«)/59ال ﻋﻤﺮان(

» و اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻻرض ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﻟﻮا ا ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ
و ﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء؟ و ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك و ﻧﻘﺪس ﻟﻚ ،ﻗﺎل اﻧﻰ اﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن! و
ﻋﻠﻢ آدم اﻻﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ31)«!...و/32ﺑﻘﺮه(
» اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﻓﺎذا ﺳﻮﻳﺘﻪ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ
ﻓﻘﻌﻮا ﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ!«)71و/72ص(

ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺖ
اﻟﻬﻰ در ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از راه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻄﻔﻪ اﻳﻦ ﺑﻘﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ
اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع را از ﮔﻞ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و او آدم و ﭘﺲ از
او ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺧﺎك ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ) و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ داراى ﺑﺪﻧﻰ و ﺟﻬﺎزى ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ
ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان او از راه ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻧﻄﻔﻪ در ﺑﺪن آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ (،ﭘﺲ در
ﻇﻬﻮر آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻚ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان) در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار( اﻳﻦ ﻇﻬﻮر را ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮد .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  :ﻣﺮاد از آدم ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ  ،ﻧﺎﻣﺶ
ذﻛﺮ ﺷﺪه  ،آدم ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﺑﺸﺮ  ،ﮔﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻮاد زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ،آدم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﺛﻢ ﺻﻮرﻧﺎ ﻛﻢ ﺛﻢ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﺳﺠﺪوا ﻻدم!«)/11اﻋﺮاف(
ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ از اﻳﻦ اﺷﺎره ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ
ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ او و ﺗﺼﻮﻳﺮش آﻣﺎده ﺳﺠﺪهاش ﻛﺮده اﺳﺖ و آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮده او ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده»:
ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺻﻮرﺗﮕﺮى ﻧﻤﻮدﻳﻢ «!...
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎل ﻳﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ان ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪى  ...ﻗﺎل اﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻘﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﺎر
و ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ  ...ﻗﺎل ﻓﺒﻌﺰﺗﻚ ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ اﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!«)75ﺗﺎ/83ص(

ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻘﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد دارد  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اى اﺑﻠﻴﺲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ را ﺑﺎز
داﺷﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻛﺮدم؟  ...اﺑﻠﻴﺲ
ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ از او ﺷﺮﻳﻒﺗﺮم! ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺮا از آﺗﺶ و او را از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪى!«
و در آﺧﺮ از ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﻓﺮد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺼﺖ را !
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و اﺷﻜﺎﻟﻬﺎى زﻳﺮ آن را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﺨﺴﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
در دﻧﺒﺎل ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺧﻮددارى اﺑﻠﻴﺲ از آن  -در ﺳﻮره
اﻋﺮاف  -آﻣﺪه و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ ﺑﻨﻰ آدم ﻻ ﻳﻔﺘﻨﻨﻜﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻛﻤﺎ اﺧﺮج اﺑﻮﻳﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻟﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﻟﻴﺮﻳﻬﻤﺎ ﺳﻮاﺗﻬﻤﺎ !«)/27اﻋﺮاف(
ﭼﻮن ﻇﻬﻮر اﻳﻦ آﻳﻪ در اﻳﻨﻜﻪ آدم ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮده و در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮده و
ﺷﻴﻄﺎن  ،او و ﻫﻤﺴﺮش را ﻓﺮﻳﺐ داده  ،ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺳﻮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اذ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﺳﺠﺪوا ﻵدم ﻓﺴﺠﺪوا اﻻ اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺎل ء اﺳﺠﺪ ﻟﻤﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻃﻴﻨﺎ ﻗﺎل
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ا راﻳﺘﻚ ﻫﺬا اﻟﺬى ﻛﺮﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺌﻦ اﺧﺮﺗﻦ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺣﺘﻨﻜﻦ ذرﻳﺘﻪ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ
!«)61و/62اﺳﺮي(

و ﭼﻬﺎرم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا رﺑﻜﻢ اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة و ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ و ﺑﺚ
ﻣﻨﻬﻤﺎ رﺟﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮا و ﻧﺴﺎء /1)«!...ﻧﺴﺎ( ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮش ﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ  -ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى آدم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى دﻳﮕﺮ آدم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد
ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻪ ﺗﺮاب ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ  ،ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ان ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن «! ...
)/59ال ﻋﻤﺮان(

ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺢ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻰ و ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺧﻠﻘﺘﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ آدم آدم ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻮد  ،دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد و ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﺑﻄﻮر ﻋﺎدى اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل از ﻧﻈﺮﻳﻪ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال و ﻣﻴﺎﻧﻪروى ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻔﺮﻳﻂ
ﮔﺮاﺋﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ زﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻜﻰ از ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻓﺮاط ﮔﺮاﺋﻴﺪه و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ آدم  ،ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ) ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻘﺪر ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدﻳﺖ
ﺷﺨﺺ آدم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ آدمﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﺴﻞﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻃﺒﻖ رواﻳﺎت و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻔﻴﺎت اﺧﻴﺮ آدمﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺴﻞ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ!(
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 223 :

ﮔﻔﺘﺎري درﺑﺎره:

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن
ﺑﺪون ﺗﺤﻮل از ﻧﻮع دﻳﮕﺮ

آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ  ،ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻧﻄﻔﻪ را ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ دو ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
آدم و ﻫﻤﺴﺮ او ) ﺣﻮا( ﻣﻰداﻧﻨﺪ و در ﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ آن دو ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  :از ﺗﺮاب
ﺑﻮده) در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ( ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ دو ﺗﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﻫﻴﭻ اﺗﺼﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﻣﺜﻞ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪهاﻧﺪ .
و آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس در ﺑﺎره ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻓﺮدى ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده  ،ﻳﻌﻨﻰ در آﻏﺎز اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻌﺪ در اﺛﺮ
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ  :ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ  :اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻼ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺣﻴﻮان
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻴﺴﺖ و
ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮﺧﻮرده و ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﺻﻞ
ﻓﺮﺿﻴﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻮده و در اﺛﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه  ،ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺤﺜﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ  :زﻣﻴﻦ) ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﻴﺎر اﺳﺖ (،در آﻏﺎز ﻗﻄﻌﻪاى ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻮده و از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﺷﺪه و در آن اﻳﺎم در ﺣﺎل اﺷﺘﻌﺎل و ﭼﻮن ﻓﻠﺰات ذوب ﺷﺪه ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده  ،و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و در
ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺎرانﻫﺎى ﺳﻬﻤﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮ آن
ﺑﺎرﻳﺪه و ﺳﻴﻞﻫﺎى ﻣﻬﻴﺒﻰ ﺑﺮ روى آن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺗﺠﻤﻊ آن ﺳﻴﻞﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﮔﻮد
زﻣﻴﻦ درﻳﺎﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﺑﻰ و زﻣﻴﻨﻰ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺲ از آن
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻰ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎى ﺣﻴﺎت  ،ﻣﺎﻫﻰ
و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و آﻧﮕﺎه ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎل دار ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻢ در آب زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﺮده و ﻫﻢ در ﺧﺸﻜﻰ و آﻧﮕﺎه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮاﺋﻰ و در آﺧﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت از راه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻦ در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺎرض  ،ﮔﺸﺘﻪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ  ،ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ از ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ در آﻣﺪه  ،ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻴﺎه ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮان آﺑﻰ و آﻧﮕﺎه ﺣﻴﻮان ذو ﺣﻴﺎﺗﻴﻦ
و ﺳﭙﺲ ﺣﻴﻮان ﺻﺤﺮاﺋﻰ و در آﺧﺮ اﻧﺴﺎن .
دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﻮرى ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﺺ رو ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮوﻧﺪ ،
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ در ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻰ از ﺗﻄﻮر و ﺗﺤﻮل ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ) ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻄﻮر( ﭼﻪ
ﺑﻮده؟ و ﺑﺎ آن  ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ
ﺧﻮاص و آﺛﺎرى را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪا ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،اﻣﺎ دﻟﻴﻞ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻤﻼت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﻔﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ  ،و ﻫﻴﭻ
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،آرى ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮى را ﭘﺪﻳﺪهاى ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر را در ﺣﺎﻻت او ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﻪ در ذات او و
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﻪ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﺸﺪه  ،ﻣﺜﻼ
ﻫﻴﭻ ﻣﻴﻤﻮن ﻧﺪﻳﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﻮاص
و ﻟﻮازم و ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
و ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى ﻻزم دارد و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ را ﺑﺎ آن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺪاى از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﺳﺖ  ،ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺎرﺿﻰ
ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻧﻴﺴﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 227 :

ﮔﻔﺘﺎرى در:

ﻛﻴﻔﻴﺖ ازدواج و ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي اﻧﺴﺎن
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻃﺒﻘﻪ اول اﻧﺴﺎن  ،ﻳﻌﻨﻰ آدم و ﻫﻤﺴﺮش از راه ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﻰ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﻰ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺜﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺸﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ازدواج ﻛﺮدهاﻧﺪ ؟ آﻳﺎ ازدواج در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد آﻧﺎن
ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ از ﻇﺎﻫﺮ اﻃﻼق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ رﺟﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮا و ﻧﺴﺎء /1)«! ...ﻧﺴﺎ( ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
در اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻏﻴﺮ از آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺴﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺑﺲ  ،ﻧﻪ ﻫﻴﭻ زﻧﻰ از ﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ
ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى  ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ آدم و ﺣﻮا را ﻣﺒﺪأ داﻧﺴﺘﻪ و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ
از آدم و ﺣﻮا ﻣﺮدى ﻳﺎ زﻧﻰ از ﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻰداﺷﺖ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد  :و ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ را ﻣﻰآورد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از آدم و ﺣﻮا ﻣﻮﺟﻮدى
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮدن آدم و ﺣﻮا در ﻣﺒﺪأﻳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﻞ
 ،اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ازدواج ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ در اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه در
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده ﺿﺮرى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﻰزﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ  ،ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ) ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺘﻰ
آوردن ﺷﺮاب (،و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و زﻣﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،او ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰراﻧﺪ  ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ را در
روزى و روزﮔﺎرى ﺟﺎﻳﺰ و ﻣﺒﺎح ﻛﻨﺪ و در روزﮔﺎرى دﻳﮕﺮ ﺣﺮام ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،در روزى ﻛﻪ ﺟﺰ
ﺗﺠﻮﻳﺰش ﭼﺎرهاى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ و در روزﮔﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ  ،ازدواج ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر را در روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع ﻓﺤﺸﺎ و
ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﺷﺪن ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ و در روزﮔﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ
ﻣﺤﺬور ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ .
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻊ اﻧﺒﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده»:
ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮت اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻘﻴﻢ!«)/30روم( و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و
دﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪار ﻫﻢ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ ازدواج ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ
درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻄﺮت ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ازدواج ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر اﺳﺖ
ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از آن ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ از آن ﺗﻨﻔﺮ دارد ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﻜﺮات ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﮔﺮدد ﻏﺮﻳﺰه ﻋﻔﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد و
ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻟﻜﻪدار ﺷﻮد .
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ازدواج ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر در زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ در روزﮔﺎرى ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ روى زﻣﻴﻦ
ﻏﻴﺮ از ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ و ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ از ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ را زﻳﺎد ﻛﻨﺪ و اﻓﺮادى ﺑﺴﻴﺎر از آﻧﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﺳﺎزد  ،دﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﻓﺤﺸﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز از ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎس و ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﻰ ﻧﻔﺮت دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن در ﻗﺮﻧﻬﺎﺋﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ) ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ (،ازدواج ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
را ﻣﺸﺮوع ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در روﺳﻴﻪ) ﺑﻄﻮرى
ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه (،و ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .
ﻳﻜﻰ از ﻋﺎدات ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺎم در ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺷﻴﺰﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﺳﻨﻰ ازدواج ،
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ﺑﻜﺎرت ﺧﻮد را زاﻳﻞ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و آﻣﺎرى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ اﻓﻀﺎﻫﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺪران و ﺑﺮادران دوﺷﻴﺰﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ در ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﺎدﺗﺶ  ،در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﺎرى ﺑﻮده ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،
زﻳﺮا اﺧﺘﻼط و اﻧﺴﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻏﺮﻳﺰه ﺷﻬﻮت و ﻋﺸﻖ ورزى
و ﻣﻴﻞ ﻏﺮﻳﺰى را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﻣﻌﺮوف در ﻛﺘﺎﺑﺶ روح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ  :ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮادرى ﻏﻴﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻬﻮاﻧﻰ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد
اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .
اوﻻ  :ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ در ﺟﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺿﺮورت آن را اﻳﺠﺎب ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺟﺰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻌﻤﻮل و اﺻﻮل داﻳﺮ در زﻧﺪﮔﻰ اﻣﺮوز ﻫﻢ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 228 :

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع:

ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ
» ﻫﻞْ أَﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﻦِ ﺣﻴﻦٌ ﻣﻦَ اﻟﺪﻫﺮِ ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﺬْﻛُﻮراً«
» إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻻﻧﺴﻦَ ﻣﻦ ﻧﱡﻄﻔَﺔٍ أَﻣﺸﺎجٍ ﻧﱠﺒﺘَﻠﻴﻪ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮاً!«
» إِﻧﱠﺎ ﻫﺪﻳﻨَﻪ اﻟﺴﺒِﻴﻞَ إِﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮاً و إِﻣﺎ ﻛَﻔُﻮراً«!...

)1ﺗﺎ /3اﻧﺴﺎن(

» آﻳﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن روزﮔﺎراﻧﻰ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻧﺒﻮد؟«
» ﻣﺎ او را از آب ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ) ﺑﻰﺣﺲ و ﺷﻌﻮر( ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ و داراى ﻗﻮاى ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش) و ﻣﺸﺎﻋﺮ و
ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش( ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ!«
» ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ راه ) ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ( را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ) و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮ او رﺳﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ (،ﺣﺎﻻ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﻜﺮ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﻮﻳﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ آن ﻧﻌﻤﺖ را ﻛﻔﺮان ﻛﻨﺪ!«

ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﻴﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺪود از زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻛﻠﻤﻪ » دﻫﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻤﺘﺪ و ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﺑﺪون ﺣﺪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ اوﻟﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﺧﺮش!
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ »:ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺬﻛﻮرا« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ
ﻧﺎﻣﺶ ﺟﺰو ﻣﺬﻛﻮرات ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﻴﺰى در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ آﺳﻤﺎن و ﺧﺸﻜﻰ و ﺗﺮى و ﻏﻴﺮه

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﻰ از او در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻮد! ﻫﻨﻮز ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﻮد و
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد  :آﺳﻤﺎن  ،زﻣﻴﻦ  ،اﻧﺴﺎن  ،درﺧﺖ و
ﻏﻴﺮه  ،ﭘﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ او و ﻧﻔﻰ آن ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﻰ
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺶ ﺧﻮرده  ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﻰء ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن  ،ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﻰء ﻧﺒﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ  ،ﺷﻰء ﺑﻮده  ،وﻟﻰ ﺷﻴﺌﻰ ﻛﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﻮد ﻧﺒﻮده ،
ﺷﺎﻫﺪش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ /2)«!...اﻧﺴﺎن( ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن در ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮد
.
و زﻣﻴﻨﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺘﺠﺎج اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﺣﺎدث  ،ﻛﻪ در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻌﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺴﺎزد و ﺧﺎﻟﻘﻰ
ﻛﻪ او را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﭘﺮوردﮔﺎرش او را آﻓﺮﻳﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ رﺑﻮﺑﻴﺶ
ﺑﻪ ادوات ﺷﻌﻮر ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ ﻣﺠﻬﺰش ﻛﺮده  ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ادوات ﺷﻌﻮر ﺑﻪ راه ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﻮد  ،راﻫﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻃﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﻔﺮان ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻋﺬاﺑﻰ اﻟﻴﻢ ﻣﻰرود و اﮔﺮ ﺷﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 190 :

ﮔﻔﺘﺎر در اﻳﻨﻜﻪ:

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻪ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ!
ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﻛﻪ ﻣﺎ آن را اﻧﺴﺎن ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ،
ﻣﺒﺪﺋﻰ ﺑﺮاى ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر و اراده آدﻣﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪان اﺳﺖ  ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدم  -دارد  ،از اﻳﻦ ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ روح و در ﺑﻌﻀﻰ
ﻣﻮارد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻮده  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ:
» ﻓﺎذا ﺳﻮﻳﺘﻪ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ ﻓﻘﻌﻮا ﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ!« )/72ص(و آﻳﻪ:
» ﺛﻢ ﺳﻮﻳﻪ و ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ!« )/9ﺳﺠﺪه(
و آﻧﭽﻪ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ از دو آﻳﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روح و ﺑﺪن دو
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮﻳﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻤﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از آرد و آب اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ
دو ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ روح ﻗﺮﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،آن اﻧﺴﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺮگ اﺳﺖ .
و ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬى وﻛﻞ ﺑﻜﻢ!« )/11ﺳﺠﺪه( اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ آن روﺣﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺎﺑﺾ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻻرواح آن را ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻮ  ،ﺷﻤﺎ ،
ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﻰ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ  ،ﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﺰء از
ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻧﻔﺦ روح در ﺟﺴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﺪ را ﺑﻌﻴﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ واﺣﺪى را ﺿﻤﻴﻤﻪ واﺣﺪ دﻳﮕﺮى ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﻢ ذاﺗﺶ ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ آﺛﺎر ذاﺗﺶ
ﻏﻴﺮ آﺛﺎر ذات آن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ روح ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
روﺣﺶ از ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ
ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
» و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ! ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻰ ﻗﺮار ﻣﻜﻴﻦ! ﺛﻢ
ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ ﻓﻜﺴﻮﻧﺎ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎ ﺛﻢ
اﻧﺸﺎﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ اﺧﺮ12) «!...ﺗﺎ/14ﻣﻮﻣﻨﻮن( ﭘﺲ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻴﻨﺎ
ﻫﻤﺎن ﻧﻄﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻘﻪ و ﻣﻀﻐﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻰ ﺑﻮدن را ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ .
و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻫﻞ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺬﻛﻮرا !« )/1اﻧﺴﺎن(
ﻛﻪ ﺷﻰء ﻧﺒﻮدن اﻧﺴﺎن را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰ
ﺑﻮده ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻴﺰ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن زﻣﻴﻦ ﺑﻮده  ،ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻮده ،
ﻟﻴﻜﻦ در آن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻰرﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻼن ﻣﻮاد ﻋﻴﻨﺎ ﻓﻼن
ﺷﺨﺺ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻔﺎد ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ واﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن واﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر ﺑﺪﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و آﺛﺎر روﺣﻰ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ واﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت!«)/11ﺳﺠﺪه( و آﻳﻪ:
» اﷲ ﻳﺘﻮﻓﻰ اﻻﻧﻔﺲ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ!«)/42زﻣﺮ( و آﻳﻪ:
» ﺛﻢ اﻧﺸﺎﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ اﺧﺮ!«)/14ﻣﻮﻣﻨﻮن(
در دم ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺮد از ﺑﺪن ﻣﺎدى رﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 221 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻰ
» و ﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔٍ ﻓﻰ اﻷَرضِ و ﻻ ﻃﺌﺮٍ ﻳﻄﻴﺮُ ﺑﺠﻨَﺎﺣﻴﻪ إِﻻ أُﻣﻢ أَﻣﺜَﺎﻟُﻜُﻢ ﻣﺎ ﻓَﺮﱠﻃﻨَﺎ ﻓﻰ اﻟْﻜﺘَﺐِ
ﻣﻦ ﺷﻰء ﺛُﻢ إِﻟﻰ رﺑﻬِﻢ ﻳﺤﺸﺮُونَ!«
» و ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺒﺪهاى در زﻣﻴﻦ و ﭘﺮﻧﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮد ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
ﻣﺎ در ﻛﺘﺎب از ﺑﻴﺎن ﭼﻴﺰى ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮدﻳﻢ!«

)/38اﻧﻌﺎم(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻣﻴﻨﻰ و ﻫﻮاﺋﻰ ﻫﻤﻪ
اﻣﺖﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم! ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم داراى ﻛﺜﺮت و ﻋﺪدﻧﺪ  ،ﭼﻮن  ،ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻛﺜﺮت و زﻳﺎدى
ﻋﺪد  ،اﻣﺖ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﺜﻴﺮى اﻣﺖ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻰ اﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮ را ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪى درآورده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎل ﭼﻪ آن ﻫﺪف  ،ﻫﺪف اﺟﺒﺎرى ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﺧﺘﻴﺎرى .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﻮاﻋﻰ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد
اﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮادش ﻫﻤﻪ در ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از زﻧﺪﮔﻰ و ارﺗﺰاق و ﻧﺤﻮه ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از ﺗﻨﺎﺳﻞ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون ﺣﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاى ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ از اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺛﻢ اﻟﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺤﺸﺮون!« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ در اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﺧﻮراك و ﺟﻔﺖﮔﻴﺮى و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ،ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺮاك دﻳﮕﺮى
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﻼك ﺣﺸﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼك در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻼك
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در اﻧﺴﺎن ﺟﺰ ﻧﻮﻋﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ارادى و ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ  ،ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،آرى  ،ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺶ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻟﺬﻳﺬﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ازدواﺟﻬﺎ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ
و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮرى ﻛﻪ ﻛﺮده ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ
ﻋﻜﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎ و ﺷﺪاﺋﺪ ﺑﻪ او روى آورده ﺑﺎﺷﺪ و او در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻮر ﻋﺒﻮدﻳﺖ  ،ﺧﻮش و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻼك ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﺷﻌﻮر و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ،ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎ راه ﻣﺸﺮوﻋﻰ از اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آن راه
را ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﺎ او و راه و روش او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﻰ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آن راه را
ﺳﻠﻮك ﻛﻨﺪ در آﺧﺮت ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﺎ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻫﺮ دو و اﮔﺮ آن راه را
ﺳﻠﻮك ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﻘﺪارى از آن و ﻳﺎ از ﻫﻤﻪ آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻦ آن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ آن را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ  ،و در دو ﻛﻠﻤﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد و آن دو ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 - 1ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻴﺮ و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا وادار ﻛﺮدن،
 - 2از ﻋﻤﻞ ﺑﺪ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ!
و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ:
 -1ﺑﻪ ﻋﺪل و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن،
 -2از ﻇﻠﻢ و اﻧﺤﺮاف از ﺣﻖ ﻧﻬﻰ ﻛﺮدن!
آرى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ ﺧﻮد اﻣﻮرى را در ﺑﺎره ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻤﺮده
و آﻧﺮا ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻰداﻧﺪ و اﻣﻮرى دﻳﮕﺮ را زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻇﻠﻢ
ﻣﻰﺷﻤﺎرد  ،دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻓﻄﺮت را در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﻤﺎﻟﻴﺶ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻇﻠﻢ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ .
اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ و ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،آﻧﺮا اﻓﺎده ﻧﻤﻮده و
ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪش ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﻴﻬﺎ و ﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ

دﺳﻴﻬﺎ!« )7ﺗﺎ/10ﺷﻤﺲ( و آﻳﻪ :
» ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦ و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ و ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻻ اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺟﺎﺋﺘﻬﻢ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﺑﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻬﺪى اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻟﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺎذﻧﻪ و اﷲ
ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!« )/213ﺑﻘﺮه(

ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻴﻖ در اﻃﻮار زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد  ،ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻳﻢ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در
ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ واﻗﻒ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎن داراى آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ در راه ﺑﻘﺎء و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى آن ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در اﻃﻮار ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى  ،آﻧﭽﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ
آراء و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻧﻜﺎح و داﺷﺘﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻰدرﻧﮓ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آن ﻏﺬا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﻳﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد و اﮔﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ازدواج و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺴﻞ ﻛﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ از ﻇﻠﻢ و ﻓﻘﺮ و اﻣﺜﺎل آن اﺣﺴﺎس ﻛﺮاﻫﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ دادن و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻘﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ  ،آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ ،
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم اﻧﺠﺎم داده و از راﻫﻰ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و آراى
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻳﻚ ﻓﺮد ﺣﻴﻮان ﻫﻢ  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  -در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد از ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ و ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﻮت و
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﻜﻦ  ،ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن  ،ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮاﺋﺠﺶ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺮآورده
ﺳﺎزد ،داراى ﺷﻌﻮر و آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﺐ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻓﻊ ﺿﺮر ،وا ﻣﻰدارد .
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮع و ﻳﺎ در ﻳﻚ ﻓﺮد از ﻳﻚ ﻧﻮع  ،در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ
ﭼﻨﮓ آوردن ﺷﻜﺎر و ﻳﺎ ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺮ و ﺣﻴﻠﻪﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮﺧﻮردهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ
آﻧﺮا درك ﻧﻤﻰﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮنﻫﺎ از ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻧﮋاد ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آن ﺣﻴﻮان
درك ﻛﺮده  ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
آرى  ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻣﻮرﭼﻪ  ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و
ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﺠﻴﺒﻰ از ﺗﻤﺪن و ﻇﺮاﻓﺘﻜﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ در ﺻﻨﻌﺖ و ﻟﻄﺎﺋﻔﻰ در ﻃﺮز اداره
ﻣﻤﻠﻜﺖ  ،ﺑﺮ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺟﺰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در اﻣﺜﺎل آﻳﻪ:
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» و ﻓﻰ ﺧﻠﻘﻜﻢ و ﻣﺎ ﻳﺒﺚ ﻣﻦ داﺑﺔ آﻳﺎت ﻟﻘﻮم ﻳﻮﻗﻨﻮن!«)/4ﺟﺎﺛﻴﻪ(
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻮم ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﻔﻜﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮده و در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن  ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﻣﻮرﭼﮕﺎن و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ دﻋﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ را در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ اﻧﻮاع آن در ﺷﺆون و ﻫﺪﻓﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ دارﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ  ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ و آراﺋﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻻﺑﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ
اﺣﻜﺎم  -اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ  -دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻻﺑﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن
ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﻇﻠﻢ ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ داراى آن اﺣﻜﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻇﻠﻢ
ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن در آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ از اﻳﻦ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ  ،ﭼﺮا اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ  ،ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺳﺐ و اﻳﻦ ﻗﻮچ ﺑﺎ آن ﻗﻮچ و اﻳﻦ ﺧﺮوس ﺑﺎ آن
ﺧﺮوس در ﺗﻨﺪ ﺧﻠﻘﻰ و ﻧﺮﻣﻰ  ،ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ و روﺷﻨﻰ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺰﺋﻴﺎت
دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﻗﺴﺎوت و راﻣﻰ و ﺳﺮﻛﺸﻰ و اﻣﺜﺎل آن  ،ﻫﻤﻴﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن اﺣﻜﺎﻣﻰ
دارد  ،ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻇﻠﻢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﻼف اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎن را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﻼﻗﻴﺎت دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﺎﻳﺪ و آراء وى و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ و
ﻋﺪاﻟﺖ و ﻇﻠﻢ در اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﻰداﻧﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ
وى ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﻌﺎدت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺧﺮوﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻼك ﺧﻮﺑﻰ و
ﺑﺪى در ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،
آﻧﻮﻗﺖ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎره ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ و ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن
ﺣﺸﺮى دارﻧﺪ ؟ ﻣﮕﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻣﻼك ﺧﻮﺑﻰ ﺣﺸﺮ و ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى
اﻧﺴﺎن را  ،اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻼك ﺑﺪى آﻧﺮا اﻳﻦ
داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻓﺠﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ ؟ و ﻣﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده:
» ام ﻧﺠﻌﻞ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻛﺎﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻻرض ام ﻧﺠﻌﻞ
اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻛﺎﻟﻔﺠﺎر!«)/28ص(
از اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮدن ﺣﺸﺮ را ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آن دو اﺳﺖ ﺑﺎزﻳﭽﻪ و ﮔﺰاف ﺷﻮد و ﻣﮕﺮ در آﻳﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﻧﻔﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼ ذﻟﻚ ﻇﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر !«)/27ص(
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺣﺸﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ .
آﻳﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ دارﻧﺪ؟ و آﻳﺎ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،
ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮد ؟ و آﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،
ﺣﺸﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ؟ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪه و در ﻣﻴﺰاﻧﻰ
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺧﻮل در ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﺑﺎ
ورود در آﺗﺶ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ؟ و آﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ دارﻧﺪ و در دﻧﻴﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺸﺎن
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ آﻳﺎ اﻧﺒﻴﺎى آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺲ
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ؟ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰرﺳﺪ و ﺟﻮاب ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
 - 1آﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺸﺮ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ آﻳﻪ:
» ﺛﻢ اﻟﻰ رﺑﻬﻢ ﻳﺤﺸﺮون!«)/38اﻧﻌﺎم(
ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺟﻮاب از اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ:
» و اذا اﻟﻮﺣﻮش ﺣﺸﺮت!«)/5ﺗﻜﻮﻳﺮ(
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻀﻤﻮن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻦ و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺑﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻰ
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهاى ﻛﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
آن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ و ﭘﻬﻠﻮى ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن داغ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر و رواﻳﺎت از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ!
 -2ﺣﺸﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺸﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﭘﺎداش و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ؟ ﺟﻮاب  :آرى ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺸﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﻓﺮاد و آﻧﻬﺎ را از ﺟﺎى ﻛﻨﺪن و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺎرى
ﺑﺴﻴﺞ دادن اﺳﺖ .
 -3آﻳﺎ اﻣﺜﺎل آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻏﻴﺮ آن ﻧﻴﺰ ﺣﺸﺮ دارﻧﺪ ؟
ﺟﻮاب  :ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺸﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده و ﻟﻴﻜﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻳﻮم ﺗﺒﺪل اﻻرض ﻏﻴﺮ اﻻرض و اﻟﺴﻤﻮات و ﺑﺮزوا ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!«)/48اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
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» و اﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄﻮﻳﺎت ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ!«)/67زﻣﺮ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺟﻤﻊ اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ!«)/9ﻗﻴﺎﻣﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻜﻢ و ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ ﺣﺼﺐ ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺘﻢ ﻟﻬﺎ واردون! ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء آﻟﻬﺔ
ﻣﺎ وردوﻫﺎ!«)98و/99اﻧﺒﻴﺎ(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ان رﺑﻚ ﻫﻮ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن!« )/25ﺳﺠﺪه( و
آﻳﻪ:
» ﺛﻢ اﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮن!«)/55ال ﻋﻤﺮان(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻳﺎت دﻳﮕﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ﺣﺸﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺼﻞ
ﺧﺼﻮﻣﺖ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .
و ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ دو ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و آن اﻧﻌﺎم ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و اﻧﺘﻘﺎم از ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ
 ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ:
» اﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻤﻮن!« )/22ﺳﺠﺪه(و آﻳﻪ:
» ﻓﻼ ﺗﺤﺴﺒﻦ اﷲ ﻣﺨﻠﻒ وﻋﺪه رﺳﻠﻪ ان اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ذو اﻧﺘﻘﺎم!
ﻳﻮم ﺗﺒﺪل اﻻرض ﻏﻴﺮ اﻻرض و اﻟﺴﻤﻮات و ﺑﺮزوا ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر !«)47و/48اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﻫﻤﻴﻦ دو ﭼﻴﺰ را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﻌﺎم و اﻧﺘﻘﺎم را ﺟﺰاى دو وﺻﻒ اﺣﺴﺎن و
ﻇﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﭼﻮن اﻳﻦ دو وﺻﻒ در ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارد و اﺟﻤﺎﻻ اﻓﺮادى از
ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎن را ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ
ﺣﺸﺮ دارﻧﺪ .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ:
» و ﻟﻮ ﻳﺆاﺧﺬ اﷲ اﻟﻨﺎس ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺮك ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ و ﻟﻜﻦ ﻳﺆﺧﺮﻫﻢ اﻟﻰ اﺟﻞ
ﻣﺴﻤﻰ!«)/61ﻧﺤﻞ(

اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺆاﺧﺬه
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ  ،و ﺻﺪورش از ﻣﺮدم دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﻣﺆاﺧﺬه
ﻧﺪارد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺪه ﻇﺎﻟﻤﻰ  ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﻴﻮان  ،ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎم دﻳﺪه و ﻫﻼك
ﺷﻮد  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻴﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از داﺑﺔ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎم از ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺷﻌﻮر و اراده ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎوى ﺑﻮده و در ﻋﻴﻦ ﺑﻰ زﺑﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ آن
ﻣﺪارج ﻛﻤﺎل را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت و روﺣﻴﺎت ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ
ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ  :اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻼن آن آﺛﺎرى
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ  :ﺻﺮف ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ
اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺆاﺧﺬه و ﺣﺴﺎب و اﺟﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﺴﺎوﻳﺸﺎن در ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن  ،در ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻴﻊ
اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﺟﻬﺖ دﻗﺖ و ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى در ﺣﺴﺎب  ،ﻳﻚ ﺟﻮر ﻧﺒﻮده  ،ﻋﺎﻗﻞ
و ﺳﻔﻴﻪ  ،رﺷﻴﺪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﭘﺎرهاى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻟﻄﺎﺋﻔﻰ از ﻓﻬﻢ و دﻗﺎﺋﻘﻰ از
ﻫﻮﺷﻴﺎرى ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از ﻓﻬﻢ و ﻫﻮش اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل در ﻓﻬﻢ
و ﺗﻌﻘﻞ ﻧﺪارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﻮرﭼﻪ و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﺣﺘﻰ اذا اﺗﻮا ﻋﻠﻰ واداﻟﻨﻤﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻤﻠﺔ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﻤﻞ ادﺧﻠﻮا ﻣﺴﺎﻛﻨﻜﻢ ﻻ ﻳﺤﻄﻤﻨﻜﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺟﻨﻮده و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون!«)/18ﻧﻤﻞ(

و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ از ﻗﻮل ﻫﺪﻫﺪ در داﺳﺘﺎن ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪﻧﺶ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻓﻘﺎل اﺣﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ و ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻨﺒﺎ ﻳﻘﻴﻦ!
اﻧﻰ وﺟﺪت اﻣﺮاة ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ و اوﺗﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء و ﻟﻬﺎ ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ!
وﺟﺪﺗﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻳﺴﺠﺪون ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻣﻦ دون اﷲ و زﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﺼﺪﻫﻢ
ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻬﺘﺪون 22)« !...ﺗﺎ/24ﻧﻤﻞ(

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻮﺷﻴﺎر اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن دﻗﺖ ﻧﻤﻮده و آن ﻣﻘﺪار ﻓﻬﻢ و
ﺷﻌﻮرى را ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ وزن ﻛﺮده و ﺑﺴﻨﺠﺪ  ،ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ و
ادراﻛﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﻄﻪ و ﻣﺮﻛﺒﻪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﺠﺎﺋﺐ و ﻏﺮاﺋﺒﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻴﻮانﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻴﻘﻰ
در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ  ،ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ و ﻏﺮاﺋﺒﻰ  ،ﺟﺰ از ﻣﻮﺟﻮدى ﺻﺎﺣﺐ اراده و داراى
ﻓﻜﺮ ﻟﻄﻴﻒ و ﺷﻌﻮر ﺗﻴﺰ و ﻋﻤﻴﻖ  ،ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :آﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى
ﻛﻪ وﺣﻰ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و آﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع
از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،از اﻓﺮاد ﻫﻤﺎن ﻧﻮﻋﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺸﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺮ درآورده و ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

وﺟﻮد دارد  ،ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﺑﺤﺚ ﻛﺮدن ﻣﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺳﺆال  ،ﻓﺎﺋﺪهاى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺰ
ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺰ  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻇﻮاﻫﺮ آن
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ آن
ﻧﻤﻮد دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد.
از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺸﺮى  ،ﻣﺎده و اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ در ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن وﺟﻮد دارد  ،ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ
در ﺑﺸﺮ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و وى را ﺑﺮاى ﺣﺸﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا  ،ﻗﺎﺑﻞ و
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻰﺳﺎزد  ،در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎرف
اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،زﻳﺮا ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ را
ﻣﺴﺨﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻰداﻧﺪ و او را از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻓﻀﻞ ﻣﻰﺷﻤﺎرد .
اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻰﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ!
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ:
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻄﻴﺮ ﺑﺠﻨﺎﺣﻴﻪ اﻻ
اﻣﻢ اﻣﺜﺎﻟﻜﻢ!« )/38اﻧﻌﺎم( دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع
ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ  ،ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از آن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺷﻌﻮر و ارادهاى ﻛﻪ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﻓﻬﺎى ﻧﻮﻋﻴﻪاى ﻛﻪ داﻣﻨﻪاش ﺗﺎ ﺑﻴﺮون اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳﻮار  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ  ،رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،آﻣﺎده زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى ﺷﻮد  ،ﻛﻪ در آن
زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻌﻮر و اراده اﺳﺖ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده  ،ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﮔﻮﻳﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺣﻴﻮانﺷﻨﺎس ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن  ،از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻋﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﺎت را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ وﻗﺘﻰ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ در آن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﺜﻼ
وﻗﺘﻰ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش و ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر دﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﺪ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﻳﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮش و ﺷﻜﺎر وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮار
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ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن داراى
ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﺧﺘﻴﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض از ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻴﺎر و دﻗﺖ
در ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ  ،ﺷﻌﻮر و ارادهاى را  -ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻼك اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن در
اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  -در آدﻣﻰ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وى ﺣﻴﻮاﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻰ ﻋﺎﻟﻢ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و از آن ﻣﻮاد ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﻔﻴﺪ آﻧﺮا از ﻣﻀﺮش ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .
وﻗﺘﻰ در ﻣﺎدهاى از ﻣﻮاد ﺳﻮدى ﺳﺮاغ ﻛﺮد  ،اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر زده  ،از آن
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اراده ﺑﻴﺸﺘﺮى اﺣﺘﻴﺎج دارد اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮان در آن ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ دارد  ،در ﺑﻜﺎر زدﻧﺶ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﻴﻠﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮﺑﻪ  ،ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد  ،او
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ و ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺪرﻧﮓ اﻗﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ .
آرى  ،اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮدﻧﺶ
ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺟﺰ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﺮا در ﺟﺎﺋﻰ ﺳﺮاغ ﻛﺮد اراده اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ و ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ از روى ﻣﻠﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺺ وﺳﺎﺋﻞ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎرﺟﻰ و ﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎدى ،
ﻧﻔﻌﺸﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺮف ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آن در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اراده ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺟﺰم ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮدن آن را ﻧﺪارد و اﻧﮕﻴﺰش اراده ﺑﻪ ﺳﻮى آن  ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ
اﺳﺖ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ و ﺷﻌﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر زده ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﻮاﻧﻌﻰ
ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ؟ اﮔﺮ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ارادهاش
ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،آن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ از اول  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮدﻧﺶ داﺷﺖ
.
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﺋﻰ ﻗﺎﺑﻞ  ،ﺑﺮاى ﺳﺪ ﺟﻮع دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،اﮔﺮ در اﻣﺮ
آن ﺷﻚ ﻛﻨﺪ و ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻏﺬاى ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺪ و ﻣﺴﻤﻮم و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻣﻮاد ﻣﻀﺮه ؟ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻏﺬا  ،ﻣﻠﻚ ﺧﻮد او اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ و
ﺗﺼﺮف در آن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ؟ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻠﻚ او اﺳﺖ آﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺗﺼﺮف در آن  ،از ﻗﺒﻴﻞ :
روزه ﺑﻮدن و ﻳﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺒﺮم ﺑﻌﺪى ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى آﻧﻘﺪر
ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﻄﻮر دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ و ﻣﻠﻚ ﺧﻮد  ،ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،
ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش و اﻋﻤﺎل ﻓﻜﺮى  ،ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
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ﻣﻮارد دارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد را  ،ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﺑﺮاى ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮش ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺶ را ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺎزد  ،وﻗﺘﻰ ﻧﺎﻓﻊ و ﺿﺮر ﻣﻮرد را ﺑﻪ اﻳﻦ روﺷﻨﻰ
ﺗﺸﺨﻴﺺ داد  ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ  ،ﺑﻰدرﻧﮓ ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ وﻗﺖ دﭼﺎر اﻳﻦ
ﺷﺪ  ،ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻞ از آن ﻣﻰﮔﺮﻳﺰد  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ از اول ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرش روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ  :اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮر را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻰدﻫﺪ
و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺼﺮف در آن ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ؟ ﻓﻜﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد ﺗﺎ ﻧﻔﻊ و
ﺿﺮر آن را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻤﻼت  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﺑﻪ و ﮔﺮﺑﻪ
در ﻧﻈﺮ ﻣﻮش ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرش روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﺎن اول ﺑﺪون درﻧﮓ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ  ،اراده ﺧﻮد را در ﺗﺼﺮف آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰزﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ را  ،ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ و
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺰ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻت اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن را  ،ﻛﻪ
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺶ  ،ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ  ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد آن در
ﻣﺒﺎدى اﺧﺘﻴﺎر  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت روﺣﻰ و اﺣﻮال ﺑﺎﻃﻨﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﺮس  ،ﻋﻔﺖ و
ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎرى  ،ﻧﺸﺎط و ﻛﺴﺎﻟﺖ  ،وﻗﺎر و ﺳﺒﻜﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮت ﺗﻌﻘﻞ و ﺿﻌﻒ آن و ﺑﺮﺧﻮرد
ﻓﻜﺮ و ﺧﻄﺎى آن ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدى دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آدم ﺷﻬﻮﺗﺮان  ،ﺧﻮد را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ اﺷﺘﻬﺎى آﻧﺮا دارد  ،ﻧﺎﭼﺎر و ﻣﻀﻄﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ آدم ﻋﻔﻴﻒ و ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ  ،ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ آن ﺷﻬﻮت ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آدم ﺗﺮﺳﻮ ،
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﺮس ﺟﺎﻧﺶ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آزارى ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﺪ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ و
ﻳﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ وى ﺑﺮﺳﺪ از او آرام و ﻗﺮار را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و
دﻟﻴﺮ و زورﻧﺸﻨﻮ  ،ﻣﺮگ ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﻫﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ دﻳﮕﺮ را  ،اﻣﺮ آﺳﺎﻧﻰ ﺷﻤﺮده و در راه
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ  ،اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
اﺷﺨﺎص ﺳﻔﻴﻪ و ﺳﺒﻚ ﻣﻐﺰ  ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮر واﻫﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮى  ،ﭼﻴﺰى را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻗﻞ وزﻳﻦ  ،ﺗﺮﺟﻴﺤﻰ در آن ﻓﻌﻞ ﻧﺪﻳﺪه و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ آن ﺑﻰ
ﻣﻐﺰ  ،ﻣﺮﺟﺢ ﺑﻮده در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺟﺰ ﻣﺸﺘﻰ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻏﻴﺮ
ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﺼﻢ  ،اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪارى ﺗﺎﻣﻞ و اﻋﻤﺎل روﻳﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ در ﻧﻈﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻎ و رﺷﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺣﺘﻰ ﺧﻮد اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻢ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ وﻗﺘﻰ
ﺻﺤﺒﺖ از آن ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﺧﻮد را در ارﺗﻜﺎب آن ﻣﻀﻄﺮ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،ارﺗﻜﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬرﺷﺎن

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺑﻮدﻳﻢ .ﺷﺨﺺ ﺳﻴﮕﺎرى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ؟
ﻣﻌﺘﺎدم! ﭘﺮﺧﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﭼﺎره ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻛﺴﻠﻢ! دزد و ﺧﺎﺋﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻰ ﭘﻮﻟﻰ و ﻓﺮط
اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺠﺒﻮرم ﻛﺮد! و ! ...
ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻰ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎدى اﺧﺘﻴﺎر و اﺳﺒﺎب آن ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺮض
ﻋﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى دارد  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،آن ﻓﻌﻠﻰ را
اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎع آﻧﺮا اﺧﺘﻴﺎرى ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺤﺖ اﻣﺮ
و ﻧﻬﻰ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﻧﻔﻮذ ﺗﺼﺮف و اﻣﺜﺎل آن را ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ از روى ﻣﺒﺎدى و اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻓﻬﻢ اﺷﺨﺎص
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺒﻮده  ،ﻣﻌﺬور ﺑﺪاﻧﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ  ،ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﻧﺒﻮد
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ واﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﻛﻤﺘﺮ از آﻧﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻳﻦ و
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،اﺧﺘﻴﺎرى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
دﻗﺖ در آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ آدﻣﻰ را ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺟﺎزم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻣﻴﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازهاى از ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه دارﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻮت و ﺷﺪﺗﻰ ﻛﻪ در
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺖ .
ﺷﺎﻫﺪ روﺷﻦ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺮون ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ .
ﺣﻴﻮان از ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان در اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻞ ﻣﺮدد اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻬﻰ ﺻﺎﺣﺒﺶ و از ﺗﺮس
ﺷﻜﻨﺠﻪاش ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻰ ﺧﻮددارى ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﻮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﺘﻴﺎر و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﺰاوار و ﻏﻴﺮ ﺳﺰاوار  ،ﻫﺴﺖ .
او ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﺠﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻓﻌﻞ و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب
ﺗﺮك  ،ﻣﻼك اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ از آن
ﻣﻘﺪارى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن در ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارﻳﻢ .
و وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺧﺎﻟﻰ از ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺳﻬﻤﻰ دارﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﺮا ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ را ﻣﻼك

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﻖ ﻓﻬﻢ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ از آن اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ؟ و ﻳﺎ از راه دﻳﮕﺮى ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻜﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و
ﺧﻼﺻﻪ راﻫﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن راه ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﺆاﺧﺬه و اﻧﺘﻘﺎم از ﺣﻴﻮان
.  ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻛﺶ
 و ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ آن راه آﮔﻬﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟103 :  ص7 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

در

ﺧﻮدﺳﺎزي و ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ
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ﻓﺼﻞ اول

ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع :

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻔﺲ
» ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا ﻋﻠَﻴﻜُﻢ أَﻧﻔُﺴﻜُﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﱡﻛُﻢ ﻣﻦ ﺿﻞﱠ إِذَا اﻫﺘَﺪﻳﺘُﻢ إِﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺮْﺟِﻌﻜُﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ﻓَﻴﻨَﺒﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ!«
اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﭼﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮔﻤﺮاﻫﻴﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎ ﺿﺮر ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد راه را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﺲ از آن آﮔﺎﻫﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ!« )/105ﻣﺎﺋﺪه(

ﮔﺮ ﭼﻪ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ راه ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﺶ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺧﺎﻟﻰ از ﻧﻜﺎت دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ!
ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ دو ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﻴﺮ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ از وﺳﻂ ﺟﺎده
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاى ﻛﻪ ﺟﺎده ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰرﺳﺪ و آن ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺎﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻜﻰ ﻏﺮﺿﺶ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻛﻨﺪ و از وﺳﻂ ﺟﺎده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف و
آن ﻃﺮف ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب از او ﻓﻮت ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه .
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن راﻫﻰ و ﻫﺪﻓﻰ ﻓﺮض ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺑﺴﻮى آن ﻫﺪف ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻛﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ را در ﮔﻢ
ﻧﺸﺪن و راه را از دﺳﺖ ﻧﺪادن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻰرﺳﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از راه ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪه و ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻫﺪﻓﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻨﻈﻮر

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪش و ﭼﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻰرود!
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻘﺪس ،آدﻣﻴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺛﻮاﺑﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت در ﺟﺴﺘﺠﻮى آن اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،
راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﮔﻤﺸﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ﮔﻤﺸﺪهاش را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻛﺲ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد
از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  :ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻪ
راهﻫﺎى ﻫﺪاﻳﺖ و ﭼﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﭼﻮن ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺰد اوﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ راﻫﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ ،
ﻳﻜﻰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى و ﻓﻼﺣﺶ رﺳﺎﻧﻴﺪه و دﻳﮕﺮى زﻳﺎﻧﻜﺎرش ﻣﻰﺳﺎزد ،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ و دورى از ﺧﺪا .
ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻚ ﻛﺎدح اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛﺪﺣﺎ ﻓﻤﻼﻗﻴﻪ!« )/6اﻧﺸﻘﺎق(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻻ ان ﺣﺰب اﷲ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن!«)/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮا ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻛﻔﺮا و اﺣﻠﻮا ﻗﻮﻣﻬﻢ دار اﻟﺒﻮار!« )/28اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮﻳﺐ اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا دﻋﺎن ﻓﻠﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻮاﻟﻰ و ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا ﺑﻰ ﻟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺮﺷﺪون!«)/186ﺑﻘﺮه( و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻓﻰ اذاﻧﻬﻢ وﻗﺮ و ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻤﻰ اوﻟﺌﻚ ﻳﻨﺎدون ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
ﺑﻌﻴﺪ!« )/44ﻓﺼﻠﺖ(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ راﻫﺮوان ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﺪا ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ راﻫﺸﺎن ﻛﻮﺗﺎه و رﺷﺪ و رﺳﺘﮕﺎرىﺷﺎن ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ راﻫﻬﺎىﺷﺎن ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻚ
اﻳﻦ راه ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دو راه ﻓﺮض ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ
دو ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و از دﻳﮕﺮان ﻛﻪ اﻫﻞ ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و در زﻣﺮه آﻧﺎن و ﺟﺰو آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ و از
ﮔﻤﺮاﻫﻰﺷﺎن ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ  ،و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺴﺆول ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻓﺮو ﺑﺮده و در ﺑﺎره ﮔﻤﺮاﻫﻰ

١٤٥

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آﻧﺎن ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ آﻳﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻗﻞ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻳﻐﻔﺮوا ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮن اﻳﺎم اﷲ ﻟﻴﺠﺰى ﻗﻮﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻜﺴﺒﻮن!«)/14ﺟﺎﺛﻴﻪ( و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،آﻳﻪ:
» ﺗﻠﻚ اﻣﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ و ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺘﻢ و ﻻ ﺗﺴﺌﻠﻮن ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن
!«)/134ﺑﻘﺮه( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﺧﻮد و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﺿﻼﻟﺖ و ﺷﻴﻮع
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ او را ﻧﻠﻐﺰاﻧﺪ و ﻣﺮدم او را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،او ﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﺮدم ﻧﭙﺮدازد  ،ﺣﻖ ﺣﻖ اﺳﺖ  ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﻛﺶ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ دو
دﺳﺘﻰ آﻧﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺨﺒﻴﺚ و اﻟﻄﻴﺐ و ﻟﻮ اﻋﺠﺒﻚ ﻛﺜﺮة اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻓﺎﺗﻘﻮا اﷲ ﻳﺎ اوﻟﻰ
اﻻﻟﺒﺎب ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن!«)/100ﻣﺎﺋﺪه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻻ ﺗﺴﺘﻮى اﻟﺤﺴﻨﺔ و ﻻ اﻟﺴﻴﺌﺔ!« )/34ﻓﺼﻠﺖ(
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ اذا اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ!« ﻣﺒﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺿﺮر ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻏﺮض ﻧﻬﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ از
اﻳﻨﻜﻪ از ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ،ﻣﺮﻋﻮب و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ راه
ﻫﺪاﻳﺖ را رﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ و
اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ اﻧﺴﺎن ادﻳﺎن و ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت را ﻛﻴﺶ و آﻳﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،زﻳﺮا اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى
ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻗﺮون وﺳﻄﻰ ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺳﺎده ﻟﻮح و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎرف و ﺗﻤﺪنﺷﺎن
ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎزل و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن ﻣﺮدم ﻣﻨﻘﺮض و آن دوره ﺳﭙﺮى
ﺷﺪه اﺳﺖ!! ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف را از زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و
ﻗﺎﻟﻮا ان ﻧﺘﺒﻊ اﻟﻬﺪى ﻣﻌﻚ ﻧﺘﺨﻄﻒ ﻣﻦ ارﺿﻨﺎ!«)/57ﻗﺼﺺ( ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻣﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻣﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
از اﻳﻨﻜﻪ از ﺿﻼﻟﺖ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺨﻴﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
از ﺿﻼﻟﺖ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ  ،زﻳﺮا
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﺴﻮى ﺧﺪا و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ و
ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن و ﺳﭙﺲ اﺛﺮ و ﻣﺴﺒﺐ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺖ ،
زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺪﺳﺖ اوﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم از ﻫﻼﻛﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ  ،ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮرى ﻧﺪاده و ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ زﺷﺘﻰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻔﺮﻣﻮده

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ وﻛﻴﻞ ﺧﺪا ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن آﻧﻨﺪ:
» ﻓﻠﻌﻠﻚ ﺑﺎﺧﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﻢ ان ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﺳﻔﺎ!«)/6ﻛﻬﻒ(

» اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرض زﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﺒﻠﻮﻫﻢ اﻳﻬﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ!« )/7ﻛﻬﻒ(
» و اﻧﺎ ﻟﺠﺎﻋﻠﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮزا !«)/8ﻛﻬﻒ( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ:
» و ﻟﻮ ان ﻗﺮاﻧﺎ ﺳﻴﺮت ﺑﻪ اﻟﺠﺒﺎل او ﻗﻄﻌﺖ ﺑﻪ اﻻرض او ﻛﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﺑﻞ ﷲ اﻻﻣﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ا ﻓﻠﻢ
ﻳﻴﺎس اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ان ﻟﻮ ﻳﺸﺎء اﷲ ﻟﻬﺪى اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ!«)/31رﻋﺪ(

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن .
ﭘﺲ  ،از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ آﻳﺎت دﻋﻮت ﺑﻪ دﻳﻦ و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و در ﺣﻘﻴﻘﺖ در راه
ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ  ،ﻋﻼوه  ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از
ﻣﻨﻜﺮ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺷﺆون ﺑﺨﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻦ و راه ﺧﺪا ﭘﻴﻤﻮدن و وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ را اﻧﺠﺎم دادن
اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻳﺎت دﻋﻮت
ﺑﻪ دﻳﻦ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ را ﻳﻜﻰ از ﻣﺸﺨﺼﺎت روﺣﻰ اﺳﻼم ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻰ از
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده و اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،و ﻓﺮﻣﻮده»:
ﻗﻞ ﻫﺬه ﺳﺒﻴﻠﻰ ادﻋﻮا اﻟﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮة اﻧﺎ و ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻨﻰ!«)/108ﻳﻮﺳﻒ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده»:
ﻛﻨﺘﻢ ﺧﻴﺮ اﻣﺔ اﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ !« )/110ال ﻋﻤﺮان(
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺗﻤﺎم ﺑﺴﻮى ﺧﺪا دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ
و ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺘﺜﺎل ﻳﻜﻰ از واﺟﺒﺎت اﻟﻬﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪاى را ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و ﻏﻴﻆ و ﻳﺎ از ﻓﺮط ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ در
ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ اﻧﺪازد .
از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻫﻞ اﻳﻤﺎن راﻫﻰ را ﻓﺮض ﻛﺮده ﻛﻪ در آن ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن
اﺳﺖ  ،و ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻫﻢ راﻫﻰ را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در آن ﺿﻼﻟﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،و ﻧﻴﺰ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ!« ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺨﻮﺑﻰ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮك آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  :زﻧﻬﺎر راه را ﮔﻢ ﻣﻜﻦ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪارى ﺧﻮد راه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺪا ﻧﺸﺪن از
راﻫﺮوان  ،ﭘﺲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻳﺘﺎن را از دﺳﺖ دﻫﻴﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻔﺲﻫﺎ ﻫﻤﺎن راه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ راﻫﺮو  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در آﻳﻪ  »:و ان ﻫﺬا
ﺻﺮاﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮق ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ!«)/153اﻧﻌﺎم( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
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ﻣﻰﺧﻮرد .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﻧﻔﺲﺗﺎن  ،ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻼزﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ راه ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﻳﻜﻰ
از رﻫﺮوان راه ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ راه ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻤﺎن
ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺧﻂ ﺳﻴﺮى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ راه ﻫﺪاﻳﺖ اوﺳﺖ  ،راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ !
ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ
اﺟﻤﺎل ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻐﺪ و اﺗﻘﻮا اﷲ ان اﷲ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻠﻮن!«)/18ﺣﺸﺮ(
» و ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﻮا اﷲ ﻓﺎﻧﺴﻴﻬﻢ اﻧﻔﺴﻬﻢ اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن!« )/19ﺣﺸﺮ(
» ﻻ ﻳﺴﺘﻮى اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر و اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون!«)/20ﺣﺸﺮ(

ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﻔﺲ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ او را ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻮﺷﻪ
ﻓﺮداى اوﺳﺖ) و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ!( ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ اﻣﺮوز
و ﻓﺮداﻳﻰ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻫﺮ آﻧﻰ در ﺣﺮﻛﺖ و در ﻃﻰ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺳﻴﺮش
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻧﺰد اوﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺛﻮاب ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ راه را اداﻣﻪ داده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺎد ﺧﺪاى ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺤﻈﻪاى ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ
ﻫﺪف را از ﻳﺎد ﻧﻤﻰﺑﺮد  ،زﻳﺮا ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ از ﻳﺎد ﺑﺮدن راه اﺳﺖ.
روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى روز واﭘﺴﻴﻦ ﺧﻮد زاد و ﺗﻮﺷﻪاى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﻨﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ .
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ در رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ  -ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ!«
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻜﺘﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ دﻗﺖ زﻳﺎد و ﺗﺪﺑﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺰدﻳﻚ
اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪاى اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﻫﻤﻰ
ﺟﺰ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻮاﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻋﺎﻳﺪ
دﻳﮕﺮان ﺷﻮد .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ان اﺣﺴﻨﺘﻢ اﺣﺴﻨﺘﻢ ﻻﻧﻔﺴﻜﻢ و ان اﺳﺎﺗﻢ ﻓﻠﻬﺎ !« )/7اﺳﺮا(
ﮔﻔﺘﻴﻢ از آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  :ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺟﺰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮد اوﺳﺖ ﻛﻪ
داراى ﺗﻄﻮراﺗﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و درﺟﺎت و ﻣﺮاﺣﻠﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،روزى ﺟﻨﻴﻦ  ،روزى ﻛﻮدك ،
زﻣﺎﻧﻰ ﺟﻮان و زﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻰدﻫﺪ و روزى
در ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﭘﺲ از آن در ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ در دوزخ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ
ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو وﺟﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى ﺳﻴﺮش ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ و ان اﻟﻰ رﺑﻚ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،آن ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﻗﺪم ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻫﻴﭻ راه
ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻨﻰ را ﻧﻤﻰﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮأم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻋﺘﻘﺎدات و اﻣﻮر ﻗﻠﺒﻰ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮأم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ،
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺛﺮش ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺗﻮﺷﻪ ﻓﺮداى اوﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻃﺮﻳﻖ آدﻣﻰ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف و ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺳﻴﺮ اوﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﻬﺎى دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ،
اﺻﻮﻻ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﺷﺒﻴﻪ و ﻧﻈﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻳﻜﻰ از آن دو را اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻚ ﻛﺎدح اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛﺪﺣﺎ
ﻓﻤﻼﻗﻴﻪ !«)/6اﻧﺸﻘﺎق( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ اﺿﻄﺮارى  ،و ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﭘﻴﻤﻮدن آن
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ  ،آﮔﺎه و ﻏﺎﻓﻞ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در آن ﺷﺮﻛﺖ
دارﻧﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺳﻔﺎرش و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﻤﻮدن آن ﺳﺮ
ﻧﭙﻴﭽﻨﺪ و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ راه را ﺳﻠﻮك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻳﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﻧﻬﺎ را از اﻳﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺞ روى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد درﺳﺖ راه ﺑﺮو و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ از آن ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ آﮔﻬﻰ دﻫﺪ .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ  ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﺛﺎﺑﺖ و ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﺷﺨﺎص و ﺟﻬﻠﺸﺎن در ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد  ،ﻟﻴﻜﻦ
اﻟﺘﻔﺎت و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻰاﺛﺮ در ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرزى در ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ
دارد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻰ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ اوﺳﺖ  ،ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺦ ﺧﻮد ﺑﺎر ﻣﻰآورد  ،ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮ و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد و
ﺻﻨﻊ ﺑﺮاى آن ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﺳﺎزﮔﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل
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ﻛﻨﺪ ﻧﻔﺴﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﺑﻮده و ﭘﺎداش ﺗﻤﺎﻣﻰ زﺣﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﻋﻴﺶ را در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و در اﻳﻨﺮاه ﺧﺴﺮان و ﺿﺮرى ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ .
و ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاﺿﻊ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺟﺎى ﺷﺒﻬﻪاى
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ  ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺎره ﺑﻪ
آن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻰ ،
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون او از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر دور ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ اﻻ ﻫﻮ اﺧﺬ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ان رﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/56ﻫﻮد( و اﻳﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺖ  ،ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻏﻴﺮ آدﻣﻴﺎن و ﺟﻤﻴﻊ
ﻛﺎﺋﻨﺎت در ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده  ،و ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ »:اﻻ اﻟﻰ اﷲ ﺗﺼﻴﺮ اﻻﻣﻮر!«)/53ﺷﻮري( و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى و
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺻﺮاط ﺻﺮاﻃﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،و اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ،
و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺎﺋﻨﺎت  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﺎ ﺗﺮى ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت!«
)/3ﻣﻠﻚ( و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﻛﺎر آدﻣﻰ از ﺟﻬﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و
رﺳﺘﮕﺎرى و ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺣﻮال و ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎﺗﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﻛﻪ آن
اﺣﻮال ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ و ﻳﺎ ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﻴﻬﺎ و ﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ
دﺳﻴﻬﺎ !«)7ﺗﺎ/10ﺷﻤﺲ(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ و راﻫﻰ را ﻓﺮض ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻳﻜﺴﺮ آن ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺎده و ﻳﻜﺴﺮ دﻳﮕﺮش رﺳﺘﮕﺎرى و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺳﺖ  ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ
دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﺳﺘﮕﺎرى ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻔﺲ و آﻟﻮدﮔﻰ آن ﻧﻤﻮد) و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺰﻛﻴﻪ و آﻟﻮدﮔﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﻼق و از ﻣﺮاﺣﻞ آن اﺳﺖ!( آﻧﮕﺎه
ﻓﻀﻴﻠﺖ و رذﻳﻠﺖ را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪى ﻛﺮده ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر
ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى آﻧﻬﺎ را از ﻓﻄﺮﻳﺎت و اﻧﺴﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﻬﻢ ﺑﻪ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت از ﺷﻜﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﻔﺲ ﺗﻌﺪى ﻧﻨﻤﻮده و ﻧﻔﺲ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدى داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺎده  ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺠﻮر آﻟﻮده و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،آرى ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن و ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن ﻣﺤﺮوم و ﻳﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ و ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﺗﻜﻮﻳﻦ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در درك اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﺒﻪ دارﻧﺪ و ﻣﺘﺬﻛﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮى ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﺨﻮش
ﻧﺴﻴﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻏﻔﻠﺖ دارﻧﺪ و واﻗﻌﻴﺘﻰ را ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﻧﻰ از آن ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) ﻳﻌﻨﻰ
اﻳﻨﻜﻪ در زﻧﺪﮔﻰ در ﺣﺎل ﭘﻴﻤﻮدن راﻫﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺪم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺗﺨﻄﻰ ﻛﺮده
ﻳﺎ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آن را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺎ از آن ﺑﻴﺮون ﻧﻬﻨﺪ!( را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب!«)/9زﻣﺮ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاى ﻓﻼ ﻳﻀﻞ و ﻻ ﻳﺸﻘﻰ!
و ﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮى ﻓﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ!
و ﻧﺤﺸﺮه ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻋﻤﻰ!
ﻗﺎل رب ﻟﻢ ﺣﺸﺮﺗﻨﻰ اﻋﻤﻰ و ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﺼﻴﺮا ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ اﺗﺘﻚ اﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻨﺴﻴﺘﻬﺎ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم
ﺗﻨﺴﻰ!«)123ت/126ﻃﻪ(

و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در درك ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻳﺎد آن ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮﻳﺶ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻗﺮار دارد و
ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﺮﻳﺪه از
ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﭼﻨﻴﻦ درﻛﻰ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺬﻛﺮش ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش
ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ آن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎس و دﺳﺘﺮﺳﻰ و اﺣﺎﻃﻪ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر او ﻗﺎدر ﺑﺮ رﻓﻊ آن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ او را ﻫﻢ از ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ دﻓﻊ داده و دورش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ از ﭘﻴﺶ روى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرت و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻠﻮﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺴﻰ و
دوﺳﺘﻰ ﺟﺰ او ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ
ﺿﻞ اذا اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» اﻟﻰ اﷲ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن!«
)/105ﻣﺎﺋﺪه(و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻼﻣﺶ را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ
ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ!« )/122اﻧﻌﺎم(ﺑﺨﻮﺑﻰ
درك ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ادراك و ﺷﻌﻮر ﻧﻔﺲ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻧﻔﺲ از اﻓﻖ ﺷﺮك ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﺷﻮد و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮدد ﺷﺮك و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و دورى از ﺧﺪا و ﺗﻜﺒﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و اﺳﺘﻐﻨﺎى
ﭘﻮﺷﺎﻟﻰ و ﺧﻴﺎﻟﻰ را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و درك ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و
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ﺗﻮاﺿﻊ رﺣﻤﺎﻧﻰ و ﻓﻘﺮ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﻣﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﺎكﻧﺸﻴﻦ و دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻘﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺎ را از درك ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﻢ درك
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺠﺎى اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻓﻀﻼت اﻳﻦ دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم
اﻟﻬﻰ در ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮد آﻧﺮا ﺟﺰ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻨﻤﻮده ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده »:و
ﻣﺎ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ ﻟﻌﺐ و ﻟﻬﻮ!«)/32اﻧﻌﺎم( و در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻢ!« )/30ﻧﺠﻢ(ﻏﻮﻃﻪاى در درﻳﺎى ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺰﻧﻴﻢ اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺤﺚ زﻳﺎد و
ﺗﺪﺑﺮ ﻛﺎﻓﻰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل وادار ﻣﻰﺳﺎزد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
آن اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻴﻢ) و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ!«
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﺑﺎره ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،و
ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ از ﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﻴﺎن
ﺷﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ رﻓﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ روى ﺳﺨﻦ در ﺟﻤﻠﻪ» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا« ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ  ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ!« اﺻﻼح وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻬﺘﺪى ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ دﻳﻦ ﺷﺪن و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻴﻪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ
ﻋﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﻴﻪ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﺳﺖ  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻻ
ﺗﻔﺮﻗﻮا!«)/103ال ﻋﻤﺮان( ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎم دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ  ،ﻫﻤﺎن اﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ  ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻤﻞ  ،ﻣﺮاد از » ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ اذا
اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ!«)/105ﻣﺎﺋﺪه( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ از
اﺿﺮار ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻤﺮاه و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺐ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف در اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﻼم ﺟﺪﻳﺖ ﺑﺨﺮج دﻫﻨﺪ  ،و ﻳﺎ ﻣﺮاد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از دﻳﺪن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻤﺮاه ﺑﺸﺮى ﻫﻤﻪ در ﺷﻬﻮات و
ﺗﻤﺘﻊ از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﻨﻰ ﺧﻮد دﻟﺴﺮد ﮔﺮدﻧﺪ ،
زﻳﺮا ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪﺷﺎن ﺑﺴﻮى ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺰودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺮده و
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﺎرى ﻣﺠﺮاى آﻳﻪ:
» ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ ﺛﻢ ﻣﺎوﻳﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ
اﻟﻤﻬﺎد!« )196و/197ال ﻋﻤﺮان(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ:
» و ﻻ ﺗﻤﺪن ﻋﻴﻨﻴﻚ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺑﻪ ازواﺟﺎ ﻣﻨﻬﻢ زﻫﺮة اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ!«)/131ﻃﻪ(

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ اذا اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ!« از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻨﻔﻰ در آن ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ :ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺸﻤﺎ ﺿﺮر ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ و ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻴﻨﻰ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ در آورﻧﺪ  ،ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  :ﺷﻤﺎ اى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ
اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »:اﻟﻴﻮم
ﻳﺌﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺨﺸﻮﻫﻢ و اﺧﺸﻮن!«)/3ﻣﺎﺋﺪه( و آﻳﻪ »:ﻟﻦ ﻳﻀﺮوﻛﻢ اﻻ
اذى و ان ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻳﻮﻟﻮﻛﻢ اﻻدﺑﺎر !«)/111ال ﻋﻤﺮان( در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن آﻧﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 238 :

ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ در:

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻔﺲ
در اﻟﻐﺮر و اﻟﺪرر آﻣﺪى از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺮف رﺑﻪ  -ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﻫﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ از رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوﻓﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ را ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل ﻧﻤﻮده و اﻣﺎم
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدود اﺳﺖ  ،اوﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى
دارد »:اﻋﺮﻓﻜﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻋﺮﻓﻜﻢ ﺑﺮﺑﻪ -ﻧﻔﺲﺷﻨﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺷﻨﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!« ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» و ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﻮا
اﷲ ﻓﺎﻧﺴﺎﻫﻢ اﻧﻔﺴﻬﻢ!«)/19ﺣﺸﺮ( اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:زﻳﺮك ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﺪ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :در ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ
و ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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» از آن دو ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد آن ﺟﻨﺎب از دو ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻳﺎت اﻧﻔﺴﻰ و آﻳﺎت آﻓﺎﻗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺳﻨﺮﻳﻬﻢ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻰ اﻻﻓﺎق و ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻧﻪ اﻟﺤﻖ ا و ﻟﻢ ﻳﻜﻒ
ﺑﺮﺑﻚ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ!«)/53ﻓﺼﻠﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻓﻰ اﻻرض آﻳﺎت ﻟﻠﻤﻮﻗﻨﻴﻦ! و ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ ا ﻓﻼ ﺗﺒﺼﺮون!« )21و/22ذارﻳﺎت(

و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺳﻴﺮ اﻧﻔﺴﻰ از ﺳﻴﺮ آﻓﺎﻗﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﺎدﺗﺎ ﺧﺎﻟﻰ از اﺻﻼح اوﺻﺎف و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺨﻼف ﻣﻌﺮﻓﺖ
آﻓﺎﻗﻰ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻳﺎت ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻳﺎت
ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل او آﺷﻨﺎ ﻣﻰﺳﺎزد و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل زﻧﺪهاى اﺳﺖ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎدر داﻧﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﺶ
ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و داﻧﺎﺋﻴﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه و ﻣﺮاﻗﺐ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﻓﺮدى اﺳﺖ  ،ﺧﻠﻖ را آﻓﺮﻳﺪ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﺶ اﻧﻌﺎم ﻛﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه در روز ﺟﻤﻊ و ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ ﻛﻪ در آﻣﺪﻧﺶ
ﺷﺒﻬﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺪى ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺷﺎن ﺟﺰا داده
و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﭘﺎداش دﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آدﻣﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
راه ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻊ زﻧﺪﮔﻴﺶ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل وﺿﻮح ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ داﺋﻤﻰ
و ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺟﺎوداﻧﻰ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺷﺨﺎص ﺳﻄﺤﻰ
ﻣﻰرﺳﺪ ﻓﺎﻧﻰ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻧﺎن ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺳﺮﺳﺮى و از روى ﻫﻮس ﻧﻴﺴﺖ ،
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وى را در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﺋﻔﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع
ﺧﻮد دارد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺻﻮﻻ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮاﻳﻒ
ﺑﺸﺮى ﺣﺘﻰ وﺣﺸﻰﻫﺎ و ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﺎن  ،ﺳﻨﻨﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻛﺮده و ﻳﺎ از دﻳﮕﺮان
اﺧﺬ و اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻃﻮاﻳﻒ ﺑﺸﺮى ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ
ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﺮﻣﺪى و ﺟﺎوداﻧﻪ دارﻧﺪ  ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﻴﻘﻪ و اﺳﺘﺤﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻌﺎدت دادن ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﻰ  ،ﺳﻨﺖ و
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ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﻪ آن ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺷﺪه .
آرى ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺮاغ داﺷﺖ او را ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺣﻮاﻳﺠﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺣﻴﺎت وادار ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ آن ﺣﻮاﻳﺞ اﺳﺖ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻋﻤﻞ روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ و دﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ
داد .
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ و ﺳﻴﺮ در آﻳﺎت اﻧﻔﺴﻰ و آﻓﺎﻗﻰ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﺎت اﺑﺪى اﻧﺴﺎﻧﻰ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد و
ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد دارد از اﻳﻦ رو آدﻣﻰ را
ﺑﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﻬﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻳﻖ
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ آﻓﺎق و از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻔﺲ ﻣﺆﺛﺮ و در راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﻳﻦ و اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا ﻫﺮ
دو ﺷﺮﻳﻚ و ﻫﺮ دو ﻧﺎﻓﻌﻨﺪ  ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮ و ﺳﻴﺮ در آﻳﺎت ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﻴﺮ
از اﻃﻼع ﺑﺮ ذات ﻧﻔﺲ و ﻗﻮا و ادوات روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ و ﻋﻮارض آن از اﻋﺘﺪال و اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و رذﻳﻠﻪ و اﺣﻮال ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪى ﻛﻪ ﻣﻘﺎرن
ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر و ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﻮازم آن
از ﻗﺒﻴﻞ أﻣﻦ و ﻳﺎ ﺧﻄﺮ و ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت درد و درﻣﺎن  ،آدﻣﻰ را از ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺰدﻳﻜﻰ
ﺑﻪ ﮔﻮش دل ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و وﻗﺘﻰ آدﻣﻰ ﺑﻪ دردﻫﺎى روﺣﻰ ﺧﻮد و درﻣﺎن آن واﻗﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ
اﺻﻼح آﻧﭽﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻣﻰﭘﺮدازد  ،ﺑﺨﻼف ﺳﻴﺮ در آﻳﺎت
آﻓﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﻧﺪاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺳﻴﺮ ﻫﻢ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﺻﻼح
ﻧﻔﺲ و ﺗﻬﺬﻳﺐ آن از اﺧﻼق رذﻳﻠﻪ و ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه و آراﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻣﻌﻨﻮى و ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق
وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را از راﻫﻰ دور ﺑﮕﻮش دل ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ روﺷﻨﻰ در ﺑﺎره رواﻳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى آن ﻣﻌﻨﺎى دﻗﻴﻖﺗﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺑﺤﺎث ﺣﻘﻴﻘﻴﻪاى
ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﺷﻮد و آن اﺑﺤﺎث ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮ در آﻳﺎت
آﻓﺎﻗﻰ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻧﻈﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﻜﺮى  ،و ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﺣﺼﻮﻟﻰ ﺑﺨﻼف
ﻧﻈﺮ در ﻧﻔﺲ و ﻗﻮاى آن و اﻃﻮار وﺟﻮدى آن و ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺗﺠﻠﻴﺎت و آﺛﺎر آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻈﺮ در آن ﻧﻈﺮى اﺳﺖ ﺷﻬﻮدى و ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﺣﻀﻮرى و ﻓﺮق ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺣﻀﻮرى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺼﻮﻟﻰ در ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻫﺎن و
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﺎس  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻗﻮام آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ
داده در ذﻫﻦ  ،ﻣﻨﻌﻜﺲ و ﻣﻨﺘﻘﺶ ﻫﺴﺖ و اﻧﺴﺎن از آن ﻏﻔﻠﺖ و اﻧﺼﺮاف ﻧﺪارد آن ﺗﺼﺪﻳﻖ
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و ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﺷﺮاف از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻔﻠﺘﻰ رخ داد  ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
ﺷﺒﻬﻪاى ﺗﺎر و ﭘﻮد آن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺳﺎزد .
وﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺮاد از آن ﻋﻠﻢ ﻋﺎرف ﺷﺪن اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮا و اﻃﻮار وﺟﻮدﻳﺶ و اﻳﻦ ﻋﻠﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻋﻴﺎن اﺳﺖ  ،و
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﺪارد .
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻴﺮ در آﻳﺎت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ اﺣﺘﻴﺎج دارد و ﭼﻄﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﻮار و ﻫﻤﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻴﺶ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻳﻰ دارد  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻧﻔﺴﺶ واﺑﺴﺘﻪ و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎ و ﺧﻼﺻﻪ وﺟﻮد و ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺷﻨﻮاﻳﻰ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ و
اراده و ﻣﺤﺒﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﻧﻔﺴﺶ ﻗﻄﺮهاﻳﺴﺖ از درﻳﺎﻳﻰ ﺑﻴﻜﺮان
و ﺧﻮﺷﻪاﻳﺴﺖ از ﺧﺮﻣﻨﻰ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن  ،ﻣﺨﺰﻧﻰ ﻛﻪ درﺑﻬﺎ و روﺷﻨﻰ و ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل و ﻛﻤﺎل
وﺟﻮد و ﺣﻴﺎت و ﻗﺪرت و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ .
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ از ﺣﺼﻮﻟﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺟﺰ در ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را از ﺧﻮدش ﺑﻴﺮون
و ﺟﺪا ﺳﺎزد و او ﺟﺰ ﺳﻴﺮ ﻗﻬﺮى و اﺿﻄﺮارى و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻄﺮى در ﺑﺎره ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد
ﻛﺎرى ﻧﺪارد  ،او از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼط و اﺟﺘﻤﺎع دارد ﺟﺪا و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ  ،ﻣﮕﺮ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد  ،ﭼﻮن او ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻔﺲ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  ،روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺴﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ
در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در واﻗﻊ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد در ﺧﻠﻮت اﺳﺖ  ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ
از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﺼﺮف و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را از
ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪاﻳﺶ ذاﻛﺮ اﺳﺖ .
در اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻴﻦ او و ﺧﺪاﻳﺶ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدﻣﻴﺎن ﻣﻴﺴﻮر و ﻣﻤﻜﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻧﺎم آﻧﺮا ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎد .
و اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻜﺮى ﻛﻪ از آﺛﺎر ﺳﻴﺮ آﻓﺎﻗﻰ اﺳﺖ و از ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻗﻴﺎس و ﻳﺎ
ﺣﺪﺳﻴﺎت و ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮى ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺼﻮرتﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ذﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،از ﺻﻮرﺗﻬﺎى دﻳﮕﺮ ذﻫﻨﻰ و ﺧﺪاى ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در
ذﻫﻦ ﺑﮕﻨﺠﺪ و ذﻫﻦ ﺑﺮ وى اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ذات ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﻰ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ آﻧﺮا در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪه و ﻣﻨﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ »:و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن
ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ!«)/110ﻃﻪ(
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در رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺠﻠﺴﻰ در ﺑﺤﺎر از ارﺷﺎد و اﺣﺘﺠﺎج از ﺷﻌﺒﻰ از اﻣﺎم
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ دارد ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﺿﻤﻦ ﻳﻜﻰ از ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮد
 :ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰى در ﭘﺮده و ﻧﻬﺎن ﺷﻮد  ،و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى از او
ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدد .
و در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ
ﻳﻜﻰ از ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺟﺰ ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﮔﺮ
ﻧﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰ ﻧﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮدهاى ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ ﻣﺴﺘﻮر
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ  ،اوﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺒﻴﺮ و ﻣﺘﻌﺎل .
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻨﺪ از ﻋﺒﺪ اﻻﻋﻠﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﻟﻰ ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺣﺠﺎب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻜﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ او ﻣﺸﺮك اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺠﺎب و ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ
ﻗﺮار اﺳﺖ  :ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺣﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪا را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا واﺣﺪ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا
راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا ﭘﻰ ﺑﺮده ﻛﻪ او را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
ﭘﺲ  ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺮ و ﻧﻈﺮ در آﻳﺎت اﻧﻔﺴﻰ ﻧﻔﻴﺲﺗﺮ و
ﭘﺮ ارزشﺗﺮ از ﺳﻴﺮ آﻓﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺮ اﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ
و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم) در رواﻳﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻓﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا اﻳﻨﻜﻪ
اﻣﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را از دﻳﮕﺮى ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺷﻤﺮده و ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺴﻮى ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺑﺴﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﻴﺮ اﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﻄﺢ ﻓﻜﺮﺷﺎن آن اﻧﺪازه
ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى دﻗﻴﻖ را درك ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪا را از ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ
آﻓﺎﻗﻰ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺮه
ﻃﺎﻫﺮه آن ﺟﻨﺎب و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻃﻬﺎرش اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻤﺎن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ را
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺮ آﻓﺎﻗﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﻋﺎﻣﻪ را در ﭘﻴﻤﻮدن اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻄﺌﻪ
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻈﺮ و ﺳﻴﺮ  ،ﻧﻈﺮى اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  ،ﭘﺲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺳﻴﺮ آﻓﺎﻗﻰ و اﻧﻔﺴﻰ ﻫﺮ دو ﻧﺎﻓﻊاﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ دوﻣﻰ ﻧﻔﻌﺶ ﺗﻤﺎمﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
و در ﻛﺘﺎب اﻟﺪرر و اﻟﻐﺮر از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
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» ﻋﺎرف ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و او را آزاد ﺳﺎزد و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
دورش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﺰﻫﺶ ﺑﺪارد!«
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻳﻌﻨﻰ از اﺳﻴﺮى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﻮات آزادش ﻛﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻬﻞﻫﺎ و ﺟﻬﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ!« و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ!«
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» از ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ او از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺮﺳﻨﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎرف اﺳﺖ
ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده اﻟﻌﻠﻤﺎء  -از ﺑﻨﺪﮔﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ
از ﺧﺪاى ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ!«)/28ﻓﺎﻃﺮ(
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر از آن ﺣﻀﺮت رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻘﻞ
اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻰ اوﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪى ﻳﺎﻓﺖ  ،و ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻧﺎدان ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر از آن ﺣﻀﺮت رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :در ﺷﮕﻔﺘﻢ از ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد ﺟﺎر ﻣﻴﺰﻧﺪ و از اﻳﻦ و آن ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﮔﻢ
ﻛﺮده و در ﭘﻰ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :در ﺷﮕﻔﺘﻢ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :در ﻣﻌﺮﻓﺖ آدﻣﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در ﻧﺎداﻧﻴﺶ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﺠﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﺠﺮد  ،ﻳﺎ ﺗﺠﺮد از ﻋﻼﻗﻪﻫﺎى دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮد از ﻣﺮدم و
ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮى اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى ﺧﺪا از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ اوﺳﺖ ﻣﺠﺮد ﺷﺪن
اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ آﻧﺮا واﮔﺬاﺷﺖ و رﻫﺎﻳﺶ ﻛﺮد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺟﺎﻫﻞﺗﺮ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ از راه ﻧﺠﺎت دور اﻓﺘﺎد و در ﮔﻤﺮاﻫﻰ و
ﺟﻬﺎﻟﺖﻫﺎ ﮔﻴﺞ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻓﻊﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر از آن ﺣﻀﺮت رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :رﺳﺘﮕﺎرى و ﻓﻮز
اﻛﺒﺮ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺒﺎش  ،زﻳﺮا ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ .
و در ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺧﺪاى را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻴﺶ از راه ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻗﻠﺒﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ورزﻳﺪه  ،زﻳﺮا ﺻﻮرﺗﻰ
را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد در ذﻫﻦ اﻳﺠﺎدش ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺧﺪاى را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﻟﻰ
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻴﺶ از راه اﺳﻤﺎء ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻗﺮار ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻃﻌﻦ زده و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺺ و ﺣﺪوث ﺑﻪ ﺧﺪا داده  ،زﻳﺮا اﺳﻤﺎء ﺣﺎدﺛﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪث
دارﻧﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻴﺶ از راه اﺳﻢ و ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﺮ دو را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا دﻳﮕﺮى را ﺷﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺧﺪا
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻴﺶ از راه ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﻏﺎﺋﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از راه ادراك  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،
ﺧﺪاﻳﻰ ﻏﺎﻳﺐ را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺧﺪاى را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺰرگ را ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮده  ،آرى »:و ﻣﺎ
ﻗﺪروا اﷲ ﺣﻖ ﻗﺪره!«)/74ﺣﺞ( ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪا ﭘﻰ ﺑﺮده و او را ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ
در آورﻧﺪ .
وﻗﺘﻰ ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺮض ﻛﺮد  :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ راه ﻳﺎﻓﺖ ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد  :راه ﺑﺤﺚ ﻓﺮاخ و راه ﻓﺮار از
اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت ﺑﺎز اﺳﺖ  ،اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اول ﺑﻪ ﻋﻴﻦ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اوﺻﺎف آن ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﺑﺨﻼف
ﻏﺎﻳﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از اوﺻﺎف آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد آن اوﺻﺎف ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ
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ﻣﺘﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻴﻦ آﻧﺮا درك ﻛﻨﺪ .
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻄﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻴﻨﺶ ﻗﺒﻞ از ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺗﻮ
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ )ﺧﺪا ( را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻰ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮى ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورى ﻳﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ او ﻋﻠﻢ ﺑﻪ او ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻰ و از راه ﻋﻠﻢ ﺑﻪ او ﺧﻮدت را
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل او ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻰ ؟ آرى ﺗﻮ ﺧﻮدت را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدت ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻰ
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﻰ و ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻔﺲ ﺗﻮ اﺳﺖ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
اوﺳﺖ  ،ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت ذات ﺗﻮ و آﻧﭽﻪ در آﻧﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺗﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻳﻮﺳﻔﻰ  ،ﮔﻔﺖ  :آرى ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻔﻢ و اﻳﻨﻚ
اﻳﻦ) ﺑﻦ ﻳﺎﻣﻴﻦ( ﺑﺮادر اﺑﻮﻳﻨﻰ ﻣﻨﺴﺖ  ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﺑﺮادران او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ او را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد او
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ او و ﻫﺴﺘﻰ او را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد او اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻧﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺗﻮﻫﻢﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ ﺧﻮد ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ!
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﺎ در ذﻳﻞ ﻛﻼم اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در رواﻳﺖ دوم اﻳﻦ ﺑﺎب ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻓﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ در ﺑﺎره ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و اﻏﻴﺎر را از دل ﺑﻴﺮون راﻧﺪ و ﺑﺎ دل ﺧﻠﻮت
ﻛﻨﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ در ﺣﺼﻮﻟﺶ ﭼﻴﺰى واﺳﻄﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﻰ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻧﻘﻄﺎع ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺠﺎبﻫﺎﻳﻰ را
ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﺎر ﻣﻰزﻧﺪ  ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎى
ﺣﻖ  ،ﺧﻮد را از ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮﻳﺪاى ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ و اذﻋﺎن ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﻤﻠﻮك اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل
آن ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ از ﺧﻮد ﻧﺪارد  ،اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در ذﻳﻞ آن رواﻳﺖ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاد اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و از راه ﻋﻠﻢ ﺑﻪ او ﺧﻮدت
را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل اوﺋﻰ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻰ  ،آرى ﺗﻮ ﺧﻮدت را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدت ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻰ و
ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﻰ و ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻔﺲ ﺗﻮ اﺳﺖ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ
 ،وﺟﻮد و ﺑﻘﺎﻳﺶ از اوﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .
در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻌﻮدى در اﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﻪ از اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده :ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﻳﻜﻰ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى ﻏﺮاﻳﺶ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻋﺮض ﻛﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ از ﻫﺮ ﻧﻘﺼﻰ ﻣﻨﺰﻫﻰ  ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را از ﺧﻮدت و آﺛﺎر
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ﺧﻮدت ﭘﺮ ﻛﺮدهاى و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺟﺪاﺋﻰ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺗﻮ را ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮﺋﻰ ﻓﻌﺎل
ﻣﺎ ﻳﺸﺎء  ،ﺑﺰرﮔﻰ ﺗﻮ اى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ درﻛﻰ آﻓﺮﻳﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺤﺪودى از
آﺛﺎر ﺻﻨﻊ ﺗﻮ اﺳﺖ  ...ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ! ﻛﺪام ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎى ﻧﻮر ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ؟ و دﻳﺪش ﺗﺎ اوج ﻧﻮر ﺿﻴﺎى ﻗﺪرت ﺗﻮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻮد ؟! ﻛﺪام ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
را در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﭘﺮدهﻫﺎ را از ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎر زده و ﺣﺠﺎﺑﻬﺎى
ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ را از ﺑﺮاﺑﺮش ﭘﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ ﭘﺲ ﺻﻌﻮد ﻛﺮد ارواح آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎﻟﻬﺎى ارواح و
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ارﻛﺎن ﺗﻮ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ اﻧﻮار ﺑﻬﺎى ﺗﻮ ﻓﺮو
رﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺎﻻى ﺧﺎك ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻮاى ﻛﺒﺮﻳﺎى ﺗﻮ را دﻳﺪﻧﺪ  ،از اﻳﻦ رو اﻫﻞ ﻣﻠﻜﻮت
آﻧﻬﺎ را زوار و اﻫﻞ ﺟﺒﺮوت آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .
در ﺑﺤﺎر از ارﺷﺎد دﻳﻠﻤﻰ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ ارﺷﺎد ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺧﻮد ﺑﺮاى آن دو ﺳﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آن ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه ﻛﻪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد  ،ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى رﺿﺎى ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ وا ﻣﻰدارم:
اول :ﺷﻜﺮى ﺑﻪ او ﻳﺎد ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
دوم :ﺑﻪ ذﻛﺮى ﻣﻮﻓﻘﺶ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ در آن راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﻮم :ﻣﺤﺒﺘﻰ از ﺧﻮدم در دﻟﺶ ﻣﻰاﻧﺪازم ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻢ را ﺑﺮ آن
ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﺪﻫﺪ .
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪارد دوﺳﺘﺶ ﻣﻲ دارم و ﭼﺸﻢ دﻟﺶ را ﺑﺴﻮى
ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را از او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻰدارم و ﺑﺎ او در ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎى
ﺷﺐ و روﺷﻨﻰ روز ﻫﻢ ﻛﻼم ﻣﻰﺷﻮم  ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه از ﻫﻢ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و
ﻫﻢﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻼم ﺧﻮد و ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ او ﻣﻰﺷﻨﻮاﻧﻢ و
اﺳﺮارى را ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﻢ ﻧﻬﺎن داﺷﺘﻪام ﺑﺮاى او ﻓﺎش ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻧﻴﺰ ﻟﺒﺎس ﺣﻴﺎ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ
ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻢ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻖ از او ﺷﺮم ﻛﻨﻨﺪ و روى زﻣﻴﻦ ﻛﻪ راه ﻣﻰرود ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت
ﺧﺪا ﻗﺪم ﺑﺮدارد  ،دﻟﺶ را دﻟﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺮار داده و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از اﺳﺮار ﺑﻬﺸﺖ و
آﺗﺶ را ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻤﻰدارم  ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﻰ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﺑﻰﻧﻮاﻳﺎن و ﺟﺎﻫﻼن و ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﻰﻛﺸﻢ آﺷﻨﺎﻳﺶ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﻣﻦ او را در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺒﺮش ﻣﻰﺧﻮاﺑﺎﻧﻢ و ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﻜﻴﺮ را ﺑﺮ
او ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ از وى ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪ و او اﻧﺪوه ﻣﺮگ و ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺒﺮ و ﻟﺤﺪ و ﻫﻮل ﻣﻄﻠﻊ را
اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻣﻴﺰاﻧﺶ را ﻧﺼﺐ ﻛﺮده و ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺶ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﻛﺘﺎﺑﺶ را در
دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﻰﻧﻬﻢ  ،ﺗﺎ آن ﻛﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻴﻦ ﺧﻮدم و او واﺳﻄﻪ و ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮار
ﻧﻤﻰدﻫﻢ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺻﻔﺎت ﻣﺤﺒﻴﻦ  ،اى اﺣﻤﺪ اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﻳﻜﻰ ﻛﻦ و زﺑﺎﻧﺖ را ﻳﻜﻰ ﺳﺎز
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و ﺑﺪﻧﺖ را ﭼﻨﺎن زﻧﺪه ﺑﺪار ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزد  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد ﻣﻦ
او را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺳﭙﺮده و دﻳﮕﺮ ﺑﺎك ﻧﺪارم ﻛﻪ در ﻛﺪام وادى ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺧﻴﺮ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻘﺎد و ﺑﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن از اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ و ﻋﻠﻮم ﻓﻜﺮى
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻧﻤﻮد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﻣﻮاﻫﺐ
اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﻴﺮ
ﻓﻜﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن اﻣﻮر را ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد  ،در اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺻﺤﺖ اﻳﻦ
اﺧﺒﺎر ﻫﻢ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ دارد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 251 :

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ در:

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻔﺲ
ﺧﻼﺻﻪ اي از ﭼﻨﺪ اﺷﺎره ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ
ﻓﺼﻞ اﻳﺮاد ﻣﻰﮔﺮدد:
 - 1ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮى ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﺴﺎن ﺣﺘﻰ
ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ در ﺧﻼل ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﺶ ﻛﻠﻤﻪ  :ﻣﻦ  ،ﺧﻮدم ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن
ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺎدى و ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮ و ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻮاﺋﺞ ﺟﺴﻤﻰ و ﺑﺪﻧﻰ ﺧﻮد
ﺑﻮده از اﻳﻦ رو ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺪاوم ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎدى ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى
واﻗﻌﻰ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻧﻌﺸﺎن ﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺤﻈﻪاى ﺑﺨﻮد آﻣﺪه و
در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ  ،ﺧﻮدم و اﻣﺜﺎل آن آﻧﺮا ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﻤﻖ و دﻗﺘﻰ
ﺑﻌﻤﻞ آرﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻤﺎن ﺑﺪن
ﻣﺎدى آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ .
و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن زﻧﺪه و ﻣﺮده ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت از
ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم زﻧﺪه در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎ آن دم زده و آﻧﺮا ﻓﺮو ﺑﺮده و
ﺑﻴﺮون ﻣﻰدﻫﺪ  ،و روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺪن زﻧﺪه را ﻋﺒﺎرت از ﺑﺪﻧﻰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻔﺴﺶ ﺑﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﺎرﻳﺶ
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از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده  ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﻧﻰ را ﻣﺮده ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺮدهاى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ وﺟﻮد و آﺛﺎر وﺟﻮدﻳﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﻳﺪه .
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  ،ﺧﻮدم ﻫﻤﺎن ﻧَﻔَﺲ) ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻮن و ﻓﺘﺢ ﻓﺎ( و ﻫﻤﺎن ﻫﻮا ﻳﺎ ﻫﻮاى ﻣﺨﺼﻮص
اﺳﺖ و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم آن ﻫﻮا را روح ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع روح و ﺑﺪن .
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺑﺪن و ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ داﺷﺘﻦ آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻴﻦ و رگﻫﺎى آن ﺟﺎرى اﺳﺖ و آن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺣﻠﺘﺶ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
اﻧﺴﺎن رﺣﻠﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ارﻏﻮاﻧﻰ دارد
 ،از اﻳﻦ رو ﺣﻜﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ  ،ﺧﻮدم ﻫﻤﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮن را
ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه و آﻧﺮا ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺳﺎﺋﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ داراى ﺟﻬﻨﺪﮔﻰ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺋﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮ از ﻛﺎر ﻧﻄﻔﻪ در آورد و دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﻟﺤﻈﻪاى
ﻛﻪ رﺣﻢ آﻧﺮا ﻣﻰرﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻄﻮرات ﺧﻠﻘﺖ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﺼﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر در ﻣﻰآورد  ،از اﻳﻦ رو ﮔﻔﺖ  :ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺰاى اﺻﻠﻴﻪاى ﻛﻪ در ﻧﻄﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه  ،ﻋﻴﻨﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ در
ﺑﻨﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺰاى اﺻﻠﻰ از اﻳﻨﻜﻪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻳﺎ ﻓﺴﺎد و ﺑﻄﻼن ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﻮﻧﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﺎى
اﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ دﺳﺖ ﺣﻮادث ﺑﻪ آن ﻣﻰرﺳﺪ و ﻧﻪ آن اﺟﺰا ﺧﻮد ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺎد را
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﺒﺎرت از اﺟﺰاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﻻت زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن را ﺑﺮ ﻫﻴﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺷﺮط ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺪن ﻋﻮام ﻣﺮدم را از درك ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﻏﺎﻓﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻻت وا داﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮداﻧﻰ ﻣﻤﺘﺎز از ﻧﻈﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ داراى ﺗﻨﻰ ﺧﺎﻛﻰ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎدﻳﻨﺪ  -از
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ  ،ﺧﻮدم  -ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ادراك ﻛﻨﻨﺪ و در آن درك ﻫﻢ ﺧﻄﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،ﭼﻪ
ﻫﻴﭻ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل و ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮوﻳﻢ درك ﺑﻜﻨﻴﻢ  ،آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻔﺲ آن
ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ در آﻧﺠﺎ دﭼﺎر ﺧﺒﻂ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻳﻢ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺎن و ﺷﻜﺎﻛﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ واﻗﻌﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ
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ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ادراﻛﺎت را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻇﺎﻫﺮى و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ رأى اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻢ و ﭼﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼت
آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اﻃﺮاف آن ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻣﺎ ﻋﻮام و ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪرﻛﺎت ﺧﻮاص را دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دل
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ از ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
آن و ﺑﺤﺚ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .
و ﺧﻼﺻﻪ  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎى ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺟﻤﻴﻊ ﻟﺤﻈﺎت وﺟﻮد
ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﻣﻦ  ،ﺧﻮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻖ در
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
ﻣﺎدى او ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﻌﺮوض اﻧﻘﺴﺎم و
ﭘﺬﻳﺮاى اﻗﺘﺮان ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺪن ﻣﺎدى
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺎدهاﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از اوﻗﺎت
ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ داراى ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ
ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ از ﺧﻮد ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﻋﻀﺎ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻰ در ﻣﻘﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻨﺎﻳﺎت
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از ﺧﻮد ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺷﺪم ﻳﺎ از ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ و ﻳﺎ ﺧﻮد را از ﻳﺎد ﺑﺮدم  ،اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻴﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﭘﺎرهاى از ﻋﻨﺎﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﻮدش در
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات اﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻳﻦ ﻧﺴﻴﺎن و ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﺧﻮدم
و ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ او و ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺲ  ،اوﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﻮرى ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪه و اﻣﻮر
دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻳﺎد دارد  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از روى ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺠﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ از ﺑﺪن ﺧﻮد و
دردﻫﺎى او ﻣﺜﻼ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪم و ﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮى ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎ ﺧﻮدم
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺧﻮدم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺸﺎن
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻴﻬﻮش از ﺧﻮد و ذات ﺧﻮد ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻧﺪ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻬﻮش آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﻮش آﻣﺪن درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و اذﻋﺎن دارد
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدش ﻧﻤﻰآﻳﺪ آﻳﺎ در ﺣﺎل اﻏﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮد ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎدش ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ در آن ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮد ﻧﺒﻮده  ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﻴﺨﻮد ﺑﻮده  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻢ
اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎز ﻧﻈﺮش ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻄﺤﻰ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﺪﻧﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدم و ﺣﻮاس
ﻇﺎﻫﺮﻳﻢ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎد و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺮق واﺿﺤﻰ اﺳﺖ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
ﺑﻴﻬﻮشﻫﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻬﻮش ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﭘﺎرهاى از ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﭼﻴﺰى
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ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ رؤﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺧﺎﻟﻰ از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻌﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ او را ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻗﺪرى ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارد اﻧﺲ
ﺑﮕﻴﺮد و ﻛﻤﻰ از ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪﻧﻰ و آرزوﻫﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎى ﻣﺎدى ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ او اﻣﺮى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده و ﻣﺎدﻳﺎت ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻔﺲ و اﺛﺮ آن ﻏﻴﺮ
ﺧﻮاص و آﺛﺎر ﻣﺎدﻳﺎت اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ روزاﻧﻪ و ﺻﺮف ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺖ
ﺧﻮد در راه ﺗﺤﺼﻴﻞ آرزوﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و رﻓﻊ ﺣﻮاﻳﺞ ﺑﺪﻧﻰ  ،او را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ را ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در آن دﻗﺘﻰ ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺮد و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎده و روان را اذﻋﺎن ﻧﻜﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -2ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﻰ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻓﺮاد ﻋﺎدى و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﻫﻢﺷﺎن
ﻣﺼﺮوف ﺣﻮاﻳﺞ ﻣﺎدى از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺬا و ﻣﺴﻜﻦ و ﻟﺒﺎس اﺳﺖ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﻜﺎر ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﺠﺎل
اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ و در زواﻳﺎى ذات ﺧﻮد ﻛﻨﺠﻜﺎوى ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ،ﻟﻴﻜﻦ
ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ در ﺧﻼل اﻳﺎم زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم ﻣﻰآورد
ﻫﻴﭽﮕﺎه او را از ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و در وادارﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺎ
ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا ﺣﻮادث ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺴﺮت
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻔﺮط و اﺿﻄﺮار ﺷﺪﻳﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺴﺰاﺋﻰ دارﻧﺪ .
ﻣﺜﻼ ﺗﺮس ﺷﺪﻳﺪ  ،آدﻣﻰ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن و اﺿﻄﺮاب در آورده  ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮ
ﮔﻮﻳﻰ ﺧﻮدش  ،ﺧﻮدش را از ﺗﺮس ﻓﻨﺎ و زوال ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺮت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻣﺎﻳﻪ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ ﻧﻔﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺬت اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺑﻴﺨﻮدى ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻔﺮط ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد واﻟﻪ
ﺷﺪه  ،ﺟﺰ او ﻫﻢ دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺿﻄﺮار ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ آدﻣﻰ را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﺑﺮﻳﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻜﻰ
ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﭘﺎرهاى از ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﻛﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮه و ﻓﻜﺮ ﺧﺎﻟﻰ
ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را درك ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آدﻣﻰ ﻣﺠﺴﻢ و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻇﻠﻤﺖ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﺣﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎى دﻟﺶ را ﭘﺮ ﻛﺮده ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎى
ﻣﺨﻮف و آوازﻫﺎى وﺣﺸﺖزاﻳﻰ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ او را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ
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ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺨﻮﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮام آﻧﺮا ﻏﻮل و ﻳﺎ ﻫﺎﺗﻒ و ﻳﺎ ﺟﻦ و
اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻔﺮط و ﻳﺎ ﺣﺴﺮت و ﺗﺎﺳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺛﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎى دل را ﭘﺮ ﻛﺮده و ﺑﻴﻦ آدﻣﻰ و ﺑﻴﻦ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ﺣﺎﻳﻞ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺸﺎﻋﺮش را ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻣﺤﺒﻮب ﻳﺎ در آن ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﺳﻒ آور ﺳﺎزد و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ در ﺣﺎل ﺧﻮاب و ﻳﺎ
ﺑﻴﻦ ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪارى اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را از وﻗﺎﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه و ﻳﺎ ﺧﻔﺎﻳﺎﺋﻰ را ﻛﻪ
دﺳﺖ ﺣﻮاس دﻳﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اراده آدﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻣﺤﻜﻢ و اذﻋﺎﻧﻰ ﺟﺎزم ﻫﻤﺮاه و
ﺗﻮأم ﺷﻮد  ،ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺎرف از آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺣﻮادث و ﭘﻴﺶآﻣﺪﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﻴﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ
ﺑﻪ ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده  ،ﻧﺎدر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود و ﺣﺪوث اﻳﻦ ﺣﻮادث از ﺟﻬﺖ ﺣﺪوث
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ و اﻣﺎ اﺻﻞ وﻗﻮع آن ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺤﻞ
ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﺬا ﺧﻴﻠﻰ ﻻزم ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در اﺛﺒﺎت و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ آن ﺧﻮد را ﺑﺰﺣﻤﺖ
ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ  ،ﭼﻮن ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺎ ﻳﺎ از ﺧﻮد ﻳﺎ از دﻳﮕﺮان اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ را ﺳﺮاغ دارﻳﻢ و اﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ ؟ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ و اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺟﺎى ﺗﻌﺮﺿﺶ
ﻧﻴﺴﺖ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺷﺎره و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮ آن در اﻳﻨﺠﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ،
اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در وﻗﻮﻋﺸﺎن ﺣﺎﺟﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺧﺎرج
اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻟﺬاﺋﺬ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﻟﺤﻈﻪاى ﺑﺨﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻟﺬا
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺑﺎب رﻳﺎﺿﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ داراى اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻰﺷﻤﺎرى اﺳﺖ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﻤﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و آﻧﺮا از اﻣﻮر ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ دادن اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻧﻔﺲ در ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺷﻬﻮات ﺧﻮﻳﺶ
او را از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﻮات و اﻣﻮر ﺧﺎرج از ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻧﻴﺮوى ﺷﮕﺮف ﻧﻔﺲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف ﻳﻚ ﻛﺎر  -اﺻﻼح ﺧﻮد  -ﺷﻮد در آن
ﺷﻬﻮات ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا از اﺻﻼح ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻬﻮاﺗﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .
 -3در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ و زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﺴﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻃﻮﻻﻧﻰ دﺳﺖ دﻫﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ از اﻫﻞ زﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد دﻳﺪهاﻳﻢ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺎدى و ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ﻓﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ زﻫﺪ ورزﻳﺪه و ﺟﺰ رﻳﺎﺿﺖ
دادن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎر ﺗﺎزه و از ﻣﻦ درآورىﻫﺎى
ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ادﻟﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻘﻠﻰ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
از ﺳﻨﻦ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ  ،و از دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻰ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ رواج داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ورق ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﺎز ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻳﺎﺿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ
ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻨﻦ ﻻزﻣﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺣﺘﻰ در
ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪى ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺎ  ،اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
راﺋﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .
 -4ﺑﺤﺚ از ﺣﺎل اﻣﻢ و دﻗﺖ در ﺑﺎره ﺳﻨﻦ و آداب و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻋﻘﺎﻳﺪ و
رﻓﺘﺎر آﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل آﺛﺎر
ﻋﺠﻴﺐ آن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻃﺮق آن ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﻢ رواج
داﺷﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رواج داﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰو ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻔﻴﺲ و ﭘﺮ ارزﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرﻓﺘﻪ ﻛﻪ
از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ اﻋﺼﺎر آﻧﺮا ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﺻﺮف ﻧﻔﻴﺲﺗﺮﻳﻦ اوﻗﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻗﻮام وﺣﺸﻰ و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻨﺎرهﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮره
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﻣﺜﺎل آن در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻮم و ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻰ از اﺳﺎﻃﻴﺮ ﺳﺎﺣﺮان و
ﺟﺎدوﮔﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺳﺎﻃﻴﺮ
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻼ داراى ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮى ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ و دﻗﺖ در
آﻧﭽﻪ از ﻣﺬاﻫﺐ و ادﻳﺎن ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﻠﻞ و ادﻳﺎن ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻫﻤﻨﻰ و ﺑﻮداﻳﻰ و ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺘﻰ و
ﻣﺎﻧﻴﮕﺮى و ﻣﺠﻮﺳﻴﮕﺮى و ﻳﻬﻮدﻳﮕﺮى و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و اﺳﻼم دﻗﺘﻰ ﺑﻌﻤﻞ آورﻳﻢ و در ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺮى ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ و
ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺛﺎر آن ﻧﻬﻀﺖﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ و رﻳﺸﻪدار در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
رﻏﺒﺖ و ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻬﺖ اوﺻﺎف و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻠﻘﻴﻦ و ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻔﺲ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .
ﻣﺜﻼ ﺑﺮﻫﻤﺎﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮده ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت ﺑﺎ ادﻳﺎن
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم  -و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻮد ﺑﺮاﻫﻤﻪ  -را
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ .
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در ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ از ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﺑﺮﻫﻤﻦ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دوران ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  :آﻏﺎز ﻗﺴﻤﺖ اول
آن ﻫﻤﺎن ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺎل ﻋﻠﻤﺎى اﻳﻦ ﻛﻴﺶ ﻧﺰد اﻳﻦ ﻛﻮدك آﻣﺪ و
ﺷﺪ ﻧﻤﻮده و واﺟﺒﺎت را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺎن و او را ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪى ﻛﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﻳﻦ ﻛﻮدك ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻗﺴﻤﺖ اول زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ  ،ﻳﺎ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮش  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ
اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ زﻫﺪ ورزﻳﺪه و زﻣﻴﻦ را ﻓﺮش و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و از زﻳﺮ ﺑﺎر
ﺷﺎﮔﺮدى ﺑﻴﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم و ﺷﺮﻳﻌﺖ را از اﺳﺘﺎدى ﻓﺮاﮔﻴﺮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎد را در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﺤﻈﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،و روزى ﺳﻪ ﺑﺎر ﻏﺴﻞ ﻛﺮده و
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آﺗﺶ را ﻫﻤﻪ روزه ﻃﺮف ﺻﺒﺢ و در ﻃﺮف ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺮاى
اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﺘﺎده و او را ﺳﺠﺪه ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن روزه ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ورزد  ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﺳﺮاى
اﺳﺘﺎد ﻗﺮار داده و ﻫﻤﻪ روزه ﻇﻬﺮ و ﻳﺎ ﻋﺼﺮ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاى درﻳﻮزﮔﻰ ﺑﻴﺮون ﺷﺪه  ،ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﻨﺞ
ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪاﺋﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ از ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﻧﺰد اﺳﺘﺎد آورده و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺗﺎ
او ﻫﺮ ﭼﻪ را و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﻴﺮد  ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ او را در ﻣﺎﺑﻘﻰ اذن
داد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﺳﺪ ﺟﻮع ﺑﻜﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺰم را ﺑﺪوش ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺮاى آﺗﺶ ﺑﺒﺮد  ،ﭼﻮن
آﺗﺶ ﻧﺰد ﺑﺮﻫﻤﻨﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ و روﺷﻨﺎﺋﻴﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻢ
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮد آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  ،و ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ
ﺑﺖ و ﻳﺎ ﺳﺘﺎره و ﮔﺎو و ﺧﺮ و ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم زﻧﺪﮔﻲ  :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﻰ اداﻣﻪ دارد  ،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺎد او را اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ را ﺑﮕﺬارد  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر و ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺰاق و ﻃﺮز رﻓﺘﺎرش
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﻧﻮد
ﺳﺎﻟﮕﻰ  ،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ زﻫﺪ ورزﻳﺪه و از آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت از زن و ﻓﺮزﻧﺪ و اﻣﻮال
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﻋﻴﺎل ﺧﻮد را  -اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻴﺮون ﺷﻮد  -ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺳﭙﺮده و رو ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﺑﮕﺬارد  ،در ﺑﻴﺮون آﺑﺎدﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﻫﺎى دوران اول زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﭙﺮدازد  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دﺳﺘﻮرات ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،و ﺟﺰ ﺳﺎﺗﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻋﻮرﺗﻰ از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﭙﻮﺷﺪ و ﺟﺰ روى زﻣﻴﻦ و ﺑﺪون ﻓﺮش ﻧﺨﻮاﺑﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ
ﻣﻴﻮه درﺧﺘﺎن و ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ارﺗﺰاق ﻧﻜﻨﺪ  ،ﻣﻮى ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭽﮕﺎه
آﻧﺮا روﻏﻦ ﻧﺰﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﻲ  :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﺎد ﻳﺎ ﻧﻮد ﺷﺮوع و ﺗﺎ
آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اداﻣﻪ دارد  ،در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭼﻮب دﺳﺘﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد
و ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻗﻠﺐ از دوﺳﺘﻰﻫﺎ و دﺷﻤﻨﻰﻫﺎ ﺷﺪه و ﺷﻬﻮت و ﺣﺮص و
ﻏﻀﺐ را از ﺧﻮد دور ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﺣﺪى ﻫﻤﻜﻼم و رﻓﻴﻖ ﻧﺸﻮد  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮود ﻛﻪ
در آﻧﺠﺎ اﻣﻴﺪ ﺛﻮاب ﺑﻴﺸﺘﺮى را دارد و در ﺑﻴﻦ راه ﺑﻪ دﻫﻰ و ﻳﺎ ﺷﻬﺮى ﺑﺮ ﺧﻮرد در آن ده
ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ روز ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او داد از آن ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﻮت روز ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻰ را واﮔﺬارد و آﻧﺮا ﺑﺮاى ﻓﺮداﻳﺶ ﻧﻴﻨﺪوزد  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺑﺮ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎر دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد
.
ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﺳﭙﺲ اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ از ﻛﻼم وى ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ و اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﺎ در ﺑﺎره ﻳﻜﻰ از ﻛﻴﺶﻫﺎى
ﻫﻨﺪ ﺑﻮده و اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺒﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﺪﻳﻬﺎ دارﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻮﻛﻴﻪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب اﻧﻔﺎس و
اوﻫﺎﻣﻨﺪ ،و اﺻﺤﺎب روﺣﺎﻧﻴﺎت و اﺻﺤﺎب ﺣﻜﻤﺖ و دﻳﮕﺮان ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻃﻮاﻳﻒ ﻧﻴﺰ
رﻳﺎﺿﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻫﺴﺖ و ﻫﻴﭽﻜﺪام اﻳﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮى و
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻟﺬاﺋﺬ ﺷﻬﻮاﻧﻰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻔﺲ از ﺗﻤﺘﻊ از آن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
و اﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮداﻳﻰ  ،ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎى ﻣﺬﻫﺐﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻟﺬاﺋﺬ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .
ﺧﻮد ﺑﻮدا ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻛﺮده  ،زﻳﺮا ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻮدا در آﻏﺎز ﻋﻤﺮش ﻳﻜﻰ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺰادﮔﺎن ﺑﻮد  ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻮاى ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت در
ﺳﺮش اﻓﺘﺎد  ،زﺧﺎرف زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮد و از ﻫﻤﻪ دورى ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﻧﻴﺴﺘﺎن ﻣﻮﺣﺸﻰ رﻓﺖ و در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻮاﻧﻰ ﻣﻼزم آن ﻧﻰزار ﺷﺪ و از ﻣﺮدم ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﻤﺘﻊ از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ را ﺗﺮك ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ رﻳﺎﺿﺖ ﻧﻔﺲ و ﺗﻔﻜﺮ در اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ روى ﻧﻬﺎد
 ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺳﻰ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ در دﻟﺶ ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺖ  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد
ﻛﻪ از ﻧﻴﺴﺘﺎن ﺑﺴﻮى ﻣﺮدم ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ رﻳﺎﺿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  -ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮارﻳﺦ ذﻛﺮ ﺷﺪه -
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻋﻮت ﭘﺮداﺧﺖ .

١٦٩

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و اﻣﺎ ﺻﺎﺑﺌﻮن  :ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﺎت و ﺑﺖﻫﺎى آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮ ﻧﺒﻮت را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ راﻫﻬﺎﻳﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻃﺮق ﺑﺮاﻫﻤﻪ و ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد  ،اﻳﻨﺎن -
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه  -ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ دﻟﻬﺎىﻣﺎن را از
ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى ﺷﻬﻮات ﻣﺎدى ﭘﺎك ﻛﻨﻴﻢ و اﺧﻼق ﺧﻮد را ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮده و از ﻗﻴﺪ ﻗﻮاى ﺷﻬﻮﻳﻪ و
ﻏﻀﺒﻴﻪ آزادش ﺳﺎزﻳﻢ  ،ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺑﻴﻦ روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ و ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
از آﻧﻬﺎ ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ و اﺣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻳﻢ و در ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر ﺧﻮد
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ روى ﺑﻴﺎورﻳﻢ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﻖ و رازق ﺧﻮد و ﺧﺎﻟﻖ و رازق ﻣﺎ  ،ﻣﺎ را ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻗﻠﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ و ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﺲ را
رﻳﺎﺿﺖ داده و از ﺷﻬﻮات ﭘﺴﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰش دﻫﻴﻢ  ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،از روﺣﺎﻧﻴﺎت ﻫﻢ اﺳﺘﻤﺪاد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺸﺎن ﺗﻀﺮع و زارى ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ دﻋﺎ و ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎ آورده و زﻛﺎت ﻣﺎل داده
و از ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ روزه ﺑﺪارﻳﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ و ذﺑﻴﺤﻪﻫﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮرات
ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺨﻮر  ،دﻫﻴﻢ و اﻓﺴﻮن و اذﻛﺎر و ﻋﺰاﻳﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ .
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺪادى ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ
دﻳﮕﺮان از روﺣﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﻨﻴﻢ .
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺻﺎﺑﺌﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ در ﺑﺎره ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد دارﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺎب وﺟﻮب رﻳﺎﺿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻳﻦ ﻧﺸﺎه ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ .
و اﻣﺎ ﭘﻴﺮوان ﻣﺎﻧﻰ از ﺛﻨﻮﻳﻬﺎ  :اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
از ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮر ﻋﻠﻮى اﺳﺖ و در اﻳﻦ دامﻫﺎى ﻣﺎدى ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﺪه و از آن ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺒﻮط ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﺎﺿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻳﺎ ﺑﺪون اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،اﻳﻦ
دام ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ را ﺷﻜﺴﺘﻪ و از ﻗﻔﺲ ﺧﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻮر ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و اﻣﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا و ﻣﺠﻮس اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻣﻘﺪﺳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ و اوﺳﺘﺎ از دﻋﻮت ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﻫﺎى
آن ﭘﺮ اﺳﺖ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره زﻫﺪ در دﻧﻴﺎ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ
ﺑﺎﻃﻦ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﺼﺎرا در ﻫﺮ ﻗﺮﻧﻰ ﻋﺪه
ﻛﺜﻴﺮى از زﻫﺎد و ﺗﺎرﻛﻴﻦ دﻧﻴﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﺮﺑﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد از ﻣﺮدم ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﻦ ﻣﺘﺒﻌﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و داﺳﺘﺎن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ
اﻳﺸﺎن را ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ذﻟﻚ ﺑﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺴﻴﺴﻴﻦ و رﻫﺒﺎﻧﺎ و اﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون!« )/82ﻣﺎﺋﺪه(و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» و رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪﻋﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻ اﺑﺘﻐﺎء رﺿﻮان اﷲ ﻓﻤﺎ رﻋﻮﻫﺎ ﺣﻖ
رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ!«)/27ﺣﺪﻳﺪ(
ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﻛﻴﻦ دﻧﻴﺎ و ﻋﺎﺑﺪﻫﺎى ﻳﻬﻮد ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻴﺴﻮا ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﺘﻠﻮن اﻳﺎت اﷲ اﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ و ﻫﻢ
ﻳﺴﺠﺪون!« )/113ال ﻋﻤﺮان(
» ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ و اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ و ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ و ﻳﺴﺎرﻋﻮن
ﻓﻰ اﻟﺨﻴﺮات و اوﻟﺌﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/114ال ﻋﻤﺮان(
و اﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺮﺗﺎﺿﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى اﻋﻤﺎل ﺷﮕﻔﺖآورى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺣﺮان اﻫﻞ ﺳﻴﻤﻴﺎ و اﺻﺤﺎب ﻃﻠﺴﻤﺎت و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﺗﺴﺨﻴﺮ ارواح و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻦ و
ﺗﺴﺨﻴﺮ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺣﺮوف و ﻛﻮاﻛﺐ و ﻏﻴﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﻀﺎر و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻔﻮس
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺪاﻣﺸﺎن رﻳﺎﺿﺖﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .
و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﻤﻴﻊ ارﺑﺎب ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ
و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ  ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮك ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ آن از اﺧﻼق ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه و اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
 -5ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ  :آﻧﭽﻪ از رﻓﺘﺎر و ﺳﻨﻦ ارﺑﺎب ﻣﺬاﻫﺐ و
ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ در دﻧﻴﺎ زﻫﺪ ﻣﻰورزﻳﺪهاﻧﺪ و ﺑﺲ و
اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را از راه زﻫﺪ در دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﮔﻨﺎﻫﺎن و رذاﻳﻞ اﺧﻼﻗﻰ را ﺗﺮك ﮔﻮﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ آﻣﺎده ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻮﺗﺮى ﺷﻮد  ،ﻳﺎ ﭘﺎداش اﺧﺮوى ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻳﻦ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا و اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺎداش دﻧﻴﺎﺋﻰ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻴﺶ و ﺛﻨﻴﺖ و
ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر
دﻳﻨﻰ ﺧﻮد زﻫﺪى را ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮدى در ﻛﺎر ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاى آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل
وﺟﻮدى آن در آن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﻧﻜﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺗﺎض ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮرات و ﺳﻨﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ رﻳﺎﺿﺘﻰ را ﺑﻜﺸﺪ و اﻳﻦ رﻳﺎﺿﺖ را ﺟﺰ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ او وﻋﺪه داده و ﺟﺰ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ اراده ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺻﻼ ﻳﻌﻨﻰ از اول ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ
آﺧﺮ آن ﺑﺨﺎﻃﺮش ﻧﺮﺳﺪ داﺳﺘﺎن ﻧﻔﺲ و ﻣﻄﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎرى
از ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺑﺮدﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را ﺟﺰ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺎدى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﻳﺎ
روح ﺑﺨﺎرى ﻳﺎ اﺟﺰاى اﺻﻠﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ  ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را ﻋﺒﺎرت از
ﺟﺴﻤﻰ ﻟﻄﻴﻒ و ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮى و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪن را ﻗﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮ آن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در
آن ﺑﺪن ﺣﻠﻮل ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و اوﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺣﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ادﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ادﻳﺎن
و ﻣﺬاﻫﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﻏﻴﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻏﺮض و ﻫﺪﻓﺸﺎن از دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ اﺳﺖ ؟
اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻧﺴﺎن در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻗﻔﻰ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻔﺲ و
اﻧﺼﺮاف آن از اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ و ﺗﻔﻨﻦ در ﻟﺬت ﻣﺎدى و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ
و ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزد  ،اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ  ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻧﻔﺲ و ﺧﻮاص
آﻧﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ  ،در ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻏﺮﺿﺶ ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﺲ را از ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎﻳﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ و ﺑﺪون اﺳﺘﻤﺪاد از آن اﺳﺒﺎب ﻛﺎرى را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى و
ﻣﺎدى ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺪﻳﻨﻰ ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﻮد  -ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻻ اﺑﺎﻟﻰ -
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از وﻇﺎﻳﻒ واﺟﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﻌﺎدت
ﺣﻘﻴﻘﻰ را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﭘﻴﺮو دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎد ﺟﺰو ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﻰ
ﻃﻴﺐ آﺧﺮﺗﻰ را و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و ﺗﻨﺎﺳﺨﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪ دﻧﻴﻮى را
ﻛﻪ واﺟﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺮات و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
زﻧﺪﮔﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻌﺎدت را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از راه ﻋﻴﺎﺷﻰ و ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺗﻤﺘﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻰ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻨﻬﺎ آدﻣﻰ را ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ
را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﺎ اﻧﺪازهاى از آزادى در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻮﺳﺶ ﻛﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺬوب ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ از اﺳﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺒﺒﻬﺎى ﻣﺎدى ﻋﺎدى اﺳﺖ
ﺷﺪه و ﻧﺰد او ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪى ﺑﺎ او ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺮب و اﺗﺼﺎل
وﻗﺘﻰ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اواﻣﺮ او ﺧﺎﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺧﻀﻮع ﺧﻮد اﻣﺮى
اﺳﺖ روﺣﻰ و ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﺗﺮوك ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
و اﻳﻦ اﻓﻌﺎل و ﺗﺮوك ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮرات ﻋﺒﺎدى دﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و اﻳﻦ ﻋﺒﺎدات و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎن
ﻓﻄﺮﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ واﺟﺒﻰ را از دﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻫﻴﭻ ﺣﺮاﻣﻰ را از دﻳﻦ
ﺗﺮك ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺴﺶ از اﻳﻦ راه ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮد .
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ از ﻟﺤﻈﺎت وﺟﻮدش از ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻔﺲ و ﺣﻀﻮر ذات ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ آدﻣﻰ در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺣﻀﻮر
ﺧﻄﺎ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺣﻴﺎﻧﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮد ﺧﻄﺎﻳﺶ در ﻃﺮز ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻰ و ﺑﺤﺚ ﻓﻜﺮى اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﻦ و
ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى ﺧﻮد دارﻧﺪ اﺟﻤﺎﻻ ﺟﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺼﺪ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮد ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻪ آن ادﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب
رﻳﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻧﮕﺮوﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺴﻰ ﻫﺴﺖ اﻳﻤﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎز از رﻳﺎﺿﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺎ آن رﻳﺎﺿﺖ
ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ او را ﺑﻪ آن وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﻏﺮﺿﻰ ﻧﺪارد و آن ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﺗﺮوك ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻴﻦ آن و اﻋﻤﺎل و ﺗﺮوك ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻌﻨﻰ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺴﺒﺒﺎت آن ﻫﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎط  ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺖ ارادى و ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اراده ﻣﺮﺗﺎض  ،ﺷﻌﻮر و
ارادهاى ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺎض رﻳﺎﺿﺖ ﺧﻮد را ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺲ او و
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﺗﺮك ﻧﻜﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻳﺎﺿﺘﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻔﺲ و
ﺗﻜﻤﻴﻞ آن در ﺷﻌﻮر و اراده ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ  :اﺛﺮ رﻳﺎﺿﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،
وﻗﺘﻰ رﻳﺎﺿﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﻤﺎم ﺑﻮد  ،ﻧﻔﺲ ﻃﻮرى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب را اراده ﻛﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺣﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اراده ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ روح را ﺑﺮاى
ﻛﻮدﻛﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﻢ در آﻳﻨﻪ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺑﺮﮔﺸﺖ رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ  ،ﻧﺰد رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻳﺎران ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم روى آب راه ﻣﻰرﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ ﻳﻘﻴﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد روى ﻫﻮا ﻫﻢ راه ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ رواﻳﺖ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرق ﻋﺎدت داﻳﺮ ﻣﺪار ﻳﻘﻴﻦ
ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى و ﻣﺎدى اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد
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ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﺷﻴﺎ ﺑﺮاﻳﺶ رام و ﻣﻨﻘﺎد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ).دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﻼم در ﺑﺎره اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﻴﭻ ﺑﺪﻧﻰ از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺖ در آن ﻗﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺸﺪ .
و ﻧﻴﺰ در ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮد  :اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﻴﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارﻧﺪ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر دﻳﻨﻰ  ،اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر رﻳﺎﺿﺖﻫﺎ و
ﻣﺠﺎﻫﺪات ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪه
و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ﻋﺒﺎدات و رﻳﺎﺿﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر اﺧﺮوى اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ روح و رﻳﺤﺎن و ﺟﻨﺖ و ﻧﻌﻴﻢ
و ﻳﺎ آﺛﺎر ﻏﺮﻳﺒﻪ دﻧﻴﻮﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن آﺛﺎر را ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺮف در ادراﻛﺎت ﻧﻔﻮس و در اﻧﻮاع ارادات آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺑﻰﻣﺤﺮك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻃﻼع ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﺎت و ارواح و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ از اﻣﻮر
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ اﻋﻤﺎل و رﻳﺎﺿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ از آﺛﺎر ﻧﻔﺲ و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻰ و ﻣﺴﺒﺒﻰ راﺑﻄﻪاﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ اﺳﻜﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮى اﻋﻤﺎل ﻣﺰﺑﻮر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ از آﺛﺎر و ﺷﺆون ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﺛﺎر ﻏﺮﻳﺒﻪ و ﺑﻴﻦ
ﻋﻤﻞ ﻫﻢ راﺑﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ و ﺗﺼﺮف  ،اﺗﻔﺎق اﻳﻦ آﺛﺎر دﻧﺒﺎل آن اﻋﻤﺎل
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اراده ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﺧﺎص اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻧﺒﺎل
آن اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد را ﮔﻮل زده اﺳﺖ .
 -6در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ از
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺮﻓﺎن و
ﺗﺼﻮف  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻫﻞ ﺑﺤﺚ از ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﻛﺮده
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ روشﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ داﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده  ،ﻳﻜﻰ ﻣﺴﻠﻚ و
روش ﻣﺎدﻳﺖ و ﻳﻜﻰ ﻋﺮﻓﺎن  ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﻤﺎن دﻳﻦ .
و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﻳﻦ ﻋﻬﺪهدار آن اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻪ ﻣﻮﻫﻮم و اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ
ﻛﻒ آورد ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻓﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻌﺎت ﻣﺎدى.
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ادﻳﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﻖ و ﭼﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺴﻮى ﺳﻌﺎدت
ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ اﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺗﻬﺬﻳﺐ آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻧﻮﻳﺪ داده و ﺑﺴﻮى
آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼح و ﺗﻬﺬﻳﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،اﻳﻦ ﻛﺠﺎ و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺮﻓﺎن ﻛﺠﺎ ؟ ﭘﺲ ﻏﺮض از

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

١٧٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

دﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﻳﺎ ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﻛﺴﻰ  -در ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ  -و ﻳﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎن و ﺷﺮﻛﺎ  -در ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﺮك  -ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ او در آن اﺳﺖ  ،ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪاى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن  ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ
دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد  ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺟﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﺴﻰ ﭘﺎك از ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدى و
ﺗﻤﺘﻌﺎت ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ دﻋﻮت ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﺰو دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد اﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺗﻄﻬﻴﺮ آﻧﺮا ﻫﻢ ﻣﻨﺪرج ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺗﺎ ﮔﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﻋﻮت و آن
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ او را در داﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮوراﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و
ﺳﻌﺎدت ﺷﻮد ،و ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﺪ از اﻳﻦ
رو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﻦ ﺷﺪه و از ﻻﺑﻼى اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ اﺳﻤﻰ از
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮕﻮش ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻠﺰام  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
دﻳﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ آن و ﺑﺎ ﻣﺜﺎل  ،اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪهاى ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺳﻠﻮك ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲاﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻧﺤﻮى ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
آرى ﺑﺮاى ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﺮده و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺳﻠﻮﻛﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮاوان و ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ادﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف
و ﺗﺸﺘﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ دﻳﻦ رﻳﺸﻪدارى ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻌﻨﻰ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،زﻳﺮا ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎده ﺧﻮد رﺟﻮع
ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ وراﺛﺖ از اﺳﻼف ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻳﺖ از اﻗﺮان ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرض
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ در
ﻋﻴﻦ ﻛﺜﺮت دارد و ﺑﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ در ﻋﻴﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺸﺘﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و آن ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ ﺗﺒﺎرك و
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮش واﺟﺐ و ﺗﺮﺗﻴﺐ روش زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ
ﻻزم اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت  ،ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ .
و ﻣﺎ اﮔﺮ در ﺟﻤﻴﻊ ادﻳﺎن و ﻣﻠﻞ دﻗﺖ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ آﻧﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﻣﺴﻠﻚ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و ﻣﺠﻮﺳﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻨﺤﻮى از اﻧﺤﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ روح زﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ
اﺧﺘﻼف در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻨﻦ دﻳﻨﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ  ،در اﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از راه
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اﺻﻠﻰ و ﻏﺮض اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه  ،و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺪرك واﻗﻊ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﻰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از رگ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺟﺰ او ﺑﺮاى ﻣﺎ وﻟﻰ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ او را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﻢ و دﻳﮕﺮى را در ﻋﺒﺎدت اﻧﺒﺎز او ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﭘﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻛﻰ و ﻓﺮوﻣﺎﻳﮕﻰ او اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﺧﻮد را
ﺧﻼﺻﻰ داده و ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد  ،ﺧﺎك ﻛﺠﺎ ﺧﺪاى ﭘﺎك ﻛﺠﺎ ؟ ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺎﻛﻴﺎن
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﻼﻛﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻜﺮم اوﻳﻨﺪ و از ﺟﻼﺑﻴﺐ ﻣﺎده ﻣﺘﺠﺮدﻧﺪ و
از ﻟﻮث ﻃﺒﻴﻌﺖ  ،ﭘﺎك و ﭘﺎكﻛﻨﻨﺪهاﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ روﺣﺎﻧﻴﺎت ﻛﻮاﻛﺐ و ﻳﺎ رب اﻟﻨﻮعﻫﺎ و ﻳﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻘﺮب  ،ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪ و آﻧﺎن را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ:
» و ﻣﺎ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ اﻻ ﻟﻴﻘﺮﺑﻮﻧﺎ اﻟﻰ اﷲ زﻟﻔﻰ  -و ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ را ﻗﺪﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ!« )/3زﻣﺮ(
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن از ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﺑﺮ ﻣﺎ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪاى ﺑﺼﻮرت اﺻﻨﺎم ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎر ﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﺮب
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻴﻢ .
اﻳﻦ دو ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻳﻜﻰ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ در ﺑﺎره ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد در ﻳﻚ دﻳﻦ
ﺻﺤﻴﺢ و ﻳﻜﻰ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ و ﻧﺤﻮه ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻨﺖ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﺮﻳﺰه ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻳﻚ دﻳﻦ
ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ ﺟﻤﻴﻊ ادﻳﺎن و ﻣﻠﻞ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﺘﻮن ادﻳﺎن ﺑﺎ
اﻏﻤﺎض از ﺣﻮاﺷﻰ آن  ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﮔﺮ در ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ اﻏﻤﺎض از ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،
ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻏﺮﻳﺰهاى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﺴﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاى) ﻋﺰ
اﺳﻤﻪ( ﺳﻮق و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ .
و ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻨﻨﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻃﻮاﻳﻒ ﺑﺸﺮى داﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﻬﺪ
ﻗﻬﻘﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺪ را دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ
رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎده اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ آب ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﺪر ادﻳﺎن و ادﻳﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻒ
و ﻧﺎﺧﻠﻒ اﻳﻦ ﭘﺪرﻧﺪ و اﻳﻦ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى داﺳﺘﺎن اﻋﺘﺒﺎر دادﻧﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻔﺲ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد .
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺮ آﻟﻰ
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و ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺋﻘﻪ دﻳﻦ راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮى
ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻋﺒﺎدت او ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،دﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺤﻦ
ﮔﻔﺘﺎرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »:ان اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻻﺳﻼم  -در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا دﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﺗﺴﻠﻴﻢ!«)/19ال ﻋﻤﺮان( و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻌﺒﺎده اﻟﻜﻔﺮ  -ﺧﺪا ﻛﻔﺮ را ﺑﺮاى
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد!«)/7زﻣﺮ( ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﺿﻰ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﻋﺒﺎدت و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪا را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ؟! ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻢ
اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻴﺶ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﺑﻮده و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮدى ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از
ﻓﻄﺮت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ واﺣﺪى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ وﺟﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزﻳﻢ و
آن اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و ﺟﺒﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻌﺎدت
ﺧﻮد  ،زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪﻧﻴﺖ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ .
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ رﺟﺎل و ﻳﺎ اﻗﻮاﻣﻰ ،
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺪﻧﻴﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻨﻦ ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ و
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و دﻣﻮﻛﺮاﺗﻰ و اﻣﺜﺎل آن وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺟﺮا ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ و ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺷﺨﺎﺻﻰ -
ﻏﻴﺮ اﻫﻞ دﻳﻦ  -ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و ﺟﺒﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺮدم را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺳﻮق دادﻧﺪ ﺑﺴﻮى ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ و ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب ﻋﺮﻓﺎن  ،اﻫﻞ دﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺣﺮان و اﺻﺤﺎب ارواح و اﻣﺜﺎل
آﻧﻬﺎ و از ﻏﻴﺮ راه دﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﻓﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻴﺎد اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺣﺎﺟﺖ
ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻰﻛﺮده و ﺣﺲ اﺣﺘﻴﺎج ﻓﻄﺮى آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ واداﺷﺘﻪ  ،زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ راه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎق ﺑﻌﻀﻰ از آﺛﺎر ﻏﺮﻳﺒﻪ
ﻧﻔﺲ را دﻳﺪه و ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺷﮕﺮف ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﺳﺮ در آورده و
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهاى در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را از اﻳﻦ
راه ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﻤﻊ و ﺷﻮق  ،آﻧﻬﺎ را واداﺷﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻛﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻮره راﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ آن را ﺑﻪ راه ﻫﻤﻮارى ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 -7از ﺑﺴﻴﺎرى از ﺻﻠﺤﺎى دﻳﻦ دار ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺧﻼل ﻣﺠﺎﻫﺪات دﻳﻨﻰ
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺎت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺣﻮادث ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻰ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ
اﻣﺎﺛﻞ و اﻗﺮان ﺧﻮد اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺸﺎن و
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺨﺎص و وﻗﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﺣﻮاس ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم از اﺣﺴﺎس آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ
دﻋﺎ و ﺷﻔﺎى ﻣﺮﻳﻀﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮدى در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺠﺎت از ﻣﻬﺎﻟﻚ و
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺮق ﻋﺎدى و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﺻﻼح ﻫﻢ اﺗﻔﺎق
ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ داراى ﻧﻴﺖ ﺻﺎدق و ﻧﻔﺴﻰ ﻣﻨﻘﻄﻊ از دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻫﺎى ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ آن
ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ و آن اﻣﻮر را ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪاى ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺘﻮﺳﻂ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد اﺣﻀﺎر ارواح روح ﻣﺮدى را در آﻳﻨﻪ و ﻳﺎ آب و اﻣﺜﺎل آن و
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﺮف در ﻧﻔﺲ ﻳﻚ ﻛﻮدك اﺣﻀﺎر ﻛﺮده و ﻣﻰﭘﻨﺪارد ﻛﻪ
ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ  ،ﺷﺨﺺ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻀﺎر ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و آن روح اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺣﺠﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻨﺎر رود آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻛﻮدك او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ارواح اﺣﻀﺎر ﺷﺪه در ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داده
دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻋﺎﻟﻢ ﻃﻬﺎرت و
ﺻﻔﺎ اﺳﺖ و دروغ و اﻓﺘﺮا و ﺧﻼف واﻗﻊ در آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ روح اﻧﺴﺎن زﻧﺪهاى را اﺣﻀﺎر ﻛﺮده و از او اﺳﺮار و ﻧﻬﺎنﻫﺎﻳﺶ را
اﺳﺘﻨﻄﺎق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ روح ﺑﻴﺪار و ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و ﺣﻮاﺋﺞ
ﻳﻮﻣﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺻﻼ از داﺳﺘﺎن اﻳﻨﻜﻪ روﺣﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﻄﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دارد
اﺳﺮارش را ﻛﻪ از اﻓﺸﺎى آن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﻔﻆ داﺷﺖ ﻓﺎش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻰﺧﺒﺮ ﺑﻮده .
و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮاب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺧﻮاب ﻛﺮده در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل
ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻗﺪر ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از روى ﻃﻴﺐ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺪارش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺮد ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﻛﻪ
در ﺧﻮاب ﺗﻠﻘﻴﻨﺶ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ  ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻠﻘﻴﻦ و ﻗﺒﻮﻻﻧﺪﻧﺶ در ﺧﻮاب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎى اﻳﻦ ﻓﻦ وﻗﺘﻰ ارواح زﻳﺎدى را دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرت روﺣﻴﺸﺎن ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﺑﺪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻢ ،
ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ وﺟﻮد دارد  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﺪهاى از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى
وﺟﻮدى ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﭼﺎر اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺧﺘﺮاع ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ارواح را ﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دام ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻓﻜﺮﻫﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻧﻔﺲ ﻓﺮض ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮدش ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺎدى ﺑﺮاى ﺑﺪن ﻳﺎ از ﺧﻮاص ﻣﺒﺪأ ﻣﺎدى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش از
روى ﺷﻌﻮر و اراده اﺳﺖ .
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﮔﻔﺖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﻮس را ﺑﺪام ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى اﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻜﺎر ﻧﻔﺲ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻓﻜﺮى در ﺑﺎره اﺻﻞ زﻧﺪﮔﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت و ﺷﻌﻮر ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻨﺤﻞ را ﻛﻪ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﻰ و ﺷﻌﻮر ﭼﻴﺴﺖ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،آﻧﻮﻗﺖ
ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎى ﻗﻀﻴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روح ﺟﺴﻢ ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻴﺎت و ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎى آن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ آدﻣﻰ ﺧﻮد را در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
ﻛﻪ ﺻﻮرت رؤﻳﺎﺋﻴﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﻴﺶ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن رﻳﺎﺿﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد را در ﺑﻴﺪارى و در ﺧﺎرج ﺑﺪن و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ دﻳﺪه و دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺻﻮرت روﺣﻴﺸﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﻰ ﺷﺎن دارد  ،از اﻳﻦ رو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روح
ﺟﺴﻢ ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮى اﻧﺴﺎن ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﻠﻮل ﻧﻤﻮده  ،وﻗﺘﻰ از
ﺑﺪن ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺪن ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ،ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ذﻫﻨﻰ و ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻪ ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎن  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺼﻮر و درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻮر
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ از ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺪا اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺟﺪاى از ﺑﺪن
ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از ارﺑﺎب رﻳﺎﺿﺖ  ،ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺎت ﺧﻮد ﺟﻠﻮه ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻴﻦ آن ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻳﻚ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى دارد ﺑﺒﻴﻨﺪ  ،اﮔﺮ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺻﻮر  ،ﺻﻮر روح ﻣﺮﺗﺎض اﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺑﺎره ﺻﻮرت واﺣﺪى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺎض در ﺧﻮاب و ﻳﺎ در ﺑﻴﺪارى ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺻﻮرت روح اوﺳﺖ .
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪﺳﺖ
آوردهاﻧﺪ و در اﻳﻦ راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از اﻳﻦ رو در ﺑﺎره ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻢ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮﻫﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮه داراى ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮﻫﺮه ذاﺗﺶ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﺑﺮ
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ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺷﻌﻮر و ادراﻛﺎﺗﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺲ و ﺧﻴﺎﻟﺶ و ﺗﻌﻘﻠﺶ ﻫﻤﻪ
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺪرﻛﺎﺗﻰ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد و در ﻇﺮف وﺟﻮدى ﺧﻮد داراى ﺗﻘﺮر و ﺛﺒﻮت
و واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﺨﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ادراﻛﺎت ﺑﺪن و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻀﻮى ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ادراك و اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى
ﻣﺎدى ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاس ﺑﺪﻧﻰ ﻫﻴﭽﻴﻚ درك و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﮔﻮش ﻧﻤﻰﺷﻨﻮد ﺑﻠﻜﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن را ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ آﻣﺎده ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺻﻠﺤﺎ و ﻣﺮﺗﺎﺿﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻰﺷﻮد از ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻔﻮس آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج
ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﭼﻄﻮر در ﻧﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ؟
و ﻣﺤﻠﺶ در ﻧﻔﺲ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ ؟ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻳﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪ او دارد ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻴﺖ را ﺣﺎﺋﺰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻛﻪ
اﻫﻞ رﻳﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮل اراده و ﻣﺸﻴﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ و
اراده ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﻌﻮر اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺳﺖ و
اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎس دارد دﺧﻴﻞ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .
 -8ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎ دارد ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ دو
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ:
اول  -آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺸﺎن از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﺛﺎر ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻧﻔﺲ را
ﻛﻪ از ﺣﻴﻄﻪ اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻣﺎدى ﺧﺎرج اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى
ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻳﺮ اﻏﺮاض ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻃﻠﺴﻤﺎت و ﺗﺴﺨﻴﺮ
روﺣﺎﻧﻴﺎت ﻛﻮاﻛﺐ و ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ اﻣﻮر و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻦ و ارواح اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن
ﻛﻪ ﺑﺎ دﻋﺎ و اﻓﺴﻮن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ .
دوم  -آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دل ﻛﻨﺪن از اﻣﻮر
ﻣﺎدى و اﻣﻮر ﺧﺎرج از ﻧﻔﺲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﺮ از ﺣﻘﻴﻘﺖ آن در آورﻧﺪ و
در آن ﻏﻮر ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺴﻠﻚﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮف و ﺗﺼﻮف ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﻧﺮا از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ
 ،زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻚ در ﺑﻴﻦ اﻣﻢ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺎرا و دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻰﺷﺪه  ،ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراى اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﻪاﻧﺪ  ،ﺣﺘﻰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ  ،ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از ﻧﻴﺎﻛﺎن اﺧﺬ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ وراﺛﺘﻰ ﻛﻪ در

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﻣﺪﻧﻴﺖﻫﺎ از ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ و از ﻧﺴﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
ﻋﻠﻤﺎى ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى  ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ زﻫﺪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ  ،راه
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن ﻳﻚ دﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻳﻚ اﻣﺖ و ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در دﻟﻬﺎ  ،ﺧﻮد
ﺑﺨﻮد ﻣﺮدم را آﻣﺎده و ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ را اﺧﺘﻴﺎر و اﺻﻮﻻ ﻓﻜﺮ
اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰآورد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮادى ﻛﻪ واﺟﺪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﭘﺲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ در ﺑﻴﻦ ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻪ وراﺛﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﻜﺚ
روح دﻳﻨﻰ در ﻳﻚ ﻣﺪت ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ در ﺑﻴﻦ ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ
ﺑﺎﻃﻞ در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻛﻪ
از آﻧﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ از راه وراﺛﺖ و ﺳﺮاﻳﺖ از
ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻗﻮم دﻳﮕﺮى اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
 -9ﭘﺲ ﺟﺎ دارد دﺳﺘﻪ دوم از آن دو دﺳﺘﻪاى را ﻛﻪ در ﭘﻰ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲاﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ
اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ  :ﻃﺎﻳﻔﻪاى از اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺨﺘﺼﺮى از
ﻣﻌﺎرف ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهاى دارﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم
دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻨﺎن از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﻧﻔﺲ  ،ﻏﺮض دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ  ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ
و زﻣﺎم ﻧﻔﺲ در وﺟﻮد و آﺛﺎر وﺟﻮدش ﺑﺪﺳﺖ اوﺳﺖ  ،ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ  ،از اﻳﻦ رو آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ  ،آرى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻋﻠﻞ ﻫﺴﺘﻰ او و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ؟ و آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ادﻋﺎى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻚ ﺗﺨﺖ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻰ را
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى آن ﻧﺠﺎر و ﺗﻴﺸﻪ و اره  ،ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ و ﻏﺮض و ﻓﺎﻳﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﺎﺋﻰ
اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺗﺨﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ دارد ؟ و آﻳﺎ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و آﺛﺎر ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻮأم اﺳﺖ ﻛﻬﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ؟
از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازد
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را آﻳﺘﻰ از آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮد
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ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻔﺲ را وﺳﻴﻠﻪ و راﻫﻰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد:
» و ان اﻟﻰ رﺑﻚ اﻟﺮﺟﻌﻰ  -و ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ!« )/8ﻋﻠﻖ(

اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻣﻢ و ادﻳﺎن ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ و داراى ﭼﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺧﻴﻠﻰ از ﻣﺬاﻫﺐ آﻧﻬﺎ و ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪارﻳﻢ و اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻗﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﻤﺎره ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺻﻮل و اﺳﺎس ﻣﺴﻠﻚ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ
از آن  ،ﭼﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﺳﻼﺳﻞ
اﻻ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺳﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﺳﺘﻪ از رﺟﺎل ﺻﻮﻓﻴﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از
اﻳﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ را اوﻳﺴﻰ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﻳﺲ ﻗﺮن  ،ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻤﻰ ﻣﺴﻤﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ
ﺷﻌﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺻﻮﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى
زﻳﺎدى ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن ﺳﻼﺳﻞ و ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻣﺬﻫﺒﻰ و آداﺑﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ و آداﺑﻰ را ﻛﻪ رﺟﺎل ﻃﺮﻳﻘﻪﺷﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﻣﻜﺎﺷﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى رﺟﺎﻟﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ادﻟﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﻘﺎﺻﺪى ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺷﺮح دادهاﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﻛﺴﻰ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،زﻳﺮا ﺑﺤﺚ از
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎ و ﻣﺴﻠﻚﻫﺎ و ﺻﺤﻴﺢ آﻧﺮا ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮدن و ﻓﺎﺳﺪش را ﻧﻘﺪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺎم
دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻻزم دارد و ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺮﺑﻰ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺤﺜﻰ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن در روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻰ اﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ در اﻳﻨﺠﺎ در اﻃﺮاف ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻨﻔﺲ
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ .
در ﭘﺎﻳﺎن  ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻔﺲ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻓﻜﺮى و ﻧﻈﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﺪى اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ از راه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺎم
و ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺎره آن ﺑﺪﺳﺖ آورد و اﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻗﺪﻳﻢ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن
آن ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،آن ﻋﻠﻢ  ،ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از اﻳﻦ ﻏﺮض را ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎزﮔﻰﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ در ﺑﺎره آن
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻧﻴﺰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻌﺒﻪاﻳﺴﺖ از ﻓﻦ اﺧﻼق ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻗﺪﻳﻢ و در اﻳﻔﺎى ﻏﺮض
ﻣﺬﻛﻮر اﺛﺮى ﻧﺪارد .و ﺧﺪا راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 263 :
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 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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ﻓﺼﻞ دوم

راه ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در

راه و رﺳﻢ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺘُﻮب اﻟﻠﱠﻪﻦ ﻗَﺮِﻳﺐٍ ﻓَﺄُوﻟَﺌﻚ ﻳﻮنَ ﻣﺘُﻮﺑ ﻳﻠَﺔٍ ﺛُﻢﻬ ﺑﺠﻠُﻮنَ اﻟﺴﻮءﻤﻌﻳﻦَ ﻳﻠﱠﺬ ﻟﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪﺔُ ﻋﺑﺎ اﻟﺘﱠﻮ» إِﻧﱠﻤ
«!ًﻜﻴﻤﺎﻴﻤﺎً ﺣﻠ ﻋ ﻛﺎنَ اﻟﻠﱠﻪ وﻠَﻴﻬِﻢﻋ
» اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از در ﻧﺎداﻧﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ زﺷﺖ اﻧﺠﺎم
 اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ، ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ،داده
(ﻧﺴﺎء/17) «!ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺧﺪا داﻧﺎﻳﻰ ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ
ﺖ اﻟْﺌَﻦَ وت ﻗَﺎلَ إِﻧﻰ ﺗُﺒﻮ اﻟْﻤﻢﻫﺪﻀﺮَ أَﺣﺘﻰ إِذَا ﺣ ﺣﺌَﺎتﻠُﻮنَ اﻟﺴﻴﻤﻌﻳﻦَ ﻳﻠﱠﺬﺔُ ﻟﺑ اﻟﺘﱠﻮﺴﺖ ﻟَﻴ» و
«! ًﻴﻤﺎﺬَاﺑﺎً أَﻟ ﻋﻢﻧَﺎ ﻟَﻬﺘَﺪ أُوﻟَﺌﻚ أَﻋ ﻛﻔﱠﺎرﻢ ﻫﻮﺗُﻮنَ وﻳﻤ َﻳﻦﻻ اﻟﱠﺬ
 آن وﻗﺖ،» و اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر زﺷﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ
 اﻻن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدم! ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل:ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
«! ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك آﻣﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ،ﻛﻔﺮ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ
(ﻧﺴﺎء/18 )

ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﺳﻼم و از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺘﺮﻗﻰ
. ﻗﺮآﻧﻰ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺑﻪ و آﺛﺎر و اﺣﻜﺎﻣﺶ
ﻛﻠﻤﻪ » ﺗﻮﺑﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
آﻣﺪه و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
دادن و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺪاﻣﺖ از ﮔﻨﺎه و ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن از اﻋﺮاض و روﮔﺮداﻧﻰ از
!ﻋﺒﺎدت
ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺤﻔﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻮﺑﻪ
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ﺧﺪا !
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ و ﺣﺴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮو اﺳﺖ و ﻧﻴﺮوى اﻧﺠﺎم
ﺣﺴﻨﻪ از ﺧﺪا اﺳﺖ ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺒﺎب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ
و ﻣﺘﻤﻜﻦ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در ﻟﺠﻨﺰار ﮔﻨﺎه و دورى از ﺧﺪا ﺑﻴﺮون آﻳﺪ و
ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ رﺟﻮع دﻳﮕﺮش ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ و ﻋﻔﻮ و
ﻣﻐﻔﺮﺗﺶ دل او را از ﻟﻮث آن ﮔﻨﺎه ﭘﺎك ﻛﻨﺪ !
و اﻳﻦ دو ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دو ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ در ﺑﻴﻦ آن دو
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،اﻳﻨﻚ ﺑﻪ دو آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪ اول ﺧﺪا و آﻳﻪ دوم ﺗﻮﺑﻪ دوم ﺧﺪا را
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﺛﻢ ﺗﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮﺑﻮا  -ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺑﺎز
ﮔﺮدﻧﺪ!«)/118ﺗﻮﺑﻪ(
» ﻓﺎوﻟﺌﻚ اﺗﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ  -اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎراﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﻮﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدم!«)/160ﺑﻘﺮه(

ﭼﻮن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
داده و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن وﻋﺪه ﺑﺮ ﺿﺮر ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وﻓﺎى ﺑﻪ آن وﻋﺪه را ﺑﺮ ﺧﻮد
واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ  -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺮر ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﻪ)
ﻋﻠﻰ( اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺧﺪا از آﻣﺮزش ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰﺷﻮد  -در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ
او ﺗﻜﻠﻴﻒ و واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ را ﻋﺒﺎرت ﺑﺪاﻧﻴﻢ از ﻋﻘﻞ  ،ﺑﺮ ﺧﺪا
واﺟﺐ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران را ﺑﭙﺬﻳﺮد  -و ﻳﺎ ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﻳﺎ واﻗﻊ و ﻳﺎ ﺣﻖ و
ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ  ،ﭼﻮن ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻨﺰه و ﻣﻘﺪسﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺣﻜﻢ
ﻛﺴﻰ  ،ﻳﺎ ﭼﻴﺰى واﻗﻊ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه
داده ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎراﻧﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮد و او ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻬﺪه دارى ﻗﺒﻮل
ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ وﺟﻮب اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻫﺮ واﺟﺐ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ .
و از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ:
اوﻻ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺧﺪا اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻨﺪه اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻻزﻣﻪ ﻻﻳﻨﻔﻚ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ) ﻳﻌﻨﻰ  ،اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ( ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارد .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم اﺳﺖ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺶ از ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن آوردﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ را ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه در
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻌﺮش و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻬﻢ و ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ و
ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا رﺑﻨﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻰء رﺣﻤﺔ و ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا و
اﺗﺒﻌﻮا ﺳﺒﻴﻠﻚ!«)/7ﻏﺎﻓﺮ(
و در ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺧﺪاى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺛﻢ ﺗﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ!«)/118ﺗﻮﺑﻪ(
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻮﺑﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى أﻋﻢ اﺳﺖ أﻋﻢ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺷﺮك و ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﺗﻌﻤﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﭼﻮن در آن آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻮﺑﺔ  «! ...ﻫﻢ
ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل ﻛﻔﺎر ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺴﻮء
ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ  «،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺲ ﻛﺎﻓﺮ ﻫﻢ در ﻛﻔﺮ ﻧﺎﺷﻰ از
ﺟﻬﻠﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺼﺪاق ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺘﺶ ﻋﻤﻞ ﺳﻮء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻳﺎ از
اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻞ اﻋﻢ از ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻧﻰ اﺳﺖ و ﻛﻔﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ
اﺳﺖ و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﺳﻮء ﺑﺪﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺴﻮء (،ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﺎﺳﻖ  ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻘﺸﺎن از ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﻋﻨﺎد و ﻃﻐﻴﺎن .
و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ » ﺟﻬﺎﻟﺖ« ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺟﻬﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺟﻬﻞ
در ﻟﻐﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد از روى ﻋﻠﻢ و ارادهﺷﺎن ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻮن اراده ،
ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﻮﻋﻰ ﺣﺐ و ﺷﻮق اﺳﺖ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﺻﺎدر ﺷﻮد و آﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻘﻞ ﻣﻤﻴﺰ دارﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻋﻘﻼ ﺳﺰاوار
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ  ،از اﻳﻦ رو اﻳﻦ درك و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و دﻋﻮت ﺷﻬﻮت ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﺸﻮد ،
در ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻗﻌﻴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺎﻧﺪه و ﻛﻮران ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ در دﻟﺶ ﭼﺸﻢ
ﻋﻘﻠﺶ را ﻛﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ و ﺑﺪىﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﮕﻮ دﭼﺎر
ﺟﻬﻠﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم در ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﺟﺎﻫﻞ
ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد اﻳﻦ درك ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﻨﻪﻛﺎر ﺑﻪ زﺷﺘﻰ ﮔﻨﺎه و ﻋﻠﺖ زﺷﺘﻰ و ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮدن ﮔﻨﺎه  ،ﺧﺎﺻﻴﺖ و اﺛﺮ
ﻋﻠﻢ را ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن او را از وﻗﻮع در ﻗﺒﺢ و ﺷﻨﺎﻋﺖ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻟﺬا ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ
ﻧﺒﻮدش ﻳﻜﺴﺎن ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .
ﭘﺲ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر در ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ  ،آرى ﻣﺮدم ﺣﺘﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن
ﺟﻮان و ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ را  -ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺟﻮاﻧﻰ در
او و ﻇﻬﻮر ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دور و درازش ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ  ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ را اﮔﺮ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﺴﺎر و از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا
و ﻫﻮس و ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺎﺑﺠﺎى ﺧﻮد ﺧﺠﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻤﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ او را ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻋﻤﺪى ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻳﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ در اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﻜﺐ آن دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻮران ﻫﻮا و ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻧﮕﻴﺰه ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،او را ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ .
از ﻧﺸﺎﻧﻰﻫﺎى اﻳﻦ ﺟﻬﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻮرانﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده در دل ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﻨﺪ و آﺗﺶ ﺷﻬﻮت ﻳﺎ ﻏﻀﺐ ﻛﻪ او را وادار ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه ﻛﺮده ﺑﻮد ﺧﺎﻣﻮش
ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﻧﮕﺬارد آن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ
زﻳﺎد از ارﺗﻜﺎب آن ﺳﺮد ﺷﻮد و ﻳﺎ ﮔﺬﺷﺖ دوران ﺟﻮاﻧﻰ و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻗﻮاى ﺑﺪﻧﻰ و
ﻣﺰاﺟﺶ او را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻛﺮده ﺑﺴﺎزد  ،ﺟﻬﺎﻟﺘﺶ زاﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮد
و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،از آﻧﭽﻪ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﺨﻼف ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ از روى ﻋﻨﺎد و ﻋﻤﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﺻﺎدر ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﺖ ﺻﺎدر
ﺷﺪﻧﺶ ﻃﻐﻴﺎن ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻗﻮا و ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﻴﻠﻬﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدم آن را در ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺪ ذاﺗﻰ و ﺧﺒﺚ ﻃﻴﻨﺖ و ﭘﺴﺘﻰ ﻓﻄﺮت
ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻃﻐﻴﺎن ﻗﻮا و ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود  ،ﻧﻪ
ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ زﻧﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﺷﺖ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﺶ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺪاﻣﺖ ﻓﻮرى ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻛﻨﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻠﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﻟﺠﻮج دﺳﺖ از ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻋﻨﺎد و ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺮ
ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺗﻦ در ﻣﻰدﻫﺪ  ،در اﻳﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎد او ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﻮده  ،ﻧﻪ ﭘﺴﺘﻰ ﻓﻄﺮت و ﺧﺒﺚ
ذات  ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ از آدم ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺟﻬﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﻳﻜﻰ  ،آن ﻫﻢ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ
آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻋﺎﻓﻴﺖ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارد .
و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺗﻮﺑﻪ را ﻗﻴﺪ ﻛﺮد
و ﻓﺮﻣﻮد »:ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ!« و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﮔﺮ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را از
اﻳﻦ ﻛﻪ روزى ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮕﺮاﻳﺪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﭼﻮن ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﻟﺠﻮج ﺑﺮ ﻋﻤﻞ
زﺷﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ زودى از آن ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از
ﻛﻠﻤﻪ» ﻗﺮﻳﺐ « ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ و ﻳﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺘﻬﺎى آﺧﺮت و ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ .
و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪهاى ﻧﺪارد ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻟﺠﻮج ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﻰ  -ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد  -در اﺛﺮ دﻳﺪن وزر و وﺑﺎل اﻋﻤﺎل
ﻧﻨﮕﻴﻨﺶ از ﻛﺮده ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻰﺷﻮد و از آﻧﭽﻪ ﻛﺮده ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ  ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺪاﻣﺖ
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،او از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻧﺎدم ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻴﻠﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻳﺮ و ﺣﻴﻠﻪﮔﺮش ﺑﺮاى ﻧﺠﺎﺗﺶ از وﺑﺎل اﻋﻤﺎﻟﺶ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ
اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ از آن وﺑﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﺪ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮدى
ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﺮگ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ  ،زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻳﺎﺑﺪ  ،دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺠﺎج و
ﻋﻨﺎدش و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل زﺷﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻮ ردوا ﻟﻌﺎدوا ﻟﻤﺎ ﻧﻬﻮا ﻋﻨﻪ و اﻧﻬﻢ ﻟﻜﺎذﺑﻮن!« )/28اﻧﻌﺎم(
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ» ﻗﺮﻳﺐ« ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺘﻬﺎى ﻣﺮگ اﺳﺖ  ،آﻳﻪ
ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻮﺑﺔ  ...ﻗﺎل اﻧﻰ ﺗﺒﺖ اﻻن!«
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ »:ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ!« ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ از
آﻧﺎن ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ در ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻗﻴﺪ »ﺟﻬﺎﻟﺖ« و ﻗﻴﺪ» ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ«
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﺮازي ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻮاره از روى ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮔﻨﻪﻛﺎران
ﺑﺪون درﻧﮓ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى دو ﺟﻮر اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ از
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روى ﺟﻬﺎﻟﺖ و دﻳﮕﺮى از روى ﻋﻨﺎد و ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻢ دو ﺟﻮر اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﺑﺪون درﻧﮓ و ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ و آن ﺗﻮﺑﻪاى ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻬﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ او  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد  ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ
ﺑﻨﺪه را ﺑﭙﺬﻳﺮد!
» ﻋﺒﻮدﻳﺖ « ﺟﺰ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻇﺮف اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﻮﻃﻦ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ،
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ  ،دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و دو راﻫﻰ
اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺪارد  ،ﺗﺎ راه اﻃﺎﻋﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﻳﺎﺗﻰ ﺑﻌﺾ آﻳﺎت رﺑﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﺎ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﻣﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ او ﻛﺴﺒﺖ
ﻓﻰ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﻴﺮا !« )/158اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻠﻢ ﻳﻚ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ راوا ﺑﺎﺳﻨﺎ ﺳﻨﺖ اﷲ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻓﻰ ﻋﺒﺎده و ﺧﺴﺮ
ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺎﻓﺮون!«)/85ﻏﺎﻓﺮ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺴﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ
ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﮔﻨﻪﻛﺎرﻳﺶ ﻧﺎﺷﻰ از اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺑﺎﻋﺚ دروﻏﻴﻦ ﺷﺪن
ﺗﻮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﺗﺬﻟﻞ ﻋﺒﻮدى ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و در اﻣﺮ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻘﺪر اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ از
دﺳﺖ ﺑﺮود.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﺪ» ﺟﻬﺎﻟﺖ« ﻗﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻮﺑﻪ و
رﺟﻮع ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﺧﺎص ﮔﻨﺎهﻛﺎران اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺟﺰ از ﺟﻬﻞ ﻧﺎﺷﻰ
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎه  ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﺎ ﻋﺬاﺑﻰ اﻟﻴﻢ ﺑﺎزى ﻛﺮدن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺟﺰ
از ﺟﺎﻫﻞ ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﺰ از ﺟﻬﻞ ﻧﺎﺷﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺟﻬﻞ
ﺑﻪ ﻛﻨﻪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﻪ آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﻻزﻣﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻗﻴﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ  » :ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ« اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﺮگ  ،ﻧﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در أﻣﺮ ﺗﻮﺑﻪ  ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از در اﺳﺘﻜﺒﺎر ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ و
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﺎﺿﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ  »:ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ« اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ » ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ« و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺟﻤﻠﻪ  »:ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮن  «،...را ﻛﻨﺎﻳﻪ
ﮔﺮﻓﺖ از ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در اﻣﺮ ﺗﻮﺑﻪ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ وﺟﻪ اول ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺘﺮازى ﺑﻮدن ﻗﻴﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ
ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  ،ﻣﮕﺮ دو ﻧﻔﺮ  :ﻳﻜﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻨﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻛﺎرى ﻛﻪ در ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ و دوم ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ!
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﺧﺘﻢ ﺷﺪن آن  ،دو ﻧﺎم » ﻋﻠﻴﻢ« و » ﺣﻜﻴﻢ« آﻣﺪه  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﺳﺨﻦ از ﮔﻨﺎه و ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻴﻢ و ﺣﻜﻴﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻛﺮد ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ  ،ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎداﻧﻨﺪ و
ﺣﻜﻤﺘﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮد  ،ﭼﻮن ﻣﺘﻘﻦ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم و اﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﺸﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ دارد و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﺗﻮﺑﻪﻫﺎى ﻗﻼﺑﻰ را ﻧﻤﻰﺧﻮرد و
ﻇﻮاﻫﺮ اﺣﻮال ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻬﺎى آﻧﺎن را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻻزم اﺳﺖ  ،از ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﺑﺪﻫﺪ و دﻋﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 375 :

ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﺶ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻤﺎن آوردن از ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ داﻳﺮ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ
ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺑﻪ و ﺳﺮاﻳﺖ دادن آن ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ  ،ﺧﻮد
ﺗﻮﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ .
ﺣﺘﻰ از اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻘﻠﻪاى ﻛﻪ  ،آﺋﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﺮ آن اﺻﻮل ﭘﻰ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ  ،ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪهاى ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﻮﺑﻪاش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد
 ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺢ و ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻓﺪاى ﺑﺸﺮ ﻛﺮدن آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎره
ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
اﻳﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و آﻧﮕﺎه ﺑﺪاﻧﻜﻪ ارﺑﺎب ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻌﺪ از اﻓﺮاط در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻘﺪر
در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﺤﺎل ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻰﺣﺪ و ﻣﺮز ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻨﻬﻜﺎر اوراق
ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ راه ﺗﺠﺎرت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻛﻠﻴﺴﺎﭼﻴﺎن ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﻨﻬﻜﺎراﻧﻰ را ﻛﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
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ﻣﻰآﻣﺮزﻳﺪﻧﺪ .
وﻟﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  -ﻧﻪ آن راه ﺗﻔﺮﻳﻂ را رﻓﺘﻪ و ﻧﻪ اﻳﻦ راه اﻓﺮاط را ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن
را از ﻧﻈﺮ دﻋﻮت ﺷﺪن و ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮده و دﻳﺪه ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ او و رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮﺗﻴﺶ ﻧﺰد
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﻴﺎﺗﻰ و واﺟﺐ ﺑﻮده و در ﺳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻪ
ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻰﻧﻴﺎز از آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﻰ در
ﺣﺎق ذات او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻰ اﷲ و اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻰ اﻟﺤﻤﻴﺪ!«)/15ﻓﺎﻃﺮ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻻ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺮا و ﻻ ﻧﻔﻌﺎ و ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻮﺗﺎ و ﻻ ﺣﻴﻮة و ﻻ ﻧﺸﻮرا
!«)/3ﻓﺮﻗﺎن(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﮔﺸﺘﻪ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮى ﻧﺸﻮد
 ،در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺷﻘﺎوت و ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط دورى از ﺧﺪا و در ﻛﻨﺞ ﻣﺴﻜﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ ،ﺛﻢ رددﻧﺎه اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ  -ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را در
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻮ را ﺑﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺘﻰ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻳﻢ!«)4و/5ﺗﻴﻦ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ان ﻣﻨﻜﻢ اﻻ واردﻫﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رﺑﻚ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﻀﻴﺎ ﺛﻢ ﻧﻨﺠﻰ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا و ﻧﺬر
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺜﻴﺎ !«)71و/72ﻣﺮﻳﻢ(
و ﻧﻴﺰ در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ آدم اﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ و ﻫﻤﺴﺮش زﻧﻬﺎر داده ﺑﻮد ﻛﻪ:
» ﻓﻼ ﻳﺨﺮﺟﻨﻜﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺸﻘﻰ!«)/117ﻃﻪ(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻮن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ داﺷﺖ ،و ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻛﺮاﻣﺖ و اﺳﺘﻘﺮارش در ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﻌﺎدت ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ او را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺪان ﺷﺪه  ،از آن دل ﺑﺮ ﻛﻨﺪ و
ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش رﺟﻮع ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،
ﺗﻮﺑﻪ از ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك و ﺗﻮﺑﻪ از ﻓﺮوﻋﺎت آن  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و دلزده ﺷﺪن از ﻟﻮث ﮔﻨﺎه و ﺗﺎرﻳﻜﻰ
و دورى از ﺧﺪا و ﺷﻘﺎوت  ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ
ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﺧﻮد را در ﻣﺴﺘﻘﺮ دار ﻛﺮاﻣﺖ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻧﻌﻤﺖ اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻗﺮﺑﺖﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﺷﺮك و از ﻫﺮ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن  -ﻫﺎن! اى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ! ﻫﻤﮕﻰ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﻳﺪ!« )/31ﻧﻮر(
ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ از ﺷﺮك را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎه را  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد  ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در اﻳﻦ
رﺟﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرش و اﻋﺎﻧﺘﻰ از او ،
ﭼﻮن  -در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪا دارد  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ و اﻋﺎﻧﺖ او  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﻮﺑﻪ او و
ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻨﺪه ﮔﻨﻬﻜﺎرش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻋﺒﺪ ﻣﻰﺷﻮد و
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﺶ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺛﻢ ﺗﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻟﻴﺘﻮﺑﻮا  -ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ!« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ را
ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ دوم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد
ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﺘﻮب اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ...اﻳﻨﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد!«
)/118ﺗﻮﺑﻪ(
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم) ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻫﺪ!( آن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻮرد دﻗﺖ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻗﻴﺎس ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ او
ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺟﻮع ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻨﺪه ﻛﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ
از ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آن را و ﮔﺎه ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:و ﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮن و ﻫﻢ
ﻛﻔﺎر/18)«!...ﻧﺴﺎ( از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺒﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﻴﻊ در ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ﮔﻨﻬﻜﺎر
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ :
» و اﷲ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺸﻬﻮات ان ﺗﻤﻴﻠﻮا ﻣﻴﻼ ﻋﻈﻴﻤﺎ
 ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﻮات را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻳﺪ!« )/27ﻧﺴﺎ(
ﻣﻄﻠﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و
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دورى از او دو اﻣﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ  ،در ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﻌﺪ از
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﺑﻪ در ﺑﺎره رﺟﻮع ﺑﻌﻀﻰ از
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮب ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻒ او را اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ از او ﻣﻘﺮبﺗﺮ و ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ  ،رﺟﻮع او ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش از اﻧﺒﻴﺎى
ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﻰﮔﻨﺎه ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎره آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺘﻠﻘﻰ آدم ﻣﻦ رﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ  -ﭘﺲ آدم ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ را از ﭘﺮوردﮔﺎرش
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪاش ﺑﭙﺬﻳﺮﻓﺖ!«)/37ﺑﻘﺮه(
و ﻧﻴﺰ در ﺣﻜﺎﻳﺖ دﻋﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺎى ﻛﻌﺒﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﺘﻮاب اﻟﺮﺣﻴﻢ!«)/128ﺑﻘﺮه(
و از ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺗﺒﺖ اﻟﻴﻚ و اﻧﺎ اول اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!«)/143اﻋﺮاف(
و در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﺻﺒﺮ ان وﻋﺪ اﷲ ﺣﻖ و اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﺬﻧﺒﻚ و ﺳﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﻌﺸﻰ و اﻻﺑﻜﺎر
!«)/55ﻏﺎﻓﺮ( و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻘﺪ ﺗﺎب اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻰ و اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻻﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮه ﻓﻰ ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺴﺮة!«)/117ﺗﻮﺑﻪ(
و اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ  ،ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻃﻼق آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ،از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ:
» ﻏﺎﻓﺮ اﻟﺬﻧﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮب  -ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ آﻣﺮزﮔﺎر ﮔﻨﺎه و ﭘﺬﻳﺮاى ﺗﻮﺑﻪ
اﺳﺖ!«)/3ﻏﺎﻓﺮ( و آﻳﻪ » :و ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎده  -ﺗﻮﺑﻪ را از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد!«)/25ﺷﻮري( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ:
اوﻻ ﮔﺴﺘﺮش رﺣﻤﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺮزش
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻳﺸﺎن و ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮده ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﺑﺮ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻓﺘﺎده -
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺷﺮك ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن  -ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا و در ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ازاﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎ از
ﻗﻠﺒﺶ  -ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮك ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن  -ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ و رﺟﻮع ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدش .
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش اﻋﻢ اﺳﺖ از ﺗﻮﺑﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺗﻮﺑﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه و اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪهاى در آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎر
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ و اﻟﺰاﻣﻰ ﻧﻜﺮده و اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻋﻘﻼ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ  ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ وﺟﻮب
ﭼﻴﺰى ﺟﺰ آﻧﭽﻪ از اﻣﺜﺎل آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ .
» و ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮب!«)/3ﻏﺎﻓﺮ(
» و ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن!«)/31ﻧﻮر(
» ان اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﻮاﺑﻴﻦ -ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ

ﻣﻰدارد!«)/222ﺑﻘﺮه(

» و ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﺘﻮب اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ -اﻳﻨﺎن ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد!« )/17ﻧﺴﺎ(

از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﻳﺮى ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺮا ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﺘﻐﻔﺎر دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ وﻋﺪه
ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ در ﺻﺮﻳﺢ ﻛﻼم و ﻳﺎ در ﻟﻮازم آن و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺧﻮدش و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
او ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ و ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺖ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ وﻋﺪهاش را داده و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎز
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﻌﺪ اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺛﻢ ازدادوا ﻛﻔﺮا ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ  -ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻳﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد را از ﻛﻔﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد!« )/90ال ﻋﻤﺮان(

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻳﻪ زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ ﻛﻔﺮوا ﺛﻢ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ ﻛﻔﺮوا ﺛﻢ ازدادوا ﻛﻔﺮا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﷲ ﻟﻴﻐﻔﺮ
ﻟﻬﻢ و ﻻ ﻟﻴﻬﺪﻳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻼ !«)/137ﻧﺴﺎ(
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺗﻮﺑﻪ  ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻏﺮق ﺷﺪن ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﺮدن او در ﻧﻔﺲ آﺧﺮ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﺣﺘﻰ اذا ادرﻛﻪ اﻟﻐﺮق ﻗﺎل آﻣﻨﺖ اﻧﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﺬى آﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻮا اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،
اﻻن و ﻗﺪ ﻋﺼﻴﺖ ﻗﺒﻞ و ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ!«)90و/91ﻳﻮﻧﺲ(

ﺑﻴﺎﻧﻰ آورده ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ رد ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن
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ﻧﺪارد و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻼك اﺑﺪى او دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ از
ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺳﻌﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺳﺒﻘﺖ رﺣﻤﺘﺶ ﺑﺮ ﻏﻀﺒﺶ
ﺧﻮب ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ  -ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﻮد و ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ رﺣﻤﺖ
و ﻛﺮاﻣﺖ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺗﺬﻟﻞ و اﺳﺘﻜﺎﻧﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه او ﺷﺪه از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺳﺎزد ،
اﻳﻨﻜﺎر از ﻳﻚ اﻧﺴﺎن  -اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﻬﺎى ﻓﻄﺮى ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺮاﻣﺖ وﺟﻮد رﺣﻤﺖ را
از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ  -زﻳﺒﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎدم ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺸﺘﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺳﺎزد و از ﺟﺮم او ﻧﮕﺬرد  ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ و اﻛﺮم اﻻﻛﺮﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺎث اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺜﻴﻦ اﺳﺖ  -ﭼﻮن
ﻫﺮ اﻧﺴﺎن داراى رﺣﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ  ،رﺣﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺘﺶ از او اﺳﺖ  -ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدود
اﺳﺖ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ:
ﻳﻜﻰ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺴﻴﺌﺎت ﺣﺘﻰ اذا ﺣﻀﺮ
اﺣﺪﻫﻢ اﻟﻤﻮت ﻗﺎل اﻧﻰ ﺗﺒﺖ اﻻن /18) «! ...ﻧﺴﺎ( و دﻳﮕﺮى دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ در
ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻛﺎذب
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر و ﻋﺬاب ﮔﻨﺎه و ﻧﺰول ﺑﻼ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آدﻣﻰ را در دم ﻣﺮگ وادار
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﻛﻨﺪ .
و ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺪاﻣﺘﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺗﻮﺑﻪاى ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه ﺣﻖ واﻗﻊ
ﮔﺮدد  ،ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺣﺎل ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:
و اﺳﺮوا اﻟﻨﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺎ راوا اﻟﻌﺬاب!«)/54ﻳﻮﻧﺲ( و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ آن را رد ﻧﻤﻮده ،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن ﻋﺬاب اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﻤﻮده  ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻴﻢ  ،آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺸﺎن را رد ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ دو ﺑﺎره ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺳﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و در اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺘﺸﺎن
دروﻏﮕﻮﻳﻨﺪ .
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻣﺮ ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﺶ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎزار
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻫﻴﭻ ارزﺷﻰ ﻧﺪارد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﻧﻜﻦ زﻳﺮا ﺑﺤﺚ در ﺑﺎب ﺳﻌﺎدت و ﺻﻼح و
ﺷﻘﺎوت و ﻃﻼح اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،ﺧﻮد ﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎل ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدى واﻗﻊ
در ﻣﺠﺘﻤﻊ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل اﺛﺮﮔﻴﺮى از ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﻪ او اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و از ﺧﺎرج ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ذﻫﻦ او وارد ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﺧﻮب و
ﻧﻪ ﺑﺪ  ،ذﻫﻦ و دل و ﺟﺎن او ﺧﺎﻟﻰ از ﻫﺮ ﺻﻼح و ﻃﻼﺣﻰ ﺑﻮد  -اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻼح و ﻃﻼح
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -و ﻧﻴﺰ ذﻫﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻮد  ،او وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

١٩٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻳﻮر ﺻﻼح ﺑﻴﺎراﻳﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮاى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ،
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺎزه ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺶ از ﺣﺎل ﻗﺒﻠﻰ را
ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .
اﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﺤﺎذى ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪ اول ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ) او رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
اﻧﺴﺎن ﮔﻨﻬﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و در او اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺎرﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪاش دﺳﺖ
ﺑﺮدارد!( ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮدن ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ و اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺎرﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺪى ﻛﻪ داﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ،ﺑﺎرى ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﺎرى را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ  ،آﻧﮕﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻓﺮض
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم رژﻳﻢﻫﺎى ﻋﻤﻠﻰ ﻫﻴﺎت ﻓﺴﺎد و ﺻﻔﺖ رذﻳﻠﻪاى را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ
ﺑﻮد زاﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻧﺪك اﻧﺪك ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل را و ﻧﻮر ﺻﻼح را در ﻗﻠﺒﺶ ﺟﺎىﮔﺰﻳﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻢ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺻﻼح و ﻃﻼح و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ
ﻓﻀﻴﻠﺖ و رذﻳﻠﺖ ﻫﺮ دو را ﻧﺪارد  -دﻳﻮ ﭼﻮ ﺑﻴﺮون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ در آﻳﺪ  -و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﮔﺸﺘﻦ ﺻﻔﺎت ﺧﻮب در دل آن ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ در ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ اﺳﺖ  ،ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺿﻰ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آن اﺣﻜﺎم و آﺛﺎرى را ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا در ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ ﺟﺎرى
ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﺑﻪ روﺷﻰ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪه ﺟﺎرى ﺳﺎزد .
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ
ﻧﻜﺮدﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻰ
دارد و ﺟﺎن آدﻣﻰ را آﻣﺎده ﺻﻼح ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺻﻼﺣﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت او و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪ در آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﺋﻄﺶ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ -
در ازاﻟﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺛﺮ دارد ،ﺳﻴﺌﺎﺗﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮﺗﺶ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و از رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و اﺳﺘﻘﺮارش ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪاى از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰرود و ﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﻰ .
ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺣﻜﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم را ﺑﺮدارد  ،در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ،
ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ  17ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع دﺳﺖ از ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﺮد و زن
زﻧﺎﻛﺎر ﺑﺮدارد  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻀﻤﻴﻤﻪ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺎن ﺗﺎﺑﺎ و اﺻﻠﺤﺎ ﻓﺎﻋﺮﺿﻮا
ﻋﻨﻬﻤﺎ /16) «!...ﻧﺴﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺑﻪ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺮم
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دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪه و اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد
و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻰﮔﺮدد و آن آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ:
» اﻧﻤﺎ ﺟﺰاؤ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و ﻳﺴﻌﻮن ﻓﻰ اﻻرض ﻓﺴﺎدا ان ﻳﻘﺘﻠﻮا او ﻳﺼﻠﺒﻮا او
ﺗﻘﻄﻊ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ارﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼف او ﻳﻨﻔﻮا ﻣﻦ اﻻرض ذﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﺧﺰى ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻟﻬﻢ ﻓﻰ
اﻻﺧﺮة ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ! اﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻘﺪروا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا ان اﷲ ﻏﻔﻮر

رﺣﻴﻢ!«)33و/34ﻣﺎﺋﺪه( و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
راﺑﻌﺎ آن ﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺗﻮﺑﻪ در اﺳﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ و ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤﺎﻧﺎ رﻫﺎﺋﻰ از ﻫﻼﻛﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﺛﺎر ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ رﻫﺎﻳﻰ وﺳﻴﻠﻪ
رﺳﺘﮕﺎرى و ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻰ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻳﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن!«)/31ﻧﻮر(
و ﻳﻜﻰ از ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ  ،روح اﻣﻴﺪ را
در دل ﮔﻨﻬﻜﺎران زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﻣﻴﺪى و ﺧﻤﻮدى و رﻛﻮد
ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،آرى ﺳﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮف و رﺟﺎى ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪارى در دﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻣﻀﺮات ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﻣﻘﺪارى اﻣﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آورد  ،اﮔﺮ آن ﺧﻮف و اﻳﻦ رﺟﺎء ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،
ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮف ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪ  ،آدﻣﻰ ﻫﻼك ﻣﻰﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از
ﻧﻮﻣﻴﺪى زﻧﻬﺎر داده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ! و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ!« )53و/54زﻣﺮ(

و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺸﺮى اﻃﻼع دارﻳﻢ  ،ﺑﺸﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎزار زﻧﺪﮔﻰ
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺗﻼﺷﺶ ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ  ،روﺣﺶ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻳﺶ
راﺳﺦ و ﻣﺤﻜﻢ و ﺗﻼﺷﺶ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و اﻋﻤﺎل
و زﺣﻤﺎﺗﺶ ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد آرزوﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺮود  ،آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪى ﺑﺮ دﻟﺶ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ
ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺴﺘﻰ ارﻛﺎن او را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺎت زﻳﺎد ﭘﻴﺶ
ﺑﺮده  ،در وﺳﻂ راه رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و از راﻫﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدد و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ از رﺳﺘﮕﺎرى و
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﺷﻮد  ،ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﻳﮕﺎﻧﻪ دواى اﻳﻦ درد اﺳﺖ  ،ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ
دل ﺧﻮد را ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد و دل ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺧﻮد را دوﺑﺎره از ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه
ﻫﻼﻛﺖ ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺸﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻮﻫﻤﻰ را ﻛﻪ ذﻳﻼ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﻰ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻮﺑﻪ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى آن ،
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﺟﺮى ﻛﺮدن و ﺑﺮ ﺗﺮك اﻃﺎﻋﺖ ﺟﺮأت دادن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
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وﻗﺘﻰ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪاش را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻟﻮ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﺎى
دﻫﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد  ،ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﺟﺰ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺮأﺗﺶ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪا و
ﻓﺮورﻓﺘﮕﻴﺶ در ﻟﺠﻨﺰار ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻰآورد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺪان  ،در ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ را
ﻣﻰﻛﻮﺑﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ .
وﺟﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻳﻮر ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت و
آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻴﺪ را در
دﻟﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺣﺴﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺑﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺟﺎى اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮ و ﻳﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺮى ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮش دور ﻣﺎﻧﺪه
ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪاى ﻛﻪ او اﻧﮕﺸﺖ روﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺗﻮﺑﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻨﺎه دﻟﺰده ﻛﻨﺪ و ﮔﻨﺎه را از ﻧﻈﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻔﻮر ﺳﺎزد  ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻟﻘﻠﻘﻪ زﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ او روﻳﺶ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻬﺎده  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺑﻪ را
ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ  ،ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﮔﻨﺎه دارﻧﺪ و ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮔﻨﺎه و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آن  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﮔﻨﻬﻜﺎر ﻗﺒﻞ از ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ دارد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺎدر ﺷﺪن ﮔﻨﺎه
ﻧﺪاﻣﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪ واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺪﻋﻰ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻜﺮ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد »:و ﻻ ﻳﺤﻴﻖ اﻟﻤﻜﺮ اﻟﺴﻴﻰء اﻻ ﺑﺎﻫﻠﻪ!«)/43ﻓﺎﻃﺮ(
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺮم آورى اﺳﺖ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ در زﻧﺪﮔﻰ
او دارد و ﺑﺸﺮ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ
زﺷﺘﻰ آﻧﻬﺎ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد  ،اوﻻ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ آدﻣﻰ از
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﮕﺮدد و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎص ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ از ﻛﺎر
زﺷﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دل ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در دل ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﻛﻪ ﭘﺎرهاى اﻓﻌﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺳﻴﺌﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺟﻮع و ﺗﻮﺑﻪ او
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ .
ﺗﻤﺎﻣﻰ رﻳﺰهﻛﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮاى ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده
از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺪاﻣﺖ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻐﻔﺎر و آﻧﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺷﺪن و در آﺧﺮ از
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا دل ﻛﻨﺪن و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ،ﻛﻪ در رواﻳﺎت وارد ﺷﺪه و در ﻛﺘﺐ
اﺧﻼق ﻣﺘﻌﺮض آن ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ) و
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ زﺑﺎن ﺷﺮع در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻴﺎن ﻛﺮده زﺑﺎن ﻓﻄﺮت و واﻗﻌﻴﺖﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ!(
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺎدﺳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎرى از ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ،
وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻇﺮف اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ
اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻴﺎرى از ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از دو راه ﺻﻼح و ﻃﻼح و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ  ،ﺗﻮﺑﻪ در آﻧﺠﺎ
راه ﻧﺪارد  ،ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮش در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ .
ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ در آﻧﺠﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در اﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ » ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس« اﺳﺖ!
در ﺑﺎره » ﺣﻖ اﷲ« ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺼﻮر دارد  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮدش وﻋﺪه داده از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  ،وﻟﻰ ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻦ وﻋﺪهاى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻣﻦ
ﻛﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮدهام از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﺳﻮء اﻳﻦ ﻇﻠﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدم  ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ از ﻣﻦ راﺿﻰ ﻧﺸﺪه ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﺧﻮد
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺟﻌﻞ ﻛﺮده و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و
ﺗﻌﺪى ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﻣﻮال و ﻧﺎﻣﻮس و آﺑﺮو و ﺟﺎﻧﺶ را ﻇﻠﻢ و ﻋﺪوان ﺧﻮاﻧﺪه و
ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم دﻫﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻣﻰ آن ﺣﻘﻮق را از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ .
و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮدش ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و از اﻳﻦ راه ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺳﺘﻢ روا ﺑﺪارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد »:ان اﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌﺎ!«)/44ﻳﻮﻧﺲ(
ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ دارد و آن ﺗﻮﺑﻪ از ﺷﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺣﻘﻮق اﷲ« را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس« را ﻫﻢ از
ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﺧﻼﺻﻪ اﺛﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺪﻳﻬﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوع دﻳﻦ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻻﺳﻼم ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ  -اﺳﻼم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﻣﺤﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺳﺎزد!«
و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ رواﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ آﻣﺮزش ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ  53ﺳﻮره زﻣﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد اﮔﺮ در آن آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ و اﺳﻠﻤﻮا ﻟﻪ !«

رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ راه آﻣﺮزش ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﻼم آوردن
اﺳﺖ .
ﻣﻮرد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ در آﻧﺠﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﺮا در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم ﺳﻨﺖ و ﺑﺎب ﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را از راه ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد .
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ وزر و ﮔﻨﺎه ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﺳﻨﺖ ،از راه ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف و ﮔﻤﺮاه ﮔﺮدد  ،ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺳﻨﺖ را ﺑﺎب ﻛﺮد و
ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪن ﺗﻮﺑﻪ او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺑﻪ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﭘﺪﻳﺪهاى ﭘﺪﻳﺪ آورده ﻛﻪ ﻋﻤﺮى دراز
دارد  ،ﻗﻬﺮا آﺛﺎر آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻘﺎى آن ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن آﺛﺎر را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮاردى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر و ﺧﺪاى ﻋﺰ اﺳﻤﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده .
ﺳﺎﺑﻌﺎ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻮﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﻦ ﺟﺎﺋﻪ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﻓﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ و اﻣﺮه اﻟﻰ اﷲ !« )/275ﺑﻘﺮه(

)ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ (.و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ:
» اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎب و آﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪل اﷲ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎت و ﻛﺎن اﷲ ﻏﻔﻮرا
رﺣﻴﻤﺎ! و ﻣﻦ ﺗﺎب و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻮب اﻟﻰ اﷲ ﻣﺘﺎﺑﺎ !«)70و/71ﻓﺮﻗﺎن(

و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﻪ دوم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎه را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﺮا ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻫﻢ
ﻣﻰﺳﺎزد .
ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮدن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻛﺮدن و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺪارد
و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد روﺷﻦ ﻛﺮده ﻛﻪ اوﻻ
ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از ﮔﻨﺎه و ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ ﻛﺮده  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮده ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ  ،در اﻳﻦ آﻳﺎت دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻗﺎل رب ﺑﻤﺎ اﻏﻮﻳﺘﻨﻰ ﻻزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ ،اﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ،ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ان ﻋﺒﺎدى ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن

39)«!...ﺗﺎ/41ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
» و ﻻ ﺗﺠﺪ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ -ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﺎن را ﺷﺎﻛﺮ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻰ!«)/17اﻋﺮاف(

ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم دﻳﮕﺮى از اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﺗﺸﺮﻳﻔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﺎن
ﻧﻤﻴﺮﺳﻨﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 386 :
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

دﻋﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي دﻋﺎ ﻛﺮدن
» و إِذَا ﺳﺄَﻟَﻚ ﻋﺒﺎدى ﻋﻨﻰ ﻓَﺈِﻧﻰ ﻗَﺮِﻳﺐ أُﺟِﻴﺐ دﻋﻮةَ اﻟﺪاع إِذَا دﻋﺎنِ ﻓَﻠْﻴﺴﺘَﺠِﻴﺒﻮا ﻟﻰ و ﻟْﻴﺆْﻣﻨُﻮا
ﺑﻰ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺮْﺷﺪونَ!«
» و ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﺮاغ ﻣﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ و دﻋﻮت دﻋﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ

رﺷﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪ!«)/186ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﻪ در اﻓﺎده ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﻠﻮب و ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮاى
دﻋﺎ دارد:
اوﻻ  :اﺳﺎس ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻢ وﺣﺪه ) ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎﻧﻢ!( ﻗﺮار داده  ،ﻧﻪ ﻏﻴﺒﺖ)
ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ!( و ﻧﻪ ﺳﻴﺎﻗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻴﺒﺖ و اﻳﻦ ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻛﻤﺎل ﻋﻨﺎﻳﺖ را دارد .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ » ﻋﺒﺎدى – ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ « و ﻧﻔﺮﻣﻮد ):ﻧﺎس  -ﻣﺮدم( و ﻳﺎ
ﺗﻌﺒﻴﺮى دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ آن و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
و ﺛﺎﻟﺜﺎ  :واﺳﻄﻪ را اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ،و ﻧﻔﺮﻣﻮده):در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن!« ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ از ﺗﻮ ﺳﺮاغ ﻣﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ!«
و راﺑﻌﺎ  :ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮﻳﺐ  -ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ!« را ﺑﺎ ﺣﺮف ا ِ◌ن ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺆﻛﺪ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﭘﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ!«
و ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﻧﺰدﻳﻜﻰ را ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻧﺰدﻳﻜﻢ!« ﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ» ﻣﻦ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮم!« ﺗﺎ ﺛﺒﻮت و دوام ﻧﺰدﻳﻜﻰ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
و ﺳﺎدﺳﺎ  :در اﻓﺎده اﻳﻨﻜﻪ دﻋﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرع آورد ﻧﻪ ﻣﺎﺿﻰ ،
ﺗﺎ ﺗﺠﺪد اﺟﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻤﺮار آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
و ﺳﺎﺑﻌﺎ  :وﻋﺪه اﺟﺎﺑﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرت» اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ دﻋﺎى دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه!« را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻗﻴﺪ »:اذا دﻋﺎن  -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ!« ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺧﻮد ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﭼﻮن ﻣﻘﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻗﻴﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺪا اﺳﺖ و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮت داﻋﻰ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻃﻰ و ﻗﻴﺪى ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ »:ادﻋﻮﻧﻰ اﺳﺘﺠﺐ
ﻟﻜﻢ!«)/۶٠غافر(

اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ اﻫﺘﻤﺎم و
ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد .
از ﻃﺮﻓﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎرش ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ» ﻣﻦ« ﺗﻜﺮار
ﺷﺪه و آﻳﻪاى ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻠﻮب در ﻗﺮآن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ .
و ﻛﻠﻤﻪ» دﻋﺎ « و » دﻋﻮت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮ دﻋﺎ ﺷﺪه را
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ » ﺳﺆال « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻠﺐ ﻓﺎﺋﺪه و ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﺮدن آن از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ او ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮآورده ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪف اﺳﺖ ﺑﺮاى دﻋﺎ ) ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ از دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺨﺼﻰ را ﻛﻪ دارد ﻣﻰرود
ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﻰ و ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ  ،ﺗﺎ روى ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،آن وﻗﺖ ﭼﻴﺰى از او ﻣﻰﭘﺮﺳﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺟﺘﺖ ﺑﺮآورده ﺷﻮد!( ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺆال ﺷﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ﺳﺆال ﻫﺴﺖ  ،ﺳﺆال ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺟﻬﻞ و ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎب و ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﺮدن ﺧﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد و ﺳﺆاﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮ .
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻛﻠﻤﻪ » ﻋﺒﻮدﻳﺖ« ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ اﻧﺴﺎن) ﭘﺲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻋﺒﺪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ (،و ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر دﻳﮕﺮى
ﻛﻪ ﻣﻠﻚ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﺪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻠﻚ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او اﺳﺖ .
و ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ دﻳﮕﺮان ﻓﺮق دارد  ،ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ و ادﻋﺎ و
ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،
ﻣﻠﻜﺶ ﻫﻢ ﻃﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻰ و ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻧﻪ در
ذات ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ از اوﻳﻨﺪ و ﻧﻪ در ﺗﻮاﺑﻊ ذاﺗﺸﺎن  ،از ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﺴﺮ و اوﻻد و ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻏﻴﺮه و ﺟﺎن ﻛﻼم آﻧﻜﻪ
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻳﻚ ﺑﻨﺪه ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪه
دارد  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و ﺟﺎن
و ﺑﺪن و ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ او و ﻋﻤﻞ و آﺛﺎر او ﻫﺴﺖ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ وﺿﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺣﻘﻮق او ﻫﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻠﻚ را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ
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ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺎن او و ﻣﺎﻳﻤﻠﻜﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺘﻪ  ،ﺣﺎل ﻣﺎﻳﻤﻠﻜﺶ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ اﺳﻤﻪ ﺑﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺴﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻓﺮﻣﻮد  :ﺟﺎن ﺗﻮ و ﺟﺴﻢ ﺗﻮ و ﮔﻮش ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل آن  ،و اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻰﻛﺮد اﺻﻼ ﺑﻨﺪهاى ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻛﻢ و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻤﻊ و اﻷﺑﺼﺎر و اﻷﻓﺌﺪة!«)/7ﻣﻮﻣﻨﻮن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و
ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻘﺪره ﺗﻘﺪﻳﺮا !« )/2ﻓﺮﻗﺎن(

ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى و ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎن آن و ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻘﺎرﻧﺎت آن از ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺖ و ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺣﻖ او ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ
اﻻﻃﻼق اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده :
» و ﻧﺤﻦ اﻗﺮب اﻟﻴﻪ ﻣﻨﻜﻢ و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺼﺮون!«)/85واﻗﻌﻪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻧﺤﻦ اﻗﺮب اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ!« )/16ق(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮء و ﻗﻠﺒﻪ!«)/٢۴انفال(

و ﻣﺮاد از ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﺟﺎن آدﻣﻰ و ﻧﻔﺲ ﻣﺪرﻛﻪ او اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮدن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﻨﺪه ﺑﻮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاى او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ او ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻗﺮﻳﺐ و ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻜﻨﺪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ داﻓﻌﻰ و
ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺟﻠﻮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ را ﺑﮕﻴﺮد و اﻳﻦ ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ
دﻋﺎى دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻋﻄﺎ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺣﺎﺟﺘﺶ را
ﺑﺮآورد ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او ﻋﺎم و ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺣﺎﻃﻪاش ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎدﻳﺮ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و
اﻧﺪازه اﺳﺖ .
ﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارد و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را آﻓﺮﻳﺪ و در آﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺮد  ،ﻛﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و زﻣﺎم ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪ از دﺳﺘﺶ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ ،
آﻧﭽﻪ از ازل ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺣﺘﻰ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﻗﻀﺎى
راﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺦ و ﺑﺪاء و اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﻛﺎر
از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و از دﺳﺘﺶ در رﻓﺘﻪ .
و ﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از اﻳﻦ اﻣﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ در
اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارد  ،اﻳﻨﺎن)ﻗﺪرﻳﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻟﻘﺐ ) ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺖ( ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده و ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده»:
اﻟﻘﺪرﻳﺔ ﻣﺠﻮس ﻫﺬه اﻻﻣﺔ  -ﻗﺪرﻳﻪ ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺪ!«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ از راﻧﺪن ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﺘﻰ در اﻋﻤﺎل
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﻤﻠﻴﻚ و اذن او  ،آﻧﭽﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ و اﺟﺎزه وﻗﻮﻋﺶ را ﺑﺪﻫﺪ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و
آﻧﭽﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻧﻜﻨﺪ و اﺟﺎزه وﻗﻮﻋﺶ را ﻧﺪﻫﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ) ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻢ( ﺑﺮاى وﻗﻮع آن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس
اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻰ اﷲ  ،و اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻰ!« )/15ﻓﺎﻃﺮ(
ﻓﺮﻣﻮده »:و اذا ﺳﺌﻠﻚ ﻋﺒﺎدى ﻋﻨﻰ ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮﻳﺐ اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا

ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪ
دﻋﺎن!« )/186ﺑﻘﺮه(ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻞ
آن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺪه اوﻳﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط دﻋﺎى اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻮدن اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻮدن دﻋﺎ اﺳﺖ ،
ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻋﺎﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى اﺟﺎﺑﺖ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻋﺪه اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﻴﺪ» اذا دﻋﺎن  «!...و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﭼﻴﺰى زاﺋﺪ
ﺑﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻋﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ دﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺎزا و ﺻﻮرت آن را
آوردن  ،آرى وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ):ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﮔﻮش ﺑﺪه وﻗﺘﻰ ﺗﻮ را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!( و
ﻳﺎ ) ﻋﺎﻟﻢ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﺮام ﻛﻦ!( ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﺼﻴﺤﺘﻰ را
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮش داد ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻋﺎﻟﻤﻰ را ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﺮام ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ »:اذا دﻋﺎن!« ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ وﻋﺪه اﺟﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ و
ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط را دارد ﻛﻪ داﻋﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ دﻋﺎ ﻛﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﻏﺮﻳﺰى و
ﻓﻄﺮﻳﺶ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن دﻋﺎى
ﺣﻘﻴﻘﻰ آن دﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از زﺑﺎن ﺳﺮ  ،زﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﻄﺮت ﻛﻪ دروغ در ﻛﺎرش ﻧﻴﺴﺖ
آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﺳﺮ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ  ،ﺑﻪ دروغ و راﺳﺖ و ﺷﻮﺧﻰ و
ﺟﺪى و ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﺠﺎز .
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮاﺋﺞ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
زﺑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺆال ﻧﺎﻣﻴﺪه  ،و ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺎﻟﺘﻤﻮه و ان ﺗﻌﺪوا ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﻻ ﺗﺤﺼﻮﻫﺎ ان اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻈﻠﻮم
ﻛﻔﺎر!«)/٣۴ابراھيم(

ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮ درﺧﻮاﺳﺘﺶ
را ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺷﻤﺮدﻧﺶ ﻫﻢ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ  ،داﻋﻰ و ﺳﺎﺋﻠﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
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ﻓﻄﺮت و ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد دﻋﺎ و ﺳﺆال ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ذات ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺴﺌﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻰ ﺷﺎن!«)/29رﺣﻤﻦ(
و دﻻﻟﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺳﺆال ﻓﻄﺮى از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮﮔﺰ از اﺟﺎﺑﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪارد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻋﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺪف اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﻳﻜﻰ از دو ﭼﻴﺰ را ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺖ و آن دو
ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا دﻋﺎن!« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ دﻋﺎى واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺮ ﺑﺮ دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه  ،ﻣﺜﻞ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻃﻼع ﻧﺪارد ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﻧﺸﺪﻧﻰ اﺳﺖ و از روى ﺟﻬﻞ ﻫﻤﺎن را درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﻧﻤﻰداﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮد  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻣﺮﻳﺾ ﻣﺮدﻧﻰ اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎى
او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮده زﻧﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎ اﻳﻦ
اﻣﻜﺎن را در دﻋﺎى ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﻳﻚ
ﺷﺨﺺ ﻋﺎدى ﻛﻪ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﺎﻳﻮس اﺳﺖ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮدى
ﻓﺮزﻧﺪش ﭼﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى او در ﭘﻰ دارد دﻋﺎ ﻧﻤﻰﻛﺮد  ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺣﺎل دﻋﺎ ﻛﺮده ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد .
دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ  ،دﻋﺎى واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ در دﻋﺎ ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن از ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ در دل ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪش ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻳﺎ
اﻣﻮر وﻫﻤﻰ اﺳﺖ  ،اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮده در زﻧﺪﮔﻰ او ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .
ﭘﺲ در ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎﺋﻰ ﺷﺮط دوم » اذا دﻋﺎن  -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ!« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،
ﭼﻮن دﻋﺎى ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﭼﻮن آن
ﺧﺪاﺋﻰ دﻋﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺪارد و ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺒﺎب و
اوﻫﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ  ،او ﺧﺪاى ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى دﻋﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺆال دﻋﺎﺷﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا دﻋﺎﻳﺸﺎن دﻋﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ از ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در دﻋﺎ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺑﺎب دﻋﺎ ﻫﺴﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﺜﻞ آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺆا ﺑﻜﻢ رﺑﻰ ﻟﻮﻻ دﻋﺎؤﻛﻢ!« )/77ﻓﺮﻗﺎن(و آﻳﻪ:
» ﻗﻞ اراﻳﺘﻢ ان اﺗﻴﻜﻢ ﻋﺬاب اﷲ او اﺗﺘﻜﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ا ﻏﻴﺮاﷲ ﺗﺪﻋﻮن ان ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﺑﻞ اﻳﺎه

ﺗﺪﻋﻮن ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮن اﻟﻴﻪ ان ﺷﺎء و ﺗﻨﺴﻮن ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺸﺮﻛﻮن!« )40و/41اﻧﻌﺎم(و آﻳﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺠﻴﻜﻢ ﻓﻰ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺒﺮ و اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﺗﻀﺮﻋﺎ و ﺧﻔﻴﺔ ﻟﺌﻦ اﻧﺠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه ﻟﻨﻜﻮﻧﻦ
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ! ﻗﻞ اﷲ ﻳﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺮب ﺛﻢ اﻧﺘﻢ ﺗﺸﺮﻛﻮن!«)۶٣و/۶۴انعام(

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن دﻋﺎﺋﻰ ﻏﺮﻳﺰى و درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻓﻄﺮى دارد ،
ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻄﺮﺗﺶ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﻏﺮق ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه اﺳﺖ  ،دﻟﺶ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﺳﺒﺎب را ﺷﺮﻳﻚ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻣﺮ ﺑﺮ او ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه  ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ و
دﻋﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺴﺎﻧﻰ
داراى ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺖ و ﻓﻄﺮت ﺧﺪا در اﻓﺮاد اﺧﺘﻼف و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد .
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺳﺒﺐﻫﺎ از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ روى ﻣﻰآورد و
اﺳﺒﺎب در رﻓﻊ آﻧﻬﺎ از اﺛﺮ اﻓﺘﺎده ﺷﺮك ﻣﻮﻫﻮﻣﺶ و ﺷﻔﻴﻌﺎن ﺧﻴﺎﻟﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎرى
ﻣﻰروﻧﺪ  ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﺑﺮ آورﻧﺪه ﺣﺎﺟﺘﺶ و ﺟﻮاﺑﮕﻮى درﺧﻮاﺳﺘﺶ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﺬا ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻓﻄﺮﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب را از ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮد و روى
دل ﺳﻮى ﺧﺪاى ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﺮ
ﻣﻰآورد و در ﺳﺎﻳﻪ آﺳﺎﻳﺸﺶ ﻣﻰﭘﺮوراﻧﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮش آﺳﻮده و ﺷﻜﻤﺶ
ﺳﻴﺮ ﺷﻮد  ،دوﺑﺎره ﺑﻬﻤﺎن وﺿﻌﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺒﺐﭘﺮﺳﺘﻰ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا
ﺑﺮﮔﺮدد .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻗﺎل رﺑﻜﻢ ادﻋﻮﻧﻰ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن ﺟﻬﻨﻢ
داﺧﺮﻳﻦ!«)/۶٠غافر(

ﭼﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﻫﻢ دﻋﻮت ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ وﻋﺪه اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﻋﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از دﻋﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻣﻦ
اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ را دﻋﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻋﺒﺎدت  ،ﺗﻨﻬﺎ دﻋﺎ  ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻗﺴﺎم ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮك دﻋﺎ  ،اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺗﺶ
ﻧﻤﻰآورد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮك ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺗﺶ ﻣﻰآورد  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ دﻋﺎﻳﻨﺪ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻓﺎدﻋﻮا اﷲ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ!«)/١۴غافر( و آﻳﻪ:
» و ادﻋﻮه ﺧﻮﻓﺎ و ﻃﻤﻌﺎ ان رﺣﻤﺔ اﷲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!« )/56اﻋﺮاف(و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
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» و ﻳﺪﻋﻮﻧﻨﺎ رﻏﺒﺎ و رﻫﺒﺎ و ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻨﺎ ﺧﺎﺷﻌﻴﻦ!«)/٩٠انبيا( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ادﻋﻮا رﺑﻜﻢ ﺗﻀﺮﻋﺎ و ﺧﻔﻴﺔ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ!« و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اذ ﻧﺎدى رﺑﻪ ﻧﺪاء ﺧﻔﻴﺎ  ...و ﻟﻢ اﻛﻦ ﺑﺪﻋﺎﺋﻚ رب ﺷﻘﻴﺎ!« )/4ﻣﺮﻳﻢ(و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت و ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ!« )/26ﺷﻮري(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎب دﻋﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ آﻳﺎت ارﻛﺎن اﺻﻠﻰ دﻋﺎ و آداب دﻋﺎ
ﻛﻨﻨﺪه را ﻛﻪ ﻋﻤﺪهاش اﺧﻼص در دﻋﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن و ﺑﺮﻳﺪﮔﻰ از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى
و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و آداب دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ رواﻳﺎت ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ
ﻛﺮده  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮف و ﻃﻤﻊ  ،رﻏﺒﺖ و رﻫﺒﺖ ،ﺧﺸﻮع و ﺗﻀﺮع ،اﺻﺮار  ،ذﻛﺮ  ،ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ  ،اﻳﻤﺎن  ،ادب ﺣﻀﻮر و اﻣﺜﺎل آن .
» ﻓﻠﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻰ و ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا ﺑﻰ /١٨۶)«!...بقره(

ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻣﻴﺎن او و دﻋﺎى
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺪاى ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺎل ﻛﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺧﺪا داراى ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،او را در اﻳﻦ
دﻋﻮﺗﺶ اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ رو آورﻧﺪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ داراى ﭼﻨﻴﻦ
ﺻﻔﺖ و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و دﻋﺎﻳﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﺎﻳﺪ در دﻋﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ درﮔﺎه او ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﻧﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 41 :

رواﻳﺎﺗﻲ درﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ دﻋﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ
ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد  :دﻋﺎ
ﺳﻼح ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ .
در ﻛﺘﺎب ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻰ آﻣﺪه  :اى ﻣﻮﺳﻰ از ﻣﻦ آﻧﭽﻪ
اﺣﺘﻴﺎج دارى درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻦ  ،ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪت و ﻧﻤﻚ ﺧﻤﻴﺮت را از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه .
در ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎرم از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :دﻋﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺆا ﺑﻜﻢ رﺑﻰ ﻟﻮ ﻻ دﻋﺎؤﻛﻢ  -ﺑﮕﻮ اﮔﺮ دﻋﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد!« )/77ﻓﺮﻗﺎن(

اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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در ﻛﺘﺎب ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ در رواﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن  ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ  :از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ اﻣﺎم ﺻﺎدق  ،از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :زﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻧﺒﻴﺎءش
وﺣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼﻟﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ آرزوى ﻫﺮ آرزوﻣﻨﺪى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻣﻴﺪ
ﺑﺒﻨﺪد ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪى ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺟﺎﻣﻪ ذﻟﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و از
ﮔﺸﺎﻳﺶ و ﻓﻀﻞ ﺧﻮدم دور ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،آﻳﺎ ﺑﻨﺪه  ،ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺪاﺋﺪش ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
اﻣﻴﺪ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺪاﺋﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و آﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻣﻴﺪوار ﺷﻮد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات و ﺟﻮاد ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻣﻨﻢ و ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻤﻪ درﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ روى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و ﻧﻴﺰ در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﻫﻴﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮق دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻦ
رﺷﺘﻪ اﺳﺒﺎب آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺒﺎب زﻣﻴﻦ را ﻋﻠﻴﻪ او ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،دﻳﮕﺮ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﭼﻴﺰى
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻄﺎﻳﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﻢ دﻋﺎ ﻛﻨﺪ دﻋﺎﻳﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﺳﺎزم و ﻫﻴﭻ
ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ از ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ ﻧﻤﻰﭘﻮﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺿﺎﻣﻦ رزﻗﺶ ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،آن وﻗﺖ اﮔﺮ دﻋﺎ ﻛﻨﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ و اﮔﺮ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﻰآورم و اﮔﺮ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻛﻨﺪ او را ﻣﻰآﻣﺮزم!
ﻣﺆﻟﻒ :آﻧﭽﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺪﻳﺚ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺒﺎب وﺟﻮدى ﻋﺎﻟﻢ را ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى و ﺣﻮاﺋﺠﺶ واﺳﻄﻪ
ﻗﺮار داده اﺑﻄﺎل ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺒﺎﺑﻰ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺒﺒﻴﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاى ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻓﻴﺾ را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺎﺟﺘﺶ
ﺑﺮآرﻧﺪهاى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻓﻌﻠﺶ از او ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ از ﺳﺒﺐﻫﺎى
ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ وى دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻰزﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﻞ و اﺛﺮﺷﺎن از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ آن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮﻛﻨﮕﺒﻴﻦ ﺻﻔﺮا ﻓﺰود!«
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﺷﻌﻮر و درك را دارد ﻛﻪ آن ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر آﻧﺠﺎ
اﺳﺖ و رﻛﻨﻰ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻖ و وﺟﻮد ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺖ از ﺣﻮاﺋﺠﺶ ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد و دﻟﮕﺮﻣﻰ دارد ،
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ درك آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻣﻞ و رﻛﻮن ﺗﺎم ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻜﻠﻰ از آن ﺳﺒﺐ ﺗﺎم و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐﻫﺎى ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ﺑﭙﻨﺪارد .
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آرى اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﻰ
ﻛﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻄﻠﺒﺪ و ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻫﻢ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد  ،از اﻳﻦ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺳﺆاﻟﺶ ﺳﺆال از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻮده و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ و از راه ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد آن را
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش رﺳﻴﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وى
اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﺟﺖ را از ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺨﻮاﻫﺪ  ،از ﻛﺴﻰ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر ﻓﻄﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻴﺶ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺳﺒﺐ  ،ﺑﺮآرﻧﺪه ﺣﺎﺟﺘﺶ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ آن ﺳﺒﺐ ﺑﺮآرﻧﺪه ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻗﻮه ﺧﻴﺎﻟﻴﺶ ﺑﻪ
ﻋﻠﻠﻰ ﻏﻴﺮ از ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺖ  ،آن ﺳﺒﺐ را در ﻧﻈﺮش ﺑﺮآرﻧﺪه ﺣﺎﺟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮده و
اﻳﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ او اﺳﺖ .
ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎورﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى را
دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻰورزد  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از آن
دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰدارد و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ را ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﭼﻴﺰى ﻧﻔﺮت دارد و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ از آن ﻣﻰﮔﺮﻳﺰد  ،وﻟﻰ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از اﻳﻦ ﻣﻰﮔﺮﻳﺨﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ .
ﻛﻮدك ﻣﺮﻳﺾ از ﻧﻮﺷﻴﺪن دواى ﺗﻠﺦ ﻣﻰﮔﺮﻳﺰد و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺒﻮدى
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،از ﺧﻮردن دوا ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻓﻄﺮﻳﺶ ﺻﺤﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻄﺮت درﺧﻮاﺳﺖ آن را دارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮ و
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﻼف آن را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻴﺶ دو ﻧﻈﺎم دارد  ،ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ
ﻓﻄﺮى و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﻴﻞ  ،ﻧﻈﺎم ﻓﻄﺮﻳﺶ از ﺧﻄﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
و در ﻣﺴﻴﺮش دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺨﻴﻠﻴﺶ ﺑﺴﻴﺎر دﺳﺘﺨﻮش ﺧﺒﻂ و اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرت ﺧﻴﺎﻟﻴﺶ ﭼﻴﺰى را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﺟﺪا ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺆال و ﻃﻠﺒﺶ درﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﺨﺎﻟﻒ آن
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻳﺚ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻋﻄﻴﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﻴﺖ اﺳﺖ!« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
و در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :در
ﺣﺎﻟﻰ دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
و در ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻰ آﻣﺪه :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻇﻦ ﺑﻨﺪهام ﺑﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻦ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻴﺮ از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ در ﺣﺎل ﻧﻮﻣﻴﺪى و ﺗﺮدد ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ در ﺣﻘﻴﻘﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻴﺰ ﻧﺸﺪﻧﻰ را از ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ .
و ﺑﺎز در ﻛﺘﺎب ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد  :در ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻓﺰع ﻛﻨﻴﺪ و در ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻳﺪ
و ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده او را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ  ،ﻛﻪ دﻋﺎ ﻣﻐﺰ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ دﻋﺎﻳﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ  ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺛﻤﺮهاش در دﻧﻴﺎ ﻋﺎﻳﺪ او ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺛﻤﺮهاش در آﺧﺮت ﻋﺎﻳﺪش
ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﻤﺮه آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﻋﺎﻳﺶ ﻛﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ .
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﻳﻜﻰ از وﺻﺎﻳﺎى اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
آﻣﺪه  :ﺳﭙﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺒﺶ را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮ ﻗﺮار داد و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه داد از او ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻛﻨﻰ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﻋﺎ اﺳﺖ ﻫﺮ درى
از درﻫﺎى ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى او را ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﮕﺸﺎﺋﻰ و ﺑﺎران رﺣﻤﺖ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد
ﺑﺒﺎراﻧﻰ  ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ دﻳﺮ ﺷﺪن اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﺴﺎزد  ،ﻛﻪ ﻋﻄﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﻴﺖ اﺳﺖ
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﺟﺮش ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻄﺎ ﻫﻤﺎن آرزو و اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺎﺑﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰى از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻰ و
ﺧﺪا آن را ﺑﺘﻮ ﻧﺪﻫﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن را ﺑﺪﻫﺪ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ در دﻧﻴﺎ و ﻳﺎ در آﺧﺮت و ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻼﺋﻰ را از ﺗﻮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ  ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاى ﺑﻼى
ﺟﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﺧﺪا ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﺑﻮدى دﻳﻦ ﺗﻮ اﺳﺖ،
اﮔﺮ آن ﺣﺎﺟﺘﺖ را ﺑﺮآورﻧﺪ  ،دﻳﻨﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻰ  ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺧﺪا
ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و زﻳﺒﺎﺋﻴﺶ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و وزر و وﺑﺎﻟﺶ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود  ،ﻧﻪ ﻣﺎل  ،ﻛﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮاى آن ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻰ .
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻋﻄﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺖ اﺳﺖ!« ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻋﺎ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻘﻴﺪه ﻗﻠﺒﻴﺶ و ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺿﻤﻴﺮش از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎرش و ﻟﻘﻠﻘﻪ زﺑﺎﻧﺶ اﻇﻬﺎر
ﻣﻰدارد  ،ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﻔﻆ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ
ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن
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ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن درﺧﻮاﺳﺖ و اﺟﺎﺑﺖ .
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى از
دﻋﺎﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﻰﺷﻮد ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردى ﻛﻪ اﺟﺎﺑﺖ
ﻃﻮل ﻣﻰﻛﺸﺪ  ،و ﻣﻮردى ﻛﻪ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻣﺴﺆول ﺑﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮ دﻧﻴﺎﺋﻰ و ﻳﺎ آﺧﺮﺗﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺋﻞ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻌﻤﺘﻰ
ﮔﻮارا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻮرا ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ﮔﻮارا ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻟﺬا اﺟﺎﺑﺘﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮔﻮاراﺗﺮ ﮔﺮدد  ،ﭼﻮن ﺧﻮدش در ﺳﺆال ﺧﻮد
ﻗﻴﺪ ﮔﻮارا را ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ اﺟﺎﺑﺘﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ دﻳﻦ ﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم دارد  ،اﮔﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮآورده ﺷﺪن آن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﻛﺖ دﻳﻦ او ﻣﻰﺷﻮد و او ﺧﻮدش اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺮآورده ﺷﺪن آن ﺣﺎﺟﺖ ﺳﻌﺎدت او را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت او در آﺧﺮت او
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ درﺧﻮاﺳﺖ او درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻌﺎدت در آﺧﺮﺗﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ دﻧﻴﺎ و ﺑﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ دﻋﺎﻳﺶ در آﺧﺮت ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ .
ﺑﺎز در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪهاى
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﻤﻰﮔﺸﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا از رد آن ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﺎﺟﺘﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻴﺰى از ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن
ﻣﻰﮔﺬارد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آن
را ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻜﺸﻴﺪ و در ﺧﺒﺮى دﻳﮕﺮ آﻣﺪه  :ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد
ﺑﻜﺸﻴﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻫﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻋﺪهاى از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﻤﺎن ،
ﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ و اﺑﻦ اﺑﻰ ﻣﻐﻴﺚ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ در ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺖ رواﻳﺖ آورده و در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن«
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﻌﻀﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده  ،ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ)دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺟﺴﻢ اﺳﺖ  ،و در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار دارد و ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ (.اﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎى ﺑﺪﻧﻰ ﻧﺸﺎن
دادن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﺒﻰ و ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺗﻮﺟﻪ دروﻧﻰ و اﻇﻬﺎر ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ از ﻣﺎده اﺳﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺴﻢ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ در ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﻋﺒﺎدات دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺰاء و ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮد اﺻﻼ ﻋﺒﺎدت ﺑﺪﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ ،و ﻳﻜﻰ از آن
ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ دﻋﺎ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻰ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد دارﻳﻢ و ﺧﻼﺻﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن آن ﺣﺎﻟﺘﻰ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ  ،ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﭘﺴﺖ اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﺎﻟﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ  ،ﺑﺨﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،دﺳﺖ ﺧﻮد را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او دراز ﻧﻤﻮده  ،ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﻛﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ذﻟﺖ و ﺗﻀﺮع ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را
ﺳﺆال ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﺗﻔﺎﻗﺎ در رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻦ و ﺑﺮادرش زﻳﺪ از ﭘﺪر آن دو از ﺟﺪﺷﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده،
آﻣﺪه ﻛﻪ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﺷﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎ ﻣﻰﻧﻤﻮد  ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﻴﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ در ﮔﺪاﺋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و در ﺑﺤﺎر از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮدى را ﺷﻨﻴﺪ ﻣﻰﮔﻔﺖ  :ﺑﺎر اﻟﻬﺎ
ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺘﻨﻪ  ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دﻋﺎى ﺗﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم
ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻣﺎل و اوﻻدم  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻤﺎ اﻣﻮاﻟﻜﻢ و اوﻻدﻛﻢ ﻓﺘﻨﺔ!«)/٢٨انفال(
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮى ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :ﺧﺪاﻳﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى
ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه .
ﻣﺆﻟﻒ  :و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎب دﻳﮕﺮى اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻔﻆ  ،ﻛﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮى ﻫﻢ در
رواﻳﺎت دارد و در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﻖ در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه و ﺑﺎز از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺰء و ﻛﺜﻴﺮ و اﻣﺜﺎل آن
رﺳﻴﺪه .
و در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
دﻋﺎى ﻗﻠﺒﻰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺎر را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ) ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻰﻓﻜﺮ و ﺑﻰﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻰ دﻋﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ(.
و ﻧﻴﺰ در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪا دﻋﺎى ﻗﻠﺐ
ﺑﺎزﻳﮕﺮ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺳﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﺎ و ﻣﺴﺌﻠﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ .
و در ﻛﺘﺎب دﻋﻮات ﺗﺎﻟﻴﻒ راوﻧﺪى آﻣﺪه  :ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺗﻮرات ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
ﺧﻄﺎب ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺗﻮ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮده  ،ﻧﺎﺑﻮدش ﻛﻨﻢ  ،در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﻛﺮدهاى  ،اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻫﻢ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻔﺮﻳﻦ او را و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻫﺮدوﺗﺎن را ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪازم .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻻﺑﺪ ﺑﻪ آن راﺿﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن راﺿﻰ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﻧﻴﺰ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺧﻮدش ﻧﻔﺮﻳﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎم را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ از اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﺳﺘﻤﮕﺮ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺘﻤﮕﺮش ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ او ﺑﺎ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
اﻧﺘﻘﺎم از ﺳﺘﻤﮕﺮ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد  ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ دوﺳﺖ
ﺑﺪارد  ،ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد  ،ﺑﻪ ﺑﻼﺋﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد و اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ و دﻋﺎﺋﻰ از او ﺳﺮ ﻧﺰده  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﺎرى زﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮده و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻳﺪع اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮ دﻋﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
و ﻛﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺠﻮﻻ!« )/11اﺳﺮا(
و در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺑﻪ اﺑﻰ ذر ﻓﺮﻣﻮد  :اى اﺑﺎ ذر ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ
ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻣﻮزم ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪ ؟ اﺑﻮذر ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﮔﻔﺘﻢ  :ﺑﻠﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪا را ﭘﺎس دار  ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺖ ﺑﺪارد  ،ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮ  ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ او را ﭘﻴﺶ روﻳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻰ  ،در ﺣﺎل رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد او ﺑﺎش  ،ﺗﺎ در
ﺣﺎل ﺷﺪت ﺑﻴﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻰ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻨﻰ از ﺧﺪا ﺑﻜﻦ و ﭼﻮن
ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﺑﻰﻧﻴﺎزى را از راه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﺴﺐ ﻛﻦ  ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻗﻠﻢ
ﻗﻀﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺧﻼﺋﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻴﺮى ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ  ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  ) :در ﺣﺎل رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد او ﺑﺎش  ،ﺗﺎ در ﺣﺎل ﺷﺪت
ﺑﻴﺎدت ﺑﺎﺷﺪ!( ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻰ دﻋﺎ ﻛﻦ و ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻦ  ،ﺗﺎ
در ﺣﺎل ﺷﺪت ﻫﻤﺎن دﻋﺎﻳﺖ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى در
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﻓﺎه او ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪاﻳﻨﺪ  ،آن وﻗﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪارى  ،وﻗﺘﻰ در ﺣﺎل
ﺷﺪت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺣﺎل ﺷﺪت رب و ﻣﺪﺑﺮ او اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﭼﻪ ﺷﺪت و ﭼﻪ رﺧﺎ رﺑﻮﺑﻴﺖ دارد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻧﻪ در ﺣﺎل رﻓﺎه ﺧﺪاى
ﻋﺎﻟﻢ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺷﺪت  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻳﮕﺮى را ﺧﻮاﻧﺪه .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه  ،ﻣﺜﻼ در ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق از

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ دﻋﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﺰول ﺑﻼ دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :دﻋﺎ ﺻﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻛﻪ در
رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭼﻴﺰى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﺎرى دﻋﺎ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ
 ،دﻋﺎى در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺑﻼﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺻﺪاى ﻛﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺸﻨﻴﺪه و آن را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ  ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از اﻃﻼق آﻳﻪ »:ﻧﺴﻮا اﷲ ﻓﻨﺴﻴﻬﻢ/67) «!...ﺗﻮﺑﻪ(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :دﻋﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻄﺎع از ﺧﻠﻖ رد ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪت و ﺑﻼ ﻏﻴﺮ اﻧﻘﻄﺎع ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع دو دﺳﺘﻪ رواﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،
آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻰ دﻋﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺧﺪا ﻛﺎرى ﻧﺪارد  ،در ﺣﺎل ﺷﺪت ﻫﻢ اﻧﻘﻄﺎع
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻳﺶ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻪ دﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ،
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ اﻣﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  » :و ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺘﻰ داﺷﺘﻰ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻰ
ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎزى را ﺑﻪ دﺳﺖ آر  «!...ارﺷﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ
درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﻜﻨﻰ و ﻳﺎ ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻄﻠﺒﻰ  ،اﻳﻦ ﺳﺆال و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ را ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻜﻦ و ﺳﺆال و
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﻮد  ،ﭼﻮن اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ
ﻫﺴﺖ ﺳﺒﺒﻴﺘﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده  ،ﻧﻪ آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺪ ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ و وﺳﺎﻃﺖ در اﻳﺼﺎل دارﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻛﺎر ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺰت و
ﺑﺎب ﻛﺒﺮﻳﺎء ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻜﻨﺪ  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ اﻣﻮر ﺟﺰ از راه اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﻔﺘﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺒﺐ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺳﺒﺒﺶ ﻛﺮده .
ﭘﺲ ﻛﻼم اﻣﺎم دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﺒﺎب اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ را ﺑﻪ اﺳﺒﺎب داده ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻟﻐﻮ و ﺑﻰاﺛﺮﻧﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ
دارﻧﺪ از ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮاى اﺳﺒﺎب آن را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻌﻰ ﺑﻴﺠﺎ اﺳﺖ  ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ دﻋﺎ
در ﻫﻤﻴﻦ دﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺶ ﺳﺒﺐﻫﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن و در راه ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ارﻛﺎن وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺒﻨﺪ .
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اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺑﺪن ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻰﺷﻨﻮد ﺑﺎ
ﮔﻮش ﻣﻰﺷﻨﻮد  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ از ﺧﺪا از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن اﺳﺒﺎب را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ  ،اﻣﺎ ﺑﺪون دﺳﺖ  ،و ﻳﺎ ﺑﻪ او ﺑﻨﮕﺮم اﻣﺎ ﺑﺪون
ﭼﺸﻢ  ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش دﻫﻢ اﻣﺎ ﺑﺪون ﮔﻮش  ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎدش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻴﺪ و اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﺶ دراز ﺷﻮد  ،و ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ  ،و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او
ﺑﻨﮕﺮد  ،و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ رﻛﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ او ﺑﺸﻨﻮد  ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از
وﺟﻮد ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻏﺎﻓﻞ و دﻳﻮاﻧﻪ اﺳﺖ) ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺻﺎﺣﺐ آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ!(
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻣﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺒﺎب ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺧﺪا را ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﺧﺘﻴﺎر را از او ﺳﻠﺐ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺸﺪ) در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻀﺎى ﺑﺪﻧﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎز ﻫﻢ او را ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺨﺘﺎر
ﻣﻰداﻧﻴﻢ (،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ
 ،زﻳﺮا ﺑﺪون ﺷﻚ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ و دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﻫﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮد اﻳﻦ
اﻋﻤﺎل ﺟﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب از آن ﻓﻌﻞ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ .
ﺧﺪاى واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،او ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻓﻌﻞ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ وﺟﻮد اﺳﺒﺎب اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ زﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﺧﺪا
اﺳﺖ  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﻰ زﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ ) آرى ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ذﻫﻦ اﺳﺖ!(ﻛﻪ از ﻓﻼن ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،و در ﻓﻼن زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن و ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﻧﻌﻰ
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﺸﻮد (،زﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺮو و ﻳﺎ ﻓﺮدى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردن زﻳﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺴﺖ  ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﻞ اﻳﺠﺎد
اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻓﺎﻋﻞ اﻳﺠﺎد) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  »:ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ  «!...ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ » ﭘﺲ « ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى آن اﺳﺖ ،
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻰ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻨﻰ از ﺧﺪا
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ﺑﻜﻦ  «!...و در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ذﻛﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻨﻰ از ﺧﺪا ﺑﻜﻦ  ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻮادث ﻫﻤﻪ از ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺳﺒﺎب در ﭘﻴﺶ آﻣﺪن و ﻧﻴﺎﻣﺪن آن ﺣﻮادث ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد از ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ﭼﻴﺰى درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻰ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺳﺎزى و اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﻜﺶ ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ و ﻣﺸﻴﺘﺶ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ » ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻰ ﺷﺎن  -در ﻫﺮ روزى ﻛﺎرى
ﺟﺪﻳﺪ دارد!«)/٢٩رحمن( و ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى رواﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد اﻣﺎم دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻓﺮﻣﻮده »:و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ «!...
و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از راوﻳﺎن آن را ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد  :دﻋﺎ ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﻗﺪر اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻋﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه و اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ) آن ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻋﺎ در ﻃﻠﺒﺶ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻳﺎ از
ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ  ،اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد و
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ دﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
دو ﻓﺮض دﻋﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺪارد  ( .ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ رواﻳﺖ داده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض اول ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺣﺎﺟﺖ از ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ
از اﺳﺒﺎب وﺟﻮد آن ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻴﻢ و دﻋﺎ ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺎن اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻋﺎ ﻳﻜﻰ از
اﺳﺒﺎب وﺟﻮد آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ »:دﻋﺎ ﺧﻮد از ﻗﺪر اﺳﺖ!«
در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺤﺎر از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  »:ﻻ ﻳﺮد اﻟﻘﻀﺎء اﻻ اﻟﺪﻋﺎء  -ﻗﻀﺎ را رد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
ﻣﮕﺮ دﻋﺎ!«

و از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اﻟﺪﻋﺎء ﻳﺮد اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﺑﺮم
اﺑﺮاﻣﺎ  -دﻋﺎ ﻗﻀﺎ را ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه رد ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
و از اﻣﺎم اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد دﻋﺎ
ﻛﺮدن  ،ﻛﻪ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻼ را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺑﻼ ﻣﻘﺪر
ﺷﺪه ﻗﻀﺎﻳﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺟﺰ اﻣﻀﺎى آن ﻓﺎﺻﻠﻪاى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،در
ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ اﮔﺮ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد آن ﺑﻼ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ .
و از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :دﻋﺎ ﻗﻀﺎى ﻣﺒﺮم و ﺣﺘﻤﻰ
را ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ  ،ﭘﺲ دﻋﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻤﻪ رﺣﻤﺖﻫﺎ و رﺳﺘﮕﺎرىﻫﺎ و ﻛﻠﻴﺪ
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ﺑﺮآﻣﺪن ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا دارﻧﺪ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ دﻋﺎ  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ
درى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ روى ﻛﻮﺑﻨﺪه ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد!
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﺮار در دﻋﺎ و اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺮار در دﻋﺎ ﻳﻜﻰ از
راﻫﻬﺎى اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ  ،ﺳﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮدن  ،ﻗﻠﺐ را ﺻﻔﺎ
ﻣﻰدﻫﺪ .
و از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻫﻤﺎم از اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :دﻋﺎى
ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در ﺧﻠﻮت و ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻋﺎى ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ در ﻋﻼﻧﻴﻪ و آﺷﻜﺎرا
ﺑﺮاﺑﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﻛﻼم اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻋﺎ و ﺳﺮى اﻧﺠﺎم دادن
آن ﺧﻠﻮص در ﻃﻠﺐ را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻻ
ﻳﺰال دﻋﺎ در ﭘﺲ ﭘﺮده اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل او ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
و ﻧﻴﺰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش
ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮد دﻋﺎ ﻛﻨﺪ  ،دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدى از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :دﻧﺒﺎل اﺛﺮ دوﺗﺎ از آﻳﻪﻫﺎى ﻗﺮآن ﻣﻰﮔﺮدم ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻳﻜﻰ آﻳﻪ »:ادﻋﻮﻧﻰ اﺳﺘﺠﺐ
ﻟﻜﻢ!«)/۶٠غافر( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻰ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪارى
ﺧﺪا ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﻧﻪ  ،ﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﺲ ﭼﻰ ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻧﻤﻰدام
ﻋﻠﺘﺶ ﭼﻴﺴﺖ  ،ﻓﺮﻣﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﺶ را ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را در
دﺳﺘﻮراﺗﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه در ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ،دﻋﺎ ﻛﻨﺪ دﻋﺎﻳﺶ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﺟﻬﺖ دﻋﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از دﻋﺎ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮔﻮﺋﻰ و
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﺮﺷﻤﺎرى و ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارى و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل او ﺻﻠﻮات
ﺑﻔﺮﺳﺘﻰ  ،آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻴﺎد آورده از آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻰ  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﭙﺮدازى
 ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ دﻋﺎ  ،آﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪ  :آﻳﻪ دوم ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﺎ
اﻧﻔﻘﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻰء ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻠﻔﻪ!«)/٣٩سبا( اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺧﻠﻔﻰ و اﺛﺮى
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ  ،ﻓﺮﻣﻮد  :آﻳﺎ ﻣﻰﭘﻨﺪارى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﻧﻪ ،
ﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﺲ ﭼﻰ  ،ﻋﺮض ﻛﺮدم  :ﻧﻤﻰداﻧﻢ  ،ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از راه ﺣﻼﻟﺶ ﻛﺴﺐ روزى
ﻛﻨﺪ و در راه ﺣﻘﺶ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻚ درﻫﻢ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﻧﻈﻴﺮ و ﻋﻮض آن
را ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ و اﻣﺜﺎل آن  ،ﻛﻪ در ﺑﺎب آداب دﻋﺎ وارد ﺷﺪه  ،روﺷﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٢١٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزﻧﺪ .
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد
 :ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ دﻋﺎى ﺑﻨﺪه را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ دﻋﺎ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
در دﻋﺎ را ﺑﻪ روﻳﺶ ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ درﻫﺎى رﺣﻤﺖ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روﻳﺶ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .
و در رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده از ﺷﻤﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در دﻋﺎ ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﺎز ﺷﻮد درﻫﺎى
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه  ،ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻋﺎﻳﺶ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﺟﺎﺑﺘﺶ ﻧﻴﺰ دادهاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﻳﺚ از ﺑﻴﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .
و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ  ،ﻛﻮﻫﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﺎى ﺷﻤﺎ
ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺳﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﻖ  ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺑﻮﺑﻴﺖ  ،و رﻛﻮن و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﺳﺒﺎب  ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ
ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﭘﻨﺪار را ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻬﻮد و اﺳﺒﺎب
ﻋﺎدى ﺑﺪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻔﻠﺖ دارد و ﻳﺎ اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ
اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺪارد  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺟﺎﺋﻰ
دارد  ،ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى آﻧﺮا ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻛﻤﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد از ﻣﺎ زاﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد
و ﺣﺮﻛﺖ را ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،و ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻨﺒﻪ
واﺳﻄﮕﻰ را دارد  ،وﻟﻰ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪاﺳﺖ
وﻟﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ  ،ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى آن را ﭘﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت از اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺒﺐ واﻗﻌﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻗﻌﻰ از آن ﺧﺪاى ﻣﺴﺒﺐ
اﻻﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺒﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ وﺳﺎﻃﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻮﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﻟﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد)
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ﻛﻪ
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ﻣﺜﻼ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺮ و ﺣﺮﻛﺖ  ،ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد  ،و در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد
آﺗﺶ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﮔﺮدد  ،وﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ آﺗﺶ ﺑﻮد ﺣﺮارت ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ وﻗﺘﻰ آﺗﺶ ﺑﻮد ﺣﺮارت و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻫﻢ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻄﻠﻘﻪ
اﺳﺖ  ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ واﺳﻄﻪﻫﺎ را از وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻴﻨﺪازد و اﺛﺮ را ﺑﺪون ﻓﻼن واﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﺗﺶ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﻰﺳﻮزاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮردن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ
ﺳﻴﺮى و ﺳﻴﺮاﺑﻰ ﻫﺴﺖ!(
و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺒﺒﺎت از اﺳﺒﺎب ﻋﺎدﻳﻪ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺟﺴﻢ ﻫﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و ﺳﻘﻮط ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻫﺴﺖ ﺳﻴﺮى و ﺳﻴﺮاﺑﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻳﻨﻬﺎ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ اﻋﺠﺎز ﮔﻔﺘﻴﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺒﺎب ﻣﻴﺎن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺣﻖ اﺳﺖ و ﮔﺮﻳﺰى از
آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺪوث ﺣﻮادث را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﻰ و ﻧﻈﺮى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در ﻋﻴﻦ
اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ واﺳﻄﮕﻰ اﺳﺒﺎب را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻧﺤﺼﺎر آﻧﻬﺎ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ
ﺑﻴﻦ  ،اﻣﻮر ﻣﺤﺎل ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎل ﻣﻰداﻧﺪ  ،از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻨﺪ) ﭼﻮن
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻓﺮض ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪا
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد آن ،ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺷﺪن آن اﺳﺖ و ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد
ﻧﻤﻰﺷﻮد(.
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را وادار
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎل ذاﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﺎدت آن را ﻣﺤﺎل ﻧﻤﻰداﻧﺪ
دﻋﺎى در ﻣﻮرد آن ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه از ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻬﻤﻴﻦ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ اﺳﺖ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ:
»ﻓَﻠْﻴﺴﺘَﺠﻴﺒﻮا ﻟﻲ و ﻟْﻴﺆْﻣﻨُﻮا ﺑﻲ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺮْﺷُﺪون !«)/١٨۶بقره( ﻓﺮﻣﻮده :ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ .
و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
ﻣﻌﻨﺎى» و ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا ﺑﻰ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺤﻘﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن را ﺑﺪﻫﻢ و در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »:ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺮْﺷُﺪون!« ﻓﺮﻣﻮده  :ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 49 :
ﺣﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،و ﺑﻪ ﺳﻮى آن راه ﻳﺎﺑﻨﺪ .
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ
راه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق
ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ آن

ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻼح اﺧﻼق و ﺧﻮﻳﻬﺎى ﻧﻔﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ  ،در دو
ﻃﺮف ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و ﭘﺎك ﻛﺮدن دل از ﺧﻮﻳﻬﺎى زﺷﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راه دارد  ،آﻧﻬﻢ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ آن  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺧﻮى
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ آن ﻋﻤﻞ را آﻧﻘﺪر ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ آن را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺛﺮش در ﻧﻔﺲ روى ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻔﺤﻪ دل ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد و
ﻧﻘﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زودﻳﻬﺎ زاﺋﻞ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ اﺻﻼ زوال ﻧﭙﺬﻳﺮد .
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮى ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮس را از دل ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ و ﺑﺠﺎﻳﺶ ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﺷﺠﺎﻋﺖ را در دل ﺟﺎى دﻫﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ را ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ دﻟﻬﺎ را ﺗﻜﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻣﻜﺮر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺮس از دﻟﺶ ﺑﻴﺮون ﺷﻮد  ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى اﻗﺪام
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺣﺲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻛﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻗﺪام ﺧﻮد ﻟﺬت ﻫﻢ ﻣﻰﺑﺮد  ،و از ﻓﺮار
ﻛﺮدن و ﭘﺮﻫﻴﺰ از آن ﻧﻨﮓ دارد  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻰ ﺷﺠﺎﻋﺖ در دﻟﺶ
ﻧﻘﺸﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺶﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ در آﺧﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻠﻜﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻣﻰآﻳﺪ ،
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻤﻰ  ،در اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،وﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ
آن در اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻘﺪﻣﺎت  ،ﻣﻠﻜﻪ را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق و ﻛﺴﺐ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ،راه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗــﻜﺮار ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺗــﻜﺮار ﻋﻤﻞ از دو ﻃﺮﻳــﻖ دﺳﺖ
ﻣﻲ دﻫﺪ.
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ﻃﺮﻳﻘﻪ اول :ﻛﺴﺐ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮاﻳﺪ دﻧﻴﻮي

ﻃﺮﻳﻘﻪ اول در ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻮاﺋﺪ دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻮم و
آراﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻋﻔﺖ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى
ﺷﻬﻮاﻧﻰ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد دارد و ﻗﻄﻊ ﻃﻤﻊ از آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم دارﻧﺪ دو
ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻮﺑﻰ دارد  ،آدﻣﻰ را در دﻧﻴﺎ ﻋﺰت ﻣﻰدﻫﺪ  ،در ﭼﺸﻢ
ﻫﻤﮕﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺷﺮه  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺮص در
ﺷﻬﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺴﺘﻰ و ﻓﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﻤﻊ  ،ذﻟﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻰآورد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﻘﺎم
ﻣﻨﻴﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ رو آوردن ﻣﺮدم و ﻋﺰت و ﺟﺎه و اﻧﺲ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮاص
ﻣﻰﮔﺮدد .ﻋﻠﻢ ﭼﺸﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻜﺮوﻫﻰ را ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ آن
ﻫﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﻞ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻮرى اﺳﺖ  .ﻋﻠﻢ ﺣﺎﻓﻆ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎل را ﺑﺎﻳﺪ آدﻣﻰ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد آدﻣﻰ از ﺗﻠﻮن و ﻫﺮ
دم ﺧﻴﺎﻟﻰ دور ﮔﺮدد و ﻣﺮدم آدﻣﻰ را در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و ﭼﻪ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد
ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮس و ﺗﻬﻮر  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺘﻬﻮر و ﻣﺮد ﺗﺮﺳﻮ از دﺷﻤﻦ ﺷﻜﺴﺖ
ﺑﺨﻮرد  ،ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎ دﺷﻤﻦ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺑﺨﺘﺶ ﻳﺎرى
ﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﻴﺎراﻳﺪ  ،از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ
ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻳﻪ راﺣﺘﻰ ﻧﻔﺲ از اﻧﺪوهﻫﺎى دروﻧﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود ﻧﺎم ﻧﻴﻜﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺘﺶ در دﻟﻬﺎ
ﺟﺎى دارد .
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اول  ،ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﻬﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﻗﺪﻳﻢ  ،اﺧﻼق ﻳﻮﻧﺎن
و ﻏﻴﺮ آن ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺧﻼق را از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻜﺮده و زﻳﺮ
ﺑﻨﺎى آن را ﻣﺪح و ذم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﺪاده ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﻤﺪوح
و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را
ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻰداﻧﺪ ؟ و اﮔﺮ در آﻳﻪ:
» و ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻮﻟﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ ﺷﻄﺮه ،ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺠﺔ  -و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻮدﻳﺪ
رو ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻌﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ!« )/150ﺑﻘﺮه(

ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﻋﺰم دﻋﻮت ﻛﺮده و ﻋﻠﺖ آﻧﺮا اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ
اﮔﺮ در آﻳﻪ:
» و ﻻ ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﻓﺘﻔﺸﻠﻮا و ﺗﺬﻫﺐ رﻳﺤﻜﻢ و اﺻﺒﺮوا  -ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع ﻣﻜﻨﻴﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﺷﻮﻳﺪ و ﻧﻴﺮوﻳﺘﺎن ﻫﺪر ﻣﻰرود و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى ﻛﻨﻴﺪ!«)/46اﻧﻔﺎل(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٢٢٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮك ﺻﺒﺮ و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف  ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺴﺘﻰ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮو و ﺟﺮى ﺷﺪن دﺷﻤﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮاﺋﺪ دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ .
و اﮔﺮ در آﻳﻪ:
» و ﻟﻤﻦ ﺻﺒﺮ و ﻏﻔﺮ ان ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻋﺰم اﻻﻣﻮر -و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ
ﻋﺰم و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ!«)/43ﺷﻮري(

ﻛﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﻛﺮده  ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰم و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻷﺧﺮه اﮔﺮ در اﻣﺜﺎل آﻳﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ دﻋﻮت ﻛﺮده و ﻋﻠﺖ آن را ﻓﻮاﺋﺪ
دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻗﺮار داده  ،ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺛﻮاب اﺧﺮوى و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﻳﻬﺎى
ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﻬﺎ  ،ﻣﺎﻳﻪ ﻋﻘﺎب آﺧﺮﺗﻰ اﺳﺖ .
ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم  :ﻛﺴﺐ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮاﻳﺪ اﺧﺮوي

ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم از ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻓﻮاﺋﺪ آﺧﺮﺗﻰ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد
و اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ  ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮش در ﻗﺮآن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ان اﷲ اﺷﺘﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ و اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺔ! -ﺧﺪا از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﻬﺎ و
ﻣﺎﻟﻬﺎﺷﺎن را ﺧﺮﻳﺪدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)/111ﺗﻮﺑﻪ(
و آﻳﻪ:
» اﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﺑﺮون اﺟﺮﻫﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب  -ﺻﺎﺑﺮان اﺟﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل و ﺑﺪون
ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ!« )/10زﻣﺮ(
و آﻳﻪ:
» ان اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ  -ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دارﻧﺪ!« )/22اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
و آﻳﻪ:
» اﷲ وﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر و اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا اوﻟﻴﺎؤﻫﻢ اﻟﻄﺎﻏﻮت
ﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر اﻟﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت -ﺧﺪاﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره از
ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮرﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻇﻠﻤﺘﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورﻧﺪ!«)/257ﺑﻘﺮه(

و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ آﻳﺎﺗﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ اﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺮأﻫﺎ ان ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﷲ ﻳﺴﻴﺮ -ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ در زﻣﻴﻦ و ﻧﻪ در ﺟﺎﻧﻬﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ آن را
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ!«)/22ﺣﺪﻳﺪ(

ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ از ﺗﺎﺳﻒ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ دورى ﻛﻨﻨﺪ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ  ،از ﭘﻴﺶ ﻗﻀﺎءش راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻧﺮﺳﺪ و
آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﻧﺮﺳﺪ  ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪرى
راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻒ از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﭼﻴﺰى ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ از
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺳﻴﺪﻧﺶ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻴﻬﻮده از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد و زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺪا
ﻣﻰداﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ:
» ﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ و ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ  -آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ اذن
ﺧﺪا ﻣﻰرﺳﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا ﻗﻠﺒﺶ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!«)/11ﺗﻐﺎﺑﻦ(

ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن آﻳﺎت ،
اﺧﻼق را از راه ﻏﺎﻳﺎت اﺧﺮوى اﺻﻼح و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮد  ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎﻻت ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻗﻄﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻛﻤﺎﻻت ﻇﻨﻰ و ﺣﻴﺎﺗﻰ و اﻳﻦ آﻳﺎت از راه ﻣﺒﺎدى اﻳﻦ ﻛﻤﺎﻻت ﻛﻪ آن
ﻣﺒﺎدى ﻧﻴﺰ اﻣﻮرى ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق
ﺧﺪا و ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﺶ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎﻳﺶ) ﭼﻮن آدﻣﻰ ﺧﻠﻴﻔﻪ او اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
اﺧﻼق ﺧﻮد ﺻﻔﺎت او را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ!(
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺧﻼق
ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،دﺷﻤﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻰ آن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدات اﺣﻜﺎم اﻳﻦ
ﻧﺸﺌﻪ را ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ آن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﺴﺎزد  ،ﭼﻮن
اﮔﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﺻﻔﺖ ﺻﺒﺮ و ﺛﺒﺎت و ﺗﺮك ﺗﺎﺳﻒ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﺪ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﻮد ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺪﻧﺒﺎل روزى ﻧﺮود و در ﭘﻰ ﻛﺴﺐ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ و از ﻫﻴﭻ رذﻳﻠﻪ اﺧﻼﻗﻰ
دورى ﻧﻜﻨﺪ و وﻗﺘﻰ از او ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا دﺳﺖ روى دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل ﻳﺎ
ﻛﻤﺎل ﻳﺎ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ از رذاﺋﻞ و دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﺋﻰ ؟ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺷﺪﻧﻰﻫﺎ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
در اﻳﻨﺼﻮرت ﭼﻪ وﺿﻌﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻻت را ﺧﻮاﻧﺪ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻋﻠﺘﺶ
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ) ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺮى ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ ﺑﺮ وﺟﻮدش راﻧﺪه ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮ
ﻋﺪﻣﺶ  ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﺪا  ،ﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده اﻣﺮوز ﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺮ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﻧﺸﻮد
 ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﺧﻮردن و ﺟﻮﻳﺪن و ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻏﺬا ﻫﺴﺖ؟( ﺳﺨﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ،
ﭼﻮن ﻓﺮض وﺟﻮد ﺳﻴﺮى  ،ﻓﺮض وﺟﻮد ﻋﻠﺖ آﻧﺴﺖ و ﻋﻠﺖ آن اﮔﺮ ﻫﺰار ﺟﺰء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻳﻚ ﺟﺰء آن ﻫﻢ ﺧﻮردن اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا را ﺑﺮ ﻧﺪارم و ﻧﺨﻮرم و
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ﻓﺮو ﻧﺒﺮم ،ﻋﻠﺖ ﺳﻴﺮى ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺟﺰء دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺖ آن
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ از ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ را ﺗﺼﻮر ﺑﻜﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻋﻠﺖ آن و ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﺖ آن را ﻟﻐﻮ ﺑﺪاﻧﺪ
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر را ﻟﻐﻮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪار زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﻮى و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ و اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﻞ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ و ﻳﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ ،ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪ ﺣﻮادث ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮد و ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ را ﻛﻪ در رأس ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،اراده اﻟﻬﻰ ﻗﺮار
دارد ،در آن ﺣﺎدﺛﻪ دﺧﻴﻞ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮى ﻣﻨﺸﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺬﻣﻮﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎرى،
ﭼﻮن ﻋﺠﺐ و ﻛﺒﺮ و ﺑﺨﻞ و ﻓﺮح و ﺗﺎﺳﻒ و اﻧﺪوه و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻛﺮدم و اﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ آن ﻛﺎر را ﺗﺮك ﻛﺮدم،
و در اﺛﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ،دﭼﺎر ﻋﺠﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻛﺒﺮ ﻣﻰورزد و ﻳﺎ
)ﭼﻮن ﻗﺎرون( از دادن ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺨﻞ ﻣﻲ ورزد ،ﭼﻮن ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺎل ،ﻫﺰاران
ﺷﺮاﺋﻂ دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ آﻧﻬﺎ دراﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﺋﻂ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ،اﺧﺘﻴﺎر او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎرى از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰﺑﺮد و دردى از او دوا ﻧﻤﻰﻛﺮد.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮدم ،اﻳﻦ ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻬﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﻓﻼن
ﺳﻮد از ﻣﻦ ﻓﻮت ﻧﻤﻰﮔﺸﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻓﻮت و ﻳﺎ ﻣﻮت ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﻮد و ﻋﺎﻓﻴﺖ و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪن
آن ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻓﻮت و ﻣﺮگ و ﺿﺮر ،ﻧﺒﻮد ﻳﻜﻰ از آن ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎى
ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر
آدﻣﻰ اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدم ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻢ و ﻳﺎ
ﻧﻜﻨﻢ ،وﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻜﻨﻢ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻓﻬﻤﻴﺪى و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻬﻰ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﺑﺮاﻳﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،اﮔﺮ در آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻫﺴﺖ ،دﻗﺖ ﺑﺨﺮج دﻫﻰ ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﺣﺘﻤﻰ و
ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ درﻫﻤﻪ.
آن اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر را
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ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺪﻳﺪا دﻓﻊ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻗﺎﻟﻮا وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺑﺎءﻧﺎ واﷲ اﻣﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻞ ان اﷲ ﻻ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء أ ﺗﻘﻮﻟﻮن
ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن -و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را
دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن داده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎر زﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﻧﻤﻲ دﻫﺪ آﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاﺋﻰ ﻣﻰﺑﻨﺪﻳﺪ؟«)/28اﻋﺮاف(

ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻔﺎر ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﺪا ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و ﺧﺪا اﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و آن اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ را ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﻧﻜﻨﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎه ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺳﺒﺐ ﺗﺎم در ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﻮد ﻛﺮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،
ﺻﺮاﻃﻰ ﻛﻪ رﻫﺮوش را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و آن راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﻪﻛﺎره و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا و ﻗﻀﺎى او اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪﻛﺎره ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
ﻫﻴﭻﻛﺎره اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻫﻢ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا دﺧﻴﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ  ،رذاﺋﻞ ﺻﻔﺎﺗﻴﻜﻪ از اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻴﺸﻮد از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
دور ﻛﺮد  ،ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻀﺎء ﺧﺪا را ﻫﻴﭻﻛﺎره
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ از آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﺸﺎن ﻣﻰرود ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻫﻴﭻﻛﺎره ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و اﺗﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺎل اﷲ اﻟﺬى اﺗﻴﻜﻢ  -و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ از ﻣﺎل ﺧﺪا ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺸﻤﺎ
داده!«)/33ﻧﻮر(

ﻛﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻮد و ﻛﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﺎل را داده ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻣﻤﺎ رزﻗﻨﺎﻫﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮن  -و از آﻧﭽﻪ روزﻳﺸﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«)/3ﺑﻘﺮه(
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رزق ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﻣﺮدم را ﺑﺎﻧﻔﺎق دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻓﻠﻌﻠﻚ ﺑﺎﺧﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ اﺛﺎرﻫﻢ ان ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺳﻔﺎ! اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرض
زﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻨﺒﻠﻮﻫﻢ اﻳﻬﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ -ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻋﻮت اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ،از ﻏﺼﻪ ﻫﻼك ﻛﻨﻰ؟ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ در ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﻛﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«)6و/7ﻛﻬﻒ(

ﻛﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻔﺮ
ﻣﺮدم ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮرد و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺮﺷﺎن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﻤﻰآورد ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
در روى زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺘﺤﺎن آﻧﺎن در روى زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ .
و اﻳﻦ روش ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم در اﺻﻼح اﺧﻼق ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺒﻴﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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از آن در ﻗﺮآن آﻣﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،در ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮم  :ﻛﺴﺐ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد و ﻧﻴﺰ از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻧﺒﻴﺎء
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺎى
اﻟﻬﻰ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه و آن ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ اوﺻﺎف و ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ  ،ﻃﻮرى
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺑﺮاى رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
اوﺻﺎف رذﻳﻠﻪ و ﺧﻮىﻫﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮده را  ،از ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﻧﻪ دﻓﻊ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺟﺎزه ﻧﺪاده
ﻛﻪ رذاﺋﻞ در دﻟﻬﺎ راه ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﺮآﻳﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻬﺎ را آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم
و ﻣﻌﺎرف ﺧﻮد ﭘﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى رذاﺋﻞ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،اﻻ و ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻈﻮرى از
آن ﻋﻤﻞ در ﻧﻈﺮ دارد  ،ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺮدن آن ﻋﺰﺗﻰ ﺳﺮاغ دارد و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻧﻴﺮوﺋﻰ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﺗﺎ از ﺷﺮ آن ﻧﻴﺮو ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻋﺰت را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ  -ﻋﺰت ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاﺳﺖ!«)/65ﻳﻮﻧﺲ(

و ﻫﻢ ﻧﻴﺮو را ﻣﻨﺤﺼﺮ در او ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ  -ﻧﻴﺮو ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاﺳﺖ!«)/165ﺑﻘﺮه(

و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف اﻳﻤﺎن دارد  ،دﻳﮕﺮ در دﻟﺶ
ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى رﻳﺎ و ﺳﻤﻌﻪ و ﺗﺮس از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و ﺗﻤﺎﻳﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
 ،ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﻰ اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ
ﺑﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺴﺘﻰﻫﺎ و ﺑﺪﻳﻬﺎ از دﻟﺶ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ دل او
را ﺑﻪ زﻳﻮر ﺻﻔﺎﺗﻰ از ﻓﻀﺎﺋﻞ  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن رذاﺋﻞ ﻣﻰآراﻳﺪ  ،ﺻﻔﺎﺗﻰ اﻟﻬﻰ ﭼﻮن ﺗﻘﻮاى ﺑﺎﷲ و
ﺗﻌﺰز ﺑﺎﷲ و ﻏﻴﺮ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ و ﻛﺒﺮﻳﺎء و ﻏﻨﺎى ﻧﻔﺲ و ﻫﻴﺒﺘﻰ اﻟﻬﻰ و رﺑﺎﻧﻰ .
و ﻧﻴﺰ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
و زﻣﻴﻦ از اوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از آن وى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ
و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ذات ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ .
وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻠﻚ آﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ؟ و دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ و ﺑﻪ ﭼﻪ وﺟﻬﻰ از ﺧﺪا
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ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ؟ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻰ  ،ﺧﺪا
ﻣﺎﻟﻚ ذات او و ﺻﻔﺎت او و اﻓﻌﺎل او اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺋﻰ از اﺳﺘﻘﻼل در ﺧﻮد و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻮد ﺳﺮاغ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ؟ ! ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء  ،ﻫﻢ ذاﺗﺸﺎن و ﻫﻢ ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن و ﻫﻢ اﻓﻌﺎﻟﺸﺎن  ،در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از
درﺟﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را اراده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮ او را اراده ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮ او ﺧﻀﻮع ﻛﻨﺪ  ،ﻳﺎ از ﻏﻴﺮ او ﺑﺘﺮﺳﺪ
ﻳﺎ از ﻏﻴﺮ او اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺳﺮ ﮔﺮم ﺷﺪه و از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﻟﺬت و ﺑﻬﺠﺖ ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺗﻮﻛﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ او ﺷﻮد و ﻳﺎ
اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ او وا ﺑﮕﺬارد.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ  :ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اراده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﮕﺮ وﺟﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎﻗﻰ را  ،ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﻋﺮاض ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ
از ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺮار ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺟﺰ از ﺑﺎﻃﻞ  ،ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا  ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ ﻓﺎﻧﻰ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و دارﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻫﺴﺘﻰ آن در ﻗﺒﺎل وﺟﻮد ﺣﻖ ﻛﻪ
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر اوﺳﺖ وﻗﻌﻰ و اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد .
و ﻧﻴﺰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش آﻣﺪه:
» اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ -اﷲ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ،اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻧﻴﻜﻮ
دارد!«)/8ﻃﻪ(

و ﻧﻴﺰ آﻣﺪه:
» ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ،ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!«
» اﻳﻨﻚ اﷲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ!«

و ﻧﻴﺰ آﻣﺪه:
» اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ  -ﺧﺪاﺋﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را آﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﻜﻮﻳﺶ ﻛﺮد!«)/7ﺳﺠﺪه(

و آﻣﺪه ﻛﻪ:
» و ﻋﻨﺖ اﻟﻮﺟﻮه ﻟﻠﺤﻰ اﻟﻘﻴﻮم  -ﻫﻤﻪ وﺟﻮه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻰ ﻗﻴﻮم ﺧﺎﺿﻊ اﺳﺖ!« )/111ﻃﻪ(
و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﻞ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﺘﻮن  -ﻫﻤﻪ در ﻃﺎﻋﺖ وىاﻧﺪ!«)/116ﺑﻘﺮه( و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻗﻀﻰ رﺑﻚ اﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﻳﺎه  -ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﻛﻪ ﺟﺰ او را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ!« )/23اﺳﺮا(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ا و ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺑﺮﺑﻚ ،اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ  -آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ؟«)/53ﻓﺼﻠﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻻ اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻣﺤﻴﻂ  -آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺣﺎﻃﻪ دارد!«)/54ﻓﺼﻠﺖ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و ان اﻟﻰ رﺑﻚ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ  -و ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﻰ ،درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
اﺳﺖ!«)/42ﻧﺠﻢ(

و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﺑﺸﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اذا اﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻗﺎﻟﻮا :اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن155) «!...و/156ﺑﻘﺮه(

ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت و ﻧﻈﺎﺋﺮش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف ﺧﺎﺻﻪ اﻟﻬﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺧﺎﺻﻪاى ﺣﻘﻴﻘﻰ دارد و ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻜﺘﺐﻫﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ و
اﺧﻼﻗﻰ دارد و ﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﻮد ﺳﻨﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﭼﻮن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﻜﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﻓﻦ اﺧﻼق ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻋﻘﺎﻳﺪى ﻛﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺑﺎره ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﺑﺪىﻫﺎ دارﻧﺪ و
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻋﻘﺎﺋﺪى ﻛﻪ در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻋﺒﺎدﺗﻰ و در ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﻠﻒ از آن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دارﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه  ،ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻼم دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و
ﺧﺎص اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آورﻧﺪهاش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻠﻮات و درودﻫﺎ ﺑﺎد! ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ روش اﺧﻼﻗﻲ اﺳﻼم

و ﻋﺠﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﻰ  ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎره
ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،ﺣﺮفﻫﺎﺋﻰ زده ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪاش از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﮔﺬرد  :آﻧﭽﻪ از
اﺳﻼم و ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اﻫﻤﻴﺖ دارد  ،ﺑﺤﺚ از ﺷﺌﻮن ﺗﻤﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻋﻮت دﻳﻨﻰ اﺳﻼم آورده و در ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش داده  ،آرى ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ
رﻣﺰ آن ﺧﺼﺎﺋﺺ روﺣﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﺠﺎى ﮔﺬارد  ،ﺧﺼﺎﺋﺼﻰ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎى ﺗﺮﻗﻰ و
ﺗﻤﺪن و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺪ  ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ اش ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد
اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن و ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء  ،آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ) دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﺪ!(
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﻰ ﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻓﻜﺮ
ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮع ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ آﺛﺎر زاﺋﻴﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻮع ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺘﺐ دارد و ﻣﺮﺑﻰ آﻧﺮا اﻟﻘﺎء
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺷﺎﮔﺮد و آﻧﻜﻪ در ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺖ  ،آن را ﻓﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
و اﮔﺮ دو ﻣﻜﺘﺐدار را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮى ﺣﻖ و ﻛﻤﺎل دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻣﺎ درﺟﻪ ﻧﺎزل از ﺣﻖ و درﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻛﻤﺎل و دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻮى ﺣﻖ و ﻛﻤﺎل
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺾ و ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد  ،آﻳﺎ اﻳﻦ
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دو ﻣﻜﺘﺐدار و اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻜﺘﺐ  ،ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ ؟! اﺑﺪا  ،دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺘﺒﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺴﻮى ﺣﻖ ﻣﺤﺾ و ﻛﻤﺎل اﻗﺼﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ ﻣﻜﺘﺐ اول  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻜﻤﺎ و
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻮى ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﻜﺘﺐ دوم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻮى ﺣﻖ واﻗﻌﻰ و ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ ،
ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ در آﺧﺮت اﺳﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﺴﻮى ﺣﻘﻰ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آﻧﺮا دارد و ﻧﻪ آﺧﺮت و آن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 ،اﺳﻼم اﺳﺎس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﺎده  ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻧﺪارد و اﻳﻦ
زﻳﺮ ﺑﻨﺎى دﻋﻮت اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﺤﺾ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
دﻫﺪ  ،و ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ! اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎر و اﻓﺮادى
ﺑﻴﺸﻤﺎر از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ رﺑﺎﻧﻰ و اوﻟﻴﺎﺋﻰ ﻣﻘﺮب از ﻣﺮد و زن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى
داد و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻓﺖ در ﻓﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻚ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻚ اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ آن دو ﻣﺴﻠﻚ دﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارد ،
ﭼﻮن ﺑﻨﺎى اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺒﻮدى و ﺗﺮﺟﻴﺢ دادن ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﻖ و ﺑﻨﺪه اﺳﺖ)
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه در ﺳﺮ دو راﻫﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ رﺿﺎى ﺧﺪا و دﻳﮕﺮى ﺑﻪ
رﺿﺎى ﺧﻮدش ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ  ،رﺿﺎى ﺧﻮد را ﻓﺪاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﻛﻨﺪ  ،از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ  ،از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺧﺪا ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(....
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر آن ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺐ و ﻋﺎﺷﻖ
را ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ وا ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،آﻧﺮا ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد  ،ﭼﻮن ﻣﻼك اﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ وا ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى ﻛﻪ
اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻰ و دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،آن را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ  ،ﭘﺲ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺣﻜﺎﻣﻰ دارد
و ﺣﺐ ﻫﻢ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 534 :

ﺑﺤﺚ در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
» ﻟﱠﻴﺲ اﻟْﺒﺮﱠ أَن ﺗُﻮﻟﱡﻮا وﺟﻮﻫﻜُﻢ ﻗﺒﻞَ اﻟْﻤﺸﺮِقِ و اﻟْﻤﻐْﺮِبِ و ﻟَﻜﻦﱠ اﻟْﺒﺮﱠ ﻣﻦْ ءاﻣﻦَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ و اﻟْﻴﻮمِ اﻻَﺧﺮِ و
اﻟْﻤﻠَﺌﻜﺔِ و اﻟْﻜﺘَﺐِ و اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ و ءاﺗﻰ اﻟْﻤﺎلَ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ذَوِى اﻟْﻘُﺮْﺑﻰ و اﻟْﻴﺘَﻤﻰ و اﻟْﻤﺴﻜﻴﻦَ و اﺑﻦَ
اﻟﺴﺒِﻴﻞِ و اﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦَ و ﻓﻰ اﻟﺮﱢﻗَﺎبِ و أَﻗَﺎم اﻟﺼﻠَﻮةَ و ءاﺗﻰ اﻟﺰﱠﻛَﻮةَ و اﻟْﻤﻮﻓُﻮنَ ﺑِﻌﻬﺪﻫﻢ إِذَا ﻋﻬﺪوا و
اﻟﺼﺒﺮِﻳﻦَ ﻓﻰ اﻟْﺒﺄْﺳﺎء و اﻟﻀﺮﱠاء و ﺣﻴﻦَ اﻟْﺒﺄْسِ أُوﻟَﺌﻚ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺻﺪﻗُﻮا و أُوﻟَﺌﻚ ﻫﻢ اﻟْﻤﺘﱠﻘُﻮنَ !«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ﻧﻴﻜﻰ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ روى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻛﻨﻴﺪ) ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ (،و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب) ﻛﻪ ﭼﻮن ﻳﻬﻮدى ﻫﺴﺘﻴﺪ (،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت و
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ
ﻣﻰدارد ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و راه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و درﻳﻮزﮔﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺪﻫﺪ و
ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎ دارد و زﻛﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻗﺘﻰ ﻋﻬﺪى ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ وﻓﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
از ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻤﺎرى و ﺟﻨﮓ ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارﻧﺪ ،اﻳﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﻘﻮى دارﻧﺪ!«

)  / 177ﺑﻘﺮه (

اﻳﻦ دأب ﻗﺮآن در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى را
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺷﺮح اﺣﻮال و ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺟﺎل دارﻧﺪه آن ﻣﻘﺎم  ،ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .
ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮ ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ و اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ!« ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﺮار و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻌﺮﻳﻔﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻤﺎل و ﻫﻢ اﺧﻼق ،در ﺑﺎره
اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ!« و در ﺑﺎره اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا !« و
در ﺑﺎره اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﺘﻘﻮن!«
و در ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻛﺮده  ،ﻓﺮﻣﻮده »:ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و
روز ﺟﺰا و ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺘﺎب و اﻧﺒﻴﺎء دارﻧﺪ «!...و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ،
اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮش ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ در ﻗﻠﺐ و ﻧﻪ
در ﺟﻮارح  ،در ﻗﻠﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ آن دﭼﺎر ﺷﻚ و اﺿﻄﺮاب و ﻳﺎ اﻋﺘﺮاض و
ﻳﺎ در ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى ﻧﺎﮔﻮار دﭼﺎر ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و در اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ)
ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ در دل ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ،اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻫﻢ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد!(
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا !« ﻛﻪ ﺻﺪق را ﻣﻄﻠﻖ آورده و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺐ
 ،ﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮارح ﻧﻜﺮده  ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر  ،آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دﻋﻮى اﻳﻤﺎن ﺻﺎدﻗﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓﻼ و رﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ
ﻗﻀﻴﺖ و ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ  -ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن
واﻗﻌﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼفﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺸﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و ﭼﻮن ﺣﻜﻤﻰ راﻧﺪى ﻫﻴﭻ ﻧﺎراﺣﺘﻰ در دل ﺧﻮد از ﺣﻜﻢ ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻮ
ﺷﻮﻧﺪ!« )/65ﻧﺴﺎ(

در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ در ذﻳﻞ
آﻳﻪ »:اذ ﻗﺎل ﻟﻪ رﺑﻪ اﺳﻠﻢ ﻗﺎل أﺳﻠﻤﺖ!« ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﻣﺒﺤﺚ » اﺳﻼم و درﺟﺎت آن« ﮔﺬﺷﺖ،
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ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﭘﺎرهاى از اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﺗﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ذوى اﻟﻘﺮﺑﻰ و اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ و اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ و اﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ و ﻓﻰ
اﻟﺮﻗﺎب و اﻗﺎم اﻟﺼﻠﻮة و اﺗﻰ اﻟﺰﻛﻮة/177)«!...ﺑﻘﺮه(

ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﻧﻤﺎز را ﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻪ در
آﻳﻪ »:ان اﻟﺼﻠﻮة ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ  -ﻧﻤﺎز از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« )/45ﻋﻨﻜﺒﻮت(و
ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ »:و أﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة ﻟﺬﻛﺮى  -ﻧﻤﺎز را ﺑﺮاى ﻳﺎدآورى ﻣﻦ ﺑﭙﺎ ﺑﺪار !«)/14ﻃﻪ( در اﻫﻤﻴﺖ آن
ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ زﻛﺎت را ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح ﻣﻌﺎش ذﻛﺮ
ﻓﺮﻣﻮده و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دو ﺑﺬل ﻣﺎل ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻴﺮ و اﺣﺴﺎن ﻏﻴﺮ واﺟﺐ را
ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن) ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺎدﺛﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ (،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﭘﺎرهاى از اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﺬﻛﺮ ﭘﺎرهاى از اﺧﻼﻗﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ،از آن ﺟﻤﻠﻪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪى ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺻﺒﺮ در ﺑﺎﺳﺎء و ﺿﺮاء و ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ و
ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎى ﺟﻨﮓ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد و ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮ آن و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ آورده  ،ﻟﻜﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
اﻳﻤﺎن و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮده »:اذا ﻋﺎﻫﺪوا  -وﻗﺘﻰ ﻛﻪ
ﻋﻬﺪ ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ!«)/177ﺑﻘﺮه( ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻬﺪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ) و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺬر و ﻗﺴﻢ و اﻣﺜﺎل آن (،و اﻳﻤﺎن و ﻟﻮازم
اﻳﻤﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ وﻗﺘﻰ دون وﻗﺘﻰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻤﺎن را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺖ .
و ﻟﻜﻦ اﻃﻼق ﻋﻬﺪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻋﺪهﻫﺎى اﻧﺴﺎن و ﻗﻮلﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
اﺷﺨﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرى ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﺮدم ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﻢ!« و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻋﻘﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺷﻮد .
و ﺻﺒﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ  ،در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻰ ﭘﻴﺶ
ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ دو ﺧﻠﻖ ﻳﻌﻨﻰ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﺻﺒﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد و ﻟﻜﻦ اﮔﺮ در ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ،ﺑﻘﻴﻪ آن ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد .
و اﻳﻦ دو ﺧﻠﻖ ﻳﻜﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻜﻮن اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ .وﻓﺎى ﺑﻪ
ﻋﻬﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺻﺒﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻜﻮن  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ذﻛﺮ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ از ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اوﺻﺎف ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ  :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﺣﺮﻓﻰ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ،
ﭘﺎى ﺣﺮف ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ» اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا !«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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)/177ﺑﻘﺮه(ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪق  ،وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد  ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ داراى ﺻﺪق ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﭼﻬﺎر
رﻳﺸﻪ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻋﺘﻘﺎد و ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ  ،ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد و وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﺪ  ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﻧﮕﻮﻳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و
ﮔﺮ ﻧﻪ دﭼﺎر دروغ ﻣﻲ ﺷﻮد .
و اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺣﻖ و ﺧﻀﻮع ﺑﺎﻃﻨﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻛﺮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ
ﻧﮕﻮﻳﺪ  ،دﻳﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﺎرش اﺳﺖ  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ و
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺷﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و
ﻛﻮﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ  -اى ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺑﺎ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ!«)/119ﺗﻮﺑﻪ(
ﺟﻤﻠﻪ »:اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا  -ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ!«

و ﺣﺼﺮى ﻛﻪ از
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد آن ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ  -و ﺧﺪا
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد »:ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻰ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻰ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﺮارﻧﺪ!«
و اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺳﻮم از آﻧﺎن ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد »:اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﺘﻘﻮن!« ﺣﺼﺮى
ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻛﻤﺎل اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﺮ ّ◌ و ﺻﺪق اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل
ﻧﺮﺳﻨﺪ  ،ﺗﻘﻮى دﺳﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .
و اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ از اﺑﺮار ﺷﻤﺮده  ،ﻫﻤﺎن اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ آورده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻻﺑﺮار ﻳﺸﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻛﺎس ﻛﺎن ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﻛﺎﻓﻮرا!
ﻋﻴﻨﺎ ﻳﺸﺮب ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻳﻔﺠﺮوﻧﻬﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮا !
ﻳﻮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻨﺬر و ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺮه ﻣﺴﺘﻄﻴﺮا!
و ﻳﻄﻌﻤﻮن اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ و ﻳﺘﻴﻤﺎ و اﺳﻴﺮا !
اﻧﻤﺎ ﻧﻄﻌﻤﻜﻢ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺰاء و ﻻ ﺷﻜﻮرا  !...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
و ﺟﺰاﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﺻﺒﺮوا ﺟﻨﺔ و ﺣﺮﻳﺮا !«
» ﺑﺮاﺳﺘﻰ اﺑﺮار از ﺟﺎﻣﻰ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺰاج ﻛﺎﻓﻮر دارد ،ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از آن ﻣﻲ
ﻧﻮﺷﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ روان ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﺑﻪ ﻧﺬر وﻓﺎ ﻛﻨﻨﺪ و از روزى ﻛﻪ ﺷﺮ
آن روز ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻴﻢ دارﻧﺪ و ﻃﻌﺎم را ﺑﺎ آن ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻳﺘﻴﻢ و اﺳﻴﺮ
دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﻃﻌﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و از ﺷﻤﺎ
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ﭘﺎداﺷﻰ و ﺳﭙﺎﺳﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ! ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﻢ در ﻋﻮض آن ﺻﺒﺮى ﻛﻪ

ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ و دﻳﺒﺎ ﭘﺎداﺷﺸﺎن دﻫﺪ!« )5ﺗﺎ/12اﻧﺴﺎن(
ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت  ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا و اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و وﻓﺎى ﺑﻪ
ﻋﻬﺪ و ﺻﺒﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻮن ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن ،ان
اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻧﻌﻴﻢ! ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﺴﻘﻮن ﻣﻦ رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم! و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻴﻨﺎ
ﻳﺸﺮب ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«
» ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب اﺑﺮار ﻫﺮ آﻳﻨﻪ در درﺟﺎت ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ آن درﺟﺎت ﭼﻴﺴﺖ
ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﺧﺪا آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺮار ﻫﻤﺎﻧﺎ در ﻧﻌﻴﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﺷﺮاﺑﻰ ﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎﻓﻰ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ! ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن از آن ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ!«

ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت ﺳﻮره دﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ  ،آﻧﻮﻗﺖ
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺎل ﻛﺎرﺷﺎن  -اﮔﺮ در آن دﻗﺖ ﻛﻨﻰ  -ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از ﻳﻜﺴﻮ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﺸﺎن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺒﺎد اﷲ
ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎد ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده  ،ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﻋﺒﺎدى
ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن  -ﺗﻮ اى اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻰ!«)/42ﺣﺠﺮ( و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  ،ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ:
» و اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن ﻓﻰ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ  -ﺳﺒﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻴﺮات ﻛﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮﺗﻨﺪ در آﺧﺮت ،اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ و در ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﻌﻴﻤﻨﺪ!«)10ﺗﺎ/12واﻗﻌﻪ(

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻛﻪ در آﺧﺮت ﺑﺴﻮى ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻮى ﺧﻴﺮات ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ از ﺣﺎل
اﻳﺸﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻰ  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ  :ﻛﻪ اﺑﺮار داراى ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪاى از اﻳﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮا اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻈﻠﻢ اوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻻﻣﻦ و ﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪون  -ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
آوردﻧﺪ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺎﻣﻴﺨﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراى اﻣﻨﻴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ راه
ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ!«)/82ﻧﻌﺎم(

از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 648 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

راز ﺑﻨﺪﮔﻲ
راز ﺑﻨﺪﮔﻲ
» ءاﻣﻦَ اﻟﺮﱠﺳﻮلُ ﺑِﻤﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴﻪ ﻣﻦ رﺑﻪ و اﻟْﻤﺆْﻣﻨُﻮنَ ﻛﻞﱞ ءاﻣﻦَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ و ﻣﻠَﺌﻜَﺘﻪ و ﻛُﺘُﺒِﻪ و رﺳﻠﻪ ﻻ
ﻧُﻔَﺮﱢقُ ﺑﻴﻦَ أَﺣﺪ ﻣﻦ رﺳﻠﻪ و ﻗَﺎﻟُﻮا ﺳﻤﻌﻨَﺎ و أَﻃﻌﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮَاﻧَﻚ رﺑﻨَﺎ و إِﻟَﻴﻚ اﻟْﻤﺼﻴﺮُ!«
» ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻛﺮد اﻳﻤﺎن آورده و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺪا و
ﻛﺘﺐ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﻴﺎن ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﻓﺮق
ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﻢ و ﻫﻤﻪ ﻳﻚ زﺑﺎن و ﻳﻚ دل در ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﺷﻨﻴﺪه
و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ! آﻣﺮزش ﺗﻮ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ
اﺳﺖ«!...

) /285ﺑﻘﺮه(

» ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ او و روز ﺟﺰا ﻧﻴﻜﻰﻫﺎى ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮد او و ﺑﺪﻳﻬﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻳﺎن ﺧﻮد او اﺳﺖ!
ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺎ را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از روى ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻳﺎ ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﻢ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻜﻦ!
ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﺮان و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻬﺎدى ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﮕﺬار !
ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﺑﺎر ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ دوش ﻣﻨﻪ و ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﺑﺒﺨﺶ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را و ﺑﺮ ﻣﺎ
رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎ و ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﺎ ﺗﻮﺋﻰ!
ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﻛﺮدن ﮔﺮوه ﻛﺎﻓﺮان ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﺎ! «

)285و/286ﺑﻘﺮه(

ﻏﺮض اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺎزل ﻛﺮده اﻳﻤﺎن آورد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان او ﻓﺮﻗﻰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻏﺮض ،ﻫﻤﺎن ﻏﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺗﺎ ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻦ رﺳﻠﻪ«
اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻮاﻋﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎب و ﻧﺒﻮت و ﻣﻠﻚ و ﻏﻴﺮ آن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺑﻮد ،آﻧﺎن اﻳﻦ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﺼﻴﺎن و ﺗﻤﺮد و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ و ﻛﻔﺮ ،ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ اول و ﻫﻤﻪ آﻳﻪ دوم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاى اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ اوﻟﺶ و ﺧﺎﺗﻤﻪاش ﺑﻪ آﻏﺎزش ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد .

از اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن در اﻳﻦ دو آﻳﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى

٢٣٣

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻮره را ﺑﺎ ﺻﻔﺘﻰ ﺷﺮوع ﻛﺮد ﻛﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺋﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺖ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺻﻔﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ از ﻋﻬﺪه ﺣﻖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮآﻳﺪ .
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮاى او  ،ﺑﻪ ﻏﻴﺐ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎ ﻣﻰدارﻧﺪ و از
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا روزﻳﺸﺎن ﻛﺮده اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﻮﻻن ﻧﺎزل
ﻛﺮده  ،اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت ﻳﻘﻴﻦ دارﻧﺪ .
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻧﻌﺎم ﻗﺮار داده و ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮآن
را روزﻳﺸﺎن ﻛﺮد و دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر
ﻣﻔﺼﻞ  ،وﺿﻊ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻳﻬﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ اﻧﻮاﻋﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﮔﺮاﻣﻴﺸﺎن داﺷﺖ و ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺎت
ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻗﺮار داد  ،وﻟﻰ در ﻣﻘﺎم ﺗﻼﻓﻰ  ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن و ﻋﺼﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻛﻔﺮان
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و اﻧﻜﺎر او و رﺳﻮﻻﻧﺶ و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻴﺎن رﺳﻮﻻن و
ﻛﺘﺐ او ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻛﺮد  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ دﺷﻮار و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺳﺨﺖ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدن و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﻛﺸﺘﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻤﻮن و ﺧﻮك ﻣﺴﺦ ﺷﺪن و ﺑﺎ ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﻋﺬاب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﻌﺬب ﻧﻤﻮدن،
ﻣﺤﻜﻮﻣﺸﺎن ﻧﻤﻮد .
ﺳﭙﺲ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﻮره  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ  ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن وﺻﻒ رﺳﻮل و
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ او ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﻳﻨﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و ارﺷﺎد ﺧﺪا را ﺗﻠﻘﻰ
ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده  ،ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺘﺐ و رﺳﻮﻻن او اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻴﺎن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر  ،ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮﻗﻒ
ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻟﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻋﺰت رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﺮ آن اﺣﺎﻃﻪ دارد  ،ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ دﻋﻮت ﺣﻖ را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻋﺘﺮاف
دارﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻔﺎى ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﻰ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺧﺪا ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ  ،ﭼﻮن اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻴﺸﺎن
ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﺟﻬﻞ اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺎﻫﻰ از ﺗﺤﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻳﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻳﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت اﻟﻬﻰ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻧﻤﻮده  ،ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻏﻀﺐ و
ﻣﺆاﺧﺬه ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺖ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻋﺰت و رﺣﻤﺖ او ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﺸﺎن را در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ و ﻧﺴﻴﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﺴﻴﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﺷﻮار ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻔﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﻋﺬابﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻃﺎﻗﺘﺶ را ﻧﺪارﻳﻢ ﻣﻌﺬب
ﻣﺪار و ﻣﺎ را ﻋﻔﻮ ﻛﻦ و ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﺑﺮ ﻗﻮم ﻛﻔﺎر ﭘﻴﺮوز ﻛﻦ .
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول ﺳﻮره وارد ﺷﺪه  ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
در ﺷﺎن ﻧﺰول ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻦ ﺳﻮره در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،زﻳﺮا ﻫﺠﺮت رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺶ در آن ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن ﺷﻬﺮ  ،ﻛﻪ اﻧﺼﺎر دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺼﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻗﻴﺎم ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻰﻫﺎى اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا دﺳﺖ از زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎل و وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از دو
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ دﻋﻮت او و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!( اﻟﺒﺘﻪ
آﺧﺮ آﻳﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!« )/286ﺑﻘﺮه( ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد  ،ﭼﻮن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن در اواﺋﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى اﺳﻼم
ﺑﻮده اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 678 :

ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ و درﺟﺎت آن
» و رودﺗْﻪ اﻟﱠﺘﻰ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﱠﻔْﺴﻪ و ﻏَﻠﱠﻘَﺖ اﻷَﺑﻮب و ﻗَﺎﻟَﺖ ﻫﻴﺖ ﻟَﻚ ﻗَﺎلَ ﻣﻌﺎذَ اﻟﻠﱠﻪ إِﻧﱠﻪ رﺑﻰ
أَﺣﺴﻦَ ﻣﺜْﻮاى إِﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻔْﻠﺢ اﻟﻈﻠﻤﻮنَ!«
» و آن زﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ در ﺧﺎﻧﻪ وى ﺑﻮد از او ﺗﻤﻨﺎى ﻛﺎﻣﺠﻮﻳﻰ ﻛﺮد و درﻫﺎ را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺎ! ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ او ﻣﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮا ﻧﻴﻜﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان
رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«) /23ﻳﻮﺳﻒ(
ﺑﺤﺚ  -1ﻗﺎﻧﻮن ،اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ و ﺗﻮﺣﻴﺪ

ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺧﻼق
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺣﻔﻆ و آن اﺧﻼق ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺖ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ را رﺷﺪ داده و ﺷﺎخ و
ﺑﺮگ اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ را در آن ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ و آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را
از آن ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ا ﻟﻢ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﺿﺮب اﷲ ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﺸﺠﺮة ﻃﻴﺒﺔ اﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺆﺗﻰ
اﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺑﺎذن رﺑﻬﺎ و ﻳﻀﺮب اﷲ اﻻﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮون و ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ
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ﻛﺸﺠﺮة ﺧﺒﻴﺜﺔ اﺟﺘﺜﺖ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻻرض ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار !«)24ﺗﺎ/26اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا را ﭼﻮن درﺧﺘﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ داراى رﻳﺸﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﺎن
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ داراى ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻫﺮ آﻧﻰ ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ
را ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ داراى ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺧﻼق ﻧﻴﻜﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻘﻮا  ،ﻋﻔﺖ ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ  ،ﺷﺠﺎﻋﺖ  ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ .
آﻧﮕﺎه در آﻳﻪ دﻳﮕﺮى در ﺑﺎره ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ !«)/10ﻓﺎﻃﺮ(
ﺳﻌﺎدت ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ درﮔﺎه او را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص
ﻛﻠﻤﻪﻫﺎى ﻃﻴﺐ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ آن را ﺑﺎﻻ
ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻤﻚ ﻛﺎر آن ﻗﺮار داده .
ﺑﻴﺎن آن اﻳﻨﻜﻪ :ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻮﻋﻰ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد و آدﻣﻰ در
زﻧﺪﮔﻴﺶ آن ﺳﻌﺎدﺗﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﻰ آﻧﺴﺖ و ﻫﺪﻓﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻧﺪارد درﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎون ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺜﺮت
و ﺗﻨﻮع آن ﺑﻪ ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ درك ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﻣﺤﺘﺎج ﻛﺮده ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪار ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد از ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ و ﻓﺮد ﻓﺮد
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ ﺧﻮد ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻋﻤﺎل
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر ارزش ﻋﻤﻞ ﺧﻮد از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ  ،و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﺎﺟﺰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰدارﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاى آن ﮔﺮدد و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از آن و ﺗﺠﺎوزﻛﺎران ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎر ﺑﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺪ دارﻧﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﺗﺮس
آن ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ ﻫﻮس ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮى ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺸﻮﻳﻖ و آﻧﺎن را در ﻋﻤﻞ
ﺧﻴﺮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻗﻮه ﺣﺎﻛﻤﻪاى ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد  ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﺪل و درﺳﺘﻰ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻦ آرزو وﻗﺘﻰ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ از ﺟﺮم اﻃﻼع و ﺑﺮ
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ﻣﺠﺮم ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺮﻣﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻰ در ﺧﻠﻮت ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ از آن ﺧﺒﺮدار ﻧﺒﺎﺷﺪ  -و ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  -در اﻳﻦ ﺻﻮرت  ،ﺑﺎز ﺟﻠﻮ ﺟﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد و دﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺮ او ﭼﻴﺮه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺠﺮم ﺷﺨﺼﺎ ﻗﻮىﺗﺮ از ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻰﺛﻤﺮ
و ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﺠﺎوزات ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻰﮔﺮدد .
آدﻣﻰ ﻃﺒﻌﺎ ﺳﻮد ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﺿﺮر دﻳﮕﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ وﻗﺘﻰ ﺷﺪت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ در
ﺧﻮد ﻗﻮاى ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻪ زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ دارد
ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ وادار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
آرى  ،در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻗﻮاى ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﮔﺸﺘﻪ  ،ﻫﻴﭻ
ﻗﺪرﺗﻰ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ او را ﻧﻴﺎورده و ﻫﻴﭻ ارادهاى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراده او ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺸﺮﻳﺖ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﻣﻤﻠﻮ و از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﺟﺒﺎﺑﺮه و ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎ و زورﮔﻮﻳﻰﻫﺎى
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﭘﺮ اﺳﺖ .
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دﻧﻴﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط روى زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ ﺟﺮﻳﺎن دارد .
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﺋﻴﺶ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺟﺮاء ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺟﻠﻮ
ﺧﻼف را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ را ﺗﺨﻠﻒ را ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و
ﻋﺪاﻟﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻴﺎء و اﺷﺎﻋﻪ رﺣﻤﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آرى  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از دﻳﺪن وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن دﻧﻴﺎ از ﻗﻮه و
ﺷﻮﻛﺖ و ﻧﻈﻢ) ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ( ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺮه ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻮد  ،ﭼﻮن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه و ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء ﻧﺪارد .
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻜﺮﺷﺎن ﻓﻜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،اﻓﺮادﺷﺎن ﺟﺰ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ و ﺧﻴﺮ آن
و ﺟﺰ دﻓﻊ ﺿﺮر از ﻣﻠﺘﺸﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻣﻠﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮده ﻛﺮدن
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ و دوﺷﻴﺪن آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﻳﺸﺎن و ﻣﺒﺎح ﻛﺮدن ﺟﺎن و ﻣﺎل و
ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ .
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ﺛﻤﺮه اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﻴﺸﺎن اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻇﻠﻤﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺟﺒﺎران در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮ اﻓﺮاد وارد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮوز اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ روا ﻣﻰدارد ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮوزه ﻣﻠﺖ ﺟﺎى ﻓﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ  ،ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،اﮔﺮ از ﺣﺮﻳﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد
واﻗﻌﻰ از آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻧﺎﺋﺖ و ﭘﺴﺘﻰ و ﻇﻠﻢ و رذاﻟﺖ اﺳﺖ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﻄﻼن اﻳﻤﻦ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاش
دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺻﻼح ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدم اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ  -ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺰﺋﻰ از آن اﺳﺖ  -آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و ﻣﻌﺒﻮدى دارد ﻳﻜﺘﺎ
و ازﻟﻰ و ﺳﺮﻣﺪى  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻋﻠﻢ و اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻘﻬﻮر ﻫﻴﭻ
ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء را ﺑﺮ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﺪه  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زودى ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن
ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻳﺶ ﭘﺎداش و ﺑﺪﻛﺎر را ﺑﻪ ﺑﺪى ﻋﻤﻠﺶ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و
آن را ﻣﺨﻠﺪ در ﻧﻌﻤﺖ و اﻳﻦ را ﻣﺨﻠﺪ در ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺧﻼق ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪهاى اﺗﻜﺎء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى
آدﻣﻴﺎن ﺟﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﺿﺎى ﺧﺪا ﻫﻤﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻢ آدﻣﻰ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ از درون دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ،
رادﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻘﻮا دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎن از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻰﺷﻮد .
و اﮔﺮ اﺧﻼق از ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﮕﻴﺮد  ،ﺑﺮاى آدﻣﻰ در ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻴﺶ
ﻫﺪﻓﻰ ﺟﺰ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﺎع دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ و اﻟﺘﺬاذ ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﻴﺎت ﻣﺎدى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻰ او را ﻋﺎدﻻﻧﻪ و او را وادار ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،
اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻢ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ
ﻣﺘﻼﺷﻰ ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از
ﭘﺎرهاى از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻢ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮم ،
ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آرزوﻫﺎﻳﻢ ﻣﻰرﺳﻢ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎدام ﻛﻪ زﻧﺪهام
ﻣﺮا ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻃﻼﻳﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮدم اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﺸﻮق ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر
ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم از آن آﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻣﻮر ﺟﺰﺋﻰ و ﺷﺨﺼﻰ و ﻳﺎ اﻣﻮر
ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮﻧﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎى ﺳﺮى  ،ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دواﻋﻰ ﻣﺎﻧﻊ
ارﺗﻜﺎب اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻄﻮط ﻃﻼﻳﻰ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﺎم ﻧﻴﻚ  ،آن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ در
ﻣﻮاردى ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭘﺎى از ﺟﺎنﮔﺬﺷﺘﮕﻰ و ﻓﺪاﻛﺎرى در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪن در راه وﻃﻦ و ﻳﺎ ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺻﺮف وﻗﺖ در ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻰ دوﻟﺖ و اﻣﺜﺎل آن .
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺪاﻛﺎرىﻫﺎ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮى  ،ﻣﺎوراى اﻳﻦ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﺮاﻓﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺪاﻛﺎرى ﻧﻤﻰزﻧﺪ  ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ از ﺟﺎن ﺧﻮد
ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از
آن ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .
آن ﻛﺪام ﻋﺎﻗﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮان از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض  ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
دﻳﮕﺮى اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ را ﺟﺰ ﺑﻄﻼن ﻧﭙﻨﺪارد .
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎدى ﺧﺮاﻓﻰ وادارش ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﺘﻔﺎت از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﺤﺮﻛﻰ و ﻟﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ را
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
و ﭼﻴﺰى وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ را در ﺑﺎزدارى اﻧﺴﺎن از ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻧﻘﺾ
ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ آن ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻧﻘﺾ ﺳﻨﻦ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم آﺷﻜﺎر ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﻷﺧﺺ آن ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺎﺗﻰ ﺑﺮ
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻓﺎش ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوزى ﻛﻪ اﮔﺮ  -اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ  -از ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻟﻴﺨﺎ ﺳﺮﻣﻰزد.ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮددارى و ﺗﻌﻔﻒ ﻳﻮﺳﻒ از آن  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻠﻮه ﻛﺮد و
زﻟﻴﺨﺎ او را ﺑﻪ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮد .
آرى  ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮوﺿﻰ ﺟﺰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻮﺳﻒ را
ﺟﺰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻴﺰى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻮد .
ﺑﺤﺚ  -2ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد:

و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ وﺟﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺷﻮد:
ﺧﻮف ،رﺟﺎء  ،ﺣﺐ!

و اﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ در

آﻳﻪ »:ﻓﻰ اﻵﺧﺮة ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ اﷲ و رﺿﻮان و ﻣﺎ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ
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اﻻ ﻣﺘﺎع اﻟﻐﺮور!«)/20ﺣﺪﻳﺪ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻧﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎع ﻏﺮور و دام ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﺮاب ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ،
آب ﻣﻰآﻳﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ  ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺒﻬﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﺪف ﺧﻮد را از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ دﻧﻴﺎ
ﻗﺮار ﻧﺪاده  ،ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در وراى اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪ در ازاى ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ و ﻳﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻰ
اﺳﺖ از ﺧﺪا در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ  .ﭘﺲ ﺑﺮ اوﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻋﺬاب ﺑﻬﺮاﺳﺪ و ﺑﻪ آن
ﻣﻐﻔﺮت اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﺪ .
وﻟﻰ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و
رﺿﺎى او اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﺎﻳﻊ ﻣﺮدم در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ راه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم -
ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﻫﻢ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮس از ﻋﺬاب ﺑﺮ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺘﻪ و از
اﻧﺤﺮاف و ﻋﺼﻴﺎن و ﮔﻨﺎه ﺑﺎزﺷﺎن ﻣﻰدارد  ،اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ و وﻋﻴﺪﻫﺎى اﻟﻬﻰ
ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ .
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﺲ ﻃﻤﻊ و اﻣﻴﺪﺷﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد  ،اﻳﻨﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎى
اﻟﻬﻰ و ﺛﻮاﺑﻬﺎ و درﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﻳﺪ داده ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ اﻣﻴﺪﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ و ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
وﻋﺪه داده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و اﻟﺘﺰام اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و
ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﻨﺪ .
وﻟﻰ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﺑﺎﷲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از آن دو
دﺳﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﻳﻨﺎن ﺧﺪا را ﻧﻪ از ﺗﺮس ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ از روى ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺛﻮاب  ،ﺑﻠﻜﻪ او
را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ و ﺳﺰاوار ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﺪا را داراى اﺳﻤﺎء
ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺷﺎن اوﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻮد و اراده و رﺿﺎى اﻳﺸﺎن و ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و
اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺧﺪا را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪه او دﻳﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﺷﺎﻧﻰ
ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده  ،رﺿﺎى او را ﺑﻪ رﺿﺎى ﺧﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ او را
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد  ،ﻟﺬا اوﻻ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮدازد و ﺛﺎﻧﻴﺎ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
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آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺟﺰ روى ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ او ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﻧﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﻰ ﺑﻪ
ﻋﺬاب دارد ﺗﺎ از ﺗﺮس آن ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺛﻮاب دارد ﺗﺎ اﻣﻴﺪوار
ﺷﻮد .
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺗﺮﺳﻨﺎك و ﺑﻪ ﺛﻮاب او اﻣﻴﺪوار ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺤﺮﻛﺶ
ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮف و رﺟﺎء ﻧﻴﺴﺖ .
ﻛﻼم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺗﺮس آﺗﺸﺖ و
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را اﻫﻞ و ﺳﺰاوار
ﻋﺒﺎدت ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد .
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ رﻏﺒﺖﻫﺎ و اﻣﻴﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻮ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و آن ﻫﻢ رﺿﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،
ﻟﺬا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
آرى  ،اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﭼﻮن او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﻤﺎء و
ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺧﺼﺎﻳﺺ دل آدﻣﻰ
ﻣﺠﺬوب ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎ و ﻛﻤﺎﻻت اﺳﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻻﻃﻼق اﺳﺖ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد .
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﺑﻪ!«
)/102اﻧﻌﺎم( ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻳﻪ »:اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ!«)/7ﺳﺠﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻠﻘﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار ﺣﺴﻦ و اﻳﻦ دو)ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺴﻦ( ﻣﺘﻼزم و ﻣﺘﺼﺎدق ﻫﻤﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه از آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات  ،آﻳﻪ و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ و ﺧﻼﺻﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد او ﻧﻜﻨﺪ و ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل او را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
.
ﭘﺲ اﺷﻴﺎء از ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺴﻦ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل ﻻ
ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ او دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل او را ﺣﻤﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ او ﺛﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و از
ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ از ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻏﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ او دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺣﺎل او را ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻴﺶ را از ﻫﺮ ﻋﻴﺐ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺗﻨﺰﻳﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه !« )/44اﺳﺮا(

ﭘﺲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺷﻴﺎء از راﻫﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
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ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺪان راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده و ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن داده و آن راه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را آﻳﻪ
و ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل او ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻔﺴﻴﺖ و اﺻﺎﻟﺖ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﻧﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ
ﺧﻮد  ،ﺣﺴﻦ ﻣﺎوراى ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺣﺴﻨﻰ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و
ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻏﻨﺎى ﻣﻄﻠﻘﻰ را ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺘﻰ
ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻋﺰت و ﻛﺒﺮﻳﺎى ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﻮد را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮى
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻰ زود ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ او
آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى و ﺣﺘﻰ ﺧﻮد آﻧﺎن را از ﻳﺎدﺷﺎن
ﻣﻰﺑﺮد و رﺳﻢ و آﺛﺎر ﻫﻮا و ﻫﻮس و اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺻﻔﺤﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﻮ
ﻣﻰﺳﺎزد و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﻟﻬﺎﻳﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاي ﻋﺰ اﺳﻤﻪ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﷲ !«)/165ﺑﻘﺮه(

و ﻟﺬا  ،اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اول را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮف و دﻳﮕﺮى ﻃﺮﻳﻖ رﺟﺎء ﺑﻮد
ﺧﺎﻟﻰ از ﺷﺮك ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ  ،ﭼﻮن آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﺪا را از ﺗﺮس ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻋﺬاب از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ او ﺧﻮدش را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ
ﺧﺪا را .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺛﻮاﺑﺶ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
ﺛﻮاب و رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،او ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﺧﺪا
را  ،زﻳﺮا اﮔﺮ راه دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺮاغ داﺷﺖ در ﺟﻠﺐ آن ﻧﻔﻊ و دﻓﻊ آن ﺿﺮر
آن راه را ﻣﻰﭘﻴﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻋﺒﺎدت او ﻫﻴﭻ ﺳﺮ و ﻛﺎرى ﻧﺪاﺷﺖ .از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺘﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
» ﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻻ اﻟﺤﺐ  -ﻣﮕﺮ دﻳﻦ ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟«
و در ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮى ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻣﻼك دوﺳﺘﻴﺶ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻢ! اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻬﻔﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﺑﺎ
آن ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ!«
و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻣﺤﺒﺖ را در اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﺎﻛﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ
ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﻟﻮث ﻣﺎدﻳﺖ ﻣﻨﺰﻫﻨﺪ .
ﭘﺲ  :اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت ﺟﺰ از راه ﻣﺤﺒﺖ  ،ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد!

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺤﺚ  -3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼص ﻣﻰﺷﻮد ؟

ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا از ﺗﺮس ﻋﺬاب  ،آدﻣﻰ را ﺑﻪ زﻫﺪ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ از
ﻟﺬاﻳﺬ دﻧﻴﻮى ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﺧﺮوى ،ﭘﺲ زاﻫﺪ ﻛﺎرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻳﺎ
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮام اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮك واﺟﺒﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ.
آﻧﻜﺲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﻤﻊ ﺛﻮاب دارد ﻃﻤﻌﺶ او را وادار ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺒﺎدت و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺧﺮوى و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﻧﺎﺋﻠﺶ ﺳﺎزد ﭘﺲ ﻛﺎر ﻋﺎﺑﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ واﺟﺒﺎت و ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى واﺟﺐ اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮك ﺣﺮام( ﺑﺠﺎ آورد .
و ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮف زاﻫﺪ او را وادار ﺑﻪ ﺗﺮك و رﺟﺎء ﻋﺎﺑﺪ او را وادار ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ اﺧﻼص ﺑﺮاى دﻳﻦ واﻣﻰدارد ﻧﻪ اﺧﻼص ﺑﺮاى ﺧﺪا ،
ﺻﺎﺣﺐ دﻳﻦ .
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻗﻠﺐ را ﺟﺰ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻫﺮ
ﺗﻌﻠﻘﻰ از ﻗﺒﻴﻞ زﺧﺎرف دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖﻫﺎى آن  ،اوﻻد و ﻫﻤﺴﺮان  ،ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺣﺘﻰ از ﺧﻮد و
آرزوﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﺎك ﻣﻰﺳﺎزد و ﻗﻠﺐ را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ  -از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻦ و آورﻧﺪه دﻳﻦ و وﻟﻰ در دﻳﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ -
ﻣﻰﺳﺎزد .
آرى  ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر آن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﻛﺎرﻫﺎ  ،آن ﻛﺎرى را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ
ﺑﺪارد و آن ﻛﺎرى را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﺧﺪا دﺷﻤﻦ ﺑﺪارد .
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎى ﺧﺪا راﺿﻰ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻮرى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ راه ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاى او روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ا و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس!«)/122اﻧﻌﺎم(

و روﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻴﺮات وا ﻣﻰدارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ!«)/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﺳﺮّ اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺟﻤﻴﻞ و ﺧﻴﺮ ﺳﺮﻧﻤﻰزﻧﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻣﻜﺮوه و ﺷﺮى را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻤﻰﮔﺮدد .
و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ رخ ﻣﻰدﻫﺪ
ﻧﻤﻰﻧﮕﺮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺰرگ و ﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ  ،ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر و ﭼﻪ اﻧﺪك
ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ و زﻳﺒﺎﻳﺶ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﭼﻮن او از آﻧﻬﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ را ﻛﻪ
آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﺪا و ﺗﺠﻠﻴﺎت ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻧﻘﺺ

٢٤٣

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻣﻜﺮوﻫﻨﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﺮق در ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪا و ﻏﺮق در ﻣﺴﺮﺗﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﺮق در ﻟﺬت و ﺳﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ
اﻟﻢ و اﻧﺪوه ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﺮق در اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮﻓﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻋﻮارض ﺳﻮء وﻗﺘﻰ ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻮﺋﻰ را درك ﺑﻜﻨﺪ و ﺷﺮ و ﻣﻜﺮوﻫﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ .
و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﺷﺮ و ﻣﻜﺮوه ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،او ﺟﺰ ﺧﻴﺮ و ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و وﻗﺎﻳﻊ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاد دل و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ .
ﭘﺲ اﻧﺪوه و ﺗﺮس و ﻫﺮ ﺳﻮء دﻳﮕﺮ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اذﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ راه ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ او از ﺳﺮور و اﺑﺘﻬﺎج و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازهاش را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدى ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺗﻌﻘﻞ و ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻛﻨﻪ آن را ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺗﺼﻮر ﻧﺎﻗﺺ  .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اﻻ ان اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن!«
)62و/63ﻳﻮﻧﺲ(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ:
» اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮا اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻈﻠﻢ اوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻻﻣﻦ و ﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪون!«
)/82اﻧﻌﺎم( اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .
و اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ  ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺮﺑﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،
ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﮔﺮدد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه  ،ﻧﻪ در
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﻧﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻫﻮا و ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺲ و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻠﺒﻴﺲ ﺷﻴﻄﺎن
ﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آﻳﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻒ از ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺳﺎﺗﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ
را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﺰد او اﺳﺖ از ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ
ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎن ﻣﺎدى ﻛﻮر ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ:
» ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ!
و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻮن!
ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم!
ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«)18ﺗﺎ/21ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ( و آﻳﻪ:
» ﻛﻼ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ! ﻟﺘﺮون اﻟﺠﺤﻴﻢ!«)5و/6ﺗﻜﺎﺛﺮ(
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده .
و در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ !«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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)/105ﻣﺎﺋﺪه(در ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺤﺜﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ  ،اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا و راﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎء او و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ اوﻳﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﻴﺮ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺟﺰ ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮرد .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺧﻠﻖﻫﺎى ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ
ﻣﺨﻠﺼﻨﺪ در اﺧﻼق ﻧﻴﺰ ﻣﺨﻠﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى اﺧﻼص دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ»:
ﻫﻮ اﻟﺤﻰ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻓﺎدﻋﻮه ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ!«)/65ﻏﺎﻓﺮ(
ﺑﺤﺚ  -4ﻣﻌﻨﺎى اﺧﻼص

اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ  ،اﺧﻼص ﻋﺒﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﺪاﻳﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺟﺰ
ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده
ﺑﺎز در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد اوﺳﺖ .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻨﺪه  ،دﻳﻦ ﺧﻮد را و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﺪ  ،در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻓﺮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻘﺖ اﻳﺸﺎن اﻣﺘﻴﺎزى ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه
و اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻣﻌﺘﺪل اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﺪه از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ
ﺑﺎ اذﻫﺎﻧﻰ وﻗﺎد و ادراﻛﺎﺗﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻃﺎﻫﺮ و دﻟﻬﺎﻳﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎى ﻓﻄﺮت و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻰ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ اﺧﻼص رﺳﻴﺪهاﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ
ﺑﺮآﻳﻨﺪ  ،آن ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺧﻼص ﻛﻪ آن ﻋﺪه رﺳﻴﺪهاﻧﺪ
ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ .
آرى  ،اﺧﻼص اﻳﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ و رﺗﺒﻪ آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آن اﺧﻼﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻛﺘﺴﺎب ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ  ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ دﻟﻬﺎﻳﻰ ﭘﺎك از ﻟﻮث ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺰاﺣﻤﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ .
و ﻇﺎﻫﺮا در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ  -ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻻم  -ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﻤﺎن اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ
ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را اﺟﺘﺒﺎء ﻧﻤﻮده  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺟﻤﻊآورى و ﺑﺮاى
ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

٢٤٥

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و اﺟﺘﺒﻴﻨﺎﻫﻢ و ﻫﺪﻳﻨﺎﻫﻢ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!« )/87اﻧﻌﺎم(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻮ اﺟﺘﺒﻴﻜﻢ و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج!«)/78ﺣﺞ(
و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن از ﻋﻠﻢ  ،آن ﻣﺮﺣﻠﻪاى را داده ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺎﺻﻤﻪ اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن را از
ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﻣﻠﻜﻪ ﺻﺪور ﮔﻨﺎه ﺣﺘﻰ ﮔﻨﺎه
ﺻﻐﻴﺮه از اﻳﺸﺎن ﻣﺤﺎل ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻓﺮق ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دوى آﻧﻬﺎ از ﺻﺪور و
ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺻﺪور
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﻃﻼع
دارﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن! اﻻ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!« )159و/160ﺻﺎﻓﺎت(
و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﻰ اﻳﺸﺎن را واﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى را ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ او ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻤﻮده و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى از آن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻓﺒﻌﺰﺗﻚ ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ! اﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ !«)82و/83ص(
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﻤﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ آﻳﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻮ ﻻ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ و رﺣﻤﺘﻪ ﻟﻬﻤﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ان ﻳﻀﻠﻮك و ﻣﺎ ﻳﻀﻠﻮن اﻻ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ
ﻳﻀﺮوﻧﻚ ﻣﻦ ﺷﻰء و اﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ و ﻛﺎن ﻓﻀﻞ
اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻈﻴﻤﺎ!«)/113ﻧﺴﺎ(

ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎى آن را در اﻟﻤﻴﺰان در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آورده اﻳﻢ .
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﺎل رب اﻟﺴﺠﻦ اﺣﺐ اﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﻨﻰ اﻟﻴﻪ و اﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﻰ ﻛﻴﺪﻫﻦ اﺻﺐ اﻟﻴﻬﻦ و اﻛﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ!«)/33ﻳﻮﺳﻒ(

و وﺟﻪ دﻻﻟﺖ آن را در ﺗﻔﺴﻴﺮش در اﻟﻤﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ .
از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول آﻧﻜﻪ :ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ آن را ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت
دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﺛﺮش ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزدارى اﻧﺴﺎن از ﻛﺎر زﺷﺖ و وادارى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ،
داﺋﻤﻰ و ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪارد  ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮش در
ﺑﺎزدارى اﻧﺴﺎن اﻛﺜﺮى و ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺟﺤﺪوا ﺑﻬﺎ و اﺳﺘﻴﻘﻨﺘﻬﺎ اﻧﻔﺴﻬﻢ!« )/14ﻧﻤﻞ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ا ﻓﺮاﻳﺖ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮﻳﻪ و اﺿﻠﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ!« )/23ﺟﺎﺛﻴﻪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءﻫﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ!«)/17ﺟﺎﺛﻴﻪ( و آﻳﻪ:
» ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!«)159و/160ﺻﺎﻓﺎت(
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺎرف
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ
ﻫﺴﺖ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺎ را ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﺪا را از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﻨﺰه ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﻳﺸﺎن ﻏﻴﺮ از ﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﻬﺘﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻋﻠﻢ اﻳﺸﺎن و ﻣﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و آن  ،اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﺳﺖ .
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﻋﻠﻢ ﻣﺰﺑﻮر  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺼﻤﺖ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از اﺛﺮش ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪارد و
اﺛﺮش ﻗﻄﻌﻰ و داﺋﻤﻰ اﺳﺖ  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ را  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن در
اﻓﻌﺎل ارادى ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاده  ،او را ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﻀﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ؟ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ  ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺒﺎدى اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ و ﻣﺠﺮد ﻗﻮى ﺑﻮدن
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻗﻮى ﺷﺪن اراده را .
ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺳﻢ ﻛﺸﻨﺪه آﻧﻰ
اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺶ ﻗﻮى ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
وادارش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد از ﺷﺮب آن ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻰ ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ .
آرى  ،وﻗﺘﻰ ﻋﺎﻣﻠﻰ اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را
از ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎن ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻳﻜﻰ
از آن دو ﺑﺴﺎزد .
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ آﻳﻪ:
» و اﺟﺘﺒﻴﻨﺎﻫﻢ و ﻫﺪﻳﻨﺎﻫﻢ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ! ذﻟﻚ ﻫﺪى اﷲ ﻳﻬﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده و
ﻟﻮ اﺷﺮﻛﻮا ﻟﺤﺒﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)87و/88اﻧﻌﺎم(

اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮك ﺑﺮاى اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و
ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و اﺟﺘﺒﺎء و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را آﻳﻪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ و ان ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ!« )/67ﻣﺎﺋﺪه( و ﻧﻴﺰ
آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
اﻧﺼﺮاﻓﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺼﺮاف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎ آن آﻳﺎت و ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﺪﻳﺪ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روح اﻳﻤﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻼﻟﺖ و ﻏﻮاﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻼت
ﺷﻴﻄﺎن  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،آن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﭼﻴﺰى از اﻳﻨﻬﺎ  ،ﻓﻌﻠﻰ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ از ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺑﺎ اراده و
اﺧﺘﻴﺎر از ﻓﻌﻞ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺳﺎزﻳﺪ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﺑﻠﻪ  ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﺪهاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آدﻣﻰ را از ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﺑﺎز ﻣﻰدارد و ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ از راه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎر و ارادهاش  ،ﺑﻠﻜﻪ از راه ﻣﻌﺎرﺿﻪ
ﺑﺎ اراده او  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ اراده آدﻣﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻳﺎ ارادهاى ﺑﺮ
ﺧﻼف ارادهاش ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اراده آدﻣﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﻳﺎ ﻣﺠﺮاى آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﻴﺮ آن ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ اﻧﺴﺎن ﻗﺼﺪ آن را
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻗﻮى از اراده ﺿﻌﻴﻒ و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻓﺮد ﺿﻌﻴﻒ آن ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .
ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺎرهاى از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮى ﻣﺴﻠﻜﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
آﻧﺴﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ
اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﺑﻘﺎﺋﺸﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ در ﻋﺮض ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﭼﻮن از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب
ﻗﻮىﺗﺮ و ﻗﺎدرﺗﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل ﺑﻘﺎى ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮ رﻗﻢ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻜﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده  ،دﻳﮕﺮى را آزاد ﺑﮕﺬارد  ،ﻳﻜﻰ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ  ،آن دﻳﮕﺮى را ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ
 ،ﻳﻜﻰ را ﻋﺎﻓﻴﺖ دﻫﺪ  ،آن دﻳﮕﺮى را ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ در رزق دﻫﺪ و دﻳﮕﺮى
را ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت دﻳﮕﺮ.
و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺪهاى را ﻣﺜﻼ از ﺷﺮ و ﮔﻨﺎه دور ﺑﺪارد ﻓﺮﺷﺘﻪاى
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ او را از ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻌﺶ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺠﺮاى اراده او را از
ﺷﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺪهاى را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد ﮔﻤﺮاه
ﻛﻨﺪ اﺑﻠﻴﺲ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻣﻌﻄﻮﻓﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ
ﺗﺼﺮف اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺟﺒﺮ و اﺿﻄﺮار ﻧﺮﺳﺪ .
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و اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﺪان ﻣﺮدود اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ از روى ﺷﻌﻮر و ارادهاى ﻧﺎﺷﻰ از
ﺷﻌﻮر و ﺧﻼﺻﻪ از ﺷﻌﻮر و ارادهاى ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ و ﻋﻘﻠﻰ و رأى ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  -از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﺷﻴﻄﺎن  -ﺳﺒﺒﻬﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻃﻮﻟﻰ  ،ﻧﻪ ﻋﺮﺿﻰ  ،و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻫﺮ ﻣﻌﺎرف دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن
ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎى اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ و در ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮح داده ﺷﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 210 :

ﻣﺘﻘﻴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺎم اﻟﻬﻲ
» ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢِ !«
» اﻟﻢ «
» ذَﻟﻚ اﻟْﻜﺘَﺐ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى ﻟﱢﻠْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ«! ...
» ﺑﻨﺎم ﺧﺪاﺋﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات رﺣﻤﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮ ﻧﻴﻜﺎن از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
رﺣﻤﺘﻰ ﺧﺎص دارد!«
» اﻟﻒ ﻻم ﻣﻴﻢ ! اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻬﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ راﻫﻨﻤﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻘﻮاى ﻓﻄﺮى ﺧﻮد را دارﻧﺪ«،
» آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت و
ﺑﺎ زﻛﺎت ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ«،
» و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن و ﺑﻪ آﺧﺮت ﻳﻘﻴﻦ
دارﻧﺪ!«
» ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ و ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ!« )1
ﺗﺎ/5ﺑﻘﺮه(

در آﻳﺎت ﻧﻮزدهﮔﺎﻧﻪ اول ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از اوﺻﺎف ﻣﻌﺮف ﺗﻘﻮى ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻳﻤﺎن
ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ،اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،اﻧﻔﺎق از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن روزى ﻛﺮده ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء
ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آﺧﺮت .دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده :ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ و داراى آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
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ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،داراى اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﺘﻘﻰ و داراى ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ!
آن ﮔﺎه ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ » :ﻻ
رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ!« )/2ﺑﻘﺮه( ﭘﺲ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺘﺎب ،ﻏﻴﺮ آن ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اوﺻﺎف ﻧﺎﻣﺒﺮده را در ﭘﻰ داﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ،داراى دو ﻫﺪاﻳﺘﻨﺪ ،ﻳﻚ ﻫﺪاﻳﺖ
اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺘﻘﻰ ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻚ ﻫﺪاﻳﺖ دوﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻘﻮاﻳﺸﺎن
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮاﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮد!
آن وﻗﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ داراى دو ﻫﺪاﻳﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﻔﺎر ﻫﻢ داراى دو ﺿﻼﻟﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ داراى دو ﻛﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ
ﺿﻼﻟﺖ و ﻛﻮرى اول ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اوﺻﺎف ﺧﺒﻴﺜﻪ آﻧﺎن از ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﻏﻴﺮه ﺷﺪ ،دوم ﺿﻼﻟﺖ و
ﻛﻮرىاى ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﻛﻮرى اوﻟﺸﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮد ،اوﻟﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد و دوﻣﻰ
را ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﺎزات دﭼﺎر ﺿﻼﻟﺖ و ﻛﻮرى ﺑﻴﺸﺘﺮىﺷﺎن ﻛﺮد و در ﺧﺼﻮص
ﻛﻔﺎر ﻓﺮﻣﻮد » :ﺧﺘﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﻬﻢ و ﻋﻠﻰ اﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻏﺸﺎوة!«)/7ﺑﻘﺮه( ﻏﺸﺎوت را ﺑﻪ
ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻣﻬﺮ زدن ﺑﺮ دﻟﻬﺎﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدش.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻓﺰادﻫﻢ اﷲ
ﻣﺮﺿﺎ/10)«،ﺑﻘﺮه( ﻣﺮض اوﻟﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺮض دوﻣﻰ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ از آﻳﻪ:
» ﻳﻀﻞ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮا و ﻳﻬﺪى ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮا و ﻣﺎ ﻳﻀﻞ ﺑﻪ اﻻ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ  -ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺮآﻧﺶ ﺑﺴﻴﺎرى را
ﮔﻤﺮاه و ﺑﺴﻴﺎرى را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻓﺎﺳﻘﺎن را ،آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ!«)/26ﺑﻘﺮه( و آﻳﻪ:
» ﻓﻠﻤﺎ زاﻏﻮا ازاغ اﷲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ  -وﻗﺘﻰ ﺧﻮدﺷﺎن از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ دﻟﻬﺎﺷﺎن

را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/۵صف( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ :ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺎن دو ﻫﺪاﻳﺖ واﻗﻌﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﻪ دو ﺿﻼﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ از دو ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺧﻮد ،ﻳﻜﻰ را ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻰ را
ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دوﻣﻰ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰا ﺑﺮ اوﻟﻴﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ دوﻣﻰ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻰ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ آن ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻰ
ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ و آﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ آن وراﺛﺖ و ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى ﭘﺪر و ﻣﺎدر
و ﺷﻴﺮ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از اﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻗﺘﻀﺎء اﺛﺮ دارد.
اﻳﻦ وﺟﺪاﻧﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻄﺮت ﻛﺴﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﻧﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از
ذات ﺧﻮدم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر و وﻫﻢ ﻳﺎ ﻋﻘﻞ
درآﻳﺪ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻣﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎرج از ذاﺗﺸﺎن و آن اﻣﺮ و آن ﭼﻴﺰ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺑﺪو ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد!
ﭘﺲ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻏﺎﻳﺐ
از ﺣﺲ ﺧﻮدش دارد :ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮدش و ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ!
ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮه ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﻏﻴﺒﻰ اﻳﻤﺎن آورد و اﻋﺘﺮاف
ﻛﺮد ،ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺪء ﻛﻪ ﺣﺘﻰ دﻗﻴﻘﻪاى از دﻗﺎﺋﻖ از ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻲ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ دارد ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻏﻴﺮ از آن دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﻧﺪارد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ و راه ﻧﺠﺎت از اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻠﻚ و اﺧﻼق
ﻣﻬﻠﻚ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ؟ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺌﻮاﻟﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﺌﻮاﻻت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ از آن
زاﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد در ﻣﻰآورد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم
ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺒﺪء ﻳﻜﺘﺎ ﺧﻀﻮع ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻖ و رب او و رب ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و
ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻫﺪاﻳﺖ او ﺑﺮآﻳﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ او رﺳﻴﺪ،
آﻧﭽﻪ در وﺳﻊ او ﻫﺴﺖ از ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻫﻤﻪ را در راه اﺣﻴﺎء آن ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﺸﺮ
آن دﻳﻦ ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز و اﻧﻔﺎق اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ﻗﺮآن ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ
در ﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ را در ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎﺗﻲ
ﻛﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﮕﺮدﻧﺶ ﻣﻰاﻧﺪازد و او ﻫﻢ از ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮآﻧﻰ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ در آدﻣﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻄﺮﺗﻰ وﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺰودى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآﻧﺶ اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻰ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ،ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎن
دو ﻫﺪاﻳﺘﻨﺪ ،ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن اﻋﻤﺎل و ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻻ ﺣﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎدق و اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻴﺎن دو ﻫﺪاﻳﺖ واﺳﻄﻪاﻧﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮت ،آن اﻋﺘﻘﺎد و آن
اﻋﻤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺪاﻳﺖ دوﻣﻰ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ دوﻣﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻓﺮع ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻰ اﺳﺖ،
آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ از آﻧﻬﺎ ذﻳﻼ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد:
» ﻳﺜﺒﺖ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻓﻰ اﻻﺧﺮة  -ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و در آﺧﺮت ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﺸﺎن را
آﻧﭽﻨﺎنﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد!«)/27اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
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» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و آﻣﻨﻮا ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ،ﻳﺆﺗﻜﻢ ﻛﻔﻠﻴﻦ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ و ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻧﻮرا
ﺗﻤﺸﻮن ﺑﻪ  -اى ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮل او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪا
از رﺣﻤﺘﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﻮرى ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻧﻮر ﻣﺸﻰ ﻛﻨﻴﺪ!«

)/28ﺣﺪﻳﺪ(
» ان ﺗﻨﺼﺮوا اﷲ ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ و ﻳﺜﺒﺖ اﻗﺪاﻣﻜﻢ  -اﮔﺮ ﺧﺪا را ﻳﺎرى ﻛﻨﻴﺪ ،ﺧﺪا ﻳﺎرﻳﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
اﻳﻤﺎﻧﺘﺎن را ﻗﻮى ﻣﻰﺳﺎزد!«)/7ﻣﺤﻤﺪ(
» و اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ -

ﺧﺪا ﻣﺮدم ﺗﺒﻬﻜﺎر را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!«)/108ﻣﺎﺋﺪه(

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺤﺮاف از ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺒﻪﻛﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﻣﻰﮔﺮدد .و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺘﻘﻴﻦ ،داراى دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا .
در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮى اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در آن ﺣﻴﺎت زﻧﺪﮔﻰ
را از ﺳﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻃﻦ را
دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﻴﺎت در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ و ﺑﻌﺪ
از ﻣﺮدن و در ﺑﻌﺚ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻜﺴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و در ﺑﻴﻦ ،ﻣﺮﮔﻰ و اﻧﻌﺪاﻣﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا  ،ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ
ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ  -آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮده و ﺑﻰ ﺟﺎن ﺑﻮد ،او را زﻧﺪه ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮرى ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﺗﺎ
ﺑﺎ آن در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﺮد ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﻰ

ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ؟« )/122اﻧﻌﺎم(
اﻳﻤﺎن

اﻳﻤﺎن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪن اﻋﺘﻘﺎد در ﻗﻠﺐ.
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺎده » اﻣﻦ« اﺷﺘﻘﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺑﺪرﺳﺘﻰ و راﺳﺘﻰ و ﭘﺎﻛﻰ وى اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﭼﻨﺎن دل ﮔﺮﻣﻰ
و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدش دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن آﻓﺖ
اﻋﺘﻘﺎد و ﺿﺪ آن ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ.
اﻳﻤﺎن ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﻮن اذﻋﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺨﻮد ﭼﻴﺰى
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ وﺟﻮد آن ﭼﻴﺰ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﻰ از اﻳﻦ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى ﻟﻮازم آن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﺮدد و ﮔﺎﻫﻰ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ:
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ در اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﻪ روز ﺟﺰاى او ،در ﻳﻚ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ.
ﻏﻴﺐ

ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻴﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻬﺎدت ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﺣﺲ و درك
آدﻣﻰ ﻗﺮار ﻧﺪارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و آﻳﺎت ﻛﺒﺮاى او ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺣﻮاس ﻣﺎ
ﻏﺎﻳﺒﻨﺪ و ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ وﺣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » :و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ اﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ
/4)«،...ﺑﻘﺮه( ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺣﻰ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﺧﺮت ،ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
دﻳﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻮاره اﺻﺮار و ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﻣﺎدﻳﺎت ﻧﻜﻨﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ :از
ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ و ﻟُﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ!
ﻳﻘﻴﻦ

» و ﺑﺎﻻﺧﺮة ﻫﻢ ﻳﻮﻗﻨﻮن!« )/4ﺑﻘﺮه(ﻗﺒﻼ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ
اﻳﻤﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ آورد و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ آﺧﺮت را ﺑﻪ اﻳﻘﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و
اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻻزﻣﻪ ﻳﻘﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدن آﺧﺮت ،ﻧﻴﺰ
اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﻳﻤﺎن دارد و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در
آن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﭘﺎرهاى از ﻟﻮازم آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺨﻼف ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻪ روز ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره آن روز را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎد روزى
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﻰرﺳﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺎرهاى
ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺗﺮس ،ﺑﻪ
ﻗﺮقﮔﺎهﻫﺎى ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻮى ،ﻓﻴﻀﻠﻚ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻠﻮن ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﻤﺎ ﻧﺴﻮا ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب  -ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺲ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻦ ،ﻛﻪ ﺗﻮ را از راه ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از راه ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺬاﺑﻰ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ روز ﺣﺴﺎب را

ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ!« )/26ص( و ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ از راه ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ
روز ﺣﺴﺎب اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﺑﺎﻻﺧﺮة ﻫﻢ ﻳﻮﻗﻨﻮن!«
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ﭼﻮن ﺑﻪ ﻳﺎد آﺧﺮت ﺑﻮدن و ﺑﺪان ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻦ ،ﺗﻘﻮى را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ!
ﻫﺪاﻳﺖ

» اوﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺪى ﻣﻦ رﺑﻬﻢ/۵)«!...بقره( ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و
ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻤﻰ از آن ﺑﻬﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎز ﮔﻮﺋﻰ.
در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و در ﻣﻮردى دﻳﮕﺮ
ﻫﺪاﻳﺖ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ »:ﻓﻤﻦ ﻳﺮد اﷲ ان ﻳﻬﺪﻳﻪ ،ﻳﺸﺮح ﺻﺪره  -ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺳﻴﻨﻪاش را ﮔﺸﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزد!« )/125اﻧﻌﺎم( ﮔﺸﺎدﮔﻰ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺑﻤﻌﻨﺎى
وﺳﻌﺖ ان اﺳﺖ ،وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻨﮕﻰ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮى و ﺑﺨﻞ را از آن دور ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﭼﻮن
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﻦ ﻳﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن – ﻛﺴﻲ ﻛﻪ او را از ﺑﺨﻞ دروﻧﻰ
ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ از رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ!«)/٩حشر( ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻰ از رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اوﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺪى ﻣﻦ رﺑﻬﻢ و اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن!«
)/5ﺑﻘﺮه(
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 68 :

ﻓﻀﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ،
اﻋﻄﺎﺋﻲ ﻳﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ؟
» أَ ﻟَﻢ ﺗَﺮَ إِﻟَﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺰَﻛﱡﻮنَ أَﻧْﻔُﺴﻬﻢ ﺑﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺰَﻛﱢﻲ ﻣﻦْ ﻳﺸﺎء و ﻻ ﻳﻈْﻠَﻤﻮنَ ﻓَﺘﻴﻼً !«
» ﻣﮕﺮ آن ﻛﺴﺎن را ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻛﻰ ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎك و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺣﺪى در اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد و ﻣﺮدم
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺧﺮدل ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«

)/49ﻧﺴﺎء(

ﺳﺘﻮدن از ﺷﺆون رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ آدﻣﻰزاده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﻀﺎﻳﻠﻰ را دارا ﺑﺸﻮد و اﻧﻮاﻋﻰ از ﺷﺮاﻓﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى را ﻛﺴﺐ ﺑﻜﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ روى آن ﻓﻀﺎﻳﻞ و ﺷﺮاﻓﺖﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻰﻧﻴﺎزى از ﺧﺪا را
ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺧﻮد در ﻣﻌﻨﺎى ادﻋﺎى اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ
و اﻧﺴﺎن ﺳﺮاﭘﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎﺗﻰ  ،ﻛﺠﺎ
؟ و اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻰ ﻧﻴﺎزى از ﺧﺪا  ،ﻛﺠﺎ ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺟﺎن او و روح او اﺳﺖ  ،و ﭼﻪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه و او

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻪ آن اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ آن ﺧﻴﺮﻫﺎ را ﺑﻪ وى رﺳﺎﻧﺪه  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎﻧﻨﺪ  ،آن ﻫﻢ ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺎﻟﺺ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﺧﺪا
در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ؟ .
و اﻳﻦ ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى ﻛﻪ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ ،
ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺠﺐ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ از اﺻﻮل رذاﻳﻞ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ  ،و ﭼﻮن ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﻳﺪه از
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ رذﻳﻠﻪ او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رذﻳﻠﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺗﻜﺒﺮ اﺳﺖ  ،او ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻫﻤﺎن ﺧﻮد
ﭘﺴﻨﺪﻳﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ  ،و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاى را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
ﺑﭙﻨﺪارد  ،اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺣﻖﻛﺸﻰ و ﻫﺘﻚ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺘﻰ از ﻣﺤﺎرم اﻟﻬﻰ
دﺳﺖ ﻣﻰزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس و اﻣﻮال ﻣﺮدم دﺳﺖدرازى ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى رواﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﺠﺐ و ﺗﻜﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻓﺮد ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﺧﻠﻘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻴﺮهاى ﻗﻮﻣﻰ ﺷﻮد ،
آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻼك ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﻓﺴﺎد زﻣﻴﻦ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻬﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻰ اﻻﻣﻴﻴﻦ ﺳﺒﻴﻞ !«
)/75ال ﻋﻤﺮان(
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ،
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮدﺳﺘﺎﻳﻰ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ دروغ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﺎﻟﻚ
آن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﻀﻴﻠﺖ  ،را ﺑﻪ وى داده و او
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و او اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ دادن ﻓﻀﻞ و اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻼ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﻗﻮﻟﻰ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل  ،ﺷﺮاﻓﺘﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،
ﻣﺜﻼ در ﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﻰ آدم و ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﷲ اﺻﻄﻔﻰ آدم و ﻧﻮﺣﺎ !«)/33ال ﻋﻤﺮان(
در ﺑﺎره ﺻﺪاﻗﺖ و ﻧﺒﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ادرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻪ ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻧﺒﻴﺎ  -او ﻣﺮدى ﺑﻮد ﺻﺪﻳﻖ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ!«)41و/56ﻣﺮﻳﻢ(
در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اﻧﻪ ﻟﺬو ﻋﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎه !«
)/68ﻳﻮﺳﻒ(
در ﺑﺎره ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺧﻠﻮص ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!«)/24ﻳﻮﺳﻒ(
در ﺣﻖ ﻣﻮﺳﻰ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاى ﻣﺨﻠﺺ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاى ﻧﺒﻰ ﺑﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
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» اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺨﻠﺼﺎ و ﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴﺎ!«)/51ﻣﺮﻳﻢ(
در ﺣﻖ ﻋﻴﺴﻰ و آﺑﺮوﻣﻨﺪﻳﺶ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» وﺟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة و ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ!«)/45ال ﻋﻤﺮان(
در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺳﻠﻴﻤﺎن و اﻳﻮب ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻧﻪ اواب!«)/30ص(
و در ﺑﺎره ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و
دوﺳﺘﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان وﻟﻴﻰ اﷲ اﻟﺬى ﻧﺰل اﻟﻜﺘﺎب و ﻫﻮ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/196اﻋﺮاف(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻧﻚ ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ!«)/4ﻗﻠﻢ(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎره ﻋﺪهاى از اﻧﺒﻴﺎ در ﺳﻮرهﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﺮﻳﻢ و اﻧﻌﺎم و ﺻﺎﻓﺎت و
ص و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ  ،ﺗﺰﻛﻴﻪ و ﺳﺘﺎﻳﺶ  ،ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺣﻘﻰ اﺳﺖ
ﻣﺨﺼﻮص او  ،ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﺎ او در آن ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ! زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻴﺰى را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻧﺴﺘﻮده ﺑﺮاى ﺧﻮد
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﺳﺘﺎﻳﺶ آن ﭼﻴﺰ ﻳﺎ راه اﻓﺮاط رﻓﺘﻪ ﻳﺎ
ﺗﻔﺮﻳﻂ  ،ﭼﻮن او واﻗﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار آن ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎﻳﺸﺶ
ﻛﻨﺪ! ﺑﻪ ﺧﻼف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻪ
اﻧﺪازهاى ﻛﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ﻧﻪ اﻓﺮاط ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻔﺮﻳﻂ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﺧﺮ آﻳﻪ
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﻓﺘﻴﻼ!«)/49ﻧﺴﺎ(
ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻋﻤﻠﻰ و
ﻗﻮﻟﻰ ﻫﺮ دو ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻗﻮﻟﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دو ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
 -1ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﺣﻖ ﻧﺪارد از اﻳﻦ ﻛﻪ داراى آن ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ
دﭼﺎر ﻋﺠﺐ ﮔﺸﺘﻪ از ﺧﻮدش ﺧﻮﺷﺶ آﻳﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ  ،زﻳﺮا
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﺟﻤﻠﻪ »:ﺑﻞ اﷲ ﻳﺰﻛﻰ «!...
)/49ﻧﺴﺎ( ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  ،ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺑﺪاﻧﺪ  ،دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺴﺘﺎﻳﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ او
را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده ﺑﺴﺘﺎﻳﻨﺪ  ،ﻧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اوﻻ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ آن ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را ﺳﺘﻮده و اﻣﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻤﻰﻧﺎﻣﺪ  ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم دوغ و دوﺷﺎب را
ﻳﻜﻰ  ،ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻳﻜﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺪر و
ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﻓﻀﻴﻠﺖ را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻓﻀﻴﻠﺖ دوﺳﺘﻰ  ،ﺧﻮد از ﺷﻌﺎﺋﺮ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻄﻰ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻣﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮى اﻟﻘﻠﻮب!«)/32ﺣﺞ( ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﻰ
 ،ﺧﻮد از آﺛﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﺗﻘﻮاى ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺟﺎﻫﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﻰ
دارد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻀﻮع ﻛﻨﺪ و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﺑﺮاى او ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى
ﻛﺮدن از ﺣﻖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ را ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ؟«)/9زﻣﺮ(
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوم اﺣﺘﺮام ﻛﺮدن ﻣﺮدم از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺑﮕﻴﺮد و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﺒﺎﻟﺪ  ،ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ و ﺗﻮﻗﻊ اﺣﺘﺮام از ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ وﻇﻴﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻴﻠﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺗﻔﺎوت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
 -2ﻣﻄﻠﺐ دوﻣﻰ ﻛﻪ از آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
دو ﺳﻪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﻓﻀﻴﻠﺖ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ آدﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺮف درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺬاق ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻤﺶ ﻓﻀﻴﻠﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ او اﺳﺖ  ،ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺎس ان اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺟﻤﻌﻮا ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺧﺸﻮﻫﻢ ﻓﺰادﻫﻢ اﻳﻤﺎﻧﺎ و ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ و
ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ!«)/173ال ﻋﻤﺮان( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ان اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )/165ﺑﻘﺮه(و ﺑﺎز
ﻓﺮﻣﻮده »:ان اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!«)/65ﻳﻮﻧﺲ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ!
) و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻏﻨﺎى ﻃﺒﻊ و اﺳﺘﻐﻨﺎى از ﺧﻠﻖ و اﺑﺎى ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻔﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺪا و ﻓﻘﻴﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى او ﺑﺪاﻧﻢ
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻴﺎورم و ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻰ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺳﺮخ ﻧﻤﻮده ﺧﻮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ  ،اﺳﺘﻐﻨﺎى ﻃﺒﻊ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﻢ  ،ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮﻳﺪاى دﻟﻢ ذرهاى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪهام ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،
اﻳﻦ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻏﻨﺎى ﻃﺒﻊ اﺳﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻛﻨﻢ و ﺑﺲ و دﻳﮕﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ذﻟﺘﻰ ﻧﺪﻫﻢ اﺑﺎى
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ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﻜﻴﻪام
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮبزدﮔﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﻜﻨﻢ  ،اﻳﻦ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ
و اﺳﻼم ﻓﻀﻴﻠﺘﺶ ﻧﻤﻰداﻧﺪ! ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 592 :

در ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﻤﺎرى دل
» ﻓَﺘﺮَى اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻓﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ ﻣﺮَض ﻳﺴﺮِﻋﻮنَ ﻓﻴﻬِﻢ ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻧﺨْﺸﻰ أَن ﺗُﺼﻴﺒﻨَﺎ داﺋﺮَةٌ ﻓَﻌﺴﻰ اﻟﻠﱠﻪ أَن
ﻳﺄْﺗﻰ ﺑِﺎﻟْﻔَﺘْﺢ أَو أَﻣﺮٍ ﻣﻦْ ﻋﻨﺪه ﻓَﻴﺼﺒِﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أَﺳﺮﱡوا ﻓﻰ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ ﻧَﺪﻣﻴﻦَ!«
» ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺪﻋﻴﺎن اﻳﻤﺎن از ﺳﻨﺦ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻓﺮاﻧﻨﺪ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ اﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻴﻢ آن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻳﺪ -
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻓﺘﺤﻰ آورده و اﻣﺮى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻰداﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎورد ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دل ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ!« )/52ﻣﺎﺋﺪه(

ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض «،ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ
ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻗﺮار دارد و ﻗﻬﺮا وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﭼﻴﺰى ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻤﺎرى ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘﻰ
ﻫﻢ دارد  ،ﭼﻮن ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻳﻜﻰ از آن دو ﻓﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮض ﻧﺪارد وﻗﺘﻰ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در دﻟﻰ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آن ﭼﻴﺰ  ،ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در آن
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮرى و ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻮار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻮر ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ زﻳﺮا اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن
را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺿﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﻛﺮد  ،ﭼﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻧﺪارد .
و در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى دﻟﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﺮض ﻛﺮده ،
اﺣﻮال آن دﻟﻬﺎى ﻣﺮﻳﺾ و آﺛﺎر آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و در ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻣﻮرى را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن دﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﻄﺮى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده  ،از راه ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ،
ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» اذ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻣﺎ وﻋﺪﻧﺎ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ اﻻ
ﻏﺮورا!«)/12اﺣﺰاب(
» اذ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻏﺮ ﻫﺆﻻء دﻳﻨﻬﻢ!«)/49اﻧﻔﺎل(
» ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﺎﻳﻠﻘﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض و اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ!«
)/53ﺣﺞ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺮدﻳﺪ و
اﺿﻄﺮاب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﺎت او را ﻛﺪر و ﻧﺎﺻﺎف ﻛﻨﺪ و
اﻳﻤﺎن در آن ﻗﻠﺐ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮك ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى اﺣﻮاﻟﻰ
و اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﻣﻰﮔﺮدد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ از آن ﺳﺮ
ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آﻳﺎت او اﺳﺖ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻗﻠﺐ و ﺻﺤﺖ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ در ﻣﺴﺘﻘﺮى ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ راه
ﻣﻴﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﻗﻠﺐ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﻨﺎب او و ﺑﺮﻳﺪن از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﻛﺸﺶ دارد  ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎل و ﻻ ﺑﻨﻮن اﻻ ﻣﻦ اﺗﻰ اﷲ ﺑﻘﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ!«)88و/89ﺷﻌﺮا(
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻗﺮآن از اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺜﻞ »:اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض «،در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺣﺪى
ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻌﺎر ﺑﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻮدن آن دو ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻳﻤﺎن آورده و در دل اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻴﺎت
اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺮده اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﺎن را ﻣﺮده و دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن را زﻧﺪه
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس!« )/122اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻌﻮن و اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﷲ!«)/36اﻧﻌﺎم(

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ از ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ درك آدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و آﻳﺎت
اوﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ و ﭼﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻗﻠﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرف ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺎﺋﺪ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ
ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد و اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ آن ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎﺗﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻴﻤﺎردﻻن) ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن
ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺮ ﻛﺎﻫﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺴﻴﻢﻫﺎ
ﮔﺸﺘﻪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻇﻬﺎر اﻳﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺻﻼ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻰ ﺷﻬﺎﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدى ﺧﻮد آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دم زدن از اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
را و ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻛﻔﺮ ﻧﺰد ﻛﻔﺎر آﻧﺎن را ﺑﺪوﺷﻨﺪ .
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ﺑﻠﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
از داﺷﺘﻦ ﻟﻄﻴﻔﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ  ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎردﻻن اﻃﻼق ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﺸﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎن ﻟﻬﻢ ﻋﺬاﺑﺎ اﻟﻴﻤﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،
اﻳﺒﺘﻐﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻌﺰة ﻓﺎن اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻗﺪ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ان اذا ﺳﻤﻌﺘﻢ آﻳﺎت اﷲ
ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻬﺎ و ﻳﺴﺘﻬﺰء ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻌﺪوا ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻮﺿﻮا ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮه اﻧﻜﻢ اذا ﻣﺜﻠﻬﻢ ،ان اﷲ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )138ﺗﺎ/140ﻧﺴﺎ(

و اﻳﻦ اﻃﻼق ﻏﻴﺮ اﻃﻼق ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دل اﺻﻼ اﻳﻤﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ:
» و ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻘﻮل آﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ و ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  ...ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻓﺰادﻫﻢ
اﷲ ﻣﺮﺿﺎ  ...و اذا ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ آﻣﻨﻮا ﻛﻤﺎ آﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺎﻟﻮا ا ﻧﺆﻣﻦ ﻛﻤﺎ آﻣﻦ اﻟﺴﻔﻬﺎء!«)8ﺗﺎ/13ﺑﻘﺮه(

ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎر دل را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ واﻗﻌﻰ اﻃﻼق ﻛﺮده
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ دﻟﻬﺎى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ واﻗﻌﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻚ در ﺑﺎره ﺣﻖ ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮده  ،در آﺧﺮ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر
ﺣﻖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﻜﺎب دروغ و اﻳﻨﻜﻪ در دل دﭼﺎر ﺷﻚ ﺑﻮدﻧﺪ
وﻟﻰ ﺑﻪ دروغ دﻋﻮى اﻳﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎر دل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺸﺎن را
ﺑﻴﻔﺰود ﺗﺎ در آﺧﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﺣﻖ ﺷﺪه و آن را ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻼك ﮔﺸﺘﻨﺪ .
و اﺻﻮﻻ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮض ﻗﻠﺐ را در ﺣﺪ ﻣﺮضﻫﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﺪت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻰﺷﻮد و در آﺧﺮ ﻛﺎر ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﭘﺮﻫﻴﺰى ﻛﺮدن و ﺑﻴﻤﺎرى را ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﻃﺒﻊ ﻣﺮﻳﺾ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﺎﭘﺮﻫﻴﺰى و اﻣﺪاد ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎرى در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﻗﻠﺒﻰ ﻫﻤﺎن ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻓﺰادﻫﻢ اﷲ ﻣﺮﺿﺎ !«)/10ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اذا ﻣﺎ اﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة  ...و اﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻓﺰادﺗﻬﻢ رﺟﺴﺎ اﻟﻰ رﺟﺴﻬﻢ و ﻣﺎﺗﻮا و ﻫﻢ
ﻛﺎﻓﺮون ،اوﻻ ﻳﺮون اﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻨﻮن ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺮة او ﻣﺮﺗﻴﻦ ،ﺛﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﺑﻮن و ﻻ ﻫﻢ
ﻳﺬﻛﺮون!«)124و/125ﺗﻮﺑﻪ(

و ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺎؤا اﻟﺴﻮاى ان ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻬﺰؤن!« )/10روم(

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى ﻋﻼج آن ﺑﻴﻤﺎرى
در آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﺶ ﻋﻼج ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻋﺎم و ﻛﻠﻰ
ﻓﺮﻣﻮده:
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ رﺑﻬﻢ ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻬﻢ!«)/9ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ!«)/10ﻓﺎﻃﺮ(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺮض ﻗﻠﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻣﺪاوا و ﺑﻴﻤﺎرى ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺳﺎزد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺒﺮد و ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او و
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ  126ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ
در ﺑﺎره آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﻋﻼج دل ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺛﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﺑﻮن و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺬﻛﺮون!«
و ﻧﻴﺰ در ﻛﻼﻣﻰ ﺟﺎﻣﻊ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﺗﺮﻳﺪون ان ﺗﺠﻌﻠﻮا ﷲ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ! ان اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪرك اﻻﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺮا! اﻻ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا و اﺻﻠﺤﻮا و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺎﷲ و اﺧﻠﺼﻮا دﻳﻨﻬﻢ ﷲ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺳﻮف ﻳﺆت
اﷲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﺟﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ!«)144ﺗﺎ/146ﻧﺴﺎ(

و ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻮﺑﻪ در اﻳﻨﺠﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﻳﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آن و ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و در آﺧﺮ ﺑﻪ اﺧﻼص ﻋﻤﻞ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 619 :

ﺑﺮ اوﻟﻴﺎء ﺧﺪا ﻧﻪ ﺣﺰﻧﻲ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺧﻮﻓﻲ!
» أَﻻ إِنﱠ أَوﻟﻴﺎء اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺧَﻮف ﻋﻠَﻴﻬِﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰَﻧُﻮنَ!«
» اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا و ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺘﱠﻘُﻮنَ!«
» ﻟَﻬﻢ اﻟْﺒﺸﺮَى ﻓﻰ اﻟْﺤﻴﻮةِ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و ﻓﻰ اﻻَﺧﺮَةِ ﻻ ﺗَﺒﺪﻳﻞَ ﻟﻜﻠﻤﺖ اﻟﻠﱠﻪ ذَﻟﻚ ﻫﻮ اﻟْﻔَﻮز اﻟْﻌﻈﻴﻢ«!
» و ﻻ ﻳﺤﺰُﻧﻚ ﻗَﻮﻟُﻬﻢ إِنﱠ اﻟْﻌﺰﱠةَ ﻟﻠﱠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎً

ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠﻴﻢ«! 

» آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺗﺮس و اﻧﺪوه ﻧﺪارﻧﺪ!«
» ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﭘﺮواى از ﺧﺪا ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ!«
» آﻧﺎن ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﺑﺸﺎرت دارﻧﺪ و ﻫﻢ در آﺧﺮت! و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪاﺳﺖ! و در ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد! و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺸﺎرت ﺧﻮد رﺳﺘﮕﺎرى ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳﺖ!«
» ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ را اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻧﺴﺎزد! ﻛﻪ ﻋﺰت ﻫﻤﻪاش از آن ﺧﺪا
اﺳﺖ! و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﻮاﺋﻰ و داﻧﺎﺋﻰ از آن اوﺳﺖ!«

)62ﺗﺎ/65ﻳﻮﻧﺲ(

وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻰ ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آن ﭼﻨﺎن وﺻﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و آن ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻮﻟﻰ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
دﻳﮕﺮى اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ را ﺑﺎ آن ﺑﻨﺪه ﻧﺪارد  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ وا ﻣﻰدارد  ،از
آﻧﭽﻪ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻰدارد و او را در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ و آﺧﺮﺗﻴﺶ ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ .
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ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮف ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺆﻣﻦ واﻗﻌﻰ وﻟﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،زﻳﺮا آن ﭼﻨﺎن
وﺻﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻃﺎﻋﺖ او در ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ او اﺳﺖ  ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺮﻛﺎت
ﻣﻌﻨﻮى از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺪاﻳﺖ  ،ﺗﻮﻓﻴﻖ  ،ﺗﺎﻳﻴﺪ  ،ﺗﺴﺪﻳﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﻛﺮام ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و رﺿﻮان را از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد .
ﭘﺲ  ،اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا  -ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  -ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦاﻧﺪ  ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮد را وﻟﻰ
آﻧﺎن در ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﷲ وﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!«)/68ال ﻋﻤﺮان(
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻠﻤﻪ وﻻﻳﺖ را ﻃﻮرى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻦ ادﻋﺎء ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ اﻻ و ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن!« )/106ﻳﻮﺳﻒ(
آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻟﻰ ﺧﺪا را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده:
» اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن!«)/63ﻳﻮﻧﺲ(
و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﺎﻧﻮا«
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از اﻳﻤﺎن آوردن ﺗﻘﻮاﺋﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮده» :اﻟﺬﻳﻦ
آﻣﻨﻮا« و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻄﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ »:و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن!« و ﺑﺎ آوردن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن از آﻧﺎن  ،داﺋﻤﺎ ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا در اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ
ﻣﺘﻘﺎرﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا اول اﻳﻤﺎن در آﻧﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ داراى ﺗﻘﻮا ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،آن ﻫﻢ ﺗﻘﻮاى ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﻰ .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮى از ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﻏﻴﺮ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ  130ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻳﻤﺎن و اﺳﻼم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﺮك و ﻛﻔﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺮﺗﺒﻪ اول از اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آدﻣﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎرى
ﺳﺎزد  ،و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ دﺳﺘﻮرات دﻳﻦ ﮔﺮدد .
دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد
و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ ﻗﻠﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن دو ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد و
ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل و ﺑﻰ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ دﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻤﺮده ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﭘﺎرهاى ﺟﻬﺎت ﺑﺎ ﺷﺮك ﺟﻤﻊ
ﺷﻮد  ،و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ اﻻ و ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن!«)/106ﻳﻮﺳﻒ( و اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻔﺎ و ﻧﻤﻮ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ و در
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ  -ﺑﻰ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﻮد  ،و ﻫﺮ درﺟﻪ ﻛﻪ اﺳﻼم
آدﻣﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﻳﻚ درﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ داراى اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻟﻮازم آن ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺳﻼم ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺧﻮد را ﻋﺒﺪ و ﺧﺪا را اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ .
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاض و ﺧﺸﻢ از او ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى از ﻗﻀﺎء
و ﻗﺪر و ﺣﻜﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى او اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن »ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﷲ« اﺳﺖ  ،و
ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﷲ ﺑﺮﮔﺸﺖ دارد  ،و اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻰرﺳﺪ  ،و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺼﻰ در اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻼ و رﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ و ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ!«)/65ﻧﺴﺎ(
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻳﻤﺎن و ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،
ﻣﺮاد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن!«)/63ﻳﻮﻧﺲ( ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻤﺎن در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻮاى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻪ اﻳﻤﺎن اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﺳﺖ  ،ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻫﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻳﻤﺎن را اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ و
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ:
» ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن !«)/62ﻳﻮﺳﻒ(
و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن  ،درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻰ از
اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،آن اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﺻﺮف  ،ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻛﻤﺎل ﻣﻰرﺳﺪ و ﺑﻨﺪه ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى واﺣﺪ ﺑﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد ﺗﺎ از ﻓﻮت آن ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن آن اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﮔﺮدد.
ﭼﻮن ﺧﻮف ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ  ،اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮرى را ﺑﺪﻫﺪ
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ﻛﻪ ﺿﺮر او اﺳﺖ و از اﻳﻦ راه اﻧﺪوه ﺑﻪ دل وارد ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آدﻣﻰ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ  ،و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﺷﻮد .
و ﺧﻼﺻﻪ  ،ﺧﻮف و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﻧﻔﻊ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺿﺮر دﺳﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺧﻮف و اﻧﺪوه وﻗﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻠﻚ و ﻳﺎ
ﺣﻘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از آن ﺧﻮف و اﻧﺪوه دارد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ
ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﺟﺎه و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و اﻣﺎ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻴﻦ او و آن ﭼﻴﺰ ﻋﻠﻘﻪ و راﺑﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻴﭻ وﻗﺖ در ﺑﺎره آن ﻧﻪ ﺗﺮﺳﻰ ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ اﻧﺪوﻫﻰ .
و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ و
ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻮﺟﻮدات آن و ﺣﺘﻰ وﺟﻮد ﺧﻮدش ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و اﺣﺪى در
اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ ﻗﻬﺮا ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻰآورد ﺗﺎ در ﺑﺎره آن دﭼﺎر ﺧﻮف و ﻳﺎ اﻧﺪوه ﮔﺮدد و اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻻ ان اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن!«)/62ﻳﻮﻧﺲ(
ﭘﺲ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻧﻪ از ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ  ،و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﭼﻴﺰى اﻧﺪوه ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ  -ﻧﻪ در
دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت  -ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اراده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن از ﭼﻴﺰى ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻳﺎ در
ﺑﺎره آن اﻧﺪوه ﺧﻮرﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و از
ﻓﻮت ﻛﺮاﻣﺘﻰ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﻓﻮت ﺷﺪه اﻧﺪوه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻠﻰ اﺳﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺧﺪا ﺷﺪن  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻃﻼق آﻳﻪ ﻛﻪ ﺧﻮف و اﻧﺪوه را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ از اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮف و اﻧﺪوﻫﻨﺪ و ﻫﻢ در
آﺧﺮت و اﻣﺎ اﻣﺜﺎل آﻳﺎت:
» اﻻ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ!«)/67زﺧﺮف(
» ﻳﺎ ﻋﺒﺎد ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻴﻮم و ﻻ اﻧﺘﻢ ﺗﺤﺰﻧﻮن!«)/68زﺧﺮف(
» اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ و ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ!«)/69زﺧﺮف(
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻃﻼق ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ آن آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﺮﻓﻰ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮاى اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻛﺮده اﻻ اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺧﻮف و ﻋﺪم ﺣﺰن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺧﻮف و ﺣﺰن
دارﻧﺪ!

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻠﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﺸﺎة دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻓﺮق ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮت
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻟﺼﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ از ﺻﻔﺎ و ﺧﻠﻮص را دارﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ در دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻮب و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻨﺪ .
و ﻧﻈﻴﺮ آن آﻳﺎت آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﺗﺘﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ان ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮا و ﻻ
ﺗﺤﺰﻧﻮا و اﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻮﻋﺪون!«)/30ﻓﺼﻠﺖ(
» ﻧﺤﻦ اوﻟﻴﺎؤﻛﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻓﻰ اﻻﺧﺮة !«)/31ﻓﺼﻠﺖ(
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻇﺎﻫﺮﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪن و ﺑﺸﺎرت آوردن ﻣﻼﺋﻜﻪ در روز
ﻣﺮگ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده »:ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻮﻋﺪون  -وﻋﺪهاش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد!« و
ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﺑﺸﺮوا  -ﻣﮋده ﺑﺎد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ!« و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﻳﻚ زﻣﺎن  ،ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ در ﻧﻔﻰ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ .
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ :ﻧﻔﻰ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮف از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و ﻧﻔﻰ ﺣﺰن از اوﻟﻴﺎى او
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﺎء اﷲ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ  ،ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ،ﻧﺠﺎت و ﻫﻼﻛﺖ  ،راﺣﺖ و
ﺧﺴﺘﮕﻰ  ،ﻟﺬت و درد و ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﻼء ﻳﻜﺴﺎن و درك اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻌﻮر ﻋﺎم ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺣﻜﻢ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ
داﻧﺴﺘﻪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻏﻴﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺟﺰ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮﺣﺬر ﻧﺸﺪه و
اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 130 :

ﭼﮕﻮﻧﻪ دروغ ﻫﺎ ﻓﺎش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
» و ﺟﺎءو ﻋﻠﻰ ﻗَﻤﻴﺼﻪ ﺑِﺪمٍ ﻛَﺬبٍ ﻗَﺎلَ ﺑﻞْ ﺳﻮﻟَﺖ ﻟَﻜُﻢ أَﻧﻔُﺴﻜُﻢ أَﻣﺮاً ﻓَﺼﺒﺮٌ ﺟﻤﻴﻞٌ و اﻟﻠﱠﻪ
اﻟْﻤﺴﺘَﻌﺎنُ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗَﺼﻔُﻮنَ!«
» )ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ( ﭘﻴﺮاﻫﻦ وى را ﺑﺎ ﺧﻮن دروﻏﻴﻦ ﺑﻴﺎوردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ) ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ( ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻬﺎى
ﺷﻤﺎ ﻛﺎرى ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺻﺒﺮى ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ و ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب از او
ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺖ!«)/18ﻳﻮﺳﻒ(

از اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮنآﻟﻮد وﺿﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار دروغ
آﻧﺎن ﺑﻮده  ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ درﻧﺪهاى ﭘﺎرهاش ﻛﺮده و ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ

٢٦٥

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﻴﺮاﻫﻨﺶ را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮕﺬارد .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮاغ دروغ را ﻓﺮوﻏﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،و ﻫﻴﭻ ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى
دروﻏﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در اﺟﺰاى آن ﺗﻨﺎﻓﻰ و در اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد
ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ دروغ ﺑﻮدن آﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﺮاح آن  ،ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ آن ﮔﻔﺘﺎر دروﻏﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮ دروغ ﺑﻮدﻧﺶ
ﺷﻬﺎدت داده و از واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ زﺷﺖ آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮده
ﺑﺮﻣﻰدارد .
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺮ اﻋﺘﺒﺎر دروغ ﻛﻮﺗﺎه  ،و دروﻏﮕﻮ دﻳﺮى ﻧﻤﻰﭘﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺎرى اﻇﻬﺎراﺗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺑﻄﻼن ﮔﻔﺘﺎرش ﭘﺮده ﺑﺮﻣﻰدارد .
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ؟ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻧﻈﺎم در اﺟﺰاء و اﺑﻌﺎض ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و اﺿﺎﻓﺎﺗﻰ
ﺑﺮﻗﺮار و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺑﻌﺎض ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﺿﺎﻓﺎت ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻰ از ﺣﻮادث ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ وﻗﺘﻰ در ﺧﺎرج واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد
ﻟﻮازم و ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻔﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و در
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﻮازم و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آﺛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻠﻰ وارد آﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﻞ ،
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدد ﻫﻤﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻰ و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ .
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺟﺴﻤﻰ از ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ  ،از ﻟﻮازم اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل آن اﺳﺖ
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ در آن زﻣﺎن آن ﺟﺴﻢ در ﻣﻜﺎن اول ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از آن و از ﻟﻮازم آن و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ دور و ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻜﺎن اول از آن ﺧﺎﻟﻰ و ﻣﻜﺎن دوم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاى را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻣﻜﺎن اﺳﺖ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮازم دﻳﮕﺮ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼل ﻳﺎﺑﺪ  -ﻣﺜﻼ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻜﺎن اول ﺷﺎﻏﻞ آن ﺟﺴﻢ
ﺑﺎﺷﺪ  -ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﻮازﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺮدﻳﻢ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه  ،دﻳﮕﺮ ﺻﺪق ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
و اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻫﺴﺘﻰ را
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺪﻟﻴﺲ و ﺗﺮدﺳﺘﻰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ  ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را
ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺪارد و ﻳﺎ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ از ﻣﺤﻞ واﻗﻌﻴﺶ) ﻛﻪ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ آن ﻟﻮازم و
ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ (،ﺧﺎرج ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ از ﻣﺠﺮاى ﻫﺴﺘﻰاش ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻰ از ﻟﻮازم را ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎزد  ،ﻟﻮازم دﻳﮕﺮش ﺳﺮ درﻣﻰآورد  ،و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ آن
را ﻫﻢ در ﭘﺮده ﻛﻨﺪ ﻻزم ﺳﻮﻣﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه آﺷﻜﺎرا

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﮔﺮدد .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ از آن ﺣﻖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ
ﺟﻮﻻن و ﻋﺮض اﻧﺪاﻣﻰ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ارزش از آن ﺻﺪق اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻣﻮرد رﻏﺒﺖ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد  ،و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻫﻮ ﻛﺎذب ﻛﻔﺎر!« )/3زﻣﺮ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺮف ﻛﺬاب!«)/28ﻏﺎﻓﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮون ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻜﺬب ﻻ ﻳﻔﻠﺤﻮن!«)/116ﻧﺤﻞ( و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﻞ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺋﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻓﻰ اﻣﺮ ﻣﺮﻳﺞ !«)/5ق(
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺣﻖ را دروغ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻬﺎده و در زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻜﻴﻪ زدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺨﺘﻞ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ ﺟﺰء دﻳﮕﺮ و ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻰ ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ را رﺳﻮا و اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ .
» ﻗﺎل ﺑﻞ ﺳﻮﻟﺖ ﻟﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ اﻣﺮا ﻓﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ و اﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﺼﻔﻮن!«)/18ﻳﻮﺳﻒ(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاب ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺟﻮاب را در وﻗﺘﻰ داده ﻛﻪ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮگ ﻳﻮﺳﻒ  ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﺒﻴﺒﺶ را ﺷﻨﻴﺪه  ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ او درآﻣﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻒ را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ و ﺣﺎﻟﺘﻰ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﮔﺮگ ﺧﻮرده
و اﻳﻦ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮنآﻟﻮد اوﺳﺖ و او در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪار ﺣﺴﺪ ﺑﺮادران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﻰداﻧﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ او را ﺑﻪ زور و اﺻﺮار از دﺳﺘﺶ رﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ و ﺣﺎل ﻧﻴﺰ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮاﻫﻨﺶ را آوردهاﻧﺪ وﺿﻊ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﭘﻴﺮاﻫﻦ اﻋﻼم ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﻳﻰ آﻧﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﻳﻦ ﺟﻮاب را داده و ﻫﻤﻴﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰداد .
آرى  ،در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻣﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﻧﻜﺮده و ﻓﺮﻣﻮده  :ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ اﻣﺮى را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻮﻳﻞ ﻛﺮده و ﺗﺴﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎﺳﺦ او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻗﻀﻴﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺒﻬﻢ ﻛﺮده  ،و
ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮده .
آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارم  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ را ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻨﻤﻮده  ،در ﻣﻘﺎم
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮو ﻣﻰﺑﺮم .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺑﻞ ﺳﻮﻟﺖ ﻟﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ اﻣﺮا!« ﺧﻮد ﺗﻜﺬﻳﺐ دﻋﻮى آﻧﺎن و ﻫﻢ
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ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰداﻧﻢ ﻓﻘﺪان ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺷﻤﺎ
و درﻳﺪن ﮔﺮگ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺮ و ﺧﺪﻋﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻳﺪ و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ آن را ﻃﺮاﺣﻰ ﻛﺮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ«!...
آن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺻﺒﺮ ﺧﻮﺑﺴﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ
ﻗﻀﻴﻪ و ﺗﻠﺨﻰ و دﺷﻮارى ﺗﺤﻤﻞ آن اﺳﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺒﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ
ﻧﻤﻮده ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺶ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﻧﻪ  ،ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺒﺮ  -ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
از ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﭼﻮن زﻣﻴﻦ ﻣﺮده زﻳﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎى دﻳﮕﺮان ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﻣﺮدم او را ﻟﮕﺪﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ دم ﭘﺎ ﺑﺎزﻳﭽﻪاش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
آدﻣﻰ را ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻰداﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻜﺮوﻫﻰ را از
ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ او را ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ و اﺑﺰار دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه را ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﺎم
ﻧﻬﺎد .
ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را  -ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﺮ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﺧﺘﻼل
آن ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺎم دارد  -در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،دل ﺧﻮد را از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺴﻴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ و
ﺧﺒﻂ ﻓﻜﺮ و ﻓﺴﺎد رأى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺻﺎﺑﺮان آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و از ﭘﺎ
درﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ و ﻫﺠﻮم رﻧﺠﻬﺎ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﭘﺎﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰﻟﻐﺰاﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺑﺮان ﻛﻪ در
اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﻗﺼﺪ ﻫﺰﻳﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ و ﭼﻪ راه ﺧﻮﺑﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮرت و ﺷﺪت آن  ،وﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ را ﻛﻪ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮده ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺻﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دژى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﺮس دﺷﻤﻦ ﺑﺪان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد  ،وﻟﻰ اﻳﻦ دژ ﻧﻌﻤﺖ
اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﺣﺮﻳﺖ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻮدت ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دﻳﮕﺮى ﺷﻮد ﻛﻪ آن ﺳﺒﺐ رﺳﺘﮕﺎرى و ﭘﻴﺮوزى را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
اﻳﻦ ﺳﺒﺐ در آﻳﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺪا  -ﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺣﺪ وﻗﺘﻰ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﻪ او روى ﻣﻰآورد ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد
را در ﭘﻨﺎه دژ ﻣﺤﻜﻢ ﺻﺒﺮ ﻗﺮار داده  ،ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ را در داﺧﻞ ﺧﻮد در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺧﺘﻼل آن و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﻗﻮا و ﻣﺸﺎﻋﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻮﻛﻞ ﺟﺴﺘﻪ  ،اﻣﻴﺪ ﻣﻰدارد ﻛﻪ او وى را از ﺷﺮى
ﻛﻪ روى آورده ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح ﺣﺎل او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻛﺎر او ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺪه و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ  ،اﺳﺒﺎب
را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﭘﻴﺮوزى او ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﺎ در
اﻳﻦ ﺑﺎره در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ» و اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ و اﻟﺼﻠﻮة!« در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺤﺜﻰ را
ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ!«
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮔﻔﺖ »:و اﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻮن!« و ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺒﺮ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﺗﻤﺎم ﻛﺮد ،
ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻜﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
» ﻓﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻋﺴﻰ اﷲ ان ﻳﺎﺗﻴﻨﻰ ﺑﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ «!...
)/83ﻳﻮﺳﻒ(
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ »:و اﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻮن!« ﻛﻪ راﺳﺘﻰ ﻛﻼم ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ -
ﺗﻮﻛﻞ ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻜﺮ و ﺣﻴﻠﻪاى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻳﺪ  ،و ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪﻳﻮﺳﻒ را ﮔﺮگ ﻧﺨﻮرده و ﻟﻴﻜﻦ در ﻛﺸﻒ دروغ ﺷﻤﺎ و دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺪون اذن ﺧﺪا ﻫﻴﭻ اﺛﺮى ﻧﺪارﻧﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰزﻧﻢ و درﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺒﺎب دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﻧﻤﻰزﻧﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ  ،ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ را از ﺧﺪا
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ و اﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻮن دﻋﺎﻳﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮده و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدم ﺗﻮ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎرﻳﻢ ﻛﻦ .
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻓﻌﻞ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .ﻳﻌﻘﻮب ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﻳﮕﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺧﺪاﺳﺖ  ،و ﻣﺮا ﺟﺰ او ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
آرى  ،او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻢ ﺣﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا  ،و در آﻳﺎت ﺑﻌﺪي
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »:ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ!« )/40ﻳﻮﺳﻒ(
و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻓﻌﻞ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﺻﻼ اﺳﻤﻰ
از ﺧﻮد ﻧﺒﺮد و ﻧﮕﻔﺖ  :ﺑﺰودى ﺻﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻔﺖ  :و ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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 ﺗﺎ، ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﻰﺟﻮﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ از ﺧﺪا دم زد
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ او ﺣﻖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪ او
 در ﻋﻴﻦ، را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﻳﻮﺳﻔﺶ ﻏﺮق اﻧﺪوه و ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ
ﺣﺎل ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ وى ﻋﺸﻖ ﻧﻤﻰورزد و از ﻓﻘﺪاﻧﺶ دﭼﺎر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و
!ﺟﺎﻧﻜﺎهﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪوه ﻧﻤﻰﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و در راه ﺧﺪا
139 :  ص11 : اﻟﻤﻴﺰان ج

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

درﺟﺎت اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن
درﺟﺎت اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟَﻪ رﺑﻪ أَﺳﻠﻢ ﻗَﺎلَ أَﺳﻠَﻤﺖ ﻟﺮَب اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ!«
» وﻗﺘﻲ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ وى)اﺑﺮاﻫﻴﻢ( ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﺑﻴﺎور ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻨﻢ!«
» و وﺻﻰ ﺑﻬﺎ إِﺑﺮَﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﻪ و ﻳﻌﻘُﻮب ﻳﺒﻨﻰ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ اﺻﻄﻔَﻰ ﻟَﻜُﻢ اﻟﺪﻳﻦَ ﻓَﻼ ﺗَﻤﻮﺗُﻦﱠ إِﻻ و أَﻧﺘُﻢ
ﻣﺴﻠﻤﻮنَ!«
» و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را و ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻼم ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده ﮔﻔﺖ :اى ﭘﺴﺮان ﻣﻦ!
ﺧﺪا دﻳﻦ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ زﻧﻬﺎر ﻣﺒﺎدا در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ!«)131و/132ﺑﻘﺮه(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ را اﻳﻨﻄﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ اﺳﻼم آوردم
ﺑﺮاى رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ اﺳﻼم آوردم ﺑﺮاى ﺗﻮ !«
ﺟﻤﻠﻪ »:و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ!« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻳﻚ ﻟﻄﻒ ﺧﺎﺻﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﻳﺶ آزادى اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻊ ﺑﻨﺪه ذﻟﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻳﺠﺎب
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم آزاد و رﻫﺎ ﻧﺒﻴﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻮض ادب ﺣﻀﻮر را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﻘﺎم ﻗﺮب و ﻣﺘﺸﺮف ﺑﺤﻈﻴﺮه
اﻧﺲ ﺣﺴﺎب ﻛﺮده ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ادب ﺑﻨﺪﮔﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ او در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻫﻢ ﺧﻮد را
ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ذﻟﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻮب ﺑﺒﻴﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻰ اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮش ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻰﮔﻔﺖ »:اﺳﻠﻤﺖ ﻟﻚ  -ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻮام!« ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﮔﻔﺖ »:اﺳﻠﻤﺖ ﻟﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  -ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺑﻮب و ﺗﺴﻠﻴﻢ اوﻳﻨﺪ!«
اﺻﻄﻔﺎء اﺑﺮاﻫﻴﻢ در زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم آور و او ﻫﻢ
ﺑﺮاى ﺧﺪاى رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﻼم آورد .ﻣﻘﺎم اﺻﻄﻔﺎء ﻋﻴﻨﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ.
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اﺳﻼم ﭼﻴﺴﺖ!

ﻛﻠﻤﻪ » اﺳﻼم« ﻛﻪ ﺑﺎب اﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ» ﺗﺴﻠﻴﻢ« ﻛﻪ ﺑﺎب ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺖ و
ﻛﻠﻤﻪ» اﺳﺘﺴﻼم« ﻛﻪ ﺑﺎب اﺳﺘﻔﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰدﻫﻨﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻜﻨﺪ و او
را از ﺧﻮد دور ﻧﺴﺎزد!
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ و اﺳﺘﺴﻼم اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه » :ﺑﻠﻰ
ﻣﻦ اﺳﻠﻢ وﺟﻬﻪ ﷲ  -آرى ﻛﺴﻲ ﻛﻪ روى دل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻛﻨﺪ/١١٢)«!...بقره( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻰ وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻰ ﻟﻠﺬى ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﺣﻨﻴﻔﺎ  -ﻣﻦ روى دل ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى آن ﻛﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﻌﺘﺪﻻﻧﻪ !« )/٧٩انعام(
» وﺟﻪ« ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت از آﻧﻄﺮف آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺑﺮوى ﺗﻮ ﻗﺮار دارد  ،وﻟﻰ
وﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺟﻮد آن اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﺧﺪا
ﭘﺸﺖ و رو ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻒ رام ﺑﻮدن و ﭘﺬﻳﺮش اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،از ﻗﺪر و ﻗﻀﺎء و ﭼﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و ﻏﻴﺮ آن !
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ وارده ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن و آﺳﺎﻧﻰ و ﺳﺨﺘﻰ ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،آﻧﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺶآﻣﺪﻫﺎى
ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﺷﻮارﺗﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،اﺳﻼﻣﺶ ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ  ،از اﺳﻼم آن ﻛﺲ ﻛﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﮔﻮارىﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﺳﺎﻧﺘﺮى ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد!
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﻼم داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ .

درﺟﺎت اﺳﻼم و درﺟﺎت اﻳﻤﺎن
 -1ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ

ﻣﺮﺗﺒﻪ اول از اﺳﻼم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ،
ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ را ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎﻟﺖ اﻻﻋﺮاب :آﻣﻨﺎ  ،ﻗﻞ :ﻟﻢ ﺗﻮﻣﻨﻮا  ،و ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮا :أﺳﻠﻤﻨﺎ  ،و ﻟﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻻﻳﻤﺎن ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ -
اﻋﺮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻣﺎ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ﺑﮕﻮ  :ﻫﻨﻮز اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻳﺪ  ،و ﻟﻜﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ  :اﺳﻼم آوردﻳﻢ ،
ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﻳﻤﺎن داﺧﻞ در ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻧﺸﺪه!« )/14ﺣﺠﺮات(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﻳﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻨﻲ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ﻗﺮار دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اذﻋﺎن و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ  ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮوع اﺳﺖ.
 -2ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﺳﻼم

ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم از اﺳﻼم دﻧﺒﺎﻟﻪ و ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اول اﺳﻼم ﻗﺮار داﺷﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ و اﻧﻘﻴﺎد ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ و
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪاى ﻛﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ آن اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد ﺗﺨﻄﻰ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﻼم اﻳﻦ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺪارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ  ،و ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ  -آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ  ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ!«
)/69زﺧﺮف(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا  ،ادﺧﻠﻮا ﻓﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﻛﺎﻓﺔ  -اى ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ  ،ﻫﻤﮕﻰ داﺧﻞ در
ﺳﻠﻢ ﺷﻮﻳﺪ!« )/208ﺑﻘﺮه(

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺳﻼم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،
ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اى ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ! داﺧﻞ در ﺳﻠﻢ ﺷﻮﻳﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
اﻳﻦ اﺳﻼم ﻏﻴﺮ اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻤﺎن ﺑﻮد!

ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻳﻤﺎن

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ،ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم از اﻳﻤﺎن ﻗﺮار دارد و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن  ،اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ و رﺳﻮﻟﻪ  ،ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺎﺑﻮا  ،و ﺟﺎﻫﺪوا ﺑﺎﻣﻮاﻟﻬﻢ و اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ،اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﺼﺎدﻗﻮن  -ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورده  ،و
ﺳﭙﺲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ  ،و ﺑﺎ اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس ﺧﻮد در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ در دﻋﻮى ﺧﻮد ﺻﺎدﻗﻨﺪ!« )/15ﺣﺠﺮات(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا  ،ﻫﻞ ادﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ؟ ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ و رﺳﻮﻟﻪ ،
و ﺗﺠﺎﻫﺪون ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﺎﻣﻮاﻟﻜﻢ و اﻧﻔﺴﻜﻢ  -اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ  ،آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻰ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﻋﺬاب دردﻧﺎك ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن دﻫﺪ ؟ آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ  ،و در راه ﺧﺪا ﺑﺎ اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس ﺧﻮد ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ!«)١٠و/١١صف(
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ﻛﻪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن را  ،ﺑﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ارﺷﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻤﺎن دوﻣﺸﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﻤﺎن اول اﺳﺖ.
 -3ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﺳﻼم

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم از اﺳﻼم دﻧﺒﺎﻟﻪ و ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻧﻔﺲ
آدﻣﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﺧﻼق آن ﺷﺪ  ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﻮاى ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ آن  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮاى ﺑﻬﻴﻤﻰ و ﺳﺒﻌﻰ  ،ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ رام و ﻣﻨﻘﺎد ﻣﻴﺸﻮد و
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه  ،آن ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻮسﻫﺎى دﻧﻴﺎﺋﻰ و زﻳﻨﺖﻫﺎى ﻓﺎﻧﻰ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارش
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،رام ﻧﻔﺲ ﮔﺸﺘﻪ  ،ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮﻛﺸﻰ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ آﻧﭽﻨﺎن ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ او را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،آرى او اﮔﺮ
ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﺑﺎرى  ،اﻳﻦ ﺑﺎور و ﻳﻘﻴﻦ را دارد ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ
در ﺑﺎﻃﻦ و ﺳﺮ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوى ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﻴﻊ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،و ﻳﺎ از ﻗﻀﺎ و
ﻗﺪر ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻢ آﻳﺪ  ،ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺳﺮاﭘﺎى وﺟﻮدش ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد .
در ﺑﺎره اﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻼ و رﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ
ﻗﻀﻴﺖ  ،و ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ  -ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ) ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد (،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ در اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺸﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﺗﻮ را ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ
وﻗﺘﻰ ﺣﻜﻤﻰ راﻧﺪى در دل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ از ﺣﻜﻢ ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ!«)/65ﻧﺴﺎ(

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﻳﻤﺎن

اﻳﻦ اﺳﻼم در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد  ،و آن
اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت:
» ﻗﺪ اﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ) ﺗﺎ آﻳﻪ( و اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﻮ ﻣﻌﺮﺿﻮن!« )1ﺗﺎ/3ﻣﻮﻣﻨﻮن(
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
» اذ ﻗﺎل ﻟﻪ رﺑﻪ اﺳﻠﻢ ﻗﺎل  :اﺳﻠﻤﺖ ﻟﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/131ﺑﻘﺮه(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و اى ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ
را ﻳﻌﻨﻰ دوم و ﺳﻮم را ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .
و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ از رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺳﻮداﮔﺮى ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺻﺒﺮ در ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺪا  ،و زﻫﺪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻘﻮى  ،و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا  ،ﻫﻤﻪ از ﻟﻮازم اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻳﻤﺎن
اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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 -4ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﻼم

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم از اﺳﻼم دﻧﺒﺎﻟﻪ و ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد  ،ﺣﺎل او در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺎل ﻋﺒﺪ ﻣﻤﻠﻮك اﺳﺖ در ﺑﺎره
ﻣﻮﻻى ﻣﺎﻟﻜﺶ  ،ﻳﻌﻨﻰ داﺋﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ  ،آﻧﻬﻢ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺻﺮف ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اراده ﻣﻮﻟﻰ و ﻣﺤﺒﻮب او و رﺿﺎى او
اﺳﺖ .
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺒﻮدﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮﻓﻰ و ﺑﺸﺮى اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺖ در
ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ و ﺑﺎز ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از آﻧﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻠﻚ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد  ،ﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﻰ
 ،ﻧﻪ ﺻﻔﺘﻰ  ،ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻰ  ،آرى ﻣﻠﻜﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاى ﺟﻠﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎؤه اﺳﺖ اﻳﻦ
ﻣﻠﻜﻴﺖ اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺑﻖ از اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺴﺖ  ،اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ
رﺑﺎﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺸﺘﻪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺸﻬﻮد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ و
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا
ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ رﺑﻰ ﻫﻢ ﺳﻮاى او ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ و
اﻓﺎﺿﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ  ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺶ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارد و اى ﺑﺴﺎ
ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ:
» رﺑﻨﺎ و اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻚ  ،و ﻣﻦ ذرﻳﺘﻨﺎ اﻣﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻚ  ،و ارﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﻜﻨﺎ/128) «!...ﺑﻘﺮه(
ﺟﻤﻠﻪ »:اذ ﻗﺎل ﻟﻪ رﺑﻪ  :اﺳﻠﻢ ﻗﺎل :

اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻇﻬﻮر
اﺳﻠﻤﺖ ﻟﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ «!...ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ » اﺳﻠﻢ« اﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد  ،ﺗﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده از اواﻣﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﻛﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ
او ﺷﺪه ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮدش و ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎى اﺳﻼم و دﺳﺘﻮرات ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او
ﻧﺒﻮده و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد آن ﻗﺴﻢ اﺳﻼم را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ .
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﻳﻤﺎن

و ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﺮ اﻣﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش ﻧﺒﻮده ﭘﺲ
اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده  ،اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮده  ،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از
اﺳﻼم  ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم از اﻳﻤﺎن ﻗﺮار دارد  ،و آن ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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: ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، وﺟﻮد آدﻣﻰ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد
«! و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن،  اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا،  و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن، » اﻻ ان اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن،  و ﻧﻪ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ،  ﻛﻪ اوﻟﻴﺎء ﺧﺪا ﻧﻪ ﺧﻮﻓﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻫﺴﺖ، » آﮔﺎه ﺑﺎش
(ﻳﻮﻧﺲ/63و62)«! و از ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﺑﻮدﻧﺪ، آوردﻧﺪ

 ﻛﻪ،  ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
 و ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺎذن،ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﻴﭽﻜﺲ از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد
 دﻳﮕﺮ از ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻧﺎﮔﻮارى ﻧﺎراﺣﺖ و،  وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ دﺳﺖ داد، ﺧﺪا
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى، اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻧﻤﻰﺷﻮد و از ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺬورى ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را ﺑﺪﻫﺪ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ
» ﻧﻪ ﺧﻮﻓﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!« و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن:اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﭘﺲ اﻳﻦ، ﺣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺘﺮﺳﺪ و ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى اﻧﺪوﻫﻨﺎﻛﺶ ﻧﺴﺎزد
 ﻛﻪ داراى اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺒﻪ،  ﻛﻪ در ﻗﻠﺐ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
(!ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﺷﻨﺪ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
451 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺤﺚ اﺧﻼﻗﻰ درﺑﺎره:

اﻋﺘﺪال ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮك ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻠﻜﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاى ﻧﺒﺎﺗﻰ و ﺣﻴﻮاﻧﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ اوﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﻀﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ را از رذاﺋﻠﺶ ﺟﺪا ﺳﺎزد و ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻠﻜﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب و
ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﺎل اوﺳﺖ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﺪ و رذﻳﻠﻪ و ﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺺ اوﺳﺖ  ،ﺗﺎ آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻴﺎراﻳﺪ و از رذاﺋﻞ دور ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻀﺎﺋﻞ دروﻧﻰ اﺳﺖ  ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ در اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮم و ﺛﻨﺎى
ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده  ،ﺳﻌﺎدت ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺑﻌﺪ از ﻓﺤﺺ و ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه  :ﻛﻪ اﺧﻼق
آدﻣﻰ ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎى وى (،ﺳﻪ ﻧﻴﺮوى
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آدﻣﻰ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻗﻮاى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد  ،ﺗﺎ
در ﺻﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮد  ،ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﻌﺎل ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن
ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
و اﻳﻦ ﻗﻮاى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮه ﺷﻬﻮﻳﻪ  ،ﻏﻀﺒﻴﻪ  ،ﻧﻄﻘﻴﻪ ﻓﻜﺮﻳﻪ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﺻﺎدره از اﻧﺴﺎن  ،ﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن  ،و ﭘﻮﺷﻴﺪن و اﻣﺜﺎل آن و ﻳﺎ
از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺿﺮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎع آدﻣﻰ از ﺟﺎن و
ﻋﺮض و ﻣﺎﻟﺶ  ،و اﻣﺜﺎل آن  ،ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺻﺪور آﻧﻬﺎ ﻗﻮه ﻏﻀﺒﻴﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺒﺪأ ﺻﺪور
دﺳﺘﻪ اول ﻗﻮه ﺷﻬﻮﻳﻪ اﺳﺖ .
و ﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﻜﺮى اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎن
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ﭼﻴﺪن و اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺖ ﻛﺮدن) ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل دو دﺳﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ آدﻣﻰ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎﻣﺶ در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻓﻌﺎل را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﻛﺎرى ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ در آن ﻛﺎر ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ آن ﻣﻰﺳﻨﺠﺪ و ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﻣﻲ ﭼﺮﺑﺪ  ،آﻧﮕﺎه آن ﻋﻤﻞ را در ﺧﺎرج اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ (،ﻛﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﻌﺎل ذﻫﻨﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻮه ﻧﻄﻘﻴﻪ ﻓﻜﺮﻳﻪ اﺳﺖ .
و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ذات آدﻣﻰ ﻣﻌﺠﻮﻧﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﻮاى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﻮا ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﺷﺎن ﻳﻚ وﺣﺪت ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از
آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد  ،اﻓﻌﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ
آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ  ،ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﻳﻦ
ﻣﻌﺠﻮن درﺳﺖ ﺷﺪه .
ﻟﺬا ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﻗﻮاى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ راه
اﻓﺮاط و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ را ﺑﺮود و از ﺣﺎق وﺳﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ﻳﺎ آن ﺳﻮ  ،ﺑﻄﺮف زﻳﺎدى و ﻳﺎ ﻛﻤﻰ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ از ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ﻣﻌﺠﻮن آدﻣﻰ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﻌﺠﻮن  ،آن ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﻌﺠﻮن ﻧﻴﺴﺖ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع ﻧﻤﻲ رﺳﺪ .
و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﺷﻬﻮﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮه را ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪى ،
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺪار و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻄﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻰ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺷﻬﻮت در اﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد  ،ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻔﺖ اﺳﺖ  ،و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف
اﻓﺮاط ﮔﺮاﺋﻴﺪ  ،ﺷﺮه و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ ﮔﺮاﺋﻴﺪ  ،ﺧﻤﻮدى ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ دو ﻣﻮرد از رذاﺋﻠﻨﺪ .
و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻏﻀﺒﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﻧﻴﺰ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دو ﺳﻮى
اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ،ﻏﻀﺐ ﻛﻨﻰ و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ،ﺣﻠﻢ
ﺑﻮرزى  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻰ  ،ﻗﻮه ﻏﻀﺒﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﺷﺠﺎﻋﺖ  ،و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف
اﻓﺮاط ﺑﮕﺮاﻳﺪ  ،رذﻳﻠﻪاى ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﺗﻬﻮر و ﺑﻴﺒﺎﻛﻰ  ،و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﮕﺮاﻳﺪ
رذﻳﻠﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﻨﺎم ﺟﺒﻦ و ﺑﺰدﻟﻰ .
و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ﻗﻮه ﻓﻜﺮﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از دﺳﺖ اﻧﺪازى ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف و ﻧﻴﺰ
از ﺑﻜﺎر ﻧﻴﻔﺘﺎدن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻰ  ،ﻧﻪ ﺑﻴﺠﺎ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﻛﻨﻰ و ﻧﻪ ﺑﻜﻠﻰ درب ﻓﻜﺮ را ﺑﺒﻨﺪى
ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻰ اﻳﻦ ﻗﻮه ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﺣﻜﻤﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺪ ،
ﺟﺮﺑﺰه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺸﻮد  ،ﺑﻼدت و ﻛﻮدﻧﻰ اﺳﺖ .
و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﻮه ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﻛﺴﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد  ،ﻣﻠﻜﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﻰ در او ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ و ﻣﺰاﺟﻰ دارد  ،ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ آن ﺳﻪ ﻗﻮه )

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از اﻣﺘﺰاج ﻋﺴﻞ ﻛﻪ داراى ﺣﺮارت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺣﺮارت دارد ،
ﺳﻜﻨﺠﺒﻴﻦ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻣﺰاﺟﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف آن دو اﺳﺖ (،و آن ﻣﺰاﺟﻰ ﻛﻪ از
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ.
و ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﻗﻮهاى را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻰ و ﻫﺮ ﻗﻮهاى را در ﺟﺎى ﺧﻮدش
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻰ ﻛﻪ دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻇﻠﻢ و اﻧﻈﻼم  ،از
ﺳﺘﻤﮕﺮى و ﺳﺘﻢﻛﺸﻰ .
اﻳﻦ ﺑﻮد اﺻﻮل اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
از آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﻋﻰ دارد ﻛﻪ از آن ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ آن ﺳﺮ در ﻣﻰآورد و
ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ آن اﺻﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮد  ،ﺳﺨﺎ  ،ﻗﻨﺎﻋﺖ  ،ﺷﻜﺮ  ،ﺻﺒﺮ ،
ﺷﻬﺎﻣﺖ  ،ﺟﺮأت  ،ﺣﻴﺎء  ،ﻏﻴﺮت  ،ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ  ،ﻧﺼﻴﺤﺖ  ،ﻛﺮاﻣﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮوع اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ اﺧﻼق ﺿﺒﻂ ﺷﺪه) و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻰ ﺷﻜﻞ درﺧﺘﻰ ﺑﻜﺸﻰ
ﻛﻪ داراى رﻳﺸﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮ روى آن روﺋﻴﺪه اﺳﺖ(.
و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺣﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻓﺮوع را ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و از دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺟﺪاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﻛﺪام ﻳﻚ ﺧﻮب و ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻰ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ آن ﺧﻠﻖ ﺧﻮب و ﺟﻤﻴﻞ را در ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺎزى ؟ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻤﻴﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰﻫﺎى آن اذﻋﺎن و اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻰ
و ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر آن را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻰ ﺗﺎ در ﻧﻔﺲ ﺗﻮ رﺳﻮخ ﻳﺎﺑﺪ  ،و ﭼﻮن
ﻧﻘﺸﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﮓ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد .
ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻗﺮار دارد  ،رذﻳﻠﻪ ﺟﺒﻦ و
ﺑﺰدﻟﻰ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ اﻳﻦ رذﻳﻠﻪ را از دل ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻰ  ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺪاﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ وﻗﺘﻰ ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻔﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﻔﺲ را در ﺗﺮﺳﻴﺪن آزاد
ﺑﮕﺬارى ﺗﺎ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺗﺮس ﻫﻤﻮاره از ﭼﻴﺰى ﺑﻪ دل ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز واﻗﻊ
ﻧﺸﺪه  ،وﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻰ  :ﻛﻪ آدم ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ ﻣﻴﺎن دو اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﺎوى ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .
ﻣﺜﻼ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ دﻫﻰ اﻣﺸﺐ دزد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻴﺎﻳﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻣﻲ دﻫﻰ ﻛﻪ
ﻧﻴﺎﻳﺪ و اﻳﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل از ﻧﻈﺮ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎوىاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎوى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﭼﺮا
ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺪﻧﺶ را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻰ ؟ و از ﺗﺮﺟﻴﺢ آن دﭼﺎر ﺗﺮس ﻣﻲ ﺷﻮى ؟ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ .
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ را در ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻰ و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن را ﻫﻢ ﺗﻜﺮار
ﻛﻨﻰ و در ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ از آن ﺗﺮس دارى اﻗﺪام ﺑﻜﻨﻰ  ،اﻳﻦ ﺻﻔﺖ زﺷﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ ﺗﺮس
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از دﻟﺖ زاﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ از ﺧﻮد دور ﻛﻨﻰ و ﻳﺎ در
ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻰ  ،راه اوﻟﺶ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻋﻠﻤﻰ و راه دوﻣﺶ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺴﻠﻚ اول از دو ﻣﺴﻠﻚ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺒﺤﺚ » ﺑﺤﺜﻰ در
اﺧﻼق :راه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق :ﻃﺮﻳﻘﻪ اول :ﻛﺴﺐ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮاﻳﺪ دﻧﻴﻮي« ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺑﻮدم و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻠﻜﺎت آن را
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ  ،ﺻﻔﺎﺗﻴﻜﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﺑﺴﺘﺎﻳﻨﺪ .
و ﻧﻈﻴﺮ آن ﻣﺴﻠﻚ دوم ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﻠﻚ اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮاﻳﻊ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻪ ﻫﺪف و ﻏﺮض در اﻳﻦ دو ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،در ﻣﺴﻠﻚ اول ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎى ﻣﺮدم و در ﻣﺴﻠﻚ دوم ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ و داﺋﻤﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت او اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﻴﺮ آﺧﺮت ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﻛﻤﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ  ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺮق  ،ﻫﺮ دو ﻣﺴﻠﻚ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ آﻧﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ آن دو ﻣﺴﻠﻚ
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﺮق را دارد  :ﻛﻪ ﻏﺮض از ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ رﺿﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد
آراﺋﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﺛﻨﺎ و ﺑﺎرك اﷲ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪى ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻓﻦ ﻫﺴﺖ  ،در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،در ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻮم ﻓﻮاﺋﺪى در ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻚ
اﺳﺖ  ،و در آن دو ﻣﺴﻠﻚ دﻳﮕﺮ ﻓﻮاﺋﺪى دﻳﮕﺮ .
در ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻮم اﻋﺘﺪال ﺧﻠﻘﻰ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دارد و در آن دو ﻣﺴﻠﻚ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻮم ﺑﺎ آن دو ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻨﺪه ﺧﺪا رو ﺑﺸﺪت و زﻳﺎدى ﻣﻰﮔﺬارد  ،دﻟﺶ ﻣﺠﺬوب
ﺗﻔﻜﺮ در ﺑﺎره ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻫﻤﻴﺸﻪ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد ﺑﻴﺎد او ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد  ،ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻞ او را ﺑﺸﻤﺎرد  :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﻣﻨﺰه از ﻧﻘﺺ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺟﺬﺑﻪ و ﺷﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در او رو
ﺑﻪ زﻳﺎدى و ﺷﺪت ﻣﻰﮔﺬارد و اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﻴﺎد ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدن  ،رو ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻰ ﻣﻰرود ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت او ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ  ،ﻃﻮرى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ او را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و او
ﺑﺮاى ﺑﻨﺪهاش در ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺟﺬﺑﻪ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮى ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ او را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ آن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ در دﻟﺶ رو ﺑﺸﺪت ﻣﻰﮔﺬارد .
ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻄﻮر ﺑﻪ ﺣﺐ ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ  ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  :ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﺟﻤﺎل و زﻳﺒﺎﭘﺴﻨﺪى ﻓﻄﺮى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﷲ  -آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﺧﺪا را ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﻲ
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دارﻧﺪ!«)/165ﺑﻘﺮه(

ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﺶ از ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﺴﻰ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد  ،آﺛﺎر او را ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از آﺛﺎر ﺧﺪا و آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى اوﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ آﺛﺎر
و آﻳﺎت او اﺳﺖ .
ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺪت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دل از
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻰﮔﺴﻠﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى را دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد و دﻟﺶ ﺟﺰ ﺑﺮاى او ﺧﺎﺷﻊ و ﻇﺎﻫﺮش ﺟﺰ ﺑﺮاى او ﺧﺎﺿﻊ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد .
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪهاى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮرد و در ﻛﻨﺎر ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ اﻳﺴﺘﺪ ﻛﻪ
ﻧﺼﻴﺒﻰ از ﺟﻤﺎل و زﻳﺒﺎﺋﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن ﺟﻤﺎل را ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺟﻤﺎل ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ
و ﺣﺴﻦ ﺑﻰ ﺣﺪ و ﻛﻤﺎل ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﺪاﻳﺶ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل و ﺑﻬﺎء  ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻫﺴﺖ از آن اوﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻏﻴﺮ او ﻫﻢ ﺳﻬﻤﻰ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،آن ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ وى اﺳﺖ ،
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺳﻮاى ﺧﺪا آﻳﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،از ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﻧﺪارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ آﻳﺖ ﺧﻮدﻳﺘﻰ ﻧﺪارد ،
ﻧﻔﺴﻴﺖ و واﻗﻌﻴﺖ آﻳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺻﺎﺣﺐ آﻳﺖ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺎى
وﺟﻮدش را ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ آﻳﺖ ﭘﺮ ﻛﺮده  ،ﭘﺲ او دﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﺑﺮﻳﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ  ،او ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺟﺰ در راه ﺧﺪا
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪارد .
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻧﺤﻮه ادراك و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و ﻃﺮز رﻓﺘﺎرش ﻋﻮض ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﻗﺒﻞ از آن و ﺑﺎ آن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات
در ﻧﻈﺮش از ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﺘﻘﻼل ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ او اﻳﻦ
ﺣﺠﺎب را ﭘﺲ زده و اﻳﻦ ﻋﻴﻨﻚ از ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ،اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻓﺮق دارد  ،او از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد  ،ﻗﻬﺮا ﺟﺰ
ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺿﺎى او ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪارد  ،اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ اﻣﻴﺪش ﻣﻲ دارد  ،اﮔﺮ از
ﭼﻴﺰى ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺪ  ،اﮔﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻮس ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻳﺎ
اﺳﺘﻴﺤﺎش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻳﺎ راﺿﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻳﺎ ﺧﺸﻤﻨﺎك ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﻫﻤﻪاش ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻫﺪﻓﻬﺎى او ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎى ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن او ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻀﻴﻠﺖ
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اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ از ﻛﺎرى دورى ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻳﺎ از ﺧﻠﻘﻰ دورى ﻣﻲ ﮔﺰﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻋﻤﻞ و آن ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى رذﻳﻠﻪ ﺑﻮد  ،وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ دوﺳﺖ دارد و اﮔﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ آن را
ﻛﺮاﻫﺖ دارد و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ و ﻏﻤﺶ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻧﻪ
رذﻳﻠﺘﻰ  ،ﻧﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﺑﺎرك اﷲ اﻳﺸﺎن و ﻧﻪ ﻳﺎد ﺧﻴﺮﺷﺎن  ،ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ دارد
و ﻧﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت  ،ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ در ﻧﻈﺮ دارد و ﻧﻪ دوزﺧﻰ و روز ﺑﻪ روز ذﻟﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺘﺶ و دﻟﻴﻞ
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد:
» روت ى احاديث الغرام صبابة !...
...
ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﺳﻄﺤﻰ اﺳﺮار ﻋﺸﻖ ﺳﻮزان را ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد!
و ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن آن ﻛﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد!
و ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮم ﻛﺮد ﻋﺒﻮر ﻧﺴﻴﻢ از ﺑﺎد ﺻﺒﺎ!
از ﺑﺎﻏﻬﺎ ،از وادى ﻏﻀﺎ ،از ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎى ﻧﺠﺪ!
از اﺷﻚ ،از دﻳﺪﮔﺎن زﺧﻤﻰ ﻣﻦ ،از ﺷﻮر ﻋﺸﻖ!
از اﻧﺪوه ،از ﻗﻠﺐ ﺟﺮﻳﺤﻪ دارم ،از وﺟﺪ!
ﻛﻪ :ﺷﻮر ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردهاﻧﺪ:
ﻛﻪ ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻗﺒﺮ ﺳﺮ ﺑﺒﺎﻟﻴﻦ ﻟﺤﺪ ﺑﮕﺬارم!«

و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ آوردﻳﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎر را در آن ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻳﻢ و
ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ در ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﻴﻚ دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺨﺮج دﻫﻰ  ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﺶ در رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻮم ﭘﺎى
ﻓﻀﻴﻠﺖ و رذﻳﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻏﺮض
ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻪ ﺧﺪا  ،اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد  ،ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﻠﻚ ﺑﺎ آن دو ﻣﺴﻠﻚ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد  ،در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻣﺴﻠﻚ رذﻳﻠﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻘﻴﻪاى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻦ اﺧﻼق
ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارد و اى ﺑﺴﺎ ﺑﺸﻮد آن را ﻣﺴﻠﻚ
ﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻦ اﺧﻼق ﻫﻴﭻ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﺧﻼق ﻫﻢ
از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل و ﻫﻢ ﻓﺮوع در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻤﺪنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و آﻧﻄﻮر
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻳﻜﺠﺎ ﺧﻮب و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻮد  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮب و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
در ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺪ و رذﻳﻠﻪ ﺑﻮد  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺪ و رذﻳﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﺻﻮﻻ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻠﺘﻬﺎ در ﺣﺴﻦ
و ﻗﺒﺢ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺤﻮل و
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ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﻣﺎده اﺳﺖ .
و در ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻮﻟﻮد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺟﻮد او اﺳﺖ ،
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ و در ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدﻧﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻘﺎء وﺟﻮد ﻓﺮد و اﺷﺨﺎص  ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔﺮدد  ،و
ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ  ،ﻗﻬﺮا اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻜﻮم اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻣﺘﺮﻗﻰﺗﺮ از زﻣﺎن ﭘﻴﺶ اﺳﺖ ،
ﻗﻬﺮا ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻫﻢ  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎع  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و
راﻗﻰﺗﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ آن  -ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺗﺤﻮل ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ دارﻳﻢ و ﻧﻪ ﻗﺒﺢ ﻣﻄﻠﻖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ دو
داﺋﻤﺎ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ دو اﻣﺮ ﻧﺴﺒﻰ و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺷﺪ  ،ﻗﻬﺮا واﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺎ اﺧﻼق را ﻫﻢ ﻣﺘﺤﻮل داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻓﻀﺎﺋﻞ و رذاﺋﻞ را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ .
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮاﻣﻬﺎى ﻗﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،
ﻣﺮاﻣﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻗﻮم وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﻤﺪن و ﻫﺪﻓﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺧﻠﻘﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷﺪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن آن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻫﺪف  ،آن ﺧﻠﻖ  ،ﻓﻀﻴﻠﺖ و داراى ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﺧﻠﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻳﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد  ،آن
ﺧﻠﻖ رذﻳﻠﻪ آن اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب ﻛﺮد و ﺑﺮاى ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻦ اﺧﻼﻗﻰ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دروغ و اﻓﺘﺮاء و ﻓﺤﺸﺎء  ،ﺷﻘﺎوت  ،ﻗﺴﺎوت و دزدى و
ﺑﻰ ﺷﺮﻣﻰ  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺰو ﺣﺴﻨﺎت و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ در ﻃﺮﻳﻖ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﺳﺘﻰ ،
ﻋﻔﺖ ،رﺣﻤﺖ  ،رذﻳﻠﻪ و زﺷﺖ ﮔﺮدﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻮﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ و
ﻣﺎدﻳﻴﻦ اﺷﺘﺮاﻛﻰ ﻣﺬﻫﺐ  ،ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردهاﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﺒﻰﻫﺎ
ﻛﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه  -ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻚ را داﺷﺘﻨﺪ  ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰدﻛﻰﻫﺎ ) ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﻣﺮدى ﻣﺰدك ﻧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان در ﻋﻬﺪ ﻛﺴﺮى ﻇﻬﻮر
ﻛﺮد و او را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك دﻋﻮت ﻧﻤﻮد (،و ﺣﺘﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺮام ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در
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ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺒﺎﺋﻞ وﺣﺸﻰ آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .
و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ و دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه  ،از ﺑﻴﺦ و ﺑﻦ ﻓﺎﺳﺪ
اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ ﻣﺒﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺲ و وﺟﺪان ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻴﻨﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻪ آن
ﺷﺨﺼﻴﺖ از او ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﺴﺘﻰ از او ﺟﺪاﺳﺖ  ،و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺮاى ﺧﻮد وﺟﻮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى
دارد  ،زﻳﺪ وﺟﻮدى ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ و ﻳﻚ ﻧﻮع وﺣﺪﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺷﺨﺼﻴﺖ و وﺣﺪت ،
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻴﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺪ  ،ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ واﺣﺪ و ﻋﻤﺮو ﻫﻢ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ
واﺣﺪ و اﻳﻦ دو  ،دو ﺷﺨﺼﻨﺪ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ در آن
ﺷﻚ ﻧﺪارد) اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ داراى
ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺨﺼﻰ  ،ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺸﻮد(.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ
ﻋﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،وﻟﻰ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ذﻫﻨﻰ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ذﻫﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﻰ ﺻﺎدق آﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﻰ از ﻛﻠﻤﻪ » اﻧﺴﺎن« ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ در ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى ﻣﺎ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﻰ را ﺑﺪو ﻗﺴﻢ ﻛﻠﻰ و ﺟﺰﺋﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰﺋﻰ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﺿﺎﻓﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﻰ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻰﻫﺎ در ﻇﺮﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ دو ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﻰ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم
را ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ) ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﻴﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻰ و اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻰ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻴﻮان  ،ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻚ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ذﻫﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
اﻳﻦ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ در ﺧﺎرج ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ(.
و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻲ داﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﺶ
از ﻳﻜﻰ ﺻﺪق ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از آن ﺑﻪ اﻃﻼق ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را
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ﺷﺨﺼﻰ و واﺣﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ .
ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى
اﺳﺖ (،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﺗﺤﻮل و ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮار دارد  ،ﻗﻬﺮا
ﻣﻮﺟﻮد  ،داراى اﻣﺘﺪاد وﺟﻮدى اﺳﺖ اﻣﺘﺪادى ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ و ﭼﻨﺪ ﺣﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻤﺶ ﻛﺮد  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪاش ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺒﻠﻰ و ﺑﻌﺪﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ و اﻳﻦ ﺗﺤﻮل را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﻄﻌﺎت وﺟﻮدش ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻰﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ ﻣﻮﺟﻮدى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد  ،ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﺻﺪق
ﻧﻤﻰﻛﺮد  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﺟﺰء از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺟﺰﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه  ،ﻳﻌﻨﻰ دو
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﺻﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و دﻳﮕﺮى از اﺻﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و اﻳﻦ را ﺗﺒﺪل و
دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪل و ﺗﻐﻴﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻻزﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ در ﺟﺎﺋﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻴﺎن دو ﺣﺎل از اﺣﻮال ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد و دو ﻗﻄﻌﻪ از ﻗﻄﻌﺎت وﺟﻮد
ﻣﻤﺘﺪش ﺑﺎﺷﺪ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ واﺣﺪ و ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﻦ واﺣﺪ ﺷﺨﺼﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺣﺪودش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﺘﻜﺜﺮ و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺷﻮد  ،و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻗﻄﻌﻪاى ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ،
ﺳﻴﻼن و ﺟﺮﻳﺎن واﺣﺪى اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ  ،وﺣﺪت ﺣﺮﻛﺖ را اﻃﻼق و ﺣﺪودش را ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه  ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ از ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ
ﺣﺪود  ،و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻘﻴﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ آن ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ
ﺣﺪود دارد .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼق ﺑﺎ اﻃﻼﻗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذﻫﻨﻰ
دارﻧﺪ  ،ﻓﺮق دارد  ،زﻳﺮا اﻃﻼق در آﻧﺠﺎ وﺻﻔﻰ ﺑﻮد ذﻫﻨﻰ ! ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮدى ذﻫﻨﻰ وﻟﻰ اﻃﻼق
در ﺣﺮﻛﺖ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ و ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﺎرﺟﻰ .
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و
داراى اﻓﺮاد و اﺣﻜﺎم و ﺧﻮاص و از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،
ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد  ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ  ،ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ :
آﻧﭽﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻛﻠﻰ اﻧﺴﺎن و ﻣﺠﻤﻮع آن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﭼﻮن ﻛﻠﻰ و ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﻴﺖ ﻧﺪارد  ،وﻟﻰ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ وﻗﺘﻰ اﺣﺴﺎس
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮدى ﻧﺎﻗﺺ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻨﺪ و اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﻢ
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
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ادوات و ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻜﻮﺷﺪ  ،و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻓﺮد ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ آدﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد و
ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺴﻮى آن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ) اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺎت اﻗﺘﻀﺎء و ﻋﻠﻴﺖ و ﺣﺮﻛﺖ
در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ (،ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﻰ و واﺣﺪ  ،ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ از ﺷﺨﺼﻴﺖ و وﺣﺪت ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﻳﻦ واﺣﺪ
ﺷﺨﺼﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ  ،در ﻣﺠﺮاى ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺤﻮل و ﺳﻴﺮ از ﻧﻘﺺ ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل
واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﻗﻄﻌﺎت وﺟﻮدش ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﻣﻐﺎﻳﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ داراى ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ  ،داراى ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﺳﻴﺎل و
ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼﻗﺶ و وﺣﺪﺗﺶ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮد  ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ و اﺷﺘﻘﺎق ﻓﺮد از
ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻚ
ﺗﻚ اﻓﺮاد از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻴﻜﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮدى در ﻗﻄﻌﺎت وﺟﻮد ﻓﺮد ﮔﺬﺷﺖ .
ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺨﺼﻰ و ﻓﺮدى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺦ ﺗﺴﺒﻴﺢ در ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت
وﺟﻮدى ﻓﺮد و در ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ از ﻧﻘﺺ ﻓﺮدى ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﻓﺮدى دارد ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺦ ﺗﺴﺒﻴﺢ در ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در وﺟﻮد آن و در ﺗﺤﻘﻘﺶ در
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ):ﻣﺜﻼ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز وﺟﻮد ﻛﺎﻣﻞﺗﺮى از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ دارد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع ﺟﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ (،ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻤﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻪ اﮔﺮ در واﻗﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪاى ﻧﺒﻮد و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻰ ﻧﻤﻲ داﺷﺖ و در
اﻓﺮاد و اﻧﻮاع ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺒﻮد  ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺳﺨﻦ ﺷﻌﺮى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﻧﺒﻮد .
ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮدى و ﺷﺨﺺ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪاش
زدﻳﻢ  ،و ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮد و ﻧﻮع را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﻴﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ،ﻋﻴﻨﺎ در اﺟﺘﻤﺎع
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ﺷﺨﺼﻰ) ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﻮم و ﻣﺤﻴﻂ و ﻳﺎ ﻋﺼﺮ واﺣﺪ (،و ﻧﻴﺰ در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮﻋﻰ
ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻮع ﺑﺸﺮ  -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻰ و ﺑﺮاى ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  -ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
ﭘﺲ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺤﻮل ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎع از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺣﺮﻛﺘﺶ ﺑﺴﻮى ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ دارد
ﻳﻚ وﺣﺪﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ وﺣﺪﺗﺶ  ،وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ آن اﺳﺖ .
و اﻳﻦ وﺟﻮد واﺣﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺤﻮل  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﺣﺪود
داﺧﻠﻰ ﺧﻮد دارد  ،ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ آن ﺷﺨﺺ واﺣﺪى از
اﺷﺨﺎص اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺷﺨﺎص اﺟﺘﻤﺎع ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻨﺪى ،
اﻳﺮاﻧﻰ و  (،...در ﻋﻴﻦ وﺣﺪت و ﺗﺤﻮﻟﺶ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن دارد ،
ﺑﻘﻄﻌﺎﺗﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن وﺟﻮد اﺷﺨﺎص اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد اﺷﺨﺎص
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻰ  ،ﭼﻮن ﺣﻜﻢ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ  ،ﺷﺨﺼﻰ و ﻓﺮدى اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺣﻜﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد او ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﻜﻢ) ﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮى
ﻣﺎدر اﻃﻼق ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ!(
و ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ  ،ﺣﻜﻤﻰ
واﺣﺪ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد دارد  ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ  ،آن ﺣﻜﻢ ﻫﻢ
از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﺪلﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ » ﻓﺮد اﻧﺴﺎن« ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺗﺒﺪل ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﺑﺎ اراده ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
اﺣﺴﺎس دارد  ،ﻓﻜﺮ دارد و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﺎ او ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ
او ﺑﺨﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد  -ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻼم در اﺣﻜﺎم ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ
ﺟﺎرى اﺳﺖ  ،اﻧﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻓﺮادش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .
و ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎع از اﺣﻜﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ و از ﺧﻮاص آن اﺳﺖ  ،ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ
از اﺣﻜﺎم ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎع  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺪو
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪه  ،اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎ ﺑﻘﺎى ﻧﻮع ﺑﺎﻗﻰ
اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪش آورد و ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع اﻗﺘﻀﺎﻳﺶ را
داﺷﺖ  ،ﻣﺎدام ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،آن اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺒﺪلﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﺗﺒﺪل ﻳﺎﺑﺪ  ،وﻟﻰ اﺻﻠﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
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اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻳﻚ ﻋﺪه اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و
ﺗﺒﺪل ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺰ
اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻧﻔﺮاد ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﺎص ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺴﻦ
ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻠﻖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص اﺳﺖ .
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻬﺎرم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن در ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻘﺎﺋﺶ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻲ داﻧﺪ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ را
ﺑﺴﻮى ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده  ،ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،دﻟﻴﻠﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮب اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺟﻬﺎت وﺟﻮدﻳﺶ دارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
آن ﻛﻤﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ و اﻣﺜﺎل آن
ﻛﻪ اﮔﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ و ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ  ،در وﺟﻮدش ﻧﺒﻮد  ،از
آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺗﺤﺼﻴﻞ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از در ﺗﻔﺮﻳﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﻜﻠﻰ ﻣﺘﺮوك ﮔﺬارد  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ وﺟﻮﺑﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﺑﻮاب
ﺣﻮاﺋﺞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و اﻓﺮاط
ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﻳﻨﻘﺪر ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺑﺘﺮﻛﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪاش ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻠﺐ ﻫﺮ ﻛﻤﺎل و ﻫﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ راه ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ راه ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن
ﻋﻔﺖ اﺳﺖ و دو ﻃﺮف آن ﻳﻌﻨﻰ اﻓﺮاﻃﺶ ﺷﺮه و ﺗﻔﺮﻳﻄﺶ ﺧﻤﻮد اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻫﺴﺘﻴﺶ و ﺑﻘﺎﺋﺶ در وﺳﻂ ﻧﻮاﻗﺼﻰ و اﺿﺪادى
و ﻣﻀﺮاﺗﻰ واﻗﻊ ﺷﺪه  ،ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﻰﮔﺬارد اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ و اﺿﺪاد و ﻣﻀﺮات
وﺟﻮدش را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻛﻨﺪ  ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ وﺟﻮب ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺣﺎﺟﺖ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎزات دﻓﺎع اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻀﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﺰاوار
اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﺪ  ،در اﻳﻦ راه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از راه اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﻓﺮاط در آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﺗﻔﺮﻳﻂ در آن ﺑﺎ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺟﻬﺎزات دﻓﺎﻋﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و اﻳﻦ ﺣﺪ وﺳﻂ در دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﻫﻤﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ و دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻄﺶ ﺗﻬﻮر و ﺟﺒﻦ اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
در ﻋﻠﻢ و دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻄﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺮﺑﺰه و ﻛﻮدﻧﻰ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﺪاﻟﺖ و دو
ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻄﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻇﻠﻢ و اﻧﻈﻼم  ،ﺟﺮﻳﺎن دارد .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﻜﻪ از ﻓﻀﺎﺋﻞ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮد ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎدوات آن اﺳﺖ  ،اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد  ،و
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﻜﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﻛﻤﺎل و
ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮش ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﻔﺎﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ
رذاﺋﻞ و زﺷﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ زﺷﺖ اﺳﺖ .
و وﻗﺘﻰ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮد و ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارد اﻳﻦ اﻧﺴﺎن در
ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ را دارد و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ او را
از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع را ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ درﺳﺖ
ﻛﺮده  ،آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ ؟ ﻫﺮﮔﺰ ،
ﭼﻮن ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و ﻣﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻴﺰى ﺑﺠﺰ ﺗﻌﺎون اﻓﺮاد  ،در آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪن راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﻧﻪ  ،اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ  ،و ﻃﺒﻴﻌﺖﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل و
ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ از ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .
و وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﻫﻢ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع  ،ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ را داﺷﺖ ،
ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮﻋﻴﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﺳﻮدى را ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻮى ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ  ،آﻧﻘﺪر ﺟﻠﺐ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺿﺮرى را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺷﺨﺺ ﺧﻮد دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ،
ﺑﺎز ﺑﻪ آﻧﻤﻘﺪار دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺶ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺴﺎزد .
و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ را ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ را ﺑﻪ او
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدش ﻛﻪ ﻻﻳﻖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻧﻪ ﻇﻠﻤﻰ ﺑﻪ او ﺑﺸﻮد
و ﻧﻪ او ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ .
و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در اﻓﺮاد ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ رذﻳﻠﺖ اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﻀﻴﻠﺖ و رذﻳﻠﺘﻨﺪ  ،در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ
ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت و ﻗﺒﺢ
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ  -ﻛﻪ داﺋﻤﺎ اﻓﺮاد را
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در ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮورد  -ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﻰ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد
ﻛﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﺧﻮب ﻧﺪاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﺑﺪ
ﻧﺸﻤﺎرد و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻰ اﻧﺴﺎن ﭼﻬﺎر ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﺑﺪ
ﺧﻮﺑﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى اﺑﺪ رذﻳﻠﻪ و ﺑﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و وﻗﺘﻰ در اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻰ ﻗﻀﻴﻪ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد  ،در ﻓﺮوع آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،ﻗﻀﻴﻪ از ﻫﻤﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ آن
ﻓﺮوع را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارد  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻫﻰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺼﺪاق آن
ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﺧﺘﻼف ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .
ﺗﻮﺿﻴﺢ:
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺧﻮاﻧﺪى  ،ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪى ﻛﻪ ﭼﺮا
ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎدﻳﻴﻦ و آن دﻳﮕﺮان در ﻓﻦ اﺧﻼق ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ  ،اﻳﻨﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ:
 -1اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻣﻄﻠﻖ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ زﺷﺖ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﺷﺖ اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺟﺘﻤﺎعﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد «،ﻳﻚ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﺧﻠﻂ ﻣﻴﺎن اﻃﻼق ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻴﺖ و اﻃﻼق وﺟﻮدى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ،
ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﻠﻰ در ﺧﺎرج ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻫﻴﭻ ﺣﺴﻨﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ داراى وﺻﻒ ﻛﻠﻴﺖ و اﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ ،
و ﻫﻴﭻ ﻗﺒﺤﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻗﺒﺢ ﻛﻠﻰ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺖ
 ،ﻣﺼﺪاق و ﻓﺮد ﻛﻠﻰ ذﻫﻨﻰ اﺳﺖ .
وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﺎ اﺛﺒﺎت و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﺷﻮد و
اﻣﺎ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﻰ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺶ در ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و در ﻫﻤﻪ
زﻣﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺋﺮ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﺶ ﻗﺒﺢ ﺑﺎﺷﺪ  ،دارﻳﻢ و ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﮕﺮ ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻴﺰى ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت
ﻫﺴﺖ ؟ و اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ
ﻓﺮض ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻗﻬﺮا اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮاﺋﻂ و
ﻣﻮاﻧﻌﻰ دارد  ،ﭘﺎرهاى ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﺎﻓﻰ
اﺳﺖ  ،آﻧﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ دارد و آﻧﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻗﺒﺢ دارد  ،ﭘﺲ
ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﻰ داﺋﻤﻰ دارد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﺮض ﺷﻮد  -ﺣﺎل ﻫﺮ ﻃﻮر دﻟﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮض ﻛﻦ  -ﻛﻪ اﻫﻞ آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ دادن
ﺣﻖ ﻫﺮ ذى ﺣﻘﻰ را ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،واﺟﺐ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﺮان ﺿﺮر ﻧﺰﻧﺪ ﻻزم ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﻳﺎ دﻓﻊ ﻣﻀﺮات ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺳﺰاوار ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎن را از ﻣﻀﺎرش ﺟﺪا ﻛﻨﺪ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻜﻨﻨﺪ و آن را ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ .
و ﻣﮕﺮ ﻋﻔﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد  -در ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺣﺴﻦ و ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻲ داﻧﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر زﺷﺖ و ﺷﻨﻴﻊ ﺑﻰ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ ﻧﻜﺸﺪ ؟ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﺗﻨﻔﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻴﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻋﻔﺖ اﺳﺖ .
و ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻫﺘﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را ﻣﻰﺑﻠﻌﻨﺪ  ،واﺟﺐ ﻧﺪاﻧﺪ و رﺳﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﻻزم
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻴﭻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را واﺟﺐ ﻣﻲ داﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻨﺎﻋﺖ اﺳﺖ) ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮى از ﻋﻔﺖ
اﺳﺖ (،و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮان را ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﻨﻤﻮده  ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺪون ﺣﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﻢ
روا ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻳﻚ ﻳﻚ از ﻓﺮوع اﺧﻼﻗﻰ و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى آن ﭼﻬﺎر ﻓﻀﻴﻠﺖ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ .
 -2اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻓﻀﺎﺋﻞ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﺋﻰ از ﺧﻮﻳﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﮕﺮ رذﻳﻠﺖ و
ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ «،در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف در ﺣﻜﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺣﺴﻨﻪاى را
واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﮕﺮ واﺟﺐ ﻧﺪاﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره
ﻛﺮدﻳﻢ (،از ﺑﺎب اﺧﺘﻼف در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻼن ﺧﻮى را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻣﺜﻼ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ  ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آن را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ رذﻳﻠﻪاى ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ .
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ﻣﺜﻼ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎى اﺳﺘﺒﺪادى ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎﻣﻰ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﻮﺑﻰ آن ﺳﻮء ﻇﻦ و ﺷﻚ و
ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻰ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﭽﻪ را ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ آن را از ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺘﻴﻔﺎى
ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ  ،ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ
رﻓﺘﺎر را ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ را دارد و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ در ﭘﺎرهاى اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﻰ  -ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ  -ﻋﻠﻢ را ﺑﺮاى ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻨﮓ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻢ را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻓﻨﻮن
اداره ﺣﻜﻮﻣﺖ  ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻀﺎد دارد و ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻠﻄﺎن را از وﻇﺎﺋﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺪو ﻣﺤﻮل
ﺷﺪه ﺑﺎز ﻣﻲ دارد .
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻋﻔﺖ زﻧﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده  ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﺷﻮﻫﺮان
ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎء زﻧﺎن و ﻏﻴﺮت ﻣﺮدان و ﻧﻴﺰ ﻋﺪهاى از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ و
ﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻮىﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺪﺷﺎن ﻣﻰآﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ،
ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ  ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﻣﺼﺪاق ﻋﻔﺖ و
ﺣﻴﺎ و ﻏﻴﺮت و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﻔﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﻰ اﻳﻨﻜﻪ زن
ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﺎ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﻰ ﻣﺮاوده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻔﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻰﻋﺮﺿﮕﻰ اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ .
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت در آﻧﺎن وﺟﻮد دارد  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﺣﺎﻛﻤﻰ در ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻋﻔﺖ ﺑﺨﺮج دﻫﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﺪ  ،او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻗﺎﺿﻰ در ﻗﻀﺎء ﺧﻮد ﺣﻖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و رﺷﻮه ﻧﮕﻴﺮد  ،او را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،او را ﺑﺎ ﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺪن
و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﻠﻰ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ  ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺪﻧﺶ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻛﺴﻰ را
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻘﻨﺎﻋﺘﺶ وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪاران و رﻫﺒﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺮﻧﺶ ﻛﻨﺪ  ،او را ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد اﺻﻞ ﻏﻴﺮت و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺣﻴﺎ و ﺗﻮاﺿﻊ در آﻧﺎن ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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 -3و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﺧﻼق در ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺶ داﺋﺮ ﻣﺪار اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪفﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ!« ﭼﻮن دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻨﻴﻦ اﺧﻼﻗﻰ را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ،
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪاى واﺿﺢ اﺳﺖ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺟﺘﻤﺎع آن ﻫﻴﺌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻻﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎم آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺟﺮﻳﺎن آن وارد ﻧﻴﺎﻳﺪ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻗﻬﺮا ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻳﻬﺎﺋﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺎرهاى ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ را رذﻳﻠﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻳﺪهﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺪﻳﺪ آوردن
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮ آن ﻓﺮﺿﻴﺎت را ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع و
ﻫﺪفﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻠﻂ و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺷﺪه  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﻓﻌﻠﻴﺖ
دارد  ،دﻳﮕﺮى ﺻﺮف ﻓﺮض و اﻳﺪه اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ  ،آﻧﻮﻗﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻰ از آﻧﺪو ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى ﻣﻲ ﺷﻮد ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﻓﻀﻴﻠﺖ و
رذﻳﻠﻪاى ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻘﻰ ﻧﺪارد  ،ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻴﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮاى او ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده  ،از ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﻓﻀﻴﻠﺖ و
رذﻳﻠﺖ  ،ﻓﺪاى ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻓﺮﺿﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺮد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
اﻳﺪه و ﻓﺮض اﺳﺖ ؟ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ
ﺣﻜﻤﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ
آن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ دوﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﻪ آن ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺎره ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﻓﻀﻴﻠﺖ و رذﻳﻠﺖ زدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺳﺮ از اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ در ﻣﻰآورد ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ  ،ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﻢ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﺬور دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﻛﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
 اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﻫﺪاف ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪاﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ در ﻫﻴﭻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﻚ ﻫﺪف
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و وﻗﺘﻰ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪ  ،آن ﻫﺪﻓﻰ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻘﺪم و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻢ از آن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﻳﻨﺼﻮرت اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  :آﻳﺎ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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 ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻳﻚ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺟﺰاﺋﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺣﻜﺎﻣﺶ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﻢ
: ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
» دو ﺷﻴﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻳﻜﻰ ران ﮔﻮر
« !ﺷﻜﺎر اﺳﺖ آﻧﺮا ﻛﻪ او راﺳﺖ زور
و آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮد ﺟﺮأت دﻫﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن و اﻗﺘﻀﺎء
 آﻧﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ، وﺟﻮدﻳﺶ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻛﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ؟
559 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

در

ﻣﻘﺪرات و اﻋﻤﺎل
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻘﺪرات
ﻗﺪر و ﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي-3
«! ٍر ﺑِﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﻪء» إِﻧﱠﺎ ﻛﻞﱠ ﺷﻰ
(ﻗﻤﺮ/49) «!» ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻗﺒﻠﻰ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ

 ﻧﻪ، ﻗﺪر ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ و ﻫﻨﺪﺳﻪاى ﻛﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
.از ﺟﻬﺖ زﻳﺎدى و ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻰ و ﻧﻪ از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ
:ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(ﺣﺠﺮ/21)«! » و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم

 ﻛﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺣﺪى اﺳﺖ ﻣﺤﺪود
در ﻫﺴﺘﻴﺶ ﺻﺮاﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در آن راه ﺳﻠﻮك
. ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺪرى اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از ﻗﺪرﻫﺎ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ
 ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ ازدواج و،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن او را ﻧﻮﻋﻰ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻓﺮاد ﺧﻠﻖ ﻛﺮده
 اﻓﺮادش زﻳﺎد ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ و از،ﺗﻨﺎﺳﻞ
.زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارش ﺑﺮاى آﺧﺮت ﭘﺎﻳﺪارش زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ
و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻗﺪرﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن
 ﻫﺮ ﻛﺲ دﻋﻮت آن رﺳﻮل را،ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﻨﺪ
ﺑﭙﺬﻳﺮد رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدد و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد و داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ و در ﺟﻮار ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و
!ﻫﺮ ﻛﺲ آن را رد ﻛﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﻮد در ﺿﻼﻟﺖ و آﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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 -4ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺪر

ﻗﺪر ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺪ وﺟﻮدى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ  ،از ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ذﻛﺮش در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و ﻏﺎﻟﺒﺎ در آﻳﺎﺗﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻘﺖ دارد ،از
آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم!«)/21ﺣﺠﺮ(

اﺳﺖ .از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺪر ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺰال از ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺰاﺋﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﺑﺪاع ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻼزم ﺑﺎ اﻧﺰال اﺳﺖ) ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﻏﻴﺐ
ﺧﺪا ﻧﺎزل و در ﺧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد!( و ﻧﺎزل
ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن درﺧﻮر ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻣﺸﻬﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺰال ،ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺎدى ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺪ!« )/25ﺣﺪﻳﺪ(و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻧﺰل ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﺎم ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ازواج!« )/6زﻣﺮ(

ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺪر را ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺪود و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺎﺳﻦ از ﭘﺪرش از
ﻳﻮﻧﺲ از اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :اﺑﺘﺪاى ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اراده ﻛﺮد ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺎﻳﺪارى ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻴﺖ و
اداﻣﻪ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .
ﭘﺮﺳﻴﺪم  :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻮل و ﻋﺮض آن را
ﻣﻌﻴﻦ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺮد .
ﭘﺮﺳﻴﺪم  :ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮاﻧﺪ آن را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و
اﻳﻦ آن ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺧﺒﺮى ﻣﻔﺼﻞ آورده و در آن آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ ﻗﺪر ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﻧﻪ  ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﺑﻘﺎء ) و
ﻓﻨﺎء( آن اﺳﺖ )...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺒﺮ!(
و از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻛﻞ ﺷﻰء« در آﻳﻪ:
» و ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﻘﺪره ﺗﻘﺪﻳﺮا!«)/2ﻓﺮﻗﺎن( و آﻳﻪ:
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» اﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻨﺎه ﺑﻘﺪر!«)/49ﻗﻤﺮ( و آﻳﻪ :
» و ﻛﻞ ﺷﻰء ﻋﻨﺪه ﺑﻤﻘﺪار!«)/8رﻋﺪ( و آﻳﻪ:
» اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«)/50ﻃﻪ(

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ) و اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﻄﻪ ﻛﻪ از أﺑﻌﺎﺿﻰ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
آﻳﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!(
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  :ﺗﻘﺪﻳﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد  ،ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﺳﻮى اﷲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺻﻞ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن و ﺣﺎﺟﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن و ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺪارد ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺣﺪ ﺑﻴﺮون
اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻛﺎن اﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻣﺤﻴﻄﺎ !« )/127ﻧﺴﺎ(

ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد اﺷﻴﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آن  ،ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ وﺟﻮدش و ﻫﻢ از
ﺣﻴﺚ آﺛﺎر وﺟﻮدش و ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺴﺘﻴﺶ  ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ و آﺛﺎر
ﻫﺴﺘﻴﺶ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺧﺎﺻﻪ از ذاﺗﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺴﺘﻰ و اﺣﻮال او ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻳﻰ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى و ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺷﺪه ،ﻋﺮض  ،ﻃﻮل  ،ﺷﻜﻞ  ،ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻮال و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻋﻠﻞ و
ﺷﺮاﻳﻂ و آن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ در
ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدش ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى! و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!«)2و/3اﻋﻠﻲ(

ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد و
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﺎ اﻣﻀﺎى ﻗﻀﺎ ﺗﻤﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮد!
و در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻘﺪره! ﺛﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﺴﺮه! «)19و/20ﻋﺒﺲ(

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:ﺛﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﺴﺮه!« اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرى
ﺑﻮدن اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد .
و اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻗﺪر ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  :ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪاى

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰى  ،ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ:
» و اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻟﺤﻜﻤﻪ!«)/41رﻋﺪ(

آن را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
وﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻧﻤﻰراﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎرج آن را
اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺘﻪ  ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺎﻧﻌﻰ  ،آن اﻗﺘﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ و
ﻳﺎ اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺳﺒﺐ ﻗﺒﻠﻰ را ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻤﺤﻮا اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ !«)/39رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻳﺔ او ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺎت ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ او ﻣﺜﻠﻬﺎ!«)/106ﺑﻘﺮه(

و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺪر ﺑﺸﻮد و ﻗﻀﺎى آن ﻧﻴﺰ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ از
ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﭼﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد!
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ در رواﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :و ﭼﻮن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮاﻧﺪ آن را اﻣﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ! و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد!
و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺪهاى از اﺧﺒﺎر ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر آﻣﺪه ﻛﻪ
ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺮاى ﻗﻀﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
و از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ
ﺻﺪوق از اﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ:
روزى اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻛﻨﺎر دﻳﻮارى ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻰ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر دﻳﻮارى دﻳﮕﺮ رﻓﺖ
 ،ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ آﻳﺎ از ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻣﻰﮔﺮﻳﺰى ؟ ﻓﺮﻣﻮد: -آرى از ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺪر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﺮﻳﺰم!

ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻋﻠﻞ
ﻣﺮﻛﺐ دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﺎده و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻌﺪات و ﻣﻮاﻧﻊ دارﻧﺪ  ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮى در آن اﻣﺮ ﻫﺴﺖ  ،ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﺧﻮدش  ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮط ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﺧﻮدش ،
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎده ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ،ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺎﻟﺐ و
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر در آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ اﻣﺮى و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﻴﺌﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮد را دارد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ  ،ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﺎده و ﺷﺮط و ﻣﻌﺪ و ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻧﻊ  ،وﻗﺘﻰ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﻰدﻫﺪ  ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اول ﺳﻮره اﺳﺮاء در اﻟﻤﻴﺰان ،ﮔﻔﺘﺎرى در ﺑﺎره ﻗﻀﺎء
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

داﺷﺘﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺑﺤﺚ اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺎﻟﻰ از ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 148 :

 -5ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪر

در ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺣﻀﺮﺗﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ اﻓﺴﻮن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰى از ﻗﺪر را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد اﻓﺴﻮن ﻧﻴﺰ از ﻗﺪر اﺳﺖ .
و ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺪرﻳﻪ  ،ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﺘﺎﻳﻨﺪ  ،او را از ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻋﺰل ﻛﺮدﻧﺪ) و ﻗﺪرﺗﺶ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ (.در ﺑﺎره
ﻫﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ »:ﻳﻮم ﻳﺴﺤﺒﻮن ﻓﻰ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ذوﻗﻮا ﻣﺲ ﺳﻘﺮ! اﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻨﺎه
ﺑﻘﺪر!« )48و/49ﻗﻤﺮ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺪرﻳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺪرﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﻨﺪ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺘﻰ در اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد!« و
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺪرﻳﻪ ،ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل
اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ و ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو اﻟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺠﻮس ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو اﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻴﺮ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺮ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﺘﺎﻳﻨﺪ او را از ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺧﺎرج ﻛﺮدﻧﺪ،
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺪرﻳﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮار از ﺟﺒﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻫﻴﭻ
راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه  ...ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﺎت
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت در ﺑﺎره اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﻧﺰول آﻧﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎن آﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ  ،اﻟﺒﺘﻪ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎره ﻗﺪرﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ،
ﻛﻪ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻧﻴﺰ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﻳﺎﺗﻰ در اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ و دﻳﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﺷﺪه .
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ از ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﻳﻤﺎن رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻣﺠﻮﺳﻰ اﺳﺖ و ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺪرى در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ! ...
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 اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺻﺎﺣﺐ ﺛﻮاب اﻻﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم:ﻣﺆﻟﻒ
 ﺑﺮاى ﻫﺮ:  وﻟﻰ ﻋﺒﺎرت آن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ، از آﺑﺎى ﮔﺮاﻣﻰاش از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
!اﻣﺘﻰ ﻣﺠﻮﺳﻰ اﺳﺖ و ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺖ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺪرى در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ
147 :  ص19 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
ﮔﻔﺘﺎرى در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﺣﻮادث و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﻲ
» و ﻛﻞﱠ إِﻧﺴﻦٍ أَﻟْﺰَﻣﻨَﻪ ﻃﺌﺮَه ﻓﻰ ﻋﻨُﻘﻪ و ﻧﺨْﺮِج ﻟَﻪ ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﻤﺔِ ﻛﺘَﺒﺎً ﻳﻠْﻘَﺎه ﻣﻨﺸﻮراً!«
» و ﻣﺎ ﻣﻘﺪرات و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻃﻮق ﮔﺮدن او ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻼزم و ﻗﺮﻳﻦ
ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ او ﺑﺎﺷﺪ و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ ﺑﺮ او ﺑﻴﺮون آرﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آن
ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اوراق آﻧﺮا ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﺪ!« )/13اﺳﺮي(
ﺑﺤﺚ  - 1در ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﺪود ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر

ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺒﻬﺎى ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺧﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺣﺎﻟﺖ را دارد :ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻋﻠﻞ و
ﺷﺮاﺋﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ارﺗﻔﺎع ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪد ،اﻣﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ و ﺛﺒﻮت ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻌﻴﻦ و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺪم
ﻣﺤﻘﻖ و ﺛﺒﻮت ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺪم ﺑﻤﺎﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب و ﻓﻘﺪان ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻬﺎم و ﺗﺮدد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﻘﻖ و وﺟﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻳﻜﻰ از آن دو ﺷﺮط  ،ﻋﺪم ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد از ﺧﻮد
وﺟﻮد اﻧﻔﻜﺎك ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .
در اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎرى
ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ آن ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد ﺑﻴﻦ وﻗﻮع و ﻻ وﻗﻮع ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
وﻗﺘﻰ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﺋﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و اراده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،ﻗﻬﺮا ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ
آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﻢ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻮادث و اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻰ  ،در اﻋﻤﺎل اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺎ ﻧﻴﺰ
ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰاع واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺪام ادﻋﺎى
ﻣﻠﻜﻴﺖ آن را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ آن ﻣﺎل  ،ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از آن دو ﻃﺮف اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و
ﻣﺮدد  ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ داورى ﻳﻚ ﻗﺎﺿﻰ و ﺣﻜﻢ ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ و آن ﻗﺎﺿﻰ
ﺣﻜﻢ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر از آن ﻓﻼﻧﻰ اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮى در آن ﺣﻘﻰ ﻧﺪارد  ،ﻗﻬﺮا
ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ و ﻳﻜﻰ از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و
راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد  ،ﻳﻚ ﻗﺴﻢ
ﺗﻮﺳﻊ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮﻟﻰ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ و داورى او
اﺳﺖ (،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ  ،ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻗﻀﺎء و داورى ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ .
و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ در وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻌﻞ او اﺳﺖ  ،ﻟﺬا اﻳﻦ دو اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻌﻨﻰ اﻣﻜﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى و ﺣﺎدﺛﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ و
وﺟﻮد ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﺋﻄﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد ﻣﻴﺎن وﻗﻮع
و ﻻوﻗﻮع و وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ دﻫﺪ و ﻋﻠﻞ و ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺷﺮاﻳﻄﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،ﺑﻪ
آن وﺟﻮد ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻮﺟﻮدش ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﻴﺖ ﺣﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﺋﻂ ،
ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ دو اﻋﺘﺒﺎر  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪا
در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻰ را ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ و ﻟﺬا در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ،
اﺳﻤﻰ از ﻗﻀﺎء ﺑﺮده ﺷﺪه  ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﭼﻪ ﻗﻀﺎء ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و اذا ﻗﻀﻰ اﻣﺮا ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن!« )/117ﺑﻘﺮه(و ﻳﺎ آﻳﻪ:
» ﻓﻘﻀﻴﻬﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات!« )/12ﻓﺼﻠﺖ(و ﻳﺎ آﻳﻪ:
» ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﻔﺘﻴﺎن!«)/41ﻳﻮﺳﻒ( و ﻳﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻗﻀﻴﻨﺎ اﻟﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﻔﺴﺪن ﻓﻰ اﻻرض ﻣﺮﺗﻴﻦ!«)/4اﺳﺮا(

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪاﺳﺖ .
و ﭼﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻗﻀﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ او اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻗﻀﻰ رﺑﻚ اﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﻳﺎه!« )/23اﺳﺮي(و آﻳﻪ:
» ان رﺑﻚ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن!« )/17ﺟﺎﺛﻴﻪ( و آﻳﻪ:
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» و ﻗﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻗﻴﻞ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/75زﻣﺮ(

اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻀﺎى در اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰاش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻀﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻗﻀﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ -ﺻﺤﺖ اﻳﻦ دو
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ را از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻗﻀﺎء و
داورى ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ را از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﻌﺎل ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺣﻜﻢ ﻓﺼﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ ﻗﻀﺎى او ﻧﺎﻣﻴﺪه و اﻳﻦ دو اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ را اﻣﻀﺎ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮاردى ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻮل ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮى
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» اﻻ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ!«)/62اﻧﻌﺎم( و آﻳﻪ » :و اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻟﺤﻜﻤﻪ !«)/41رﻋﺪ( و آﻳﻪ:
» ﻣﺎ ﻳﺒﺪل اﻟﻘﻮل ﻟﺪى!«)/29ق( و آﻳﻪ » :و اﻟﺤﻖ اﻗﻮل!«)/84ص(
ﺑﺤﺚ  - 2ﻧﻈﺮى ﻓﻠﺴﻔﻰ در ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎء

ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر
و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻨﻰ  ،ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
واﺳﻄﻪ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد از ﻧﺎﺣﻴﻪ
آن ﻋﻠﺖ  ،داراى ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن
را داراﺳﺖ (،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺗﺎ واﺟﺐ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪ
ﻋﻠﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺟﺰ اﻣﻜﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮدش ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﺑﺪون ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖﻫﺎى ﻣﻤﻜﻨﻪ و ﻳﺎ
آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاى ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد  ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﺎدام ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﻋﻠﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه وﺟﻮدش واﺟﺐ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ
اﺟﺰاى ﻋﻠﺘﺶ ﺗﻤﺎم و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺧﻼف ﻓﺮض اﺳﺖ .
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب  ،ﻋﺒﺎرت از ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن
اﺳﺖ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺿﺮورت و وﺟﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺧﻮد ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻳﻦ ﺿﺮورت را از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻧﺘﺴﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻃﺮف ﺧﻮد وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﭘﺲ
ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪن ﺿﺮورت ﺑﺮ روى ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎت  ،ﻳﻚ ﻗﻀﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺿﺮورت
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﻀﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ او اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﻀﺎء
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﻀﺎء ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى
اﺳﺖ ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻰ او اﺳﺖ ﻧﻪ ذاﺗﻴﺶ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ از اﻓﻌﺎل او )ﻣﻮﺟﻮدات( و ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ او  -ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ  -اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﺤﺚ  – 3ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﻲ

رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﻰ) در
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺧﻮد( از ﭘﺪرش و او از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ و او از ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ اول ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮد ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻰراﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪ اﻣﻀﺎﻳﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻗﻰ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد از ﭘﺪرش و او از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ  ،اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ) آزاد ﻛﺮده
ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻘﻄﻴﻦ( ﻓﺮﻣﻮد:
 اى ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺪر ﻧﭙﺮداز! ﻋﺮض ﻛﺮد: ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺪر زﻳﺎد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪام ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ :ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰىﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ارادهاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻴﺘﺶ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎى آن را راﻧﺪه و ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد وﻟﻰ ﻣﻦ اﻳﻨﻄﻮر
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ،ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ:
 ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اول ﻣﻮرد ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ارادهاو و آﻧﮕﺎه ﻗﺪر او و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﻀﺎى او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ ﻣﺸﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻧﻪ! ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﮔﺮﻓﺘﻦ! ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ اراده ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﻋﺮضﻛﺮد  :ﻧﻪ  ،ﻓﺮﻣﻮد :
 ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﭼﻴﺰ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد : ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ ﻗﺪرش ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد  :ﻧﻪ  ،ﻓﺮﻣﻮد : ﻗﺪر ﺧﺪا ﻫﻨﺪﺳﻪ و اﺑﻌﺎد دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﻘﺎى آﻧﺴﺖ  ،ﺳﭙﺲﻓﺮﻣﻮد :
 ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اول اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻰراﻧﺪ و وﺿﻌﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻛﺎرش را ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻰ
ﻛﺮد اﻣﻀﺎ و اﺟﺮاﻳﺶ ﻣﻰﺳﺎزد!
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ از ﻳﻮﻧﺲ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻴﺖ و اراده وﻗﺪر و ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :
 آﻏﺎز و ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ! ﻋﺮض ﻛﺮدم اراده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد : اﺛﺒﺎت و ﺗﺤﻘﻖ دادن آن! ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪر ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد : اﻧﺪازهﮔﻴﺮى آن از ﻃﻮل و ﻋﺮض ،ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎء ﭼﻴﺴﺖ؟ﻓﺮﻣﻮد :
 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻴﺖ و اراده و ﻗﺪر  ،ﻗﻀﺎى آن را ﺑﺮاﻧﺪ اﻣﻀﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده و آن ﭼﻴﺰوﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
و در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﺪوق از دﻗﺎق و او از ﻛﻠﻴﻨﻰ و او از اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و او از ﻣﻌﻠﻰ رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺆال ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 اول ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد آﻧﮕﺎه اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻬﺎرم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎء ﻣﻰراﻧﺪ و در آﺧﺮ اﻣﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻴﺰى را اﻣﻀﺎء و اﺟﺮاء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﻀﺎى ﭼﻴﺰى را ﻣﻰراﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻴﺰى را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ
اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﻴﺖ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او ،ارادهاش ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺘﺶ و ﺗﻘﺪﻳﺮش ﺑﺎ
ارادهاش و ﻗﻀﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮش و اﻣﻀﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻢ او ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ و ﻣﺸﻴﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اراده و
اراده در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻀﺎء  ،ﻗﻀﺎ را
ﻣﻰراﻧﺪ!
 ﭘﺲ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻀﺎ راﻧﺪه ﻧﺸﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺪاءﻫﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﻴﺖ و اراده و ﺗﻘﺪﻳﺮش
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و آن را اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ  ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻗﻀﺎء رﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺪاء ﻧﻴﺴﺖ!
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در رواﻳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺸﻴﺖ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و اراده را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ
ﻣﺸﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺗﺒﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻠﻰ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ
اﻧﺘﺰاع ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از زﻳﺮ دﻳﻮارى ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻰ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ دﻳﻮارى دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻴﻪ داد ،
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ آﻳﺎ از ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آرى از ﻗﻀﺎى ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻗﺪر او ﻣﻰﮔﺮﻳﺰم!
ﻣﺆﻟﻒ  :آرى ﭼﻮن ﻗﺪر ﺧﺪا ﻣﻘﺪرش را ﺣﺘﻤﻰ ﻧﻜﺮده و اﻣﻴﺪ آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮده واﻗﻊ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻳﺰى از
آن ﻧﻴﺴﺖ!
رواﻳﺎت وارد در اﻳﻦ ﺑﺎب از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 97 :

ﺳﻌﺎدت و ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ ذاﺗﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺤﻜﻴﻢ«!
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﻳﺼﻮرﻛﻢ ﻓﻰ اﻷَرﺣﺎمِ ﻛَﻴﻒ ﻳﺸﺎء ﻻ إِﻟَﻪ إِﻻ ﻫﻮ اﻟْﻌﺰِﻳﺰُ اﻟ َْ
»او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در رﺣﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﻮرﺗﮕﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﻪ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ!«

) /6آل ﻋﻤﺮان(

ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻋﻜﺲ ﭼﻴﺰى ﻳﺎ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻮرت اﻋﻢ
از آﻧﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎى ﺳﺎﻳﻪدار و ﺑﻰ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﻠﻤﻪ أرﺣﺎم ﺟﻤﻊ رﺣﻢ اﺳﺖ
و رﺣﻢ زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ و ﺟﻨﻴﻦ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻄﻠﺐ دو آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن آن دو آﻳﻪ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﺶ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺰﻳﺰ و
ﻣﻨﺘﻘﻢ اﺳﺖ  ،و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار و ﻋﻠﺘﻬﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او در ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد .
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت
ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزد  ،ﺧﻮارﺗﺮ و ﭘﺴﺖﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮدش و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد و در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺑﺎره اذﻧﻰ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﺑﺮ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ را ﻛﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اراده ﺧﻮد را
ﺑﺮ اراده ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزد  ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﭼﻨﻴﻦ اذﻧﻰ داده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻣﻮرى را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده و آن اﻣﻮر
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ  ،ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ داراى اﺧﺘﻴﺎر و ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و اﻣﺘﺤﺎن  ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻳﻤﺎن آورد و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش ﻛﻔﺮ
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ﺑﻮرزد  ،ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻫﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﻔﺮى و اﻳﻤﺎﻧﻰ و ﻫﻴﭻ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎﺑﻰ دارد و اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻴﺎ را ﻃﻮرى ردﻳﻒ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻧﺨﺴﺖ آن
ﻫﺪف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
ﺗﺼﻮر ﺑﻜﻨﺪ  ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﻰﮔﻴﺮش ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ .
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﻮد و ﻗﺎﻫﺮ در اراده
ﺧﻮد و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﮔﻤﺮاه ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد
از ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﻰ ﭘﻴﺸﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺰ  ،ﻗﺪر اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻳﺼﻮرﻛﻢ ﻓﻰ اﻻرﺣﺎم ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء!«)/۶ال عمران( ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺟﺰاى وﺟﻮد ﺷﻤﺎ را در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻗﺮار داده
ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮى ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اذن او
دﺧﺎﻟﺖ دارد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺘﻤﻰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ .
و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﺎرى در اﻧﺴﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮد) ﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎرى اﺳﺖ (،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻨﺎﻳﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻀﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺴﻴﺢ  ،ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در آﺧﺮ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﺼﺎرا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮدش ،
ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 18 :

رواﻳﺎت وارده در ﻣﻮﺿﻮع:
ﺳﻌﺎدت و ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺷﻘﻰ آﻧﻜﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرش ﺷﻘﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرش ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ!«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ وﻗﺖ
اراده ﻛﻨﺪ ﻧﻄﻔﻪاى را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺻﻠﺐ آدم ﺑﻮده و از او ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در
ازل در ﺻﻠﺐ آدم ﺑﺮاى آن ﻧﻄﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﻣﺮد را ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎع ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ رﺣﻢ زن وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻧﻄﻔﻪ در
دروﻧﺖ ﺑﺎز ﻛﻦ  ،ﺗﺎ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻦ در ﺗﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ  ،رﺣﻢ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻣﻰرﺳﺪ و ﭼﻬﻞ روز در رﺣﻢ ﺗﺮدد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ
در آﻳﺪ  ،ﭼﻬﻞ روز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻐﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ روز
ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻻﺑﻼى آن رﮔﻬﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺗﻮرى ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و در رﺣﻢ زﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻠﻖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ  ،ﺗﺎ از راه دﻫﺎن زن وارد ﺷﻜﻢ او ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺣﻢ زن ﻛﻪ روح
ﻗﺪﻳﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺪران و رﺣﻢ زﻧﺎن در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و روح ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ را
ﺑﻪ اذن ﺧﺪا در آن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻣﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﺳﻮراخ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻧﻴﺰ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺟﻮارح
و اﻋﻀﺎى ﺑﻴﺮوﻧﻰ و دروﻧﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن را درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎ و
ﻗﺪرى ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻮدك ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهام و اﻣﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهام ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﺎ ﺑﺮاى» ﺑﺪا « ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرﻫﺎ و اﻣﺮﻫﺎ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﮕﺬارﻳﺪ .
ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ  :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرى ﺑﺮاى او ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهاى ،
ﺧﻮدت ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ؟ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎدرش ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻟﻮﺣﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﺎدر ﻛﻮدك آوﻳﺰان اﺳﺖ و در آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرت و زﻳﻨﺖ و اﺟﻞ و ﻣﻴﺜﺎق و ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﻛﻮدك و
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت او اﺳﺖ .
ﻳﻜﻰ از آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ آن ﻟﻮح را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدك ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ و در
ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت » ﺑﺪا « را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮط ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎى ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻰﮔﺬارد .
آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﻦ دو ﭼﺸﻢ ﻛﻮدك ﺟﺎى ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در
ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر او را ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻣﻰﻟﻐﺰد و ﭘﺸﺖ و رو ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد
ﻃﻐﻴﺎنﮔﺮ و ﻳﺎ ﺳﺮﻛﺶ اﺳﺖ .
و ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم وﻻدت ﻛﻮدك ﻣﻰرﺳﺪ ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻮدك ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻘﺔ و ﭼﻪ ﻛﻮدﻛﻰ
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ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ رﺣﻢ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻛﻦ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ
ﺑﺰﻣﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻣﻘﺪرات ﻣﻦ در ﻣﻮرد او ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺶ رﺳﻴﺪه
 ،ﭘﺲ رﺣﻢ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮدك زﻳﺮ و رو ﺷﺪه ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ و
ﺳﺮش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺎدر آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺰاﻳﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﮕﺬارد .
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪاى را ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ » زاﺟﺮ« اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻛﻮدك را
زﺟﺮى دﻫﺪ و از آن زﺟﺮ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻓﺰع در آﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ او را
زﺟﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺰع و اﺿﻄﺮاب در آﻣﺪه از ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از
آن زﺟﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 22 :

ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ وارده در ﻣﻮﺿﻮع:
ﺳﻌﺎدت و ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد »:وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻄﻔﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ!« ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ
اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻄﻔﻪ را اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :آن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ازل از او ﻣﻴﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺑﻪ زودى ﻣﻰآﻳﺪ و ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ
ﺧﻠﻘﺖ و ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪن ﺣﺎﻻت و ﺻﻔﺎﺗﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻢ ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺣﺎﻻﺗﺶ ﻗﺒﻞ از دﻧﻴﺎ
در ﻋﺎﻟﻢ رﺣﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺣﻮال دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ و
آن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﺴﺎن اﺧﺒﺎر ﺑﻌﺎﻟﻢ ذر و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺜﺎق ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺜﺎق ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﻮى ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺜﺎق داده  ،ﺑﺪون اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه  ،ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﺣﺘﻤﻰ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آﻏﺎز ﻛﻼم ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﺸﻤﻮل» ﺑﺪا« ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮدﻳﺪ اﻧﺪاﺧﺖ در ﺑﺎره دﺳﺘﻪ اول ﻓﺮﻣﻮد ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺑﺎره دﺳﺘﻪ دوم ﻓﺮﻣﻮد ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺳﻘﻂ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
دﺳﺘﻪ اول دﺳﺘﺨﻮش » ﺑﺪا« ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺮا در رﺣﻢ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﻄﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ  :ﻧﻄﻔﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  ،ﺗﺎ از راه دﻫﺎن زن وارد ﺷﻜﻢ او ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم اﻣﺎم
ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ راوى از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ رواﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٣١٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ  ،ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در رﺣﻢ زﻧﺎن از ﺑﺎب داﺧﻞ ﺷﺪن ﺟﺴﻤﻰ در ﺟﺴﻢ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از دﻫﺎن زن ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ رﺣﻢ او وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
رﺣﻢ زن وﺟﻮد دارد ﻣﺠﺮاى ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ اوﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ راﻫﻬﺎى دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﮔﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮن ﺣﻴﺾ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ رﺣﻢ وارد ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن از اﻳﻦ ﻣﺠﺎرى آﺳﺎﻧﺘﺮ از آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ از
دﻳﻮاره رﺣﻢ وارد آن ﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻏﻴﺮ از داﺧﻞ ﺷﺪن
ﺟﺴﻤﻰ در ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و داﺧﻞ ﺷﺪن از دﻫﺎن زن ﻋﻠﺘﻰ دﻳﮕﺮ دارد  ،ﻧﻪ ﮔﺸﺎدى راه و
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﻤﻞ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  » :روح ﻗﺪﻳﻢ« اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺪران و رﺣﻢ ﻣﺎدران در
آﻧﺠﺎﺳﺖ  ...ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ روح ﻗﺪﻳﻢ روح ﻧﺒﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻐﺬى و ﻧﻤﻮ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار
اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و » روح ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ« را در آن ﺑﺪﻣﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﺿﻤﻴﺮ در آن ﺑﻪ »
روح ﻗﺪﻳﻢ« ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ روح ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ را
در روح ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺑﺪﻣﻨﺪ و ﺑﻔﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻀﻐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ﻗﻬﺮا ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻀﻐﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ روح ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و در ﻣﻀﻐﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ روح ﻧﺒﺎﺗﻰ  ،ﻣﻰدﻣﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  ،ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺦ روح اﻧﺴﺎﻧﻰ  ،ﺑﺮاى
روح ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻳﻜﻨﻮع ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺮﻗﻰ و ﻫﻤﺎن روح ﻧﺒﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺷﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻗﻮت و
ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻣﺒﺪل ﺑﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد) و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﺟﻮﻫﺮﻳﻪ اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل روح ﻗﺪﻳﻤﻪ  ،از اﺻﻼب ﻣﺮدان و ارﺣﺎم زﻧﺎن
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ روح ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﺪن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎى ﺣﻴﺾ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺰء آن ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻀﻐﻪ و ﺧﻮن ﺣﻴﺾ
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺑﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪ اﺗﺤﺎد دارﻧﺪ .اﻳﻦ اﺗﺤﺎد ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻫﻤﻮاره اداﻣﻪ دارد ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد ﻓﻰ
اﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪى در وﺟﻮد ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻫﺴﺘﻰ
اﻧﺴﺎن  ،از ﭘﻴﺶ در ﻛﺘﺎب ﻫﺴﺘﻰ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم اﻣﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎدرش ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﭘﺪر را ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺪاد و ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرى ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ از
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ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺪر دارد ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺶ از ﭘﺪر ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده )ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ(
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارد  ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻳﻌﻨﻰ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر  ،اﺗﺼﺎل و ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آن
دارد ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﺎدر اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻛﻮدك ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و
ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻟﻮﺣﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﺎدر ﻛﻮدك آوﻳﺰان اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻟﻮح را آوﻳﺰان ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﺎدر داﻧﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮاس آدﻣﻰ و ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺳﻴﻤﺎى اوﺳﺖ  ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﺎدر ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آن
ﻟﻮح را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن  ،ﺻﻮرت ﻛﻮدك و زﻳﺒﺎﻳﻰ او و ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻴﺶ و
ﻣﻴﺜﺎﻗﺶ و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻘﻰ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﻜﻰ
از آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و دﻳﮕﺮى در ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻛﻮدك ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﭘﺲ
ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻴﺰى ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :و در ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت » ،ﺑﺪا « را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮط
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ...ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ در رﺣﻢ دارد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻞ
ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻮال و ﺣﻮادث و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻮدك رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪأ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎدى
دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارد و آن ﻣﺒﺎدى ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻣﻮر و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﻛﻮدك اﺳﺖ و
در ﺣﻮادث وى دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻧﻴﺴﺖ
در ﻣﻌﺮض » ﺑﺪاء« اﺳﺖ .
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ رواﻳﺖ  ،ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻدت را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و وﺣﻰ او ﺑﻪ رﺣﻢ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻼق و ﻓﺮﺷﺘﻪ زاﺟﺮ و اﻣﻮرى از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺻﻞ وﻻدت ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺎدى در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﻰ وﻻدت و ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﺶ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ و ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻦ آﻧﺮا ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ آن اﻳﻦ را و ﻧﻪ ﻫﺮ دو ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را و ﻧﻪ ﻋﻠﺖ وﻻدت  ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از
ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺟﺪاى از دﻳﮕﺮى .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ او را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺳﻌﺎدت ﻣﻌﻨﻮﻳﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى رﺿﺎﻳﺖ او رﻫﻨﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﻴﻠﻪ اﻧﺒﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ  -ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ
وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻰ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺑﺎﻃﻦ راه ﺑﺒﺮد و ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﻴﺎدﺷﺎن ﺑﻴﻨﺪازد و آن زﺑﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
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، ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﺮده، ﺧﺪا را واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺣﻮادث ﻗﺮار داده
ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻘﺎوت او را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى
،آﻧﻬﺎ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث را) ﭼﻪ ﺧﻮﺑﺶ را و ﭼﻪ ﺑﺪش را( ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮز ﮔﻔﺘﺎر، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او و ﺣﻀﺮت رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و رﺑﺢ ﭼﻴﺴﺖ و ﺿﻼﻟﺖ و ﺧﺴﺮان ﻛﺪام اﺳﺖ
 از آن ﻃﺮز ﺑﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ دﻧﻴﺎ در آﺧﺮت ﺑﻪ: و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ
ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻪ رﺑﺤﻰ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺿﻼﻟﺖ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻰ دارد و ﭼﻪ
ﺧﺴﺮاﻧﻰ ﺑﺒﺎر ﻣﻰآورد و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ را
 ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از، ﻫﻢ ﻣﻬﻤﻞ و ﻫﻴﭽﻜﺎره ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺣﻖ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ادا ﻛﻨﻨﺪ
ارﻛﺎن ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از آن ﻋﻮاﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻫﻢ،  ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻌﻨﻮى ﻧﻴﺰ ﺳﺮ در آورد
. ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
24 :  ص3 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت در رواﻳﺎت
:ﺑﺤﺜﻰ آزاد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭼﻨﺪ رواﻳﺖ درﺑﺎره

ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻗﺮآﻧﻲ
َﻮنﺴﺒ ﻳﺤ وونِ اﻟﻠﱠﻪﻦ د ﻣﺎءﻴﻟﻴﻦَ أَوﻄ اﺗﺨَﺬُوا اﻟﺸﻴﻢ اﻟﻀﻠَﻠَﺔُ إِﻧﱠﻬﻠَﻴﻬِﻢﻖﱠ ﻋ ﻓَﺮِﻳﻘﺎً ﺣى وﺪ» ﻓَﺮِﻳﻘﺎً ﻫ
«!َونﺘَﺪﻬﻢ ﻣأَﻧﻬ
» ﮔﺮوﻫﻰ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد و ﮔﺮوﻫﻰ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ! زﻳﺮا آﻧﺎن ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎى
(اﻋﺮاف/30) «!ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ
 ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ذاﺗﻲ ﻳﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ؟-1

ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻤﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد رواﻳﺘﻰ از اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ
:ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب در ﺧﻼل آن رواﻳﺖ در ذﻳﻞ آﻳﻪ
(اﻋﺮاف/29)«!» ﻛﻤﺎ ﺑﺪاﻛﻢ ﺗﻌﻮدون! ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺪى و ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﻼﻟﺔ
 ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﺮد ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ و ﺷﻘﻰ و:ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
. ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد و در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪى و ﮔﻤﺮاه ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
: رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:آﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﻤﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
!» ﺷﻘﻰ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرش ﺷﻘﻰ ﺑﻮده
«!و ﺳﻌﻴﺪ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرش ﺳﻌﻴﺪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه

 رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮ ﭼﻪ از اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎى رﺟﺎل ﻣﻄﻌﻮن:ﻣﺆﻟﻒ
و ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻫﻞ ﻓﻦ رواﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ وى ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﺮاﻓﺶ از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى،ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻗﺒﻮل ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻴﺜﻰ از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻈﻴﺮ آن در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر وارد ﺷﺪه
. ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺜﺎل آن
در رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺪر وارد ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٣١٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد .
ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﺣﻴﺚ ﻣﻔﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻪ در اﻓﺎده اﻳﻨﻜﻪ آﺧﺮ ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اول ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ذاﺗﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﻮت زوﺟﻴﺖ ﺑﺮاى ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﺻﻼ ﺳﺰاوار
ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻘﻠﻰ
ﺑﻮده و ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ
اﻗﺘﻀﺎى ذاﺗﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آن دارد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻰ
ﺑﺎ اﻃﻼق ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮده ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن و
اﺣﺎدﻳﺚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻞ در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻋﻘﻼ
اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎى ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻼ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﻚ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﻣﺪح اﺳﺖ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ زﺷﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﻣﺖ اﺳﺖ .
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻫﻤﻪ ﻟﻐﻮ و ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ در
ذاﺗﻴﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض  ،اﻧﻔﻜﺎك ذوات
از ذاﺗﻴﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ،اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ آن اﺳﺖ
.
آرى  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻞ را ﻣﺴﻠﻢ داﺷﺘﻪ و اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺧﻼل آﻳﺎﺗﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﻞ او را در ﭼﻜﻴﺪه آب ﭘﺴﺘﻰ ﻗﺮار داد ،
آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﭼﻜﻴﺪه را ﺑﻄﻮر ﺧﻮﺑﻰ روﻳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺰرگ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده  ،ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ  ،ﻧﻔﻊ و
ﺿﺮر  ،اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻤﻴﺰ
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻳﻨﻰ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .
و اﮔﺮ او از ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى و اواﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش را اﻃﺎﻋﺖ و از ﻣﻨﻬﻴﺎﺗﺶ دورى
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﭘﺎداش داده ﻣﻰﺷﻮد .
و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎرش را
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎل ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰﭼﺸﺪ و ﺳﺮاى دﻧﻴﺎ ﺳﺮاى اﻣﺘﺤﺎن و
آزﻣﻮن اﺳﺖ  ،اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ و ﻓﺮدا روز ﭘﺎداش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
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اﻳﻦ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ  :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى و
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﻓﺮق ﻫﺴﺖ و دﻳﮕﺮى اﻳﻨﻜﻪ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﻣﺴﺘﺘﺒﻊ
ﻣﺪح و ذم و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اﺳﺖ.
اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ از ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم آن ﻧﻈﺎم ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را
اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ذاﺗﻴﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن ﺷﻮد .
رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره وارد ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت از ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮن و ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ  :ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت اﺟﻤﺎﻻ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدم را در ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻠﻘﺖﺷﺎن دو ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده  :ﺳﻌﻴﺪ و ﺷﻘﻰ و ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود
ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .
و رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺼﻮرﻛﻢ ﻓﻰ اﻻرﺣﺎم ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء!« )/6ال
ﻋﻤﺮان(از ﻛﺎﻓﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻨﻴﻦ در اﻟﻤﻴﺰان ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ .
ﻣﻮاﻓﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از رواﻳﺎت آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻓﻤﻨﻜﻢ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺆﻣﻦ!«)/2ﺗﻐﺎﺑﻦ( و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﺑﻜﻢ إذ أﻧﺸﺄﻛﻢ ﻣﻦ اﻷرض و إذ أﻧﺘﻢ أﺟﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺰﻛﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻫﻮ
أﻋﻠﻢ ﺑﻤﻦ أﺗﻘﻰ!« )/32ﻧﺠﻢ(و آﻳﻪ:
» ﻛﻤﺎ ﺑﺪاﻛﻢ ﺗﻌﻮدون! ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺪى و ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﻼﻟﺔ !«)/29اﻋﺮاف(

اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﭼﻨﺪان اﺷﻜﺎل ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا ﺳﻴﺎق آﻳﺎت و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻳﻪ
آﺧﺮى دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﻤﺎﻻ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﻪ دو ﺟﻮر و دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺷﺪه و اﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ و ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﻰ از آن
ﻗﺴﻢاﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞﺷﺎن دارد.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اول ﺧﻠﻘﺖ و اﺑﺘﺪاى وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻀﺎى
ﻣﺸﺮوط ﺑﻮده و اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻘﺎء وﻗﺘﻰ آن ﻣﺸﺮوط ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎى اﻓﻌﺎل
اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ،ﭼﻮن اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺘﺒﻊ ﺳﻌﺎدت و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت و
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺪاﻳﺖ و ﻳﺎ ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
 -2دﺳﺘﻪ دوم اﺧﺒﺎر ﻃﻴﻨﺖ

ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از رواﻳﺎت ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻼﻳﻖ را
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﻳﺪه  ،ﺑﻌﻀﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖﺷﺎن از ﮔﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎمﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ از ﮔﻞ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﻨﻢ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻴﺜﺎق ﺷﻴﻌﻴﺎن
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ  ،آﻧﺎن ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را از ﻃﻴﻨﺖ
ﻋﻠﻴﻴﻦ و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ را از ﻃﻴﻨﺘﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آن آﻓﺮﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را از ﻃﻴﻨﺖ ﺳﺠﻴﻦ و
ﺷﻴﻌﻴﺎنﺷﺎن را از ﻃﻴﻨﺘﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آن ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻫﺴﺖ .
و در ﻛﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻦ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن از دوﺳﺘﺪاران ﺷﻤﺎﻳﻢ .
ﻓﺮﻣﻮد  :ﻧﺴﺐ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و اﻣﺎ ﺧﻮدت را ﻧﻪ!
ﻋﺮض ﻛﺮدم  :ﻣﻦ در ﺷﺎم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و در ﻓﺎرس ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻛﺮدهام و ﭼﻮن
ﻣﺮدى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻢ ﺳﺮ و ﻛﺎر زﻳﺎدى ﺑﺎ ﻣﺮدم دارم و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاﻳﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدى ﻇﺎﻫﺮ
اﻟﺼﻼح و ﺧﻮش ﺧﻠﻖ و اﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردهام و وﻗﺘﻰ از ﻋﻘﺎﻳﺪش ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮده دﻳﺪهام ﻛﻪ از
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺪ اﺧﻼق و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرده ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻔﺘﻴﺶ
از ﻋﻘﺎﻳﺪش ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ وى از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
ﻧﻴﺴﺖ .
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﻴﻨﺘﻰ را از ﺑﻬﺸﺖ و ﻃﻴﻨﺘﻰ را از
دوزخ ﮔﺮﻓﺖ و درﻫﻢ آﻣﻴﺨﺖ ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ اﻣﺎﻧﺖدارى و
ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ و ﺧﻮش ﺧﻠﻘﻰ ﻛﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺧﺘﻼﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻃﻴﻨﺖﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﻴﻨﺖ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ داﺷﺘﻪ و آن ﻛﻤﻰ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﺪى ﺧﻠﻖ و ﺧﺸﻮﻧﺘﻰ ﻛﻪ در
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﻨﺖﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﻴﻨﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ داﺷﺘﻪ و ﮔﺮ
ﻧﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺷﻤﻨﺎن اﻣﻴﻦ و ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ دوﺳﺘﺎن
ﺧﺸﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ .
و در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﻳﻊ از ﺣﺒﻪ ﻋﺮﻧﻰ از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آدم را از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻰ روى زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪ و ﭼﻮن ﺧﺎكﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎﻳﺮ و ﺑﻌﻀﻰ ﺷﻮرهزار و ﺑﻌﻀﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ اﺳﺖ از اﻳﻦ رو ذرﻳﻪ
آدم ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺪﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﻃﻴﻨﺖ ﻋﻠﻴﻴﻦ و ﺳﺠﻴﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ:
» ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺠﺎر ﻟﻔﻰ ﺳﺠﻴﻦ! و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﺳﺠﻴﻦ! ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم! وﻳﻞ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﻤﻜﺬﺑﻴﻦ
 !...ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻷﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ! و ﻣﺎ أدرﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻮن! ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم! ﻳﺸﻬﺪه
اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«)7ﺗﺎ/28ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(
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و ﺑﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت ان ﺷﺎء اﷲ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .
و اﻣﺎ رواﻳﺎت  -ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ رواﻳﺖ آﺧﺮى ﺧﺎﻟﻰ از ﺑﻴﺎن رواﻳﺖ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ
زﻳﺮا دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎده زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در اوﺻﺎف و ﺧﻮاص آن اﺳﺖ ﺑﻰارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ اﺣﻮال اﻧﺴﺎن و اوﺻﺎف ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد دارد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﻣﺎده زﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ از ﻣﺎده زﻣﻴﻨﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺎده زﻣﻴﻨﻰ آن اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد  ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﺤﻮ ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎء اﺳﺖ .
ﭘﺲ  ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﮔﻞ و اﺻﻞ آن ﮔﻞ از ﺑﻬﺸﺖ و
ﻳﺎ دوزخ ﺑﻮده ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﺶ از ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮش از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﻛﺪام ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻰ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ راه ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ راه
ﺟﻬﻨﻢ را و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام راﻫﻰ را ﻣﻰروﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎده اﺻﻠﻰ ﺧﻠﻘﺖﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻴﺶ ﺧﺎك ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد را ﺻﻔﺎ و ﻧﻮراﻧﻴﺖ داده و ﺑﻪ اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪد .
و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻴﺶ ﺧﺎك ﺟﻬﻨﻤﻰ اﺳﺖ ،در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺪورت و ﻇﻠﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻰﮔﺬارد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺻﻞ اوﻟﻰ ﺧﻮد
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آﺗﺶﮔﻴﺮه دوزخ ﺷﻮد .آﻳﻪ:
» اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﺻﺪﻗﻨﺎ وﻋﺪه و اورﺛﻨﺎ اﻻرض ﻧﺘﺒﻮء ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺎء!«)/74زﻣﺮ(

ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﻌﺎر دارد  ،زﻳﺮا
از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و در آن ﻣﻰﻣﻴﺮد و از آن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻨﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ
آﻳﻪ:
» ﻳﻮم ﺗﺒﺪل اﻻرض ﻏﻴﺮ اﻻرض و اﻟﺴﻤﻮات /48) «!...اﺑﺮاﻫﻴﻢ(ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد.
ﭘﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻴﻨﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﻃﻴﻨﺖ دوزخ ﻛﻪ در رواﻳﺎت اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﻃﻴﻨﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از اﺟﺰاى ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ دوزخ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻴﻨﺖ ﻋﻠﻴﻴﻦ  ،ﻃﻴﻨﺖ ﺳﺠﻴﻦ  ،ﻃﻴﻨﺖ ﺟﻨﺖ و ﻃﻴﻨﺖ
ﻧﺎر ﻛﻪ در رواﻳﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮى ﻣﻰرﺳﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ،ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  :اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﻛﻪ اﺟﺰاى
ﺑﺪن او دارد از ﻣﺎدهاى زﻣﻴﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺎدهاى ﭘﺎك ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﺎدهاى ﻧﺎﭘﺎك و اﻳﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺎده ﭘﺎك و ﻧﺎﭘﺎك در ادراﻛﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ و ﻗﻮاى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺐ از ﻃﻴﻨﺖ ﭘﺎك و ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎك وﻗﺘﻰ ادراﻛﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ و ﻗﻮاﻳﺶ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﺛﺎرى از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﺎده اﺻﻠﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻤﺎﻟﺶ اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر ﻣﺎدهاش را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و آﺛﺎر ﻣﺎدهاش اﻋﻤﺎﻟﺶ را
ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﻳﺎ ﺷﻘﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﮔﺮدد .
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺎﺻﻴﺖ و اﺛﺮ ﻣﺎده در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اراده و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى ﻗﻮىﺗﺮ از اﺳﺒﺎب ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮاى ﺳﻴﺮ ﻓﻌﻠﻰ اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺠﺮاى دﻳﮕﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،زﻳﺮا
اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻳﻜﻰ و دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺳﺮاغ دارﻳﻢ در ﻗﺒﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ذرهاى ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮادرى از اﻓﺮاد ﺳﺮاغ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف آن
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ  ،آرى:
» ﻳﺨﺮج اﻟﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺖ و ﻳﺨﺮج اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻰ!« )/19روم(

از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از آن اﻃﻼع دارﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻧﻄﻔﻪاش ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در رﺣﻤﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ و در دوران ﺟﻨﻴﻨﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻌﺪ از وﻻدت آب  ،ﻫﻮا و ﻏﺬاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻋﺘﺪاﻟﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﺮاى ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻓﻬﻤﺶ ﺗﻴﺰﺗﺮ و ادراﻛﺶ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ و ﻧﻴﺮوﻳﺶ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪاش آﻟﻮده و ﻳﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در رﺣﻢ ﻧﺎﭘﺎك و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ﻏﺬاى ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﺪ ،ﻳﺎ ﭘﺲ از وﻻدت ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻰ و ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﺘﻌﺪاد و آن ﻓﻬﻢ و ادراك را ﻧﺪارد
و ﺑﺨﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و ﻛﻢ ﻓﻬﻤﻰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺰاجﻫﺎى ﺳﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺰاﺣﻤﺎت
دورﺗﺮﻧﺪ داراى روﺣﻰ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ و ﻋﻘﻠﻰ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻋﻮاﻃﻔﻰ رﻗﻴﻖﺗﺮﻧﺪ و اﻳﻦ روح و ﻋﻘﻞ و اﻳﻦ
ﻋﻮاﻃﻒ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ واﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﺻﻼح اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ در آن
اﺳﺖ و او را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺻﺎﻟﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ از آن واداﺷﺘﻪ
ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﻴﻦ راه روح او را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده در اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮﻓﻴﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺻﺎﻟﺢ در روح و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ روح
در اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻴﺶ
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ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮف در ﻃﺮف ﺷﻘﺎوت ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻄﺮف ﺳﻌﺎدت ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ و ان اﷲ ﻟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!« )/69ﻋﻨﻜﺒﻮت(

و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻄﺮف ﺷﻘﺎوت ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺛﻢ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺎؤا اﻟﺴﻮاى ان ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻬﺰؤن!«)/10روم(

و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ دو آﻳﻪ در دو ﻃﺮف ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻌﺎدﺗﺶ در ﻋﻠﻢ و
ﻋﻤﻞ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻮدن ﻣﻮاد اﺻﻠﻴﺶ دارد  ،ﭼﻮن ﺣﺎﻣﻞ روح اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻮادﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮادﻧﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﻘﺎوﺗﺶ در
ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮك ﻋﻘﻞ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ اوﻫﺎم و ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ را در ﻧﻈﺮﻫﺎ
ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻘﺎوﺗﺶ در ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻟﺬات ﻣﺎدى و
ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎرى در ﺷﻬﻮات ﺣﻴﻮاﻧﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر از ﻫﺮ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﻮاى او
اﺳﺖ  ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺎ آب و ﮔﻞ او دارد  ،اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ آب و ﮔﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺸﺖ و دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﻘﺎوت و دوزخ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﻨﺪ .
و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻮق دادن ﺑﻨﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎء اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر را در آب و ﮔﻞ ﻗﺮار داده و او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى ﻗﻮىﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮد و
اﺛﺮ آﻧﺮا ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزد .
در ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻨﻴﻦ در اواﻳﻞ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در اﻟﻤﻴﺰان ،آﻣﺪه و رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﺸﻴﺖ و ﻗﺪرت
ﺑﺮ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت در ﻫﺮ اﻣﺮى را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ رواﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ وﺟﻪ دﻗﻴﻖﺗﺮى ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻠﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺻﻔﺎى ذﻫﻦ و
ﻗﺪم راﺳﺦ در ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺳﻌﺎدت و
ﺷﻘﺎوت وﻗﺘﻰ در اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ادراك او ﻓﻌﻠﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ادراك ﻫﻢ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ ﻗﻬﺮا ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻣﺎده و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم
آن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ زﻣﺎن) ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺖ( اﺳﺖ  ،ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮﻣﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻌﺎدت ﻳﻌﻨﻰ ادراك
از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺲ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎده ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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داﺷﺘﻪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻣﺎ اﻣﻮر ﺣﺎدث را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا را در
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﺮده ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﺧﺪاوﻧﺪ زﻳﺪ را در ﻓﻼن روز آﻓﺮﻳﺪه و ﻳﺎ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :در ﻓﻼن ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮم ﻧﻮح را ﻫﻼك ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻗﻮم ﻳﻮﻧﺲ را ﻧﺠﺎت داد و ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﻴﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎن و ﺣﺮﻛﺘﻰ را ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ ﺣﺪوث آن ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮادث و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺣﺪوث ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻄﻰ را ﻛﻪ دارد او
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  ،آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد او ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود زﻣﺎن
ﺷﻮد؟ ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﻣﺮوز ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ را درك ﻛﺮدم و ﻳﺎ اﻵن ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را ﻓﻬﻤﻴﺪم
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى دﻣﺎﻏﻰ و ﻳﺎ ﻋﺼﺒﻰ ﺧﻮد را ﻛﻪ اﻣﻮرى ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ اﺻﻞ ﻋﻠﻢ و ادراك ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﺑﻪ روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن از راه ﺗﺠﺮد ﻋﻠﻤﻰ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮد و
ﺑﻴﺮون از زﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺶ از اﻣﺘﺪاد زﻣﺎن زﻧﺪﮔﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﺣﺮﻛﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
 -3دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از رواﻳﺎت
) اﻳﻦ ﺑﺎب رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آب ﮔﻮارا و آب ﺗﻠﺦ و ﺷﻮر ﻣﻰداﻧﺪ! (

از آن ﺟﻤﻠﻪ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﻳﻊ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آب ﮔﻮاراﻳﻰ آﻓﺮﻳﺪ و از آن آب اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺖ را ﺧﻠﻖ
ﻓﺮﻣﻮد .
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آب ﺗﻠﺨﻰ آﻓﺮﻳﺪ و از آن اﻫﻞ ﻣﻌﺼﻴﺖ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد .
ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ دو آب ﺑﻬﻢ در آﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻤﻰﻛﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﺟﺰ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﺟﺰ از ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﻰﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم
اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﻋﺰ و ﺟﻞ آﻓﺮﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ از آن آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ .
ﻋﺮض ﻛﺮدم آن ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آب ﺑﻮد  ،ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺨﺴﺖ دو
درﻳﺎى آب ﻳﻜﻰ ﮔﻮارا و ﻳﻜﻰ ﺗﻠﺦ آﻓﺮﻳﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آب ﮔﻮارا ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺻﺪاﻳﺶ زد  ،درﻳﺎى
آب ﮔﻮارا ﻋﺮض ﻛﺮد  :ﻟﺒﻴﻚ و ﺳﻌﺪﻳﻚ .
ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺮﻛﺖ و رﺣﻤﺖ ﻣﻦ در ﺗﻮ اﺳﺖ  ،ﺑﻬﺸﺘﻢ و اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺘﻢ را از ﺗﻮ ﺧﻠﻖ
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ﻣﻰﻛﻨﻢ .
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ درﻳﺎى ﺷﻮر ﻧﻈﺮ اﻓﻜﻨﺪه او را ﺻﺪا زد  ،درﻳﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪاد  ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮش ﺻﺪا
زد ﺟﻮاب ﻧﺪاد  -ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر  -ﻻﺟﺮم ﻓﺮﻣﻮد ﻟﻌﻨﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد  ،ﻣﻦ دوزﺧﻴﺎن و اﻫﻞ ﻣﻌﺼﻴﺘﻢ را
از ﺗﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﻢ .
آﻧﮕﺎه ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد  :از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﺆﻣﻦ از
ﻛﺎﻓﺮ و ﻛﺎﻓﺮ از ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ .
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ از ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎﺑﺶ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﺑﻰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﻮارا ﺑﺎش ﺗﺎ از ﺗﻮ
ﺑﻬﺸﺘﻢ و اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺘﻢ را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻢ .
و ﺑﻪ آﺑﻰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ ﺷﻮ ﺗﺎ از ﺗﻮ آﺗﺸﻢ و اﻫﻞ ﻣﻌﺼﻴﺘﻢ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻢ آﻧﮕﺎه آن
دو آب را ﺑﺮ ﮔﻞ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺖ!...
ﻣﺆﻟﻒ  :در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى از اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺪﻳﺚ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﻳﻨﺠﺎ آوردﻳﻢ .
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﺧﺒﺎر ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و اﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻜﻢ ازواﺟﺎ و ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻧﺜﻰ و ﻻ ﺗﻀﻊ اﻻ ﺑﻌﻠﻤﻪ
و ﻣﺎ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﺮ و ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه اﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ان ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺴﻴﺮ!
و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮان ﻫﺬا ﻋﺬب ﻓﺮات ﺳﺎﺋﻎ ﺷﺮاﺑﻪ و ﻫﺬا ﻣﻠﺢ اﺟﺎج و ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺎﻛﻠﻮن ﻟﺤﻤﺎ
ﻃﺮﻳﺎ و ﺗﺴﺘﺨﺮﺟﻮن ﺣﻠﻴﺔ ﺗﻠﺒﺴﻮﻧﻬﺎ و ﺗﺮى اﻟﻔﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﺧﺮ ﻟﺘﺒﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ و ﻟﻌﻠﻜﻢ
ﺗﺸﻜﺮون!«)11و/12ﻓﺎﻃﺮ(

ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آﻳﻪ دوﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻣﻀﻤﻮن
آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻴﺶ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و آﺛﺎر
ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،آﻳﻪ »:و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ ﺷﻰء ﺣﻰ!«)/30اﻧﺒﻴﺎ( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ
اﺷﺘﺮاك را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻫﻮ اﻟﺬى ﻣﺮج اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﺬا ﻋﺬب ﻓﺮات و ﻫﺬا ﻣﻠﺢ اﺟﺎج و ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮزﺧﺎ و ﺣﺠﺮا
ﻣﺤﺠﻮرا !
و ﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﺑﺸﺮا ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺎ و ﺻﻬﺮا و ﻛﺎن رﺑﻚ ﻗﺪﻳﺮا !« )/53ﻓﺮﻗﺎن(

ﺑﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ زودى در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .
و اﻣﺎ رواﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻀﻤﻮن

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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وارد ﺷﺪه از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
 -1رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ آب ﮔﻮارا و ﺗﻠﺦ را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن دو را ﺑﺮ
ﮔﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از آن آﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف آبﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از اﺧﺒﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺎﻳﻔﻪ از اﺧﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ را
از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﻴﻨﺖ ﻣﻰداﻧﺴﺖ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺎﻳﺪ زده ﺷﻮد
ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺒﺎر ﻃﻴﻨﺖ زدﻳﻢ .
 -2ﻗﺴﻢ دوم اﺧﺒﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى را ﺣﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را از آب ﻣﻰداﻧﺴﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﺧﺘﻼف آبﻫﺎ
ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼف ﺧﺼﻮص ﻣﺮدم در ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻗﺴﻢ اول از رواﻳﺎت ﺑﻮد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ زدﻳﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺧﺒﺎر دﺳﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮاى اﺧﺒﺎر دﺳﺘﻪ دوم و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﺴﺮ
ﺑﺮاى اﺧﺒﺎر ﻃﻴﻨﺘﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺘﻬﺎى ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى آب اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ اﺑﺘﺪاﻳﺶ از
آب ﺑﻮد  ،ﺑﻪ زودى در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺜﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ! ان ﺷﺎء اﷲ!
 -4دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم اﺧﺒﺎر ﻧﻮ ر و ﻇﻠﻤﺖ

دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺧﺘﻼف در ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻧﻮر و
ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﻳﻊ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ را از ﻧﻮرى آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻮر ﻧﻴﺰ از ﻧﻮر دﻳﮕﺮى ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه و اﺻﻠﺶ از ﻃﻴﻨﺖ اﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ اﺳﺖ و دلﻫﺎى ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ را از آب و ﮔﻠﻰ آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
آن ﺑﺪنﻫﺎى ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﺑﺪنﻫﺎى آﻧﺎن را از ﻃﻴﻨﺘﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آن آﻓﺮﻳﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﻤﺎن
ﭼﻴﺰى آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪهاﻳﻢ .
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻳﻪ:
» ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ! و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻮن!
ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم! ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«)18ﺗﺎ/21ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(

را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﻬﺎى دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را از
ﻃﻴﻨﺘﻰ از ﺳﺠﻴﻦ و ﺑﺪنﻫﺎﻳﺸﺎن را از ﻃﻴﻨﺘﻰ ﭘﺴﺖﺗﺮ از آن آﻓﺮﻳﺪ ،دﻟﻬﺎى ﺷﻴﻌﻴﺎن آﻧﺎن را
ﻫﻢ از آب و ﮔﻠﻰ آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن آﻧﺎن را از آن ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻟﻬﺎى
ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ  ،آﻧﮕﺎه آﻳﻪ:

٣٢٣

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ان ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺠﺎر ﻟﻔﻰ ﺳﺠﻴﻦ و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﺳﺠﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم وﻳﻞ ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﻟﻠﻤﻜﺬﺑﻴﻦ!«)7ﺗﺎ/10ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(

را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد .
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از رواﻳﺎت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎى ﺧﻠﻘﺖ و رﻳﺸﻪ آن  ،ﻃﻴﻨﺖ ﻋﻠﻴﻴﻦ و ﻃﻴﻨﺖ ﺳﺠﻴﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻳﺎ
ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻨﺖ ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺣﻖ و اﻧﺠﻼى ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﻃﻴﻨﺖ ﺷﻘﺎوت ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و ﺟﻬﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻤﺖ و ﻛﻮرى اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻃﻴﻨﺖ
ﺳﻌﺎدت ﻧﻮر و ﻃﻴﻨﺖ ﺷﻘﺎوت ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ را ﻧﻮر ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻤﺎن را زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ا و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ
ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ!«)/122اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﷲ وﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر و اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا اوﻟﻴﺎؤﻫﻢ اﻟﻄﺎﻏﻮت
ﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر اﻟﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت!«)/257ﺑﻘﺮه(

و در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮر اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺒﻴﺎ  ،ﻣﻼﺋﻜﻪ  ،ﻟﻮح ،
ﻗﻠﻢ  ،ﻋﺮش  ،ﻛﺮﺳﻰ و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ  ،اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ زودى  -ان
ﺷﺎء اﷲ  -ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -5دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺧﺒﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل

دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ از اﺧﺒﺎر اﻳﻦ ﺑﺎب رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﻨﺎت اﻓﺮاد
ﺷﻘﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ و ﺑﻌﻜﺲ  ،اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺌﺎت اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد ﺷﻘﻰ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻴﺜﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ! ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ وﻗﺘﻰ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺷﻌﺎع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻣﻰﺗﺎﺑﺎﻧﺪ آﻳﺎ ﺷﻌﺎﻋﺶ از ﺧﻮد ﻗﺮص ﺟﺪا اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻋﺮض ﻛﺮدم آرى ،در ﺣﺎل ﻃﻠﻮع
ﺷﻌﺎﻋﺶ از ﺧﻮدش ﺟﺪا اﺳﺖ .
ﻓﺮﻣﻮد  :آﻳﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻏﺮوب ﻣﻰﻛﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺷﻌﺎﻋﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰرود!

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻋﺮض ﻛﺮدم ﭼﺮا ؟
ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى اﺻﻞ و ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
وﻗﺘﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وزر و وﺑﺎلﻫﺎ را ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﻧﺎﺻﺒﻰﻫﺎ و از
ﻃﻴﻨﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ از ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺒﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺧﻴﺮى ﻛﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺻﺒﻴﻬﺎ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﻣﺆﻣﻦ و از
ﺟﻨﺲ ﻃﻴﻨﺖ او اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪى اﺳﺖ ؟ ﻋﺮض
ﻛﺮدم ﻧﻪ  ،ﻳﺎ اﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ!
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﻠﻢ و ﻋﺪوان ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻀﺎء ﻓﺎﺻﻞ و ﺣﻜﻢ
ﻗﺎﻃﻊ و ﻋﺪاﻟﺖ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ:
» ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮن!«)/23اﻧﺒﻴﺎ(

اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ! اﻳﻦ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت  ،و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ از اﺣﻜﺎم
ﻣﻠﻜﻮت او .
ﻋﺮض ﻛﺮدم  :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ! ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و اﻧﺒﻴﺎى
او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻀﺮ در ﺟﻮاب ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ:
» اﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮا! و ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ ﺧﺒﺮا!«)67و/68ﻛﻬﻒ(

ﺗﻮ اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ! ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻀﺮ ﺳﺮ در ﻣﻰآورد
ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﻣﻨﻜﺮ و ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ .
ﻧﻪ  ،او از وﺟﻬﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻀﺮ آﮔﺎه ﻧﺒﻮد  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﻀﺮ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ اﻳﻦ
ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و اذن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺠﺎم دادم .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن ﺣﺪﻳﺚ و در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از رواﻳﺎت آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ
ﺣﺪﻳﺚ اﻳﺮاد ﻧﺸﺪه:
» آﻳﻪ ﻟﻴﻤﻴﺰ اﷲ اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ و ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺨﺒﻴﺚ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﺮﻛﻤﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ
ﻓﻰ ﺟﻬﻨﻢ!«)/37اﻧﻔﺎل(

اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻃﻴﺐ را از ﺧﺒﻴﺚ ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ذرهاى از ﺧﺒﺎﺛﺖ در ﻃﻴﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﺎﺷﺪ و ذرهاى از ﺟﻨﺲ ﻃﻴﺐ در ﺧﺒﻴﺚ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،آﻧﭽﻪ از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻣﺘﻔﺮق در ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و
ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ از رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﺧﺒﺎﺛﺖ در آﻧﺎن دوﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ اﺻﻞ درﺧﺖ ﺑﺎز
ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻴﺐ از ﺧﺒﻴﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻨﺎت در ﻳﻚ
ﻃﺮف ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻰﺷﺎﺋﺒﻪ ذات ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻧﺒﻰ
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ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ و اﺻﻞ ﺧﻮد رﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻮد .
اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ وﻗﺘﻰ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ...ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ اﺛﺮى ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻢ ﺳﻨﺦ آن و
وﺟﻮدش ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آن و ﻣﻼزم وﺟﻮد آن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻇﻠﻢ و ﻋﺪوان ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﻀﺎء ﻓﺎﺻﻞ و ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻃﻊ و ﻋﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ و اﺛﺮ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻨﺨﻴﺖ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺑﺪاﻫﺖ  ،ﺣﻜﻢ ﺑﻪ آن
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد  ،ﻓﺎﻋﻠﻰ آن را
از ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ذاﺗﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻓﻌﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺮﺧﻼف
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺤﻰ از ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺎت و
ﺳﻜﻨﺎت ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﺑﺨﻮارى از زﻳﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺮ زده ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻼك در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮو ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟ و ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ دﻗﻴﻖ ﺷﻮد و درك ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ
داراى ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺎ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ و از آﺛﺎر ﺳﻌﺎدت و ﻳﺎ از ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﺳﻴﺌﻪ و از آﺛﺎر ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ  ،آن وﻗﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ اﺛﺮ ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
وﺻﻒ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻫﻢ ﺳﻨﺦ آن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺑﺎره ﻳﻚ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻛﻪ از ذات
اﻧﺴﺎن ﺳﻌﻴﺪى ﺳﺮ زده دو ﺟﻮر ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺮاى اﺧﺘﻼط و اﻣﺘﺰاﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو
ﻣﻮﺿﻮع رخ داده ﻋﻴﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺮارﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ آب ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :آب
ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ آن آﺗﺶ و ﻳﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،در ﻧﻈﺮ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ  ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺴﻨﺎت از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﺳﻌﻴﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺌﺎت از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺻﺎدر ﺷﻮد
ﻋﻤﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺑﺪﻛﺎر و ﺷﻘﻰاﻧﺪ  ،ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮاى آﺧﺮت ﻛﻪ
ﻇﺮف ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ:
» ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﻴﺮا ﻳﺮه! و ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺷﺮا ﻳﺮه!«)7و/8زﻟﺰﻟﻪ(
و آﻳﻪ:
» اﻻ ﺗﺰر وازرة وزر اﺧﺮى!« )/38ﻧﺠﻢ(و آﻳﻪ:

» ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ!«)/286ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪى
را ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺎﻋﻞ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﻫﻢ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد
ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺠﺎ اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻧﻴﻮى  ،ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ
و ﺳﻜﻮن ﻓﻌﻞ از او ﺳﺮ زده و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻓﻌﻞ و آﺛﺎر آن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺪح و ﺛﻮاب و ﻳﺎ ذم و ﻋﻘﺎب
اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع
دﻧﻴﻮى ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻇﺮف ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻊ  ،ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ آن اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﺴﺎﻧﺦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و آن اﺻﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ آن ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت و
ﺳﻜﻨﺎت ﻓﻌﻞ از او ﺳﺮ زده .
و اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ آﺛﺎر ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻠﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻋﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ آن ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺮف
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ آن آﻳﺎت دارد و ﻟﺬا در ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻢ
ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮى دﻧﻴﻮى و اﺣﻜﺎم زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن ﻗﺮار دارد.
آرى وﻗﺘﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روز ﺑﺮوز ﺑﺎﻃﻦﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا در آن روز اﺣﻜﺎم
ﻫﻢ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه  ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺑﺪا ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺤﺘﺴﺒﻮن!«)/47زﻣﺮ( و:
» ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻚ ﻏﻄﺎﺋﻚ ﻓﺒﺼﺮك اﻟﻴﻮم ﺣﺪﻳﺪ!« )/22ق( و ﻧﻴﺰ:
» اﻟﺤﻘﻨﺎ ﺑﻬﻢ ذرﻳﺘﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻰء!«)/21ﻃﻮر( و:
» و ﻟﻴﺤﻤﻠﻦ اﺛﻘﺎﻟﻬﻢ و اﺛﻘﺎﻻ ﻣﻊ اﺛﻘﺎﻟﻬﻢ!«)/13ﻋﻨﻜﺒﻮت(

از اﻳﻨﺠﺎ وﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﺑﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﻫﻢ از
ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻣﺠﺎزات و ﺟﺰء اﻳﺎم اﷲ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد  ،زﻳﺮا ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﺎل ﻛﻢ ﻟﺒﺜﺘﻢ ﻓﻰ اﻻرض ﻋﺪد ﺳﻨﻴﻦ!
ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ او ﺑﻌﺾ ﻳﻮم ﻓﺴﺌﻞ اﻟﻌﺎدﻳﻦ!
ﻗﺎل ان ﻟﺒﺜﺘﻢ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ!«)112ﺗﺎ/114ﻣﻮﻣﻨﻮن(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ:
» و ﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺆﻓﻜﻮن! و ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ
اوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ و اﻻﻳﻤﺎن ﻟﻘﺪ ﻟﺒﺜﺘﻢ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ! ﻓﻬﺬا ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ!«)55و/56روم(

اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ و زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﺗﺘﻤﻪ زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ و ﻣﻜﺚ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و در ﭘﺎرهاى از اﺣﻜﺎم ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى ﺷﺮﻛﺖ دارد و ﻣﺮدم در
آن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻨﻮز در راه ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻟﺺ و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﺎى ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﻜﻠﻴﻒﺷﺎن ﻳﻜﺴﺮه ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻟﺺ و ﻳﺎ
ﺷﻘﺎوت ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮّ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰاى ﺣﺴﻨﺎت ﻛﻔﺎر را در
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دﻧﻴﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و در آﺧﺮت ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺟﺰ آﺗﺶ ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
اﺳﺘﺸﻬﺎدى ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آﻳﻪ:
» ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮن!«)/23اﻧﺒﻴﺎ(

ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺆال از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى  ،ﭼﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺳﺮ زده و
ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ از ﺣﺎﻛﻤﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ از ﻣﺨﺒﺮى رﺳﻴﺪه  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ و
ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢ و ﻳﺎ ﻣﺨﺒﺮ  ،ﻛﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن را ﺑﺎ
واﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻴﺎن ﻧﻨﻤﻮده ﺟﺎى ﺳﺆال ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻓﻌﻞ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ و ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﻴﻦ واﻗﻊ و ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﺑﻴﺎن ﻓﺎﻋﻞ و ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢ و ﻳﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺆال ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺳﺎﺋﻞ از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻳﺘﻴﻢ را زدى ؟ و ﻳﺎ ﭼﺮا ﺣﻜﻢ ﻛﺮدى ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﻣﺎل زﻳﺪ اﺳﺖ ؟ و ﻳﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ آوردى زﻳﺪ اﻳﺴﺘﺎده از ﻛﺠﺎ ﮔﻔﺘﻰ
؟ دﺳﺖ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ ﺳﺆال دارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻊ و
ﺣﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﻰ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻳﺘﻴﻢ را زدم ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﺎدﻳﺐ او ﺑﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ
ﻛﺬاﻳﻰ را دادم ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺪ آن ﻣﺎل را از ﭘﺪرش ارث ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻢ زﻳﺪ
اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪم ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده ،ﺳﺆال از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ دﻓﺎع و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﻖ و واﻗﻊ اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺪارد از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن ﻋﺪد ﭼﻬﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻮدن ﻋﺪد ده از ﻋﺪد ﭘﻨﺞ و ﻣﺮدن زﻳﺪ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﺮش از ﺑﺪن از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ
واﻗﻊ و ﺣﻖ اﺳﺖ ﺳﺆال از آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ
و ﭼﺮا ﻋﺪد ده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺪد ﭘﻨﺞ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ ﭼﺮا ﻓﻼن ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻓﻼن ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد؟ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻴﻦ ﺣﻖ و واﻗﻊ اﺳﺖ و
ﻗﻮﻟﺶ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ و واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ
ﺳﺆال از آن ﺑﻪ ﭼﺮا و ﭼﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ  ،آرى ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎى ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻓﻌﺎل
ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد او ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ آن ﺷﻮد ؟ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎﻳﺎ دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻠﺰوم ﺑﻪ ﻻزم و ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺘﺰاع
ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺰع اﺳﺖ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،و
اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻻت و اﺑﺰارى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﺳﺎﺋﻠﻰ از ﻳﻜﻰ از اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﺳﺆال ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺆاﻟﺶ از ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ .
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﻳﻮارى ﺑﺮ ﺳﺮ زﻳﺪ ﻓﺮو رﻳﺰد و زﻳﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻤﻴﺮد ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ
ﭼﺮا ﺧﺪا اﻳﻦ ﺟﻮان را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻰ او و ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﻘﻴﺮش رﺣﻢ
ﻧﻜﺮد؟ و اﮔﺮ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :دﻳﻮار ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮو رﻳﺨﺖ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﭼﺮا دﻳﻮار را ﺧﺮاب
ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎران ﺑﺎرﻳﺪ و ﺑﻦ دﻳﻮار ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ دﻳﻮار دﻳﻮار را ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
و ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮد ،در ﺟﻮاب ﻧﻘﻞ ﻛﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎرﻳﺪن اﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﺆاﻟﺶ از ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ .
او از در ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺮاى زﻳﺪ ﻋﻤﺮ و ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭽﻜﺪام آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ او ﻧﻴﺴﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺮگ ﮔﺰاف و ﺑﻰﺟﻬﺖ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺆال و اﻋﺘﺮاض
ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰداﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺆال ﻧﻤﻰﻛﺮد  -در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﻪ» ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ /23)«! ...اﻧﺒﻴﺎ( در ﺑﺤﺚ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺖ .
اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و ﺣﻜﻢ اﻧﺒﻴﺎى اوﺳﺖ ...
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎى او ﺑﻪ اذن او راﻧﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ و ﺑﺎﻃﻦ آن اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ
ﺷﻮاﻫﺪ و اﻣﺎرات .
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﺤﻮق ﺣﺴﻨﺎت و آﺛﺎر ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻪ ذوات ﻃﻴﺒﻪ و ﻟﺤﻮق ﺳﻴﺌﺎت و آﺛﺎر آن
ﺑﻪ ذوات ﺧﺒﻴﺜﻪ و از ﺳﻨﺦ ﻇﻠﻤﺖ و ﻓﺴﺎد ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻌﻨﺎى»
ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮن!«)/23اﻧﺒﻴﺎ( ﺟﻮاب ﺷﺒﻬﻪاى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺧﻠﺠﺎن ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ .
و آن ﺷﺒﻬﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺣﺴﻨﺎت و آﺛﺎر آن ﺗﻨﻬﺎ از ذواﺗﻰ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻛﻪ از
ﺳﻨﺦ ﻧﻮرﻧﺪ و ﭼﺮا ﺳﻴﺌﺎت و آﺛﺎر ﺳﻮء آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ذواﺗﻰ داده ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ؟
و ﭼﺮا اﺛﺮ ﺣﺴﻨﺎت ﻧﻌﻤﺖ داﺋﻢ و ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪ و ﺛﻤﺮه ﺳﻴﺌﺎت ﻧﻘﻤﺖ و دوزخ ﺷﺪ؟ از ﺑﻴﺎن
ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻴﺰ داده ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﻨﺎت و آﺛﺎرش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺌﺎت و آﺛﺎر ﺳﻮء آن ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺻﺮف اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻰ و
ﻗﺮاردادى ﻧﻴﺴﺖ .
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و اﮔﺮ در ﻟﺴﺎن ﺷﺎرع از آن آﺛﺎر ﺑﻪ ﻟﺴﺎن اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻰ و ﻗﺮاردادى و ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ
ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺗﺒﻌﺎت اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮده ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت و آﺛﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ و ﭘﺎداشﻫﺎى ﻗﺮاردادى ﻧﻈﺎمﻫﺎى دﻧﻴﻮى  ،ﺻﺮف اﻋﺘﺒﺎر و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ و
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ و ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺴﻨﺎت ﺑﻪ ذوات ﻃﻴﺒﻪ و
ﺳﻴﺌﺎت ﺑﻪ ذوات ﺧﺒﻴﺜﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت و دوزخ ﺑﻪ ﺳﻴﺌﺎت از
ﺟﻬﺖ رواﺑﻂ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ذوات اﺷﻴﺎء و آﺛﺎر ذاﺗﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ذاﺗﻴﺎت
را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار داد ،اﻳﻨﻚ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺬﻛﺮ داده ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺒﺎدا از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪه و ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮ اﺛﺮى ﺑﻪ ذات ﻫﻢ
ﺳﻨﺦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ذات در اﺑﺮاز آن اﺛﺮ  ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ذات و ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ از
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺎ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻗﺮآن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺨﺮج ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎذن رﺑﻪ و اﻟﺬى ﺧﺒﺚ ﻻ ﻳﺨﺮج اﻻ ﻧﻜﺪا !« )/58اﻋﺮاف(

ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ذاﺗﻰ داراى اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آورده
اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ» ﺑﺎذن رﺑﻪ!« ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى دﻓﻊ
اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﻟﺰوم ذاﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻘﻼل و اﺳﺘﻐﻨﺎء از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ﻗﻠﻢ ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺸﻜﻴﺪه اﺳﺖ! )ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 120 :

ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺘﻲ در ﻣﻮﺿﻮع:

ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻘﺪر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
» ﻳﻮم ﻳﺄْت ﻻ ﺗَﻜﻠﱠﻢ ﻧَﻔْﺲ إِﻻ ﺑِﺈِذْﻧﻪ ﻓَﻤﻨْﻬﻢ ﺷﻘﻰ و ﺳﻌﻴﺪ«!
» روزى ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ اذن او ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻰ
ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ!«) /105ﻫﻮد(

در ﻛﺘﺎب دراﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻋﻠﻰ ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ در ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزهاى ﺑﻮد  ،ﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮك آن زﻣﻴﻦ را

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻰﺧﺮاﺷﻴﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ در دوزخ!
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﺎ ﺑﺮ) اﻋﻤﺎل ﺧﻮد( ﺗﻜﻴﻪ و اﺗﻜﺎ ﻧﻜﻨﻴﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﻞ ﺑﻜﻨﻴﺪ،
زﻳﺮا ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ راه آﺳﺎﻧﻰ دارد و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ
را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »:ﻓَﺄَﻣﺎ ﻣﻦْ أَﻋﻄﻰ و اﺗﱠﻘﻰ! و ﺻﺪقَ ﺑِﺎﻟْﺤﺴﻨﻰ! ﻓَﺴﻨُﻴﺴﺮُه ﻟﻠْﻴﺴﺮى!«)5ﺗﺎ/7ﻟﻴﻞ(
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮى ﺷﻚ ﻧﺪارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﭼﻪ آن
ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﻴﺎﻧﻨﺪ) از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻋﺴﻞ (،و ﻳﺎ آن ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از
ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺛﺮ اﻋﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ (،و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺣﺎدث ﻧﺸﺪه،
در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻗﺮار دارد ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎدث ﺑﺸﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ  ،اﻣﻜﺎن ﻫﻢ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آن دارد و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﺪم آن  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﭼﻮب
را ﻓﺮض ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در اﺛﺮ اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﻧﻴﺎﻣﺪه  ،اﻳﻦ ﭼﻮب اﻣﻜﺎن
دارد ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﻋﻴﻨﺎ اﻣﻜﺎن ﻫﻢ دارد ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﺸﻮد .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن درﻧﻴﺎﻣﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ اﺟﺰاى ﻋﻠﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﻗﻄﺮه  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺸﻮد و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ آن اﺟﺰا و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻜﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎن درآﻳﺪ .
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ ﻳﻜﺴﺮه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻳﻜﺴﺮه ﺷﺪ و
ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﺪن و اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﺪن و ﻋﺪم اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎت را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎى
ﺗﺎﻣﻪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ و ﻋﻠﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻗﺒﻠﻴﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎ را ﻳﻜﺠﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از ﻣﺸﺘﻰ ﻓﻌﻠﻴﺎت
ﻛﻪ ﻧﻪ اﻣﻜﺎن در آﻧﻬﺎ راه دارد و ﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و اﺧﺘﻴﺎر و اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ داراى اﻣﻜﺎن و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن
در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ﻗﻬﺮا ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى در رﺳﻴﺪن و ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺎت از ﺣﻴﺰ اﻣﻜﺎن و
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
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ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن دو وﺟﻪ اﺳﺖ  :ﻳﻚ وﺟﻪ  ،وﺟﻪ ﺿﺮورت و ﻓﻌﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻦ وﺟﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ اﻋﻴﺎن و ﭼﻪ آﺛﺎر و ﺧﻮاص اﻋﻴﺎن داراى ﺗﻌﻴﻦ اﺳﺖ و
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم و ﺗﺮدﻳﺪى در آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ در آن راه ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
وﺟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﺗﺎﻣﻪ ﺧﻮد) ﻳﻌﻨﻰ آن ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ از ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﻧﻔﻜﺎك ﻧﺪارد و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ از آن ﻋﻠﺖﻫﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻠﻪاى
ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻳﻦ دو را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد (،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ .
وﺟﻪ دﻳﮕﺮ  ،وﺟﻪ اﻣﻜﺎن و وﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از اﻳﻦ وﺟﻪ
ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و ﺗﺎ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و از اﻣﻜﺎن در ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﺸﺨﺺ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺗﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﺑﺪ از اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎل درﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ)و در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ دو
وﺟﻪ ﻫﺴﺖ و در ﺧﺼﻮص آدﻣﻴﺎن (،ﭘﺎى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻪ دوم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎر واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮد و در دﻧﺒﺎل آن  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﻰ و ﻛﻮﺷﺶ و ﺣﺮﻛﺖ
و ﻋﻤﻞ و اﻛﺘﺴﺎب ﺳﺮ درآورده ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﻮف و رﺟﺎء و آرزوﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ ﻣﺼﺤﺢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال :ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه و
اﺛﺮى در ﺳﻌﻰ و ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد و دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﺸﺎن و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎﺑﻰ ﻛﻪ
وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ دارد روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد .
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو وﺟﻪ  ،دﻳﮕﺮى را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﻓﻊ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ در ﻇﺮف ﺧﻮد ﻓﻌﻠﻴﺖ اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن و اﺳﺘﻌﺪاد در
ﻇﺮف ﺧﻮد اﻣﻜﺎن و اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻬﺎم ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺶ و
ﺗﻌﻴﻦ آن ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻪ آن اﺑﻬﺎم در آن ﻇﺮف  ،ﺗﻌﻴﻦ در اﻳﻦ ﻇﺮف را از
ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻪ ﺗﻌﻴﻦ در اﻳﻦ ﻇﺮف ﺑﺎ اﺑﻬﺎم در آن ﻇﺮف ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .
آرى  ،وﺟﻪ اول ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺣﻮادث در آن ﻇﺮف
ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻮادث در اﻳﻦ ﻇﺮف  ،ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻦ در ﻇﺮف دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎء و ﻋﻤﻞ و
اﻛﺘﺴﺎب را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در اﻟﻤﻴﺰان ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﻳﻢ و ﻓﻌﻼ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم را ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردى ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و
ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻮق ﻣﻰروﻳﻢ :اﮔﺮ در ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
ﺑﺮاى ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و
ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻗﻠﻢ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻬﺸﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ و وﺟﻮب ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮان ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﻠﻢ دوزﺧﻰاﻧﺪ و از اﻳﻦ درك ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻰ و ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻬﻮده

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﺳﺖ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﭼﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻳﻢ و ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ﻫﺪف را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن
اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت را .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﻨﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻏﺎﻳﺎت و ﻣﺴﺒﺒﺎت از اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻊ در ﺗﺤﺖ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻼش و اﻛﺘﺴﺎب  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪارد )ﭼﻪ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ
ﺑﻜﻨﻴﻢ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺳﺒﺎب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!(
آرى  ،ﺳﺆاﻻت اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا از ﻣﻘﺪر ﻛﺮدﻧﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪه؟ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣﻘﺪر ﻧﻜﺮده و ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ! ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﻴﺪى ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ؟ و ﻧﻴﺰ
ﭘﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ آﻳﺎ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻴﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻤﻮده از ﺳﻌﻰ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻴﻢ ؟ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ اول آﻧﺎن و اﮔﺮ در ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﺸﺎن ﭼﻴﺰى دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ دوم آﻧﺎن  ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ را ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان
در ﺧﻮد ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ وﺟﺪاﻧﻰ ﺑﻮدن  ،اﻳﺸﺎن را ﺑﺎز داﺷﺘﻪ از اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺰى
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﭼﻨﮓ زده و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻫﻢ و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻼزﻣﻪ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ آن وﺟﺪان ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ .
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻛﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ  -ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ،راه آﺳﺎن دارد!«
و اﻳﻦ ﻛﻼم از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» ﺛﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﺴﺮه!«)/20ﻋﺒﺲ( ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ  :ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاى آﻧﺠﺎ ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .
و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻘﺪ ذراﻧﺎ ﻟﺠﻬﻨﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ!«)/179اﻋﺮاف(

ﻏﺎﻳﺘﻰ در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﺳﺒﺎب آن را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮك ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻏﺎﻳﺖ را ﺑﺮاﻳﺶ آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ.

٣٣٣

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ در ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺸﺘﺶ راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى از ﭘﻴﻤﻮدﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﻴﻦ ﺟﻬﻨﻢ راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ .
راه ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا و راه دوزخ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮك و
ﻣﻌﺼﻴﺖ .
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ راه آن
اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻦ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻢ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ
ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا ﺳﺎزم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻛﺲ ﻛﻪ آﺗﺶ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه آﺗﺸﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺘﻤﻰ
ﺷﺪه ﻛﻪ راﻫﺶ ﺷﺮك و ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻪ اﮔﺮ راه ﺷﺮك و ﮔﻨﺎه را ﻫﻢ
ﻧﭙﻴﻤﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ »:ﻛﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ!« اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻛﺮدﻧﺪ »:ﻓﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﻄﻰ و اﺗﻘﻰ! و
ﺻﺪق ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ! ﻓﺴﻨﻴﺴﺮه ﻟﻠﻴﺴﺮى! و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻞ و اﺳﺘﻐﻨﻰ! و ﻛﺬب ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ! ﻓﺴﻨﻴﺴﺮه ﻟﻠﻌﺴﺮى!«
)5ﺗﺎ/10ﻟﻴﻞ(

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻏﺎﻳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ راه آن
ﻏﺎﻳﺖ را ﭘﻴﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﻧﺨﻮرده ﺳﻴﺮ و ﻧﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪه
ﺳﻴﺮاب ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻰ از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻟﻴﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ! و ان ﺳﻌﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﺮى! ﺛﻢ ﻳﺠﺰﻳﻪ اﻟﺠﺰاء
اﻻوﻓﻰ!«)39ﺗﺎ/41ﻧﺠﻢ(

ﻋﺠﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺟﻮاب از ﺗﻮﻫﻢ دوم را ﻫﻢ
ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﺑﺎره آن ﺳﺆاﻟﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﻬﻤﻞ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻪ آن ﺟﻮاب
اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده) ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل از ﺑﺎب ﺗﻔﻌﻴﻞ و ﻣﺸﺘﻖ از ﺗﻴﺴﻴﺮ( و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه
اﻣﺮى ﺣﺘﻤﻰ و ﺿﺮورى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم آن ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ راه ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ
ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺿﺮورى اﻟﺴﻠﻮك و ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺗﻴﺴﻴﺮ
و ﺗﺴﻬﻴﻞ و آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺳﻠﻮك آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .
ﭘﺲ  ،اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻛﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ!«
ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎر اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺳﻌﺎدت و ﭼﻪ ﺷﻘﺎوت دو وﺟﻪ ﻫﺴﺖ
 :ﻳﻜﻰ وﺟﻪ ﺿﺮورت و ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ وﺟﻪ
اﻣﻜﺎن و اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و اﻛﺘﺴﺎب  ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
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ﻳﻜﻰ از دو ﻏﺎﻳﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و دﻋﻮتﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ
. ﻧﻪ وﺟﻪ اول
ﺑﻘﺮه( ﺑﺤﺜﻰ/26)«!» و ﻣﺎ ﻳﻀﻞ ﺑﻪ اﻻ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ:)در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ
(.در ﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ
46 :  ص11 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم
: ﮔﻔﺘﺎرى در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم
و ﻃﻴﺮه و ﻓﺎل
«!ﺮﱟﺴﺘَﻤﺲٍ ﻣمِ ﻧﺤﻮ رِﻳﺤﺎً ﺻﺮْﺻﺮاً ﻓﻰ ﻳﻠَﻴﻬِﻢﺳﻠْﻨَﺎ ﻋ» إِﻧﱠﺎ أَر
«!» ﻣﺎ ﺑﺎدى ﺳﺨﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ در روزى ﻧﺤﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻴﻢ
(ﻗﻤﺮ/19)

 ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎد در روزى ﻧﺤﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﺑﺎد را در روزى ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺤﺲ و ﺷﻮم ﺑﻮد و ﻧﺤﻮﺳﺘﺶ
.  ﭼﻮن دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮ و ﻧﺠﺎﺗﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮد، ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮد
 ﻧﻪ روز ﻟﻐﻮى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ، و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮم ﻗﻄﻌﻪاى از زﻣﺎن اﺳﺖ
«!» ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻳﺤﺎ ﺻﺮﺻﺮا ﻓﻰ اﻳﺎم ﻧﺤﺴﺎت: ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده،اﺳﺖ
 » ﺳﺨﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺒﻊ ﻟﻴﺎل و: ﻓﺼﻠﺖ( و ﺑﺎز در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده/16)
 »ﺗﻨﺰع اﻟﻨﺎس:ﺣﺎﻗﻪ( ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺤﺲ را ﺑﻪ ﺳﺮد ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ/7)«!ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻳﺎم ﺣﺴﻮﻣﺎ
ﻗﻤﺮ( و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از زﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ/20)«!ﻛﺎﻧﻬﻢ اﻋﺠﺎز ﻧﺨﻞ ﻣﻨﻘﻌﺮ
:و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻪﻫﺎى درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را از أﻋﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ از ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 در ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم:ﺑﺤﺚ اول

ﻧﺤﻮﺳﺖ روز و ﻳﺎ ﻣﻘﺪارى از زﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻐﻴﺮ از ﺷﺮ و
ﺑﺪى ﺣﺎدﺛﻪاى رخ ﻧﺪﻫﺪ و اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از اﻋﻤﺎل ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ
. ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻛﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﺎدت روز درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ اﺳﺖ
 و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻰ از ازﻣﻨﻪ و ﻳﺎ، و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت روزى از روزﻫﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﺤﻮﺳﺖ آن اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻣﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  ،ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰا و
أﺑﻌﺎﺿﺶ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد زﻣﺎن ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ روز
و آن روز ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﻳﻜﻰ را ﺳﻌﺪ و دﻳﮕﺮى را ﻧﺤﺲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ در
ﺣﺪوث ﺣﻮادث ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ،از ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻣﺎ
ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ زﻣﺎن را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن دﺳﺖ در ﻛﺎرﻧﺪ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ،
ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ آن ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﻦ ﺗﻜﻪ از زﻣﺎن ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدى دارﻧﺪ و آﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻃﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﺎن را ﺳﻌﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺤﺲ  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ راهﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻣﺎن را ﺟﺪاى
از ﻋﻮاﻣﻞ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻓﻼن اﺛﺮ  ،اﺛﺮ
ﻓﻼن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎ زﻣﺎن ﺟﺪاى از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ .
و ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺪارﻳﻢ  ،و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت
آن اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻮدن  ،ﻏﻴﺮ
از ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن اﺳﺖ  ،اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ .
و اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﻰ از ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم آﻣﺪه  ،در ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻮره آﻳﻪ  19ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻳﺤﺎ ﺻﺮﺻﺮا ﻓﻰ ﻳﻮم ﻧﺤﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ!« و ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده  »:ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻳﺤﺎ ﺻﺮﺻﺮا ﻓﻰ اﻳﺎم ﻧﺤﺴﺎت!«)/16ﻓﺼﻠﺖ(
و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺳﻴﺎق داﺳﺘﺎن ﻗﻮم ﻋﺎد ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪاﻧﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ و ﺷﺌﺎﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آن زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺬاب ﺑﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد وزﻳﺪ و آن زﻣﺎن ﻫﻔﺖ ﺷﺐ و ﻫﺸﺖ روز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده  ،ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و دﺧﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ دوﺑﺎره آن زﻣﺎن ﻧﺤﺲ ﺑﺮﮔﺮدد .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ از آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺤﺲ ﻣﻰﺑﻮد ،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ داﺋﺮ ﻣﺪار ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن ﻧﺤﺲ ﻧﺎﻣﻰ ﻫﻢ از زﻣﺎن ﺳﻌﺪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه و ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ! اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ2)«!...و/3دﺧﺎن(

و ﻣﺮاد از آن ﺷﺐ  ،ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در وﺻﻒ آن ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻒ ﺷﻬﺮ!«)/2ﻗﺪر(

و اﻳﻦ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدن آن ﺷﺐ و ﺳﻌﺎدﺗﺶ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ
آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮده ﺑﺎ اﻣﻮرى ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ از ﺳﻨﺦ اﻓﺎﺿﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ و اﻟﻬﻰ و
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ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺘﻤﻰ ﻛﺮدن ﻗﻀﺎء و ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح و ﺳﻼم ﺑﻮدن آن ﺷﺐ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻦ اﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺮق ﻛﻞ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ!«)/4دﺧﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺗﻨﺰل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و اﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎذن رﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻣﺮ !
ﺳﻼم ﻫﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ !«)4و/5ﻗﺪر(

و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدن آن ﺷﺐ و ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت در آن
ﺷﺐ داراى ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ و ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت در آن ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ و در آن ﺷﺐ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰت و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻣﻘﺪار از ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎ در
ﺳﻨﺖ  ،رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى در ﺑﺎره ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ اﻳﺎم ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ اﻳﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎى
ﻋﺮﺑﻰ و ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻓﺎرﺳﻰ و از ﻣﺎﻫﻬﺎى روﻣﻰ رﺳﻴﺪه  ،ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺜﺮت اﺳﺖ و در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻛﺘﺎب ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار اﺣﺎدﻳﺚ زﻳﺎدى از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﺿﻌﻴﻔﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﺳﻞ و ﺑﺪون ﺳﻨﺪﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺳﻨﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪى ﻣﻌﺘﺒﺮ دارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﺎم ﻧﺤﺲ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ و
ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه و ﻫﻔﺖ روز از ﻫﺮ ﻣﺎه ﻋﺮﺑﻰ و دو روز از ﻫﺮ ﻣﺎه روﻣﻰ و اﻣﺜﺎل آن را
ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد  ،در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم ﻫﻔﺘﻪ و اﻳﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎى
ﻋﺮﺑﻰ را ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد  ،ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﻫﻢ آﻣﺪه و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ
روزﻫﺎى ﻧﺤﺲ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮارى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  ،آن ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻮار از ﻧﻈﺮ ﻣﺬاق
دﻳﻨﻰ  ،از ﻗﺒﻴﻞ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺷﻬﺎدت ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آﺗﺶ و ﻧﺰول ﻋﺬاب ﺑﺮ ﻓﻼن اﻣﺖ و ﺧﻠﻖ ﺷﺪن
آﺗﺶ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ .
و اﻳﻦ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﺲ ﺷﻤﺮدن ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺎﻣﻰ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
روﺣﻴﻪ ﺗﻘﻮى اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ اﻓﺮادى ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﺖﺷﻜﻨﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ،
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺣﺴﻴﻦ)ع( ﮔﺮﻓﺘﺎر دﺳﺖ ﺑﺖﻫﺎى زﻣﺎن ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ  ،دﺳﺖ ﺑﻜﺎرى ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ و از
اﻫﺪاف و ﻟﺬﺗﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﭘﻮﺷﻨﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادى روﺣﻴﻪ دﻳﻨﻴﺸﺎن ﻗﻮى ﻣﻰﮔﺮدد ،
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ  ،اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻣﺘﻰ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺎﻣﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻋﺘﻨﺎ و اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ آن
ﻧﻮرزﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻮﺷﺶ در ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ روزى اﺳﺖ و دﻳﺮوز ﭼﻪ روزى ﺑﻮد و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
اﺻﻼ روز ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ از ﺣﻖ روﻳﮕﺮدان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻦ را ﻫﺘﻚ ﻛﻨﻨﺪ و اوﻟﻴﺎى دﻳﻦ را از ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻣﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺳﺎزﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺗﻰ از ﺷﻘﺎوﺗﻬﺎى ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ از
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ارﺗﺒﺎط  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺎم اﺳﺖ و
ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﻰ ﺷﻘﺎوت دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ در ﻋﺪهاى از اﻳﻦ
رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﻳﺎ روزه ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ دﻋﺎ ﻛﺮد
 ،ﻳﺎ ﻣﻘﺪارى ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺻﺪﻗﻪاى داد و ﻳﺎ ﻛﺎرى دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮد .
ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻰ ﻧﻮاس ،از اﻣﺎم ﻋﺴﻜﺮى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :اى ﺳﻴﺪ ﻣﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻧﺤﻮﺳﺘﻬﺎ ﻛﻪ
دارﻧﺪ و ﺑﺮاى دﻓﻊ وﺣﺸﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ روزﻫﺎ دارد و اﻳﻦ ﻧﺤﻮﺳﺖ و وﺣﺸﺖ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻛﻨﺪ دﻻﻟﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺿﺮورى ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا در رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻛﺮد
و وﺣﺸﺖ از ﻧﺤﻮﺳﺖ  ،دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ آدم اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :اى ﺳﻬﻞ !
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﺎن وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎ در دل دارﻧﺪ ﺣﺮز و ﺣﺼﻨﺸﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ اﮔﺮ در ﻟﺠﻪ
درﻳﺎﻫﺎى ﺑﻰﻛﺮان و ﻳﺎ وﺳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎى ﺑﻰ ﺳﺮ و ﺗﻪ و ﻳﺎ در ﺑﻴﻦ درﻧﺪﮔﺎن و ﮔﺮﮔﺎن و
دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻨﻰ و اﻧﺴﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻤﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﺎ را در دل
دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻰ و وﻻﻳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن
ﻃﺎﻫﺮﻳﻨﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻰ  ،آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﺮو و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﻜﻦ )...ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ!( و ﺳﭙﺲ در آﺧﺮ او را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺪارى از ﻗﺮآن و دﻋﺎ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ و ﺷﻮﻣﻰ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود .
و در ﺧﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﻳﺎح ﻓﻼح رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ
اﻣﺎم اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را دﻳﺪم ﻛﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺘﻢ :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم  ،ﭼﺮا روز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻦ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻰ ﺧﻮاﻧﺪهام ،
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮﻧﺖ ﻫﻴﺠﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ روز آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻰ ﺑﺨﻮان و ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﻛﻦ .
ﺑﺎز در ﺧﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ دﻗﺎق رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻧﺎﻣﻪاى
ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ دوم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻮﺷﺘﻢ و از ﻣﺴﺎﻓﺮت در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه
ﭘﺮﺳﻴﺪم ،در ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻫﻞ ﻃﻴﺮه)
ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﺎن( ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﺪ  ،از ﻫﺮ آﻓﺘﻰ اﻳﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪى ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ،
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ﺧﺪا ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآورد .
ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﺑﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ
ﻣﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪ و اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻫﻞ ﻃﻴﺮه) ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮس ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻟﻨﻔﻮس ﻛﺎﻟﻨﺼﻮص!( ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ آﻓﺘﻰ
ﻋﺎﻓﻴﺘﺶ داده  ،از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪى ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺎﻣﺘﺶ ﻛﺒﻮد ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد! اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ رد ﭘﺎرهاى از رواﻳﺎت ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ آﻣﺪه  :ﻫﺮ ﻛﺲ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ
ﻣﺎه و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺎﻣﺘﺶ ﻛﺒﻮد ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﺮس آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺎﻣﺘﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل آﻣﺪه  ،ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :روزى ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻣﺎم ﻫﺎدى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﻮم ،
در آن روز ﻫﻢ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرد و ﻫﻢ ﺳﻮارهاى ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪام
زد و ﺷﺎﻧﻪام ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻢ وارد ﺷﻮم از ﺑﺲ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد ﻟﺒﺎﺳﻢ را
ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ  :ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺷﺮت ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ روز ﺷﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻰ و ﭼﻮن
ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﺪم ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اى ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﭼﻪ ﭘﻨﺪارى اﺳﺖ؟ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دور و ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻨﺎﻫﺖ را ﮔﺮدن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﮕﻨﺎه اﺳﺖ ﺑﮕﺬارى  .اﻣﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻋﻘﻞ
ﻣﺮا ﺑﻴﺪار ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪام ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :اى ﻣﻮﻻى ﻣﻦ ،از ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﻢ ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻦ! ﻓﺮﻣﻮد :اى ﺣﺴﻦ روزﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن
ﻣﻰرﺳﻴﺪ آن ﻧﺎراﺣﺘﻰ را ﺑﻪ ﮔﺮدن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،آن روز را روزى ﺷﻮم ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ ؟ ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺘﻢ  :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ ﺑﺮاى اﺑﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻦ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ! ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﺗﻔﺎل ﺑﻪ اﻳﺎم دﺳﺖ ﺑﺮدارﻳﺪ
و ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺎم را ﺑﻪ
ﺟﺮﻣﻰ ﻣﺬﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ  ،اى ﺣﺴﻦ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺸﺪهاى ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب در دﺳﺖ او اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﻌﻀﻰ
از ﻛﺎرﻫﺎ را ﻓﻮرى و در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ داده و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را در آﺧﺮت ﻣﻰدﻫﺪ ؟
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﺑﻠﻪ اى ﻣﻮﻻى ﻣﻦ  ،ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺗﻨﺪروى ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺮاى اﻳﺎم ﻫﻴﭻ
دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﺸﻮﻳﺪ! ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﭼﺸﻢ اى ﻣﻮﻻى ﻣﻦ!
و از رواﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ  -ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻳﺮى دارد  -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼك در ﻧﺤﻮﺳﺖ
اﻳﺎم ﻧﺤﺲ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻔﺎل زدن ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﻔﺎل و ﺗﻄﻴﺮ اﺛﺮى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ دارد  ،ﻛﻪ
ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ان ﺷﺎء اﷲ .
و اﻳﻦ رواﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺮدم از ﺷﺮ ﺗﻔﺎل) و ﻧﻔﻮس( اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻗﻮت ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم ﻧﻜﻨﻰ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮت ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺪارى دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺧﺪا ﺷﻮ و ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺨﻮان و دﻋﺎﻳﻰ ﺑﻜﻦ!
ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎ آن رواﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺎم را ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﺗﻘﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎل ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و اوﺿﺎع و
اﺣﻮال و ﺷﻮم داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰد ﻋﻮام از اﻣﺖﻫﺎ و
ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد و از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﺎت در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻳﺞ ﺑﻮده و ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮاص از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺻﺪر اول اﺳﻼم رواﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺣﺪى ﺟﺮأت
ﻧﻜﺮده آﻧﻬﺎ را رد ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻠﺴﻼت ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ رﺑﻴﻊ
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :روزى ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻳﻢ ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻮدم  ،ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮى ﺑﺮوﻳﻢ  ،ﭼﻮن روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﻣﺎﻣﻮن ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن ﻣﻜﺮوه اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻦ از ﭘﺪرم رﺷﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪم
ﻣﻰﮔﻔﺖ :از ﻣﻬﺪى ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ ،از ﻣﻨﺼﻮر ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﮔﻔﺖ ،از ﭘﺪرم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ از ﭘﺪرم ﻋﻠﻰ ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ از ﭘﺪرم ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺷﻨﻴﺪم
ﻣﻰﮔﻔﺖ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :آﺧﺮﻳﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه
روز ﻧﺤﺴﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
و اﻣﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت اﻳﺎﻣﻰ از ﻫﻔﺘﻪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ،ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در اﺧﺒﺎر داﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت ﺳﻌﺎدت آن اﻳﺎم و ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدﻧﺶ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﭼﻮن در ﻓﻼن روز ﺣﻮادﺛﻰ ﻣﺘﺒﺮك رخ داده  ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻋﻈﻴﻢ
اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻدت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻌﺜﺘﺶ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب دﻋﺎ ﻛﺮد و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ  :ﺑﺎر اﻟﻬﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را از ﻫﻤﺎن ﺻﺒﺢ
ﺑﺮاى اﻣﺘﻢ ﻣﺒﺎرك ﮔﺮدان!
و ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻫﻦ را در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮاى داوود ﻧﺮم ﻛﺮد و
اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻰرﻓﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ أﺣﺪ -
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ
در ﺑﺎره ﻧﺤﻮﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت اﻳﺎم وارد ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت و
ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮادﺛﻰ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ذوق دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻔﻮس
ﻳﺎ در ﻓﻼن روز اﻳﺠﺎد ﺣﺴﻦ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﺢ و زﺷﺘﻰ آن ﺷﺪه و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آن روز
و ﻳﺎ آن ﻗﻄﻌﻪ از زﻣﺎن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻨﺖ و ﻳﺎ ﺷﺌﺎﻣﺖ ﺷﻮد و ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﻮاص دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ آن ﺧﻮاص را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
آن ﻗﻄﻌﻪ از زﻣﺎن را ﻏﻴﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ از آن رواﻳﺎت ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻫﺮ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻇﻬﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﻴﻪ ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻃﺮح
ﻧﻤﻮد.
ﺑﺤﺚ دوم :در ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ ﻛﻮاﻛﺐ

در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ اوﺿﺎع ﻛﻮاﻛﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ در
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮدن و ﻳﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﻮدن ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟
و ﮔﻔﺘﺎر در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﻧﺤﻮﺳﺖ اﻳﺎم ﮔﺬﺷﺖ  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ راﻫﻰ ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻃﺮف ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﻧﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن  ،ﺳﻌﺎدت ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺸﺘﺮى و ﻗﺮان ﺳﻌﺪﻳﻦ را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻪ
ﻧﺤﻮﺳﺖ ﻣﺮﻳﺦ و ﻗﺮان ﻧﺤﺴﻴﻦ و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب را ) و ﻧﻪ ﻧﻔﻰ اﻳﻨﻬﺎ را (.
ﺑﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﻴﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﻤﺎوى
دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻪ ﺛﻮاﺑﺖ آﺳﻤﺎن و ﭼﻪ ﺳﻴﺎراﺗﺶ در وﺿﻊ زﻣﻴﻦ اﺛﺮ دارﻧﺪ .
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺠﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻨﺪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎن اوﺿﺎع ﺳﻴﺎرات
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آن روز و ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺛﻮاﺑﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى اوﺿﺎع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ
آﺛﺎرى ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﻜﺎم ﻧﺠﻮم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اوﺿﺎع ﭘﻴﺶ آﻳﺪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ زودى در زﻣﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺠﻤﻴﻦ در ﺑﺎره ﺧﻮد ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ  :ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻦ
اﺟﺮام ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ داراى ﻧﻔﻮﺳﻰ زﻧﺪه و داراى اراده و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﺟﺮاﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﻔﺲ  ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ اﺛﺮى
ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﻨﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺻﻼ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎز
ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻮادث ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻛﻮاﻛﺐ و اوﺿﺎع آن ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﻮادث و
اﻣﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻﻛﺎرهاﻧﺪ و ﺣﻮادث ﻧﻪ ﻓﻌﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﻬﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا در آن
ﺣﻮادﺛﻨﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﺻﻼ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻴﺎن اوﺿﺎع ﻛﻮاﻛﺐ و ﺣﻮادث زﻣﻴﻨﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﺘﻰ آن اوﺿﺎع ﻋﻼﻣﺖ ﺣﺪوث آن ﺣﻮادث ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎدت ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﻼن ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﻴﻨﻰ را ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻓﻼن وﺿﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داﺋﻤﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
ﻓﻼن وﺿﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺘﻮان ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد ،
ﮔﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻴﻬﺎ درﺳﺖ در ﻣﻰآﻳﺪ و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ دروغ ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى
ﻋﺠﻴﺐ و ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻏﺮﻳﺒﻰ ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اوﺿﺎع آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺣﻮادث زﻣﻴﻨﻰ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﻧﺒﺎﺷﺪ
 ،ﺑﻠﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﺰﺋﻰ ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺟﺰﺋﻰ  ،ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ و
اﺗﻔﺎﻗﺎ در رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺑﺎب آﻣﺪه  ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﻛﻮﻛﺐ ﻳﺎ ﻓﻼن وﺿﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﺳﻌﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺤﺲ و اﻣﺎ اﺻﻞ ارﺗﺒﺎط ﺣﻮادث زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ اوﺿﺎع آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪ
اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻜﺎرش ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ،از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﺿﺮرى ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺟﺮام داراى ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﺎ اﻳﻦ را ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ  ،ﻋﻠﻰ
اى ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﺷﺮك اﺳﺖ  ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﭘﺪﻳﺪ
آوردن ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰداﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻟﻖ آن ﺣﻮادث ﻣﻰﺷﻤﺎرد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻘﺖ
ﺣﻮادث را ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺎزد .
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﺣﺪى ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺰده  ،ﺣﺘﻰ وﺛﻨﻰ
ﻣﺬﻫﺒﺎن از ﺻﺎﺑﺌﻪ ﻛﻪ ﻛﻮاﻛﺐ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ .
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺣﻮادث زﻣﻴﻨﻨﺪ
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻛﻮن و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ داراى رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺒﻮدﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮك در ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﺻﺎﺑﺌﻪ ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ .
و اﻣﺎ رواﻳﺎت وارده در اﻳﻨﻜﻪ اوﺿﺎع ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ اﺛﺮ دارﻧﺪ و ﻳﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﺑﻌﻀﻰ از آن رواﻳﺎت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﻧﺤﻮﺳﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺪان ﻛﻪ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زﻧﺎن در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻤﺮ در ﺑﺮج ﺣﻤﻞ)
ﻓﺮوردﻳﻦ( و ﻳﺎ ﺑﺮج دﻟﻮ) ﺑﻬﻤﻦ( اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و از آن ﺑﻬﺘﺮ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻤﺮ در ﺑﺮج
ﺛﻮر) اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﺷﺮف ﻗﻤﺮ اﺳﺖ .
و در ﺑﺤﺎر از ﻧﻮادر و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻤﺮان از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
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ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻳﺎ ازدواج ﻛﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ )...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ!(
و اﺑﻦ ﻃﺎووس در ﻛﺘﺎب ﻧﺠﻮم از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻛﺮدن در ﻫﺮ ﻣﺎه وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻤﺮ در ﻣﺤﺎق اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ ﺧﻮب
ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺜﺎل اﻳﻦ رواﻳﺎت را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻘﻴﻪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ
اﻳﻨﻄﻮر ﺣﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﻘﺎرﻧﻪ اﻳﻦ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﻰزﻧﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﺪهاى از رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﻌﺎر دارد  ،ﭼﻮن در آن رواﻳﺎت دﺳﺘﻮر
دادهاﻧﺪ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻴﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ راوﻧﺪى ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﻮﺳﻰ
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد  :در ﻫﺮ ﺻﺒﺤﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪاى
ﺗﺼﺪق ده ﺗﺎ ﻧﺤﻮﺳﺖ آن روز از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪاى ﺗﺼﺪق ده ﺗﺎ
ﻧﺤﻮﺳﺖ آن ﺷﺐ از ﺗﻮ دور ﮔﺮدد )...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ!(
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ وﺿﻊ
آﺳﻤﺎن و ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎ ﻫﺴﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻴﺖ .
دﺳﺘﻪ دوم از رواﻳﺎت آن رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺠﻮم در ﺣﻮادث را اﻧﻜﺎر
و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان و ﻧﻴﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻼم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:و اﻟﻤﻨﺠﻢ ﻛﺎﻟﻜﺎﻫﻦ و اﻟﻜﺎﻫﻦ ﻛﺎﻟﺴﺎﺣﺮ
و اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮ و اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر!«
و از اﺧﺒﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و اﺟﺎزه داده ﻛﻪ در ﻧﺠﻮم ﻧﻈﺮ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻧﻬﻰ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻛﺴﻰ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﭙﻨﺪارد و ﻛﺎرش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮك ﺷﻮد .
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از آن رواﻳﺎت  ،اﺣﺎدﻳﺜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺠﻮم در ﺟﺎى
ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﺪك از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪارد و زﻳﺎدش ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰآﻳﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻴﺎﺑﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم  ،ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارم  ،اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ
 ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﺮوم  ،ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ دﻳﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ
دﻳﻨﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم و ﺧﻴﻠﻰ اﺷﺘﻬﺎى ﺗﺤﺼﻴﻞ آن
را دارم؟ ﻓﺮﻣﻮد  :اﻳﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﺠﻮم ﺿﺮرى ﺑﻪ دﻳﻨﺖ ﻧﻤﻰزﻧﺪ  ،آﻧﮕﺎه
ﻓﺮﻣﻮد :ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮى از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از آن را

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﺎزه زﻳﺎد ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ و اﻧﺪﻛﺶ ﻫﻢ
ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮرد )...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ!(
و در ﺑﺤﺎر از ﻛﺘﺎب ﻧﺠﻮم اﺑﻦ ﻃﺎووس از ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻳﺎد از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺧﺜﻌﻤﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم
ﭘﺮﺳﻴﺪم  ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ .
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :آﻳﺎ در روى زﻣﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﺳﺮاغ دارﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ  ،در روى زﻣﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﻰداﻧﺪ!
و در ﻋﺪهاى از رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺪى و ﺧﺎﻧﻮادهاى از
ﻋﺮب از آن آﮔﻬﻰ ﻧﺪارد .
و در ﺑﻌﻀﻰ از آن رواﻳﺎت ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺎﻧﻮادهاى از ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻮادهاى از ﻗﺮﻳﺶ آﻣﺪه .
و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻴﻦ اوﺿﺎع ﻛﻮاﻛﺐ و
ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﻫﺴﺖ .
ﺑﻠﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮى را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮدى ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدى از ﻋﺠﻢ) ﻏﻴﺮ ﻋﺮب( ﺑﺮﺧﻮرد و ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم را ﺑﻪ او
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮد  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻌﺪ از او ﭘﺮﺳﻴﺪ  :ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮى
ﻛﺠﺎ اﺳﺖ ؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺘﺮى را در ﻓﻠﻚ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ و ﻧﻤﻰداﻧﻢ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ ،
ﻣﺸﺘﺮى ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ او درﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺘﻪ او را ﻋﻘﺐ زد و دﺳﺖ ﻣﺮدى از ﻫﻨﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ داد  ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،آﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ
ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻣﺸﺘﺮى ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟ او ﮔﻔﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺧﻮد ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻰ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ را ﮔﻔﺖ ﺻﻴﺤﻪاى زد و ﻣﺮد و ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ ﺑﻪ ارث رﺳﻴﺪ و
ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم در آن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .
وﻟﻰ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺑﻪ رواﻳﺎت ﺟﻌﻠﻰ .
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم :در ﺗﻔﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ

ﺗﻔﺎل را ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎل و اﮔﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻄﻴﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى دﻳﮕﺮ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ و در ﺑﺴﻴﺎرى از
ﻣﻮاردش ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻢ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرش دارﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ
ﺷﺮ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺎل ﺑﺪ زدن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﻓﺎل ﺧﻴﺮ زدن اﺳﺖ) و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻓﺎل ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﺻﺪاى ﻛﻼغ و ﺟﻐﺪ ﻧﻪ اﺛﺮ ﺧﻴﺮ دارد و ﻧﻪ اﺛﺮ ﺷﺮ
ﺑﻠﻜﻪ( اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺎل زﻧﻨﺪه  ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در ﺷﺮع در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
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ﭼﻪ آﻣﺪه ؟
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ  :اﺳﻼم ﺑﻴﻦ ﻓﺎل ﺧﻮب و ﻓﺎل ﺑﺪ ﻓﺮق
ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ،دﺳﺘﻮر داده ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﻓﺎل ﻧﻴﻚ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺗﻄﻴﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺎل ﺑﺪ زدن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده
و ﺧﻮد اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺛﺮى ﻛﻪ در ﺗﻔﺎل و ﺗﻄﻴﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ .
اﻣﺎ در ﺑﺎره ﺗﻔﺎل در رواﻳﺎﺗﺶ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده  » :ﺗﻔﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﺗﺠﺪوه  -ﻫﻤﻮاره ﻓﺎل ﻧﻴﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ!«
و ﻧﻴﺰ از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎل ﻣﻰزده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن
ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﻃﺮف ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ آﻣﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺷﺪ!
و ﻧﻴﺰ در داﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﻳﺰ آﻣﺪه ﻛﻪ وى را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻛﺮد و او ﻧﺎﻣﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﭘﺎره ﻛﺮد و در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻰ ﺧﺎك ﺑﺮاى آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎد
 ،ﺣﻀﺮت ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﻴﻚ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ زودى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎك او را ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎلﻫﺎ را در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاﻗﻔﺶ داﺷﺘﻪ!
و اﻣﺎ ﺗﻄﻴﺮ و ﻓﺎل ﺑﺪ زدن را در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ آن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺷﻮم ﻣﻰداﻧﻴﻢ و ﻓﺎل ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﻰزﻧﻴﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻳﻢ و آن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ :ﺗﻄﻴﺮ
 ،ﺣﻖ را ﻧﺎﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺣﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻓﺎل  ،ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ
و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت دﻳﮕﺮان را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﺎ ﺗﻄﻴﺮﻧﺎ ﺑﻜﻢ ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻮا ﻟﻨﺮﺟﻤﻨﻜﻢ و ﻟﻴﻤﺴﻨﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ! ﻗﺎﻟﻮا
ﻃﺎﺋﺮﻛﻢ ﻣﻌﻜﻢ!«)18و/19ﻳﺲ( ﻳﻌﻨﻰ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﺎﻟﻮا اﻃﻴﺮﻧﺎ ﺑﻚ و ﺑﻤﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﺎل ﻃﺎﺋﺮﻛﻢ ﻋﻨﺪ
اﷲ!«)/47ﻧﻤﻞ( ﻳﻌﻨﻰ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﺰد
ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ  ،ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ! اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮد.
و اﻣﺎ در رواﻳﺎت اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى در ﻧﻬﻰ از آن و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﺷﻮﻣﻰ آن
ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻳﺪ  ،رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻔﺎل و ﺗﻄﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ آن

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﺳﺖ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻴﺮه و ﻓﺎل ﺑﺪ زدن را اﮔﺮ ﺳﺴﺖ ﺑﮕﻴﺮى و ﺑﻪ آن ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻰ و
ﭼﻴﺰى ﻧﺸﻤﺎرى ﺳﺴﺖ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ آن را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮى ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰﮔﺮدد .
ﭘﺲ دﻻﻟﺖ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎل ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﺛﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
آدﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .
و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺳﻪ
ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى از آن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﻃﻴﺮه اﺳﺖ و دوم ﺣﺴﺪ و ﺳﻮم ﻇﻦ.
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ  :ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 وﻗﺘﻰ ﻓﺎل ﺑﺪ زدى ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻛﻦ و ﺑﺮو! ﭼﻮن دﭼﺎر ﺣﺴﺪ ﺷﺪى در درون ﺑﺴﻮز وﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺪه و ﻇﻠﻢ ﻣﻜﻦ!ﭼﻮن ﻇﻦ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺮدى در ﭘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻣﻴﺎ !) و ﻳﺎ ﻇﻦ ﺧﻮدت را ﻣﭙﺬﻳﺮ!(
و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻤﻰ از ﭘﺪرش از ﻧﻮﻓﻠﻰ از ﺳﻜﻮﻧﻰ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻛﻔﺎره ﻓﺎل ﺑﺪ زدن ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ) ....ﺟﻬﺘﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﻛﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺟﺎع دﻫﻰ و ﺗﻨﻬﺎ او را ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺪاﻧﻰ
و وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدى دﻳﮕﺮ اﺛﺮى ﺑﺮاى ﻓﺎل ﺑﺪ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ از آن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮى!(
و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﻪ اﺑﻦ اﺛﻴﺮ آﻣﺪه ﻓﺮﻣﻮده  :ﻃﻴﺮه ﺷﺮك اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻰ از
ﻃﻴﺮه ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺮ آن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﺑﺎز در ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺎﺑﻖ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻓﺮ در راه ﺳﻔﺮش ﺷﻮم اﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ - 1 :اﻳﻨﻜﻪ
ﻛﻼﻏﻰ از ﻃﺮف دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ آورد - 2 ،اﻳﻨﻜﻪ ﺳﮕﻰ ﺟﻠﻮ او در آﻳﺪ و دم ﺧﻮد
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -3 ،اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﮔﻰ ﮔﺮﺳﻨﻪ و درﻧﺪه در روى او زوزه ﺑﻜﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ روى
دم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دم ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ - 4 ،اﻳﻨﻜﻪ آﻫﻮﻳﻰ ﭘﻴﺪا
ﺷﻮد و از ﻃﺮف راﺳﺖ او ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ﺑﮕﺮﻳﺰد - 5 ،اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻐﺪى ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ آورد - 6 ،اﻳﻨﻜﻪ
زﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮى ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﻰ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺼﻮرﺗﺶ اﻓﺘﺪ - 7 ،اﻳﻨﻜﻪ اﻻغ
ﻋﻀﺒﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻮش ﺑﺮﻳﺪه) و ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻰ ﺑﺮﻳﺪه( اى ﺑﺒﻴﻨﺪ! ﭘﺲ اﮔﺮ از دﻳﺪن اﻳﻨﻬﺎ در دل
اﺣﺴﺎس دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﻛﺮد ﺑﮕﻮﻳﺪ:
» اﻋﺘﺼﻤﺖ ﺑﻚ ﻳﺎ رب ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ اﺟﺪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻰ  -ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ در دل
ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم!« ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﺪ از ﺷﺮ آن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ!
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و اﻳﻦ ﺧﺒﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار آﻣﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت در ﻛﺎﻓﻰ و ﺧﺼﺎل و
ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه  ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى ﻓﻘﻴﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﻪ
ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ زده ﺷﺪ در آن ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﻰآﻳﺪ و آن ﺑﺤﺚ از ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم  ،ﺷﻮم و ﻧﺤﺲ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪن ﻳﻜﺒﺎر ﻋﻄﺴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ
ﻛﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎ و در رواﻳﺎت از ﺗﻄﻴﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﻴﺪ و رواﻳﺎت اﻳﻦ اﻣﻮر در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ در ﺣﺪﻳﺜﻰ
ﻧﺒﻮى ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آﻣﺪه ﻛﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺪوى  ،ﻃﻴﺮه  ،ﻫﺎﻣﻪ  ،ﺷﻮم  ،ﺻﻔﺮ  ،رﺿﺎع ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﺎل  ،ﺗﻌﺮب ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ،
روزه از ﺳﺨﻦ در ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ،ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از ﻧﻜﺎح  ،ﻋﺘﻖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻠﻚ و ﻳﺘﻴﻤﻰ ﺑﻌﺪ از
ﺑﻠﻮغ  ،در اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ!
و ﻣﺮاد از ﻋﺪوى ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﺮﺿﻬﺎى ﻣﺴﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮب  ،وﺑﺎ  ،آﺑﻠﻪ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،
ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺪوى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ اﻋﺪاء ﻣﺼﺪر و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ  ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮده  :ﻋﺪوى در اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻣﻮرد رواﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ :ﻣﺎ ﺧﻮد واﮔﻴﺮى را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻣﺸﻴﺖ
او در آن ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻣﺮاد از ﻫﺎﻣﻪ ﻳﻚ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺮاﻓﻰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﻫﻞ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد روﺣﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﻏﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ و در ﻗﺒﺮ او ﻻﻧﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻰﻧﺎﻟﺪ و از ﻋﻄﺶ ﺷﻜﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را از ﻗﺎﺗﻠﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
و ﻣﺮاد از ﺻﻔﺮ  ،ﺳﻮت زدن در ﻫﻨﮕﺎم آب دادن ﺑﻪ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و رﺿﺎع ﺑﻌﺪ از
ﻓﺼﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻔﻞ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﺷﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دوﺑﺎره ﺷﻴﺮﺧﻮارش ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺗﻌﺮب ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺪوى اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از
آﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ) و اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم!(
اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 114 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻌﻨﺎي آن
(ﺑﻘﺮه/130)«!» و اﻧﻪ ﻓﻰ اﻵﺧﺮة ﻟﻤﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ

 ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ،ﻛﻠﻤﻪ» ﺻﻼح« ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻴﺎﻗﺖ اﺳﺖ
:اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(ﻛﻬﻒ/110)«!» ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ

: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
(ﻧﻮر/32)«!» و اﻧﻜﺤﻮا اﻻﻳﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻛﻢ و اﻣﺎﺋﻜﻢ
«!  و ﻧﻴﺰ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﻏﻼم و ﻛﻨﻴﺰ ﺧﻮد را، » دﺧﺘﺮان ﻋﺰب ﺧﻮد را ﺷﻮﻫﺮ دﻫﻴﺪ

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻟﻴﻜﻦ آﺛﺎرى را
. ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻣﻌﻨﺎى آﻧﺮا روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎرﻳﻜﻪ ﺑﺮاى آن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده
:ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮاى درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده
(رﻋﺪ/22)«!» ﺻﺒﺮوا اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ رﺑﻬﻢ
«!» ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن وﺟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
:و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده
(ﺑﻘﺮه/272)«!» و ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮن اﻻ اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ
«! » و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا

 ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮاى ﺛﻮاب دادن در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ دارد و در، اﺛﺮ دﻳﮕﺮ آن را اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ
:اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده
(ﻗﺼﺺ/80)«! » ﺛﻮاب اﷲ ﺧﻴﺮ ﻟﻤﻦ آﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ
«!» ﺛﻮاب ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ

 ﻛﻪ در، اﺛﺮ دﻳﮕﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ!«)/10ﻓﺎﻃﺮ(
» ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺻﻌﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آﻧﺮا در ﺻﻌﻮد ﻣﺪد ﻣﻰدﻫﺪ!«

ﭘﺲ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ اﺛﺮﻳﻜﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺴﺒﺖ داده  ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  :ﻛﻪ ﺻﻼح
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻣﺎدﮔﻰ و ﻟﻴﺎﻗﺖ آن ﺑﺮاى ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ و در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺪد و ﻛﻤﻚ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ در ﺣﺞ
ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻨﻜﻢ!«)/37ﺣﺞ(
» ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻘﻮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﻣﻰرﺳﺪ!«

و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﻼ ﻧﻤﺪ ﻫﺆﻻء و ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻋﻄﺎء رﺑﻚ  ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈﻮرا!«)/٢٠اسرا(
» ﻫﻤﻪﺷﺎن را ﭼﻪ آﻧﻬﺎ و ﭼﻪ اﻳﻨﻬﺎ را از ﻋﻄﺎء ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﺪد ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﺪارد!«

ﭘﺲ ﻋﻄﺎى ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﺻﻼح ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي ﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺻﻼح ذات

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻼح ﻋﻤﻞ و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺻﻼح ذات  ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از
ﻗﺮآن در ﺑﺎره آن ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟ ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ و
اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ و ﺣﺴﻦ اوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ !«)/69ﻧﺴﺎ(
» و ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺤﺸﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮد  ،از اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ رﻓﻘﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ!«

ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ادﺧﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﻰ رﺣﻤﺘﻨﺎ  ،اﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/86اﻧﺒﻴﺎ(
» ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد داﺧﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ!«

و ﻧﻴﺰ از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» و ادﺧﻠﻨﻰ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻓﻰ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/١٩نمل(
» ﻣﺮا ﺑﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮدت داﺧﻞ در ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﺖ ﻛﻦ!«

و در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻮﻃﺎ آﺗﻴﻨﺎه ﺣﻜﻤﺎ و ﻋﻠﻤﺎ  -ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ  -و ادﺧﻠﻨﺎه ﻓﻰ رﺣﻤﺘﻨﺎ  ،اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«
)/74اﻧﺒﻴﺎ(

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ در اﻳﻦ آﻳﺎت  ،ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺣﻤﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻬﻴﻪ و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ او را دارد ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﻦ
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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رﺣﻤﺖ را ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات دارﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺑﺪاﺷﺘﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻰ ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاد  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺣﻤﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دارﻧﺪ  ،ﻧﻴﺴﺖ ،
ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﻜﻢ آﻳﻪ:
» و رﺣﻤﺘﻰ وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﺴﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻮن  -رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺰودى ﻫﻤﻪ آﻧﺮا ﺑﻜﺴﺎﻧﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺎرى داﺷﺘﻨﺪ!« )/١۵۶اعراف(

رﺣﻤﺖ دوم ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﻣﺘﻘﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا در ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﻘﻰ اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ  ،ﭘﺲ رﺣﻤﺖ ﺧﺎص ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
رﺣﻤﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ آﻧﺮا دارﻧﺪ  ،و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ رﺣﻤﺘﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ
.
و اﻳﻦ ﻫﻢ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از رﺣﻤﺖﻫﺎ را ﺧﺎص ﺑﻌﻀﻰ از
اﻓﺮاد ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء  -ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ!«)/74ال
ﻋﻤﺮان(

و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاد از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ وﻻﻳﺖ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺧﺪا را دارد ،ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺎص ﻗﺒﻠﻰ
ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ وﻻﻳﺘﻰ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪا
ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮرﺷﺎن ﻫﺴﺖ و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺼﺎﻟﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء را ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن در آن وﻻﻳﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ آن اﺛﺮى ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﻜﺲ در آن ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺪارد ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن داﺧﻞ ﻛﺮدن ﺻﺎﻟﺢ در رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻋﺬاب  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺎره ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺪه  ،ﻳﻜﺠﺎ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﻢ رﺑﻬﻢ ﻓﻰ رﺣﻤﺘﻪ  -ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!«

)/30ﺟﺎﺛﻴﻪ(ﻳﻌﻨﻰ داﺧﻞ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻳﺪﻋﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻓﺎﻛﻬﺔ آﻣﻨﻴﻦ

-در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻴﻮه را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ!«)/55دﺧﺎن(
ﺟﻤﻠﻪ »:و ادﺧﻠﻨﺎه ﻓﻰ رﺣﻤﺘﻨﺎ!«)/75اﻧﺒﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ در  »:و ﻛﻼ ﺟﻌﻠﻨﺎ

و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در
ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/72اﻧﺒﻴﺎ( دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا در اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ را ﺑﺸﺨﺺ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻣﺎ او را داﺧﻞ در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ!« و ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:او داﺧﻞ در رﺣﻤﺖ ﻣﺎ
ﻣﻰﺷﻮد!«
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺟﺮ و ﭘﺎداش و ﺷﻜﺮﮔﺰارى از ﺑﻨﺪه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ و ﺳﻌﻰ ﺑﻨﺪه ﻗﺮار داده ،
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوﺷﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺻﻼح ذاﺗﻰ  ،ﻛﺮاﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﺳﻌﻰ و
ﻛﻮﺷﺶ و ﺧﻼﺻﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﺑﻨﺪه ﻧﺪارد و ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از راه
ﻋﻤﻞ آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ:
» ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤن ﻓﻴﻬﺎ و ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺰﻳﺪ -آﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺟﻤﻠﻪ »:ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤن

ﺑﻴﺶ از آﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ!«)/35ق( را ﺧﻮب ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻓﻴﻬﺎ !« آن ﭘﺎداشﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از راه ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد! و ﺟﻤﻠﻪ» و ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﺰﻳﺪ!« ،آن ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از راه ﻋﻤﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻼح
ذاﺗﻰ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ!
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﻪ ﺣﺎل
و ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ داﺷﺖ ؟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺑﻮد ﻣﺮﺳﻞ  ،ﻳﻜﻰ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم و ﻧﻴﺰ داراى ﻣﻘﺎم
اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺘﺪاى ﻋﺪهاى از اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ و ﺑﻪ ﻧﺺ »:و ﻛﻼ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/72اﻧﺒﻴﺎ( ﻛﻪ
ﻇﻬﻮرش در ﺻﻼح دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از وى ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ او از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ او ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺘﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﻛﻼﻣﺶ او را در
آﺧﺮت ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻘﺪ اﺻﻄﻔﻴﻨﺎه ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻧﻪ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة ﻟﻤﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ -او در آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد !« )/١٣٠بقره(

ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و آﺗﻴﻨﺎه اﺟﺮه ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ،و اﻧﻪ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة ﻟﻤﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/27ﻋﻨﻜﺒﻮت(
» ﻣﺎ ﭘﺎداش او را در دﻧﻴﺎ دادﻳﻢ  ،و در آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!«

و در ﺟﺎى ﺳﻮم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و آﺗﻴﻨﺎه ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ  ،و اﻧﻪ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة ﻟﻤﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/122ﻧﺤﻞ(

» ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﻪاى ﺑﻪ او دادﻳﻢ و او در آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!« .
اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺴﺎدﮔﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺻﻼح
داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و آﻧﻮﻗﺖ اﮔﺮ از رواﻳﺘﻰ ﺑﺸﻨﻮد ﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و آل او ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﻠﺤﻘﺶ ﻛﻨﺪ  ،دﻳﮕﺮ
ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎى او ،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻪ او در آﺧﺮت ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﻰﺷﻮد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﺮاى ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان وﻟﻴﻰ اﷲ اﻟﺬى ﻧﺰل اﻟﻜﺘﺎب و ﻫﻮ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/١٩۶اعراف(
» ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﺤﻖ ﻧﺎزل ﻛﺮد و ﻫﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺻﺎﻟﺤﺎن را
دارد!«

ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ادﻋﺎى وﻻﻳﺖ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﺎن
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪه ﺻﻼح ﻣﻮرد آﻳﻪ اﺳﺖ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﻪ درﺟﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﺸﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼح ﺧﻮد او اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 459 :

اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
» ﻟﱢﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮت و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷَرضِ و إِن ﺗُﺒﺪوا ﻣﺎ ﻓﻰ أَﻧﻔُﺴﻜﻢ أَو ﺗُﺨْﻔُﻮه ﻳﺤﺎﺳﺒﻜُﻢ ﺑِﻪ اﻟﻠﱠﻪ
ﻓَ ﻴﻐْﻔﺮُ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء و ﻳﻌﺬﱢب ﻣﻦ ﻳﺸﺎء و اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﻰء ﻗَﺪﻳﺮٌ!«
آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ در دل دارﻳﺪ ﭼﻪ آﺷﻜﺎر
ﻛﻨﻴﺪ و ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارﻳﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد و
ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ!«) /284بقره(

ﻗﺴﻤﺖ اول آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ
در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ،زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ان ﺗﺒﺪوا ﻣﺎ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ او ﺗﺨﻔﻮه ﻳﺤﺎﺳﺒﻜﻢ ﺑﻪ اﷲ !« )/٢٨۴بقره( و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮاى او ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن را ﻋﻠﻨﻰ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ،ﻫﺮ ﺟﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﻧﻜﺘﻪاى را از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ درﻳﺎﻓﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ دو ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻓﺘﺎده  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻳﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت
دروﻧﻰ و اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮى ﻳﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪه  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﺳﻨﺦ و ﻫﻢ ﻃﺮاز اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﺲ و ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ اﺳﺖ و زﻣﻴﻦ  ،ﻫﻢ ﺳﻨﺦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه  ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﭘﺲ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ او اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض« ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ اﻋﻤﺎل
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اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ او اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ :آﻧﭽﻪ در دﻟﻬﺎى آﻧﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻫﺴﺖ ،
ﭼﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﺸﻮد و ﭼﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﻪ زودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮد در
اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .
در ﻧﻔﺲ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻠﻜﺎت و ﺻﻔﺎت ﭼﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﭼﻪ رذاﺋﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
آرى آﻧﭽﻪ در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺻﻔﺎﺗﻰ ﭼﻮن اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﻋﺰم و ﻏﻴﺮ
اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ،اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان اﻇﻬﺎرش ﻛﺮد و ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ داﺷﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮان
اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﭼﻮن ﺻﻔﺎت اﺻﻮﻻ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار  ،اﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ
ﻓﻌﻠﻰ از ﻛﺴﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪ  ،ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﻛﺲ از آن ﻓﻌﻞ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ در ﻧﻔﺲ ﻓﺎﻋﻞ وﺟﻮد دارد .
ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت و ﻣﻠﻜﺎت در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺒﻮد  ،اﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن از ﺟﻮارح
ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺻﺪور اﻳﻦ اﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﻋﻘﻞ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎى ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻓﻌﺎل در
ﻧﻔﺲ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺴﺖ و اﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮان اﺧﻔﺎ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن آن ﻛﺎرى ﻛﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺸﺎش در ﻧﻔﺲ دارد اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺎ ﻓﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ« ﺛﺒﻮت و اﺳﺘﻘﺮار در ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،
اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻔﺎت  ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎت راﺳﺨﻪ ﻧﺘﻮان آن را از ﻧﻔﺲ زاﻳﻞ ﻧﻤﻮد ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺛﺒﻮت و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺻﺪور ﻓﻌﻞ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻛﺮد و
ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺟﻤﻠﻪ »:ان ﺗﺒﺪوا و ﺟﻤﻠﻪ او ﺗﺨﻔﻮه «،...ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد
اﺑﺪا و اﺧﻔﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺖ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ
اﻇﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻠﻜﺎت راﺳﺨﻪاى ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد از
ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮرش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮد  ،ﻓﺮق دارد (،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﺣﻮال ﻧﻔﺲ ﻧﻈﺮ دارد  ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺎت راﺳﺨﻪ در ﻧﻔﺲ .
و اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر در ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮرات
ﺳﺎدهاى ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻮرت و ﻗﻴﺎﻓﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻮر
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ آن ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮرات  ،اﺳﺘﻘﺮارى در ﻧﻔﺲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺎ
ﺻﺪور ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاى دﻻﻟﺖ
دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻪ ﻓﻌﻞ اﻃﺎﻋﺖ و ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ آن اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺎﻗﻰ را دارد ﻛﻪ آﻳﻪ:
» ﻻ ﻳﺆاﺧﺬﻛﻢ اﷲ ﺑﺎﻟﻠﻐﻮ ﻓﻰ اﻳﻤﺎﻧﻜﻢ و ﻟﻜﻦ ﻳﺆاﺧﺬﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ!« )/225ﺑﻘﺮه(

و آﻳﻪ:

» ﻓﺎﻧﻪ آﺛﻢ ﻗﻠﺒﻪ!«)/283ﺑﻘﺮه( و آﻳﻪ » :ان اﻟﺴﻤﻊ و اﻟﺒﺼﺮ و اﻟﻔﺆاد ﻛﻞ اوﻟﺌﻚ ﻛﺎن ﻋﻨﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻻ!«)/36اﺳﺮا( دارﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﻮب ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ،
ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮس اﺳﺖ اﺣﻮال و اوﺻﺎﻓﻰ دارد  ،ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن اﺣﻮال ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد .و ﻧﻴﺰ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮن ان ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة

«)/١٩نور( ﻛﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺷﺎﻋﻪ
ﻓﺤﺸﺎ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ)دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ و ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺎﻻت و ﻣﻠﻜﺎت ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﺸﻮد و ﭼﻪ ﻧﺸﻮد و اﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰاى آن  ،در دو ﺻﻮرت اﻇﻬﺎر و اﺧﻔﺎ ﻳﻚ ﺟﻮر اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻳﺎ
ﺟﺰا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ؟ ﺧﻮاه ﻋﻤﻞ را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﺪﻫﺪ ؟ و ﺧﻮاه ﻣﺼﺎدف
ﺑﺎ واﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻧﺸﻮد ؟ و ﻣﺜﻼ ﻛﺎﺳﻪاى ﻛﻪ ﺷﺮاب ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺑﻨﻮﺷﺪ  ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد آب ﺑﻮده  ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،وﻟﻰ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺑﻪ
راﻫﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ رﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻪ در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺸﻮد و دل آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﭼﻪ
ﻧﭙﺬﻳﺮد ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ دل آدﻣﻰ در و دروازه ﻧﺪارد  ،ﻫﺮ
ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻃﺮهاى در آن وارد ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺷﺪه  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ در ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﺻﻰ از آن وﺟﻮﻫﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ وارد دل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻗﺪرت و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻗﺮار دارد ،آن را ﻧﺴﺦ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﷲ ﻧﻔﺴﺎ اﻻ وﺳﻌﻬﺎ /٢٨۶) «!...بقره( و اﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا اوﻻ  :آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻰ ﻧﺪارد .
و در ﺛﺎﻧﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ از ﺧﺪاى ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ  ،ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻴﺴﺖ و در ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:در دﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ  -و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج !« )/78ﺣﺞ(
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ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺘﻤﺎن ﺷﻬﺎدت و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮض ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺳﺨﻦ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎر اﺳﺖ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺪىﻫﺎى ﻧﻬﻔﺘﻪ
در دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺮوز دﻫﻴﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ آن را ﻋﻠﻨﻰ ﻛﻨﻴﺪ و ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻰ را در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ در ﺧﻠﻮت و ﭘﻨﻬﺎن از اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ  ،در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺧﺪا آن
اﻋﻤﺎل را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﺮاد از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺒﺮ دادن اﺳﺖ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر
ﻛﻨﺪ ﭼﻪ اﻇﻬﺎرش ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ  ،ﺧﺪا در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ را از آن ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ » ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﻌﻤﻠﻮن!«)/١٠۵مائده( آن ﻣﻌﻨﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و اﻳﻦ وﺟﻪ و وﺟﻪ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻼف
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدود اﺳﺖ .
» ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء و ﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻳﺸﺎء  ،و اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ!«)/٢٨۴بقره( در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﻰ و ﻳﺎ ﻋﺬاب او ﻓﺮع ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪا و اﺣﺎﻃﻪاش ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ،ﺷﺪه و
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت »:ﻣﺎ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ« )/284ﺑﻘﺮه( ﺻﻔﺎت و
اﺣﻮال ﺑﺪ دروﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﺎﻫﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎدر و ﻛﻢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻗﺮاﺋﻦ دارد  ،ﻗﺮاﺋﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 670 :
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻞ و ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع :

ﻋﻤﻞ و ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ
» و ﻟْﻴﺨْﺶ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻟَﻮ ﺗَﺮَﻛُﻮا ﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻬِﻢ ذُرﻳﺔً ﺿﻌﻔﺎً ﺧَﺎﻓُﻮا ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻓَﻠْﻴﺘﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ و ﻟْﻴﻘُﻮﻟُﻮا ﻗَﻮﻻً
ﺳﺪﻳﺪاً!«
» و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻣﺮدم ﻧﻴﻚ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ و زﻳﺮدﺳﺖ ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﺻﻼح و درﺳﺘﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ!«

)/9ﻧﺴﺎء(

ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﻪ ارث اﻃﻔﺎل ﭘﺪر ﻣﺮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را ) ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن اﻳﺘﺎم و ﺧﻮردن اﻣﻮال و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را (،ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎ ﺧﺎﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ «!...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﺮ اﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر و ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،اﻃﻔﺎل ﺑﻰ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺴﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻮرﺷﺎن را اداره ﻧﻤﻮده و
ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن را ﺟﻠﺐ و ﺿﺮرﻫﺎﻳﺸﺎن را رﻓﻊ ﻛﻨﺪ و ذﻟﺖ و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ را از آﻧﺎن دور ﺳﺎزد .
و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻮﻳﻒ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ ذرﻳﻪ ﺿﻌﺎف و ﻧﺎﺗﻮان دارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن ﺣﺎل آورده ﺷﺪه و ﻣﺮاد از آن  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻰ
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن دارﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن رﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ وﺟﻮد دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرﻳﻪﻫﺎى
ﻧﺎﺗﻮان و ﭘﺪر ﻣﺮده  ،رأﻓﺖ و ﺷﻔﻘﺖ دارﻧﺪ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎن » ﻧﺎس  -اﻧﺴﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ) و
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﺆدب ﺑﻪ ادب ﺧﺪا و
ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق اوﻳﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد » :ﻣﺮدم اﮔﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺑﺎﻳﺪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺧﺪا در اﻣﺮ اﻳﺘﺎم ﭘﺮوا ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ
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ﻳﺘﻴﻤﻬﺎى ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺧﻮد او  ،ذرﻳﻪاى ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮﺣﻤﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﮕﺮان ﺣﺎل آﻧﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﺎن اﻋﺘﻨﺎ ورزﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن
ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﻮد!«
ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﮕﺮان ذﻟﺖ اﺳﺖ و از
ﺧﻮارى ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آن ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻰ را دارﻧﺪ .
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺣﻢ و راﻓﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ
ﺧﺸﻴﺖ و ﺗﻘﻮا ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻳﺘﺎم ﻣﺮدم ﻣﻰآورﻳﺪ و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  ،ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮدﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺘﺎم ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺘﺎم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 312 :

ﮔﻔﺘﺎري ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﻋﻤﻞ و ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﺘﻴﻤﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﺶ را از دﺳﺘﺶ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺰودى ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻢ
ﺑﻪ اﻳﺘﺎم ﺧﻮدش و ﻳﺎ اﻋﻘﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺠﻴﺐ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ و
ﻳﻜﻰ از ﻓﺮوﻋﺎت و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ
در ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل در اﻟﻤﻴﺰان داﺷﺘﻴﻢ  ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را در اﻳﻦ ﺑﺎره آوردﻳﻢ .
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺛﻤﺮه
ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد  ،آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺧﻴﺮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺷﺮور اﺳﺖ  ،دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد را ﻣﻰﭼﺸﺪ .
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻗﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎت زﻳﺮ:
» ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ و ﻣﻦ اﺳﺎء ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ !« )/46ﻓﺼﻠﺖ(
» ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﻴﺮا ﻳﺮه و ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺷﺮا ﻳﺮه !« )7و/8زﻟﺰﻟﻪ(
» ﻗﺎل اﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﻫﺬا اﺧﻰ ﻗﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ و ﻳﺼﺒﺮ ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ اﺟﺮ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!«)/90ﻳﻮﺳﻒ(
»  ...ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﺰى /9)«!...ﺣﺞ(
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ !«)/30ﺷﻮري(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل) ﭼﻪ ﺧﻴﺮش و ﭼﻪ
ﺷﺮش( ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دارد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
و آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮس ﺑﻪ اﻓﻜﺎرى
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ داﻳﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻤﻞ
آدﻣﻰ  ،ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻮه ﺗﻠﺦ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﻰﭼﺸﺪ ،
وﻟﻰ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎس وﺳﻴﻊﺗﺮ از
اﻳﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﺛﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ اوﻻد و اﻋﻘﺎب او ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻋﻤﻠﺶ داﻣﻦ آﻧﺎن را ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ:
» و اﻣﺎ اﻟﺠﺪار ﻓﻜﺎن ﻟﻐﻼﻣﻴﻦ ﻳﺘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و ﻛﺎن ﺗﺤﺘﻪ ﻛﻨﺰ ﻟﻬﻤﺎ و ﻛﺎن اﺑﻮﻫﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ،
ﻓﺎراد رﺑﻚ ان ﻳﺒﻠﻐﺎ اﺷﺪﻫﻤﺎ و ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﺎ ﻛﻨﺰﻫﻤﺎ ،رﺣﻤﺔ ﻣﻦ رﺑﻚ!«)/82ﻛﻬﻒ(

ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮدن ﭘﺪر آن دو ﻳﺘﻴﻢ در اراده ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آن دو رﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﺪ  ،دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
اﺛﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻰرﺳﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻴﺨﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎ ﺧﺎﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ /9)«!...ﻧﺴﺎ(
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
و اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺴﺎن از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:و اذا ﺳﺌﻠﻚ ﻋﺒﺎدى ﻋﻨﻰ/186)«!...ﺑﻘﺮه( در اﻟﻤﻴﺰان ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻋﺎ ﺑﺤﺚ ﻛﺮده اﻳﻢ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از
ﺣﻮادث ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آدﻣﻰ روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﻮاﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﺮده و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ آﻣﺪن آن ﺣﺎدﺛﻪ اﺛﺮ دارد و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻴﺖ ﺑﺮاى آن دارد ﻧﻴﺰ ﺳﺆاﻟﻰ
اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه:
» ﻳﺴﺌﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻰ ﺷﺎن!« )/29رﺣﻤﻦ(و ﻧﻴﺰ آﻣﺪه:
» و آﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺎﻟﺘﻤﻮه و ان ﺗﻌﺪوا ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻻ ﺗﺤﺼﻮﻫﺎ !« )/34اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮد »:و ان ﺗﻌﺪوه ﻻ ﺗﺤﺼﻮه  -و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎى
ﺧﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ ﺑﻪ آﺧﺮش ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ!« ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻴﺎن درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎى اﻧﺴﺎن
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن ﻣﻘﺎم آﻳﻪ  ،ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖﮔﺬارى ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و
ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻛﻔﺮان ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد » :و آﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺳﺎﻟﺘﻤﻮه!« ﻳﻌﻨﻰ آن درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﺘﺎن ﻛﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ .
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از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان
واﻗﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ) ﺣﺎل آن ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﺮ (،اﮔﺮ وﻗﻮع آن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان را ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد اوﻳﻨﺪ ﺑﭙﺴﻨﺪد آن ﻋﻤﻞ را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،
اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺣﺴﺎن ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺣﺴﺎن را از
ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﻣﺴﺌﻠﺖ و دﻋﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ رد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺪى و ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪى را ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮى را ﺑﺮاى اوﻻد و اﻳﺘﺎم ﻣﺮدم ﺑﭙﺴﻨﺪد  ،ﺑﺮاى
اوﻻد ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻟﻜﻞ وﺟﻬﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا
اﻟﺨﻴﺮات!« )/148ﺑﻘﺮه(ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮات ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ
وﺟﻬﻪ و ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮ ﺷﻮد .
و ﺑﺎز از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ در ﺧﻮن  ،ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﭘﺪر و
از ﻳﻚ رﺣﻢ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻤﻮد ﻧﺴﺒﺖ را ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺘﺮت ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺷﻰء واﺣﺪى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻃﺮف از اﻃﺮاف اﻳﻦ واﺣﺪ ﻋﺎرض
ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺮاى آن ﻃﺮف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ آن واﺣﺪ وارد آﻣﺪه و
ﻣﺘﻦ آن در ﺣﺴﺎب ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف آن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ در ﺑﺎره رﺣﻢ در اول ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره در
اﻟﻤﻴﺰان اﻳﺮاد ﻛﺮدﻳﻢ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻴﭻ راه ﮔﺮﻳﺰى از اﻧﻌﻜﺎس آن ﻋﻤﻞ  ،ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻳﺎ
اﻃﻔﺎل ﺧﻮدش ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و از اﻳﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و
اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻰﺷﻤﺎرى وﺟﻮد
دارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮى از اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻤﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﻰ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ:
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ!« )/30ﺷﻮري(
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 319 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه

:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه
«! ًﺧَﻼً ﻛَﺮِﻳﻤﺎﺪﻠْﻜﻢ ﻣﺧ ﻧُﺪ وﻜُﻢﺌَﺎﺗ ﺳﻴﻨﻜُﻢ ﻧُﻜَﻔﱢﺮْ ﻋﻨْﻪنَ ﻋﻮﺎ ﺗُﻨﻬﺎﺋﺮَ ﻣﻮا ﻛﺒﺒﺘَﻨ» إِن ﺗﺠ
 ﻣﺎ از ﺑﺪﻳﻬﺎى ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ،» اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮهاى ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﺷﺪهاﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ
(ﻧﺴﺎء/31 )

«!ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮاﻣﻰ داﺧﻠﺘﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ

 ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺪا از آن، ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه:ﮔﻨﺎﻫﺎن دو ﻧﻮﻋﻨﺪ
.  ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ،ﻣﻰﮔﺬرد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻰ ﻋﺼﻴﺎن و ﺗﻤﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮب
 وﻟﻰ،  ﻛﺒﻴﺮه و ﺑﺰرگ اﺳﺖ، ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺶ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ
 ﭘﺲ،  ﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اول ﻛﺒﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دوم ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺒﻴﺮه و
. ﺑﻌﻀﻰ ﺻﻐﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﻌﺼﻴﺖ وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از
 !« ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﺎره و ﻳﺎ... » ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ:  و ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﻌﺼﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﺪه ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ
ﺧﻄﺎب اﺻﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
. ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ از آن اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻨﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
511 :  ص4 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﮔﻔﺘﺎر در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه
و ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن

در اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :إِن ﺗﺠﺘَﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮَ ﻣﺎ ﺗُﻨﻬﻮنَ ﻋﻨْﻪ/31) «! ... ﻧﺴﺎ(دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
دو ﻧﻮع ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ آن دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻴﺌﺎت« ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﺪه .
و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺘﺮى اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺸﻔﻘﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ و ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻳﺎ وﻳﻠﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻳﻐﺎدر
ﺻﻐﻴﺮة و ﻻ ﻛﺒﻴﺮة اﻻ اﺣﺼﻴﻬﺎ !«)/49ﻛﻬﻒ(

ﭼﻮن وﺣﺸﺘﺸﺎن از دﻳﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺌﺎت در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺶ
ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻣﺎده آن) ﺳﻴﻦ  -واو – ﻫﻤﺰه( و ﻫﻴﺎت آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺎدﺛﻪ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻰ و ﺑﺪى را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ آن ﺑﺮ اﻣﻮر و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﺪ ﺣﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﻈﻴﺮ
آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ  -ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﺘﻮ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﻮدت!«)/79ﻧﺴﺎ( و آﻳﻪ:
» و ﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﺌﺔ  -ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ ﺑﻼﺋﻰ ﺑﺮ ﺳﺮت آﻳﺪ!«)/6رﻋﺪ(

و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﺻﻰ و آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻰ و دﻧﻴﻮى و اﺧﺮوى آن اﻃﻼق ﺷﻮد ،
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﺻﺎﺑﻬﻢ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا  -آﺛﺎر ﺷﻮم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪ «!...
)/34ﻧﺤﻞ( و آﻳﻪ:
» ﺳﻴﺼﻴﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﺎ ﻛﺴﺒﻮا  -ﺑﺰودى آﺛﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ!«
)/51زﻣﺮ(

و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و اى ﺑﺴﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺰ
اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﺟﺰاء ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ -ﻛﻴﻔﺮ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﻌﺼﻴﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد آن اﺳﺖ!«)/40ﺷﻮري(

و ﺳﻴﺌﺔ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺼﻴﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﺻﻐﻴﺮه و
ﭼﻪ ﻛﺒﻴﺮه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ام ﺣﺴﺐ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺮﺣﻮا اﻟﺴﻴﺌﺎت ان ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ،ﺳﻮاء

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺤﻴﺎﻫﻢ و ﻣﻤﺎﺗﻬﻢ ﺳﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﻮن!«)/21ﺟﺎﺛﻴﻪ(

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﻮاردى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه اﻃﻼق ﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ «!...
)/31ﻧﺴﺎ( ﭼﻮن ﺑﺎ ﻓﺮض اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه دﻳﮕﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺟﺰ ﺻﻐﻴﺮه ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ در دﻻﻟﺖ آﻳﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن و اﻧﻘﺴﺎم آن ﺑﻪ ﺻﻐﻴﺮه
و ﻛﺒﻴﺮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮد.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﻮده و
ﻧﻮﻳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻟﻄﻴﻒ و اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺑﻌﻀﻰ
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن در ﻣﻰﮔﺬرد  ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را در ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺟﺮأت ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از
ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ارﺗﻜﺎب ﺻﻐﻴﺮه از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﺑﻪ آن
ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﺧﻮد ﻣﺼﺪاﻗﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﻐﻴﺎﻧﮕﺮى
و ﻧﺎ ﭼﻴﺰ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻮر ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .
آرى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻌﻒ و ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺟﻬﻞ و ﻫﻮا ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺧﺎﻟﻰ از ارﺗﻜﺎب
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﺪه ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻮ اى اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻮراﻧﻬﺎى
ﻫﻮا و ﺷﻬﻮﺗﻰ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را از ارﺗﻜﺎب ﻛﺒﺎﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻰ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻜﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻢ  ،ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﻴﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺗﻮﺑﻪ دارد و
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ/53)«!...زﻣﺮ(

ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ وﻋﺪه آﻣﺮزش ﻣﻰدﻫﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺮك ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎب ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ روى آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﺪون دﻟﻬﺮه ﮔﻨﺎه ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن دﻟﻬﺎى
ﻧﻮﻣﻴﺪ و ﻣﺮده اﺳﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻛﺒﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻛﺒﺎﻳﺮ را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ
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از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ  ،ﺗﺎ دﭼﺎر ﻛﺒﺎﻳﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ  ،زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻪ
آﻳﻪ  ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  ،و از ﻟﺤﻦ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﺷﺪﻳﺪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه  ،ﻫﻼﻛﺖ آور اﺳﺖ و ﻻ
اﻗﻞ اﮔﺮ آن ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد  ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ) در ﺿﻤﻦ ﻧﻬﻰ از
ارﺗﻜﺎب ﻛﺒﺎﻳﺮ( دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ آن  ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻜﻠﻒ در ﺑﺎره ﭘﺮﻫﻴﺰ از آن اﻫﺘﻤﺎم
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮرزﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻜﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در
ﺑﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ آن ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻫﻼﻛﺖآور
اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه را ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ،
ﻣﻰداﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض
واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح ﺑﻜﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ از ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻴﺪارى آدﻣﻰ و اﻧﺼﺮاﻓﺶ از ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﺒﺎﻳﺮ  ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه را
ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه ﺑﺸﻮد .
و اﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ  ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﻧﺪارد ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ
ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻴﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻫﻼكآورﺗﺮﻳﻦ ﻛﺒﺎﻳﺮ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ
راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﻮب روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﻌﺼﻴﺖ از
ﺷﺪت ﻧﻬﻰ از آن  ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،اﮔﺮ در ﻧﻬﻰ اﺻﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺸﺪت ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ .
از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ارزش ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ زدهاﻧﺪ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻳﺪ اﻳﻨﻚ از آن ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻨﺪ وﺟﻪ زﻳﺮ را ﻣﻰآورﻳﻢ:
 -1ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﺎب آﺧﺮت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده و در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺪى ﺑﺮاى آن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ «.
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺻﺮار در ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،زﻳﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﺳﻨﻰ آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻻ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر و ﻻ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻊ اﻻﺻﺮار -ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺒﻴﺮه
ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﺻﻐﻴﺮهاى ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ!«
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺻﻐﻴﺮهاى ﻛﻪ در آن اﺻﺮار ورزﻳﺪه ﺷﻮد ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ) ﻧﻪ در ﻗﺮآن ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮت در ﺑﺎره آن ﺷﺪه (،و ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺣﺪى
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻻﻳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻔﺎر و ﺧﻮردن رﺑﺎ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ دو از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﺷﺪﻳﺪا از آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﺷﺪه  ،وﻟﻰ در ﻗﺮآن ﺣﺪى
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه .
 -2ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰش وﻋﺪه آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن داده ﺑﺎﺷﺪ و اى ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ وﻋﺪه وارد در ﺳﻨﺖ  ،را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ!«
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮف ﻋﻜﺴﺶ ﻛﻠﻴﺖ ﻧﺪارد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﻛﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ وﻋﺪه آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه
ﺑﺎﺷﺪ .
 -3ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﻛﺒﻴﺮه  ،ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ أﻣﺮ
دﻳﻦ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻓﺨﺮ رازى ﻧﻴﺰ آن را
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه!«
وﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻰ اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮاى ﻛﺒﻴﺮه ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻃﻐﻴﺎن و اﻋﺘﺪاء و ﺑﺴﻴﺎرى از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ارﺗﻜﺎب
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﮔﻨﺎه  ،ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و زﻧﺎى ﺑﺎ ﻣﺤﺮم و ﻗﺘﻞ
ﻧﻔﺲ) آن ﻫﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ!(
 -4ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﻛﺒﻴﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮارﺿﺶ!«
اﻳﻦ ﻗﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮل ﺳﻮم اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا
ﻃﻐﻴﺎن و ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺒﺎﻳﺮﻧﺪ  ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﻋﺎرﺿﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮوﺿﺸﺎن ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﻮﭼﻚ آن را
ﻛﺒﻴﺮه و ﻫﻼكآور ﻣﻰﺳﺎزد .
 -5ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻳﻚ ﺳﻮره از اوﻟﺶ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻰ آﻳﻪ در ﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«
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ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺷﺨﺺ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ
اﺷﺎره دارد  ،ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ و ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و زﻧﺎ
و اﻣﺜﺎل آن .
اﺷﻜﺎل اﻳﻦ وﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .
 -6ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ارﺗﻜﺎﺑﺶ ﮔﻨﺎه
ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ!«
اﻳﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ!
اﻳﻦ وﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺎﺳﺶ ﻗﻴﺎس ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ رب ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﻮل را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن
ﻋﻨﻪ /31) «!...ﻧﺴﺎ(اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ »:اﮔﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ
ﺳﻴﺌﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« و اﻳﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﺎﺻﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺌﻪاى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﻮدن اﺿﺎﻓﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،آن وﻗﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول آﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﻮد و اﻳﻦ ﺧﻼف ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ آﻳﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﮔﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻴﺪ  ،ﻣﺎ
ﺳﻴﺌﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻳﺎ اﺻﻼ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻧﺪارد و
ﻛﻼم ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺣﻤﻞ ﻛﺮد .
آرى ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﻰ از ﺳﻴﺌﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داراى ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
 -7ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﺶ ﻛﻤﺘﺮ از ﺛﻮاب
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺛﻮاب او
ﺑﺎﺷﺪ!«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻪ ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮآﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه وﺟﻮد ﺣﺒﻂ در ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ وﻓﻖ ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻪ
ﻧﺪﻫﺪ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺒﻂ ﭼﻴﺴﺖ ؟ و ﭼﻪ ﺣﺪودى دارد ؟ ﺑﺤﺜﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ  ،اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺳﻴﺌﺎت
و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻛﺒﺎﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪهاﻧﺪ ﺗﻜﻔﻴﺮ و ﻣﺤﻮ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﺆاﺧﺪه
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺮدود اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد .
 -8ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺰرﮔﻰ و ﻛﻮﭼﻜﻰ ﮔﻨﺎه دو اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ را ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﻛﺒﻴﺮه داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ
اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻢ ﺻﻐﻴﺮه داﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى دﻳﮕﺮ  ،ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮد
ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻳﺎ اﻟﻌﻴﺎذ
ﺑﺎﷲ اﺳﺘﻬﺰا اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺳﺮ زده ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﻛﻮران ﻋﻮاﻃﻒ دروﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺪت
ﺧﺸﻢ و ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮس و ﻳﺎ ﻓﻮران ﺷﻬﻮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ و ﺧﺪا
آن را ﻣﻰآﻣﺮزد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .
و ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر و اﺳﺘﻬﺰا
و ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ  ،ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻨﺎد و ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻣﻰﺗﻮان ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دﻳﻦ
ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه اﮔﺮ از ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺮ او اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد آن ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه
اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ از
ﻋﻨﺎد و ﻃﻐﻴﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﻛﺎر زﺷﺖ و ﻫﺮ
ﺣﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻧﻬﻰ از آن ﺑﺸﺮ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده  ،ﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮه و
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺒﺎﻳﺮ ﻓﺮض دارد و ﻫﻢ ﺻﻐﻴﺮه و ﻳﺎ ﺻﻐﺎﻳﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮه در ﻫﺮ ﮔﻨﺎه اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﮔﻨﺎه را از ﺑﺎب ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻰاﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ او ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻛﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدار از ﻳﻚ ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪارد و ﺑﺮاى آن اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
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ﻓﺮﻣﻮد »:ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ!«)/31ﻧﺴﺎ( اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪهاﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻣﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﺘﺎن را
ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺻﻐﻴﺮه ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎه اﻏﻤﺎض ﻧﻤﻮده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ!
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ وﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﺑﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ  ،آن ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﻃﻐﻴﺎن
 ،ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎى ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎى ﺑﺎ زن اﺟﻨﺒﻰ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺘﻦ
ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻰﮔﻨﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زدن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن  ،ﻛﺒﻴﺮهاﻧﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ زﺷﺘﻰ ﮔﻨﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و آن ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺒﻴﺮهﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر
ﻃﻐﻴﺎن ﺷﻬﻮت و ﻏﻠﺒﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﺎى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آن را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ) اﮔﺮ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﺒﻴﺮهاش را اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻣﺎ
ﺻﻐﻴﺮهاش را از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﺨﺸﻴﻢ و ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!( ﻣﻌﻨﺎى رﻛﻴﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را
ﺑﺮ آﻳﻪ »:ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ  «!...ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد  ،ﭼﻮن
ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺴﻰ ﺑﺎ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼم دارد ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
 -9ﻧﻈﺮﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﻏﺰاﻟﻰ) آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺨﺮ رازى در ﺗﻔﺴﻴﺮش از ﻛﺘﺎب
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده (،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ وى در ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻗﻮال و
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ:
 ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮق ﻫﺴﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ وﺑﻌﻀﻰ ﺻﻐﻴﺮه  ،ﻣﺜﻼ زﻧﺎ) آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺧﻮد( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ زن اﺟﻨﺒﻰ
ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن  ،از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﻛﻪ در اﺻﻞ ﻛﺒﻴﺮه ﻧﺒﻮده ﻛﺒﻴﺮه ﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺻﻐﻴﺮه ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه
ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ  ،اﺻﺮار ﺑﺮ آن ﻛﺒﻴﺮهاش ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل و ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎل از ﻧﻈﺮ
آﺛﺎر ﺳﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻧﻈﺮ ﻋﺬاب و ﺑﻰاﺛﺮ ﻛﺮدن اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ
ﻛﺮدن آن آﺛﺎر ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻔﻪ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﺸﺎن ﺑﺮ ﻛﻔﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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آﺛﺎر ﻧﻴﻚ اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ ﻣﻰﭼﺮﺑﺪ  ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آﺛﺎر ﻧﻴﻚ آن اﻋﻤﺎل را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ آﻧﻘﺪر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪارى از اﺛﺮ ﻧﻴﻚ اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ را ﺑﻜﺎﻫﺪ  ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺎه ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮء آن ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى
آورده ﺷﻮد  ،دوﺑﺎره ﻧﻘﺺ وارده ﺟﺒﺮان ﻣﻰﺷﻮد .
آرى ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻃﺎﻋﺘﻰ اﺛﺮ ﻧﻴﻜﻰ در ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ
رود و از ﻗﺬارت ﺑﻌﺪ و ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ  ،رﻫﺎ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺪى
در ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻘﺎم او و ﺳﻘﻮﻃﺶ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻌﺪ و ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻮر و ﺻﻔﺎﻳﻰ ﺑﺮاى دﻟﺶ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد ،
ﻗﻬﺮا اﻳﻦ ﻧﻮر ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺗﺼﺎدم و ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻏﻠﺒﻪ
ﻛﻨﺪ و وﺑﺎل آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮر اﻃﺎﻋﺖ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد  ،آن ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻮر و
ﺻﻔﺎى اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻨﺎه ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﻗﻬﺮا آن ﻇﻠﻤﺖ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و
ﭘﻠﻴﺪى ﮔﻨﺎه را از ﺻﻔﺤﻪ دل ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎدل آن از ﻧﻮر ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،و
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ دل را ﻧﻮر و ﺻﻔﺎ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى
ﺗﺤﺎﺑﻂ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻴﻨﺎ آن ﺗﻜﻔﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ  31ﺳﻮره ﻧﺴﺎء از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮهاﻧﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﻰ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﺮض
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ دارد و ﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﻧﻪ ﻧﻮر در دﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ و ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﻴﺮ -ﻣﺮدم دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ در ﺑﻬﺸﺖ و
دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ در آﺗﺸﻨﺪ!«)/7ﺷﻮري( ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﻟﻰ .
ﻓﺨﺮ رازى ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آن را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ  ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ
دو داﻧﺸﻤﻨﺪ  ،ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﻓﺨﺮ رازى ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ) ﻳﻌﻨﻰ دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﻐﻴﺎن (،ﺻﺮﻳﺤﺎ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آن را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮد ؟ ﻧﻪ  ،ﻫﺮﮔﺰ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮزاق از او رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد آﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻫﻔﺖ اﺳﺖ ؟
ﭘﺎﺳﺦ داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ  ،از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
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ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ و اﻧﻜﺎر دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﺷﻌﺮﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﮔﻮﻳﺎ آن ﻋﺪه از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮدن) ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻮدن(
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺮادﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ از اﻳﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ؟ آن را ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﻛﻼم اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ،او ﮔﻔﺘﺎر اﺷﻌﺮﻳﻬﺎ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮده :ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﺧﺪا
ﻫﻤﻪاش ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﺻﻼ ﮔﻨﺎﻫﺎن دو
ﻗﺴﻤﻨﺪ ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه و اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺑﻦ ﻓﻮرك ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ را ﺑﻪ وﺟﻬﻰ دور از ذﻫﻦ
ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ :آﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ را ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ درﺳﺘﻰ اراﺋﻪ
داده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ وﻟﻰ ﺟﺎى ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ و از ﺑﻴﻤﺎرى ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻢ اﺳﺖ،
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻋﻠﻤﺎى ﺗﻴﺰ ﻫﻮش و ﺧﻮشﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را و اﻣﺘﺸﺎن را از ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺸﺎن را وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﻣﺮدم ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺟﺪال ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .
و ﺑﻪ زودى ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺨﺮ رازى ﺳﺨﻨﻰ از
ﻏﺰاﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺼﺐ رد ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻰ ﻛﻪ
رازى ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻏﺰاﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻮده  ،ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻮده؟
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر ،وى در آﺧﺮ ﻛﻼﻣﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ از ﻏﺰاﻟﻰ و رازى ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﻰ آورده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از
ﺟﻬﺎﺗﻰ ﺧﺎﻟﻰ از ﺧﻠﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،اول اﻳﻨﻜﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻴﺪن و ﻧﭽﺮﺑﻴﺪن
ﻋﻘﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺛﻮاب اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺑﻄﻮر داﻳﻢ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ وى در اول ﻛﻼﻣﺶ آﻧﻬﺎ
را ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ دو ﻗﺴﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻮدﻧﺶ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺑﺎ ﺛﻮاب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺼﺎدف ﺷﻮد  ،ﻛﻪ آن
ﺛﻮاب ﺑﺮ آن ﮔﻨﺎه ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ﺻﻐﻴﺮه ﺷﻮد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺻﻐﻴﺮهاى را ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﻣﺼﺎدف ﺷﻮد ،
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ﺑﻪ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪه ﻣﺨﺘﺼﺮى از ﺛﻮاب  ،آﻧﻘﺪر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﻪ آن ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه از ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺒﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﺒﻴﺮه ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺻﻐﻴﺮه و ﻳﺎ
ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ دو ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ ﻛﻪ وى ﻛﺮده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻌﻀﻰ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اول ﺻﻐﻴﺮه و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوم ﻛﺒﻴﺮه و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺧﻠﻞ دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺎدم و ﺑﺮﺧﻮرد آﺛﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎ آﺛﺎر اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ
ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻠﻴﺖ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪه و آﻗﺎى ﻏﺰاﻟﻰ ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دارد  ،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ
ﻛﺴﺮ و اﻧﻜﺴﺎر  ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ داده ﻛﻠﻴﺖ ﻧﺪارد .
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﻮراﻧﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و ﺣﺎﻻت دﻳﮕﺮى ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ
در اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻔﺤﻪ دل را ﺗﻴﺮه ﻣﻰﺳﺎزد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ و ﺑﺪىﻫﺎ  ،درﺳﺖ
اﺳﺖ) و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف دﻳﻮ ﭼﻮ ﺑﻴﺮون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ در آﻳﺪ!( و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﻠﻰ و داﺋﻤﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻧﻮر و اﻳﻦ ﻇﻠﻤﺖ  ،آن ﻓﻀﻴﻠﺖ و
اﻳﻦ رذﻳﻠﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮده  ،ﻫﺮ دو در ﻗﻠﺐ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻗﻠﺐ) ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ( را
ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ داﻧﮓ آن از ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﭼﻨﺪ داﻧﮓ دﻳﮕﺮش ﻣﺨﺼﻮص رذﻳﻠﺖ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺜﻼ ﻫﻢ رﺑﺎ ﻣﻰﺧﻮرد و از
ﺑﻠﻌﻴﺪن اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﭘﺮواﻳﻰ ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻃﻠﺐ ﻛﺎرش اﻟﺘﻤﺎس ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﺮد ﻣﻈﻠﻮم
ﻛﻪ وى ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺮده اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻛﻨﺪ اﺑﺪا ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺒﺶ ﻛﻤﺎل ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ را دارد و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع را ﺑﻪ ﻗﺪر
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺮدم و ﻫﺘﻚ
اﻋﺮاض و اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﭘﺮواﻳﻰ ﻧﺪارد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻋﺒﺎدات و ﺻﺪﻗﺎﺗﺶ ﺳﻌﻰ
ﺑﻠﻴﻎ دارد  ،ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ آن را
ازدواج ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در آﻏﺎز ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻧﻮرى و
ﻇﻠﻤﺎﻧﻴﺸﺎن در درون دﻟﺸﺎن ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ
دو در ﻧﻔﺲ ﺟﺎىﮔﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎىﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ  ،دل اﻧﺴﺎن داﺋﻤﺎ
در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﻠﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺸﻤﻜﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻛﻪ درﮔﻴﺮﻳﻬﺎ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺪﺗﻰ در
ﺗﻌﺐ و رﻧﺞ ﻗﺮار دارد  ،ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﮔﻨﺎه  ،ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ
ﻣﻠﻜﻪاى راﺳﺦ در ﻗﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ  ،آﻧﻮﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻤﻜﺸﻰ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻧﺴﺎن  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ دو
ﺑﻌﺪى) ﻳﺎ ﺑﮕﻮ دو ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ( ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻳﻜﻰ از آن دو ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ  ،آن دﻳﮕﺮى
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺬارد ﺗﺎ ﺷﻜﺎرش را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﻠﻠﻰ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﻟﻰ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎرش ﻟﻐﻮ ﺑﻮدن
ﺷﺮﻃﻴﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﺒﺎﻳﺮ در ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺻﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﺮط اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺳﻴﺌﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﺰاﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮهاش ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد
ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻮراﻧﻴﺖ) و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺛﻮاﺑﻬﺎى او ( ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن او ﻫﺰاران ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه  -اﻟﺒﺘﻪ
زورش ﻧﺮﺳﻴﺪه  -و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮك ﻛﺒﺎﻳﺮ ﺳﻴﺌﺎﺗﻰ ﺑﺮاى او ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻰ ﺳﻴﺌﺎت ﺗﻮ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ
دﻳﮕﺮ وﺟﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهاى ﻧﺪارد .
ﻏﺰاﻟﻰ در ﻛﺘﺎب اﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺧﺪا
از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ زن ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎ او زﻧﺎ ﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﺟﻠﻮ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و دﺳﺖ ﻣﺎﻟﻰ
اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد آن ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺛﺮش در ﻧﻮراﻧﻰ ﻛﺮدن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮ
ﺳﻮﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ و ﻳﺎ ﻟﻤﺲ در ﻗﻠﺐ ﻣﻰﮔﺬارد و ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺳﻴﺌﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ و اﻣﺎ
اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ أﺧﺘﻪ و ﻳﺎ ﻋﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺶ ﻧﻌﻮظ ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻧﮕﺬارد او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺮس از آﺧﺮت ﻧﮕﺬارد آﻟﺖ او
ﻧﻌﻮظ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻰ) ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ (،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮاى ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﻧﻈﺮ و ﻟﻤﺲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻤﺎع از ﻗﺒﻴﻞ رﻗﺺ و آوازهﺧﻮاﻧﻰ را ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ
ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب و ﺷﻨﻴﺪن آﻫﻨﮓﻫﺎى ﺗﺎر را دارد  ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺟﻠﻮى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را
ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﺷﺮاب را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻰﭘﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎد
ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺶ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻇﻠﻤﺖ و اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺪاى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺮ دﻟﺶ اﻓﺘﺎده را از دل
او ﻣﺤﻮ ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ اﺧﺮوى ﻛﻪ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ رﺳﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد!
اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﻟﻰ .
وى در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻫﺮ ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ دل ﻧﺸﻴﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﻨﻪاى ﻛﻪ ﺿﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻫﺮ ﺣﺴﻨﻪ و ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت
ﻣﺘﻀﺎد آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﻨﻪاى از ﺟﻨﺲ آن آن را زاﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺳﻔﻴﺪى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺮودت
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و رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻟﻄﺎﻳﻔﻰ اﺳﺖ در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﻮ  ،ﭼﻮن اﻣﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ
رﻋﺎﻳﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻃﻤﻴﻨﺎنآورﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺤﻮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع
ﻋﺒﺎدت ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺤﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺌﺎت  ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺧﻮددارى از ﻛﺒﺎﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺳﺨﻦ اوﻟﺶ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل ﺳﻮم ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب و ﺧﻮددارى ﻻزم ﻧﺒﻮده
 ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺒﻮد ﮔﻨﺎه ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ وﺟﻮه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﮕﻰ ﺑﻪ دل ﻧﺰد  ،و ﻛﻼم ﺟﺎﻣﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﻮاﻫﺮ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
» ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺴﺮ و اﻧﻜﺴﺎر و ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺎ ﺳﻴﺌﺎت و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﺟﻤﺎﻻ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺌﻪاى در ﻫﺮ ﺣﺴﻨﻪاى و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﺣﺴﻨﻪاى در ﻫﺮ ﺳﻴﺌﻪاى ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﮕﺬارد  ،آن را ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد  ،ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﺶ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮى در
ﺣﺎﻻت اﺧﻼﻗﻰ و ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮى و اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ،در ﻓﻬﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآﻧﻰ در ﺑﺎب ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ«.
و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﻇﺎﻫﺮ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ
ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ از در ﺳﺘﻤﮕﺮى  ،ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ
وﻟﻰ اوﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻣﻰ ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺧﻮردن و ﻣﺴﺖ ﺷﺪن از در ﻃﻐﻴﺎن و ﺑﻰ
اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻬﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻼل ﺷﻤﺮدن آن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﺧﻮردن آن از روى
ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻟﻴﻜﻦ دوﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﻰ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ اﺳﺖ و از ارﺗﺒﺎط
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺴﺮ و اﻧﻜﺴﺎرى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺛﻮاﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ
ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
از اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬرﻳﻢ  ،ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮش
ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻛﺒﺎﻳﺮ ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺌﺎت آﻧﺎن را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ آﻳﻨﺪه آﻧﺎن  ،ﭼﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
اﻃﻼق دارد و ﻇﺎﻫﺮ اﻃﻼق ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺌﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ را
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ از اﻳﻦ اﺟﺘﻨﺎب .
اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻘﺪر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻛﺒﻴﺮهﻫﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺮك ﮔﻨﺎه او  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺗﺮك
ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه
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ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﺪ  ،و ﻗﺪرت ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد آن ﻗﺪر ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ را ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدى ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﻴﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ ،
ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺼﻮد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻜﻨﺪ
و ﻧﻔﺲ او ﻛﻤﺎل اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن را دارد و ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ دارد  ،وﻟﻰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺧﺪا ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺳﻴﺌﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ آن ﻛﺒﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ
و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮش ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺳﻴﺌﺎت ﮔﺮدد  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮى را
دارد  ،از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن آﻳﻪ ﮔﺬاﺷﺖ  ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮد  ،در ﺻﻐﻴﺮهﻫﺎ آزاد اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﻐﻴﺮه ﺑﻜﻨﺪ
ﺣﺴﻨﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﺒﺎﻳﺮ اﺳﺖ آن را ﺗﻜﻔﻴﺮ و ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد » :ان اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻳﺬﻫﺒﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت!«)/114ﻫﻮد(
ﺗﻨﻬﺎ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ
ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ!«)/31ﻧﺴﺎ( ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﺒﺎﻳﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارد  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ  ،ﺳﻴﺌﺎت را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮره ﻫﻮد
ﻫﻤﻴﻦ را ﻓﺮﻣﻮد و ﻳﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد  ،دﻳﮕﺮ
اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻃﻴﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،
ﻣﺎ ﺻﻐﻴﺮهﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻓﻼن ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮه ﭘﺎﺳﺨﺶ را در اول
ﺑﺤﺚ دادﻳﻢ ﻛﻪ از راه ﺷﺪت ﻧﻬﻰ وارد از آن و ﻳﺎ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ
ﺷﺪه و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻧﻬﻰ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﺗﻨﻬﺎ آن
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 513 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺤﺚ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه در رواﻳﺎت
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻨﻰ از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﻰ)ﺟﻮاد( از ﭘﺪرش ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺮﺿﺎ از ﭘﺪرش ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺼﺮى ﺑﺮ ﭘﺪرم اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آﻣﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﺳﻼم ﻛﺮد و ﻧﺸﺴﺖ ،اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻛﺮد »:اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻨﺒﻮن ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻻﺛﻢ و
اﻟﻔﻮاﺣﺶ!«)/32ﻧﺠﻢ( و آﻧﮕﺎه از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻘﻴﻪ آﻳﻪ ﺧﻮددارى ﻛﺮد ،اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﺳﻜﻮت ﻛﺮدى؟ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم اول ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه را از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،اى ﻋﻤﺮو ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺒﺎﻳﺮ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!
)ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ( :
ﺗﻌﺪاد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ) از امام صادق ع (
 -1ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ!

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ان ﻳﺸﺮك ﺑﻪ!«)/48ﻧﺴﺎ( و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪ ﺣﺮم اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻨﺔ و ﻣﺎوﻳﻪ اﻟﻨﺎر -ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺷﺮك ﺑﻮرزد ،ﺧﺪا ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻛﺮده و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ آﺗﺶ اﺳﺖ!« )/72ﻣﺎﺋﺪه(
 -2ﻧﻮﻣﻴﺪى از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ!

ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻪ ﻻ ﻳﻴﺎس ﻣﻦ روح اﷲ اﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮون  -از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﻛﺎﻓﺮ!«)/87ﻳﻮﺳﻒ(
 -3اﻳﻤﻨﻰ از ﻣﻜﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ!

ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﺧﺎﺳﺮ و زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻼ ﻳﺎﻣﻦ ﻣﻜﺮ اﷲ اﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﺨﺎﺳﺮون!« )/99اﻋﺮاف(
 -4ﻋﻘﻮق واﻟﺪﻳﻦ!

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﺎق واﻟﺪﻳﻦ را ﺟﺒﺎر و ﺷﻘﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه و از ﻗﻮل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﺑﺮا ﺑﻮاﻟﺪﺗﻰ و ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻨﻰ ﺟﺒﺎرا ﺷﻘﻴﺎ  -ﺧﺪا ﻣﺮا ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻛﺮده
و ﻣﺮا ﺟﺒﺎر و ﺷﻘﻰ ﻧﻜﺮد!«)/32ﻣﺮﻳﻢ(
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 -5ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ!

ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮن او را ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار داده) و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺪون ﺣﻖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد!( و در ﺑﺎره اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﺠﺰاؤه ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻟﺪا ﻓﻴﻬﺎ  -و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻰ را ﻋﻤﺪا
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻛﻴﻔﺮش ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!« )/93ﻧﺴﺎ(
 -6ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻰ ﮔﻨﺎه دادن!

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﻟﻌﻨﻮا ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة و ﻟﻬﻢ
ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ  -ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ را ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎ
ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺬاﺑﻰ ﻋﻈﻴﻢ دارﻧﺪ!« )/23ﻧﻮر(
 -7ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ!

ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎرهاش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻛﻠﻮن اﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎ  -ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﻮال اﻳﺘﺎم را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﺗﺶ در ﺷﻜﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«)/10ﻧﺴﺎ(
 -8ﻓﺮار از ﺟﻨﮓ!

ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ دﺑﺮه اﻻ ﻣﺘﺤﺮﻓﺎ ﻟﻘﺘﺎل او ﻣﺘﺤﻴﺰا اﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺎء ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻦ
اﷲ و ﻣﺎوﻳﻪ ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ  -و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻴﻠﻪ ﺟﻨﮕﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد ﺗﺎ او را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺧﺸﻤﻰ از ﺧﺪا روﺑﺮو ﺷﺪه و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺟﺎى در دوزخ دارد ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ اﺳﺖ!« )/16اﻧﻔﺎل(
 -9رﺑﺎ ﺧﻮارى!

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻛﻠﻮن اﻟﺮﺑﻮا ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن اﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺬى ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺲ -
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ رﺑﺎ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ از ﺟﺎى ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺧﻴﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
ﺧﻮد ﻣﺨﺒﻄﺶ ﻛﺮده!« )/275ﺑﻘﺮه(و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره رﺑﺎﺧﻮاران ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﺎذﻧﻮا ﺑﺤﺮب ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ  -ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ دﻫﻴﺪ!«)/279ﺑﻘﺮه(
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!( ﺟﺎدوﮔﺮى) ﺳﺤﺮ10

:ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده
 ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ-» و ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻮا ﻟﻤﻦ اﺷﺘﺮﻳﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة ﻣﻦ ﺧﻼق
(ﺑﻘﺮه/102) «!ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺤﺮ را ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ در آﺧﺮت ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻧﺪارد
!  زﻧﺎ-11

:زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 و-  ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻪ اﻟﻌﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ و ﻳﺨﻠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻧﺎ،» و ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﻖ اﺛﺎﻣﺎ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺘﻰ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﺬاب
(ﻓﺮﻗﺎن/68) «!ﺑﺮاى او ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ذﻟﺖ در آن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زﻳﺴﺖ
! ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ-12

:ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮون ﺑﻌﻬﺪ اﷲ و اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ اوﻟﺌﻚ ﻻ ﺧﻼق ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة
، ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﺷﺎن ﺑﻬﺎﻳﻰ اﻧﺪك را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورﻧﺪ(ال ﻋﻤﺮان/77)«!اﻳﻨﺎن در آﺧﺮت ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻧﺪ
(! ﻏﻠﻮل ) دزدﻳﺪن از ﻏﻨﻴﻤﺖ-13

:ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮد
 و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺪزدد و در آن- » و ﻣﻦ ﻳﻐﻠﻞ ﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻏﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ
(ال ﻋﻤﺮان/161)«! روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻴﺎﻧﺘﺶ ﻣﻰآﻳﺪ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ
! ﻧﺪادن زﻛﺎت واﺟﺐ-14

:ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺎره آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
- » ﻳﻮم ﻳﺤﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺘﻜﻮى ﺑﻬﺎ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ و ﺟﻨﻮﺑﻬﻢ و ﻇﻬﻮرﻫﻢ
 آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن،روزى ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰدﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮخ ﺷﻮد
(ﺗﻮﺑﻪ/35)«!ﭘﻮﻟﻬﺎ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ و ﭘﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮﻳﺸﺎن را داغ ﻣﻰزﻧﻨﺪ
! ﺷﻬﺎدت دروغ )و( ﻛﺘﻤﺎن ﺷﻬﺎدت-16  و15

:ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده
 و ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺷﻬﺎدت را ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﻗﻠﺒﺶ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر- » و ﻣﻦ ﻳﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ آﺛﻢ ﻗﻠﺒﻪ
(ﺑﻘﺮه/283)«!اﺳﺖ
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 -17ﺷﺮب ﺧﻤﺮ)ﺷﺮاﺑﺨﻮاري! (

زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﻣﻌﺎدل ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ!
 18و -19ﺗﺮك ﻧﻤﺎز ﻋﻤﺪا )و( ﺗﺮك ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را واﺟﺐ ﻛﺮده!

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز را ﻋﻤﺪا ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ذﻣﻪ ﺧﺪا و ذﻣﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از او ﺑﺮى و ﺑﻴﺰار اﺳﺖ!«
 -20ﻗﻄﻊ رﺣﻢ!

زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻟﻠﻌﻨﺔ و ﻟﻬﻢ ﺳﻮء اﻟﺪار  -اﻳﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﻣﻨﺰل ﺑﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن دوزخ اﺳﺖ از آن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ!« )/25رﻋﺪ(
راوى ﺣﺪﻳﺚ ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻛﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ از ﻧﺰد اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺻﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻫﻼك ﺷﺪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ رأى ﺧﻮد ﻓﺘﻮا داد و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ  -اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل در ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻛﺮد .
ﻣﺆﻟﻒ ﻗﺪس ﺳﺮه :ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ رواﻳﺖ دو ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
اوﻻ :اﻳﻦ ﻛﻪ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻮد  -ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از آن ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻰ ﺷﺪﻳﺪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻧﻬﻰ از آن اﺻﺮار و ﻳﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻧﻬﻰ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در
ﺳﻨﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺪﻻل اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻰﺧﻮرد و از اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺎﻓﻰ آﻣﺪه »:ﻛﻪ
ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺬاب آﺗﺶ را ﺑﺮ آن واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ! « و
ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻘﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻛﻪ »:ﻛﺒﻴﺮه آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ آﻧﺮا
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!« ﭘﺲ ﻣﺮاد از واﺟﺐ ﻛﺮدن و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮدن اﻋﻢ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ آن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ وﺟﻮب و ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﺑﻪ اﺷﺎره ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻛﻼم و ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ !
و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﻴﻦ
ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮاد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﻋﻢ از ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﺗﻠﻮﻳﺢ و از ﻗﺮآن و
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 ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺒﺮى از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه، ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ
 ﻛﺒﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن: و آن ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
 ﺑﺎز از اﻳﻨﺠﺎ، ﺣﺮﻣﺖ آن را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﺗﺶ و ﻏﻀﺐ ﻳﺎ ﻟﻌﻨﺖ و ﻳﺎ ﻋﺬاب ﺧﺘﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاى: روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد آن رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺒﺮى و ﻏﻴﺮ آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
 ﺑﻠﻜﻪ،  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ رواﻳﺎت در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ
 ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت اﻧﺴﺎن و ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش: ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ
. ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﻰ،  ﻣﻄﻠﺐ دوﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ رواﻳﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد:ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ از، از رواﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﻛﺒﻴﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﺸﺖ و ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﺒﻴﺮه ﺷﺪه
 ﻧﻈﻴﺮ، رواﻳﺎت ﻧﺒﻮﻳﻪاى ﻛﻪ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺑﻴﺴﺖ ﻛﺒﻴﺮه ﺷﺪه
 ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﻨﺎه، اﻳﻦ رواﻳﺎت و ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻈﻴﺮ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در رواﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ، اﺳﺖ
!ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺒﺎﻳﺮ
525 :  ص4 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

زﻳﻨﺖ و ﻟﺬت اﻋﻤﺎل
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع:

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ زﻳﻨﺖ دادن اﻋﻤﺎل
» و ﻻ ﺗَﺴﺒﻮا اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺪﻋﻮنَ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻴﺴﺒﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻋﺪوا ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻋﻠْﻢٍ ﻛَﺬَﻟﻚ زﻳﻨﱠﺎ ﻟﻜﻞّ أُﻣﺔٍ
ﻋﻤﻠَﻬﻢ ﺛُﻢ إِﻟﻰ رﺑﻬِﻢ ﻣﺮْﺟِﻌﻬﻢ ﻓَﻴﻨَﺒﺌُﻬﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ!«
» ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻨﺎم ﻣﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا آﻧﻬﺎ از روى دﺷﻤﻨﻰ و
ﻧﺎداﻧﻰ ﺧﺪا را دﺷﻨﺎم ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻋﻤﻠﺸﺎن را ﺑﻴﺎراﺳﺘﻴﻢ و ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ و او از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﺒﺮﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ!«)
/108اﻧﻌﺎم(

زﻳﻨﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰ زﻳﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ
آن زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ و آﻧﺮا ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﺤﺒﻮب ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و ﻃﺎﻟﺐ زﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ آن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻓﻮاﻳﺪ آن ﭼﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس زﻳﺒﺎ
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻳﺒﺎﻳﺶ ﻣﻰﭘﻮﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻴﺰ از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارادهاش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻰ
در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﺤﻮل را اداﻣﻪ
داده و ﺑﺎ ﻗﻮاى ﺧﻮد در ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﺧﻮد درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮده ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺨﻮرد و از آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺎح را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺒﺎس درآورده ﺑﻪ ﺗﻦ ﻛﻨﺪ  ،آﺷﻴﺎﻧﻪاى ﺳﺎﺧﺘﻪ در آن
ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺰﻳﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ را ﺟﻠﺐ و ﻣﻀﺎرى را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻛﻨﺪ .
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن در ﺟﻤﻴﻊ اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻟﺬاﻳﺬى ﻗﺮار داده ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﭼﺸﺪ و
ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  ،اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻟﺬﺗﻰ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻳﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻟﺬت ﻣﺎدى و ﺑﺪﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﻃﻌﺎم  ،ﺷﺮاب  ،ﻧﻜﺎح و اﻣﺜﺎل آن و ﻳﺎ ﻟﺬت ﻓﻜﺮى
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬت دوا  ،ﺗﺮﻗﻰ  ،اﻧﺲ  ،ﻣﺪح  ،ﻓﺨﺮ  ،ﻧﺎم ﻧﻴﻚ  ،اﻧﺘﻘﺎم  ،ﺛﺮوت و اﻣﻨﻴﺖ و
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻈﺎﻳﺮ آن .
اﻳﻦ ﻟﺬاﻳﺬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن را در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺬاﻳﺬ آدﻣﻰ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺮده  ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﺬاﻳﺬ ﻧﺒﻮد ﺑﺸﺮ در ﺻﺪد
اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮﻧﻤﻰآﻣﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎى ﺷﺨﺺ و دوام ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،اﮔﺮ در
ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﻟﺬﺗﻰ ﻧﻤﻰﺑﻮد ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ آن  ،اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺪﻧﻰ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت روﺣﻰ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺎم
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﺪ و اﻓﺮاد از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﻰﮔﺸﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و
اﻳﺠﺎد ﺑﺪون ﺷﻚ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 434 :

ﮔﻔﺘﺎري دراﻗﺴﺎم ﻟﺬاﻳﺬ و زﻳﻨﺖ ﻫﺎ
ﻟﺬاﻳﺬ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢاﻧﺪ:
 -1ﻳﻚ ﻗﺴﻢ آن ﻟﺬاﻳﺬى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺬﻳﺬ ﺑﻮدن و زﻳﺒﺎﻳﻰ آن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﻰء ﻟﺬﻳﺬ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻤﻌﻬﺎى ﻟﺬﻳﺬى ﻛﻪ در اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺖ و ﻟﺬت ﻧﻜﺎح و اﻣﺜﺎل آن.
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬاﻳﺬ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮق دادن اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺴﻰ
ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدﻳﺶ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ .
 -2ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ  ،ﻟﺬاﻳﺬى اﺳﺖ ﻓﻜﺮى ﻛﻪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى اﻧﺴﺎن را اﺻﻼح
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮت او ﺿﺮرى ﻧﺪارد.
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻢ اول ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻟﺘﺬاذ از اﻳﻦ
ﻟﺬات اﻣﺮى اﺳﺖ ﻓﻄﺮى و ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد از ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪ  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ در ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻰ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎى روﺷﻦ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬات اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﻪ »:ﺣﺒﺐ اﻟﻴﻜﻢ اﻻﻳﻤﺎن و زﻳﻨﻪ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ!«
)/7ﺣﺠﺮات(ﺣﻼوﺗﺶ را ﺧﺪا در دل ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ.
 -3ﻗﺴﻢ ﺳﻮم  ،ﻟﺬاﺗﻰ اﺳﺖ ﻓﻜﺮى ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻮا و ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ در دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت اﺳﺖ  ،ﻋﺒﺎدت را ﺗﺒﺎه و زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻟﺬاﺗﻰ اﺳﺖ
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ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎده و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ.
آرى  ،اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت و اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺒﻌﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ
ﻓﻄﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺳﻮق دﻫﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺣﻜﻢ و ﻓﻜﺮى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ از ﺧﻮد ﻓﻄﺮت ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﻳﻰ اﺳﺖ از اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎن و ﻟﻐﺰﺷﻰ اﺳﺖ روﺣﻰ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﺬات ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از اﻧﻮاع ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬات را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و از ﻗﻮل او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» ﻻزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ!«)/39ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺰﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ !« )/63ﻧﺤﻞ(

و وﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬاﻳﺬ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ را ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺘﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﻌﺎدت آن اﺳﺖ ﺳﻮق داده و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده در ﻧﻬﺎد آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮﺗﻰ و در آن ﻓﻄﺮت
اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪى ﻗﺮار داده ﺗﺎ آدﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻓﻜﺎر اﻧﺠﺎم داده در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﺎﻳﻞ آﻳﻨﺪ و دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت و ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻧﮕﺮدﻧﺪ  ،ﺳﺎﺣﺖ رﺑﻮﺑﻰ او
ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻧﻬﻰ از
ﻣﻌﺮوف ﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺮ ﻛﺎر زﺷﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ اﻣﺮ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ .
و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
در وﺻﻒ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ دﻳﻦ دﻳﻦ ﻗﻴﻢ اﺳﺖ و آن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .
ﻫﻴﭻ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻛﻪ
ﺧﻮدش آﻧﺮا ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﻮﺳﻰ را ﻛﻪ آراﺳﺘﻪ
ﺑﻪ زﻳﻮر ﺗﻘﻮا و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺮه ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ و ﻧﻔﻮﺳﻰ را ﻛﻪ
آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺬارت ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﺧﺒﺚ ﺑﺎﻃﻨﻨﺪ  -ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ  -ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮر دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻮدش ﻫﻢ داﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ داﻋﻰ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ؟
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن ﻧﻈﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ روى آن ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،اﻳﻦ
ﺳﺆال راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺘﺨﻠﻞ اﺳﺖ و در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﺪون ﺷﻚ ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﺑﺪ
ﺑﻮدن ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ در ﻋﻤﻞ اﻋﻀﺎ دارد  ،ﺧﻮﺑﻰ آن ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪور
اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﺪى آن ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪور ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ را ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ ﺣﺎﻻت
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اذن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اذن او ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد .
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻘﻮل
ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻜﻰ را ﺟﺰو ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار
داده ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﻮدش ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻜﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن دﻋﻮت ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ،ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ واﺑﺪارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻳﻦ ﺧﻮد را ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى و دﻳﻨﻰ ﻓﻄﺮى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از دواﻋﻰ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ آن دواﻋﻰ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻊ و
دﺳﺘﻮرات دﻳﻨﻰ اﻟﻬﻰ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ آن دواﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺖ
ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻗﺎﻟﻮا وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺑﺎءﻧﺎ و اﷲ اﻣﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻞ ان اﷲ ﻻ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء ا
ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن! ﻗﻞ اﻣﺮ رﺑﻰ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ !«)28و/29اﻋﺮاف(

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ
واﺳﻄﻪ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ ﺣﺎﺷﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اذن او در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻣﺶ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺮك و ﮔﻨﺎه و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻏﻀﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ
در دل اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ:
» ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!«)/3ﻳﻮﻧﺲ(
اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن و ﺣﺠﺖ را ﻛﻪ ﻧﻈﺎم
ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻗﺘﻀﺎى آﻧﺮا دارد ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻴﻤﺤﺺ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻳﻤﺤﻖ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!«)/141ال ﻋﻤﺮان(
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻛﺬﻟﻚ زﻳﻨﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ!«)/108اﻧﻌﺎم( و از آن روﺷﻦﺗﺮ آﻳﻪ:
» اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرض زﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﺒﻠﻮﻫﻢ اﻳﻬﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ!«)/7ﻛﻬﻒ(

ﺷﺎﻫﺪ ادﻋﺎى ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ زﻳﻨﺖ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻟﺬﻳﺬ ﺑﻮدن آن
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ دارد .
ﺟﻤﻠﻪ »:ﺛﻢ اﻟﻴﻪ ﻣﺮﺟﻌﻬﻢ ﻓﻴﻨﺒﺌﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)/108اﻧﻌﺎم(

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﻧﻴﺰ ادﻋﺎى ﻣﺎ را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺰﻳﻴﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎل
ﺑﺎﻃﻨﻰ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮى و ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت اﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ، ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮش ﻣﺤﺒﻮب و ﻟﺬﻳﺬ اﺳﺖ و ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آن ﻏﺮض را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮده ﻏﻔﻠﺖ را از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ و ﻓﻬﻢ او ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻣﻜﺸﻮف
 اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻟﺬاﺗﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻴﺎﻟﺶ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و اوﻟﻴﺎى، ﻣﻰﺳﺎزد
ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن اﻋﻤﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و اﻣﻮرى ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻛﺸﻒ
 ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻋﻤﺎل در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ، ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه در ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻰﻛﺮد
. اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﺪارد
436 :  ص7 : اﻟﻤﻴﺰان ج

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻧﻘﺶ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ در اﻋﻤﺎل
ﮔﻔﺘﺎرى در:

ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
» ﻗَﺘﻠُﻮﻫﻢ ﻳﻌﺬﱢﺑﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺑِﺄَﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﺨْﺰِﻫﻢ و ﻳﻨﺼﺮْﻛُﻢ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ و ﻳﺸﻒ ﺻﺪور ﻗَﻮمٍ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ!«
» ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺬاﺑﺸﺎن داده و ﺧﻮارﺷﺎن ﺳﺎزد و ﺷﻤﺎ را ﻋﻠﻴﻪ
اﻳﺸﺎن ﻧﺼﺮت داده و دﻟﻬﺎى ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ!« )/14ﺗﻮﺑﻪ(

در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻘﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ
ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺘﻰ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب دور ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﺳﺒﺎب ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﻰ دارﻧﺪ و ﺣﻮادث
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر اﻳﻦ اﺳﺒﺎﺑﻨﺪ اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﺑﺎﺷﺪ و آن را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻰ ﻛﻪ
ﻣﺤﺮﻛﺶ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻣﺤﺮك
اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﻰ ﻛﻪ ﭼﺮخ دﻳﮕﺮ را و آن ﭼﺮخ ﭼﺮخ ﺳﻮﻣﻰ را ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .
ﭘﺲ ﻓﻌﻞ  ،ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﺶ دارد و ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ) ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاى از آن (،ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺶ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ وﻗﺘﻰ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻟﺖ و اﺑﺰار ﺑﺮاى ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻰﺷﻮد
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ واﺳﻄﻪ ﺻﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﺪور ﻓﻌﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
در ﺗﺎﺛﻴﺮش از ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﻧﺒﻮد ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدن آن .
و ﺷﺮط واﺳﻄﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﻌﻠﺶ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
زﻳﺮا ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن در ﻓﻌﻞ ﺧﻮد اﺛﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﻞ از او
ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﻌﻞ ﻳﻚ ﻓﺎﻋﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﭼﻮن او ﺧﻮدش ﺷﻌﻮر ﺧﻮدش را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده
ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺎﻋﻞ دﻳﮕﺮى ﺧﻮد او و ﺷﻌﻮر او را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر او را ﺧﻮد او ﺑﺮاى
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ﺧﻮد درﺳﺖ ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻪ او را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺧﺘﻴﺎرش را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﻌﻞ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮارد ﺷﻌﻮر و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻒ و اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺧﻮد ﺑﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮارد ﺷﻌﻮر ﻳﻌﻨﻰ اﻓﻌﺎل
ﺷﻌﻮرى و اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﺶ و ﺑﻪ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﺤﺘﺎج
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮاى ﻓﺎﻋﻠﺶ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده .
ﭘﺲ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ  ،از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮاﻳﺶ
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ از ﻓﺎﻋﻞ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﻮرش ﻓﻌﻠﻰ
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﻓﻌﻞ را از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
و اﺧﺘﻴﺎر را ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻐﺰﺷﻰ رخ دﻫﺪ!
ﻣﺮدم ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻬﻢ ﻏﺮﻳﺰى ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ را
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ دور و ﺑﺎ واﺳﻄﻪاش ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻓﻌﻞ را از ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻓﻼﻧﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
و ﭼﺎه ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ و ﻣﻘﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺒﺎﺷﺮ در ﻋﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :
اﻣﻴﺮ  ،ﻓﻼﻧﻰ را اﻋﺪام ﻛﺮد و ﻓﻼﻧﻰ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و اﺳﻴﺮ ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺟﻨﮕﻴﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺪام ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻼد و دژﺧﻴﻢ
و دﺳﺘﮕﻴﺮى ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺎرد ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻓﻼﻧﻰ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﻓﻼﻧﻰ را ﺳﻮزاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪه و ﻳﺎ ﻓﻼن
دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﺾ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ دوا و ﺷﺮﺑﺘﻰ ﻛﻪ او داده ﺑﻮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﻛﺮده و
ﺑﻬﺒﻮدش ﺑﺨﺸﻴﺪ .
در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮدم را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ ﻓﻮق و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ
ﻗﺮﻳﺐ را ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ دو ﺟﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و دﻳﮕﺮى ﻣﺠﺎزى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو ﺣﻘﻴﻘﺖ و اﺻﻮﻻ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎى ادب و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻣﺠﺎزى
اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻌﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
ﭼﻮن او ﺧﺸﺘﻰ روى ﺧﺸﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮده  ،ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از
ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن  ،ﻣﺠﺎز در ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻨﺎ ﻛﺮد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻣﺠﺎز در ﻛﻠﻤﻪ  :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻛﺮد اﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت در
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ﻋﻤﻞ  ،ﻛﺎر ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮى ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻼم ﻣﺎ در ﺧﻮد
ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺻﺪورش از ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ و اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻞ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ
ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ .
و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻓﻌﺎل ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ را  ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ دور و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،آن اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن ﻳﻌﻨﻰ ﻟﻘﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻠﻌﻴﺪن و ﻳﺎ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﻴﺪن و ﻗﻮرت دادن و ﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى آن را ﻣﻰﺷﻨﻮد
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮت را از ﺧﻮد ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ آﻗﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﻛﺮش ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻓﻼن ﻏﺬا را ﺑﺨﻮر و ﻳﺎ ﻓﻼن ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﻴﺎﺷﺎم و ﻳﺎ
ﺑﻨﺸﻴﻦ روى ﺻﻨﺪﻟﻰ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺎدم  ،ﺧﻮدش ﺧﻮرد و آﺷﺎﻣﻴﺪ و ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ آﻗﺎ
و آﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ آﻣﺮ  ،ﺧﻮرد و آﺷﺎﻣﻴﺪ و ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻧﺸﺴﺖ  ،وﻟﻰ
ﺗﺼﺮف در آن ﻏﺬا و آب و اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺻﻨﺪﻟﻰ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻓﻼن
آﻗﺎ) ﻳﻌﻨﻰ آﻣﺮ( ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻓﻼن ﭘﻮل را داد .
ﺑﺨﻼف ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎدى  ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮى
در آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻦ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدن و زﻧﺪه ﻛﺮدن و ﻣﻴﺮاﻧﺪن و دادن و
اﺣﺴﺎن و اﺣﺘﺮام ﻛﺮدن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﺑﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد
و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ دور و آﻣﺮ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻗﺮﻳﺐ و آن ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻌﻴﺪ وﺟﻮدش ﻗﻮىﺗﺮ و ﻗﺪرت و اﺣﺎﻃﻪاش
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﻰ آن را دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻢ ﻓﻬﻢ
ﻏﺮﻳﺰى اﻧﺴﺎن آن را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﺮده و در آﻳﻪ:
» ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﺑﺎﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﺨﺰﻫﻢ و ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻳﺸﻒ ﺻﺪور ﻗﻮم
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ!
و ﻳﺬﻫﺐ ﻏﻴﻆ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ 14) «! ...و/15ﺗﻮﺑﻪ(
ﻋﺬاب را ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  ،ﻣﺒﺎﺷﺮ آن ﺑﻮده ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و دﺳﺖ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻟﺖ دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و اﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ و ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن!«)/96ﺻﺎﻓﺎت(
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ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺮادش از آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺘﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﭼﻮب و ﻳﺎ ﻓﻠﺰات ﻣﻰﺗﺮاﺷﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد
ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ﻓﻠﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ﻓﻠﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در آن ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم
داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﺶ درآورده اﺳﺖ .
ﭘﺲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل آدﻣﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد آﻧﺎن  ،ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .
و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ »:و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻚ و اﻻﻧﻌﺎم ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺒﻮن!«
)/12زﺧﺮف( ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻰ داده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن
ﻛﺸﺘﻰ ﺷﺪه.
اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪى ﺑﻮد از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ داده ﻛﻪ از روى اراده و ﺷﻌﻮر  ،از
اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ و اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اراده و ﺷﻌﻮر ﻧﻴﺴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﻌﺎل
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ و روﺋﻴﺪن ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺑﻴﺮون ﺷﺪن و ﺷﻜﻔﺘﻦ داﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺎرى
ﺷﺪن ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن  ،در آﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل  ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻣﺮ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و
ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻳﻚ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ دو
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺤﺬورى ﻧﺪارد .
و ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﺒﻬﻪاى را ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﻮن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  -ﻛﻪ
ﭼﻄﻮر ﻗﺮآن ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ از ﻗﺒﻴﻞ  :ﺳﻴﻠﻬﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ و ﻗﺤﻄﻰﻫﺎ و وﺑﺎ و ﻃﺎﻋﻮن را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -دﻓﻊ
ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻴﻢ :آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻞ ﻋﺮﺿﻰ و اﺳﺒﺎب ﻃﻮﻟﻰ ﺧﻠﻂ ﻛﺮده و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻓﻌﻞ و ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ ﺷﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ادﻋﺎى ﻗﺮآن و
اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﻻﺳﺒﺎب و ﺑﻪ آن ﺧﺪاﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .
اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ »:ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﺑﺎﻳﺪﻳﻜﻢ!«
)/14ﺗﻮﺑﻪ( و آﻳﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺨﺮ رازى آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد آورده و ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪاش را اﻳﺮاد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
وى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻪ آﻳﻪ » ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﺑﺎﻳﺪﻳﻜﻢ  «!...اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن  ،ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺮدم در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده و از ﺧﻮد
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اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده  :ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻋﺬاب داد و ﻋﺪهاى را ﻛﺸﺘﻪ و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ را ﻣﺠﺮوح ﻛﺮد و
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰهﻫﺎﻳﺸﺎن
آﻟﺖ ﺻﺮف ﺑﻮده و از ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻌﻞ و اﺛﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ
و ﺗﻌﺒﻴﺮ »:آﻧﭽﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ «،ﻛﻪ ﻣﻨﺎط ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ ﻳﻚ اﺳﻢ ﺑﻰ ﻣﺴﻤﺎﺋﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .
و دﻻﻟﺖ آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر از آﻳﻪ »:و ﻣﺎ رﻣﻴﺖ اذ رﻣﻴﺖ و ﻟﻜﻦ اﷲ رﻣﻰ!«)/17اﻧﻔﺎل( ﺑﺮ
ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﺮاﻧﺪازى را در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺗﻌﺬﻳﺐ را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داده و ﻧﻴﺮوى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻟﺘﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮدش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده
اﺳﺖ .
ﺟﺒﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ داده و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :اﮔﺮ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻓﺨﺮ رازى ادﻋﺎ ﻛﺮده  ،ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺎﻓﺮان را ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺬاب داده ﭼﺮا ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺎﻓﺮان ﻋﺬاب ﻛﺮد
و اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﻔﺎر اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن را
ﻟﻌﻨﺖ و دﺷﻨﺎم ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ؟ ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن آﻟﺖ دﺳﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﻛﻔﺎر آﻟﺖ دﺳﺖ اوﺳﺖ ﭼﻮن دﺳﺖ و زﺑﺎن ﻫﻤﻪ
ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ را ﺑﺰﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ
داده  ،از ﺑﺎب ﻳﻜﻨﻮع ﺗﻮﺳﻊ و ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاﺋﻰ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﻣﺆﻣﻨﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده  ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ او و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﻓﻴﻖ او اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .
ﻓﺨﺮ رازى ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺒﺎﺋﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺟﺒﺎﺋﻰ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻣﻠﺘﺰﻣﻨﺪ  ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اوﺳﺖ  ،آرى اﺷﺎﻋﺮه در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﻳﺖ ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد
ﻧﻤﻰآورﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺨﺮ رازى .
و ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاى روﺷﻦ ﻛﺮدن
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻔﺎﻳﺖ

٣٨٩

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻚ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻮاب آﻧﺎن ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻌﺮﻳﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻟﻮازم ﻣﻠﺘﺰم ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻗﺎﻳﺎن راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده و آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺘﻰ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد  -ﻧﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  -ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﻤﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮده و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻧﺪارد  ،آﻧﭽﻪ واﻗﻌﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺎدت ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﺴﺒﺐ و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ  ،ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﺻﺮف اﺗﻔﺎق داﺋﻤﻰ و ﻳﺎ اﻏﻠﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ .
و ﻻزﻣﻪ اﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را در
ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﺷﺎﻋﺮه آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ،ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻳﻜﺴﺎن و ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪى ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ در ﻣﻴﺎن
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ  :ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از ﭼﻪ
راﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻮادﺛﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻮادث دﻳﮕﺮى را ﻣﻰﺑﺮد و از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺻﻮﻻ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ
اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎت آن ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺻﺎﻧﻊ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  ،در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﺗﻜﺎز ﻓﻄﺮﻳﺶ اﺻﻞ ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را اذﻋﺎن ﻧﻤﻰداﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﻤﻰزد و اﮔﺮ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
اﺻﻞ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻮادث را ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎدف
ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﺪ  ،زﻳﺮا دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎره ﭼﻴﺰى
ﻓﻜﺮى ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺣﻮادث
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﺧﻮﺑﻰ و ﺣﺴﻨﻪاى را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻫﺮ ﺑﺪى و ﮔﻨﺎﻫﻰ را از او ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎء ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻧﻴﻜﻮ اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اوﺻﺎف ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻫﺮ ﺷﻮﺧﻰ و ﻋﺒﺚ و ﻟﻐﻮ و ﻟﻬﻮ و ﮔﺰاﻓﻰ را از او ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ اﺻﻞ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
ﺗﻤﺎم ﻧﺒﻮد  ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ درﺳﺖ ﻧﺒﻮد  ،ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ در ﺑﺤﺚﻫﺎى

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ .
ﻋﺪهاى از ﻣﺎدﻳﻮن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺘﺤﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ
ﺣﺮف اﺷﺎﻋﺮه را زده و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺷﺪه و اﺧﺘﻴﺎر را از اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن اﻧﻜﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮده و ﻏﻴﺮ او ﻋﻠﺖ
دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ آﻧﮕﺎه از اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎى آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺒﻰ اﺧﺘﻴﺎرى
وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،اﻣﺎ ﻣﺎدﻳﻮن اﺳﺎس ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل آدﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮل از ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺷﺎدوش اﻓﻌﺎل رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪوث اﻓﻌﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎى
ﻋﻠﻴﺖ ﺣﻮادث ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ .
و اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ و ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻮى
آن  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺒﺮ و اﻳﺠﺎب اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺘﺶ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮل در وﺟﻮدش ﺑﻐﻴﺮ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع آن ﺣﻮادث ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮدش واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از
اﺟﺰاى ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ آن  ،ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ وﺟﻮب  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻮادث ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاى ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ
اﺟﺰاى ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﻣﺜﻼ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن در وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و ارادهاش و
ﻫﺰاران ﺷﺮاﺋﻂ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎده و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﻌﺎل را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﺋﻂ
ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ  ،وﺟﻮب و ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن داراى اراده ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎن داراى اراده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن اﻓﻌﺎل ﺟﺰء ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ  ،اﻣﻜﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ
وﺟﻮب  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻓﻌﺎل ارادى اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر و اراده
اوﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻓﻌﻠﻰ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻓﻌﻞ دﻳﮕﺮى را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و
اﮔﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر و اراده ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم داد در آن
ﺻﻮرت ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﺋﻂ ﺣﺎﺻﻞ و ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﻮده و ﻓﻌﻞ واﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى در ﺧﺎرج ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ)
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮدش ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد و در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از وﺟﻮدش
واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد!(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﻮن در ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻣﻜﺎن و ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮب  ،ﺧﻠﻂ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮب را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰاى
ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاى ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ).اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﻼم ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى آن!(
و اﻣﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ  ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  :اﮔﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر را ﻛﺸﺖ و اﺳﻴﺮ ﻛﺮد و ﻣﺆﻣﻨﺎن آﻟﺘﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮده و
ﻫﻴﭽﻜﺎره ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺷﻜﻨﺠﻪاى ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن دادﻧﺪ و ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﻛﻪ
از اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و دﺷﻨﺎﻣﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن دادﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺧﺪا ﻛﺮده و ﻛﻔﺎر
ﻫﻴﭽﻜﺎره ﺑﻮدﻧﺪ؟ و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ را ﺑﺰﻧﻴﻢ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎﻋﺮه را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻳﻢ و ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ
و ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭽﻜﺎره اﺳﺖ .
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼزﻣﻪاى را ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻴﺪ  :اﮔﺮ آن ﺣﺮف
ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺣﺮف ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻴﭽﻜﺎره اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎد  ،ﻋﻴﻦ آن ﻧﺴﺒﺘﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آﻧﺎن دارد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دارد  ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﻓﺎﻋﻠﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺻﺎدر ﺷﺪه و
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻓﺎﻋﻞ آن را آﻓﺮﻳﺪه و درﺳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ دو
ﻧﺴﺒﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ و دورى و داﺷﺘﻦ واﺳﻄﻪ و
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺘﻤﺎع دو ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻋﻞ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :اﺷﻜﺎل اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺎل
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
در ﺟﻮاب ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺧﻴﺮ  ،ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻋﺒﺎدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺎه و ﻋﺒﺎدت  ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ دو ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ اﺻﻞ وﺟﻮد اﻳﻦ دو اﺳﺖ  ،و اﻣﺎ ﻋﻨﻮان
ﮔﻨﺎه و ﺛﻮاب ﻛﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ازدواج
ﻛﺮدن و ﻳﺎ ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ و ﺧﻮردن ﺣﻼل و ﺣﺮام  ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن
اﻧﺴﺎن ﻣﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ آن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﺤﺮك را آﻓﺮﻳﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎرش ﺣﺮﻛﺎﺗﺶ اﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺮﻛﺎت را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﺋﻄﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ) و ﻳﻜﻰ از ﺷﺮاﺋﻄﺶ وﺟﻮد
ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ (،اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺧﻮد او ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ازدواج و زﻧﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﮕﺮدد .
ﭼﺮا  ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺎده ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻌﻰ
ﻧﺪارد ﻛﻪ آن را  ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﻳﺖ و اﺿﻼل)
ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن( اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن از اﺿﻼل اﺿﻼل اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺬاب ﻛﺮدن و ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻮدن  ،ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﻔﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﻔﺎر ﺑﻼى ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺟﺮ ﺣﺴﻦ داد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻜﻰ را ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺬورى
ﻛﻪ اﺷﺎﻋﺮه دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ راه ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت
ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺳﺒﺒﺶ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و از ﻣﺎوراى ﺳﺒﺐ ﺧﻮد ﺑﻜﻠﻰ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ ﻣﺎوراى ﺳﺒﺒﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺮض در ﻫﺮ
ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﻐﻴﺮ
از ﺳﺒﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ  ،ﺧﻮدش از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و
اﺛﺮش ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ و ﻓﺎﻋﻠﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ
از آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎﻋﺚ و ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ
اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ راه اﺛﺒﺎت ﺧﺪا و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و
اﺷﻜﺎل ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﻢ وارد ﻧﺸﻮد  ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﻣﻔﺮوض ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﺶ در ﻳﻚ زﻣﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج  ،ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮض ﺷﻮد و
ﺳﻠﺴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﺟﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ذﻫﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺲ آن ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺤﺎل ﻧﻴﺴﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺷﻜﺎﻻت و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮد
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ اﻟﻤﻴﺰان در آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻳﺮاد ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ .
و ﻳﻚ ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى را اﺛﺒﺎت
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ  ،آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و ﻣﻮﺟﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده:
» ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ!« )/62ﻏﺎﻓﺮ(
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻣﻜﺮر ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن را ﺑﺨﻮد اﻧﺴﺎن دﻫﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻊ
ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺎن آن و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ ،ﻛﻪ ﻫﺮ دو دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ دارد ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺶ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
و ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﻮد دارد و
ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا دارد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻛﻼ ﻧﻤﺪ ﻫﺆﻻء و ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻋﻄﺎء رﺑﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈﻮرا !« )/20اﺳﺮا(
اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 254 :

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع:

راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ او
» ﻗُﻞْ ﻛﻞﱞ ﻳﻌﻤﻞُ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠَﺘﻪ ﻓَﺮَﺑﻜُﻢ أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﻦْ ﻫﻮ أَﻫﺪى ﺳﺒِﻴﻼً!«
» ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ذات و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺧﺪاى
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﻤﻪ آﮔﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ!« ) /84اﺳﺮي(

ﺷﺎﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺎى ﭼﺎرﭘﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى را ﺷﺎﻛﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ او را وادار ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎ و ﻃﺒﻖ آن اﺧﻼق رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺷﺎﻛﻠﻪ او داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﻼق آدﻣﻰ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﺎرﺳﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﻛﻮزه ﻫﻤﺎن ﺑﺮون ﺗﺮاود ﻛﻪ
در اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻈﻴﺮ روح ﺟﺎرى در ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﺑﺎ اﻋﻀﺎ و
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد آن را ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت او را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻢ از راه ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎن
ﻣﻠﻜﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و اﺣﻮال روح و ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﻰ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻛﺎرﻫﺎى ﻳﻚ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺗﺮﺳﻮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،او وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد
ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ ﻏﻴﺮ از ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻓﺮد ﺟﻮاد و ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻣﺮد ﺑﺨﻴﻞ و ﻟﺌﻴﻢ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﻴﻪ ﺑﺪﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط
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ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺎرهاى از ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﺧﻴﻠﻰ زود ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ
ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ و ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ در آﻧﻬﺎ زود ﻓﻮران
ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻰﻃﺎﻗﺖ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻜﺎت ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف
ﻣﺰاﺟﻬﺎ اﻧﻌﻘﺎدش در ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻨﺪ و آرام .
و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ  ،دﻋﻮت و ﺧﻮاﻫﺶ و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻠﻜﺎت و ﻳﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ از ﺣﺪ اﻗﺘﻀﺎء ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ
و ﺧﻮى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﺛﺮش
ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮك آن ﻛﺎرﻫﺎ را ﻣﺤﺎل ﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﻋﻤﻞ از اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻮدن
ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و ﺟﺒﺮى ﺑﺸﻮد ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ و دﭼﺎر
ﻓﻮران ﺧﺸﻢ ﺷﺪه  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺘﻘﺎم ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﺷﻜﻤﺒﺎره ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺶ اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻬﻮﺗﺮان در
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى دﻋﻮت ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮك ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ اﺧﻼق و اﻧﺠﺎم ﺧﻼف آن دﺷﻮار و در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد در ﻏﺎﻳﺖ دﺷﻮارى اﺳﺖ .
ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﮔﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
آرى اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺨﺮج ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎذن رﺑﻪ و اﻟﺬى ﺧﺒﺚ ﻻ ﻳﺨﺮج اﻻ ﻧﻜﺪا !« )/58اﻋﺮاف(

ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎ آﻳﺎت دال ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻋﻮتﻫﺎى دﻳﻨﻰ از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ» :ﻻﻧﺬرﻛﻢ
ﺑﻪ و ﻣﻦ ﺑﻠﻎ!«)/19اﻧﻌﺎم( ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ او در اﻋﻤﺎﻟﺶ اﺛﺮ دارد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻪ
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺪرى دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ .
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﻦ را اﻣﺮى ﻓﻄﺮى داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮت اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ
ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ!«)/30روم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﺴﺮه!«)/20ﻋﺒﺲ(
و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻫﻢ ﻓﻄﺮت آدﻣﻰ او را ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ ﺣﻖ و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺘﺪل دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ و ﺧﻠﻘﺖ او وى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف از اﻋﺘﺪال ﺑﺨﻮاﻧﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت دو اﻣﺮ ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ذات
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ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن ﻋﺪد ﭼﻬﺎر و ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻋﺪد ﺳﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ازﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻋﻮت ﺑﺮاى
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ و ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺣﻰ ﻋﻦ
ﺑﻴﻨﺔ!«)/42اﻧﻔﺎل( ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻘﻰ را از ﺷﻘﺎوت ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از
آﻧﭽﻪ در ازل ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﺮدارد  ،زﻳﺮا آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮل ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﺮف ﻏﻠﻄﻰ اﺳﺖ .
و ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻤﺎن اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻧﺪ  ،زﻳﺮا ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاى ﺳﻌﻴﺪ و ﺷﻘﺎوت ﺑﺮاى ﺷﻘﻰ ﺿﺮورى و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،
آرى اﮔﺮ از ﻟﻮازم ذات ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪن ﻻزﻣﻪ ذات ﺑﻪ ذات  ،ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ
ﺣﺠﻴﺖ ﻧﺒﻮد  ،ﭼﻮن ذاﺗﻴﺎت دﻟﻴﻞ و ﺣﺠﺖﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت
ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﻻزم ذات ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻻزﻣﻪ ذات ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
ﻟﻐﻮ ﺑﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﻮد  ،ﭼﻮن او ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻘﻰ را
ﺷﻘﻰ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت را ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻠﻖ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺿﺮورى و ﻻزﻣﻪ
ذات ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ او و اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ اوﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮﺗﺶ) ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻏﻴﺮ( ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮ و وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ
و اﻣﺜﺎل آن دﺳﺖ ﻣﻰزﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة ﺧﻮد را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره در ﺳﺮ اﻳﻦ
دو راه ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت
اوﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﭘﺎداﺷﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻟﻴﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ و ان ﺳﻌﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﺮى ﺛﻢ ﻳﺠﺰﻳﻪ اﻟﺠﺰاء اﻻوﻓﻰ!«
)39ﺗﺎ/41ﻧﺠﻢ(

ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل و
اﺧﻼق و ذات در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل و ﻣﻠﻜﺎت
آدﻣﻰ و ﻣﻴﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻮ زﻧﺪﮔﻰ او و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ذات او اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﺮف
زﻧﺪﮔﻰ او ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آداب و ﺳﻨﻦ و رﺳﻮم و ﻋﺎدﺗﻬﺎى ﺗﻘﻠﻴﺪى ،زﻳﺮا اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ
آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و از ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻣﻰدارد و ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪى در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن
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ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن وﺣﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن را ﺷﻨﺎى ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﻬﺮا اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﻮ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﮔﺮدد .
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰرﺳﺪ و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺎﻫﻰ
آﻧﭽﻨﺎن رﻳﺸﻪدار و ﭘﺎىﺑﺮﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪى ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ  -ﻳﺎ رذﻳﻠﻪ و ﻳﺎ ﻓﺎﺿﻠﻪ  -در ﻗﻠﺐ رﺳﻮخ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و در
ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ آن آﻣﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ ء اﻧﺬرﺗﻬﻢ ام ﻟﻢ ﺗﻨﺬرﻫﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن!
ﺧﺘﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﻬﻢ و ﻋﻠﻰ اﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻏﺸﺎوة!«

)6و/7ﺑﻘﺮه(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﺻﺤﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺻﺤﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮاد و
دﻋﻮت و اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮ آﻧﺎن ﺟﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰرود و ﻫﻨﻮز دﻋﻮت آﻧﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻋﻮت در آﻧﺎن ﻣﺤﺎل و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﺪه  ،ﺑﺎرى اﻣﺘﻨﺎع ﺗﺎﺛﻴﺮ آن  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ)
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻧﺘﺤﺎر ﻛﺮده و دارد ﻣﻰﻣﻴﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا اﻳﻦ راه ﻧﺪاﺷﺘﻦ را ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮده !(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺷﺪ  -اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻛﻪ آدﻣﻰ داراى ﻳﻚ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻛﻠﻪﻫﺎ دارد  ،ﻳﻚ ﺷﺎﻛﻠﻪ آدﻣﻰ زاﺋﻴﺪه ﻧﻮع
ﺧﻠﻘﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺰاج اوﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻠﻪاى ﺷﺨﺼﻰ و ﺧﻠﻘﺘﻰ اﺳﺖ و از ﻓﻌﻞ و
اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﺟﻬﺎزات ﺑﺪﻧﻰ او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺰاج او ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎى ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺷﺎﻛﻠﻪ دﻳﮕﺮ او ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﻰ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﻛﻠﻪ  ،ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ذاﺗﺶ در او ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ .
و آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻛﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ روﺣﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻛﻠﻪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎت داﺧﻞ روﺣﺶ از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﻰ او ﻫﻤﺎن
ﺻﻔﺎت و ﻓﻌﻠﻴﺎت روﺣﻰ را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻣﻐﺮور اﻳﻦ ﺻﻔﺎت
روﺣﻴﺶ از ﺳﺮاﭘﺎى ﮔﻔﺘﺎر و ﺳﻜﻮت و ﻗﻴﺎم و ﻗﻌﻮد و ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮﻧﺶ ﻣﻰﺑﺎرد و ﺷﺨﺺ
ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ و ﻣﺴﻜﻴﻦ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﺶ ذﻟﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺠﺎع ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻮ و ﺳﺨﻰ ﺑﺎ ﺑﺨﻴﻞ و ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﻋﺠﻮل و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺻﻔﺖ از
ﻧﻈﺮ ﻛﺮدار و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺠﺴﻤﻪ
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ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻦ و ﺻﻮرت دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .
ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﺖﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺎس ﭼﻴﺪه اﺳﺖ:
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮى اﻻﻋﻤﻰ و اﻟﺒﺼﻴﺮ و ﻻ اﻟﻈﻠﻤﺎت و ﻻ اﻟﻨﻮر و ﻻ اﻟﻈﻞ و ﻻ اﻟﺤﺮور و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮى
اﻻﺣﻴﺎء و ﻻ اﻻﻣﻮات!«)19ﺗﺎ/22ﻓﺎﻃﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺨﺒﻴﺜﺎت ﻟﻠﺨﺒﻴﺜﻴﻦ و اﻟﺨﺒﻴﺜﻮن ﻟﻠﺨﺒﻴﺜﺎت و اﻟﻄﻴﺒﺎت ﻟﻠﻄﻴﺒﻴﻦ و اﻟﻄﻴﺒﻮن ﻟﻠﻄﻴﺒﺎت ...
!«)/26ﻧﻮر( و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ از آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ .

ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ» ﻛﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ!« ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺤﻜﻤﻰ دارد  ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺼﺎﻟﺶ ﺑﻪ آﻳﻪ »:و ﻧﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻔﺎء و رﺣﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ اﻻ ﺧﺴﺎرا !« )/82اﺳﺮا(و ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺶ در ﺳﻴﺎق اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻬﺮه داده و ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و دﻋﻮت ﺣﻘﻪاش ﺷﻔﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و از
ﻫﻤﻴﻦ راه ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﺧﺴﺮان ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺮاد از ﺷﺎﻛﻠﻪ  ،ﺷﺎﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺖ روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع
ﻏﺮاﺋﺰش و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .
ﮔﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻛﻼم او ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده و ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎن از ﻗﺮآن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﺴﺮان اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ،ﻛﺴﻰ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد ،اﻋﺘﺮاض دﻳﮕﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﻰداد
ﻏﺮض رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎل دﻋﻮت ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ ﺑﻮد و ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ ،ﻟﺬا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﺑﻪ وى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻛﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﻳﻢ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﻛﻠﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن
ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،آن ﻛﺲ ﻛﻪ داراى ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺮﺧﻮردارى از دﻳﻦ ﻗﺪرى آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺮﻛﺸﻰ
دارد ،او ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و دﻳﻦ راه ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاى او ﻗﺪرى دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن راه ﻧﻤﻰآﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺷﻨﻴﺪن دﻋﻮت دﻳﻦ ﺣﻖ  ،ﺟﺰ ﺧﺴﺮان ﻋﺎﻳﺪش
ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ و داﻧﺎى ﺑﻪ اﺳﺮار و ﻧﻬﺎﻧﻬﺎى ﺷﻤﺎ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻣﻌﺘﺪل دارد و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻋﺎدل و ﻛﺪام آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ
راه ﺣﻖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده و او را واﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ راه
ﻳﺎﺑﻨﺪهﺗﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺺ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻇﺎﻟﻤﺎن
ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﺴﺮان ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﻇﻠﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و از ﻗﺮآن ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﺷﻮﻧﺪ .
ﺷﺎﻛﻠﻪ و ﺻﻔﺎت دروﻧﻰ در دﻋﻮت ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد دﻋﻮت ﻻزم و ﺣﺘﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻧﺘﻮان از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد ،ﺧﻼﺻﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻇﻠﻢ دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻛﻠﻪاش او را
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﻟﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ و ﻛﻨﺪى راه ﻫﺪاﻳﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ دارﻧﺪه ﺷﺎﻛﻠﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﺗﻨﺪﺗﺮ در اﻳﻦ راه ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود .
اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازى در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺒﻰ دارد و ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﻮس ﻧﺎﻃﻘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺻﻼ در ﻣﺎﻫﻴﺖﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس ﻓﺎﺋﺪه  ،ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ
را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﺴﺎرت و ﺧﻮارى را  ،آﻧﮕﺎه دﻧﺒﺎﻟﻪاش ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﻞ ﻛﻞ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ!« و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﻮس ﻃﺎﻫﺮه و ﭘﺎﻛﻴﺰه اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻗﺮآن آﺛﺎر ذﻛﺎء و ﻛﻤﺎل ﺑﮕﻴﺮد و در ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻇﻠﻢ و ﻛﺪورت دارد  ،ﻻﻳﻖ
ﺑﺮاى آن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺮآن آﺛﺎر ﺧﺰى و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﻤﻚ را ﻛﻪ
ﺳﻔﺖ اﺳﺖ ﺳﻔﺖﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و روﻏﻦ را ﻛﻪ ﻧﺮم اﺳﺖ ﻧﺮﻣﺘﺮ ﻣﻰﺳﺎزد ﺟﺎﻣﻪ رﻧﮕﺮز ﻣﺘﻘﻠﺐ را
ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ و ﺳﻴﻪروﺋﻰ او را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ارواح و ﻧﻔﻮس در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ذات و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺻﺎف و ﻧﻮراﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻮرى ﺑﺮ ﻧﻮر
آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺪر و ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺿﻼﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﺿﻼﻟﺖ
و ذﻟﺘﻰ ﺑﺮ ذﻟﺘﺸﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ .
اﺷﻜﺎل ﻛﻼم وى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﺠﺘﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﻌﺪ از رﺳﻮخ
ﻣﻠﻜﺎت در آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻠﻜﺎت در آﻣﺪه و ﻏﻴﺮ آن دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎز
ﺣﺮﻓﻰ ﺑﻮد و اﻣﺎ او ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﺖ را ﺑﺮاى ﻧﻔﻮس ﺳﺎده اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﻔﻮس ﺳﺎده و ﺑﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از رﺳﻮخ ﻣﻠﻜﺎت در آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ و ﺿﺮورى و ﺟﺒﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ
ﺣﺠﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.
و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻳﺎد دارد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪا ﺷﺪن
ﺷﺎﻛﻠﻪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻠﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺮاﺋﺰ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﻣﺆﺛﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد
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و آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ دﻋﻮت ﺑﻄﻮر اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺒﺮ و ﺣﺘﻢ
 دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 262 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در ﻣﻮﺿﻮع:

راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي او
ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻠﺶ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮل و ﻋﻠﺖ را دارﻧﺪ ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ
وﺟﻮدى و راﺑﻄﻪاى ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻋﻤﻞ ﻃﻮرى ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﻚ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزﻟﻪ و درﺟﻪاى ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﺨﻴﺖ و راﺑﻄﻪ
ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ را ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪاى از وﺟﻮد ﻓﻌﻞ
اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و ﺗﺸﻜﻴﻚ آن ﻧﻴﺰ  ،ﻣﻄﻠﺐ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ
ارﺗﺒﺎط و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ ذاﺗﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ واﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ را ﻣﺨﺘﺺ آن ﻓﺎﻋﻞ و آن ﻓﺎﻋﻞ را
ﻣﺨﺘﺺ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن
ﻓﻌﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ و ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ را ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن در ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن
ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺨﻴﺖ و راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎ
دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل را و وﺟﻮد دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ:
» ذات ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺨﺶ! ﻛﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻰﺑﺨﺶ؟ «
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدش واﺟﺪ ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻤﺜﻞ و
ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ) اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزﻟﻪاى!(
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺎﻟﻬﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ دﻗﻴﻖ و ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل در ﻫﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﺎج ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ اﺳﺖ و ذاﺗﺶ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻘﺮ ﺟﺰء ذات ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ذاﺗﺶ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﺑﻌﺪ از وﺟﻮد آن ﭘﻴﺪا ﺷﻮدو ﺟﺪاى از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ذات
ﻣﻌﻠﻮل ،ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﻋﻠﺖ و ﺧﻮد  ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﻣﻰﺑﻮد و در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺒﻮد و
اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﻠﻒ ﻓﺮض اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺮض ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮدن ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ذات ﻣﻌﻠﻮل
ﺟﺪاى از ﻓﻘﺮ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﺮ ﻋﻴﻦ ذاﺗﺶ ﺷﺪ ﭘﺲ از وﺟﻮد ﺟﺰ وﺟﻮدى راﺑﻂ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارد و وﺟﻮدش ﻋﻴﻦ رﺑﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ و آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ در
وﺟﻮد او ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻘﻼل او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﺖ او اﺳﺖ ﻛﻪ در او
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل از وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و آن را در
ﻫﻤﺎن ﺣﺪى ﻛﻪ ﺧﻮد از وﺟﻮد دارد ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد .
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ او ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن

دﻗﺖ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺮدﻳﺪى ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﺦ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻮع آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد آﻳﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت او را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻫﻢ در
اﺻﻞ وﺟﻮدش و ﻫﻢ در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت ﻛﻪ در وﺟﻮدش ﻓﺮض ﺷﻮد آﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و
اﺷﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ اوﺳﺖ و آﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻌﻨﻰ دﻻﻟﺖ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺖ اﺳﺖ وﺟﻮدش وﺟﻮد ﻣﺮآت و آﻳﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻧﻰ در
ﺻﺎﺣﺐ آﻳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻰ او اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد زﻳﺮا اﮔﺮ در وﺟﻮدش ﻳﺎ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت وﺟﻮدش
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰﺑﻮد دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و دﻻﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ
ﺧﻠﻒ ﻓﺮض اﺳﺖ زﻳﺮا ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت وﺟﻮدﺷﺎن آﻳﺎت
ﺧﺪاﻳﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق اوﻳﻨﺪ اﻓﻌﺎل او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ
ﺧﻮد و ﺻﻔﺎت ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺪاى را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او را ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻌﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻞ
واﺟﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ذات او ﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﺎ ﺑﺪاﻫﺖ و ﺿﺮورت
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 268 :

ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻮﻣﻦ
راﺑﻄﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
» ﻣﻦْ ﻋﻤﻞَ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻣﻦْ ذَﻛَﺮٍ أَو أُﻧْﺜﻰ و ﻫﻮ ﻣﺆْﻣﻦٌ ﻓَﻠَﻨُﺤﻴِﻴﻨﱠﻪ ﺣﻴﺎةً ﻃَﻴﺒﺔً و ﻟَﻨَﺠﺰِﻳﻨﱠﻬﻢ أَﺟﺮَﻫﻢ
ﺑِﺄَﺣﺴﻦِ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮن!«
» ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺮد و زن ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻨﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ او را زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﻜﻮ دﻫﻴﻢ و ﭘﺎداﺷﺸﺎن را
ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻰدﻫﻴﻢ!« )/97ﻧﺤﻞ(
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اﻳﻦ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ
و در اﻳﻦ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻗﺒﻮل اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن و در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺣﻴﺎء ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ و اﺟﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮد و زن ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺑﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﻳﻬﻮد و
ﻧﺼﺎرى داﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺰاﻳﺎى دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ
زﻧﺎن را از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدان ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را در وﺿﻌﻰ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻴﭻ
وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء ﻧﺒﻮد .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ او اﻧﺜﻰ و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ!« ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪهاى ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪش ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ  ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﻴﺪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮط
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ در ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد و اﺛﺮى ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ!«)/5ﻣﺎﺋﺪه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺣﺒﻂ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)/16ﻫﻮد(

و در ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻠﻨﺤﻴﻴﻨﻪ ﺣﻴﺎة ﻃﻴﺒﺔ!« ﺣﻴﺎت  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﭼﻴﺰ و
اﻓﺎﺿﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻪ آن اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﻔﻈﺶ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻰ را ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪى ﻏﻴﺮ آن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ
داده زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺣﻴﺎت ﺧﺒﻴﺚ او
را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ ﺣﻴﺎت ﻫﻤﺎن ﺣﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺘﺶ را
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﺣﻴﺎت او را ﻃﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
وﻟﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻔﺮﻣﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻃﻴﺐ زﻧﺪه ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ!
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ »:ا و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ
ﻓﻰ اﻟﻨﺎس!«)/122اﻧﻌﺎم( اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .
از ﺑﺎب ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻣﺠﺎزى ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻗﺒﻠﻰ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺖ ﻃﻴﺐ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﺎزا ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎزه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﺛﺎرى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺮاى آن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» اوﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻻﻳﻤﺎن و اﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ!«)/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
و آﻳﻪ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ذﻛﺮش ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ آﺛﺎرى واﻗﻌﻰ و
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻧﻮرى ﻛﻪ در آﻳﻪ اﻧﻌﺎم اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻮر ﻋﻠﻤﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺴﻮى ﺣﻖ راه ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺋﻞ
ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﻋﻠﻢ و ادراﻛﻰ دارد ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻗﺪرت
ﺑﺮ اﺣﻴﺎى ﺣﻖ و اﺑﻄﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻬﻤﻰ دارد ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« )/47روم(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ و اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻼ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن!«)/69ﻣﺎﺋﺪه(

و اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺎزه ،ﻣﺆﻣﻦ را آﻣﺎده ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﺷﻴﺎء را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﺣﻖ و ﺑﺎﻗﻰ و دﻳﮕﺮى ﺑﺎﻃﻞ
و ﻓﺎﻧﻰ! وﻗﺘﻰ ﻣﺆﻣﻦ اﻳﻦ دو را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دﻳﺪ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﺶ از ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎى ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه و ﻓﺘﺎﻧﻪاش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﺰت
ﺧﺪا اﻋﺘﺰاز ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ و وﻗﺘﻰ ﻋﺰﺗﺶ از ﺧﺪا ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﺶ و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره
ﺑﺎ ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﻬﺎﻳﺶ و دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻳﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ذﻟﻴﻞ و ﺧﻮار ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻼن ﻣﺘﺎع دﻧﻴﺎ و ﻓﻨﺎى ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى آن را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰﺷﺎن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎن
ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻫﺮ ﺣﻘﻰ را اﺣﻘﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺟﺰ آن ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﺟﺰ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ او را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻧﺪ و ﺟﺰ از ﺳﺨﻂ و دورى او ﻧﻤﻰﻫﺮاﺳﻨﺪ  ،ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ﺣﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮ و داﺋﻢ ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ رب ﻏﻔﻮر و ودود ﻛﺴﻰ اداره ﻛﻦ آن ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ و
در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ آن زﻧﺪﮔﻰ  ،ﺟﺰ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﻴﻞ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ  ،از درﻳﭽﻪ دﻳﺪ آﻧﺎن ﻫﺮ
ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪه ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ  ،و ﺟﺰ آن ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ او را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ زﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻮر و ﻛﻤﺎل و ﻗﻮت و ﻋﺰت و ﻟﺬت و ﺳﺮورى درك
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻧﺪازهاش را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد و ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﺣﻴﺎﺗﻰ داﺋﻤﻰ و زوال ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ و ﻓﻨﺎ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻟﺬﺗﻰ ﺧﺎﻟﺺ از اﻟﻢ و ﻛﺪورت و ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ و اﻳﻦ
ادﻋﺎ  ،ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪان ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﻳﺮاد آﻧﻬﻤﻪ آﻳﺎت ﻧﺪارﻳﻢ .
اﻳﻦ آﺛﺎر زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺰ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺠﺎزى ﺑﻮﺋﻰ از
آن ﻧﺪارد  ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ آﺛﺎر را ﺑﺮ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ آن را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و
داراى ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ و ﺟﺪﻳﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
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ﻛﻪ ﺳﺰاوارﻧﺪ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .
و اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ  ،ﺟﺪاى از زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در آن ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ
ﻧﻴﺴﺖ  ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﺪد ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى آﻧﭽﻨﺎن زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ دو ﺟﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ
ﻗﻮىﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ و واﺟﺪ آﺛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ روح ﻗﺪﺳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آن
را ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺒﻴﺎء داﻧﺴﺘﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ درﺟﻪ ﺳﻮم از زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،
زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى دارد .
اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا آن زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺎ وﺻﻒ ﻃﻴﺐ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ
ﺧﺒﺎﺛﺘﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺳﺪش ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ آﺛﺎرش را ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 492 :

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر
»  . . .ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ ﻛﺜﻴﺮاً و ﻳﻬﺪى ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮاً و ﻣﺎ ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ إِﻻ اﻟْﻔَﺴﻘﻴﻦَ!«
»  . . .ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﺎ آن ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﺑﺪﻛﺎران
ﻛﺴﻰ را ﺑﺪان ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!« ) /26ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺿﻼﻟﺖ و ﻛﻮرى دﻧﺒﺎل ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات در اﻧﺴﺎن ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن ﺿﻼﻟﺖ و ﻛﻮرى اوﻟﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﻪﻛﺎر را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه وا داﺷﺖ:
» ...و ﻣﺎ ﻳﻀﻞ ﺑﻪ اﻻ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!
» ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻓﺎﺳﻘﺎن را !«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺿﻼل را اﺛﺮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﺴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،ﻧﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﻓﺴﻖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺿﻼﻟﺖ ﻏﻴﺮ از آن ﻣﺮﺣﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺴﻖ ﺑﻮده
و ﻓﺎﺳﻖ را ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ!
ﻫﺪاﻳﺖ و اﺿﻼل دو ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع ﻛﺮاﻣﺖ و ﺧﺬﻻﻧﻲ ﻛﻪ از
ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺴﻮى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﻴﺪ و ﺷﻘﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎﺋﻰ دارد و
در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻃﻴﺐ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/97ﻧﺤﻞ(
» اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ روح اﻳﻤﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
» از ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮر ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن ﻣﻰآورد!«)/257ﺑﻘﺮه(
» ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﻮرى درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻮر راه زﻧﺪﮔﻰ را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«)/122اﻧﻌﺎم(

» او وﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ!«)/127اﻧﻌﺎم(
» اﻳﺸﺎن ﻧﻪ ﺧﻮﻓﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ!«)/62ﺑﻘﺮه(
» او ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ!«)/7ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
» اﮔﺮ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ دﻋﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!«)/186ﺑﻘﺮه(
» ﭼﻮن ﺑﻪ ﻳﺎد او ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!«)/152ﺑﻘﺮه(
» ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت و ﺳﻼم ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!«)/30ﻓﺼﻠﺖ(

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮاﻣﺖﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ.
و ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻘﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺧﺬﻻﻧﻬﺎ دارد ،ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰش آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻳﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/74ﻏﺎﻓﺮ(
» و از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺑﺮد!«)/257ﺑﻘﺮه(
» و ﺑﺮ دﻟﻬﺎﺷﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﻰزﻧﺪ!«)/7ﺑﻘﺮه(
» و ﺑﺮ ﮔﻮش و ﭼﺸﻤﺸﺎن ﭘﺮده ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ!«)/23ﺟﺎﺛﻴﻪ(
» و روﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ!«)/66اﺣﺰاب(
» و ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻬﺎﺷﺎن ﻏﻠﻬﺎ ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ!«)/33ﺳﺒﺎ(
» ﻏﻠﻬﺎﻳﺸﺎن را ﻃﻮرى ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻰاﻧﺪازد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رو ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ
ﻛﻨﻨﺪ!«)/8ﻳﺲ(
» از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﺪى و راهﺑﻨﺪى ﻣﻰﮔﺬارد ،ﺗﺎ راه ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)/9ﻳﺲ(
» ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺎ را ﻗﺮﻳﻦ و دﻣﺴﺎز آﻧﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/36زﺧﺮف(
» ﺗﺎ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﮔﻤﺮاﻫﻴﺸﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ راه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن دارﻧﺪ!«)/37زﺧﺮف(
» و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺎ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ و ﺑﻰ ﺛﻤﺮ آﻧﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﻳﻨﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ!«)/43اﻧﻌﺎم(
» و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ!«)/27ﻋﺮاف(
» ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را از ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ اﺳﺘﺪراج ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮ ﮔﺮم ﻟﺬاﺋﺬ و
زﻳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻫﺮى دﻧﻴﺎﺷﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ از اﺻﻼح ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!« )/182اﻋﺮاف(
» و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺸﺎن را ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﺧﺪا ﺑﺲ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ!« )/183اﻋﺮاف(
» و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/54ال ﻋﻤﺮان(
» آﻧﺎن را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻃﻐﻴﺎن وا ﻣﻲ دارد ،ﺗﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ!« )/186اﻋﺮاف(

اﻳﻦ ﻫﺎ ﭘﺎرهاى از اوﺻﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﺶ از آن دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده
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اﺳﺖ و از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺎوراى زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮى ﻗﺮﻳﻦ
ﺳﻌﺎدت و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت دارد ،ﻛﻪ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺰ اﺻﻮﻟﻰ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﺋﻰ دارد ،ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ
اوﻳﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺰودى ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐﻫﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎد و ﺣﺠﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ،
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪان آﮔﺎه ﻣﻰﮔﺮدد!
و ﻧﻴﺰ از ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدﻣﻴﺎن ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى
ﻗﺒﻞ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ زﻧﺪﮔﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺒﻠﻴﺶ اﻟﮕﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
واﺿﺢﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻴﺰ
زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻮﻣﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ زﻧﺪﮔﻰ دوم او و زﻧﺪﮔﻰ دوﻣﺶ
ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ زﻧﺪﮔﻰ اوﻟﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ دو زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺮار دارد:
ﻳﻜﻰ ﺳﺎﺑﻖ و ﻳﻜﻰ ﻻ ﺣﻖ.
اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ،آﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض زﻧﺪﮔﻰ اول اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
زﺑﺎن ﺣﺎل و اﻗﺘﻀﺎى اﺳﺘﻌﺪاد ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض زﻧﺪﮔﻰ ﻻ ﺣﻖ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﻌﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ)اﻳﻨﺠﺎ دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت اﻳﻦ ﺣﻤﻞ آﻗﺎﻳﺎن را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺴﻢ اول ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻳﺎت ذر و ﻣﻴﺜﺎق ،ﺑﺰودى ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺑﺸﺮ
ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎﺋﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻳﻚ
ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ!
در آﻳﺎت ﻗﺴﻢ دوم ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ آﻳﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻨﺠﺎ
ﻣﻰآورﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮدش داورى ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻳﻢ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و آﻳﺎ از
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰاى در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻴﻦ اﻋﻤﺎل دﻧﻴﺎ اﺳﺖ؟
» ﻻ ﺗﻌﺘﺬروا اﻟﻴﻮم اﻧﻤﺎ ﺗﺠﺰون ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن!«)/7ﺗﺤﺮﻳﻢ(
اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ! ﭼﻮن ﺑﻐﻴﺮ ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﺎداﺷﻰ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ!«
» ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ!«)/281ﺑﻘﺮه(
» ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد!«
» ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻰ وﻗﻮدﻫﺎ اﻟﻨﺎس و اﻟﺤﺠﺎرة!«)/24ﺑﻘﺮه(
» ﭘﺲ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از آﺗﺸﻰ ﻛﻪ آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪاش ﻣﺮدم و ﺳﻨﮕﻨﺪ!«
» ﻓﻠﻴﺪع ﻧﺎدﻳﻪ! ﺳﻨﺪع اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﺔ !«)17و/18ﻋﻠﻖ(
» ﭘﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮد را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺰودى ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دوزخ را ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﻴﻢ!«

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» ﻳﻮم ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺤﻀﺮا و ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء!«)/30ال ﻋﻤﺮان(

» روزي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ اﻧﺠﺎم داده ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ!«
» ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻠﻮن ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ اﻻ اﻟﻨﺎر!«)/174ﺑﻘﺮه(
» آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﺟﺰ آﺗﺶ در درون ﺧﻮد ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!«
» اﻧﻤﺎ ﻳﺎﻛﻠﻮن ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ ﻧﺎرا !«)/10ﻧﺴﺎ(
» آﻧﻬﺎ ﻛﻪ رﺑﺎ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ در ﺷﻜﻢ ﺧﻮد آﺗﺶ ﻓﺮو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«

و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى ﻧﺒﻮد ﺑﺠﺰ آﻳﻪ:

» ﻟﻘﺪ

ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻚ ﻏﻄﺎﺋﻚ ،ﻓﺒﺼﺮك اﻟﻴﻮم ﺣﺪﻳﺪ!  -ﺗﻮ از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻏﺎﻓﻞ

ﺑﻮدى ،ﻣﺎ ﭘﺮدهات را ﻛﻨﺎر زدﻳﻢ ،اﻳﻨﻚ دﻳﺪﮔﺎﻧﺖ ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ!«)/22ق( ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد! ﭼﻮن
ﻟﻐﺖ ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﻮردى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى او و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰد
او اﺳﺖ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻜﻦ ﭘﺮدهاى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ و آن
ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ!
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻏﻄﺎء و ﭘﺮده ﺑﺮدارى از ﭼﻴﺰى ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد و در ﭘﺲ
ﭘﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ آدﻣﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،در دﻧﻴﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ در آن روز ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮ از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدى و اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﺴﺘﻮر و در ﭘﺮده ﺑﻮد،
ﻣﺎ ﭘﺮدهات را ﺑﺮ داﺷﺘﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺖ!
و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن و ﻋﺒﺎرﺗﻰ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎى
ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻰ در ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﻤﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت و اوﺻﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪان ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ و زﻧﺪﮔﻰ
آﺧﺮت ﺑﺮ دو وﺟﻪ اﺳﺖ:
 -3وﺟﻪ ﻣﺠﺎزات
ﻛﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺸﺮ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﭼﻪ
دوزخ ،ﺟﺰاء اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ!
 -4وﺟﻪ ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل
ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل و ﻳﺎ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻟﻮازم و آﺛﺎر آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻣﻮرى ﮔﻮارا ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻮار ،ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮ ،ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ
درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺰودى در روزﻳﻜﻪ ﺑﺴﺎط ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮ ﭼﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ آن اﻣﻮر
ﻣﻰرﺳﻨﺪ!
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ از آﻳﺎت ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ) ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ اول
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﻰ آﻓﺮﻳﺪه ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﻻن آﻣﺎده و ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮدهاى ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و آن ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ،آن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ و دﺳﺘﻪ دوم از آﻳﺎت ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻬﺎى دوزﺧﻰ
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺳﻬﻤﻰ از ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮاى او آﻓﺮﻳﺪه ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻫﻠﻰ و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺧﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى آن ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺧﺎﻟﻰ از ﻧﻌﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻫﺴﺖ و آﻳﺎت دﺳﺘﻪ دوم ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﻮﻟﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 140 :

ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل
»  ...و ﻻ ﻳﺰَاﻟُﻮنَ ﻳﻘَﺘﻠُﻮﻧَﻜُﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺮُدوﻛُﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻜﻢ إِنِ اﺳﺘَﻄﻌﻮا و ﻣﻦ ﻳﺮْﺗَﺪد ﻣﻨﻜُﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ
ﻓَ ﻴﻤﺖ و ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮٌ ﻓَﺄُوﻟَﺌﻚ ﺣﺒِﻄﺖ أَﻋﻤﻠُﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و اﻻَﺧﺮَةِ و أُوﻟَﺌﻚ أَﺻﺤﺐ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧَﻠﺪونَ!«
» ...و اﻳﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺘﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را از دﻳﻨﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ از دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و در ﺣﺎل ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻴﺮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﻋﻤﺎل
ﻧﻴﻜﺸﺎن ﺑﻰاﺟﺮ ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎن اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ و در آن
ﺟﺎوﻳﺪاﻧﻨﺪ!«

) /217بقره(

ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺘﺎدن آن اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻫﻢ
ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﺸﺪه  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﺌﻦ اﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺤﺒﻄﻦ ﻋﻤﻠﻚ  ،و ﻟﺘﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!«)/۶۵زمر(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا و ﺻﺪوا ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و ﺷﺎﻗﻮا اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻬﺪى ﻟﻦ ﻳﻀﺮوا
اﷲ ﺷﻴﺌﺎ و ﺳﻴﺤﺒﻂ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ!
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و ﻻ ﺗﺒﻄﻠﻮا اﻋﻤﺎﻟﻜﻢ !«)٣٢و/٣٣محمد(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ذﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ»ص« ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺎر و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺣﺒﻂ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ زﻧﻬﺎر ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻋﻤﻠﺘﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮕﺮدد،
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻄﻼن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ »:و ﺣﺒﻂ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا
ﻓﻴﻬﺎ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)/١۶ھود( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ آن آﻳﻪ »:و
ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا !«)/٢٣فرقان( اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ﺣﺒﻂ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺘﺎدن
آن اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره اﺛﺮ ﺣﺒﻂ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در
دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺣﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل دارد  ،از ﺟﻬﺖ اﺛﺮ آﺧﺮﺗﻰ آﻧﻬﺎ ،
آرى اﻳﻤﺎن ﺑﺨﺪا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻣﻰﻛﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﻫﻢ ﭘﺎﻛﻴﺰه
ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ او اﻧﺜﻰ و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤﻴﻴﻨﻪ
ﺣﻴﻮة ﻃﻴﺒﺔ و ﻟﻨﺠﺰﻳﻨﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﺑﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)/٩٧نحل(

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺒﻂ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻛﻔﺎر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ
در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد ؟ و اﻳﺸﺎن زﻳﺎﻧﻜﺎر ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ؟ اﻣﺎ زﻳﺎﻧﻜﺎرﻳﺸﺎن در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .
و ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎﻣﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﺎﻓﺮ و دﻟﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪارد ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﻌﻤﺖ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ و
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻣﻰرﺳﺪ آن را ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ و دﻟﺶ ﺗﺴﻠﻰ ﻳﺎﺑﺪ
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﺟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه او دراز ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
زﻧﺪﮔﻰ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ
ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ؟« )/122اﻧﻌﺎم( و ﻣﺆﻣﻦ را در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ
داراى ﻧﻮر و ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻧﺪه و ﻛﺎﻓﺮ را ﻣﺮده و ﺑﻰﻧﻮر و ﻧﻈﻴﺮ آن آﻳﻪ »:ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاى ﻓﻼ ﻳﻀﻞ و
ﻻ ﻳﺸﻘﻰ  ،و ﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮى ﻓﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ  ،و ﻧﺤﺸﺮه ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻋﻤﻰ!«

)١٢٣و/١٢۴طه(ﻛﻪ از راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﻴﺸﺘﺶ ﻓﺮاخ و وﺳﻴﻊ و ﻗﺮﻳﻦ
ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ .
و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻋﻠﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت را در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده »:ذﻟﻚ ﺑﺎن اﷲ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ان اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻻ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﻬﻢ!«)/١١محمد(
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﺮاد از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺒﺎدﺗﻰ و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺖ ﻗﺮﺑﺖ ﻻزم دارد و ﻣﺮﺗﺪ  ،آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎل اﻳﻤﺎن و ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻔﺮ اﻧﺠﺎم داده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻟﻴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  :ﻣﺮاد
از ﻋﻤﻞ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎدت  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دﻳﺪﻳﺪ ﺣﺒﻂ را ﺑﻪ ﻛﻔﺎر و
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺎر ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ان ﺗﻨﺼﺮوا اﷲ ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ و ﻳﺜﺒﺖ اﻗﺪاﻣﻜﻢ!
و اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﺘﻌﺴﺎ ﻟﻬﻢ و اﺿﻞ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻛﺮﻫﻮا ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﻓﺎﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ!«
)7و/8ﻣﺤﻤﺪ(

و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ و ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻌﺬاب اﻟﻴﻢ!
اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺒﻄﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮﻳﻦ!« )٢١و/٢٢ال عمران(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﺣﺒﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ارﺗﺪاد ﺑﺎﻋﺚ
آن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻪ در ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ دﺧﺎﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ و ﺟﺎﻧﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻔﺮ
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺒﻂ ﺑﻮد ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺒﺨﺸﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻋﻤﺎﻟﺶ در ﺳﻌﺎدت او اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ در ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت وى اﺛﺮ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻨﻮز اﻣﻴﺪ آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﺮده ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺎل
ارﺗﺪاد ﻣﺮد ،ﺣﺒﻂ او ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻰﮔﺮدد.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺤﺚ و ﻧﺰاع در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺪ ﺗﺎ ﺣﻴﻦ ﻣﺮگ
ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﺎ از ﻫﻤﺎن اول ارﺗﺪاد ﺣﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺤﺜﻰ
اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻴﻬﻮده .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺗﺪاد اﻧﺠﺎم
داده  ،ﺗﺎ دم ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺮدد آن وﻗﺖ ﺣﺒﻂ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪد ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﻓﻴﻤﺖ و ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﺣﺒﻄﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و
اﻻﺧﺮة!«)/٢١٧بقره(

و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻳﻪ:
» و ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا!«)/٢٣فرقان(

ﻫﻢ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎل ﻛﻔﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ در دم ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،
ﺻﺎﺣﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد و دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ از دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻰرود .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ارﺗﺪاد اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ آدﻣﻰ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺗﺪاد دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮدد  ،ﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻳﻤﺎن ﺑﺎر دوﻣﺶ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﺮگ
را آورده ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ اﻧﺠﺎم داده ﺣﺒﻂ
ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺻﻼ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ در آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻗﺖ
ﻛﻨﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮى ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل
ﻣﺮﺗﺪ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ در
ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل داﻧﺴﺖ و آن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺒﺎط و ﺗﻜﻔﻴﺮ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﻋﻤﺎل
در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺣﻜﻢ ﺧﻮد  ،و
اﺛﺮ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺳﻴﺌﺎت ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد و اﺛﺮ ﺧﻮد را دارﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﻴﺌﺎت را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﭼﻮن ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻃﻞ و ﺗﺤﺎﺑﻂ اﻋﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻋﻤﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد اﺧﺘﻼف ﻛﺮده ،ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﺣﺴﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﺴﻨﻪاى ﺳﻴﺌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و
ﻻزﻣﻪ آن ﺣﺮف آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺌﻪ .
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻴﺎن ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از
ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻢ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻰ از اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻳﺎ ﺳﻴﺌﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوى ﺑﻮده و ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا اوﻻ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ »:و آﺧﺮون اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ ﺧﻠﻄﻮا ﻋﻤﻼ
ﺻﺎﻟﺤﺎ و آﺧﺮ ﺳﻴﺌﺎ ﻋﺴﻰ اﷲ ان ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ ان اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ!« )/102ﺗﻮﺑﻪ(ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل
ﭼﻪ ﺣﺴﻨﺎت و ﭼﻪ ﺳﻴﺌﺎت ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻴﺌﺎت را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﺗﺤﺎﺑﻂ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮرش ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
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و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎن روﺷﻰ را دارد ﻛﻪ ﻋﻘﻼ در اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد دارﻧﺪ و آن روش ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ را ﺟﺪا ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﻨﺪ و
ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﺮ ،ﻣﮕﺮ در ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ و
ﻋﺒﻮدﻳﺖ از اﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻳﺎت در اﻳﻨﻜﻪ
روش ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ آوردن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﻣﺤﻔﻮﻇﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﺧﻮد را دارد ﭼﻪ
ﺣﺴﻨﻪ و ﭼﻪ ﺳﻴﺌﻪ .
ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺳﻴﺌﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ان ﺗﺘﻘﻮا اﷲ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﻗﺎﻧﺎ و ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺎﺗﻜﻢ!« )/٢٩انفال( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻰ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻼ اﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ/203) «!...ﺑﻘﺮه(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ !«)/٣١نسا(

ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎه را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎب و آﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪل اﷲ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎت!« )/70ﻓﺮﻗﺎن(

در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ و ﺑﻨﻴﺎن آن دو ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن اﻳﻦ ﺟﺰا و اﺳﺘﺤﻘﺎق آن ﻛﺠﺎ و ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﻴﻦ ﻣﺮگ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت اﺳﺖ،
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﺎت ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺣﺎﻟﻰ را ﻛﻪ در
ﺣﺎل ﻋﻤﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﺰا ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺎل او ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺰاﺋﻰ را ﻛﻪ در
ﺣﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ اﻗﻮال ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اوﻗﺎت و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آن
ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻋﻘﻠﻴﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .
وﻟﻰ آﻧﭽﻪ ﺟﺎ دارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد  :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺑﺎب ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﺣﺒﻂ و ﺗﻜﻔﻴﺮ
و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ راه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل را ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻰ ان ﻳﻀﺮب ﻣﺜﻼ
ﻣﺎ ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ /26) «!...ﺑﻘﺮه(ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻻزﻣﻪ آن راه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ
ﻧﻔﺲ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ ﺟﻮﻫﺮى اﺳﺖ داراى ﺗﺤﻮل ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﺤﻮل را ﻫﻢ در ذات ﺧﻮد دارد و ﻫﻢ در آﺛﺎر ذاﺗﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از او ﺻﺎدر

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ و آﺛﺎر ﺳﻌﻴﺪه و ﺷﻘﻴﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﺣﺴﻨﻪاى از اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،در ذاﺗﺶ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻮﻳﻪاى ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺛﻮاب ﺷﻮد و ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﻰ از او ﺳﺮ
ﻣﻰزﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮى در او ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺪان اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ذات اﻧﺴﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺘﺤﻮل و از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎﺗﻰ ﻛﻪ از او ﺳﺮ
ﻣﻰزﻧﺪ در ﺗﻐﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ وﺿﻊ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ
ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﺲ از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ  ،از ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺤﻮل) ﺣﺮﻛﺖ از
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ و ﺗﺤﻮل از ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ دﻳﮕﺮ (،ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ .
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻰ و آﺛﺎرى ﺛﺎﺑﺖ دارد ،ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮل و
دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﻣﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻳﺎ ﺑﻪ آﻣﺮزش و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى
ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺠﺎزات را ﺑﻪ آن ﺟﻮر ﻛﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻴﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎل اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ و اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻴﻪ و ﺗﺮﺗﺐ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﺣﺎل ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﺮﺗﺐ ﻣﺪح و ذم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﻘﻼ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻠﻰ از ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺳﺮزد ،اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪح او و اﮔﺮ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻣﺖ و ﻣﻼﻣﺘﺶ وﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪح و ذﻣﺸﺎن داﺋﻤﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻮض ﺷﺪن ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻮض ﺷﻮد ،آﻧﻜﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪح اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺬﻣﺖ و
آﻧﻜﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺬﻣﺖ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪح ﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻋﻘﻼ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪح و ذم ﻓﺎﻋﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور ﻓﻌﻞ از ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻜﺎر ﻣﻰزﻧﻨﺪ و
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻘﺎى آن دو را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻧﻜﻨﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪح اﺑﺪى و ﻳﺎ ﻣﺬﻣﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ وﺿﻊ او
ﻋﻮض ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ دﺳﺘﺶ از ﻋﻤﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد ،ﻳﺎ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻌﺪاد زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را اﮔﺮ
ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ ﺑﻮده ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺘﺎﻳﺶ داﺋﻤﻰ و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ ﺷﺪه ﺳﺰاوار ﻣﺬﻣﺖ
داﺋﻤﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن اﻗﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ  ،اﻗﻮاﻟﻰ
ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻨﺤﺮف از ﺣﻖ ﺑﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎى ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻰ
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. و درﺳﺖ ﻧﺒﻮد
و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، داد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺛﻮاب و ﻳﺎ ﻋﻘﺎب ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ
دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺑﺸﻮد و وﻗﺘﻰ از ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻰ از او
.  ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻤﻴﺮد، ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد
 ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺒﻂ، و ﺛﺎﻧﻴﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺒﻂ ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺮ و اﻣﺜﺎل آن
 وﻟﻰ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض،  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه ﻣﻰآﻳﺪ، ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮ اﺳﺖ
.  آن وﻗﺖ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد، دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻤﻴﺮد
و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﺒﻂ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل اﺧﺮوى ﻫﺴﺖ در اﻋﻤﺎل دﻧﻴﻮى ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن
. ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
و راﺑﻌﺎ ﻓﺮض ﺗﺤﺎﺑﻂ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺒﻂ ﻃﺮﻓﻴﻨﻰ در اﻋﻤﺎل و اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮ را
 ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﻜﻔﻴﺮ و اﻣﺜﺎل، ﻓﺮﺿﻴﻪاى اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ، ﺣﺒﻂ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻰ ﻫﻢ اوﻟﻰ را ﺣﺒﻂ ﻛﻨﺪ
. آن
251 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز دراﻋﻤﺎل
:ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﺟﺰا
 اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي دﻧﻴﻮي و ذﺧﻴﺮه آﺧﺮﺗﻲ اﻧﺴﺎن-1
ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺣﺴﻨﺎت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،را ﺣﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ
: » ارﺗﺪاد« ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ-1
» و ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪد ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﻓﻴﻤﺖ و ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﺣﺒﻄﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة
(بقره/٢١٧)«!...

.آﻧﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ
 » ﻛﻔﺮ« ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا و ﻋﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺮج دادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ-٢
:آﻳﻪ
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ و ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ
!اﻟﻨﺎس ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻌﺬاب اﻟﻴﻢ
(ال ﻋﻤﺮان/22و21)«!اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺒﻄﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة

.ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ
 ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﻧﺴﺎن-2
 ﻛﻪ اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻫﻢ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دو ﮔﻨﺎه ﺑﻌﻀﻰ از اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﻫﺴﺖ
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ در آﺧﺮت
: » اﺳﻼم و ﺗﻮﺑﻪ« ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ-١
» ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ
!اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ
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و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ و اﺳﻠﻤﻮا ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ اﻟﻌﺬاب ﺛﻢ ﻻ ﺗﻨﺼﺮون و اﺗﺒﻌﻮا اﺣﺴﻦ ﻣﺎ اﻧﺰل
اﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ!« )53و/54زﻣﺮ(

و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاى ﻓﻼ ﻳﻀﻞ و ﻻ ﻳﺸﻘﻲ!
و ﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮى ﻓﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ و ﻧﺤﺸﺮه ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻋﻤﻰ!«

)123و/124ﻃﻪ(
 -3ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺴﻨﺎت را ﺣﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 »-١دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا « ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا و ﺻﺪوا ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و ﺷﺎﻗﻮا اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻬﺪى ﻟﻦ ﻳﻀﺮوا
اﷲ ﺷﻴﺌﺎ و ﺳﻴﺤﺒﻂ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و ﻻ ﺗﺒﻄﻠﻮا اﻋﻤﺎﻟﻜﻢ!«)٣٢و/٣٣محمد(

ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺒﻂ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺴﻨﺎت ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﺎن دو آﻳﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻬﻰ از ﻣﺸﺎﻗﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ اﺑﻄﺎل در
آﻳﻪ دوم ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺒﻂ در آﻳﻪ اول ﺑﺎﺷﺪ.
 » -٢ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن در ﺣﻀﻮر رﺳﻮﻟﺨﺪا« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻮا اﺻﻮاﺗﻜﻢ ﻓﻮق ﺻﻮت اﻟﻨﺒﻰ و ﻻ ﺗﺠﻬﺮوا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻛﺠﻬﺮ ﺑﻌﻀﻜﻢ
ﻟﺒﻌﺾ ان ﺗﺤﺒﻂ اﻋﻤﺎﻟﻜﻢ و اﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون!«)/٢حجرات(

 -4ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 » -١ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و اﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة ﻃﺮﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎر و زﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ان اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻳﺬﻫﺒﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت!« )/114ﻫﻮد(

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰﮔﺮدد.
 » -٢ﺣﺞ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻰ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻼ اﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﻦ ﺗﺎﺧﺮ ﻓﻼ اﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ!«)/٢٠٣بقره(

 » -٣اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ !«)/٣١نسا(

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻨﺒﻮن ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻻﺛﻢ و اﻟﻔﻮاﺣﺶ اﻻ اﻟﻠﻤﻢ ان رﺑﻚ واﺳﻊ اﻟﻤﻐﻔﺮة !« )/٣٢نجم(

٤١٦

 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﻮد
 ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﻴﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮي-5
: ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
: » ﻗﺘﻞ « ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده-١
(مائده/٢٩)«!» اﻧﻰ ارﻳﺪ ان ﺗﺒﻮء ﺑﺎﺛﻤﻰ و اﺛﻤﻚ
 » ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺎن« ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺎره ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ در-٢
.رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
 ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮي-6
 ﻛﻪ ﺑﺰودى،ﺑﻌﻀﻰ از ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد
.ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
 ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن-7
 ﻧﻪ ﻋﻴﻦ،ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،آﻧﺮا
: » ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻣﺮدم« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ-١
(نحل/٢۵)«!» ﻟﻴﺤﻤﻠﻮا اوزارﻫﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ و ﻣﻦ اوزاراﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻠﻮﻧﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ

:و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده
(عنکبوت/١٣)«!» و ﻟﻴﺤﻤﻠﻦ اﺛﻘﺎﻟﻬﻢ و اﺛﻘﺎﻻ ﻣﻊ اﺛﻘﺎﻟﻬﻢ

 ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻨﺎت دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن-8
ﺑﻌﻀﻰ از اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻨﺎت دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ
:ﻋﻴﻦ آﻧﻬﺎ را و ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده
(يس/١٢)«!» و ﻧﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا و آﺛﺎرﻫﻢ

 ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺬاب اﻧﺴﺎن-9
 و ﻗﺮآن در اﻳﻦ،ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد
:ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده
:اسرا( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/٧۵)«! » اذا ﻻذﻗﻨﺎه ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻴﻮة و ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻤﺎة

(اﺣﺰاب/30)

«!» ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺬاب ﺿﻌﻔﻴﻦ

٤١٧

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -10ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺛﻮاب اﻧﺴﺎن
ﭘﺎرهاى از ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن ﺛﻮاب ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 » -١اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا« ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺒﺔ اﻧﺒﺘﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺎة
ﺣﺒﺔ!«)/٢۶١بقره(

و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ در دو آﻳﻪ زﻳﺮ آﻣﺪه:
» اوﻟﺌﻚ ﻳﺆﺗﻮن اﺟﺮﻫﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﺆﺗﻜﻢ ﻛﻔﻠﻴﻦ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ و ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻧﻮرا ﺗﻤﺸﻮن ﺑﻪ و ﻳﻐﻔﺮ
ﻟﻜﻢ!«)/٢٨حديد(

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﻋﺸﺮ اﻣﺜﺎﻟﻬﺎ!«)/١۶٠انعام(

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﭘﺎداش ﻣﻜﺮر دارد .
 -11ﺣﺴﻨﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺌﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت
ﭘﺎرهاى از ﺣﺴﻨﺎت ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎب و آﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪل اﷲ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎت!«)/٧٠فرقان(

 -12اﻋﻄﺎي ﺣﺴﻨﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺴﻨﺎت ﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي
ﭘﺎرهاى از ﺣﺴﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮش ﻋﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺸﻮد و در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و اﺗﺒﻌﺘﻬﻢ ذرﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻳﻤﺎن اﻟﺤﻘﻨﺎ ﺑﻬﻢ ذرﻳﺘﻬﻢ و ﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ﺷﻰء ﻛﻞ اﻣﺮء ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺐ رﻫﻴﻦ!«)/٢١طور(

 -13ﺗﺴﺮي ﺳﻴﺌﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮي
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﺑﮕﺮدﻳﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﺘﺎم ﻣﺮدم ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻳﺘﻴﻢ ﺷﻮد و ﻧﻈﻴﺮ آن ﺳﺘﻢ
در ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻴﺨﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎ ﺧﺎﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ!« )/9ﻧﺴﺎ(
 -14ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺤﻮل ﺳﺌﻴﺎت ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺴﻨﺎت دﻳﮕﺮي و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﭘﺎرهاى ﺣﺴﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮى و ﺣﺴﻨﺎت آن دﻳﮕﺮى را
ﺑﻪ وى ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ﺳﻴﺌﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮى و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٤١٨
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ﺳﻴﺌﺎت دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ از ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻣﺮ ﺟﺰا و اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻟﻴﻤﻴﺰ اﷲ اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ و ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺨﺒﻴﺚ
ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﺮﻛﻤﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻰ ﺟﻬﻨﻢ!« )/37اﻧﻔﺎل(در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
از آﻧﻬﺎ را در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ در اﻟﻤﻴﺰان ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ دﻗﺖ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از
ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎزات ﻳﻌﻨﻰ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮش در ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت آدﻣﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ دارد ﻏﻴﺮ آن
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻊ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ دارد .
ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮردن ﻣﺜﻼ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮش ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ،ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺧﻮردن ﻣﻦ دﻳﮕﺮى ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻏﺬاى ﺧﻮرده ﺷﺪه دارد ،ﻛﻪ آن را
از ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ در ﻣﻰآورد ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺪن اﻳﻦ ﻏﺬا ﻏﺬاﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺟﻮﻳﺪه
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎن ﺑﻮده ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و
ذات و ﻫﻮﻳﺘﺶ ﻣﺘﺒﺪل ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ زﻳﺪ ﻋﻤﺮو را ﺑﺰﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ از او
ﺳﺮ زده ﺗﻨﻬﺎ زدن اﺳﺖ و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺪ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ دﻳﮕﺮى و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮو
زده ﺷﺪه ﻧﻪ دﻳﮕﺮى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮ .
و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﻌﺎل در ﻧﺸﺎه ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎﺋﻰ اى ﺑﺴﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻛﺎمﮔﻴﺮى
از ﻟﺬات ﺑﺎﺷﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻇﻠﻤﻮﻧﺎ و ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮا اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮن!«)/۵٧بقره( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻻ ﻳﺤﻴﻖ اﻟﻤﻜﺮ اﻟﺴﻴﻰء اﻻ ﺑﺎﻫﻠﻪ !«)/۴٣فاطر( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺬﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ !«)/٢۴انعام( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺸﺮﻛﻮن ﻣﻦ دون اﷲ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﺿﻠﻮا ﻋﻨﺎ ﺑﻞ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺪﻋﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻞ اﷲ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!«)٧٣و/٧۴غافر(

و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻋﻤﻞ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺳﺮ زده ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ آن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ .

٤١٩

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻞ را در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر آن ﺑﻜﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و در اﻳﻨﺼﻮرت دﻳﮕﺮ ﺳﻨﮓ
روى ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎى اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮدش و ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر را ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻳﺎ
ﺑﺮزخ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ اﻣﻮر ﻗﻴﺎﻣﺖ و آﺗﺶ و ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎى ﻋﻘﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺠﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻜﻴﻪ دارد ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻛﺮده ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد .
و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻧﻔﺦ ﻓﻰ اﻟﺼﻮر ﻓﺼﻌﻖ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﻦ ﻓﻰ اﻻرض اﻻ ﻣﻦ ﺷﺎء اﷲ و ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﺧﺮى
ﻓﺎذا ﻫﻢ ﻗﻴﺎم ﻳﻨﻈﺮون!
و اﺷﺮﻗﺖ اﻻرض ﺑﻨﻮر رﺑﻬﺎ و وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب و ﺟﻰء ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺸﻬﺪاء و ﻗﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ و
ﻫﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن!
و وﻓﻴﺖ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ و ﻫﻮ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن!« )۶٨تا/٧٠زمر(

و ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺰودى در ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﻖ داورى و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ از
ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ان اﷲ وﻋﺪﻛﻢ وﻋﺪ اﻟﺤﻖ و وﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﺎﺧﻠﻔﺘﻜﻢ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ان
دﻋﻮﺗﻜﻢ ﻓﺎﺳﺘﺠﺒﺘﻢ ﻟﻰ ﻓﻼ ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﻰ و ﻟﻮﻣﻮا اﻧﻔﺴﻜﻢ!«)/٢٢ابراھيم(

از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﺸﺎه ﺟﺰا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
اﺧﺘﻼف روﺷﻨﻰ ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ در ﻧﺸﺎه اﻋﻤﺎل و
ﻧﺸﺎه ﺟﺰا ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ ﺣﻞ ﻋﻘﺪه ﻛﺮد!
و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺪه را ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در دﻋﻮت ﻣﺮدم و
ارﺷﺎدﺷﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن ﺣﺮف زده و در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن و ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن
دارد  ،ﻃﺒﻖ ﻋﻘﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ داﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻟﻰ و ﻣﺮدم را ﺑﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺒﻴﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺑﻌﺚ و زﺟﺮ و ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار و وﻋﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻠﺤﻘﺎت آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺬاب و ﻣﻐﻔﺮت و ﻏﻴﺮه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺧﻮد او ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از آن ﺗﻮﻫﻢﻫﺎ و ﺧﻴﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﻰرﺳﺪ و ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺮدم ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آن را ﻧﺪارد ،ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﻧﺎزل و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﻫﻢ اﻓﻖ ﺑﺎ ادراك ﺑﺸﺮ ﺷﻮد و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از آن ﺣﻘﺎﻳﻖ و از ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ! اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن! و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ!« )2ﺗﺎ/4زﺧﺮف(
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺧﺒﺮ دادن از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺣﻜﺎم ﺟﺰا و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ
اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻘﻼﺋﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻼ داﻳﺮ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ .
ﻟﻄﻒ ﻗﻀﻴﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭘﻨﻬﺎن از ﺳﻄﺢ ﻓﻬﻢﻫﺎى ﻋﺎدى ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﻠﻨﺪى اﻓﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻼﺋﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ و ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ ﻛﺮد
.
آرى ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻨﺎﻋﻰ ﻧﺪارد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ را ﻣﺜﻼ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﺿﺮرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰزﻧﺪ
ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻮده ،ﻣﺜﻼ از ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﻣﻘﺘﻮل ﻓﻮت ﺷﺪه ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ زﺷﺘﻰ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎب ﻛﺮده او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ زﺷﺘﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻛﻨﺪ .
در ﻣﺜﺎل اول ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ
ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و در ﻣﺜﺎل دوم ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى از ﺳﻨﺖ او اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻳﻚ ﻳﻚ آن
اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد را ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،او را ﻧﻴﺰ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم داده ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻳﺎ در ﺑﺎره ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻓﻌﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ
ﺣﺴﻨﺎت دﻳﮕﺮان ﺣﺴﻨﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺜﺎل آن ﺣﺴﻨﺎت را دارد  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺟﺰا دارد از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات و ﻳﺎ
ﭘﺎداش اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن
ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻌﻠﻰ را ﻏﻴﺮ آن ﻛﺮدن و اﻣﺜﺎل آن را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻘﻼﺋﻴﻪاى ﻛﻪ در
ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع و در ﺳﻄﺢ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ دارد ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ و اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻘﻼﺋﻰ ﻣﺤﺼﻮر در
ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودى ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮوز ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻮر
ﺑﻮد ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺸﻒ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮاﺋﺮ و ﺑﺎﻃﻦﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻘﺪ ﺟﺌﻨﺎﻫﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻓﺼﻠﻨﺎه ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻫﺪى و رﺣﻤﺔ ﻟﻘﻮم ﻳﺆﻣﻨﻮن!
ﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮون اﻻ ﺗﺎوﻳﻠﻪ؟ ﻳﻮم ﻳﺎﺗﻰ ﺗﺎوﻳﻠﻪ ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﻮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءت رﺳﻞ رﺑﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻖ!« )/53اﻋﺮاف(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ان ﻳﻔﺘﺮى ﻣﻦ دون اﷲ و ﻟﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬى ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب
ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻞ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻴﻄﻮا ﺑﻌﻠﻤﻪ و ﻟﻤﺎ ﻳﺎﺗﻬﻢ
ﺗﺎوﻳﻠﻪ!«)٣٧تا/٣٩يونس(

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻣﻴﺎن آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺣﻜﺎم ﻋﺠﻴﺐ و ﻣﻴﺎن اﻣﺜﺎل آﻳﻪ:
» ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﻴﺮا ﻳﺮه و ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺷﺮا ﻳﺮه !«)٧و/٨زلزله(
و آﻳﻪ »:ﻟﻜﻞ اﻣﺮء ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺐ رﻫﻴﻦ!«)/٢١طور(
و آﻳﻪ »:و ان ﻟﻴﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ!«)/٣٩نجم(
و آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌﺎ!«)/۴۴يونس(

و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﻠﻢ  ،ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻗﺎﺗﻞ ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدن او ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺆاﺧﺬهاش ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮدش ﻣﺆاﺧﺬهاش ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ آن آﻳﺎت ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﻨﺖ ﺑﺪى
ﺑﺎب ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺮوان آن ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ آن ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎب ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻣﻌﺼﻴﺖ دو ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎور ﻇﺎﻟﻢ در ﻇﻠﻤﺶ
و ﭘﻴﺮو ﭘﻴﺸﻮاى ﺿﻼﻟﺖ ﻫﺮ دو ﺷﺮﻳﻚ در ﻣﻌﺼﻴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻇﺎﻟﻢ و ﭘﻴﺸﻮا ،ﻓﺎﻋﻠﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا
ﻣﺼﺪاق آﻳﻪ »:اﻻ ﺗﺰر وازرة وزر اﺧﺮى /38) «!...ﻧﺠﻢ(و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ آن واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻗﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن! و وﻓﻴﺖ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ و ﻫﻮ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ
ﻳﻔﻌﻠﻮن!«)۶٩و/٧٠زمر( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ »:و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!« دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و دادن ﻋﻤﻞ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ وى ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ او از اﻓﻌﺎل ﺧﻠﻖ دارد ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاى ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا
ﺧﺪا اﻳﻦ ﻋﻘﻞ را در دﻧﻴﺎ از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﻛﺮده و در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎر دوزﺧﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده » :ﻟﻮ ﻛﻨﺎ
ﻧﺴﻤﻊ او ﻧﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻰ اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﻴﺮ!« )/10ﻣﻠﻚ(

و ﻧﻴﺰ در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻰ ﻫﺬه اﻋﻤﻰ ﻓﻬﻮ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة اﻋﻤﻰ و اﺿﻞ ﺳﺒﻴﻼ !« )/٧٢اسری(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻧﺎر اﷲ اﻟﻤﻮﻗﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺌﺪة!«)۶و/٧ھمزه(

و در ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ

ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﺎﻟﺖ اﺧﺮﻳﻬﻢ ﻻ وﻟﻴﻬﻢ رﺑﻨﺎ ﻫﺆﻻء اﺿﻠﻮﻧﺎ

ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﺬاﺑﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻗﺎل ﻟﻜﻞ ﺿﻌﻒ و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!« )/38اﻋﺮاف(
ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن و ﺗﺎﺑﻌﺎن ﻋﺬاب دو ﭼﻨﺪان اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎن
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ آﻧﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ آن ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺎداﻧﻨﺪ!«
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ :ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ را از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت
ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﺑﺎ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻢ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/٣فصلت( و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر
اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد و اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺮش ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮت
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎ ﭼﺎرهاى ﻧﺪارﻳﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن در آﺧﺮت ﻋﻘﻞ و ادراﻛﻰ اﺛﺒﺎت
ﻛﻨﻴﻢ .
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر در ﺧﺼﻮص آﺧﺮت
ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻚ ﻏﻄﺎءك ﻓﺒﺼﺮك اﻟﻴﻮم ﺣﺪﻳﺪ!« )/٢٢ق( و آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻟﻮ ﺗﺮى اذ اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﻧﺎﻛﺴﻮا رؤﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ رﺑﻨﺎ اﺑﺼﺮﻧﺎ و ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻓﺎرﺟﻌﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ
اﻧﺎ ﻣﻮﻗﻨﻮن!« )/12ﺳﺠﺪه(

در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻢ در دﻧﻴﺎ را از آﻧﺎن ﻧﻔﻰ
ﻛﺮده  ،ﻧﻔﻰ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻔﻰ ﻋﻠﻢ در آﺧﺮت از آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
ﺳﺮ از ﻗﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻰآورﻧﺪ ﺟﻬﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺸﺎن را
ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن از اﻳﺸﺎن ﻣﻨﻔﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻛﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺰﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮه ﻓﻰ ﻋﻨﻘﻪ و ﻧﺨﺮج ﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻠﻘﺎه ﻣﻨﺸﻮرا !« )/١٣اسرا(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺑﻴﻨﻰ و ﺑﻴﻨﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﻦ ،ﻓﺒﺌﺲ اﻟﻘﺮﻳﻦ!«)/٣٨زخرف(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ

ﻧﻈﻴﺮ آن.
اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل از ﻳﻜﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﭘﺎﺳﺨﻰ دﻳﮕﺮ داده و در ﺑﻌﻀﻰ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﻘﻞ ﺣﺴﻨﺎت و
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ﺳﻴﺌﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺮده ،در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد،
وﻟﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺜﻼ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎﻳﺶ در ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در آﺧﺮت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ در ﻫﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮم ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!«)/١۶غافر( ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺪاى واﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﺛﺒﺎت ﻣﻠﻚ ﺑﺮاى ﺧﺪا در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ در
دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻜﺸﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻨﻜﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻴﺰى را ﻫﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﻰداﻧﺪ و در ﺧﻮد ﺳﺮاغ ﻧﺪارد ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى او وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در واﻗﻊ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم داراى آن ﺷﺪه
اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺼﻮد ﻛﻼم آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪوم و اﻣﻮر ﻋﺮﺿﻰ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد؟ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﮔﺮدد ،زﻳﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺛﻮاب ﻋﻤﻞ و اﻃﺎﻋﺖ
اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ  ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ ﺛﻮاب آن اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﻼﻧﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ اﻣﻮر ﻋﺮﺿﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﺛﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮى
ﺧﺎرج از اﻧﺴﺎن و ﻋﺎرض و ﻻﺣﻖ ﺑﻪ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل آن در
آﺧﺮت ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﻧﺶ در دﻧﻴﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺎده ﻣﻌﺪوم و ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺛﺮ ﻃﺎﻋﺎت را اﻣﺮى ﺟﻮﻫﺮى ﺑﺪاﻧﻴﺪ و ﮔﺮﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﻧﺎم اﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮ
ﭼﻴﺴﺖ ؟ .
ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮ ﻃﺎﻋﺎت آن روﺷﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،ﭼﻮن ﻃﺎﻋﺎت
اﺛﺮى در ﻗﻠﺐ دارد ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎم آن را ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻗﻠﺐ اﺛﺮى دارد
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻗﺴﺎوت و ﻇﻠﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ اﻧﻮار ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻮر و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻬﻮد ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎرﻳﻜﻰﻫﺎ و ﻗﺴﺎوت اﺳﺘﻌﺪاد
ﻗﻠﺐ ﺑﺮاى دورى و ﺣﺠﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻴﺎن ﻃﺎﻋﺎت و ﻣﻌﺎﺻﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده »:ان اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻳﺬﻫﺒﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت!« )/114ﻫﻮد( و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:اﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﻤﺤﻬﺎ -دﻧﺒﺎل ﮔﻨﺎه ﺣﺴﻨﻪاى ﺑﺠﺎى آر
ﺗﺎ آﻧﺮا ﻣﺤﻮ ﻛﻨﻰ!« و ﻧﺎم آﺛﺎر ﺳﻮء ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﻢ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ آﺛﺎم آﺛﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮد »:آدﻣﻰ ﺣﺘﻰ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﻐﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮود
اﺟﺮ ﻣﻰﺑﺮد -ان اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺜﺎب ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺸﻮﻛﺔ ﺗﺼﻴﺐ رﺟﻠﻪ !« و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻛﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ  -اﻟﺤﺪود ﻛﻔﺎرات!«
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻇﺎﻟﻢ از ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻇﻠﻤﺖ و ﻗﺴﺎوﺗﻰ در دﻟﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ
آن ﻇﻠﻤﺖ اﺛﺮ ﻧﻮرى را ﻛﻪ از ﻃﺎﻋﺎت در ﻗﻠﺒﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻰزداﻳﺪ و ﻣﻈﻠﻮم از ﻇﻠﻢ او
ﻣﺘﺎﻟﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن در
دﻟﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،زدوده ﻣﻰﺷﻮد و دﻟﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻧﻮرى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻗﻠﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻈﻠﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در دل
ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت!

ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻧﻮر ﻗﻠﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻮرى دﻳﮕﺮ در ﻗﻠﺐ ﻣﻈﻠﻮم ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻈﻠﻮم ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻇﻠﻤﺘﻰ دﻳﮕﺮ در ﻗﻠﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻧﻘﻞ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻛﻠﻤﻪ » ﻧﻘﻞ « ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻰرود  ،ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺎﻳﻪ از ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ ﭼﺮاغ از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻮار اﻓﺘﺎد و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮات ،ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺎﻋﺎت
ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺛﻮاب ﻃﺎﻋﺎت ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺎﻋﺎت ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه و از ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺎﻳﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺒﺎت وﺻﻒ در ﻣﺤﻠﻰ و اﺑﻄﺎل ﻣﺜﻞ آن در ﻣﺤﻠﻰ دﻳﮕﺮ را
ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات در ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ :و ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
در ﻟﺴﺎن ﺷﺮع وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻟﺴﺎن ﺷﺮع ﻫﻢ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﻰ .
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻨﻘﻴﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﻟﻲ

ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﺎر وى اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﺗﻞ و
ﻫﺮ ﻣﻘﺘﻮل دارد ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻌﺎرهاى اﺳﺖ در اﺳﺘﻌﺎره ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﺎره اﺛﺮ ﻃﺎﻋﺖ را ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻮ ﭼﻴﺰى و اﺛﺒﺎت ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ را ﻧﻘﻞ
ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻛﻪ ﻏﺰاﻟﻰ داده در ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺮدﻳﻢ
ﺟﺎرى ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده و
اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
داﻧﺴﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ را ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺸﻤﺎرد ﻣﻔﺎﺳﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ از
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ﻋﻘﻞ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺠﺎز و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ
ﺟﺮم ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺘﻮل و ﻳﺎ ورﺛﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺣﺴﻨﺎت ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺎداش و ﻫﺪﻳﻪ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺮم او ﻋﻴﻦ
ﺟﺮم اﻳﻦ و ﺣﺴﻨﻪ اﻳﻦ ﻋﻴﻦ ﺣﺴﻨﻪ او اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .
اﻳﻦ وﺿﻊ اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ،ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻋﻤﻠﻰ
اﺳﺖ :و اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻇﺮف ﻳﻌﻨﻰ در ﻇﺮف ﺣﻘﺎﻳﻖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ
اﺣﻜﺎم ﻣﺠﺎزﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎى ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎز و ادﻋﺎ ﺟﺰء ﻣﺼﺎدﻳﻖ
آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻻﺟﺮم ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺎﺧﻮذه ﻣﺠﺎزﻫﺎﺋﻰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد)دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
 -15ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت زﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻔﻮظ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و روزى ﻣﺠﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
» ﻳﻮم ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺤﻀﺮا و ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﻮد ﻟﻮ ان ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﻴﻨﻪ اﻣﺪا
ﺑﻌﻴﺪا!«)/30ال ﻋﻤﺮان(
» و ﻛﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺰﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮه ﻓﻰ ﻋﻨﻘﻪ و ﻧﺨﺮج ﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻠﻘﺎه ﻣﻨﺸﻮرا!« )/13اﺳﺮا(
» و ﻧﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا و آﺛﺎرﻫﻢ و ﻛﻞ ﺷﻰء اﺣﺼﻴﻨﺎه ﻓﻰ اﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ!«)/12ﻳﺲ(
» ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻚ ﻏﻄﺎﺋﻚ ﻓﺒﺼﺮك اﻟﻴﻮم ﺣﺪﻳﺪ!«)/٢٢ق(

 -16ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ رخ
ﻣﻰدﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺧﺎرﺟﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻳﺎت
زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ!«)/٣٠شوری(
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ!
و اذا اراد اﷲ ﺑﻘﻮم ﺳﻮء ﻓﻼ ﻣﺮد ﻟﻪ !«)/11رﻋﺪ(
» ذﻟﻚ ﺑﺎن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻚ ﻣﻐﻴﺮا ﻧﻌﻤﺔ اﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ!«)/۵٣انفال(

و اﻳﻦ آﻳﺎت ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل و ﺣﻮادث ﺗﺎ ﺣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ ،
اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ و ﺣﻮادث ﺧﻴﺮ و اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﺣﻮادث ﺑﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو آﻳﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮده  ،و ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٤٢٦
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ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻟﻮ ان اﻫﻞ اﻟﻘﺮى آﻣﻨﻮا و اﺗﻘﻮا ﻟﻔﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء و ﻟﻜﻦ ﻛﺬﺑﻮا ﻓﺎﺧﺬﻧﺎﻫﻢ ﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن!« )/96اﻋﺮاف(و دﻳﮕﺮى آﻳﻪ:
» ﻇﻬﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻟﺒﺮ و اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪى اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺬﻳﻘﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺬى ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺮﺟﻌﻮن!«)/۴١روم(

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪى ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و راه ﻃﺎﻋﺖ او را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد  ،ﻧﺰول
ﺧﻴﺮات و ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎى ﺑﺮﻛﺎت را در ﭘﻰ دارﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع از راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﻨﺤﺮف
ﮔﺸﺘﻪ  ،ﺿﻼﻟﺖ و ﻓﺴﺎد ﻧﻴﺖ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻇﻬﻮر ﻓﺴﺎد در ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ و ﻫﻼﻛﺖ اﻣﺘﻬﺎ و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ و ﺷﻴﻮع ﻇﻠﻢ و ﺑﺮوز ﺟﻨﮕﻬﺎ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺣﻮادث ﺟﻮى ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و ﺻﺎﻋﻘﻪ و
ﻃﻮﻓﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﻴﻞ ﻋﺮم و ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺛﻤﻮد و ﺻﺮﺻﺮ ﻋﺎد و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺣﻮادث را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده .
ﭘﺲ ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺢ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ ﻗﻬﺮا در رذاﺋﻞ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﺮو ﻣﻰرود و ﺧﺪا ﻫﻢ
وﺑﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﺮده ﺑﺪو ﻣﻰﭼﺸﺎﻧﺪ و ﻗﻬﺮا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ا و ﻟﻢ ﻳﺴﻴﺮوا ﻓﻰ اﻻرض ﻓﻴﻨﻈﺮوا ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ اﺷﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮة و آﺛﺎرا ﻓﻰ اﻻرض ،ﻓﺎﺧﺬﻫﻢ اﷲ ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ واق!« )/21ﻏﺎﻓﺮ(
» و اذا اردﻧﺎ ان ﻧﻬﻠﻚ ﻗﺮﻳﺔ اﻣﺮﻧﺎ ﻣﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ﻓﻔﺴﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل ،ﻓﺪﻣﺮﻧﺎﻫﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮا !
«)/16اﺳﺮا(
»ﺛﻢ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺗﺘﺮا ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻣﺔ رﺳﻮﻟﻬﺎ ﻛﺬﺑﻮه ،ﻓﺎﺗﺒﻌﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ و ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﻢ اﺣﺎدﻳﺚ
ﻓﺒﻌﺪا ﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن!« )/44ﻣﻮﻣﻨﻮن(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻃﺎﻟﺤﻪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ اﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺧﻼف
اﻳﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ .
ﻓﺮد ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻣﺖ اﺳﺖ ،او ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ و ﻋﺬاب و ﻧﻘﻤﺖ دارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼف و ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ
ﻣﻈﺎﻟﻢ آﻧﺎن ﻣﻌﺬب ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻗﺎل اﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﻫﺬا اﺧﻰ ،ﻗﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،اﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ و ﻳﺼﺒﺮ ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ اﺟﺮ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!« )/90ﻳﻮﺳﻒ(

و ﻣﺮاد از ﻣﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻚ و ﻋﺰت و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ او اﺳﺖ.

٤٢٧

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻓﺨﺴﻔﻨﺎ ﺑﻪ و ﺑﺪاره اﻻرض!«)/٨١قصص(
» و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻟﺴﺎن ﺻﺪق ﻋﻠﻴﺎ!«)/۵٠مريم(

ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﺎد ﺧﻴﺮ ذرﻳﻪ ﺻﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻧﻌﺎم او ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺟﻌﻠَﻬﺎ ﻛَﻠﻤﺔً ﺑﺎﻗﻴﺔً ﻓﻲ ﻋﻘﺒِﻪ!«)/٢٨زخرف(
» و اﻣﺎ اﻟﺠﺪار ﻓﻜﺎن ﻟﻐﻼﻣﻴﻦ ﻳﺘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و ﻛﺎن ﺗﺤﺘﻪ ﻛﻨﺰ ﻟﻬﻤﺎ وﻛﺎن اﺑﻮﻫﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ،
ﻓﺎراد رﺑﻚ ان ﻳﺒﻠﻐﺎ اﺷﺪﻫﻤﺎ و ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﺎ ﻛﻨﺰﻫﻤﺎ/٨٢)«!...کھف(
» و ﻟْﻴﺨْﺶ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻟَﻮ ﺗَﺮَﻛُﻮا ﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻬِﻢ ذُرﻳﺔً ﺿﻌﺎﻓﺎً ﺧﺎﻓُﻮا ﻋﻠَﻴﻬِﻢ/٩)«!...نسا(

و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ذرﻳﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪهاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر ﺷﻮم ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﺑﺮ اﻣﺘﻰ ﻳﺎ ﻓﺮدى اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ،اﮔﺮ آن اﻣﺖ و ﻳﺎ آن ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻧﻌﻤﺖ در واﻗﻊ ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او
اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده و ﻳﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ رﺑﻰ ﻟﻴﺒﻠﻮﻧﻰ ء اﺷﻜﺮ ام اﻛﻔﺮ و ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،و ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺎن رﺑﻰ
ﻏﻨﻰ ﻛﺮﻳﻢ!«)/۴٠نمل(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﺗﻢ ﻻزﻳﺪﻧﻜﻢ و ﻟﺌﻦ ﻛﻔﺮﺗﻢ ان ﻋﺬاﺑﻰ ﻟﺸﺪﻳﺪ!«)/٧ابراھيم(

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﺶ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺷﻜﺮ  ،ﻳﻜﻰ از اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ را در ﭘﻰ دارد .
و اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺢ و ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و در واﻗﻊ
ﻣﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﺶ ﻛﺮده و اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره » ﻧﻴﺮﻧﮓ« در ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻳﻤﻜﺮون و ﻳﻤﻜﺮ اﷲ و اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻦ!« )/30اﻧﻔﺎل(
و در ﺑﺎره اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺳﻨﺴﺘﺪرﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻣﻠﻰ ﻟﻬﻢ ان ﻛﻴﺪى ﻣﺘﻴﻦ!«)١٨٢و/١٨٣اعراف(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻟﻘﺪ ﻓﺘﻨﺎ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن!«)/١٧دخان(

و وﻗﺘﻰ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ دو ﺟﻮرﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ و ﻳﺎ ﻓﺮدى ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺘﻨﻪ و
آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺒﻴﺚ از ﻃﻴﺐ و ﭘﺎك از
ﻧﺎﭘﺎك ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد و ﻣﺜﻞ اﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﺜﻞ
ﻃﻼ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺶ و ﻣﺤﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺼﺶ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٤٢٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ا ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎس ان ﻳﺘﺮﻛﻮا ان ﻳﻘﻮﻟﻮا آﻣﻨﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻔﺘﻨﻮن؟
و ﻟﻘﺪ ﻓﺘﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻦ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا و ﻟﻴﻌﻠﻤﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ!
ام ﺣﺴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺴﻴﺌﺎت ان ﻳﺴﺒﻘﻮﻧﺎ ﺳﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﻮن!« )2ﺗﺎ/4ﻋﻨﻜﺒﻮت(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺗﻠﻚ اﻻﻳﺎم ﻧﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس و ﻟﻴﻌﻠﻢ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻬﺪا !« )/140ال
ﻋﻤﺮان(

و اﮔﺮ ﻗﻮم و ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻃﺎﻟﺢ و ﺑﺪﻛﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻋﺬاب و ﻛﻴﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و آﻳﺎت
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮادث ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ در
ﻣﻰآﻳﺪ و ﻋﺎﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻮﻻ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة ﻟﺠﻌﻠﻨﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ و ﻣﻌﺎرج
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮون! و ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ اﺑﻮاﺑﺎ و ﺳﺮرا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻜﺌﻮن! و زﺧﺮﻓﺎ و ان ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻣﺘﺎع اﻟﺤﻴﻮة
اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ!«)٣٣تا/٣۵زخرف(

ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از آن) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!( ﻣﺬﻣﺖ دﻧﻴﺎ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى آن اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻟﺬات دﻧﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻗﺪر و ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻰدﻫﺪ و از
آﺧﺮت ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻗﺪر و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻋﻴﺸﺎن ﻳﻜﻰ و ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را
ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎر ﻣﻰﻛﺮد .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺣﻮادث ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻞﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ و
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى واﮔﻴﺮ و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪاﻟﻬﺎ  ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد ،ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻮم و دو ﻗﻮم ﻧﺪارد ،ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ آن ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮﻟﺸﺎن ﻫﻢ
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﭘﻴﺪاﻳﺶ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ دﻳﻨﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻦ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻓﻠﺴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻣﺎ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را در ﺑﺤﺚ
ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:و ﻟﻮ ان اﻫﻞ اﻟﻘﺮى آﻣﻨﻮا و اﺗﻘﻮا ﻟﻔﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻦ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟﺴﻤﺎء!«)/٩۶اعراف( ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺤﺚ ﻛﺮده اﻳﻢ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻧﺎﺷﻰ از
ﺑﺪﻓﻬﻤﻰ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﻫﻞ ﻗﺮآن ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن و اﻫﻞ
آن اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪوث ﺣﻮادﺛﻰ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ
ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ را از ﻋﻠﻴﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻠﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﻠﻴﺖ دارد ،اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﻢ دارد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﻌﺎل
ﻛﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد دارد ،ﺣﺘﻰ ﻗﺮآن و اﻫﻞ آن و ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮم ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ
ﺻﺮف اﺗﻔﺎق اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺣﻮادث ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ،در ﻃﻮل ﻋﻠﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ،اﺛﺒﺎت ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ،ﻓﻮق ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدى  ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  ،ﻫﻢ ﻋﻠﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎرﻧﺪ و ﻫﻢ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺣﻮادث ،ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻮاﻣﻞ رﺣﻤﺖ و
ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ و ﻓﻮران ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻰ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮك ﻗﻠﻢ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻠﻢ
و ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد او .
ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺣﺮف ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در
ﺑﺤﺚ از ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن را آﻓﺮﻳﺪ و ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ  ،اﻧﺴﺎن را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﻫﺴﺘﻰ و ﻛﻤﺎل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع در ﻣﺴﻴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ  :ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﭼﺎر ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺸﻮد ،ﻛﻪ او را از ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدى ﺳﺎزد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻴﺰى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺰﺋﻰ از ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ آن ﺟﺰء ﻓﺎﺳﺪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺰاج ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪن و ﻳﺎ
ﻋﻀﻮى از آن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺑﻴﻤﺎرى را رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪن و ﻳﺎ آن ﻋﻀﻮ را رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ .
و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺻﻨﻊ و
ﺗﻜﻮﻳﻦ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﻓﺎع از آﻓﺎت و ﻓﺴﺎدﻫﺎﺋﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ و
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع و ﻳﺎ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن
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از ﻛﻠﻴﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﻋﻰ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮده ،
ﺗﺎ دﻓﺎع از ﺧﻮد و دور ﻛﺮدن دﺷﻤﻦ وادارش ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاى وﺟﻮدى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﮕﻴﺮد و از اﻳﻦ راه وﺟﻮدش ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،وﻗﺘﻰ وﺿﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﻨﻄﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص او ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﻋﺒﻴﻦ! ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻫﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ
ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)٣٨و/٣٩دخان(
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼ ذﻟﻚ ﻇﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا!«)/٢٧ص(

ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺴﺎزد،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ آن را ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ آن
ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻛﺪام ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺮاى ﻣﻨﻈﻮرى ﺑﺴﺎزد ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن
را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻄﺮى ﻛﻪ آن را از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻛﺮد  ،از آن ﺧﻄﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﮔﺮ ﺻﻼح دﻳﺪ از ﻳﻜﻰ از
اﺟﺰاى آن ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دادﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ دﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اوراﻗﺶ ﻧﻤﻮده  ،از ﻧﻮ آن را
ﻣﻰﺳﺎزد و ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪى درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﺿﻊ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات در آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﻴﺰ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﭽﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
» ا ﻓﺤﺴﺒﺘﻢ اﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻋﺒﺜﺎ و اﻧﻜﻢ اﻟﻴﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮن!«)/١١۵مومنون(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان اﻟﻰ رﺑﻚ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ !«)/۴٢نجم(

و وﻗﺘﻰ وﺿﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﺸﻮد و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺘﺶ آﻓﺮﻳﺪه
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ او را دﻋﻮت و ارﺷﺎد ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﺘﺤﺎن و
اﺑﺘﻼ را در ﻛﺎرش اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ از اﻳﻦ راه ﻫﻢ ﻧﺸﺪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖ در او
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ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ وﺟﻮدش ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ دردش ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،آن ﻛﺲ
را ﻫﻼك ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﻫﻼك ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ اﺗﻘﺎن در ﻓﺮد و در ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﻣﺘﻰ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و دﻳﮕﺮان را از ﺷﺮ آن اﻣﺖ راﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و رﺑﻚ اﻟﻐﻨﻲ ذو اﻟﺮﺣﻤﺔ ان ﻳﺸﺎ ﻳﺬﻫﺒﻜﻢ و ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻛﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄﻛﻢ ﻣﻦ
ذرﻳﺔ ﻗﻮم آﺧﺮﻳﻦ!«)/١٣٣انعام(

دﻗﺖ در ﺟﻤﻠﻪ » و رﺑﻚ اﻟﻐﻨﻲ ذو اﻟﺮﺣﻤﺔ  -ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻰﻧﻴﺎز و داراى رﺣﻤﺖ اﺳﺖ!« را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﺖ اﺑﺘﻼ و اﻧﺘﻘﺎم ﺳﻨﺘﻰ رﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد آن را
ﺳﻨﺘﻰ ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮاﻧﺪه و ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺼﻮرش ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ و ﻣﺎ اﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ ﻓﻰ اﻻرض
و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﻧﺼﻴﺮ!« )30و/31ﺷﻮري(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
»

و ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ اﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮرون و ان ﺟﻨﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ

اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن!«)١٧١تا/١٧٣صافات(

 -17ﻏﻠﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل از ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺎدت و ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﻌﺎدت ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻘﺎوت و ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ اﺳﺖ و از ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﻫﺮ
ﺻﻔﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺟﻤﻴﻠﻪاى ﭼﻮن ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار و اﻣﻨﻴﺖ و ﺗﺎﺻﻞ و ﺑﻘﺎ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ دواﻣﻰ و ﺑﻄﻼن و ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮس و زوال و
ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم اﺳﺖ .
و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ آﻳﺎت زﻳﺮ را از
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻰ:
»  ...ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﺸﺠﺮة ﻃﻴﺒﺔ اﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء ،ﺗﺆﺗﻰ اﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺑﺎذن
رﺑﻬﺎ و ﻳﻀﺮب اﷲ اﻻﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮون! و ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻛﺸﺠﺮة ﺧﺒﻴﺜﺔ اﺟﺘﺜﺖ
ﻣﻦ ﻓﻮق اﻻرض ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻳﺜﺒﺖ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻓﻰ
اﻻﺧﺮة و ﻳﻀﻞ اﷲ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ و ﻳﻔﻌﻞ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء!«
)24ﺗﺎ/27اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ درﺧﺘﻰ ﻃﻴﺐ و رﻳﺸﻪدار و ﺑﺎرور و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪاى
ﺧﺒﻴﺚ و ﺑﻰرﻳﺸﻪ و ﺑﻰدوام و ﺑﻰﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺜﻞ زده اﺳﺖ.
» ﻟﻴﺤﻖ اﻟﺤﻖ و ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ!«)/٨انفال(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮى  -ﺳﺮاﻧﺠﺎم از آن ﺗﻘﻮا اﺳﺖ!«)/١٣٢طه(
» و ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ اﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮرون و ان ﺟﻨﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن!«
)171ﺗﺎ/173ﺻﺎﻓﺎت(
» و اﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺮه و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/٢١يوسف(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .
و اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ!« ﺧﻮد اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ آن را ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده از دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم
ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ آﻧﻨﺪ اﻧﻜﺎرﺷﺎن از دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ .
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ و
اﻣﺎ اﻣﻮرى ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در ﺑﺎره وﺿﻊ روز ﺣﺎﺿﺮش
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و از آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻳﻚ روزه را دوﻟﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ را
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺪك ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺮار داده ،ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آن ﺑﺮ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﻗﻴﻮم ﺑﺮ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻜﻤﺶ ﻓﺼﻞ و ﭼﻮن ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻰراﻧﺪ ﻗﻀﺎﻳﺶ ﺣﺘﻢ
اﺳﺖ ،دﻧﻴﺎ و ﻋﻘﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪى اﺳﺖ ،او ﺗﺮس ﻓﻮت ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ در ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  -ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻊ ﻫﻢ ﺷﺪه  -ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﻳﻚ
روز را وﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح ﻋﻤﺮى و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻓﺮدى را وﺳﻴﻠﻪ رﺳﺘﮕﺎرى اﻣﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ ،آن
وﻗﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻊ آن ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده و ﺧﺪا
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از
او ﭘﻴﺸﻰ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ) و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰراﻧﻨﺪ!(
ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺳﺮاﭘﺎى
ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻣﺎن را ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى او را از ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻰدارد و ﺣﻔﻆ زﻣﻴﻦ و
آﺳﻤﺎن ﺧﺴﺘﻪاش ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻋﻠﻰ و ﻋﻈﻴﻢ  ،ﻫﻤﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻰ اﻟﺒﻼد! ﻣﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ ﺛﻢ ﻣﺎوﻳﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ
اﻟﻤﻬﺎد!«)١٩۶و/١٩٧ال عمران(

دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت اﻳﻦ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻓﻌﺎل ﺷﻮد و آن را ﻣﻨﻘﺎد و ﻣﻄﻴﻊ ﻗﺎﻫﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﺣﺮﻳﺖ اﺧﺘﻴﺎر را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻛﺮه و اﺟﺒﺎر را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﺎدت ﺳﻼﻃﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺪهاى را ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﻰ را اﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
در ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺤﻜﻢ و زورﮔﻮﺋﻰ روا ﻣﻰدارﻧﺪ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﻜﻢ و ﺑﺮﻫﺎن
ﻫﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺸﺎر و ﻛﺮه دوام ﻧﺪارد) در ﻣﺜﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰه ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻜﻴﻪ
داد اﻣﺎ روى ﻧﻴﺰه ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﺸﺴﺖ!( و ﺳﻠﻄﻪ اﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮ اﻣﺘﻬﺎى زﻧﺪه اﺳﺘﻘﺮار
داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﮔﺮو ﭼﻨﺪ روزى اﻧﺪك اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻛﻪ دﻟﻬﺎﺋﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ در آن ﻣﻨﺰل ﮔﻴﺮد و اﻓﺮادى
ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻤﺎن ﺗﺎم درﺟﻪاى ﻫﺴﺖ و
ﻧﻪ ﭼﻮن اﺣﻜﺎم آن ﺣﺼﻨﻰ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى در دل ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ روزى و ﺑﺮﻫﻪاى از زﻣﺎن ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻇﻬﻮر ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه روزى ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد و دﻫﺮى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دوﻟﺖﻫﺎى
ﺑﺰرگ و ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﺪه اﻣﺮوز ﻛﻤﺎل اﻋﺘﻨﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺶ و ﺳﻼﺣﻬﺎى ﺟﻨﮕﻰ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻼح ﻣﻌﻨﻮى ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ
از ﺳﻼح ارﺗﺶ اﺳﺖ .
ﺗﺎزه اﻳﻦ در ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﺻﻮرى و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد
ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و اﻣﻮر ﻣﻮﻫﻮم ﻫﻢ از ﺣﺪ ﺧﻴﺎل و وﻫﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻦ ﻏﻠﺒﻪ و
دوام ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ) و از ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﺑﺸﺮ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد (،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر رﻳﺸﻪدار اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺣﻖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﻼﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار
ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﻤﺎ ذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ اﻻ اﻟﻀﻼل !« )/٣٢يوسف( و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ
.
اﻳﻦ وﺿﻊ ﺣﻖ اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و اﻣﺎ وﺿﻊ ﺣﻖ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ و
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف  ،ﻧﻴﺰ ﻏﻠﺒﻪاش ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ دارد و ﻧﻪ اﺧﺘﻼف ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ او ﭼﻴﺮه
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﻢ ﭘﻴﺮوز اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎﺟﻮر و اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺿﺮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺟﺒﺎر و
اﺿﻄﺮار ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :
اﻻ ان ﺗﺘﻘﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﻴﺔ !«)/٢٨ال عمران( و ﺣﺘﻰ اﮔﺮ او را ﺑﻜﺸﺪ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻃﻴﺐ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ

ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮات ﺑﻞ اﺣﻴﺎء و ﻟﻜﻦ

ﻻ ﺗﺸﻌﺮون!«)/١۵۴بقره(

ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻫﻢ در ﻇﺎﻫﺮ
و ﻫﻢ در ﺑﺎﻃﻦ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗﻞ ﻫﻞ ﺗﺮﺑﺼﻮن ﺑﻨﺎ اﻻ اﺣﺪى
اﻟﺤﺴﻨﻴﻴﻦ!«)/۵٢توبه(

از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ در دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻢ در ﻇﺎﻫﺮ دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در
ﺑﺎﻃﻦ آن ،اﻣﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ را
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺳﻌﺎدت ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ زودى ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
آرى ﻏﻠﺒﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  ،ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎﺋﻰ ﺑﻰدوام اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان
اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪﻣﻪاﻳﺴﺖ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ،رﺷﺘﻪ
زﻣﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه و روزﮔﺎر ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ
ﻧﻤﻰﺧﻮرد و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮل و ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﻪاى ﭼﻮن ﺛﺒﺎت و ﺑﻘﺎ و ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻃﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺻﻔﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺰﻟﺰل و زوال و ﻗﺒﺢ و ﺑﺪى ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻬﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎى
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!«)/۶٢غافر(
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ!« )/٧سجده(و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ

و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ!«)/٧٩نسا( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت و ﺑﺪﻳﻬﺎ اﻋﺪام و
ﺑﻄﻼنﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻓﺎﻃﺮ و
ﻣﻔﻴﺾ وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺣﺴﻨﺎت ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮره ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،اﻣﻮر وﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺮ
ﺟﻤﺎل و ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت از ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺒﺎت و ﺑﻘﺎ و ﺑﺮﻛﺖ و ﻧﻔﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻗﻮل و
ﻓﻌﻞ ﺑﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺮ زﺷﺘﻰ و ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ .
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﻞ زﺑﺪا راﺑﻴﺎ و ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﺪون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ
اﻟﻨﺎر اﺑﺘﻐﺎء ﺣﻠﻴﺔ او ﻣﺘﺎع زﺑﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب اﷲ اﻟﺤﻖ و اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺰﺑﺪ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺟﻔﺎء و
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜﺚ ﻓﻰ اﻻرض!«)/١٧رعد(

 -18ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﺗﺨﻠﻒ ﺳﻴﺌﺎت از ﻋﻘﻞ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﭼﻪ اﻗﻮال و ﭼﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺳﻴﺌﺎت ﻛﻪ ﭼﻪ اﻗﻮاﻟﺶ و ﭼﻪ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻠﻨﺪ و در

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻋﻘﻞ
ﻗﺮار داده) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﺴﺎن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ
و ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ!( و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻘﻞ ﺳﻔﺎرش
 ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻧﻤﻮده و از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ آن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده
ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﻟﻬﻮ و ﻏﺶ و ﻏﺮر در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻴﺰ از دروغ و اﻓﺘﺮا و ﺑﻬﺘﺎن و ﺧﻴﺎﻧﺖ و
 ﭼﻮن ﻫﻤﻪ،ﺗﺮور و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ در ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده
 و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ، اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ دﭼﺎر ﺧﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ
اﺳﺎس ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ادراك و ﺻﺤﺖ ﻓﻜﺮ و
. اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ
 ﺣﺘﻰ آن ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ ﻓﺴﺎدش، و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮدي را
، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻰ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻣﻨﻜﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻘﻞ در ﺣﻜﻮﻣﺖ و
 ﺑﺎز اﺳﺎﺳﺶ،ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ
!ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ
258 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

در ﺑﻴﺎن

ﻣﻮاﻗﻒ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
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ﻓﺼﻞ اول

زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﻣﺮگ و ﺑﺮزخ و ﺣﻴﺎت اﺧﺮوي
» ﻛَﻴﻒ ﺗَﻜْﻔُﺮُونَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ و ﻛﻨﺘُﻢ أَﻣﻮﺗﺎً ﻓَﺄَﺣﻴﻜُﻢ ﺛُﻢ ﻳﻤﻴﺘُﻜُﻢ ﺛُﻢ ﻳﺤﻴِﻴﻜُﻢ ﺛُﻢ إِﻟَﻴﻪ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ!«
» ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻳﺪ و ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺑﺪاد و ﺑﺎر دﻳﮕﺮﺗﺎن ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ و ﺑﺎز ﺟﺎﻧﺘﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﺑﺎز ﺳﻮى او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ او ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ؟«

) /28ﺑﻘﺮه(

در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻧﻬﺎد او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮده ،ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎل ،وﺳﻌﺖ داﺋﺮه وﺟﻮد او ،آن ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮد
ﺧﻮد ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ و ﺑﻌﺪ از آن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮزخ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ
و ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل در ﺳﻴﺮ
آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.
در ﺧﻼل اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭘﺎرهاى از ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ را ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ آدﻣﻴﺎن را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻧﺴﺎن ﻣﺮدهاى ﺑﻰ ﺟﺎن
ﺑﻮد ،ﺧﺪا او را زﻧﺪه ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن او را ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺑﺴﻮى ﺧﻮد
ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى او آﻓﺮﻳﺪه ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد و او را
ﺧﻠﻴﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد در زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ او وادار ﻧﻤﻮد و ﭘﺪر
ﺑﺰرگ او را در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى داده و درب ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﮕﺸﻮد و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد و
ﻫﺪاﻳﺘﺶ او را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺎن او ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
» و ﻛﻨﺘﻢ اﻣﻮاﺗﺎ «!...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺘﺤﻮل ،ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﺺ ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل
ﻣﻰرود و داﺋﻤﺎ و ﺗﺪرﻳﺠﺎ در ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ راه ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﮕﺬارد ﻣﺮده ﺑﻮد ) ﭼﻮن ﺟﺰو ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻮد (،آن
ﮔﺎه ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ﺧﺪا ﺣﻴﺎت ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﺧﺪا و اﺣﻴﺎء او ﺗﺤﻮل ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻳﻦ را در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده:
» و ﺑﺪأ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺳﻮاه و ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
روﺣﻪ٧)«!...تا/٩سجده(
» آﻏﺎز ﻛﺮد ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪهاى از آﺑﻰ ﺑﻰ ﻣﻘﺪار ﻛﺮد و
ﺳﭙﺲ او را اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻧﻤﻮده ،از روح ﺧﻮد در او ﺑﺪﻣﻴﺪ!«

در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ اﻧﺸﺎﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ آﺧﺮ ،ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ!«)/١۴مومنون(
» ﺳﭙﺲ او را ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮد ،ﭘﺲ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ!«

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻗﺎﻟﻮا :أ اذا ﺿﻠﻠﻨﺎ ﻓﻰ اﻻرض ،أ اﻧﺎ ﻟﻔﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ؟ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﻠﻘﺎء رﺑﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮون! ﻗﻞ:
ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬى و ﻛﻞ ﺑﻜﻢ١٠)«!...و/١١سجده(
» ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد از ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﺎك ﺷﺪﻳﻢ و در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻴﻢ ،دو ﺑﺎره
ﺧﻠﻘﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ؟ و اﻳﻨﺎن ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ
اﺳﺘﺒﻌﺎدﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﻘﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ! ﺑﮕﻮ ﺷﻤﺎ در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد!«

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ و ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻌﻴﺪﻛﻢ و ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﺗﺎرة اﺧﺮى!«)/۵۵طه(
» ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ درﺳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و دوﺑﺎرهﺗﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎرى دﻳﮕﺮ از
زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮوﻧﺘﺎن ﻣﻰآورﻳﻢ!«

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺰﺋﻰ از
اﺟﺰاء ﻛﺮه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎﻳﻦ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از ﻫﻤﻴﻦ
زﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻄﻮر ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻏﻴﺮ زﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از
زﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮ ﻛﺮد و ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ او را از ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺪون ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺳﭙﺲ اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،اﻳﻦ ﺻﺮاط و راه ﻫﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ!
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى رﻳﺨﺘﻪﮔﺮى ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ از آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد و
ﻧﻴﺰ از ﻣﺮﻛﺒﺎت آن ،از ﺣﻴﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻧﺒﺎت و ﻣﻌﺪن و ﻏﻴﺮ آن ،از آب و ﻫﻮا و ﻧﻈﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ،
ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﻃﻮرى رﻳﺨﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات
دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ در آﻧﻬﺎ و آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ،اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺴﺘﻰ
ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .

٤٣٩

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،اﺛﺮ اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﺸﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮش در آﻧﻬﺎ
وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺪ وﺟﺒﻰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺧﺘﻼط و آﻣﻴﺰش دارد و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و اﺟﺘﻤﺎع و اﻓﺘﺮاق دارد ،ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺎده ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ در آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﺳﺎده دارد ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ و
ادراك اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺰ دارد ،ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ! آرى
او ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺟﺰاﺋﺶ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد و از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد درﺳﺘﻰ را ﻓﺎﺳﺪ و ﻓﺎﺳﺪ را درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،زﻣﺎﻧﻰ
آﻧﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،او ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻛﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﻰﻛﻨﺪ و
زﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آن ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﻜﻪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ دارد از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ
و آن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻻﻳﺰال ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﻴﺐ را در ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺗﺼﺮﻓﺎت و ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﺶ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺣﻖ
را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد و ﺻﺪق ﻛﻼم ﻋﺰﻳﺰش را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎوات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨﻪ  -ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش از
ﻓﺮﻣﻮد »:ﺛﻢ اﺳﺘﻮى

اوﺳﺖ!« )/13ﺟﺎﺛﻴﻪ(ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪق آن ﮔﻔﺘﺎر دﻳﮕﺮش را ﻛﻪ
اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء  -ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﭙﺮداﺧﺖ!« )/29ﺑﻘﺮه(ﭼﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼم در
ﻣﻘﺎم اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺖ ،از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻮاء ﺧﺪا ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و اﮔﺮ آن
را ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻗﺮار داد ،ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد درداﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ! )در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ
را ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ!(
ﭘﺲ ﺻﺮاط اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدش را ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ و اﻳﻦ وﺳﻌﺖ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن
در ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺰ آن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ از ﻛﺠﺎ
آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﮔﺮدد؟
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى اﻧﺴﺎن را ﻛﻪ
از آن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ،ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻛﻮن ﺷﻤﺮده و ﻫﺴﺘﻴﺶ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻧﺮا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺘﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
و ﻟﻢ ﺗﻚ ﺷﻴﺌﺎ -ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﭘﻴﺶ آﻓﺮﻳﺪم ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮدى!« )/9ﻣﺮﻳﻢ(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻧﻪ
ﻫﻮ ﻳﺒﺪىء و ﻳﻌﻴﺪ  -ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ!«)/13ﺑﺮوج(

ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺗﻜﻮﻳﻦ و از ﭘﺴﺘﺎن ﺻﻨﻊ و
اﻳﺠﺎد ارﺗﻀﺎع ﻧﻤﻮده ،در ﺳﻴﺮ وﺟﻮدﻳﺶ ﺗﻄﻮر دارد و ﺳﻠﻮك او ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺮده ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻓﻄﺮت و اﺑﺪاع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻣﻠﻜﻮت او اﺳﺖ ،آن اﻣﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش
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 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، اﻣﺮ او وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى را اراده ﻛﻨﺪ- » اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد ﺷﻴﺌﺎ ان ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن:ﻓﺮﻣﻮد
 أن، اذا اردﻧﺎه،» اﻧﻤﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻟﺸﻰء

:ﻳﺲ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/82) «!ﭘﺲ آن ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد

! ﺑﺎش:ﺑﮕﻮﻳﺪ

: ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ- ﻧﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن
(ﻧﺤﻞ/40)«!ﺑﺒﺎش! ﭘﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

اﻳﻦ از ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ و ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ در ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ و اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻋﻮد و
 ﻃﺮﻳﻖ، ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺻﺮاط آدﻣﻰ را ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ داﻧﺪ،ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا
:ﺳﻌﺎدت و ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﺎوت
 ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻴﻊ اﻋﻠﻰ،ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت را ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ) ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺰال اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮى ﺑﻠﻨﺪى و رﻓﻌﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد ﺗﺎ وى را
 ﻛﻪ آن را راﻫﻰ دور و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﺳﻔﻞ، ﺑﺨﻼف ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﺎوت،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد و ﺧﺪا در،ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ) ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺘﻴﻬﺎ( ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
!ﻣﺎوراى ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ
 ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ: اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ
 ﺗﻨﻬﺎ،ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﺮار اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺌﻪ آﮔﺎه ﺷﻮد ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آن ﻣﻘﺪار را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺸﺮ و ﺿﻼﻟﺖ او و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺎن
!داﺷﺘﻪ و اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن را ﻣﺴﻜﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
170 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوم

زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ در ﺑﺮزخ

واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در راه ﺧﺪا
» و ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮات ﺑﻞ اﺣﻴﺎء و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون!«
» و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮده ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﺎن زﻧﺪهﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﺷﻤﺎ
درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ!« )/154ﺑﻘﺮه(

آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﻨﺎم ﺑﺮزخ و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
آﻳﻪ  »:و ﻻ ﺗﺤﺴﺒﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮاﺗﺎ  ،ﺑﻞ اﺣﻴﺎء  ،ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ ﻳﺮزﻗﻮن!« )/169ال
ﻋﻤﺮان(و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮده ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ و آﻧﺎن را ﻓﺎﻧﻰ و
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﭙﻨﺪارﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ از دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮگ
آﻧﺎن ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺮگ آﻧﺎن آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ درك ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﻧﻮﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ آﻧﺮا درك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ ﺳﺨﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﺑﺠﺎ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺧﻄﺎب در آن ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻛﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن در ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻣﺮگ را
ﺑﻄﻼن ذات اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ  ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻗﻬﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دﭼﺎر ﻗﻠﻖ و
اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﭘﺎى ﺟﺎن در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ و ﺷﻮﺧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﺬا در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى
ﺑﻴﺪار ﺷﺪن آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن را ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ رﺧﺸﺎن ﻣﻰﻛﺸﺪ  ،ﺗﺎ آن ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاب
از دﻟﻬﺎﺷﺎن زاﻳﻞ ﺷﻮد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب  ،ﻫﻢ اوﻟﻴﺎء ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻴﺪار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ
ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺰﻳﺰﺷﺎن ﺑﻴﺶ از ﺟﺪاﺋﻰ ﭼﻨﺪ روز ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮى ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﺪاﺋﻰ ﭼﻨﺪ روزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺿﺎت ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
و آن درﺟﺎﺗﻴﻜﻪ ﻋﺰﻳﺰﺷﺎن ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪه  ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻓﺪاﺋﻰ و آﻣﺎده ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﺑﻴﺪار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻲ ﺳﺎزد ،
ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻃﻴﺐ و ﻧﻌﻤﺘﻰ داﺋﻢ و رﺿﻮاﻧﻰ از ﺧﺪا
ﻣﻰرﺳﻨﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪوﺳﻠّﻢ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻚ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﺮﻳﻦ  -ﺣﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ،
ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ از دودﻻن ﻣﺒﺎش/147) «!...ﺑﻘﺮه(ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ
ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺖ و اوﻟﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻦ ﺑﻮد و ﻟﻜﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪاى  ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  :آﻧﻘﺪر ﻣﻄﻠﺐ
 ،ﻳﻘﻴﻨﻰ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﻄﻮر و ﺗﺼﻮر ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺶ را ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﺑﺮزﺧﻰ دﻻﻟﺖ دارد و اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺑﺮزﺧﻰ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﺮ اﺳﺖ
 ،ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺮگ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ  ،اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻣﻌﺬب  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ  ،ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ .
و از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺮزخ دارد آﻳﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻻ ﺗﺤﺴﺒﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮاﺗﺎ ﺑﻞ اﺣﻴﺎء ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ ﻳﺮزﻗﻮن!«
» ﺗﻮ ﻣﭙﻨﺪار ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﻮات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ زﻧﺪهاﻧﺪ و ﻧﺰد
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن روزى ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ!«)/169ﺑﻘﺮه(
» ﻓﺮﺣﻴﻦ ﺑﻤﺎ اﻳﺘﻬﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ و ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻮا ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ  ،اﻻ ﺧﻮف
ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن!«
» ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﮋده ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﻼﻧﻰﻫﺎ ﻫﻢ از دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮس و اﻧﺪوﻫﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)/170ال
ﻋﻤﺮان(

ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ دﻻﻟﺖ دارد .و ﻧﻴﺰ از
آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ دارد آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺣﺘﻰ اذا ﺟﺎء أﺣﺪﻫﻢ اﻟﻤﻮت ،ﻗﺎل رب ارﺟﻌﻮن ﻟﻌﻠﻰ اﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ ،ﻛﻼ اﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ
ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ و ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ ﺑﺮزخ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن!«
» ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ
ﻋﻤﻞﻫﺎى ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻧﻜﺮدهام ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻢ! ﺣﺎﺷﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او از در
ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺗﺎزه در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮزﺧﻰ دارﻧﺪ ﺗﺎ روزي ﻛﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮﻧﺪ!« )99و/100ﻣﻮﻣﻮن(

٤٤٣

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﻪ دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ وﺟﻮد ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎن ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎﺋﻰ و ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎز از آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد آﻳﺎت:
» و ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮن ﻟﻘﺎءﻧﺎ ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ،أو ﻧﺮى رﺑﻨﺎ ،ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻜﺒﺮوا ﻓﻰ
اﻧﻔﺴﻬﻢ ،و ﻋﺘﻮا ﻋﺘﻮا ﻛﺒﻴﺮا! ﻳﻮم ﻳﺮون اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﺑﺸﺮى ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ و ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﺣﺠﺮا
ﻣﺤﺠﻮرا! و ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا! اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺧﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺮا و اﺣﺴﻦ ﻣﻘﻴﻼ! و ﻳﻮم ﺗﺸﻘﻖ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎﻟﻐﻤﺎم و ﻧﺰل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﻨﺰﻳﻼ! اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻮﻣﺌﺬ
اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺮﺣﻤﻦ و ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺴﻴﺮا!«)21ﺗﺎ/26ﻓﺮﻗﺎن(

اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪاش را ﺑﺨﻮاﻧﻰ ﺑﺮوﺷﻨﻰ ﺑﺪﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﭘﻰ
ﻣﻰﺑﺮى  ،و اﻳﻨﻚ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن:
» و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ دﻳﺪار ﻣﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭼﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟ و ﻳﺎ
ﭼﺮا ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ؟ راﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪر از ﺧﻮد راﺿﻰ و در ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و
ﭼﻪ ﻃﻐﻴﺎﻧﻰ ﺑﺰرگ! روزى ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ) و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ روز اوﻟﻴﻦ
روزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و آن روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن دادن
ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد (،در آن روز دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺧﻮﺷﻰ
و ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﻰ در ﭘﻰ اﻣﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ و ﻫﻤﻪ را ﻫﻴﭻ
و ﭘﻮچ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ! ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ در آن روز در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮارﮔﺎه و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ روزي ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد! ) و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ روز ،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ (،و
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،در آﻧﺮوز ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﻨﻬﺎ از آن رﺣﻤﺎن اﺳﺖ! و روزى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ!«

ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎره ﺷﺪن آﺳﻤﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺻﺤﺎب
ﺟﻨﺖ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ از آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺮزخ دﻻﻟﺖ دارد آﻳﻪ:
» ﻗﺎﻟﻮا :رﺑﻨﺎ اﻣﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘﻴﻦ و اﺣﻴﻴﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﺎﻋﺘﺮﻓﻨﺎ ﺑﺬﻧﻮﺑﻨﺎ ،ﻓﻬﻞ اﻟﻰ ﺧﺮوج ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ؟
«)/11ﻏﺎﻓﺮ(
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﻣﺎ را دو ﺑﺎر ﻣﻴﺮاﻧﺪى و دو ﺑﺎر زﻧﺪه ﻛﺮدى ،اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ آﻳﺎ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﻫﺴﺖ؟«

ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ در روزى ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ،دو ﺑﺎر ﻣﺮدهاﻧﺪ و دو ﺑﺎر ﻫﻢ
زﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮزخ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮزﺧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آدﻣﻰ ﻳﻜﺒﺎر در
دﻧﻴﺎ ﺑﻤﻴﺮد و ﻳﻜﺒﺎر در ﺑﺮزخ زﻧﺪه ﺷﻮد  ،و ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻢ در ﺑﺮزخ ﺑﻤﻴﺮد و در ﻗﻴﺎﻣﺖ زﻧﺪه ﺷﻮد ،
ﺗﺎ ﺑﺸﻮد دو ﺑﺎر ﻣﺮدن و دو ﺑﺎر زﻧﺪه ﺷﺪن و ﮔﺮ ﻧﻪ اﮔﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ در دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻳﻜﻰ در دﻧﻴﺎ و ﻳﻜﻰ در آﺧﺮت  ،دﻳﮕﺮ دو ﺑﺎر ﻣﻴﺮاﻧﺪن درﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن در اﻳﻨﺼﻮرت
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اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻰﻣﻴﺮد.
و ﻧﻴﺰ از آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ در ﺑﺎره ﺑﺮزخ ﮔﻔﺘﮕﻮ دارد آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
» و ﺣﺎق ﺑﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮء اﻟﻌﺬاب ،اﻟﻨﺎر ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺪوا و ﻋﺸﻴﺎ و ﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ:
ادﺧﻠﻮا آل ﻓﺮﻋﻮن اﺷﺪ اﻟﻌﺬاب!« )45و/46ﻏﺎﻓﺮ(
» آل ﻓﺮﻋﻮن را ﻋﺬاب ﺑﺪى ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﺮ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
روزي ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﭙﺎ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :اى ﻣﻼﺋﻜﻪ آل ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ درون
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب در آورﻳﺪ!«

ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻧﺪارد روزى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ
روزﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در اول آﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮزخ اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺸﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در آﺧﺮش ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺪرون ﻋﺬاب
در آورﻳﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺬاب اﻫﻞ دوزخ دو ﻧﻮع اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ دﻟﻬﺮه از دﻳﺪن آﺗﺶ و
ﻳﻜﻰ داﺧﻞ ﺷﺪن در آن  ،ﭘﺲ ﻳﻜﻰ ﻋﺬاب ﺑﺮزخ اﺳﺖ و دوﻣﻰ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ .
و آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ از آن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد  ،ﺑﺴﻴﺎر
اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﺗﺎﷲ ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ اﻟﻰ اﻣﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻓﺰﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻬﻮ وﻟﻴﻬﻢ اﻟﻴﻮم و ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب
اﻟﻴﻢ!«)/63ﻧﺤﻞ(
» ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻣﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻴﻢ وﻟﻰ ﺷﻴﻄﺎن
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ آﻧﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮه داد ،اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻄﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و
ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ!«

ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻔﺎر ﻫﻤﻴﻦ اﻵن در ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺷﻴﻄﺎن زﻧﺪﮔﻰ دارﻧﺪ ،ﺗﺎ در
روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﻛﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 519 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﻗﺮآﻧﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ
» و ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮات ﺑﻞ اﺣﻴﺎء و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون!«
» و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮده ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﺎن زﻧﺪهﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﺷﻤﺎ
درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ!« )/154ﺑﻘﺮه(

ﺗﺪﺑﺮ در آﻳــﻪ ﺑﺎﻻ و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻧﻈﻴــﺮ آن اﺳﺖ ﺣﻘﻴـﻘـﺘﻰ دﻳﮕﺮ را روﺷﻦ
ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮزﺧﻰ ﺷﻬﻴﺪان وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺠﺮد  ،ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺎوراى ﺑﺪن و اﺣﻜﺎﻣﻰ دارد
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم ﺑﺪن و ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ) ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى ﻛﻪ ﻧﻪ ﻃﻮل
دارد و ﻧﻪ ﻋﺮض و ﻧﻪ در ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﺑﺪن ﻣﻰﮔﻨﺠﺪ (،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ارﺗﺒﺎط و ﻋﻠﻘﻪاى دارد و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻌﻮر و اراده و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ادراﻛﻰ  ،ﺑﺪن را اداره
ﻣﻰﻛﻨﺪ .
دﻗﺖ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺪن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺪن از ﻛﺎر اﻓﺘﺎد ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻴﺮد و ﺑﺎ ﻓﻨﺎى ﺑﺪن و
ﭘﻮﺳﻴﺪن و اﻧﺤﻼل ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎﻳﺶ و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن اﺟﺰاﺋﺶ  ،ﻓﺎﻧﻰ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺨﺼﻴﺖ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺑﺪن ﺑﺎز ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﻳﺎ ﻋﻴﺸﻰ
داﺋﻢ و ﮔﻮارا و ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻣﻘﻴﻢ را از ﺳﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت و رﻧﺠﻰ داﺋﻢ و ﻋﺬاﺑﻰ اﻟﻴﻢ
ﻣﻰرﺳﺪ! ) ﻋﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ در دﻳﺪن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از دو ﭼﺸﻢ ﺳﺮ
ﺑﺒﻴﻨﺪ و در ﺷﻨﻴﺪن ﺣﻘﺎﻳﻖ از دو ﺳﻮراخ ﮔﻮش ﺑﺸﻨﻮد ،ﻋﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻟﺬﺗﺶ ﻣﺤﺪود
ﺑﺪرك ﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﺴﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ!( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ در آن زﻧﺪﮔﻰ و ﺷﻘﺎوت
و ﺗﻴﺮه روزﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺤﻪ ﻣﻠﻜﺎت و اﻋﻤﺎل او اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ) از
ﺳﻔﻴﺪى و ﺳﻴﺎﻫﻰ و ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ( و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ) از آﻗﺎزادﮔﻰ و رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺎم
و اﻣﺜﺎل آن!(
ﭘﺲ اﻳﻨﻬﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻧﺮا دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺎدﻳﺖ دﻧﻴﻮى ﻣﻨﺎﻓﺎت
دارد و از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .
و در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت ﺑﺮزخ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ:
» اﷲ ﻳﺘﻮﻓﻰ اﻻﻧﻔﺲ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ و اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺴﻚ اﻟﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮت و
ﻳﺮﺳﻞ اﻻﺧﺮى!«)/42زﻣﺮ(
» ﺧﺪا اﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن ﻫﺎ را در دم ﻣﺮگ و ﻫﻢ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاب
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آﻧﮕﺎه آن ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﻣﺮﮔﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و دﻳﮕﺮان را رﻫﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ!«

ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ » ﺗﻮﻓﻰ« و » اﺳﺘﻴﻔﺎء « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل اﺳﺖ
و ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ  ،از ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و رﻫﺎ ﻛﺮدن  ،ﻇﺎﻫﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺲ و
ﺑﺪن دوﺋﻴﺖ و ﻓﺮق اﺳﺖ .
و ﺑﺎز از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ:
» و ﻗﺎﻟﻮا اذا ﺿﻠﻠﻨﺎ ﻓﻰ اﻻرض ء اﻧﺎ ﻟﻔﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ؟ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﻠﻘﺎء رﺑﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮون ﻗﻞ ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬى وﻛﻞ ﺑﻜﻢ ،ﺛﻢ اﻟﻰ رﺑﻜﻢ ﺗﺮﺟﻌﻮن!«)10و/11ﺳﺠﺪه(

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻳﻢ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪى در ﻣﻰآﺋﻴﻢ؟ اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ از اﻳﺸﺎن ﺻﺮف اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ
دﻳﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﮕﻮ در دم ﻣﺮگ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ!«

ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻳﻜﻰ از ﺷﺒﻬﻪﻫﺎى ﻛﻔﺎر ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻌﺎد را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن و ﺟﺪاﺋﻰ اﺟﺰاء ﺑﺪن) از آب و ﺧﺎك و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺎﻳﺶ( و ﺟﺪاﺋﻰ
اﻋﻀﺎى آن  ،از دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺶ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻫﻤﺎن اﺟﺰاء ﻋﻀﻮﻳﺶ و دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪن ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻦ در زﻣﻴﻦ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎ ﺷﻌﻮرى ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎك ﻣﺎ را از
ﺧﺎك دﻳﮕﺮان ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ  ،دوﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺨﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ؟ و اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﻴﭻ
اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺪارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺮا ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﺑﮕﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﮔﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ و اﺟﺰاء ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ و در ﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ و ﻛﻤﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﮔﻢ ﺷﻮﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﺒﻀﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ او ﻫﺴﺘﻴﺪ  ،آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﮔﻢ و
درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﺪﻧﻬﺎى ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻋﻤﺮ ﻣﻰﮔﻔﺖ » :ﻣﻦ« و ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺗﻮ !«
و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ:
» و ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ  -و ﺧﺪا از روح ﺧﻮد در او دﻣﻴﺪ!«)/9ﺳﺠﺪه(

ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ آﻧﮕﺎه در آﻳﻪ:
» ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺮوح  ،ﻗﻞ اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻣﺮ رﺑﻰ!«)/85اﺳﺮي(
» از ﺗﻮ از روح ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ روح از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ!«

ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ روح از ﺟﻨﺲ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در آﻳﻪ:
» اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا أراد ﺷﻴﺌﺎ ان ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن ،ﻓﺴﺒﺤﺎن اﻟﺬى ﺑﻴﺪه ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻞ ﺷﻰء
!«)82و/83ﻳﺲ(
» اﻣﺮ او در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را اراده ﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺒﺎش! و ﺑﻰ
درﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آن ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﺪﺳﺖ دارد!«

ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ روح از ﺳﻨﺦ ﻣﻠﻜﻮت و ﻛﻠﻤﻪ » ﻛﻦ!« اﺳﺖ .
و ﺳﭙﺲ در آﻳﻪ »:و ﻣﺎ اﻣﺮﻧﺎ اﻻ واﺣﺪة ﻛﻠﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ!« )/50ﻗﻤﺮ(او را ﺑﻪ وﺻﻒ دﻳﮕﺮى
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ  ،ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﮔﺮداﻧﺪن ﻓﻮرى اﺳﺖ.
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻛﻠﻤﻪ» ﻛﻦ!« ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ آﻧﻰ ﻧﻪ
ﺗﺪرﻳﺠﻰ  ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد  ،وﺟﻮدش ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا  -ﻛﻪ روح ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن اﺳﺖ  -از

٤٤٧

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺎده ﺑﻮد و ﻳﻜﻰ
از اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد  ،وﺟﻮدش ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ روﺣﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ ﻣﺎدى و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده ﺗﻌﻠﻖ و
ارﺗﺒﺎط دارد .
آﻧﮕﺎه از آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎط روح ﺑﺎ ﻣﺎده ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ  -ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ!«)/55ﻃﻪ(

و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺎل ﻛﺎﻟﻔﺨﺎر  -اﻧﺴﺎن را از ﻻﻳﻪاى ﭼﻮن ﮔﻞ ﺳﻔﺎل آﻓﺮﻳﺪ!«
)/14رﺣﻤﻦ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺑﺪء ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ!«)7و/8ﺳﺠﺪه(

» ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪهاى از آﺑﻰ ﺑﻰ ﻣﻘﺪار ﻗﺮار داد!«

و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻰ ﻗﺮار ﻣﻜﻴﻦ ﺛﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻨﻄﻔﺔ
ﻋﻠﻘﺔ ،ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ ،ﻓﻜﺴﻮﻧﺎ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎ ﺛﻢ اﻧﺸﺎﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ آﺧﺮ،
ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ!«)12ﺗﺎ/14ﻣﻮﻣﻨﻮن(
» ﻣﺎ از ﭘﻴﺶ اﻧﺴﺎن را از ﭼﻜﻴﺪه و ﺧﻼﺻﻪاى از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺳﭙﺲ او را ﻧﻄﻔﻪاى در
ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻄﻔﻪ را ﻋﻠﻘﻪ و ﻋﻠﻘﻪ را ﻣﻀﻐﻪ و ﻣﻀﻐﻪ را اﺳﺘﺨﻮان ﻛﺮدﻳﻢ،
ﭘﺲ آن اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻳﻢ و در آﺧﺮ او را ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﭘﺲ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻟﻘﺎن اﺳﺖ!«

و ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آﻏﺎز ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﺟﺴﻤﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺒﻮد و از ﺑﺪو ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ
ﺻﻮرتﻫﺎﺋﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و
ﺟﺎﻣﺪ و ﺧﻤﻮد را  ،ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن داراى ﺷﻌﻮر و اراده ﮔﺸﺖ ،
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺟﺴﻢ و ﻣﺎده ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺷﻌﻮر و اراده و ﻓﻜﺮ و ﺗﺼﺮف و ﺗﺴﺨﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﺪﺑﻴﺮ در اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ دادن و دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮدن و اﻣﺜﺎل آن از ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
از اﺟﺴﺎم و ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت ﺳﺮ ﻧﻤﻰزد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ  ، -ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ روح ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺼﺪر اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺲ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻣﺒﺪأ وﺟﻮد او ﺑﻮده  -ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ و ﻣﻨﺸﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺑﻮده  -ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻴﻮه از درﺧﺖ و ﺑﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روﺷﻨﺎﺋﻰ از
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻠﻖ روح ﺑﻪ ﺑﺪن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ روح از ﺑﺪن  ،روﺷﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮدد و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،دﻳﮕﺮ روح ﺑﺎ ﺑﺪن ﻛﺎر

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ روح در اول ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ ﻋﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺸﺎﺋﻰ از ﺧﺪا از ﺑﺪن
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﮔﺮدد و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺑﺪن  ،ﺑﻜﻠﻰ از ﺑﺪن ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .
اﻳﻦ آن ﻣﻘﺪار ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﺮاى روح ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره و ﺗﻠﻮﻳﺢ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و اﻫﻞ
ﺑﺼﻴﺮت و ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن آﻳﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 528 :

ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ در ﺑﻴﺎن:

ﺑﺮزخ و زﻧﺪﮔﻰ روح ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ  ،از ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ  ،از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮزﻧﺪ آدم وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ روز دﻧﻴﺎ و اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮت ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و
اﻋﻤﺎﻟﺶ در ﻧﻈﺮش ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :
ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى و ﺣﻔﻆ ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻳﺺ ﺑﻮدم و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪم ،
ﺣﺎل ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻜﻨﻰ ؟ ﻣﺎل ﺑﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﻛﻔﻦ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻰ از
ﻣﻦ ﺑﺮدارى .
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  ،ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻤﺎ
را دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﺮدم در اﻳﻦ روز ﺑﻴﭽﺎرﮔﻴﻢ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﻰ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﻜﻨﻴﺪ ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ را در ﮔﻮداﻟﺖ دﻓﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻴﭻ ،
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ در ﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﻰ رﻏﺒﺖ ﺑﻮدم
و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮان ﺑﻮدى  ،ﺗﻮ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﻛﻨﻰ ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺲ ﺗﻮام
در ﻗﺒﺮ و در ﻗﻴﺎﻣﺖ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ آدﻣﻰ در دﻧﻴﺎ وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮﻳﻦ
و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و ﺧﻮشﻟﺒﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﻧﺰدش ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ
روﺣﻰ از ﺧﺪا و رﻳﺤﺎﻧﻰ و ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻮش آﻣﺪﻧﻰ ﻛﺮدى!
وى ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ  :ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻰ ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮام ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت
ﻛﻮچ ﻛﺮدهام و آدﻣﻰ در آﻧﺮوز ﻣﺮده ﺷﻮى ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﺮ
ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ داﺧﻞ
ﻗﺒﺮ ﺷﺪ  ،دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺰدش ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دو ﻓﺘﺎن ﻗﺒﺮﻧﺪ ﻣﻮى ﺑﺪﻧﺸﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
ﻛﻪ روى زﻣﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﻴﺎب ﺧﻮد زﻣﻴﻦ را ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﻨﺪ  ،ﺻﺪاﺋﻰ دارﻧﺪ ﭼﻮن
رﻋﺪ ﻗﺎﺻﻒ  ،دﻳﺪﮔﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﺑﺮق ﺧﺎﻃﻒ  ،ﺑﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ را ﻣﻰزﻧﺪ  ،از او ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :
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ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻛﻴﺴﺖ ؟ و ﭘﻴﺮو ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ؟ و ﭼﻪ دﻳﻨﻰ دارى ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرم اﷲ اﺳﺖ ،و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و دﻳﻨﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ  ،ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪهاى ﺧﺪاﻳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارى و ﺑﺪان
ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪارد  ،و اﻳﻦ دﻋﺎى ﺧﻴﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺜﺒﺖ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ!«)/27اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
» ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺣﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ،ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت
ﭘﺎﻳﺪارى ﻣﻲ دﻫﺪ!«

اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﺮ او را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﮔﺸﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و درى از
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﻳﺶ ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻮى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺑﺎ دﻳﺪه روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪى ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﻮاب ،
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﻮان ﻧﻮرس و آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪ  ،و اﻳﻦ دﻋﺎى ﺧﻴﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده:
» اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺧﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮا و اﺣﺴﻦ ﻣﻘﻴﻼ !«)/24ﻓﺮﻗﺎن(
» ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن آن روز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه را دارﻧﺪ!«

و اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻓﺮﺷﺘﻪاش ﺑﺼﻮرت زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮرت و ﺟﺎﻣﻪ و
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﻧﺰدش ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻮى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺿﻴﺎﻓﺘﻰ از ﺣﻤﻴﻢ دوزخ ،
ﺟﺎﻳﮕﺎه آﺗﺸﻰ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و او ﻧﻴﺰ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ
 :ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﻗﺒﺮ ﻣﺒﺮ و ﭼﻮن داﺧﻞ ﻗﺒﺮش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻧﺰدش
ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﻛﻔﻦ او را از ﺑﺪﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ،ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ  :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮت ﻛﻴﺴﺖ ؟ و ﭼﻪ
دﻳﻨﻰ دارى ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  :ﻧﻤﻲ داﻧﻢ  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﻧﻰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﻮى ﭘﺲ او را ﺑﺎ
ﮔﺮزى آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪه  ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ،
ﻫﻤﻪ از آن ﺿﺮﺑﺖ ﺗﻜﺎن ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه درى از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮوﻳﺶ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎو ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺑﺨﻮاب ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎل ،
آﻧﮕﺎه ﻗﺒﺮش آﻧﻘﺪر ﺗﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﺶ ﻣﻰﭼﺴﺒﺪ  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻮك ﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﻏﻼﻓﺶ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻣﺎﻏﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻐﺰ ﺳﺮش از ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺧﻦ و ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﻴﺮون آﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎر و
ﻋﻘﺮب زﻣﻴﻦ و ﺣﺸﺮات آﻧﺮا ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺸﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ و او ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺒﺮش ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ  ،در اﻳﻦ ﻣﺪت آﻧﻘﺪر در ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ آرزو ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ از اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺣﻀﺮﻣﻰ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺆال ﻗﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮص دو ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﺎﻟﺺ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﭘﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﭼﻄﻮر ؟ ﻓﺮﻣﻮد :
اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮدم  :از ﺳﺆاﻟﺸﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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و در اﻣﺎﻟﻰ ﺷﻴﺦ از اﺑﻦ ﻇﺒﻴﺎن رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻧﺰد اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﺑﻮدم  ،اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ  :ﻣﺮدم در ﺑﺎره ارواح ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ؟ ﻣﻦ
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ارواح ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺳﻨﮕﺪان ﻣﺮﻏﺎﻧﻰ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد
 :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻦ را ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻲ دارد  .ﺑﻠﻜﻪ در دم ﻣﺮگ ﻣﺆﻣﻦ ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ،در
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻳﺸﺎﻧﺮا ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ او و ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و وﻻﻳﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آﻧﺠﻨﺎب  ،ﺑﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ
دﻫﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم و
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﮔﻮاه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن دروﻧﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ آﮔﺎه اﺳﺖ و
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﻤﺎن دروﻧﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ  -ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻰ
آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻼم ﺑﺎد  -و ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ  ،ﺷﻬﺎدت رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻦ وﻗﺘﻰ روﺣﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،او را ﺑﺴﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﺪﻧﻰ و ﺻﻮرﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺖ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ
 ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از آﺷﻨﺎﻳﺎﻧﺸﺎن از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،اﻳﺸﺎﻧﺮا ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ  ،ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻦ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ  :ﺳﺨﻦ از ارواح ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻤﻴﺎن آﻣﺪ  ،آﻧﺠﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮد  :ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دﻳﺪار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻦ
از در ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﻴﺪم  :دﻳﺪار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آرى  ،از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺣﻮال ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ و
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻰ  :اﻳﻦ ﻓﻼﻧﻰ اﺳﺖ .
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺪﻳﺪار
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و از زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪى اﺳﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و آﻧﭽﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ دارﻧﺪ و ﻛﺎﻓﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﻰآﻳﺪ ،
وﻟﻰ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و اﻣﺎ ﺧﻮﺷﻰﻫﺎ و آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮب او اﺳﺖ از ﻧﻈﺮش ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﻣﻲ دارﻧﺪ آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮات در ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﺪار اﻫﻞ ﺧﻮد
ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ .
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ارواح اﻣﻮات  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺟﺴﺎد  ،ﺑﺪن دارﻧﺪ و در درﺧﺘﻰ از ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى دارﻧﺪ  ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺣﺎل
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ و ﭼﻮن روﺣﻰ ﺗﺎزه از راه ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻓﻌﻼ
ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﻮل ﻋﻈﻴﻤﻰ در آﻣﺪه ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻛﻤﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه از او ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﻨﺪ  :ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﺮد ؟ و ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻪ ﺷﺪ ؟ اﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﺪ او در دﻧﻴﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ
آﻣﺪم  ،ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ او ﻣﺪﺗﻰ اﺳﺖ از دﻧﻴﺎ در آﻣﺪه  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ او
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻧﺒﻮده از در ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده  ،ﺳﻘﻮط ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت در ﺑﺎب زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﺮزخ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻣﺎ آن ﻣﻘﺪار را ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮزخ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده  ،در اﻳﻨﺠﺎ آوردﻳﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
آوردﻳﻢ رواﻳﺎت آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺮزخ ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 545 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﺎن:

ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ  -ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ از ﻣﺎده
آﻳﺎ ﻧﻔﺲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روح آدﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﻧﻔﺲ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
 :ﻣﻦ  ،ﻣﺎ  ،ﺷﻤﺎ  ،او  ،ﻓﻼﻧﻰ و اﻣﺜﺎل آن از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎدى و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ و داراى زﻣﺎن و
ﻣﻜﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺸﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،اﻳﻨﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از آن ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ» ﻣﻦ« و ﻣﻴﮕﻮﺋﻴﻢ
ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻓﻼﻧﻢ! و ﻣﺜﻼ در ﻫﻤﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم! ﻣﻦ ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ! و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻜﺮر دارﻳﻢ.
ﺑﺎز ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در اﻳﻦ درك و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺖ
ﻣﻦ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﻳﻦ درك ﻣﺴﺎوى ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺣﺘﻰ در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ از ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﻰ
و ﺷﻌﻮرﻣﺎن از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺷﻌﻮرم ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻢ و
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺧﻮدم را از ﻳﺎد ﺑﺒﺮم .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ » ﻣﻦ« در ﻛﺠﺎى ﺑﺪن ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده ؟
ﻗﻄﻌﺎ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ » ﻣﻦ« در داﺧﻞ ﺳﺮ
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،در ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺎ و در دﺳﺖ ﻣﺎ و ﺧﻼﺻﻪ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺴﻮس و دﻳﺪه ﻣﺎ
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ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى  ،ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن را از راه اﺳﺘﺪﻻل اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﻢ  ،ﭼﻮن
ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ و ﺷﺎﻣﻪ و ﻏﻴﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﺪه و در اﻋﻀﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را از راه
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺲ اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﻢ  ،ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ از اﻳﻨﻜﻪ داراى ﺑﺪﻧﻰ ﻫﺴﺘﻢ و ﻳﺎ داراى
ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻫﺴﺘﻢ  ،ﺑﻜﻠﻰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲ ﺷﻮم و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ
ﻧﺸﺪه ﻛﻪ از ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮدم ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻢ و داﺋﻤﺎ » ﻣﻦ« در ﻧﺰد » ﻣﻦ« ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ » ﻣﻦ« ﻏﻴﺮ ﺑﺪن و ﻏﻴﺮ اﺟﺰاء ﺑﺪن اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ» ﻣﻦ« ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺪن ﻣﻦ و ﻳﺎ ﻋﻀﻮى از اﻋﻀﺎى آن و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺮارت ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ از ﺧﻮاص ﻣﻮﺟﻮده در آن  ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺪن و اﻋﻀﺎﻳﺶ و آﺛﺎرش
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم ﻣﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺣﻜﻢ
دﻳﮕﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ» ﻣﻦ« ﻧﻴﺰ ﻫﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮد و
ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ) ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﻧﻰ و ﻟﺤﻈﻪاى از آن ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﻴﺴﺖ (،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻰ از آن روزﻳﻜﻪ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮد را از دﻳﮕﺮان ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ داد  ،ﺑﻴﺎد ﺑﻴﺎورد  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ
اﻣﺮوز  ،ﺑﺎ ﻣﻦ آن روز  ،ﻳﻚ » ﻣﻦ« اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪدى ﺑﺨﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،
وﻟﻰ ﺑﺪﻧﺶ و ﻫﻢ اﺟﺰاء ﺑﺪﻧﺶ و ﻫﻢ ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ در ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده  ،از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه  ،ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎده و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت و ﺷﻜﻞ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺋﺮ اﺣﻮال
و آﺛﺎرش ﺟﻮر دﻳﮕﺮى ﺷﺪه  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد » ﻣﻦ « ﻏﻴﺮ از ﺑﺪن ﻣﻦ اﺳﺖ و اى ﺑﺴﺎ
در ﺣﺎدﺛﻪاى ﻧﻴﻤﻰ از ﺑﺪﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه  ،وﻟﻰ ﺧﻮد او ﻧﺼﻒ ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ
از ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺠﺪ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ» ﻣﻦ« ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﻂ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،وﻟﻰ ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﻫﺴﺖ  ،اﺟﺰاء و ﺧﻮاص
ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻴﺰ اﻧﻘﺴﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺎده و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎدى اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮ ﺑﺪن اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاء آن و ﻧﻪ
ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ از ﺧﻮاص آن  ،ﻧﻪ آن ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻧﻪ آن ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ وﺟﻮدش ﭘﻰ ﺑﺮدهاﻳﻢ و ﻧﻪ آن ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درك ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ ﻣﺎده
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ و اﻧﻘﺴﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻣﻔﺮوض ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﺧﻮد ﺑﻨﺎم » ﻣﻦ« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ  ،ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد
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 ،ﭘﺲ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻣﺮ واﺣﺪى ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  ،اﻣﺮى ﺑﺴﻴﻂ ﻛﻪ
ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء و ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از ﺧﺎرج ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ واﺣﺪ ﺻﺮف اﺳﺖ  ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او اوﺳﺖ و ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ و دو ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻨﻔﺮ اﺳﺖ و دو ﺟﺰء ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻬﻮد  ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﺎده ﺑﺮ آن
ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﺣﻜﺎم ﻻزم ﻣﺎده در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﭘﺲ او ﺟﻮﻫﺮى اﺳﺖ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻘﻰ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎدى ﺧﻮد دارد  ،ﺗﻌﻠﻘﻰ
ﻛﻪ او را ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺪن را ﺗﺪﺑﻴﺮ و اداره ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ) و ﻧﻤﻰﮔﺬارد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﺑﺪن از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ (،و ﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ ﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺎدىﮔﺮا و ﺟﻤﻌﻰ از ﻋﻠﻤﺎى اﻟﻬﻰ  ،از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ و ﻧﻴﺰ
ﻋﻠﻤﺎى ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻦ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ  ،ﻣﻨﻜﺮ ﺗﺠﺮد روح ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﺧﻮد و رد ادﻟﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎﺋﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺗﻜﻠﻒ و ﺗﻼش ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺎدي

ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ آن
ﺣﺪ از دﻗﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز رﺳﻴﺪه  ،در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺤﺺﻫﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎى دﻗﻴﻘﺶ  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﺧﺎﺻﻴﺖ از ﺧﻮاص ﺑﺪﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻛﻨﺎرش ﻋﻠﺖ ﻣﺎدﻳﺶ را ﻫﻢ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮده  ،دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﺎدى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ روح ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ ،
ﭼﻮن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ و آن را دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد روح ﻣﺠﺮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
و در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ
اﺳﺖ  ،ادراﻛﺎت ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﺮاف ﺑﺪن و اﻋﻀﺎى آن و ﺣﺎﺳﻪﻫﺎﻳﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰى اﻋﺼﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻐﺰ
ﺳﺮ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى اﺳﺖ ﻣﺘﺤﺪ و داراى ﻳﻚ وﺿﻌﻰ واﺣﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺟﺰاﺋﺶ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى آن را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ در آن درك ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ اﺳﺖ  ،و ﻣﺎ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ» ﻣﻦ«.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ از ﺳﺮ و ﭘﻴﻜﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ  ،درﺳﺖ اﺳﺖ و
ﻟﻴﻜﻦ ﺻﺮف اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﭘﺲ » ﻣﺎ« ﻏﻴﺮ از ﺑﺪن و ﻏﻴﺮ از ﺧﻮاص
ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻋﺼﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮارد ادراﻛﺎت در آن

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻟﺬا ﻫﻴﭻ آﻧﻰ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻴﻢ .
ﭼﻮن ﻻزﻣﻪ ﻏﻔﻠﺖ از آن ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻼن
اﻋﺼﺎب و ﺗﻮﻗﻔﺶ از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و آن ﻫﻤﺎن ﻣﺮگ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻔﺲ» ﻣﻦ« ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﻳﻦ
ﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺎدى ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺲ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺪن آﺗﺶ آﺗﺶﮔﺮدان
ﺑﺼﻮرت داﺋﺮه (،در اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ واردات ادراﻛﻰ  ،اﻣﺮ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺿﻰ
ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﻬﺮ آﺑﻰ از اﻳﻦ ﻃﺮف داﺧﻠﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻰرﻳﺰد  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ آب ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﻮاره ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻜﺲ آدﻣﻰ ﻳﺎ درﺧﺖ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ در آب
اﻓﺘﺎده  ،واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺜﺎل ﺣﻮض  ،ﻣﺎ آﻧﺮا آﺑﻰ واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺲ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
در واﻗﻊ ﻧﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻰ  ،ﭼﻮن اﺟﺰاء
آﺑﻰ ﻛﻪ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ وﺿﻊ آﻧﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدى واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ  ،وﻟﻰ در واﻗﻊ ﻧﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻪ داراى ﺷﺨﺼﻴﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮد آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺷﺪه ،
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﺮد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﺧﻮاص ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ادراﻛﻬﺎى ﻋﺼﺒﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاء ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻰ و اﺟﺰاء
ﻣﺮﻛﺐ ﻋﺼﺒﻰ  ،در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ  ،و وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ از ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ،وﺣﺪت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ وﺣﺪت ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ .
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺎدﻳﻮن درﺑﺎره ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ آن
ﺣﺪ از دﻗﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز رﺳﻴﺪه  ،در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺤﺺﻫﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎى دﻗﻴﻘﺶ  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﺧﺎﺻﻴﺖ از ﺧﻮاص ﺑﺪﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻛﻨﺎرش ﻋﻠﺖ ﻣﺎدﻳﺶ را ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
 ،دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﺎدى ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﻰ اﻳﻦ اﺛﺮ روح ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ!«
ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺣﻖ و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ  ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﻔﺲ
ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ وﺟﻮدش اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه  ،ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .
دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزش ﭼﻬﺎر
دﻳﻮارى ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ
ﺧﻮاص ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد » ﻣﺎده« را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ آن اﺳﺖ ﻛﺸﻒ و
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اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮاص آﻻت و ادوات ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﺮد
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﭼﻪ ﻣﻰﮔﺬرد و آﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و
اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﭼﻪ آﺛﺎرى دارد ؟ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮى
ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻧﻔﻴﺎ و ﻧﻪ اﺛﺒﺎﺗﺎ .
ﭼﻮن ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺎدى ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎره ﭘﺸﺖ اﻳﻦ دﻳﻮار ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﺪﻳﺪم و درﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺪﻳﺪن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
ﻧﺒﻮدن ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ) و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮔﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺎدى ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺸﻮد  ،ﺑﺎز در
ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﻣﺎده اﺳﺖ (،و در داﺧﻞ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى و ﺧﺎرج از
ﺳﻨﺦ ﻣﺎده و ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ  ،ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ او ﺑﺒﻴﻨﺪ .
و اﮔﺮ ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﭘﺎ از ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آورده  ،ﺑﺨﻮد ﺟﺮأت دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﺳﺎن
ﻣﺠﺮدات را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮد را اﺛﺒﺎت
ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،از ﻧﺎآﮔﺎﻫﻰ و ﺑﻰ ﺑﻀﺎﻋﺘﻰ ﺑﻮده  ،ﺑﻪ آﺛﺎرى از زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺎدى
اﻋﻀﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ ﻛﻨﻨﺪ  ،از روى
ﻧﺎﭼﺎرى آن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎوراى ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد ﻓﺮﺿﻰ را ﺣﻼل
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻼل ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ درد ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﺋﻰ ﻣﻲ ﺧﻮرده ﻛﻪ ﻋﻠﻢ از
ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﺧﻮاص و آﺛﺎر ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده و اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺮ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ
ﭘﻰ ﺑﺮده  ،دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان وﻗﻌﻰ ﻧﻬﺎد  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل را در ﺑﺎب اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ
.
و اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺎﺳﺪى اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ  ،ﺗﺠﺮد آن را از اﻳﻦ
راه اﺛﺒﺎت ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮده ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ
ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎدﻳﺶ ﭘﻰ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﺑﺪﻧﻰ را ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺪﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ  ،و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺪن و آﺛﺎرى را
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ داد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ آدﻣﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮدش و اﻳﻨﻜﻪ داﺋﻤﺎ ﺧﻮدش را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺑﻠﻜﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻋﺼﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮارد
ادراﻛﺎت در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻫﻴﭻ آﻧﻰ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻴﻢ اﻟﺦ ،
ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﺳﺘﻰ ﻧﺪارد و ﺷﻬﻮدى ﻛﻪ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دارﻳﻢ  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ
آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ (،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ آﻗﺎﻳﺎن از ﺷﻬﻮد ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮده و رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ را
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از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﻪ واردات ﻓﻜﺮى و ﻣﺸﻬﻮدات ﺣﺴﻰ ﺑﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻣﺎغ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از آﺛﺎر اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻰ و ﺗﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻢ ﭼﻪ رﺑﻄﻰ ﻣﻴﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺴﺖ ؟ اﮔﺮ اﻣﻮرى ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ زﻳﺎد و ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ  ،ﻓﺮض
ﺑﺸﻮد اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﺑﻨﺎم » ﻣﻦ و ﻳﺎ ﺗﻮ؟«
ﻋﻼوه اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ادراﻛﺎت وارده در ﻣﺮﻛﺰ اﻋﺼﺎب  ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺎوراى ﺧﻮد  ،ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،و اﮔﺮ آن اﻣﺮ » ﻣﻦ« ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺷﻌﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ادراﻛﺎت ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎ آن را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ آن اﻣﺮ واﺣﺪ» ﻣﻦ« را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
آن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ؟ اﻳﻦ وﺣﺪت ﻛﻪ در آن اﻣﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮد و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ از ﻛﺠﺎ
آﻣﺪ ؟ .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ  :وﺣﺪت  ،وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﺖ  ،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺪى ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ واﺣﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﺣﺪﺗﺶ واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻌﻴﺖ دارد  ،ﻛﺜﺮت آن
اﺳﺖ و اﻣﺎ وﺣﺪﺗﺶ ﻳﺎ وﺣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﺣﺴﻰ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ واﺣﺪ و ﺧﻂ واﺣﺪ  ،و ﻳﺎ وﺣﺪﺗﻰ
اﺳﺖ ﺧﻴﺎﻟﻰ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ واﺣﺪ و اﻣﺜﺎل آن  ،ﻧﻪ وﺣﺪت واﻗﻌﻰ  ،ﭼﻮن ﺧﻂ از ﻫﺰاران ﻧﻘﻄﻪ و
ﺧﺎﻧﻪ از ﻫﺰاران ﺧﺸﺖ و ﻣﻠﺖ از ﻫﺰاران ﻓﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ادراﻛﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ در واﻗﻊ
ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر ﻳﻚ ﺷﻌﻮر واﻗﻌﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻻزﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﻳﻦ ادراﻛﺎت ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﺮ از وﺣﺪت در ﻧﻤﻰآورد و
ﻓﺮض اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺷﻌﻮرﻫﺎ و ادراﻛﺎت ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ادراﻛﻬﺎى
ﺑﺴﻴﺎر را ﻳﻜﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ ادراﻛﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻳﻜﻰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ) ﺑﺨﻼف ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺎ در وراى اﻳﻦ ادراﻛﺎت ،
ﻧﻔﺴﻰ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﺑﺪن و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب و ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻣﻐﺰى و ﺣﻮاس
ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﺋﻞ و وﺳﺎﺋﻂ ﻛﺎر او ﻫﺴﺘﻨﺪ و او در اﻳﻦ ﭼﺎر
دﻳﻮارى ﺑﺪن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط و ﻋﻼﻗﻪاى ﺑﺎﻳﻦ ﺑﺪن دارد!(
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :آن ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻰ ﻣﻦ » ﻣﻦ« را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﺟﺰﺋﻰ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ادراﻛﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر را ﺑﺼﻮرت واﺣﺪ » ﻣﻦ« درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻋﺼﺎب  ،در ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺑﺎز اﺷﻜﺎل ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻓﺮض اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺟﺰء از ﻣﻐﺰ ﻋﻴﻨﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ادراﻛﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ
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ﻃﺮف ﻣﻐﺰ ﺳﺮ  ،ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻮه درﻛﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻳﻦ ادراﻛﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮد  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻗﻮاى ﺣﺴﻰ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،آﻧﮕﺎه از آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﻮرتﻫﺎﺋﻰ ﺣﺴﻰ
اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ! )دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﺳﺆال دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻬﻮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻰ» ﻣﻦ« ﻫﺴﺖ و
ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره وﺣﺪت آن از دو ﻃﺮف ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎدى اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎده ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد و داﺋﻤﺎ در ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و
اﻧﻘﺴﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﺛﺒﺎت و ﺑﺴﺎﻃﺖ ﺧﻮد را از ﻛﺠﺎ آورد ؟ ﻧﻪ ﻓﺮض اول ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻮاﺑﮕﻮى آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮض دوم .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض دوم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﺆال ﻗﺒﻠﻰ  -ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ادراكﻫﺎى ﻣﺘﻮاﻟﻰ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻮر دﻣﺎﻏﻰ ﺑﺼﻮرت وﺣﺪت درك ﺷﻮد  -و
ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﺎ ﻛﻪ ﭼﺮا » ﻣﻦ « ﺗﺤﻮل و اﻧﻘﺴﺎم ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﻓﺮض ﻏﻴﺮ درﺳﺘﻰ اﺳﺖ
آﺧﺮ دﻣﺎغ و ﻗﻮهاى ﻛﻪ در آن اﺳﺖ و ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ دارد و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،و ﻣﺎده و ﻣﺎدى ﻛﺜﺮت و ﺗﻐﻴﺮ و اﻧﻘﺴﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﭼﻄﻮر
ﻫﻤﻮاره ﺑﺼﻮرت اﻣﺮى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اوﺻﺎف را ﻧﺪارد  ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در
زﻳﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺎ  ،ﺟﺰ ﻣﺎده و ﻣﺎدى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ؟ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﻦ ﺣﺲ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ واردات ادراﻛﻰ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺜﻴﺮ را
واﺣﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺠﺰى را ﺑﺴﻴﻂ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ «،ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻄﻰ اﺳﺖ واﺿﺢ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻧﻪ از
اﻣﻮر ﻧﻔﺴﻰ و واﻗﻌﻰ  ،ﭼﻮن اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﺎ اﺟﺮام ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ آﺳﻤﺎن را رﻳﺰ و ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﺋﻰ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻳﺪ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶﮔﺮدان را داﺋﺮه ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،وﻗﺘﻰ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را در درك ﺧﻮد دارﻳﻢ  ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻫﺴﺖ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ  ،آﻧﻮﻗﺖ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در درك ﻣﺎ ﻫﺴﺖ در ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ را ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اﺷﺘﺒﺎه و اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در درك ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﻮدش اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺎ و ﻳﺎ ﻫﺰاران ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت
ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﺋﻰ ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺸﮕﺮدان را ﺑﺼﻮرت داﺋﺮه ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﭘﺲ در
اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﺮم آﺳﻤﺎن در دﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ و آن ﺷﻌﻠﻪ داﺋﺮه اﺳﺖ  ،اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ  ،اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .
و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﻮاس ﻣﺎ و ﻗﻮاى ﻣﺪرﻛﻪ ﻣﺎ
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اﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر و اﻣﻮر ﻣﺘﻐﻴﺮ و اﻣﻮر ﻣﺘﺠﺰى را ﺑﺼﻮرت واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺴﻴﻂ درك ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ
ﻗﻮاى ﻣﺪرﻛﻪ ﻣﺎ  ،در درك ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮم او را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮم
در ﺧﺎرج ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اﺷﺘﺒﺎه
ﻛﺮده و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم او ﺑﺮاى او واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺴﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ دروغ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮى
ﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻰ ﻣﺎ » ﻣﻦ«
ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻣﺎدى اﺳﺖ ؟ ﻳﺎ ﻣﺠﺮد ؟ اﮔﺮ ﻣﺎدى اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺴﻴﻂ اﺳﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﺎدﻳﺖ و اوﺻﺎف آن را ﻧﺪارد در زﻳﺮ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ؟ و اﮔﺮ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ .
ﭘﺲ از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  :ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎدﻳﻴﻦ از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ از راه ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﻣﺎده اﺳﺖ  ،ﺑﻴﺶ از ﻋﺪم وﺟﺪان )ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ( را
اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و رﻧﮓآﻣﻴﺰى ﻋﺪم وﺟﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻋﺪم
وﺟﻮد) ﻧﺒﻮدن( ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ  ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دﻟﻴﻠﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ را اﺛﺒﺎت ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدى
ﻣﺠﺮد ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ  ،وﻟﻰ ﺧﻮدﺷﺎن ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ  :ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد ﻧﻴﺴﺖ  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﻧﻴﺴﺖ .
و آن ﺗﺼﻮﻳﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎ زدن ) ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ( ﺑﺠﺎى ) ﻧﺒﻮدن( ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﻮد
ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﻪ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ،ﺟﻮر
در ﻣﻰآﻳﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ واﻗﻊ اﻣﺮ!
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات رواﻧﻜﺎوان درﺑﺎره ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى رواﻧﻜﺎو ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻔﻰ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﻓﺮض ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪى ﻛﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ ﺣﺎﻻت روﺣﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،
ﭼﻮن آدﻣﻰ داراى ادراك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﻫﺴﺖ  ،داراى اراده ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﺧﻮﺷﻨﻮدى و
ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻢ دارد  ،ﻛﺮاﻫﺖ و ﺑﻐﺾ ﻧﻴﺰ دارد و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺎﻻت در آدﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ  ،آن را و آن  ،اﻳﻦ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ در
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ از آن
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ» ﻣﻦ«.
در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻨﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ﺟﻠﻮى ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎى ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،ﭼﻮن اﻫﻞ ﻫﺮ داﻧﺸﻰ ﺣﻖ دارد ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﺮض
ﻛﻨﺪ و آن را زﻳﺮ ﺑﻨﺎى داﻧﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ) اﮔﺮ دﻳﻮارى ﻛﻪ روى آن ﭘﻰ ﭼﻴﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ دﻳﻮارش ﻓﺮو رﻳﺨﺖ  ،ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕﺮى درﺳﺖ
ﻛﻨﺪ(.
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ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ در ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻰ و واﻗﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺴﺖ  ،ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ وﺟﻮدش را ﻓﺮض ﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻰ ﻧﺒﻮدش را  ،ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺤﺜﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ در ﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎدى اﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﻣﺎوراى ﻣﺎده اﺳﺖ .
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ

ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ  ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎدﻧﺪ در
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﻜﺎر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻮم  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن  ،ﭼﻮن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى و
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر و ﺧﻮاص روﺣﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎى ﺣﻴﺎت  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﺻﻞ در ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن
ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارد  ،ﭘﺲ روح ﻳﻚ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﻫﺴﺖ .
و ﺗﺎزه اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ داراى ارواح ﻣﺘﻌﺪدى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن
ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻦ« از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ارواح
ﺑﻴﺸﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺗﺤﺎد و اﺟﺘﻤﺎع در آﻣﺪه و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ و
اﻳﻦ ﺧﻮاص روﺣﻰ  ،ﺑﺎ ﻣﺮدن آدﻣﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  ،ﻫﻤﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و
دﻳﮕﺮ از اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى ﺑﺪن و اﻧﺤﻼل ﺗﺮﻛﻴﺐ آن  ،روح
ﻣﺠﺮد او ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﺻﻮل و ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﻒ ﺷﺪه  ،ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ رﻣﻮز زﻧﺪﮔﻰ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد و آن رﻣﻮز را
ﺑﺮاﻳﺶ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا ﭼﺎرهاى ﻧﺪارﻳﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روح و زﻧﺪﮔﻰ
درﺳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﺜﻼ از ﺧﺎك ﻣﺮده ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه ﺑﺴﺎزد ،ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﻧﺪﮔﻰ را ﻣﻌﻠﻮل
ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
و اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ از ﺟﻬﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﻰ و ﺑﺪون آوردن ﺷﺎﻫﺪى ﻋﻠﻤﻰ
 ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻛﻪ ﻋﻠﻮم اﻣﺮوز ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﻜﺎر آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻠﻮم
اﻣﺮوزى ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ دارد و ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺤﺾ را ارﺟﻰ ﻧﻤﻰﻧﻬﺪ!)
دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ ﻋﻴﻦ آن اﺷﻜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ادﻟﻪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ وارد
ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﺑﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻴﺪهاﻧﺪ ﻧﻴﺰ وارد اﺳﺖ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﺷﻪﻫﺎ
ﻛﻪ اوﻻ اﮔﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺸﻒ ﺷﺪه  ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ روح و زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﻴﺎن
ﻛﻨﺪ  ،دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ  ،و ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲ
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( در واﻗﻊ،ﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاص روﺣﻰ) ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻲ داﻧﻴﺪ
 ﭘﺲ ﻛﻼم ﺷﻤﺎ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن دﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﺪان ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪم را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺠﺎى ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﺟﺎ زدهاﻳﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺎده و اﺳﺘﻨﺎد-  ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻮادث ﻣﺎدى- و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ
 ﺑﻪ ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ-  ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻮادث و ﺧﻮاص زﻧﺪﮔﻰ- ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
 ﻳﻜﻰ ﻣﺎدى و ﻳﻜﻰ اﻟﻬﻰ و،  ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو اﺻﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻟﻢ
اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎدى ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻧﻪ اﻟﻬﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ادﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ آن را ﺑﺎﻃﻞ
. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﺷﺪه و در ﻛﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ و
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻰ دﻗﺘﻰ در ادﻟﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ، ﻛﻼم آﻣﺪه
ﺛﺒﺎت در ﺗﻌﻘﻞ ﻏﺮض از آن ادﻟﻪ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ادﻟﻪاى
ﻛﻪ ﻣﺎ آوردﻳﻢ دﻗﺖ و در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺮج دﻫﻨﺪ و ﭼﻮن دﻻﻳﻞ
 اﮔﺮ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺴﻰ،  از ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﺳﺦ آن ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮدﻳﻢ، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
!ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻈﺎﻧﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ! و ﺧﺪا راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ
550 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺟﺎوداﻧﮕﻲ در آﺧﺮت
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ

در ﺟﺎوداﻧﮕﻲ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺑﺤﺚ در آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ و
ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ .
و آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ  ،ﺑﺎﻳﺪ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺺ اﺳﺖ در ﺧﻠﻮد و ﺟﺎوداﻧﮕﻰ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  -اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از آﺗﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!« )/167ﺑﻘﺮه(

و ﺳﻨﺖ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﻪ
ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ رﺳﻴﺪه و اﮔﺮ اﺧﺒﺎر دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﺣﻀﺮات رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺬاب دوزخ ﻗﻄﻊ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺘﺎب  ،ﻃﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد .
و اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻋﻘﻞ  ،در ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ » :و اﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﺗﺠﺰى ﻧﻔﺲ
ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎ !«)/48ﺑﻘﺮه( داﺷﺘﻴﻢ  ،ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ ﻳﻚ اﺣﻜﺎم ﺷﺮع را و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎد ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده  ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﻠﻰ ﻋﻘﻞ اﺛﺒﺎت ﻛﺮد  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ راه اﺛﺒﺎت آن  ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ
ﻧﺒﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﺰﺋﻴﺎت و اﺻﻞ ﻣﻌﺎد را از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،ﭼﻮن
وﻗﺘﻰ ﺧﻮد ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﺻﺎدق ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوﻋﺎت آن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى اﺛﺒﺎت ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺒﻮت اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و
ﺻﺪق آﻧﭽﻪ آورده ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﺬاب ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮدش و ﺗﺨﻠﻘﺶ
ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻳﺎ رذﻳﻠﻪ و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﻮال ﺧﻮب و ﺑﺪى ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ؟ در

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت در ﻧﻔﺲ  ،ﺻﻮرﺗﻰ ﻧﻴﻜﻮ و ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺢ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
ﺳﻌﻴﺪه از آﻧﺼﻮرت ﻧﻴﻜﻮ ﻣﺘﻨﻌﻢ و ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻴﻪ از آن ﺻﻮرت ﻗﺒﻴﺢ ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرى
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ذات ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺰودى زاﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى دوام
و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻗﺴﺮ  ،ﻓﺸﺎر  ،زور و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ زوال اﺳﺖ) ﭘﺲ اﮔﺮ ذات
ﻧﻔﺲ ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺻﻮرﺗﻬﺎى رذﻳﻠﻪ و زﺷﺖ دﻳﺮ ﻳﺎ زود از آن زاﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و اﮔﺮ ذات
ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻧﻴﻜﻮ و ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻪ در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ  ،ﺑﺰودى زاﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد!(
و ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ذاﺗﻴﺶ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى زﺷﺘﻰ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،ﭼﻮن ﺑﺎ
ذات ﻧﻔﺲ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﺮار
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻮر ﺣﺴﻨﻪاى ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ  ،آن ﺻﻮر ﺑﺎﻷﺧﺮه از ﻧﻔﺲ زاﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ) در آﻧﺼﻮرت ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺻﻮرﺗﻬﺎ
رﺳﻮخ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ!( روﺷﻦ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ  ،در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪى و ﻧﻮﻋﻴﺖ ﺗﺎزهاى ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ او را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و
داراى ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﺨﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪى از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ
 ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺎﻃﻘﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺣﻴﻮان ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮد ﻳﻜﻨﻮع ﺣﻴﻮان درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ) و ﻧﺎﻫﻘﻪ اﮔﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﺷﻮد  ،ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎم اﻻغ و
ﺻﺎﻫﻠﻪ اﮔﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪاش ﺷﻮد ﻧﻮع ﺳﻮﻣﻰ ﺑﻨﺎم اﺳﺐ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﺣﻴﻮان اﮔﺮ ﻧﺎﻃﻖ
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎﻫﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺐ اﺳﺖ (،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻧﻮﻋﻴﻪاى ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﺳﻨﺨﻪ ﻋﻤﻞ  ،در ﻧﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ  ،اﮔﺮ در ﻧﻔﺲ
رﺳﻮخ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻮﻋﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪى ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺑﺨﻴﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﺨﻰ
 ،ﻳﺎ ﺷﺠﺎع اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻮ و ....
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن  ،ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد در ﻧﻔﺲ  ،و
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد داﺋﻤﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ از او ﺻﺎدر ﺷﻮد  ،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
ﻧﻔﺲ او ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ وﺑﺎل و ﻋﺬاب آن ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﻰﭼﺸﺪ و ﭘﺎك ﻣﻲ
ﺷﻮد  ،و از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻔﺲ او ﺷﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﻨﺨﻴﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﺑﺎذن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪون ﻗﺴﺮ و ﻓﺸﺎر از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﻔﺲ او ﻧﻔﺴﻰ ﮔﻨﺎه دوﺳﺖ اﺳﺖ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ،ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ داﺋﻤﺎ در ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .
و ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻌﺬب ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﻠﻜﺎت ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ
ﺑﻮﺟﻬﻰ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎ و ﻳﺎ ﻣﺮض ﻛﺎﺑﻮس داﺋﻤﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﻛﻪ
داﺋﻤﺎ ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰ و وﺣﺸﺖآور و زﺷﺖ از ﻗﻮه ﺧﻴﺎﻟﻴﻪاش ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻫﻤﻮاره از آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ و ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﻋﺬاب اﺳﺖ  ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد او اﻳﻨﺼﻮرﺗﻬﺎ را درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺻﺪور آن از ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ ﻗﺴﺮ ﻗﺎﺳﺮ و ﺑﻪ ﻓﺸﺎرى
از ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ  ،و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  :ﻛﺴﻰ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ را در ﻧﻔﺲ او ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻛﺎر  ،ﻛﺎر ﻧﻔﺲ ﺧﻮد او اﺳﺖ  ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﺮﻳﺾ او ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه آن ﺻﻮرﺗﻬﺎﺳﺖ  ،ﻣﺘﺎﻟﻢ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮه از آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮد و از آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻣﻰﮔﺮﻳﺰد و ﻣﮕﺮ ﻋﺬاب  ،ﻏﻴﺮ آن
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺑﺘﻼء ﺑﺪان از آن ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰد ؟ و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ،
در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺧﻼﺻﻰ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ؟ و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﺜﺎل ﺑﺮ آن اﻣﻮر زﺷﺖ و ﺻﻮرﺗﻬﺎى
ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻘﻰ در دار آﺧﺮﺗﺶ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺻﺪق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ و اﻧﻘﻄﺎع ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ،از اﻧﺴﺎن ﺷﻘﻰ  ،ﺧﻮد ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ
ذاﺗﻰ او اﺳﺖ  ،و ﻗﺎﺳﺮى و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺴﻰ او را ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .

ﻃﺮح اﺷﻜﺎﻟﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ﺑﺮاﻳﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،اﻳﻨﻚ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﻛﺮدهاﻧﺪ از ﻧﻈﺮت ﻣﻰﮔﺬرد  ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﻰ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ:
اﺷﻜﺎل اول اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ داراى رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﺣﻤﺘﺶ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﺴﻮى ﻋﺬاب داﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﺬاﺑﻰ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ آﻧﺮا ﻧﺪارد .
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب وﻗﺘﻰ ﻋﺬاب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺬب ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺴﺮى و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه  ،ﻛﻪ ﻗﺴﺮ دوام ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺬاب داﺋﻤﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ؟
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻷﺧﺮه آﺧﺮ داﺷﺖ  ،ﻣﺜﻼ
ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﻨﺎه ﻛﺮد  ،ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻌﺬب ﺑﺎﺷﺪ ؟ و آﻳﺎ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ؟
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﺷﻘﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ دارﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺘﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،از ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ
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ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﻴﻚ ﺑﻨﮕﺮى زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ را ﻫﻤﻴﻦ اﺷﻘﻴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﺬاب داﺋﻤﻰ ﻣﻌﺬب ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب ﻫﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب
ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻘﺼﻰ را ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪه  ،ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺟﺒﺮان را ﺑﻌﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ،
ﭼﻮن ﻋﺼﻴﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻨﺪه  ،ﻧﻘﺼﻰ ﺑﺮ او و ﺑﺮ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ او وارد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﻋﺬاب ﻛﺮدن ﻋﺎﺻﻰ  ،آﻧﺮا ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺬاب داﺋﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻋﺬاب داﺋﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آن اﺷﻜﺎلﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺧﻮد در
ﻋﺬاب ﻛﺮدﻳﻢ  ،اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ از اﺻﻞ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آن ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺷﻘﺎوت ﺑﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
اﻧﺴﺎن ﺷﻘﻰ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ) و او را ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮده  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺎو ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ روزى ﻏﻴﺮ ﮔﺎو ﺷﻮد (،اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮى ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺗﺼﻮر و
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺣﻮاﻟﻰ ﭘﻰ در ﭘﻰ در ﻧﻔﺲ او ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ  ،و ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ اﺳﺘﻌﺪاد
ﺷﺪﻳﺪى در ذات ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺲ  ،ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺨﻪ آن اﺳﺘﻌﺪاد در ﻧﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﻮه و ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاد
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺐ از آن اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﻌﻮر
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭼﺮا ﻓﻜﺮ دارد و ﭼﺮا و ﭼﺮا و ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺮاى دﻳﮕﺮ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﺳﺆاﻻت ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
 ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﺮا ﺷﻘﺎوت دﺳﺖ از ﻳﻘﻪ او ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد و داﺋﻤﺎ آﺛﺎر ﺷﻘﺎوت از آن
ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ؟ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن آﺛﺎر  ،ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﻮن او ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد  ،ﺧﻮد را ﺷﻘﻰ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﺎص ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺷﻘﺎوت  ،ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد او اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﻮاب اﺟﻤﺎﻟﻰ از ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎى ﺑﺎﻻ .
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ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎﻻت ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎل اول :رﺣﻤﺖ در ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺣﻤﺖ در ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
 ،زﻳﺮا رﺣﻤﺖ در ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﻋﻀﺎﺋﻰ ﭼﻮن ﻗﻠﺐ و اﻋﺼﺎب و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ) در
ﺣﺎل رﺣﻤﺖ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻗﺖ ﻗﻠﺐ و اﺷﻔﺎق و ﺗﺎﺛﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ
اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى
اﺳﺖ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه از ﻣﺎده اﺳﺖ .
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻄﻴﻪ و اﻓﺎﺿﻪ اﺳﺖ  ،اﻓﺎﺿﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎم ﻣﺨﻠﻮق
اﺳﺖ  ،ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎم  ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﺪا را
ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،آرى ﻣﺴﺘﻌﺪ وﻗﺘﻰ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ  ،دوﺳﺘﺪار آن ﭼﻴﺰى ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﻳﺎﻓﺖ آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ
آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا دو ﻧﻮع اﺳﺖ رﺣﻤﺖ ﻋﺎم ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺎﺿﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد  ،اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﺮا ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺶ ﺷﺪه و در ﺻﺮاط
وﺟﻮد و ﺗﻜﻮﻳﻨﺶ ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎج ﮔﺸﺘﻪ و دوم رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪ  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻓﺎﺿﻪ و اﻋﻄﺎء
ﺧﺼﻮص آن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺮاط ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﺑﺴﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺳﻌﺎدت ﻗﺮب ﺑﺪان
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻓﺎﺿﻪ و اﻋﻄﺎء ﺧﺼﻮص آن ﭼﻴﺰﻳﻬﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاى ﺷﻘﺎوت
آﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﺎم  ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎن ﺷﺪه و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﺳﻴﺪن ﺷﻘﺎوﺗﺶ
ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻴﻪ  ،ﭘﺲ دادن ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻛﻪ اﺛﺮش ﻋﺬاب داﺋﻢ
اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺪا ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن رﺣﻤﺖ
اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪ او ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد  ،اﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻰ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد ﻛﻪ آن رﺣﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺻﺮاط آن ﺑﻜﻠﻰ ﺧﺎرج اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺬاب داﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا دارد  ،اﮔﺮ ﻣﺮادش از رﺣﻤﺖ ،
رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺷﻘﺎوت ﺷﻘﻰ و ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ او ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ
ﺑﺎ آن رﺣﻤﺖ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﻋﻴﻦ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮادش رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪ او اﺳﺖ  ،ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻘﻰ ﻣﻮرد اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻮدن
ﺧﺮان در ﺧﺮﻳﺖ  ،ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد!(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺬاب ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ وارد اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎل دوم :و اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل دوم ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﻼﻳﻢ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻃﺒﻊ را ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﭼﻮن ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت  ،ﻧﺒﻮدن ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع و اﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ،
وﻟﻰ اﺛﺮ  ،اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮ ﻗﺴﺮى آﻧﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﺴﺮ ﻗﺎﺳﺮ آﻧﺮا ﺑﮕﺮدن ﻣﻮﺿﻮع
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﺛﺮ  ،اﺛﺮ ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،
ﻳﻌﻨﻰ آن اﺛﺮى ﻛﻪ از ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار
در آن رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت آن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ وﺟﻮد آﻓﺖزدﮔﻴﺶ ﻃﺎﻟﺐ آن
اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد  ،ﻣﺜﻞ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﺜﺎﻟﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
ﭘﺲ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺷﻘﻰ ﻫﻢ آﺛﺎر ﺷﻘﺎوت ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ذات آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﻃﺒﻊ ﺷﻘﺎوتﺑﺎرﺷﺎن از آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺻﺎدره از ﻃﺒﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ،
ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ آﺛﺎر ﻋﺬاب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺬاب
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن آﺛﺎر دوﺳﺘﺪار آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ذوق و وﺟﺪان
آن آﺛﺎر را دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﺻﺪور دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد .
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎل ﺳﻮم :و اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺳﻮم  ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﺬاب در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  :ﺗﺮﺗﺐ اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻰ  ،ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ و در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﻋﺬاب
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  :آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت و ﻧﻮﻋﻴﺖ ﺷﻘﺎوت ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﻌﻠﻮل
ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آﻣﺪن ﻋﻠﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺪ آن اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﺋﻰ ﻣﺤﺪود  ،ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺻﻮرت
و ﻧﻮﻋﻴﺖ اﺳﺖ و آن ﺻﻮرت  ،ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدش و ﻋﺬاب
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺮﺗﺐ آن آﺛﺎر ﺑﺮ آن ﺻﻮرت  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻼ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮل
آن ﻋﻠﻞ ) ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪود و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﻰ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ  ،اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ زدﻳﻢ  ،ﻛﻪ اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻓﻠﻚ و ﺻﺪﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ  ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺮﺑﻬﺎ و ﺷﺮاﺋﻄﻰ ﭼﻨﺪ و ﻣﺤﺪود
دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺼﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻰ در آﻳﺪ  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺤﺪودى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
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ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﭘﺪﻳﺪ آوردهاﻧﺪ  ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود  ،آﺛﺎرى ﻧﺎﻣﺤﺪود دارد .
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﺴﻰ ﺑﭙﺮﺳﺪ  :ﭼﻄﻮر آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن اﻟﻰ اﻷﺑﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و
آﺛﺎرى داﺋﻤﻰ از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﻧﺴﺎن  ،ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﺪود
ﺑﻮدﻧﺪ ؟ و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮ  ،ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ؟
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :آن ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل را ﭘﺪﻳﺪ
آوردﻧﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻮد  ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺻﺪور آن آﺛﺎر
ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ) ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮدى ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ وﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده داﺋﻤﻰ اﺳﺖ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ( ﺧﻮدش ﻫﻢ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ آﺛﺎرش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،
آن ﺳﺆال ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم :و اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم  ،اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺣﻤﺖ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ﻳﻚ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻀﻮع و اﻧﻔﻌﺎل وﺟﻮدى در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺒﺪأ وﺟﻮد و دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺎﺻﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻀﻮع و اﻧﻘﻴﺎد در ﺻﺮاط ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ
.
و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﭘﺎداﺷﻰ از رﺣﻤﺖ و اﺛﺮى ﻣﺨﺼﻮص و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد  ،ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ و در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ  ،ﭘﺎداﺷﺶ رﺣﻤﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﻌﻤﺖ داﺋﻤﻰ و ﻋﺬاب داﺋﻤﻰ  ،ﻫﺮ دو
ﻣﺼﺪاق آن رﺣﻤﺘﻨﺪ و اﻣﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ  ،ﺟﺰاء و ﭘﺎداﺷﺶ رﺣﻤﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاﺳﺖ و
آن ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺎص و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺎص
ﺧﺪا را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻰ آﺧﺮت و
ﺣﺘﻰ درﻣﻮرد ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺰ وارد ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎل ﭘﻨﺠﻢ  :و اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﭘﻨﺠﻢ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب داﺋﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻘﺎوﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺬب را ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺨﺼﻮص از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮده  ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا  ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﻰ اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﺪا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺧﺪا ﻛﻔﺎر را ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و دق دل درﻣﻰآورد ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﻰ اﻧﺘﻘﺎم و ﺗﺸﻔﻰ از ﺧﺪا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر
ﻛﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ از ﮔﻨﻪﻛﺎران اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻤﻌﻨﺎى ﺟﺰاء دادن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﻳﺶ از ﻃﻮر ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺧﺮوﺟﺶ از ﺳﺎﺣﺖ اﻧﻘﻴﺎد  ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺮد و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ  ،ﺑﻪ آن ﻋﺬاب ﻣﻌﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎﻣﻰ در ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺻﺪق دارد ،
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گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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وﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى از اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻜﺎلﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ در ﻣﻮرد
ﻋﺬاب ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﻴﺰ وارد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻪ ﻋﺬاب دﻧﻴﺎﺋﻰ و ﭼﻪ ﻋﺬاب اﺧﺮوى .
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از اﺳﺘﺪﻻل  ،ﺑﺮ رد ﺷﺒﻬﻪ )ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻮدن ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ(،
ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻛﺘﺎب ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﺳﻨﺖ  ،اﻣﺎ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻋﺠﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎء ﻟﻤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ،ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ
ﻣﺪﺣﻮرا و ﻣﻦ أراد اﻻﺧﺮة و ﺳﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﺳﻌﻴﻬﺎ و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻛﺎن ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮرا ،ﻛﻼ ﻧﻤﺪ
ﻫﺆﻻء و ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻋﻄﺎء رﺑﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈﻮرا !«)18ﺗﺎ/20اﺳﺮا(
» ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ از آن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ و ﺑﺮاى
ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در اﺧﺘﻴﺎرش ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ و ﭘﺲ از ﺳﺮ آﻣﺪن آن ،ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺮر
ﻣﻰدارﻳﻢ ،ﺗﺎ در ﭘﻰ آن ﺑﺮود ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻄﺮود ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ آﺧﺮت
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺗﻼﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى آن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻼﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺳﻌﻴﺸﺎن ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻫﺮ
دو ﻃﺎﺋﻔﻪ را از ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﺪد ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﻫﻢ آﻧﺎن را و ﻫﻢ اﻳﻨﺎن را و ﻋﻄﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﺪارد!«

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻫﻢ ﺷﻜﺮ را ﻋﻄﻴﻪ ﺧﺪا و رﺣﻤﺖ او
داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻢ ﻋﺬاب را و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراده ﺑﻨﺪه و
ﺳﻌﻰ او ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان ﺷﺪه ﭘﻴﻤﻮدﻳﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 623 :
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد نوزدهم
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮﻣﻮﺿﻮع

ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻗﺮآن
ﻢ ﻻ ﻫلٌ وﺪﺎ ﻋﻨﻬﺆْﺧَﺬُ ﻣ ﻻ ﻳﺔٌ وﺎ ﺷﻔَﻌﻨﻬﻞُ ﻣﻘْﺒ ﻻ ﻳﺌﺎً وﻦ ﻧﱠﻔْﺲٍ ﺷﻴ ﻋﺰِى ﻧَﻔْﺲﻣﺎً ﻻ ﺗﺠﻮ اﺗﱠﻘُﻮا ﻳ» و
«!َﻨﺼﺮُونﻳ
» ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از روزى ﻛﻪ اﺣﺪى ﺑﺠﺎى دﻳﮕﺮى ﺟﺰاء داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و از او ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
«!ﻧﻴﺴﺖ و از او ﻋﻮﺿﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﻰ ﻳﺎرى ﻧﻤﻰﮔﺮدد
(ﺑﻘﺮه/48)

: ﻣﻘﺪﻣﻪ-1

ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ و ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻧﻴﻮى از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن و ﻗﻮاى ﻣﻘﻨﻨﻪ
 ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ،و ﻗﻮاى ﺣﺎﻛﻤﻪ و ﻗﻮاى ﻣﺠﺮﻳﻪاش
 ﺗﺎ ﺣﻮاﺋﺞ اﻧﺴﺎن را ﻛﻪ،ﻛﻪ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ
.ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ آن را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ آورد
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻋﻰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻋﻰ دﻳﮕﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ را
 ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ،ﻓﺪاى ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﻜﻤﻰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ در ﺗﺤﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﻛﻠﻰ در آﻳﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﺎزات
 ﭼﻪ ﺑﺴﺎ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻘﺎب ﻣﻲ داﻧﻨﺪ،ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
 ﻛﻪ ﻳﺎ اﺻﺮار و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻰ و،از اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻋﻘﺎب ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺮﺿﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮ
 ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺿﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻮاﻃﻒ او اﺳﺖ و ﻳﺎ رﺷﻮه اﺳﺖ
 ﺗﺎ ﺑﻴﻦ،ﺧﻼف ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﻧﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺰاء ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺠﺮم ﭘﺎرﺗﻰ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
 ﭘﺎرﺗﻰ و،او و ﺧﻮدش واﺳﻄﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﺿﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺷﻔﻴﻊ ﻧﺰد ﻣﺠﺮى ﺣﻜﻢ ﺑﺮود و او را از اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب ﻣﺠﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺮم ﻋﻘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻌﺎوﺿﻪ
ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻳﺎرى او ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و او را از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻰ
دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ را از ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد و اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ
اﺳﺖ ﺟﺎرى و ﻋﺎدﺗﻰ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى.
در ﻣﻠﻞ ﻗﺪﻳﻢ از وﺛﻨﻰﻫﺎ و دﻳﮕﺮان ،اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت و ﻧﺎﻣﻮس
ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺎدى ﻃﺒﻴﻌﻰ ،در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ و
ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﺸﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﺮاى ﺑﺖﻫﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ و ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰي را ﻓﺪﻳﻪ و ﻋﻮض ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﺎن زﻧﺪه
ﻳﺎ ﻳﻚ اﺳﻠﺤﻪ ،ﺧﺪاﻳﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎرى ﺧﻮد ﻣﻰﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﭼﻴﺰى از زﻳﻮر
آﻻت را دﻓﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ در ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻨﮓ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ اﻧﻮاع
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد دﻓﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ آن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮده ﺧﻮد ﻳﻚ ﻛﻨﻴﺰ را زﻧﺪه دﻓﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧﺲ او ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را دﻓﻦ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮده را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺼﺎر در ﻣﻮزهﻫﺎى دﻧﻴﺎ در ﻣﻴﺎﻧﻪ آﺛﺎر زﻣﻴﻨﻰ
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .
 -2اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن

در ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ در ﻧﮋاد و زﺑﺎن دارﻧﺪ ،ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﺮاﻓﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﺧﺮاﻓﺎت
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮارث ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اى ﺑﺴﺎ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﮕﻬﺎى ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ آراء واﻫﻴﻪ و ﭘﻮچ و اﻗﺎوﻳﻞ ﻛﺎذﺑﻪ و ﺑﻰ اﺳﺎس اﺑﻄﺎل
ﺷﺪه ،ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد:
» و اﻻﻣﺮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﷲ  -اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!« )/19اﻧﻔﻄﺎر(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و رأوا اﻟﻌﺬاب و ﺗﻘﻄﻌﺖ ﺑﻬﻢ اﻻﺳﺒﺎب  -ﻋﺬاب را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و دﺳﺘﺸﺎن از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺮﻳﺪه

ﻣﻲ ﺷﻮد!«)/166ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺘﻤﻮﻧﺎ ﻓﺮادى ،ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ اول ﻣﺮة و ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻣﺎ ﺧﻮﻟﻨﺎﻛﻢ وراء ﻇﻬﻮرﻛﻢ و ﻣﺎ ﻧﺮى
ﻣﻌﻜﻢ ﺷﻔﻌﺎء ﻛﻢ ،اﻟﺬﻳﻦ زﻋﻤﺘﻢ اﻧﻬﻢ ﻓﻴﻜﻢ ﺷﺮﻛﺎء ،ﻟﻘﺪ ﺗﻘﻄﻊ ﺑﻴﻨﻜﻢ و ﺿﻞ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﺰﻋﻤﻮن  -اﻣﺮوز ﺗﻚ ﺗﻚ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ روز اوﻟﻴﻜﻪ ﺷﻤﺎ را آوردﻳﻢ
ﻟﺨﺖ و ﺗﻨﻬﺎ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺎوردﻳﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آن ﺷﻔﻴﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻣﺎ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ ،آرى
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻳﺪ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ
اﻣﺮوز ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ!«)/94اﻧﻌﺎم(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺒﻠﻮا ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ أﺳﻠﻔﺖ و ردوا اﻟﻰ اﷲ ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟﺤﻖ و ﺿﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﺮون -
در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭘﻴﺶ ﻛﺮده ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد و ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ ﻣﻮﻻى ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و آن دروﻏﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ!«)/30ﻳﻮﻧﺲ(

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﻣﻮﻃﻦ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ،اﺛﺮى از اﺳﺒﺎب دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮازﻣﻰ ﺑﺮ آن
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و آن ﻟﻮازم ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻄﻼن ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻮﻫﻮم و ﺧﺮاﻓﻰ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻋﻘﺎﺋﺪ را ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﺒﻪاش را زده اﺳﺖ ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﭘﺎرﺗﻰ ﺑﺎزى اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺎره آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﺗﱠﻘُﻮا ﻳﻮﻣﺎً ﻻ ﺗﺠﺰِى ﻧَﻔْﺲ ﻋﻦ ﻧﱠﻔْﺲٍ ﺷﻴﺌﺎً و ﻻ ﻳﻘْﺒﻞُ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻔَﻌﺔٌ و ﻻ ﻳﺆْﺧَﺬُ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪلٌ و ﻻ ﻫﻢ
ﻳﻨﺼﺮُونَ!«)/48ﺑﻘﺮه(
» ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از روزى ﻛﻪ اﺣﺪى ﺑﺠﺎى دﻳﮕﺮى ﺟﺰاء داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و از او ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺴﺖ و از او ﻋﻮﺿﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﻰ ﻳﺎرى ﻧﻤﻰﮔﺮدد!«

و ﻧﻴﺰ

ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﻻ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻪ و ﻻ ﺧﻠﺔ و ﻻ ﺷﻔﺎﻋﺔ !«)/254ﺑﻘﺮه(
» روزي ﻛﻪ در آن ﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺷﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﻰ و ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ! «

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﻻ ﻳﻐﻨﻰ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻦ ﻣﻮﻟﻰ ﺷﻴﺌﺎ – روزي ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دوﺳﺘﻰ ﺑﺮاى دوﺳﺘﻰ ﻛﺎرى ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰدﻫﺪ!« )/41دﺧﺎن(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﺗﻮﻟﻮن ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ ،ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻢ  -روزي ﻛﻪ از ﻋﺬاب ﻣﻰﮔﺮﻳﺰﻳﺪ وﻟﻰ از ﺧﺪا
ﭘﻨﺎهﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪارﻳﺪ!«)/33ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻨﺎﺻﺮون؟ ﺑﻞ ﻫﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﻮن  -ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﺎرى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﻤﻴﺨﺰﻳﺪ؟ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن
اﻣﺮوز ﺗﺴﻠﻴﻤﻨﺪ!« )25و/26ﺻﺎﻓﺎت(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻳﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﺮﻫﻢ و ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ و ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻫﺆﻻء ﺷﻔﻌﺎؤﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ،ﻗﻞ أ
ﺗﻨﺒﺆن ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻻ ﻓﻰ اﻻرض؟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮن  -ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
ﭼﻴﺰي را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺿﺮرى ﺑﺮاﻳﺸﺎن دارد و ﻧﻪ ﺳﻮدى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
اﻳﻨﻬﺎ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ :آﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ اﺛﺮى از آن ﺳﺮاغ ﻧﺪارد؟ ﻣﻨﺰه و واﻻ اﺳﺖ ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﻳﻚ
ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ!« )/18ﻳﻮﻧﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻢ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ ﻳﻄﺎع  -ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﻪ دوﺳﺘﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻛﻪ
ﺳﺨﻨﺶ ﺧﺮﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!« )/18ﻏﺎﻓﺮ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٤٧٢
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» ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ! و ﻻ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﻤﻴﻢ!«)100و/101ﺷﻌﺮا(

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ واﺳﻄﻪ و اﺳﺒﺎب را در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
 -3اﺛﺒﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺧﺪا

از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﻜﺎر ﺷﺪﻳﺪش در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﻜﻠﻰ و از اﺻﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ اﺛﺒﺎت
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» اﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻓﻰ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم ،ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ،ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ
وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ ،ا ﻓﻼ ﺗﺘﺬﻛﺮون؟  -او اﺳﺖ اﷲ ،ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را در ﺷﺶ روز ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻋﺮش ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﺬﻛﺮ

ﻧﻤﻰﮔﺮدﻳﺪ؟« )/4ﺳﺠﺪه(
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
» ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ  -ﺑﻐﻴﺮ او وﻟﻰ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ!« )/51اﻧﻌﺎم( و
آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﷲ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ  -ﺑﮕﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻤﻪاش ﻣﺎل ﺧﺪا اﺳﺖ!«)(/44زﻣﺮ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض ،ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ
ﺧﻠﻔﻬﻢ  -ﻣﺮ او راﺳﺖ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اذن او ﻧﺰد او
ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻨﺪ؟ او ﻣﻲ داﻧﺪ اﻋﻤﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎري ﻛﻪ از ﺧﻮد
ﺑﺠﺎى ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ!«)/255ﺑﻘﺮه(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان رﺑﻜﻢ ،اﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻓﻰ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم ،ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ،ﻳﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ،
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ  -ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﷲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را در
ﺷﺶ روز ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻋﺮش ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻴﭻ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ
از آﻧﻜﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ!« )/3ﻳﻮﻧﺲ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻗﺎﻟﻮا اﺗﺨﺬ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻟﺪا ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﻞ ﻋﺒﺎد ﻣﻜﺮﻣﻮن ،ﻻ ﻳﺴﺒﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل ،و ﻫﻢ ﺑﺎﻣﺮه
ﻳﻌﻤﻠﻮن ،ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ و ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ
ﻣﺸﻔﻘﻮن  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪى ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن آﺑﺮوﻣﻨﺪ
اوﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺨﻦ از او ﭘﻴﺸﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و او ﻣﻲ داﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
آﻧﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ اﺛﺮ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدهﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن از ﺗﺮس او ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﻟﺖ
اﺷﻔﺎﻗﻨﺪ!«)26ﺗﺎ/28اﻧﺒﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن – آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺠﺎى ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه
او ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)/86زﺧﺮف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻬﺪا  -ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻋﻬﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!« )/87ﻣﺮﻳﻢ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ اذن ﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ و رﺿﻰ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ ،ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ
ﺧﻠﻔﻬﻢ و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ  -اﻣﺮوز ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻮدى ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ رﺣﻤﺎن ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻦ او را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﺛﺎر
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،داﻧﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪارﻧﺪ!« )109و/110ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪه ،اﻻ ﻟﻤﻦ اذن ﻟﻪ  -ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺰد او ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺳﻮدى ﻧﻤﻲ دﻫﺪ -
ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ!«)/23ﺳﺒﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات ،ﻻ ﺗﻐﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺎذن اﷲ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء و
ﻳﺮﺿﻰ  -ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از

آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اذن دﻫﺪ!« )/26ﻧﺠﻢ(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاى) ﻋﺰ اﺳﻤﻪ(
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ آﻳﻪ اول و ﻳﺎ آﻧﺮا ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او اذن داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺷﺮوط.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﺶ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ،ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ
ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ آﻳﺎت ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ آﻳﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ دو دﺳﺘﻪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ آن را ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ،ﻗﻴﺪ رﺿﺎى ﺧﺪا را ﺷﺮط ﻣﻰﻛﻨﺪ،
دﺳﺘﻪ اول ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻟﻐﻴﺐ  -ﺑﮕﻮ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻏﻴﺐ ﻧﻤﻲ
داﻧﺪ!« )/65ﻧﻤﻞ(و آﻳﻪ:
» و ﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻻ ﻫﻮ  -ﻧﺰد اوﺳﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﻮد او از آن
اﻃﻼع ﻧﺪارد!«)/59اﻧﻌﺎم(

و از دﺳﺘﻪ دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا اﻻ ﻣﻦ ارﺗﻀﻰ ﻣﻦ رﺳﻮل  -ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﺣﺪى را ﺑﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ ﻛﻪ او را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ!«
)26و/27ﺟﻦ(

ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ آن دو دﺳﺘﻪ آﻳﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو
دﺳﺘﻪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻧﻴﺰ دو دﺳﺘﻪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و رزق و ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺣﻜﻢ و
ﻣﻠﻚ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﺳﻠﻮب ﻗﺮآن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﺮگ
ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن و رزﻗﺸﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﻴﺪ اذن و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ اﺳﻠﻮب ﻛﻼم ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻄﻮر
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﻤﺎﻻت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا
ﺑﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ،ﺣﺘﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻗﻀﺎﻫﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺸﻴﺖ
را ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻘﻮا ،ﻓﻔﻰ اﻟﻨﺎر ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ زﻓﻴﺮ و ﺷﻬﻴﻖ ،ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات و
اﻻرض اﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ ،ان رﺑﻚ ﻓﻌﺎل ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ و اﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﺪوا ،ﻓﻔﻰ اﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ
داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ ،ﻋﻄﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺬوذ  -اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺷﻘﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ در
آﺗﺸﻨﺪ و در آن زﻓﻴﺮ و ﺷﻬﻴﻖ) ﺻﺪاى ﻧﻔﺲ ﻓﺮو ﺑﺮدن و ﺑﺮآوردن( دارﻧﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎدام ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﻫﺮ ﭼﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،
ﻣﺎدام ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاﻫﺪ -ﻋﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻗﻄﻊ
ﻧﺸﺪﻧﻰ!« )106ﺗﺎ/108ﻫﻮد(

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﺧﻠﻮد در ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
از ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ او اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺎره ﺧﻠﻮد در ﺑﻬﺸﺖ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪﻧﻰ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻗﻀﺎء را ﻃﻮرى ﻧﺮاﻧﺪه ﻛﻪ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﻚ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده» :
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ!« )/107ﻫﻮد(ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻋﻄﺎء و دادﻧﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر او را از او ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
از دادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ داده ﻧﺪار و ﻓﻘﻴﺮ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻧﺪادﻧﺶ او را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﻧﭽﻪ ﻧﺪاده
ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد :آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﻘﻼل را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻛﺴﻰ در آن روز ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪﻫﺪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ آن را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ اﺻﺎﻟﺖ در آن را ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺮط اذن و ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮاى
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ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اذن ﺧﺪا .
 -4ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع و از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن

-1
-2
-3
-4
-5

ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ در آﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺤﺚ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ:
ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دارد؟
ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺣﻖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺟﺎرى ﻣﻲ ﺷﻮد؟
از ﭼﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎﻧﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ؟
ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ دارد؟

ﻣﻌﻨﺎى اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺗﻌﺎون اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى آن ،اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺎده ) شفع(
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ) وتر -ﺗﻚ( ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺮوى ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻴﺮوى
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﺷﻔﻴﻊ ﮔﺮه ﻣﻰزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻰﻛﺮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﻣﻰزد ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻴﺮوى ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﺎﻗﺺ و ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد .
درﺑﺎره ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ:
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻳﻜﻰ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻪ و از آن ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ .اﮔﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻧﺮا آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ در ﻳﻜﻰ از
دو ﻣﻮرد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺧﻴﺮ آن را ﺑﻜﺎر ﻣﻰزﻧﻴﻢ و ﻳﺎ
در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺿﺮر و ﺷﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﻌﻰ و ﻧﻪ ﻫﺮ ﺿﺮرى ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻧﻔﻊ و
ﺿﺮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺣﻮادث ﻛﻮﻧﻰ آﻧﺮا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و
ﻋﻄﺶ و ﺣﺮارت و ﺳﺮﻣﺎ و ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻣﺮض ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﻢ ،وﻗﺘﻰ ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺰﻧﻴﻢ ،ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮدﻣﺎن
ﻏﺬا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب و ﻟﺒﺎس و ﺧﺎﻧﻪ و دارو ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺗﻮﺳﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺷﻔﻴﻊ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻴﺮات و ﺷﺮور و
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ اوﺿﺎع ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮص و ﻳﺎ
ﻋﻤﻮم ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﭘﻴﺶ ﻣﻰآورد ،ﭼﻮن در داﺋﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ از
ﻳﻜﺴﻮ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،در ﻫﺮ ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺤﻜﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد اﺣﻜﺎﻣﻰ
از اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﻜﻮم و رﻋﻴﺖ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﻮﻟﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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را اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ،آﺛﺎرى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪح زﺑﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدى ،از ﺟﺎه و ﻣﺎل در ﭘﻰ دارد و اﮔﺮ
ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮد و ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﺪ ،آﺛﺎر دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺬﻣﺖ زﺑﺎﻧﻰ
و ﻳﺎ ﺿﺮر ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮى در ﭘﻰ دارد ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﻻﺋﻰ ﻏﻼم ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي
ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻗﺮار دارد ﻣﺜﻼ اﻣﺮ ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و او ﻫﻢ اﻣﺘﺜﺎل
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﺟﺮى آﺑﺮوﻣﻨﺪ دارد و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻘﺎب ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ دارد .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ دو ﻧﻮع
وﺿﻊ و اﻋﺘﺒﺎر درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ وﺿﻊ ﺣﻜﻢ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ وﺿﻊ آﺛﺎري ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد .
آﺳﻴﺎى ﻫﻤﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ زﻳﺮ دﺳﺘﺶ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ و ﺧﻴﺮى ﺑﺮﺳﺪ ،ﻳﺎ ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮى ،ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﻣﺎدﮔﻰ و اﺑﺰار آن را ﻧﺪارد و اﺟﺘﻤﺎع وى را ﻻﻳﻖ آن ﻛﻤﺎل و آن
ﺧﻴﺮ ﻧﻤﻰداﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮى را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ،ﺷﺮي ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ او
ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﺮ اﻣﺘﺜﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ و اداى وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦﺗﺮ ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺛﻮاﺑﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب آن را ﺗﻬﻴﻪ
ﻧﺪﻳﺪه و از ﻋﻘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺧﻼص ﮔﺮدد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،در
اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﮔﺮدد .ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ اﺳﺖ! اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻟﻴﺎﻗﺘﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻧﻪ ﺳﻮاد دارد و ﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻳﺎ راﺑﻄﻪاى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و آن دﻳﮕﺮى واﺳﻄﻪ و ﺷﻔﻴﻊ ﺷﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدهاى ﻛﻪ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻮﻻﻳﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در
ﻋﻴﻦ ﻳﺎﻏﻰﮔﺮى و ﺗﻤﺮدش ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻣﻮﻻ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﻓﺮض،
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻮدى ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺷﻔﺎﻋﺖ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﺒﺐ  ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻰ را اﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﻨﺪ و دوﻣﻰ را در ﻋﻴﻦ ﻳﺎﻏﻴﮕﺮﻳﺶ ﻣﻘﺮب درﮔﺎه
ﻣﻮﻻ ﺳﺎزد.
ﺷﺮط دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﻴﻊ در ﻧﺰد
ﺣﺎﻛﻤﻰ ﻛﻪ ﻧﺰدش ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰاﻓﻰ و ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻳﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن
ﺷﻔﻴﻊ ﭼﻴﺰى را ﺑﻬﺎﻧﻪ و واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ در ﺣﺎﻛﻢ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺛﻮاب او و
ﺧﻼﺻﻰ از ﻋﻘﺎب او را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺷﻔﻴﻊ از ﻣﻮﻻى ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺒﺪ ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ او از ﺣﻜﻢ ﺧﻮد و
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ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﻳﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ و
ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻓﺮض ،ﻛﻪ ﺧﺼﻮص او را ﻋﻘﺎب ﻧﻜﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ از او ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ
ﻣﻮرد ﻓﺮض ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده ،ﻳﺎ در ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪ و ﻳﺎ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﻨﺪ!
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻔﻴﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮﻻ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﻋﺒﺪ و ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻻ و ﻳﺎ در ﻣﺠﺎزات او ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻔﻴﻊ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻬﺖ را
ﻣﻘﺪس و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮد ،از راهﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ از ﻣﻮﻻى
ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ آن ﺻﻔﺎت اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ از ﺑﻨﺪه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﮕﺬرد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺰرﮔﻮارى و ﻛﺮم او و ﺳﺨﺎوت و ﺷﺮف دودﻣﺎﻧﺶ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ در ﻋﺒﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ
آن ﺻﻔﺎت اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻮﻻ ﺑﺮ او رأﻓﺖ ﺑﺒﺮد ،ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺮزش و ﻋﻔﻮ را
ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮارى و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﺣﻘﺎرت و ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻰ و اﻣﺜﺎل آن
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﻔﻴﻊ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﻻ ﺑﻪ او دارد و
ﻳﺎ ﻗﺮب ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎﻣﺶ در ﻧﺰد وى ،ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻔﻴﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ از
ﺗﻮ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻢ دﺳﺖ از ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮدارى و ﻳﺎ از ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺒﺪت ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻰ و ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺣﻜﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدت را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻰ و ﻳﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻰ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ :ﺗﻮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻛﻪ دارى و اﻳﻦ رأﻓﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ ﻛﻪ دارى از ﻣﺠﺎزات اﻳﻦ ﺷﺨﺺ
ﭼﻪ ﺳﻮدى ﻣﻰﺑﺮى؟ و اﮔﺮ از ﻋﻘﺎب او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻰ ﭼﻪ ﺿﺮرى ﺑﺘﻮ ﻣﻰرﺳﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ:
اﻳﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﺮدى ﻧﺎدان اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ را از روى ﻧﺎداﻧﻴﺶ ﻛﺮده و ﻣﺮدى ﺣﻘﻴﺮ و
ﻣﺴﻜﻴﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ او اﺻﻼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﻮارى ﺑﻪ اﻣﺮ او اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ :ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ دارم
و آن ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دارى ،ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ را در ﺣﻖ ﻓﻼﻧﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮ و از ﻋﻘﺎﺑﺶ
رﻫﺎﻧﻴﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮش ﻗﺮار ده!
از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ دﻗﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم و روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ
ﺷﻔﻴﻊ ،ﻋﺎﻣﻠﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻣﺆﺛﺮ در رﻓﻊ ﻋﻘﺎب را ﻣﺜﻼ ،ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﻘﺎب را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ،ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﻣﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ از ﺻﻔﺎت ﺧﻮدش ،ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ ،رﺟﺤﺎن داده ﻛﻔﻪ ﺗﺮازوﻳﺶ را ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﺳﺎزد ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮرد ﻋﻘﻮﺑﺖ را از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮرد ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻮده  ،داﺧﻞ در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺼﺪاق آن
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ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺼﺪاق ﺑﻮدن ،ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻣﻠﺶ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻀﺎدى ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﺗﻀﺎد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده،
ﺳﺒﺒﻰ ﺑﺎ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮش ﺑﺮ اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ واﺳﻄﻪ ﺷﺪن در رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻔﻊ و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺮ و ﺿﺮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض .
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮدش ﻳﻜﻰ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﻴﻊ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐ را واﺳﻄﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺒﺐ و ﺳﺒﺐ دورﺗﺮ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺳﺒﺐ را
ﺑﮕﻴﺮد ،اﻳﻦ آن ﻧﻜﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ!
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺳﺒﺒﻴﺖ از ﻳﻜﻰ از دو
ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اول از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و دوم از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،از ﻧﻈﺮ اول ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺒﺪء ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ و ﻫﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد او اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻣﻮرى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن او و ﻏﻴﺮ او و وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺣﻤﺖ اوﻳﻨﺪ ،آن رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺪارد و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺻﻨﻊ ﺧﻮد دارد ،ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﺪا
ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺣﺮف ﻧﻴﺴﺖ .
اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ دوم ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﻛﺮده ،در ﻋﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪى
ﻣﺮﺗﺒﻪاش ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﻧﻤﻮده و در آن دﻳﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ
از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و ﻏﻴﺮه ،وﺿﻊ ﻛﺮده و ﺗﺒﻌﺎت و ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎﺋﻰ در آﺧﺮت ﺑﺮاى ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﻴﻦ
ﻧﻤﻮده ،رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﺸﺎرﺗﻬﺎ دادﻧﺪ و اﻧﺬارﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و دﻳﻦ ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺠﺖ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و » ﺗﻤﺖ ﻛﻠﻤﺔ رﺑﻚ ﺻﺪﻗﺎ و
ﻋﺪﻻ  ،ﻻ ﻣﺒﺪل ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻪ -ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت در راﺳﺘﻰ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت او را
ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد!«)/115اﻧﻌﺎم(

ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ؟
اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺮ ﺟﻬﺖ اول ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ وﺟﻮدي ﻛﺎر
ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺳﺒﺐ
ﻓﻮق و ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮدش و روى ﻫﻢ آﻧﻬﺎ از ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ رﺣﻤﺖ و ﺧﻠﻖ و اﺣﻴﺎء و
رزق و اﻣﺜﺎل آن را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻓﻀﻞﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن آن
ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ .
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى از ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻟﻪ

ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض ،ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ!« )/255ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان
رﺑﻜﻢ اﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻓﻰ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم ،ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ،ﻳﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!«)/3ﻳﻮﻧﺲ(

در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ در آﻧﻬﺎ
در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻣﺴﺒﺐﻫﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺪه ،اﻣﻮر آﻧﻬﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ و وﺟﻮد و ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ دوم ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺬورى در آن ﻧﻴﺴﺖ و آﻳﻪ »:ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ اذن ﻟﻪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ و رﺿﻰ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ !«)/109ﻃﻪ( و آﻳﻪ »:ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪه اﻻ ﻟﻤﻦ اذن ﻟﻪ!«)/23ﺳﺒﺎ( و آﻳﻪ »:ﻻ
ﺗﻐﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺎذن اﷲ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء و ﻳﺮﺿﻰ!« )/26ﻧﺠﻢ( و آﻳﻪ »:و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ
ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!«)/28اﻧﺒﻴﺎ( و آﻳﻪ »:و ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ

ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/86زﺧﺮف( ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻄﺒﻘﻨﺪ.
 -5ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟

آﻳﺎت ﻓﻮق ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻮدن( را ﺑﺮاى
ﻋﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ،اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اذن
و ﺑﻘﻴﺪ ارﺗﻀﺎء و اﻳﻦ ﺧﻮدش ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼﻣﺶ دارد ﺷﻔﺎﻋﺖ را
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن» ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ اﻻﻣﺮ!«)/1ﺗﻐﺎﺑﻦ(
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن داده  ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و
ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او ﺗﻤﺴﻚ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﻛﻪ
ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻛﺮده ،ﻣﺸﻤﻮل آن ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻼى ﻋﻘﻮﺑﺖ را ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ او ﺷﺪه ،از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ از ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻴﺮون ﮔﺸﺘﻪ،
دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺪاق آن ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺒﻼ ﻫﻢ روﺷﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺑﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﺑﺎب ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:
ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪل اﷲ ﺳﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎت -ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻳﺸﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/70ﻓﺮﻗﺎن( ﻛﺎﻣﻼ
روﺷﻦ و ﺑﻰ اﺷﻜﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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» و ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا  -و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ
و آن را ﻫﻴﭻ و ﭘﻮچ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!«)/23ﻓﺮﻗﺎن( و ﻧﻴﺰ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ  -ﭘﺲ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻰ اﺛﺮ ﻛﺮد!«)/9ﻣﺤﻤﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮ ﻓﺮﻣﻮده:
»ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ،ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ  -اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ /31)«!...ﻧﺴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ان ﻳﺸﺮك ﺑﻪ و ﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء  -ﺧﺪا اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻧﻤﻰآﻣﺮزد ﻛﻪ
ﺑﻪ وى ﺷﺮك ﺑﻮرزﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از آن را از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد!« )/48ﻧﺴﺎ(

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ
ﺷﺮك ﻗﺒﻠﻰ را ﻫﻢ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺸﻤﻮل آﻣﺮزش ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ
اﻧﺪك را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» اوﻟﺌﻚ ﻳﻮﺗﻮن اﺟﺮﻫﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ  -اﻳﻨﺎن اﺟﺮﺷﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد!« )/54ﻗﺼﺺ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﻋﺸﺮ اﻣﺜﺎﻟﻬﺎ  -ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺜﻞ آن را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ!«)/160اﻧﻌﺎم(
و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺪك را ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻌﺪوم ﺑﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و اﺗﺒﻌﺘﻬﻢ ذرﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻳﻤﺎن ،اﻟﺤﻘﻨﺎ ﺑﻬﻢ ذرﻳﺘﻬﻢ ،و ﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ﺷﻰء ،ﻛﻞ اﻣﺮء ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺐ رﻫﻴﻦ – ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ذرﻳﻪﺷﺎن ﻧﻴﺰ از اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮوى
ﻧﻤﻮده ،اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻣﺎ ذرﻳﻪﺷﺎن را ﺑﺎﻳﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اﻳﺸﺎن را از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺮوم و ﺑﻰ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻰﺳﺎزﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدى در ﮔﺮو ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده!«

)/21ﻃﻮر(
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻮق و اﻟﺤﺎق اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ آﺑﺎء ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،داراى ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ راﻧﺪ! ﺑﻠﻪ ،اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻗﺘﻀﺎى آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﻋﻤﻠﺶ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ،
وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎ و ﻳﻜﻰ از آن ﻋﻠﺖﻫﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﺎﻓﻌﺎﻧﻰ ﭼﻮن اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮب او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺬﻫﻦ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ و ﻫﻴﭻ
ﺟﺰاف و ﻇﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻻزم ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻔﺎﻋﺖ  -اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺷﺎﻓﻌﻴﺖ اﺳﺖ  -ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺣﻖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺎت او واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ
او و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ او ،در اﻓﺎﺿﻪ ﺟﻮد و ﺑﺬل وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

او اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ ﷲ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ  -ﺑﮕﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاﺳﺖ!« )/44زﻣﺮ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ  -ﺑﮕﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺷﻔﻴﻌﻰ
ﻧﺪارﻳﺪ!«)/4ﺳﺠﺪه( و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ  -اﻳﺸﺎن ﺑﺠﺰ ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ!« )/51اﻧﻌﺎم(

و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﻔﻴﻊ ﺷﻮد و داراى اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﮕﺮدد ﺑﻪ اذن او و ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ او
ﺷﺪه اﺳﺖ!
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ،ﻛﻪ در درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﺎ ﺣﺪودى
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻜﺎر ﻫﺴﺖ و اﺷﺨﺎﺻﻰ از ﮔﻨﻪﻛﺎران را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺗﺎ
ﺣﺪودى ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻳﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺎ آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﻣﺤﺬورى ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاﺋﻴﺶ ﻧﻴﺎورد ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ روﺷﻦﺗﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺮده ﮔﻔﺖ :ﺛﻮاب و ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آﻧﺮا ﺻﺤﻴﺢ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻮﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﻘﺎب
و اﻣﺴﺎك ﻛﺮدن از رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺠﺮم را ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﺣﻖ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻗﻰ ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻏﻴﺮ را ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ ﭼﻮن
ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن از آﻧﺮا ﻗﺒﻴﺢ ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻋﻘﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻻﺋﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﻴﻌﻰ از ﻋﻘﺎب ﺑﻨﺪهاش و ﻳﺎ اﻣﺴﺎك رﺣﻤﺖ
ﺑﻪ او ﻛﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻮﻻ اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ!
 -6ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﺗﺎ ﺣﺪى  -ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻰ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط -ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﺰودى ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺟﻤﺎﻟﻰ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﻴﻢ و در
ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ واﺳﻄﻪ در ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب ،وﻗﺘﻰ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ،ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط
دارد واﺳﻄﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آن ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺳﺒﺐ دارد ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى و ﺷﺮﻃﻰ ﺳﺒﺐ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﺴﺒﺒﻰ
ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺒﺐ ﺑﮕﺮدد ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮورت و ﺑﺪاﻫﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ واﺳﻄﻪاي ﻛﻪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺑﺎ ﻗﻴﺪ و
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ﺷﺮط ﻫﺎﺋﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻔﻴﻊ در ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺒﺐ و ﻳﻚ ﻣﺴﺒﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ
واﺳﻄﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺷﻮد!
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى و ﺷﺮﻃﻰ ﺑﺮاى آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا اﺷﻜﺎلﻫﺎﺋﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ آن
اﺷﻜﺎﻟﻬﺎى ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار داده ،در
ﻣﻘﺎم ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ از ﻛﻼم ﺧﺪا ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و اﻳﻨﻚ ﺑﻌﻀﻰ از
آن اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد:
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل اول :

ﻳﻜﻰ از آن اﺷﻜﺎل ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش
ﺑﺮاى ﻣﺠﺮم در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻘﺎب ﻫﺎﺋﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﻋﻘﺎب ﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺘﻰ از
ﺧﺪاﺳﺖ و ﻳﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺸﺮﻳﻊ آن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﻋﻘﺎب ﻣﻰآورد ،در اﺻﻞ ،ﻇﻠﻢ ﺑﻮده و ﻇﻠﻢ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ اﻳﻦ
ﻋﻘﺎب را آورده ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮده ،ﭘﺲ در ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﻔﻴﻊ دﻳﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻇﻠﻢ
ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻧﺒﻴﺎء از ﻣﺜﻞ آن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ اول:

ﻣﺎ از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ دو ﺟﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﻳﻜﻰ ﻧﻘﻀﻰ و دﻳﮕﺮي ﺣﻠﻰ ،اﻣﺎ ﺟﻮاب
ﻧﻘﻀﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره اواﻣﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ؟
آﻳﺎ رﻓﻊ ﺣﻜﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و اﺛﺒﺎت
آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  -ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ او  -ﻫﺮ دو ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﻳﻜﻰ ﻇﻠﻢ و
دﻳﮕﺮى ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؟ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻫﺮ دو ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺖ در
آن آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﻴﺮون آوردن ﺑﺎﻃﻦ و ﻧﻴﺎت دروﻧﻰ ﻣﻜﻠﻒ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى
او اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺎ اﻳﻤﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،وﻟﻰ در ﻇﺎﻫﺮ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده و ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ
ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﻫﻼك ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ درﺟﺎت
ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ روﻧﺪ و ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺠﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر
ﻛﺮده ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت از ﺑﻌﻀﻰ اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ ،ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد آن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از ﻋﺬاﺑﻬﺎ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻮل و وﺣﺸﺖ ﺑﺮزخ و ﻳﺎ دﻟﻬﺮه و ﻓﺰع روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را
ﺑﭽﺸﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ آن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در اول ﻣﻘﺮر ﻛﺮد ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮده و ﻫﻢ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎب از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ! اﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﻮاب ﻧﻘﻀﻰ از
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اﺷﻜﺎل .
و اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺣﻠﻰ آن ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻘﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،وﻗﺘﻰ
ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ ﺧﺪاﺳﺖ و آﻧﮕﺎه آن ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﻲ ك ﻋﺪل اﺳﺖ و
ﻛﺪام ﻇﻠﻢ؟ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﻘﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ و ﺿﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ﻧﻘﺾ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺗﺒﻌﺎت و ﻋﻘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،وﻟﻰ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻘﺾ آن
ﻋﻘﻮﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪه را ،از ﻣﺼﺪاق ﺷﻤﻮل ﻋﻘﺎب
ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﺪ و او را ﻣﺼﺪاق ﺷﻤﻮل رﺣﻤﺖ و ﻳﺎ ﺻﻔﺘﻰ دﻳﮕﺮ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﺻﻔﺎت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻔﻴﻊ و ﺗﻌﻈﻴﻢ او
اﺳﺖ .
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل دوم :

دوﻣﻴﻦ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﻠﻒ و اﺧﺘﻼف ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ و ﭼﻮن
ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮاﻧﺪ ،آن ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﻖ و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردش اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ آن
ﻧﺰﻧﺪ ،اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ان ﻋﺒﺎدى ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ و ان
ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻫﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ  -اﻳﻦ ﺻﺮاط ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﻬﺪارم،
ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻧﺪارى ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد
ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه ﻫﻤﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ!«)41ﺗﺎ/43ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻫﺬا ﺻﺮاﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ،ﻓﺘﻔﺮق ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ  -و ﺑﺪرﺳﺘﻰ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﻦ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ و دﻧﺒﺎل ﻫﺮ راﻫﻰ
ﻧﺮوﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از راه ﺧﺪا ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻰﺳﺎزد!«)/153اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﷲ ﺗﺒﺪﻳﻼ و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﷲ ﺗﺤﻮﻳﻼ  -ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاى ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ
ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاى ﺳﻨﺖ ﺧﺪا دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ!« )/43ﻓﺎﻃﺮ(

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﭘﺎرﺗﻰ ﺑﺎزى ،اﻳﻦ ﻫﻢ آﻫﻨﮕﻰ و ﻛﻠﻴﺖ اﻓﻌﺎل و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪاى را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﺎب ﻧﻜﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻋﻘﺎب از ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻣﻬﺎى آﻧﺎن ،ﻧﻘﺾ
ﻏﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺾ ﻏﺮض از ﺧﺪا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را در ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻨﻪﻛﺎران ،آن ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﻰ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ،ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﺳﻨﺖ و ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﺧﺘﻼف و دو ﮔﻮﻧﮕﻰ و ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮕﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  -ﻛﻪ ﻗﺮآن آﻧﺮا ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﺮم و ﻣﻴﺎن آن ﻣﺠﺮم ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را از ﻳﻜﻰ
ﺑﭙﺬﻳﺮد و از دﻳﮕﺮى ﻧﭙﺬﻳﺮد و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﺟﺮمﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﺧﺪا و در ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از زى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ را از ﻳﻜﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮد و از
دﻳﮕﺮى ﻧﭙﺬﻳﺮد ﻳﺎ از ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﭙﺬﻳﺮد و از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و اﻣﺜﺎل آن در آن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ،
ﭼﻮن اﺳﺎس آن و ﭘﺎﻳﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﻫﻮا و اوﻫﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ در
ﺑﺎره ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺣﻜﻤﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دوم :

در ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﺳﻨﺘﺶ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ واﺣﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ از
ﺻﻔﺎت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣﺜﻼ ﺻﻔﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺣﻜﻢ او ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ از
ﻣﻮردش و ﻫﻴﭻ ﺟﺰا و ﻛﻴﻔﺮ ﺣﻜﻤﻰ از ﻣﺤﻠﺶ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ واﺣﺪ ،ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺻﻔﺎت او اﺳﺖ ،آن ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ دارﻧﺪ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ از درك ﺻﻔﺎت او ﻋﺎﺟﺰﻳﻢ!(
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن واﻫﺐ و اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ،از ﺣﻴﺎت
و ﻣﻮت و رزق و ﻳﺎ ﻧﻌﻤﺖ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ و اﻳﻨﻬﺎ اﻣﻮرى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء و ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﻻزم ﻣﻰآﻣﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻜﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ،آرى ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ
ﻣﺮﻳﻀﻰ را ﺑﺪون اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ،ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﻤﻴﺖ و ﻣﻨﺘﻘﻢ و ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺶ ،او را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ رؤف و رﺣﻴﻢ و ﻣﻨﻌﻢ و ﺷﺎﻓﻰ و ﻣﻌﺎﻓﻰ او را ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ!
و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺟﺒﺎرى ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻫﻼك
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رؤف و رﺣﻴﻢ ﺑﻪ آن ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ او را ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻢ و ﺷﺪﻳﺪاﻟﺒﻄﺶ و ﻗﻬﺎر ﻣﺜﻼ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺣﺎدث از ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻬﺎت وﺟﻮدى ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ در آن
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ﻫﺴﺖ ،آن ﺣﺎدث را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،از ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﺟﻬﺎت وﺟﻮدى ﺣﺎدث ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻼؤم و اﺋﺘﻼف و اﻗﺘﻀﺎء ﺑﻴﻦ آن دو ﻫﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر از ﺟﻬﺖ آن ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ و ﺧﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮدن ﺻﺮاط و
ﺗﺒﺪل ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﺖ او و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺸﺘﻦ ﻓﻌﻞ او ،ﻫﻤﻪ راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻓﻌﻞ و
اﻧﻔﻌﺎل و ﻛﺴﺮ و اﻧﻜﺴﺎرﻫﺎى ﻣﻴﺎن ﺣﻜﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرد ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻳﻚ ﻣﺼﻠﺤﺖ!
اﮔﺮ در ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺟﻌﻞ ﻛﺮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻋﻠﺖ ﺟﻌﻞ آن ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻜﻢ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﺑﺪﻛﺎر و ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺮق ﻧﻜﻨﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻓﺮق
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻴﺮ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮاﻓﻖ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادن ﻳﻚ ﻋﺪه از آن اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ،ﭼﻴﺰى را اﻗﺘﻀﺎء
ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻗﺘﻀﺎى ﻋﺎﻣﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ)دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻋﺬاب از ﻛﺴﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف و
اﺧﺘﻼﻟﻰ در ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى ﺧﺪا ﻻزم ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻫﻴﭻ اﻧﺤﺮاﻓﻰ در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﭘﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻋﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ ،از ﻗﺒﻴﻞ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت و
ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎء و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﺳﺖ!
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﺳﻮم :

ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻓﻊ ﻣﻮﻻ را وادار ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش
در اول اراده ﻛﺮده و ﺑﺪان ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﺎرى را ﺻﻮرت دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻛﺎرى را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻮﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻔﻴﻊ از اراده ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آﻧﺮا
ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﻮﻻى ﻋﺎدل ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺎدل ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزهﺗﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ اراده و ﺣﻜﻢ اوﻟﺶ
ﺧﻄﺎ ﺑﻮده ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻜﻢ اوﻟﺶ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف روﻳﻪ اوﻟﺶ روﺷﻰ ﭘﻴﺶ
ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﻛﻤﻰ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻓﺮاد ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﻮد را
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭼﻮن دل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن از ﺷﻔﻴﻊ در ﻧﻈﺮ او ﻣﻬﻢﺗﺮ از رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ او ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺧﻼف آن اﺳﺖ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﺪاﻟﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻰﮔﺬارد و ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻄﺎى ﺣﻜﻢ و ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ،از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اراده ﺧﺪا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و
ﻋﻠﻢ او ازﻟﻰ و ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻗﺒﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ از او ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم :

ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻪ از ﺑﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ اراده
او اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺑﺎب ﺧﻄﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ او ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎب دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﻣﺮاد و ﻣﻌﻠﻮم
اوﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن اﻧﺴﺎن ﺑﺰودى ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در ﻓﻼن زﻣﺎن ﺣﺎﻟﻰ دارد ،ﭼﻮن اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﺋﻄﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و در او آن ﺣﺎل را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ در آن ﺣﺎل در ﺑﺎره او ارادهاى ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ در زﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﺎل دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺎل اول ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن اﺳﺒﺎب و
ﺷﺮاﺋﻂ دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪا ﻫﻢ ،در ﺣﺎل دوم ارادهاى دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره او ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻰ ﺷﺎن  -ﺧﺪا در ﻫﺮ روزى ﺷﺎﻧﻰ و ﻛﺎرى دارد!« )/29رﺣﻤﻦ( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻤﺤﻮ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪه ام اﻟﻜﺘﺎب  -ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺰد او اﺳﺖ ام اﻟﻜﺘﺎب!« )/39رﻋﺪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﻞ ﻳﺪاه ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﺎن ،ﻳﻨﻔﻖ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء  -ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻬﺎى او ﺑﺎز اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﺪ!« )/64ﻣﺎﺋﺪه(

ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦﺗﺮ ﺳﺎزد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻮا ﺑﺰودى
ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺋﻰ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺪﻳﺪن دارﻳﻢ و اﻳﻦ را
ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﻜﻰ دو ﺑﺎره آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻮا روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻻ ﺟﺮم
اراده ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم روى آوردن ﺷﺐ ،ﭼﺮاغ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﺐ آﻧﺮا ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻳﻢ ،آﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ و اراده ﻣﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه؟ ﻧﻪ ،ﭘﺲ
دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ از ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺮاد ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺷﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﻋﻠﻢ و اراده
ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮده و اﻳﻦ روز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز از ﻋﻠﻢ و اراده ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﺮ ارادهاى ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺮادى ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻢ و اراده ﻛﻪ از ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎى ﻣﻌﻠﻮم
و ﻣﺮاد ،ﺑﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ و اراده او ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﮕﺮدد ،ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و
ﻓﺴﺦ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺮاد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اول ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻋﻠﻢ و اراده ﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺒﺤﻰ را
از دور ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ دارد ﻣﻰآﻳﺪ ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد،
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ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺐ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺳﺐ از ﻫﻤﺎن اول اﺳﺐ ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﺎرى را ﻛﻪ داراى ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادهاﻳﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ ﻻ ﺟﺮم ﻓﺴﺦ ﻋﺰﻳﻤﺖ
ﻧﻤﻮده ،اراده ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﻋﻠﻢ و اراده ،از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎب ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ،از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم :

اﻳﻦ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن دادن و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻧﺒﻴﺎء اﻳﻦ وﻋﺪه را ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺮأت ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ و وادارى آﻧﺎن ﺑﺮ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﮕﺎﻧﻪ
ﻏﺮض دﻳﻦ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻮى ﺑﻨﺪﮔﻰ و اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن و رواﻳﺎت در ﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ وارد ﺷﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺗﺎوﻳﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ
ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻧﺸﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻬﺎرم :

ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را ﺑﻪ دو ﻧﺤﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﻳﻜﻰ ﻧﻘﻀﻰ و ﻳﻜﻰ ﺣﻠﻰ ،اﻣﺎ ﺟﻮاب
ﻧﻘﻀﻰ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﺪ؟ ﻋﻴﻦ آن اﺷﻜﺎل
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ وارد اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه ﺟﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت واﺳﻌﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺳﻮاى ﺷﺮك ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ان ﻳﺸﺮك ﺑﻪ و ﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء  -ﺧﺪا اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻧﻤﻰآﻣﺮزد ﻛﻪ
ﺑﻮى ﺷﺮك ﺑﻮرزﻧﺪ وﻟﻰ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﺷﺮك را از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد!« )/48ﻧﺴﺎ(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ
در ﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮك ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻮﺑﻪ از ﺷﺮك ﻫﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺣﻠﻰ ،اﻳﻦ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺒﻴﺎء ،وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺟﺮﺋﺖ و ﺟﺴﺎرت ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺗﻤﺮد وا ﻣﻲ دارد ،ﻛﻪ اوﻻ ﻣﺠﺮم را
و ﺻﻔﺎت او را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﮔﻨﺎه را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﻮرى ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و
آﻳﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،اوﻻ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻮﺗﺎه و ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ را
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﺷﺮط ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد و آن ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ و در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﮔﻨﺎه را رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻛﻪ ﻓﻼن ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺮدم و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﺑﺪا از آﻧﻬﺎ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻓﻼن ﮔﻨﺎه ﻣﻌﻴﻦ
ﻋﺬاب ﻧﺪارد و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺬاب ﻧﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎزى ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻮد.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ و ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﻠﺐ را اﻓﺎده ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ واﺟﺪ آن دو
ﺷﺮط ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ و در ﺣﻖ ﭼﻪ
ﮔﻨﻪﻛﺎراﻧﻰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،آﻳﺎ ﻫﻤﻪ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ و در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت و اﺣﻮال اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن؟ در ﭼﻨﻴﻦ
ﺻﻮرﺗﻰ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻨﻪﻛﺎرى ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺸﻮد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮى ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻫﺘﻚ ﻣﺤﺎرم اﻟﻬﻰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮى ﻛﻪ وﻋﺪه ﺷﻔﺎﻋﺖ در
اﻓﺮاد دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ اﻣﻴﺪ را در او زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد و ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻮد را
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،ﻳﻚ ﺑﺎره دﭼﺎر ﻧﻮﻣﻴﺪى و ﻳﺎس از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﮕﺮدد!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ »:ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ!«
)/31ﻧﺴﺎ( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺷﻤﺎ را
ﻣﻰﺑﺨﺸﻴﻢ ،وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻼﻣﻰ از ﺧﺪا و ﭼﻨﻴﻦ وﻋﺪهاى از او ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در روز ﻟﻘﺎء ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺰدم آﺋﻴﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن را از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮم؟ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ
اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن را ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻠﺐ را ﻗﺴﺎوت ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺷﺮك ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻼ ﻳﺎﻣﻦ ﻣﻜﺮ اﷲ اﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﺨﺎﺳﺮون  -از ﻣﻜﺮ ﺧﺪا اﻳﻤﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم زﻳﺎﻧﻜﺎر!«
)/99اﻋﺮاف(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﻼ ﺑﻞ ران ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن  -ﻧﻪ ،واﻗﻊ ﻗﻀﻴﻪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ در دﻟﻬﺎﺷﺎن اﺛﺮ ﻧﻬﺎده و دﻟﻬﺎ را ﻗﺴﺎوت ﺑﺨﺸﻴﺪه!« )/14ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺎؤا اﻟﺴﻮآى ان ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ  -ﺳﭙﺲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ

زﺷﺘﻰﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ!« )/10روم(
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ وﻋﺪه ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاي را وادار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ دﺳﺖ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮدارد و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد و از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﮔﺸﺘﻪ ،اﺻﻼ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺸﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ!
اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮔﻨﻪﻛﺎر را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﮔﻨﺎه را و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ
ﮔﻨﻪﻛﺎر ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﻨﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻜﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺎز اﻳﻦ
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اﺳﺘﺨﻮان را ﻻى زﺧﻢ ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺑﻌﻀﻰ درﺟﺎت ﻋﺬاب و ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت
ﻓﺎﺋﺪه دارد در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺎز
ﺟﺎى اﻳﻦ دﻟﻬﺮه ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺬاﺑﻬﺎى اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﻮم ،ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺸﻮد!
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،اﺻﻼ
ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺰده و ﻧﻴﺰ در رﻓﻊ ﻋﻘﺎب ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻰ ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ﺑﺠﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﺟﺎزه
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻌﻀﻰ را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻳﻢ ،ﭘﺲ اﺻﻼ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮآن وارد
ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﭘﻨﺠﻢ :

اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎدى دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ و ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد آدﻣﻰ ،ﻳﺎ اﺻﻼ اﺟﺎزه ﺷﻔﺎﻋﺖ و
ﭘﺎرﺗﻰ ﺑﺎزى را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻟﻰ
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى واﻗﻊ ﻫﻢ ﺷﺪه!
و اﻣﺎ ﻛﺘﺎب ،ﻳﻌﻨﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن؟ آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه،
ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى واﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮد ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻻ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻪ و ﻻ ﺧﻠﺔ و ﻻ ﺷﻔﺎﻋﺔ  -ﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺷﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺴﺖ ،ﻧﻪ دوﺳﺘﻰ و ﻧﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ !«)/254ﺑﻘﺮه(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ

ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ -

ﭘﺲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺳﻮدى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ!«)/48ﻣﺪﺛﺮ(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!«)/3ﻳﻮﻧﺲ( و آﻳﻪ »:اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!« )/28اﻧﺒﻴﺎ(و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ،
ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺸﻴﺖ و اذن ﺧﺪا ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و اﺳﻠﻮب ﻛﻼﻣﻰ
آن ﻣﻌﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻓﺎده ﻧﻔﻰ ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺻﻼ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اذن و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﺳﻨﻘﺮﺋﻚ ﻓﻼ ﺗﻨﺴﻰ ،اﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ  -ﺑﺰودى ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺖ در ﻣﻰآورﻳﻢ ،ﭘﺲ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ!«)5و/6اﻋﻠﻲ( و آﻳﻪ:
» ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رﺑﻚ  -ﺟﺎوداﻧﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاﻫﺪ!« )/107ﻫﻮد(

ﭘﺲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﺻﺮﻳﺢ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ وﻗﻮع

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارﻳﻢ.
و اﻣﺎ ﺳﻨﺖ! در رواﻳﺎت ﻫﻢ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ وارد ﺷﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن دﻳﺪﻳﻢ دﻻﻟﺖ
ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ﻧﻪ ﺳﻨﺖ!
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻨﺠﻢ :

ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺘﺎب و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آن ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻧﻔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﺿﻌﺶ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن آﻳﺎت ،ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻜﻠﻰ
اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺪون اذن و ارﺗﻀﺎى ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ آن آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻬﻤﻴﺪه ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﺗﻔﺎﻗﺎ آن
آﻳﺎت ،ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﻰ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ اﻧﺘﻔﺎع ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻌﻴﻨﻰ
از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎع ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮاﺋﻒ را.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ « اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ ﺳﻮدى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻧﻔﺮﻣﻮده »:و ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ!« آﺧﺮ ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻓﻼ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ!« و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ !«)/48ﻣﺪﺛﺮ( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺼﺪر وﻗﺘﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ در ﺧﺎرج دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ در ﺧﺎرج واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺨﻼف ﺻﻮرت اول و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ در ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻻﻋﺠﺎز ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ »:ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ!« دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ از آن ﺑﻬﺮه
ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ!
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺟﻤﻊ آوردن ﺷﺎﻓﻊ ،در ﺟﻤﻠﻪ» ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ!« ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ  -از ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻮد!«)/83اﻋﺮاف( دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ در ﻋﺬاب ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ» و ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!«)/74ص( و ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ!« )/175اﻋﺮاف(و ﺟﻤﻠﻪ »:ﻻ ﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪى

اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/124ﺑﻘﺮه( و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻪ
ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻔﺮد دارد ،ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ!« از آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﻰ .
و اﻣﺎ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اذن و ارﺗﻀﺎء ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ
!« و ﺟﻤﻠﻪ »:اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!« دﻻﻟﺘﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺎرف ﺑﻪ اﺳﻠﻮبﻫﺎى ﻛﻼم ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪر وﻗﺘﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع
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ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﻤﻠﻪ» اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ!« و ﺟﻤﻠﻪ »:اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!« ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى »:ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺳﺖ!« اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎء ﻛﺮد
.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ!« و ﻳﻚ ﺟﺎ » :اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ !« ﻳﻚ
ﺟﺎ »:اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!« ﻳﻚ ﺟﺎ »:اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن!« )/86زﺧﺮف( و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ و ﺣﺘﻲ
اﮔﺮ اذن و ارﺗﻀﺎء ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺸﻴﺖ) ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا
( آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف را در آﻳﻪ »:اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن!« ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان زد؟ و آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ »:ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ!« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى» ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ؟« و وﻗﺘﻰ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﭘﺲ آﻳﺎ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮف ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در ﺑﻴﺎن
اﺳﺖ؟ آن ﻫﻢ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﻮﭼﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان
داد ،آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﻛﻼم ﺑﻠﻴﻎ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد؟ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻠﻴﻎﺗﺮ از آن در
ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻼﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ و اﻣﺎ ﺳﻨﺖ دﻻﻟﺖ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻻﻟﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ!
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﺷﺸﻢ :

اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻋﻘﺎﺑﻰ را ﻛﻪ روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت ﺟﺮم ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﻲ دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و واﺳﻄﮕﻰ را دارﻧﺪ و ﻣﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄﮕﻰ اﻧﺒﻴﺎء ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺣﻀﺮات ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺑﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن واﺳﻄﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم دارﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺬرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﺒﺰ ﺷﻮد و ﻧﻤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻨﺸﺎ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرﻫﺎ و اوﺻﺎف و اﺣﻮاﻟﻰ
ﺑﺸﻮد ،ﭘﺲ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦاﻧﺪ ،ﭼﻮن در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﻫﺪاﻳﺖ و
ﺑﺮﺧﻮردارى آﻧﺎن از ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻔﺎﻋﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺸﻢ :

ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﻨﺎى از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﺪ
ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﺪان

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در
آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻳﻜﻰ آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ان ﻳﺸﺮك ﺑﻪ و ﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ
ﻳﺸﺎء !«)/48ﻧﺴﺎ( اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺒﻴﺎء از ﻣﺴﻴﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد و آﻳﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻐﻔﺮت از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﻫﻔﺘﻢ :

اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ راه ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮى را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻋﻘﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻃﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى ﺑﻨﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ و دﺧﺎﻟﺖ آن در ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻳﻢ و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر
ﺻﺮﻳﺢ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮد ،ﭼﺎرهاى ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف داورى ﻋﻘﻞ ﺧﻮد و
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺒﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﺻﺮﻳﺢ در اﺛﺒﺎت آن
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻜﻠﻰ آﻧﺮا ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰآورد،
ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى دﻻﻟﺖ ﻋﻘﻞ
ﺧﻮدﻣﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ادب دﻳﻨﻰ ،ﺟﺎ دارد آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻛﻪ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن
اﺳﺖ ،ﻣﺴﻜﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺟﺎع دﻫﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﻢ .
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻔﺘﻢ :

ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ وﻗﺘﻰ ارﺟﺎع داده ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﺎت
ﻣﺤﻜﻢ ،ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ارﺟﺎع ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ از
ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻗﺮآن ﺗﻮﺿﻴﺢ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪاي ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺑﻪ
دو دﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -7ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ و ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺑﺎره ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؟

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻰ از ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ
ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ آﻧﺮا ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ رﻫﻴﻨﺔ ،اﻻ اﺻﺤﺎب اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﻓﻰ ﺟﻨﺎت ﻳﺘﺴﺎﺋﻠﻮن ،ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺎ
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ﺳﻠﻜﻜﻢ ﻓﻰ ﺳﻘﺮ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻟﻢ ﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ و ﻟﻢ ﻧﻚ ﻧﻄﻌﻢ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ و ﻛﻨﺎ ﻧﺨﻮض ﻣﻊ
اﻟﺨﺎﺋﻀﻴﻦ و ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺬب ﺑﻴﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ اﺗﻴﻨﺎ اﻟﻴﻘﻴﻦ ،ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ!«)٣٨تا/۴٨مدثر(
» ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﮔﺮوﮔﺎن ﻛﺮده ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ،ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭼﺮا دوزﺧﻰ ﺷﺪﻳﺪ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﻧﺒﻮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن ﻃﻌﺎم ﻧﻤﻲ ﺧﻮراﻧﺪﻳﻢ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮدﻳﻢ و روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ

دﻳﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺳﻮدى ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﺪارد!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺮﻫﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده و
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ،ﻛﻪ از اﻳﻦ
ﮔﺮو آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ
ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﻛﻪ در آن ﺣﺎل در ﮔﺮو اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و از اﻳﺸﺎن در
آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ در دوزﺧﻨﺪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ و اﻳﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را دوزﺧﻰ ﻛﺮده
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ از آن را ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،آن ﮔﺎه از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮد
ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺑﻪ درد آﻧﺎن ﻧﺨﻮرد!
ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ داراى آن ﺻﻔﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ آن
ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دوزﺧﻴﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻗﺘﻰ آن ﻣﻮاﻧﻊ
در ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻗﻬﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻗﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﺳﺘﻪ در ﮔﺮو
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻻﺑﺪ از ﮔﺮو در آﻣﺪهاﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد :ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن اﻳﺸﺎن را از رﻫﻦ
ﮔﻨﺎﻫﺎن آزاد ﻛﺮده اﺳﺖ!
آرى در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ اوﺻﺎف ﻧﺎﻣﺒﺮده در
دوزﺧﻴﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :آﻳﺎت ﺳﻮره واﻗﻌﻪ و ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت آن در ﻣﻜﻪ و
در آﻏﺎز ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ﺑﻪ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﺳﻼم واﺟﺐ ﺷﺪ ،واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻫﻞ دوزخ را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﺧﻮان ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در آﻳﻪ  48 - 38از ﺳﻮره
ﻣﺪﺛﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻀﻮع ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻫﻢ ،ﻣﻄﻠﻖ اﻧﻔﺎق ﺑﺮ
ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت  ،ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ﻣﻌﻤﻮل در
ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ،ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺑﺎزىﮔﺮﻳﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ و زﺧﺎرف

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٤٩٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آدﻣﻰ را از روى آوردن ﺑﺴﻮى آﺧﺮت ﺑﺎز ﻣﻲ دارد و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺑﻪ
ﻳﺎد روز ﺣﺴﺎب و روز ﻗﻴﺎﻣﺘﺶ ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﻃﻌﻦ و ﺧﺮدهﮔﻴﺮى در
آﻳﺎت ﺧﺪا اﺳﺖ ،آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻊ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدآورى روز ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ،از آن ﺑﺸﺎرت
و اﻧﺬار ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﭘﺲ اﻫﻞ دوزخ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮك ﻧﻤﺎز ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﺗﺮك
اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در ﺑﺎزﻳﭽﻪ دﻧﻴﺎ و ﺗﻜﺬﻳﺐ روز ﺣﺴﺎب ،دوزﺧﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ
ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﻛﺎن دﻳﻦ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻦ ﺿﺪ آن
ﺻﻔﺎت ،دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺑﭙﺎ ﻣﻲ دارد ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺎدﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﺼﻮم و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از دﻟﺒﻨﺪى ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و زﻳﻮرﻫﺎى
ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه آن دورى ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻮى دﻳﺪار ﺧﺪا روى آورﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد،
ﻫﻢ از) ﺧﻮض ﺑﺎ ﺧﺎﺋﻀﻴﻦ( اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه و ﻫﻢ از) ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ!«
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺳﻌﻰ در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان از اوﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻌﺒﻴﺮﻛﺮد و از دوﻣﻰ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪا ،ﭘﺲ ﻗﻮام دﻳﻦ از دو ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ
ﺑﻘﻴﻪ ارﻛﺎن دﻳﻦ را ﻫﻢ در ﭘﻰ دارد ،ﭼﻮن ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﻧﺒﻮت را
ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ داراى اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ ﺑﺸﻮد) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪﻧﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮﺿﻰ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺮﺿﻰ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در
ﻫﺮ ﺻﻮرت آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﮔﻨﺎهﻛﺎران از اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﺗﺠﺘﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ ،ﻧﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺎﺗﻜﻢ  -اﮔﺮ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮﺗﺎن را ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!«)/31ﻧﺴﺎ( و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه را ﺧﺪا ﻣﻰآﻣﺮزد و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ
ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ،آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﺒﻴﺮه از آﻧﺎن ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺒﺎﺋﺮ از اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ اﺳﺖ! ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ

ﻓﺮﻣﻮده »:ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺒﺎﺋﺮ از اﻣﺘﻢ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻫﻴﭻ

ﻧﺎراﺣﺘﻰ در ﭘﻴﺶ ﻧﺪارﻧﺪ!«

از ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻛﺎراﻧﻨﺪ ﻛﻪ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل) دﺳﺖ ﭼﭙﻰﻫﺎ( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻃﺎﺋﻔﻪ اول اﺻﺤﺎب ﻣﻴﻤﻨﻪ و ﻃﺎﺋﻔﻪ
دوم اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و از
اﻳﻨﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺸﺎن .
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﻮم ﻧﺪﻋﻮا ﻛﻞ اﻧﺎس ﺑﺎﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﻓﻤﻦ اوﺗﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ،ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻳﻘﺮؤن ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ و ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن
ﻓﺘﻴﻼ ! و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻰ ﻫﺬه اﻋﻤﻰ ﻓﻬﻮ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة اﻋﻤﻰ و اﺿﻞ ﺳﺒﻴﻼ  -روزى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ را
ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺸﺎن داده ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻓﺘﻴﻠﻰ ﻇﻠﻢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ

ﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﺧﺮت ﻛﻮر و ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻤﺮاهﺗﺮﻧﺪ!« )71و/72اﺳﺮي(
ﻣﺮاد ﺑﻪ دادن ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺸﺎن ،ﭘﻴﺮوى اﻣﺎم ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد
ﺑﻪ دادن ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺸﺎن ،ﭘﻴﺮوى از ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮد »:ﻳﻘﺪم ﻗﻮﻣﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻓﺎوردﻫﻢ اﻟﻨﺎر  -ﻓﺮﻋﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ
ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻤﮕﻰ را در آﺗﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/98ﻫﻮد(

و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ارﺗﻀﺎء دﻳﻦ
اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻳﻚ ﺟﺎ از
ﻛﻼم ﻋﺰﻳﺰش ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮاى ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدش راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻻ
ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!«)/28اﻧﺒﻴﺎ( و اﻳﻦ ارﺗﻀﺎء را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮده و ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮده
آن اﺷﺨﺎص ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ دارﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺷﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﮔﻮﺋﻰ را در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:اﻻ ﻣﻦ اذن ﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن و رﺿﻰ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ  -ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ رﺣﻤﺎن اﺟﺎزهاش
داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ!«)/109ﻃﻪ( ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ،اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻨﺪ؟ از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﺴﻨﺪﻳﺪن آﻧﺎن ﭘﺴﻨﺪﻳﺪن دﻳﻦ
آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن و ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻦ آﻧﺎن را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرى ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﺪارد!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺎد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎدى اﺳﺖ
ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﻧﺤﺸﺮ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﺮﺣﻤﺎن وﻓﺪا و ﻧﺴﻮق اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﻰ ﺟﻬﻨﻢ وردا ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
اﻻ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﻬﺪا – روزي ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران را ﺑﺮاى ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ و ﺧﻮان رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﺑﺮاى رﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺪان ﺳﻮ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،آﻧﺎن ﻣﺎﻟﻚ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن ﻋﻬﺪى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!«)85ﺗﺎ/87ﻣﺮﻳﻢ(

و ﻛﻠﻤﻪ » ﺷﻔﺎﻋﺖ« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺼﺪر ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪن و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دوزﺧﻰ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺎت رﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎ ،ﻓﺎن ﻟﻪ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻻ ﻳﻤﻮت ﻓﻴﻬﺎ و ﻻ ﻳﺤﻴﻰ و ﻣﻦ ﻳﺎﺗﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ،ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻰ -ﺑﺪرﺳﺘﻰ وﺿﻊ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺣﺎل
ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش آﻳﺪ ،آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ دارد ،ﻛﻪ ﻧﻪ در آن ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ درﺟﺎت واﻻﺋﻰ
دارﻧﺪ!«)74و/75ﻃﻪ(

ﭼﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز
ﻣﺠﺮم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪاﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ آن ﻛﻪ ﻧﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و دوم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻻ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﻬﺪا !«)/87ﻣﺮﻳﻢ( در ﺑﺎرهاش ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را دارد ،آن ﻋﻬﺪى ﻛﻪ آﻳﻪ »:ا ﻟﻢ اﻋﻬﺪ اﻟﻴﻜﻢ ﻳﺎ
ﺑﻨﻰ آدم :ان ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻟﺸﻴﻄﺎن ،اﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ و أن اﻋﺒﺪوﻧﻰ ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اى ﺑﻨﻰ آدم ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪادم ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ؟ ﻛﻪ او دﺷﻤﻦ آﺷﻜﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ،

ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ!«)/60ﻳﺲ( از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا » :و ان اﻋﺒﺪوﻧﻰ!«

اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻬﺪ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ» ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ «!...ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
اﻟﺘﺰام اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ!
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪى از ﺧﺪا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﺷﺎن داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻬﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه ،از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ!

آﻳﻪ

ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻗﺎﻟﻮا :ﻟﻦ ﺗﻤﺴﻨﺎ اﻟﻨﺎر اﻻ اﻳﺎﻣﺎ ﻣﻌﺪودة ،ﻗﻞ أﺗﺨﺬﺗﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﻬﺪا  -ﮔﻔﺘﻨﺪ:

آﺗﺶ دوزخ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ روزى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺑﮕﻮ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ؟«)/80ﺑﻘﺮه( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره دارد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮ
روى ﻫﻢ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻨﻪﻛﺎران دﻳﻦدار و ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ،وﻟﻰ ﮔﻨﻪﻛﺎر ،اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻨﺸﺎن را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ!
 -8ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد؟

از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ

٤٩٧

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻔﺎﻋﺖ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ،
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ،
اﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎب ﻧﺰد ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد واﺳﻄﻪاﻧﺪ و اﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم) ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،در داﺋﺮه ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﺠﺎزات واﻗﻊ
ﻣﻲ ﺷﻮد (،ﻧﻴﺰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﺧﺪا و ﻳﺎ
ﻗﺮب ﺑﻪ درﮔﺎه او ﮔﺮدد ،ﻛﻪ ﺷﻔﻴﻊ و واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺑﻨﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ
ﻃﺎﺋﻔﻪاﻧﺪ:
 -8/1ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ در دﻧﻴﺎ :

اول ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎه ،ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺷﻔﻴﻌﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ  -ﺑﮕﻮ :اى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد زﻳﺎده روى روا
داﺷﺘﻴﺪ ،از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﭼﻮن او آﻣﺮزﮔﺎر
رﺣﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ!«)53و/54زﻣﺮ(

ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺷﺮك را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﺷﺮك را ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد .
دوم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده »:آﻣﻨﻮا
ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ – ﺑﻪ رﺳﻮل او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ و ﭼﻪ و ﭼﻪ -و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد!«)/28ﺣﺪﻳﺪ(

ﺳﻮم ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش

ﻓﺮﻣﻮده »:وﻋﺪ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت

ﻟﻬﻢ ﻣﻐﻔﺮة و اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ  -ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻋﺪه داده :ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت و
اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ دارﻧﺪ!«)/9ﻣﺎﺋﺪه(

و ﻧﻴﺰ

ﻓﺮﻣﻮده »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و اﺑﺘﻐﻮا اﻟﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  -اى

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و) ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ( وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ

آورﻳﺪ!«)/35ﻣﺎﺋﺪه( و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:ﻳﻬﺪى ﺑﻪ اﷲ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ
رﺿﻮاﻧﻪ ،ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم و ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﺑﺎذﻧﻪ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﭘﻰ ﺧﻮﺷﻨﻮدى اوﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ اذن ﺧﻮدش ﺑﺴﻮى راهﻫﺎى ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﻤﻮده و اﻳﺸﺎن را از ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﺑﺴﻮى ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ!«
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)/16ﻣﺎﺋﺪه(
ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ارﺗﺒﺎﻃﻰ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ و اﻣﻜﻨﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و
ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ و اﻳﺎم ﺷﺮﻳﻔﻪ و اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺖ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻧﺒﻴﺎء ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻟﻮ اﻧﻬﻢ اذ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺟﺎؤك ،ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوا اﷲ و اﺳﺘﻐﻔﺮ
ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮل ،ﻟﻮﺟﺪوا اﷲ ﺗﻮاﺑﺎ رﺣﻴﻤﺎ  -و اﮔﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ و
آﻣﺮزش ﺧﺪا را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و رﺳﻮل ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ رﺣﻴﻢ

اﺳﺖ!« )/64ﻧﺴﺎ(
ﺷﺸﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ

ﻓﺮﻣﻮد»:

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻌﺮش و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻬﻢ و ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ و ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا  -آن
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻛﻪ ﻋﺮش را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن آن ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ او
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«)/7ﻏﺎﻓﺮ(

و ﻧﻴﺰ

ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻬﻢ و ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻤﻦ ﻓﻰ اﻻرض ،أﻻ ان اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ  -و
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ،او را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت

ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺮزﮔﺎر رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!« )/5ﺷﻮري(
ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ :اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﺑﺮاى ﺑﺮادران اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد،
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:و اﻋﻒ ﻋﻨﺎ و اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ و
ارﺣﻤﻨﺎ ،اﻧﺖ ﻣﻮﻟﻴﻨﺎ  -و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎى و ﻣﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﺑﻤﺎ رﺣﻢ ﻛﻦ ،ﻛﻪ ﺗﻮﺋﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎ !«)/286ﺑﻘﺮه(
 -8/2ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ در آﺧﺮت :

اول اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼﻣﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» و ﻗﺎﻟﻮا اﺗﺨﺬ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻟﺪا ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎد ﻣﻜﺮﻣﻮن ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ
ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ  -ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺮب ﺧﺪاﻳﻨﺪ ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﭙﺴﻨﺪد!«)26ﺗﺎ/28اﻧﺒﻴﺎ(

ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ،اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن  -آن ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد داﻧﺎى ﺣﻘﻨﺪ!« )/86زﺧﺮف(

و اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻧﺒﻴﺎء ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را دﺧﺘﺮان ﺧﺪا ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻣﺴﻴﺢ و ﻋﺰﻳﺮ را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
دوم از ﺷﻔﻴﻌﺎن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدن
آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎوات ،ﻻ ﺗﻐﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ،اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺎذن اﷲ ﻟﻤﻦ
ﻳﺸﺎء و ﻳﺮﺿﻰ  -و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻫﻴﭻ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ!«)/26ﻧﺠﻢ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ،اﻻ ﻣﻦ اذن
ﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ و رﺿﻰ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ ،ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ  -اﻣﺮوز ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻮدى ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ رﺣﻤﺎن ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻦ او ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﻣﻲ داﻧﺪ!«)109و/110ﻃﻪ(

ﺳﻮم از ﺷﻔﻴﻌﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ

آﻳﻪ »:و ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ

اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن  -آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﻚ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد داﻧﺎى ﺣﻘﻨﺪ!«

)/86زﺧﺮف(دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﻬﻴﺪى
ﺷﻔﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ »:و
ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ اﻣﺔ وﺳﻄﺎ ،ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس/143) «،...ﺑﻘﺮه( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ،از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ از
ﺷﻔﻴﻌﺎن روز ﻗﻴﺎﻣﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺪاء ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ و رﺳﻠﻪ اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﺼﺪﻳﻘﻮن و اﻟﺸﻬﺪاء
ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ  -و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء ﻧﺰد
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎﻧﻨﺪ!«)/19ﺣﺪﻳﺪ(

 -9ﻣـﻮارد ﺷـﻔـﺎﻋـﺖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد؟

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮد ،ﻳﻜﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ:
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب و ﻳﻜﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ،ﺣﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻌﻀﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺷﺮك
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و وﺳﺎﻃﺖ ﺗﻮﺑﻪ و اﻳﻤﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ و
اﻳﻤﺎن در دﻧﻴﺎ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﻋﺬاب ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﺮ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن و اﻣﺎ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﺰاع و
اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻧﺒﻴﺎء و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﺬاب از
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ او را ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻛﺮده ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻌﻨﻰ در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻋﺖ
در ﺣﻖ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻛﺒﻴﺮه ،از اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ دﻳﻦ آﻧﺎن را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ!
 -10وﻗﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ؟

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﺰاع اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ:
ﻋﺬاب روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را از ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ رﻫﻴﻨﺔ ،اﻻ اﺻﺤﺎب اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﻓﻰ ﺟﻨﺎت ﻳﺘﺴﺎﺋﻠﻮن :ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ،ﻣﺎ
ﺳﻠﻜﻜﻢ ﻓﻰ ﺳﻘﺮ؟«)38ﺗﺎ/42ﻣﺪﺛﺮ( دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰرﺳﺪ و ﭼﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻓﻚ رﻫﻦ و آزادى از دوزخ و ﻳﺎ ﺧﻠﻮد در دوزخ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎى ﻗﺒﻞ از
ﺣﺴﺎب ،از ﻫﻮل و ﻓﺰع ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎى آن ،ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻋﺬاب دوزخ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎى ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ در آن ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى ﺧﻮد را در ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻫﻞ دوزخ ﻫﻢ در دوزخ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻰ از ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺷﺪه و آﻧﺎن را از
آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »:ﻓﻰ ﺟﻨﺎت  «،...در اﻳﻦ آﻳﺎت آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻜﻢ «،...در آن ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ از ﻣﺎده ﺳﻠﻮك
و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺧﻞ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ داﺧﻞ ﻛﺮدﻧﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ داﺧﻞ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺑﺎ
ردﻳﻒ ﺧﺎص ) ﻧﻈﻴﺮ داﺧﻞ ﻛﺮدن ﻧﺦ در داﻧﻪﻫﺎى ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﻪ از ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺰرگ
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ را ﻧﺦ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ (،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺟﻤﻠﻪ» ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ «،...ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﺎ« ﺑﺮاى ﻧﻔﻰ ﺣﺎل اﺳﺖ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
و اﻣﺎ ﻧﺸﺌﻪ ﺑﺮزخ و ادﻟﻪاي ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در دم ﻣﺮگ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺌﻮال ﻗﺒﺮ و ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن آﻧﺤﻀﺮت در
ﺷﺪاﺋﺪ ،ﻛﻪ در رواﻳﺎت ذﻳﻞ آﻳﻪ »:و ان ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻻ ﻟﻴﺆﻣﻨﻦ ﺑﻪ/159)«،...ﻧﺴﺎ( آﻣﺪه ،رﺑﻄﻰ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ در درﮔﺎه ﺧﺪا ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﺮفﻫﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن داده ،ﺗﺎ ﺑﻪ اذن او ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده:
»  ...و ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺮاف رﺟﺎل ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻼ ﺑﺴﻴﻤﺎﻫﻢ و ﻧﺎدوا اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ ان ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﻢ
ﻳﺪﺧﻠﻮﻫﺎ و ﻫﻢ ﻳﻄﻤﻌﻮن ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻧﺎدى اﺻﺤﺎب اﻻﻋﺮاف رﺟﺎﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺴﻴﻤﺎﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ اﻏﻨﻰ ﻋﻨﻜﻢ ﺟﻤﻌﻜﻢ و ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﻜﺒﺮون ،ا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺴﻤﺘﻢ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ
اﷲ ﺑﺮﺣﻤﺔ ادﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﻻ اﻧﺘﻢ ﺗﺤﺰﻧﻮن  -و ﺑﺮ اﻋﺮاف) ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻣﻴﺎن
ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ اﺳﺖ (،ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را از ﺳﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﺻﺤﺎب
ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮن داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،وﻟﻰ
اﻣﻴﺪ آن را دارﻧﺪ ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﻣﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﺎ
ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوى ﺷﻤﺎ از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻴﺖ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻧﺨﻮرد؟ آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮردﻳﺪ :ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ،
آﻧﮕﺎه رو ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻛﺮده ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ!« )46ﺗﺎ/49اﻋﺮاف(

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ

آﻳﻪ »:ﻳﻮم ﻧﺪﻋﻮا ﻛﻞ اﻧﺎس ﺑﺎﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓﻤﻦ أوﺗﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ  -روزي ﻛﻪ

ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﺸﻮاﺷﺎن ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ داده

ﺷﻮد/71)«!...اﺳﺮي( ﻛﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :اﻣﺎم واﺳﻄﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن و دﻋﻮت اﺳﺖ و
دادن ﻛﺘﺎب از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ داده اﺳﺖ ) دﻗﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ از ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ :ﺷﻔﺎﻋﺖ در
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻒ از ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﮔﻨﻪﻛﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺸﻤﻮل آﻣﺮزش
ﮔﺸﺘﻪ ،اﺻﻼ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن در آﺗﺶ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺠﺎت
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺷﻔﻴﻊ ،رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
دﻫﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 232 :

ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت وارده

در ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ
در ﻛﺘﺎب اﻣﺎﻟﻰ ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ،از ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ،از
آﺑﺎء ﮔﺮاﻣﺶ ،از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮض ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را در
ﺣﻮﺿﻢ وارد ﻧﻜﻨﺪ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ
ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺴﺎزد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران از اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!
ﺣﺴﻴﻦ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ!

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!« ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد »:ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻨﺶ را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ!« )/28اﻧﺒﻴﺎ(
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ  «،...ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﺴﻴﺎرى از
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از
آﻳﺎت ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ،از اﺑﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻀﺮت ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم،
رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ » :ﻋﺴﻰ أن ﻳﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا  -اﻣﻴﺪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮدت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!« )/79اﺳﺮا(ﻓﺮﻣﻮد :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﻰ از ﺷﻜﻢ ﺧﺎك
ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻓﺘﺎب را دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻓﺮق ﺳﺮﻫﺎﺷﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﻋﺮق ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﺳﺘﻮر
ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺮق آﻧﺎن را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﺒﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺰد آدم ﻣﻰروﻧﺪ و از او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،آدم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻮح دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻮح اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﻰ و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ!
ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آرى ﻣﻦ آﻣﺎده اﻳﻦ ﻛﺎرم ،ﭘﺲ ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ،
ﺗﺎ دم در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰرﺳﺪ و دق اﻟﺒﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از درون ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ؟ و ﺧﺪا
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪم ،از درون ﺧﻄﺎب ﻣﻰرﺳﺪ :در را ﺑﺮوﻳﺶ ﺑﺎز
ﻛﻨﻴﺪ! ﭼﻮن در ﺑﻪ روﻳﺶ ﮔﺸﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد روى ﻣﻰآورد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد ،ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ وى دﻫﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰن و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ داده ﺧﻮاﻫﻰ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ را
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
ﭘﺲ ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ،دوﺑﺎره رو ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻤﻮده از ﻋﻈﻤﺖ او ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ وى ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻣﻲ دارد و
آن ﻗﺪر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ درون دوزخ رﺳﻴﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ
اﻣﺘﻬﺎ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ آﺑﺮوى ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﺪارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻋﺴﻰ ان ﻳﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا !« ﺑﺪان اﺷﺎره دارد.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﺼﻞ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺘﻌﺪدهاى از ﺳﻨﻰ و ﺷﻴﻌﻪ ،رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ رواﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﺤﻤﻮد در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﺠﻨﺎب،
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء و ﻏﻴﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺎن
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ﻓﺮع ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺸﻮد!
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه،
ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ» ﻋﺴﻰ ان ﻳﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا !« ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ!
ﺑﺎز در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ زراره رواﻳﺖ آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﻰ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ دارد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﻓﺮدى از ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺮﺳﻴﺪ:
آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن روز ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﻄﺎﻳﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ دارﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ اﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد!
راوى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺮدى از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﻦ ﺳﻴﺪ و
آﻗﺎى ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آدﻣﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!« ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺖ ،آﻧﺠﻨﺎب ﺣﻠﻘﻪ در ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺎزش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ،
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎ ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ
ﺑﺎز ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺖ ﺑﺮآورده اﺳﺖ!
ﭘﺲ آﻧﺠﻨﺎب ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻰدارد و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ!
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮات ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ راوﻳﺎن ،از ﺑﺸﺮ ﺑﻦ
ﺷﺮﻳﺢ ﺑﺼﺮى ،رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ:
ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻳﺎت ﻗﺮآن اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻮم ﺗﻮ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ -
ﺑﮕﻮ اى ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮد زﻳﺎدهروى و ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﺸﻮﻳﺪ!« )/53زﻣﺮ(اﺳﺖ،
ﻓﺮﻣﻮد :و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳﻦ را ﻧﻤﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻛﺪام آﻳﻪ را
اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﻪ »:و ﻟﺴﻮف ﻳﻌﻄﻴﻚ رﺑﻚ ﻓﺘﺮﺿﻰ!«)/۵ضحی( ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ!
ﻣﺆﻟﻒ :اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ »:ﻋﺴﻰ أن ﻳﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا  «!...ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻢ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻛﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪه ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ و اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ان ﻳﺒﻌﺜﻚ «،...
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ »:ﻣﺤﻤﻮد« در آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ
ﺣﻤﺪ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم او را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻪ
اوﻟﻴﻦ و ﭼﻪ آﺧﺮﻳﻦ!
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺛﻨﺎى ﺟﻤﻴﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر
ﺟﻤﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در آن روز از آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﻟﻴﻦ و
آﺧﺮﻳﻦ ،رﻓﺘﺎرى ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و او را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ در رواﻳﺖ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ زراره ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ اﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ » و ﻟﺴﻮف ﻳﻌﻄﻴﻚ رﺑﻚ ﻓﺘﺮﺿﻰ!«)/5ﺿﺤﻲ( اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ از آﻳﻪ »:ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا /53)«!...زﻣﺮ( ﻫﻢ
اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از ﻧﻮﻣﻴﺪى در آﻳﻪ دوم ،ﻧﻬﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،ﻣﺜﻼ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :و ﻣﻦ
ﻳﻘﻨﻂ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ رﺑﻪ اﻻ اﻟﻀﺎﻟﻮن  -از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه!«)/56ﺣﺠﺮ( و از
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:اﻧﻪ ﻻ ﻳﻴﺎس ﻣﻦ روح اﷲ اﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮون – ﺑﺪرﺳﺘﻲ
ﻛﻪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﻛﺎﻓﺮ!«)/87ﻳﻮﺳﻒ( و ﻟﻜﻦ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻬﻰ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪى از رﺣﻤﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻮرد دوآﻳﻪ ﺑﺪان ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﺪ .و
اﻣﺎ آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻧﻪ
ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ/53)«!...زﻣﺮ( ﺗﺎ آﺧﺮ آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از
ﻧﻮﻣﻴﺪى از رﺣﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ «،ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻗﻨﻮط و ﻧﻮﻣﻴﺪى در آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ و
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وﻋﺪه آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء آورد و
ﻟﻜﻦ دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﻴﺒﻮا اﻟﻰ رﺑﻜﻢ!«)/54زﻣﺮ( و ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪى را آورده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و
اﺳﻼم و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮده ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﻮد ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ و اﺳﻼم
آورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ از اﻳﻦ راهﻫﺎى ﻧﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ!
ﭘﺲ در آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪ و ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﺧﺪا ،دﺳﺖ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ
رﺣﻤﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم ﻧﻴﺴﺖ و آن رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
وﻋﺪه داده ،رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب را » رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«
)/107اﻧﺒﻴﺎ(ﺧﻮاﻧﺪه و اﻳﻦ وﻋﺪه ﻣﻄﻠﻖ را در آﻳﻪ »:و ﻟﺴﻮف ﻳﻌﻄﻴﻚ رﺑﻚ ﻓﺘﺮﺿﻰ!« )/5ﺿﺤﻲ( ﺑﻪ
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ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺶ داده ،ﺗﺎ او را دﻟﺨﻮش و ﺷﺎدﻣﺎن ﻛﻨﺪ!
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ و در آن وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﺧﺎص
ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺣﺪى از ﺧﻼﻳﻖ ﺧﻮد
را ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﻋﺪهاى ﻧﺪاده اﺳﺖ .در اﻳﻦ وﻋﺪه اﻋﻄﺎء ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮده،
وﻋﺪه اﻋﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻋﺪهاى ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻪاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داده ،ﻛﻪ در
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤن ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ  -اﻳﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دارﻧﺪ!«)/34زﻣﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤن ﻓﻴﻬﺎ و ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺰﻳﺪ  -اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دارﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از آﻧﻬﻢ ﻫﺴﺖ!«)/35ق( ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ آن دﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در
ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ! و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺧﻴﺮى و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد در
ﺑﻬﺸﺖ از ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺧﻔﻰ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮة اﻋﻴﻦ  -ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ
ﺧﻮﺷﻨﻮدى آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهاﻧﺪ!« )/17ﺳﺠﺪه(

ﺧﻮب ،وﻗﺘﻰ ﻋﻄﺎﻫﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر و از
اﻧﺪازه و ﻗﺪر ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﻨﺎن ﻋﻄﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ،
وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
اﻳﻦ وﺿﻊ ﻋﻄﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮدى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭼﻪ ﺣﺪ و ﺣﺪودى دارد و اﻳﻦ را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﻏﻴﺮ
رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ و
ﻏﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ و ﻋﺒﺪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺖ ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺑﺎرهاش
ﻣﻰراﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ و وﻗﺘﻰ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺪى اﻳﻦ ﺑﻮد،
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ داﻧﺎﺗﺮ و ﻋﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،او
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺣﻘﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  .ﭘﺲ رﺿﺎ در آﻳﻪ »:و ﻟﺴﻮف ﻳﻌﻄﻴﻚ
رﺑﻚ ﻓﺘﺮﺿﻰ!«)/5ﺿﺤﻲ( اﻳﻦ رﺿﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از
ﺧﺪا راﺿﻰ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﻄﺎ ﺑﻜﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﺪ و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رﺿﺎﻳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ :ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ
ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ راﺿﻰ ﺷﻮى! ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻳﻦ رﺿﺎ ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮى ﺑﮕﻮﺋﻰ :ﻣﻦ آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻲ دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺷﻮى و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪاى
ﺑﮕﻮﺋﻰ :آن ﻗﺪر ﻃﻌﺎﻣﺖ ﻣﻲ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﻮى ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد رﺿﺎﻳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﺮدن ﻓﻘﻴﺮ و ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و اﻧﺪازهاى ﻣﻘﻴﺪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻄﺎى ﺑﻰ ﺣﺪى را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وﻋﺪه داده و ﻓﺮﻣﻮد:
» ان اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺟﺰاؤﻫﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ ﺟﻨﺎت ﻋﺪن
ﺗﺠﺮى ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻻﻧﻬﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺪا رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ و رﺿﻮا ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﺧﺸﻰ رﺑﻪ –
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﭘﺎداﺷﺸﺎن ﻧﺰد
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﻋﺪن ،ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ از داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ روان اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن
اﺑﺪا در آن ﺟﺎوﻳﺪاﻧﻨﺪ ،ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن راﺿﻰ اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن ﻫﻢ از ﺧﺪا راﺿﻰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ
ﭘﺎداﺷﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش در ﺧﺸﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ!« )7و/8ﺑﻴﻨﻪ(

ﻛﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺖ و وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻟﺬا
ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻓﻮق آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از آن
وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ!
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ :ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رؤف و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ  -ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رؤف رﺣﻴﻢ!« )/128ﺗﻮﺑﻪ( و در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد رأﻓﺖ و
رﺣﻤﺖ آﻧﺠﻨﺎب را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر اﻳﻦ رﺳﻮل رؤف و رﺣﻴﻢ راﺿﻰ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدش در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل
آﺳﻮده ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ او و ﺑﻪ ﻧﺒﻮت او و ﺷﻴﻔﺘﮕﺎن ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ او ،در درﻛﺎت ﺟﻬﻨﻢ در ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ و در زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ از آﺗﺶ
ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ و
ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل آورده ،ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﻣﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻨﺎد
و اﺳﺘﻜﺒﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ!
و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ :ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت
ﭼﻪ ﻛﻤﺎﻻت و ﺗﺮﻗﻴﺎﺗﻰ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﻟﻰ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻛﺮده ،آن وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰﮔﺮىﻫﺎ را ﺑﻪ رخ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪ و ﺑﻴﺮاه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺟﻨﻮن ﺟﻮاﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻘﺪر ﻧﺎدان و ﺑﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد آن دوران ﺗﺎرﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﺧﺸﻤﺶ ﻓﺮو ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺧﻮدش ﺑﻪ
ﺧﻮد رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﺶ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﻲ ﺳﻮزد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻪ در
ﻓﻄﺮت او اﺳﺖ ،ﻳﻚ ودﻳﻌﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ و ﻗﻄﺮهاي اﺳﺖ از درﻳﺎى ﺑﻰﻛﺮان رﺣﻤﺖ
» ﺑﻪ
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ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ او ﻣﻠﻚ ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎرﻳﺘﻰ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﻗﻄﺮهاي
اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﻮدش ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ درﻳﺎى رﺣﻤﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،در ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ او اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺎﻫﻞ و
ﺿﻌﻴﻒ ،ﺑﻪ ﺧﺮوش ﻧﻴﺎﻳﺪ؟ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻼى اﺗﻢ رﺣﻤﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮى او ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ و او را ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و در
ﺣﻴﻦ ﻣﺮگ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎك دﻳﮕﺮ ،وزر و وﺑﺎل ﺧﻄﺎﻳﺎى ﺧﻮد را ﭼﺸﻴﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﺷﻜﻨﺠﻪ دوزخ ﺑﮕﺬارد و او را ﻧﺠﺎت ﻧﺪﻫﺪ!
ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪه ،اﻻ ﻟﻤﻦ اذن ﻟﻪ /23) «!...ﺳﺒﺎ(

و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ،در ذﻳﻞ
از اﺑﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻏﻼﻣﻰ آزاد ﺷﺪه ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺴﺮان ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﺑﻮ اﻳﻤﻦ ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺑﺮ اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اى اﺑﻰ
ﺟﻌﻔﺮ! دل ﻣﺮدم را ﺧﻮش ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ؟ ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ! اﺑﻮﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن ﻗﺪر ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﻨﺎك
ﺷﺪ ﻛﻪ رﻧﮕﺶ ﺗﻴﺮه ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :واى ﺑﺮ ﺗﻮ اى اﺑﺎ اﻳﻤﻦ! آﻳﺎ ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره
ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮﺗﺖ ورزﻳﺪى )ﻣﻘﺪسﻣĤﺑﻴﺖ( ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن در آورده وﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻓﺰع ﻫﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻰ ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪى! واى ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﮔﻨﻪﻛﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺼﻮر دارد؟ آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮد :ﻫﻴﭻ اﺣﺪى از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﻣﺘﺶ دارد و ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎ در ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﻤﺎن دارﻳﻢ و ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻣﻦ در آن روز ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧﻔﺮات
دو ﺗﻴﺮه ﺑﺰرگ ﻋﺮب رﺑﻴﻌﻪ و ﻣﻀﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاران ﺧﻮد
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ دارد :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ دارد و ﻣﺮا
از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﺮد.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد ) :اﺣﺪى از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد (،ﻇﺎﻫﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻏﻴﺮ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ رواﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ):واى ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى
ﮔﻨﻪﻛﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺸﻨﺪ ﺗﺼﻮر دارد؟ ( ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺖ ﻋﻴﺎﺷﻰ ،از ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ
زراره ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﺬﺷﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻪ و
ﻫﻢ ﺧﺎﺻﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،آﻳﻪ »:و ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ
ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/86زﺧﺮف( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻼك در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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آﻳﻪ »:و ﻛﺬﻟﻚ

اﺳﺖ از ﺷﻬﺎدت ،ﭘﺲ ﺷﻬﺪاء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺪ و
ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ اﻣﺔ وﺳﻄﺎ ،ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس و ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻬﻴﺪا!« )/143ﺑﻘﺮه(دﻻﻟﺖ
دارد ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺷﻬﺪاى ﺧﻠﻘﻨﺪ و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﻼم ،ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء
اﺳﺖ ،ﭘﺲ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪان و ﮔﻮاه ﮔﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺷﻔﻴﻊ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﺪاء ﻧﻤﻰﺑﻮد ،اﺻﻼ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺎس درﺳﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪه اﻻ ﻟﻤﻦ اذن ﻟﻪ«،...
)/23ﺳﺒﺎ( اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :اﺣﺪى از اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﭘﺮدازد ،ﻣﮕﺮ
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻗﺒﻞ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎل او و اﻣﺎﻣﺎن از وﻟﺪ او اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از
اﻳﺸﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
و در ﺧﺼﺎل از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،اول اﻧﺒﻴﺎء دوم ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻮم ﺷﻬﺪاء.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺪاء ﺷﻬﺪاى در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺮوف از ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در زﺑﺎن اﺧﺒﺎر اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻮاﻫﻰ دادن ﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ،ﻛﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﺎل ،در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » ﭼﻬﺎر ﺻﺪ« آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻣﻮدت ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ!
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى در ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻴﺪه زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم و ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ذرﻳﻪ او ﻏﻴﺮ از اﺋﻤﻪ ،وارد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى در
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺣﺘﻰ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه از اﻳﺸﺎن ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه.
از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
ﺗﻨﺎﻛﺤﻮا ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا  «!...ﻓﺮﻣﻮد :زن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﺰد اﻣﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺣﺘﻰ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﻰآورم و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪاى اﺧﻤﻮ ،ﺑﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ او
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :درآى ،داﺧﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺗﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮم !...
و ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﺎل از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺸﺖ دروازه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ دروازه اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ وارد
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و درﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ درب دﻳﮕﺮ آن ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﻴﻌﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻻﻳﺰال ﺑﺮ ﺻﺮاط اﻳﺴﺘﺎده ،دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ دارم:
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺷﻴﻌﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻳﺎوران ﻣﺮا و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ داﺷﺘﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺪار و از ﺳﻘﻮط در ﺟﻬﻨﻢ ﺣﻔﻆ ﻛﻦ! ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از درون ﻋﺮش ﻧﺪاﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ :دﻋﺎﻳﺖ
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و آن روز ﻫﺮ ﻣﺮدى از ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎن و
ﻳﺎوران ﻣﻦ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﻼ و زﺑﺎﻧﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ) ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺷﻴﻌﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺳﻌﺎدت ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
دﻳﺪﻳﻢ اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف دﺷﻤﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ!
ﻣﺘﺮﺟﻢ (.ﻳﻚ درب دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت » ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ !« داﺷﺘﻨﺪ و در دل ﻳﻚ ذره ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﻰ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ!
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﺣﻔﺺ ﻣﺆذن از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻛﻪ در رﺳﺎﻟﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﺣﺪى از ﺧﻼﻳﻖ ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪا ﺑﻰ ﻧﻴﺎز
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ) ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﺪاد او ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻼﺋﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد او
از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ!( ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺑﻰ اﻳﻦ ﻛﺎره اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮﺳﻠﻰ و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از اﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻛﺲ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮات ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ،ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ! ﺣﺪﻳﺜﻰ از ﺟﺪهات
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻦ!
 ...ﺟﺎﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﺎم را در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! از ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺷﻚ ﺑﺎﺷﺪو در ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺳﻼم اﻳﻤﺎن راﺳﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪ
در ﻃﺒﻘﺎت دوزخ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ و ﻻ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﻤﻴﻢ ،ﻓﻠﻮ ان ﻟﻨﺎ ﻛﺮة ،ﻓﻨﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  -ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از اﻳﻦ ﺷﺎﻓﻌﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ دوﺳﺖ دﻟﺴﻮزى ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﻤﻜﻰ ﺑﺮاﻳﻤﺎن
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!«)100ﺗﺎ/102ﺷﻌﺮا(

آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
 وﻟﻰ ﻫﻴﻬﺎت ﻫﻴﻬﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻬﻴﺎت ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رو ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ دروغ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ!
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آﻳﻪ »:ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ  «!...ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدﻧﺪ،
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻳﻪ را دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،آﻳﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ آن ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﻣﺎ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ!«)/48ﻣﺪﺛﺮ( ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهاى وﺟﻪ دﻻﻟﺖ آﻳﻪ »:ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ!« را ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮف اﻧﻜﺎر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻮد ،ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ و
ﻻ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﻤﻴﻢ  -ﻣﺎ ﻧﻪ ﺷﻔﻴﻌﻰ داﺷﺘﻴﻢ و ﻧﻪ دوﺳﺘﻰ دﻟﺴﻮز!« ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ ﺻﻴﻐﻪ
ﺟﻤﻊ را آورد و ﻓﺮﻣﻮد »:از ﺷﺎﻓﻌﺎن ﻫﻴﭻ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ!« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻓﻌﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺷﻔﻴﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﺎﻓﻌﺎن در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺎﺋﺪهاى ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻠﻮ ان ﻟﻨﺎ ﻛﺮة  «!...ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ «!...
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آرزوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺣﺴﺮت ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آرزوى در ﻣﻘﺎم
ﺣﺴﺮت ،آرزوى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺴﺮت ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ
ﻛﻪ اي ﻛﺎش ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﻲ داﺷﺘﻴﻢ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ ﺑﻮد «!...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اي ﻛﺎش
ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺘﻴﻢ و از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪﻳﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰرﺳﻴﺪﻳﻢ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
از ادﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻰ و اﻧﻜﺎر آن .
در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ،از اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ از ﭘﺪرش ،از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ،از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 در ﻣﻴﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻰرﺳﺪ و اﻣﺎﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ! ﭼﻄﻮر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ
ﻛﺒﻴﺮهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!«)/28اﻧﺒﻴﺎ( و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻣﺮﺗﻀﻰ ) ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا( ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺎراﺣﺘﺶ
ﻣﻲ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﺎدم ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺎدم ﺷﻮى ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ!
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل و از ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى ﺧﻮد ﻣﺘﺎذى و
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ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ او ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،
ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و از ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻢ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ ﻳﻄﺎع  -ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﻪ دﻟﺴﻮزى دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻔﻴﻌﻰ
ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﺧﺮﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!«)/18ﻏﺎﻓﺮ(

ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻋﻘﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،از ﺗﺮس آن ﻋﻘﺎب
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺗﺎﺋﺐ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺮ آن ﮔﻨﺎه اﺻﺮار ﻣﻰورزد و ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﻧﺪارد ،ﭼﻪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻲ
ﺷﺪ!
و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮهاى ﺑﺎ
اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮهاى ﺑﺎ اﺻﺮار ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!« ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎن در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻦ او را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻗﺮار
ﺑﻪ ﺟﺰاء ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻳﻨﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺷﻨﺎﺋﻰ و اﻳﻤﺎن دارد!
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد »:و از ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺳﺖ «!...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻮﺗﺎه ،ﻇﺎﻟﻢ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﺳﺘﻤﻜﺎر
ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎذن ﻣﺆذن ﺑﻴﻨﻬﻢ :ان ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و ﻳﺒﻐﻮﻧﻬﺎ
ﻋﻮﺟﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮة ﻛﺎﻓﺮون  -ﭘﺲ ﺟﺎر زﻧﻰ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺟﺎر ﻛﺸﻴﺪ :ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺘﻤﻜﺎران ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را از راه ﺧﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ آﻧﺮا ﻛﺞ و ﻣﻌﻮج ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت

ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ!«)44و/45اﻋﺮاف( و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روز ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ اواﻣﺮى از ﺧﺪا از او ﻓﻮت ﺷﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﮔﺸﺖ ،دﭼﺎر دل واﭘﺴﻰ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻲ را اﻧﻜﺎر
ﻛﺮد و ﻳﺎ اﻣﺮ آن ﻣﻌﺎرف را ﺧﻮار ﺷﻤﺮد و اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺟﺰاء و ﭘﺎداش در روز ﺟﺰا و ﭘﺎداش
ﻧﻜﺮد ،ﻫﻴﭻ دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﻰ از آن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد از در اﺳﺘﻬﺰاء و
ﺗﻜﺬﻳﺐ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﭘﺲ اﻳﻦ ﺗﺎﺋﺐ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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او ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و داراى دﻳﻨﻰ ﻣﺮﺿﻰ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮدش ﻳﻜﻰ از ﺷﻔﻌﺎ اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻫﻴﭻ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ  «!...ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻮد ،ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻫﻴﭻ ﺻﻐﻴﺮهاى ﺑﺎ اﺻﺮار ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ!« ﭼﻮن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ و ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﮔﻨﺎه در ﺑﺎره او وﺿﻊ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻋﻨﻮان ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ،
زﻳﺮا ﮔﻨﺎه وﻗﺘﻰ آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎن
ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ دﻳﻦ ﻣﺮﺿﻰ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و دﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺮﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺖ ﻋﻠﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ از اﺑﻰ اﺳﺤﺎق اﻟﻘﻤﻰ ،ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ! از
ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺴﺘﺒﺼﺮ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﮕﻮ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ داراى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺎل ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻧﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ ﻟﻮاط ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ دزدى ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ ﺷﺮاب ﻣﻲ ﺧﻮرد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ ﻫﻴﭽﻲ ك از اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه را ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ از اﻳﻦ
اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭘﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ :اﺻﻼ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ
آن اﺻﺮار ﻧﻤﻰورزد !...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و در ﺧﺼﺎل ،ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎﺋﻰ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ،از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم از
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻮد ،ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﺶ ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و او راﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ واﻗﻒ ﻣﻲ ﺳﺎزد و آﻧﮕﺎه او را ﻣﻰآﻣﺮزد و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮب و ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻣﺮﺳﻞ ،از ﻓﻀﺎﺣﺖ و رﺳﻮاﺋﻰ ﺑﻨﺪه او
ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮد ،ﭘﺮدهﭘﻮﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ از وﺿﻊ او آﮔﺎه ﻧﮕﺮدد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ!
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و از ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه :ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪى ﺑﺮﻳﺪه ،از اﺑﻰ ذر ،از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدى را ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻰرﺳﺪ :ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮهاش را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ از او دور ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮدهاى او ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ
ﻫﻤﻪ دل واﭘﺴﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﻛﺒﺎﺋﺮش را ﺑﻪ رﺧﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،آن
وﻗﺖ از ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ وﻟﻰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰرﺳﺪ :ﺑﺠﺎى ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﻳﻚ ﺣﺴﻨﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ،ﻣﺮد ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ :آﺧﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻢ و در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ؟
اﺑﻰ ذر ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن
ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎى ﻛﻨﺎرش ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ!
و در اﻣﺎﻟﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻮد،
ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ رﺣﻤﺖ او
ﺑﻴﻔﺘﺪ!
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﺳﻪ رواﻳﺖ اﺧﻴﺮ ،از ﻣﻄﻠﻘﺎت اﺧﺒﺎرﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه و
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط در آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ،
ﻫﻢ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻫﻢ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻔﺎد ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻓﺮادى ﮔﻨﻪﻛﺎر از اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از دﺧﻮل در آﺗﺶ
ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻄﻮر
ﻳﻘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﻪﻛﺎران از اﻫﻞ اﻳﻤﺎن در آﺗﺶ ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﻳﺪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 265 :

ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ:

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ،ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺪان ﺑﺮﺳﺪ
و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﺎد ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ،اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﺑﻨﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﭽﻴﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﭼﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ،در دﺳﺘﺮس ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻜﻦ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺟﺎﻧﺶ از ﺗﻦ ،ﺗﺠﺮدى ﻋﻘﻠﻰ و ﻣﺜﺎﻟﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺜﺎﻟﻰ دارد ،ﻟﺬا ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن در آﻳﻨﺪه در دو ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در دﺳﺘﺮس
ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﻫﺴﺖ!
آرى اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ ،ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،از آن ﻓﻌﻞ ﻫﻴﺌﺘﻰ و
ﺣﺎﻟﻰ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت در ﻧﻔﺴﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ،آن
وﺿﻊ و آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ
ﺷﻘﺎوت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﻜﺮار ﺑﺸﻮد ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :از ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ
در ﻧﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻠﻜﻪ) ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺛﺎﻧﻮى (،در ﻣﻰآﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻪ در اﺛﺮ رﺳﻮخ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺻﻮرﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪه و ﻳﺎ ﺷﻘﻴﻪ در
ﻧﻔﺲ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺒﺪء ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺣﺎل اﮔﺮ آن ﻣﻠﻜﻪ
ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﺛﺎرش وﺟﻮدى و ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﭘﺬﻳﺮاى آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
آﺛﺎرش اﻣﻮرى ﻋﺪﻣﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان و ﺷﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،از آﺛﺎري ﻛﻪ از او ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻧﻔﺲ او ﻧﻔﺲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻫﻢ آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او اﺳﺖ و او ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﻓﻌﻠﻴﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد.
و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻰ ،آﺛﺎرش ﻫﻤﻪ ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺳﺮ از ﻓﻘﺪان
و ﺷﺮ در ﻣﻰآورد ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻧﻔﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ آن آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد
ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻰ ﻫﻢ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آﺛﺎرش ﻣﻼﻳﻢ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﺛﺎر آﺛﺎر او اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ از آن آﺛﺎر ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﻛﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،در دو ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ،ﻳﻌﻨﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ذاﺗﺶ ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺶ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ذاﺗﺶ
ﺷﻘﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺶ ﻓﺎﺳﺪ و ﻃﺎﻟﺢ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﻧﺎﻗﺺ ،ﻛﻪ در ﺳﻌﺎدت و
ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس دو ﺟﻮرﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺎ
ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻓﻌﻼ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ و دوم آن ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻞ
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ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﺴﻢ اول ،ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺶ داراى ﺻﻮرﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ
را ﻛﻪ از ﺛﺎﺑﺘﺎت اﺳﺖ دارد ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﺋﻰ ﺷﻘﻰ و ﭘﺴﺖ و در اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و
زﺷﺘﻰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از روزي ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺪه و
در دار اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در او ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ذات او ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد،
ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ در ﻧﻔﺲ ﻗﺴﺮى و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده :ﻛﻪ ﻗﺴﺮ
و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ دوام ﻧﻤﻰآورد ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ،ﻳﺎ در دﻧﻴﺎ ،ﻳﺎ در ﺑﺮزخ و ﻳﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ) ﺗﺎ
ﺑﺒﻴﻨﻰ ،رﺳﻮخ و رﻳﺸﻪ دواﻧﺪن ﺻﻮر ﺷﻘﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ!( ﻃﻬﺎرت ذاﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺷﻘﻰ ،ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻋﺎرﻳﺘﻰ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ
در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ و اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ذات ﻧﻔﺲ
ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد و ﺑﺮاى او ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ دوام ﻧﺪارد ،دﻳﺮ ﻳﺎ زود ،در
ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ و ﻳﺎ در ﺑﺮزخ و ﻳﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ،اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﺻﺎﻟﺤﻪ را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ آن ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻴﺘﻰ ﻧﻪ از ﺳﻌﺎدت و ﻧﻪ از
ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻗﺺ و ﺿﻌﻴﻒ از دار دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس
ﻣﺼﺪاق » :ﻣﺮﺟﻮن ﻻﻣﺮ اﷲ!« اﻧﺪ/106)،ﺗﻮﺑﻪ( ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ در ﺑﺎب ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ،ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ و آﻧﺮا اﺛﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه رواﺑﻂ وﺿﻌﻰ و
اﻋﺘﺒﺎرى ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رواﺑﻄﻰ وﺟﻮدى و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد!
ﺑﺎز ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎى ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ را ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﻌﻀﻰ را ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﻌﻀﻰ را ﺷﺪﻳﺪ،
ﺑﻌﻀﻰ را ﺿﻌﻴﻒ ،ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ اﻳﻦ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ را ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﻜﻴﻚ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻳﻚ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺒﺎﻻ ﻣﻰرود ،ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى ﻫﻢ در ﻗﺮب
ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﻣﺒﺪء ﻫﺮ ﻛﻤﺎل و ﻣﻨﺘﻬﺎى آن اﺳﺖ و دورى از او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس
در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺴﻮى آن ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ،اﻳﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﻞ ﻓﺎﻋﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻠﺖ
ﻓﺎﻋﻠﻰ واﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﺾ از ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد و دادﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدون ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح
ﻓﻠﺴﻔﻰ از آن ) ﻣﺎ ﺑﻪ( ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮس ﻛﺎﻣﻠﻪ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ درﺟﺎت ﻛﻤﺎل را ﭘﻴﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﻌﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده رﺳﻴﺪه ،واﺳﻄﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪء ﻓﻴﺾ و ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻣﺎدون ،ﺗﺎ
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آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﺷﻘﻴﻪ و زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ذاﺗﺸﺎن در ﻧﻔﻮس ﺿﻌﻴﻔﺸﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه،
زاﻳﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻨﻪﻛﺎران اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 277 :

ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
آﻧﭽﻪ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و اداﻣﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﺗﺎ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ و در اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت اﺟﺘﻤﺎع و ﻏﺮﻳﺰه اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺮ
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﺒﻘﺎت
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،راه ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﺣﻴﺎت
ﻃﻰ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻗﺪم ﺑﺮ دارد و در اﻳﻦ راه ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻛﻤﻚ ﻛﺎر
ﻳﻜﺪﮔﺮ در ﺳﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺗﻌﺎون و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دو ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻫﺮ دو وﺿﻊ ﺷﻮد و
در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮى ﻫﻢ ﺑﺸﻮد) زﻳﺮا ﺳﻌﺎدت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
دو ﺑﺎل ﻣﺮغ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﭘﺮوازش ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮى از ﻗﺒﻴﻞ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ در ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮕﺮدد ،ﻣﺮﻏﻰ را ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎل ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ!( ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
راﺳﺘﻰ و درﺳﺘﻰ و وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ
اﻋﺘﺒﺎرى و ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ) ﭼﻮن ﻃﺒﻊ ﺳﺮﻛﺶ و آزادى
ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻗﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮕﺮﻳﺰد!( ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﺎ از ﺣﺮﻳﻢ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻛﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻮاﻟﻬﻮس از آن ﺗﻌﺪى ﻧﻤﻮده ،دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ در آن ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى و
ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺣﻜﻮﻣﺖ) ﺣﺎل ،ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﺮ
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اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﺋﻰ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع در ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺮاد
ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
و ﺑﺮ ﺧﻼف ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮج و ﻣﺮج در داﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﻣﻨﺤﺮفﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻰ از
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد ،ﺗﻠﻘﻴﻦ و ﺗﺬﻛﺮ اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ :در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﻢﻛﺎرﻳﻬﺎ و ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻰﻫﺎ
و رﺷﻮهﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ،اﻣﻴﺪ ﺗﺨﻠﺺ از ﺣﻜﻢ ﺟﺰاء را در دﻟﻬﺎ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪا از اﻳﻦ اﻣﻴﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ .
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﺶ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﺮد و آن را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺑﺎﻻى دار ﻓﺪا و ﻋﻮض ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮار داد و اﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ
و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن او ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ،
آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ وﺳﺎﻃﺖ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻨﻰ اﺳﺎس
ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮى ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺳﺎزد!
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻣﺎر ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﺳﺘﻤﻜﺎران در ﻣﻴﺎن
ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ،اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﻤﻮاره دم از
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺴﻴﺢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا دﻳﮕﺮ
ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻰ از ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺨﻼف دﻳﮕﺮان ،ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﭼﻴﺰى و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻰ در
اﻓﻜﺎرﺷﺎن وارد ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﻰ ﻓﻄﺮت و ﻏﺮﻳﺰه ﺧﺪادادى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و
اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮى دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻴﺢ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .
و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﻼم را ﻫﻢ ،از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻰﻫﺎى زﺷﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻫﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻫﻢ
رواﻳﺎت وارده در ﺑﺎره آن ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم! ﻧﻪ اﺳﻼم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و ﻧﻪ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺨﺮه و زﺷﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻗﺒﻮل دارد!

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ
اﺳﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﺑﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﻮل
و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﺒﻘﻪ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮ روﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺮد و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ:
اوﻻ ﺷﻔﺎﻋﺖ در اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ وﻋﺪهاش را دادهاﻧﺪ ،در ﭼﻪ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎﻧﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ دارد؟
ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ اوﻻ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن اﺛﺒﺎﺗﺶ
ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ دارﻧﺪﮔﺎن دﻳﻨﻰ ﻣﺮﺿﻰ ،در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﺎوﻳﺪان در آﺗﺶ
دوزخ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن
ﻣﺮﺿﻰ و دﻳﻦ ﺣﻖ دﻳﺪار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻗﺮآن داده ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻣﻄﻠﻖ ) ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ! (
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ دو
ﺷﺮط را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻘﺎى آن از
ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﺑﺎز ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻜﺮار و اداﻣﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،در ﺧﻄﺮى
ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،آرى اﻳﻤﺎن آدﻣﻰ داﺋﻤﺎ در ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻗﺮار دارد ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺎت آن داﺋﻤﺎ آن را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰﻛﻨﺪ!
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺋﻤﺎ ﺗﺮس اﻳﻦ را دارد ،ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا
ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻫﻢ دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و
ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت آﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ داﺋﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮف و رﺟﺎء ﻗﺮار دارد و
ﺧﺪاى ﺧﻮد را ،ﻫﻢ از ﺗﺮس ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ
اﻋﺘﺪال ،ﻣﻴﺎن ﻧﻮﻣﻴﺪى ،ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻤﻮدﻳﻬﺎ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻧﻮﻣﻴﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر ﺳﻮء آن ﻧﻮﻣﻴﺪى اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر ﺳﻮء اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن!
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ،ﻛﻪ اﺳﻼم ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺮار داده ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدﻳﺎت ﺑﺸﺮ
را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت او را ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺮﻛﺎت و
ﺳﻜﻨﺎت ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداﺷﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ،اﮔﺮ آن ﮔﻨﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،دﻳﺎﺗﻰ و اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق دﻳﻨﻰ و اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺪودى و ﺗﻌﺰﻳﺮﻫﺎﺋﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد را ﺑﻜﻠﻰ از
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) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺰاﻳﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده ،ﺳﺰاوار ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ!
ﺑﺎز ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ،ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮده ،و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮى ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده و از
آن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﻳﻜﺪﮔﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داده ،ﺗﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد)
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى را ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻى
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ (،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻨﺪ!
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ را ﺑﺎ دﻣﻴﺪن روح دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ،زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب و ﺛﻮاب در
آﺧﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺎس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﺖ اﺳﻼم از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آن را
آورد و ﻫﻢ در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد آﻧﺠﻨﺎب و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت آن را
در ﻣﺪت ﻧﺒﻮﺗﺶ ﭘﻴﺎده ﻛﺮد و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ در آن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪت ﺑﺎزﻳﭽﻪ دﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪاران
ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ و ﭘﻴﺮوان اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد و ﺑﺎزىﮔﺮى ﺑﺎ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ و
اﺑﻄﺎل ﺣﺪود اﻟﻬﻰ و ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻳﻨﻰ ،دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم را از روﻧﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ آزادﻳﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻳﻚ ﺗﻤﺪن
ﻏﺮﺑﻰ ﺟﺎىﮔﺰﻳﻦ ﺗﻤﺪن واﻗﻌﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪ و از دﻳﻦ اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر آن رﻃﻮﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدن ﻛﺎﺳﻪ آب در آن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ!
و ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و اﻳﻦ ارﺗﺠﺎع و ﻋﻘﺐ ﮔﺮدى ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻓﻮاﺿﻞ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﻰ و
ﻋﻤﻠﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻜﺴﺮه در ﻣﻨﺠﻼب ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ﺷﻬﻮات و ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ ﻓﺮو روﻧﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮقﻫﺎى اﺳﻼم ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﺑﻰدﻳﻨﺎن ﻫﻢ از آن ﺷﺮم دارﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻄﺎط ،ﻧﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺎرف
اﻳﻦ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻳﺎرى دﻫﺪ!
آن آﻣﺎرى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻣﺎر ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﺳﺘﻤﻜﺎران در
ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ،اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﻤﻮاره دم از ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ
دﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺴﻴﺢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻰ از ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ

ﻧﺪارﻧﺪ (!...ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻛﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺪﻳﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و
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در ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﻣﻮﺑﻪ ﻣﻮ در آﻧﺎن اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ،
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻣﺎرى ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻰ دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻰ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم
دﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺨﻼف آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻰ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ را ﺑﺎ
ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻮﺑﻪ ﻣﻮ در آﻧﺎن
اﺟﺮاء ﻛﺮده ،و ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ اﻳﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ
ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن ﻧﺪارد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 279 :

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ و اﻧﻮاع آن
» ﻣﻦ ذَا اﻟﱠﺬى ﻳﺸﻔَﻊ ﻋﻨﺪه إِﻻ ﺑِﺈِذْﻧﻪ«! 
» آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺪون اﺟﺎزهاش ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻴﺴﺖ ؟ «

)/٢۵۵بقره(

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد از آن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﻛﺴﻰ و
در ﭼﻴﺰى دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن ﺗﺼﺮف ﻫﻢ ﻣﺎل ﺧﺪا و از ﺧﺪا اﺳﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،
اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دﻳﮕﺮ  ،اﻳﻦ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻠﻰ
ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪﻛﺎرهاﻧﺪ ؟ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ؟ و در آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر اﺛﺮ ﻛﻨﻴﻢ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
.
از اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاب داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺼﺮف اﻳﻦ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﺧﻮد وﺳﺎﻃﺘﻰ اﺳﺖ در ﺗﺼﺮف ﺧﺪا  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺷﻔﺎء دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ) ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﺳﻄﻪاى در رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺮ و
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺼﺮف اﺳﺖ از ﺷﻔﻴﻊ در اﻣﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ (،وﻗﺘﻰ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﻰ و ﺗﺼﺮف اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻧﮕﺮدد  ،و ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮﻳﺪه از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب و ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ از ﻋﻠﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا و ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا و ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ
او ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و ﻗﻴﻮﻣﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ) ﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ !(
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از واﺳﻄﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب و
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وﺳﺎﺋﻂ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﺎﻃﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب دارﻧﺪ  ،و
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻔﻴﻊ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر را
ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﻨﺪ  ،ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﻢ از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺒﺮ داده  ،ﻛﻪ ﺑﺤﺚ
آن در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ» و اﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﺗﺠﺰى ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎ !« )/48ﺑﻘﺮه( در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ  » :ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه!« ﭘﺎﺳﺦﮔﻮى ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ  ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﺧﺪا و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ او آﻣﺪه  ،ﻛﻪ اﻃﻼق آن ﻣﻠﻜﻴﺖ ،
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ  ،ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻇﺎﻫﺮ  ،ﺑﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ  ،و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ آن دو را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و
زﺑﺎﻧﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺸﻮد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﺳﻴﺎق آﻳﻪ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﺎت
زﻳﺮاﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
» ان رﺑﻜﻢ اﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻓﻰ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻳﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ!«)/٣يونس(
» اﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم ،ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﺎ ﻟﻜﻢ
ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ!«)/۴سجده(

در ﺑﺤﺚ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ زﺑﺎﻧﻰ
اﻧﻄﺒﺎق دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻧﻴﺰ
ﺷﻔﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،و دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺻﻔﺎت
ﻓﻀﻞ و ﺟﻮد و رﺣﻤﺖ او ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ
ﻧﻈﺎم ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ
ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺻﺎﺣﺐ درﺧﻮاﺳﺖ و دﻋﺎ
ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ  ،اﻳﻨﻚ آن آﻳﺎت » :ﻳﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻰ ﺷﺎن!«)/29رﺣﻤﻦ( و » و اﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺳﺎﻟﺘﻤﻮه!«)/٣۴ابراھيم(
» ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﺸﻰء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ اﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء /255) «!...ﺑﻘﺮه(

ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و روى اﻣﺮ ﺷﻔﻴﻌﺎن  ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن  ،ﭘﺲ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺿﻤﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻠﻚ او ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد  ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ،دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده  ،در ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎرى ﺻﻮرت

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻣﻘﺪر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻧﺘﻨﺰل اﻻ ﺑﺎﻣﺮ رﺑﻚ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎن رﺑﻚ ﻧﺴﻴﺎ!«
)/64ﻣﺮﻳﻢ(
» ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا اﻻ ﻣﻦ ارﺗﻀﻰ ﻣﻦ رﺳﻮل ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و
ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ رﺻﺪا ﻟﻴﻌﻠﻢ ان ﻗﺪ اﺑﻠﻐﻮا رﺳﺎﻻت رﺑﻬﻢ و اﺣﺎط ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ و اﺣﺼﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء
ﻋﺪدا!«) 26ﺗﺎ  /28ﺟﻦ(

ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از اﻧﺒﻴﺎء
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻧﺎزل ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻧﺒﻴﺎء ﺟﺰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻼغ ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت » ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ« آن رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ  ،و ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت » و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ« ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از اﻧﺒﻴﺎ ﻏﺎﻳﺐ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ  ،و ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭘﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ »:ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ/255)«،ﺑﻘﺮه( ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از
اﻳﺸﺎن ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻟﺬا دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد »:و
ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﺸﻰء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ اﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء!« )/255ﺑﻘﺮه(ﺗﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪاش را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪاى ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺧﻮد او ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده و ﺷﻔﺎﻋﺖ زﺑﺎﻧﻰ و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ  ،ﻫﻤﻪ را ﺷﻔﺎﻋﺖ داﻧﺴﺘﻴﺪ  ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﺎء ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻘﻼ
اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه  ،ﻳﻜﻰ در» ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ «،و ﻳﻜﻰ در » ﻣﺎ
ﺧﻠﻔﻬﻢ «،و دﻳﮕﺮ در » ﻳﺤﻴﻄﻮن «،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻋﻘﻼ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
؟.
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻌﻬﻮد از ﻛﻠﻤﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ  ،وﺳﺎﻃﺖ  ،ﺗﺴﺒﻴﺢ و
ﺗﺤﻤﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ از ﻋﻘﻼ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
از ﻋﻠﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر ﻫﻢ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻘﻼ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و اﻳﻦ
ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻗﺮآن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺑﺎره ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
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:را آورده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
و ﻧﻴﺰ

(اسری/۴۴)«!» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻔﻘﻬﻮن ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ

» ﺛﻢ اﺳﺘﻮى اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء و ﻫﻰ دﺧﺎن ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ و ﻟﻼرض اﺋﺘﻴﺎ ﻃﻮﻋﺎ او ﻛﺮﻫﺎ ﻗﺎﻟﺘﺎ اﺗﻴﻨﺎ

:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ

. فصلت( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ/١١)«!ﻃﺎﺋﻌﻴﻦ
508 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

اﻋﺮاف
اﻋﺮاف و ﺳﺎﻛﻨﺎن آن
» و ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺠﺎب و ﻋﻠﻰ اﻷَﻋﺮَاف رِﺟﺎلٌ ﻳﻌﺮِﻓُﻮنَ ﻛُﻼ ﺑِﺴﻴﻤﺎﻫﻢ و ﻧَﺎدوا أَﺻﺤﺐ اﻟﺠَْﻨﱠﺔِ أَن ﺳﻠَﻢ
ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻟَﻢ ﻳﺪﺧُﻠُﻮﻫﺎ و ﻫﻢ ﻳﻄﻤﻌﻮنَ«!...
» ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن و دوزﺧﻴﺎن ﺣﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻى آن ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﺋﻖ را ﺑﻪ
ﺳﻴﻤﺎ و رﺧﺴﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺪا دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در
ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﻤﻊ آن را دارﻧﺪ!«
» و ﭼﻮن دﻳﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﮕﺮدد ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را ﻗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮕﺮان
ﻣﻜﻦ!«
» اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﻣﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﺪا دﻫﻨﺪ و ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ و آن
ﺗﻜﺒﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻛﺎرى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺎﺧﺖ!«
» آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﻰﺧﻮردﻳﺪ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ؟ ﺷﻤﺎ) ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﺷﺪﮔﺎن( ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﻤﻰ دارﻳﺪ و ﻧﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«)46ﺗﺎ /49اﻋﺮاف(

در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر آﻳﻪاى ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻋﺮاف اﺳﺖ ﻟﻔﻆ اﻋﺮاف در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ از ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ
اﻋﺮاف ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ
ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ اﺳﺖ ﻣﺜﺎل زده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﺋﻠﻰ  ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دو
ﻃﺮف ﺧﻮد ﻫﺴﺖ  ،ﻃﺒﻌﺎ از ﺣﻜﻢ دو ﻃﺮف ﺧﻮد ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺣﺠﺎب داراى
اﻋﺮاف و ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن اﻋﺮاف رﺟﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ
از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را در ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت و درﺟﺎت ﻣﺮدم در ﺑﻴﻦ دو ﺣﺪ اﻋﻼ ﻋﻠﻴﻴﻦ و اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل از ﺣﺎل ﻳﻚ ﻳﻚ اﺷﺨﺎص و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻤﻨﻰ داده و ﺑﻪ اذن

٥٢٥

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﺪا اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ دﻫﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﻘﺎم اﻳﻦ رﺟﺎل از دو ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻌﺎدت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻧﺠﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻘﺎوت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ
زﺷﺖ  ،ﺑﻴﺮون اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻦ دو ﻣﻘﺎم و ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن
دو.
ﺑﺮاى ﺗﻘﺮﻳﺐ ذﻫﻦ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﺣﻜﺎم ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  :ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﻜﺎم اﻗﻮاﻣﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ
آﻧﺎن و ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ آﻧﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و اﻗﻮام دﻳﮕﺮى
ﺷﻘﻰ و در زﻧﺪاﻧﻬﺎى آﻧﺎن ﻣﻌﺬب ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺬابﻫﺎى دردﻧﺎﻛﻨﺪ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻦ
دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر آﻧﺎن و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﻋﺬاب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻣﺘﻨﻌﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻗﻮم دﻳﮕﺮى ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻦ ﺧﺪﻣﻪ و ﻋﻤﺎل ،
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎدون ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در روز ﺟﺰا اﺳﺖ اﻗﻮاﻣﻰ را ﻣﺸﻤﻮل
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ آﻣﺮزﮔﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ ﺑﺰرگ  ،آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺣﺴﻨﺎتﺷﺎن داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﻮده  ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮﻛﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ ،
و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ذو اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ  ،اﻗﻮام دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن در آﺗﺶ ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮﻣﻰ را اذن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﻜﺎم و اواﻣﺮش
را در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮم ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻘﻬﺎر -ﺑﺮاى ﻛﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﺮوز؟ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﻬﺎر!« )/16ﻏﺎﻓﺮ( -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ !
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 165 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺷﻬﺎدت در ﻗﻴﺎﻣﺖ

ﺑﺤﺜﻲ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻬﺎدت ﮔﻮاﻫﺎن
در ﻗﻴﺎﻣﺖ
» و ﻳﻮم ﻧَﺒﻌﺚ ﻓﻰ ﻛﻞّ أُﻣﺔٍ ﺷﻬِﻴﺪاً ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻣﻦْ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ و ﺟِﺌْﻨَﺎ ﺑِﻚ ﺷﻬِﻴﺪاً ﻋﻠﻰ ﻫﺆُﻻء و ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ
ﻋﻠَﻴﻚ اﻟْﻜﺘَﺐ ﺗﺒﻴﻨﺎً ﻟﱢﻜﻞّ ﺷﻰء و ﻫﺪى و رﺣﻤﺔً و ﺑﺸﺮَى ﻟﻠْﻤﺴﻠﻤﻴﻦَ!«
» روزى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻳﻢ و ﺗﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﻨﺎن ﮔﻮاه آرﻳﻢ،
اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ و ﻫﺪاﻳﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺖ!«) /89ﻧﺤﻞ(

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎره ﻋﻤﻞ اﻣﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ و
اﻳﻦ ﺑﻌﺚ  ،ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺚ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮاى ﺣﺴﺎب اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﺜﻰ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻌﺚ و اﮔﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﻫﺮ اﻣﺘﻰ را از ﺧﻮد آن اﻣﺖ ﻗﺮار داد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺠﺖ ﺗﻤﺎمﺗﺮ و ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬرى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻢ آن را ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺣﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ  :اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺷﻬﺎدت
داد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﻬﺮ و دﻳﺎر آﻧﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﮔﺰﻳﺪه ﺑﻮد .
و ﺟﻤﻠﻪ »:و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻚ ﺷﻬﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء!« اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻨﺎن اﺳﺖ و ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از »ﻫﺆﻻء –
اﻳﻨﺎن« اﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺪه  ،از زﻣﺎن
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه  ،ﭼﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻨﺶ و ﭼﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن  ،ﭼﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮﺗﺶ و ﭼﻪ ﻏﺎﻳﺒﻴﻦ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ اﻣﺖ اوﻳﻨﺪ و او ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن
اﺳﺖ .
آﻳﺎت ﺷﻬﺎدت از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﻜﻼت آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط
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ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ﻫﻤﻪاش ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را در ﺑﺮ دارد و ﻣﺎ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا
ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس و ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻬﻴﺪا!«)/143ﺑﻘﺮه( در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان
ﻣﻘﺪارى در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻬﺎدت ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدﻳﻢ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺒﻞ از ورود در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮرى ﻛﻪ آﻳﺎت روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﺟﻤﻊ ،روز وﻗﻮف ،ﺳﺆال ،ﻣﻴﺰان و ﺣﺴﺎب ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر را در ردﻳﻒ ﺣﺠﺘﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺴﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه  ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﺬر و روﺷﻨﮕﺮ ﺣﻖ  ،ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ دﻫﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ را
ﺳﻌﺎدت و دﻳﮕﺮى را ﺷﻘﺎوت  ،ﻳﻜﻰ را ﺑﻬﺸﺖ و دﻳﮕﺮى را آﺗﺶ دﻫﻨﺪ  ،اﻳﻦ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺷﺆون آن روز را ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﺠﺖﻫﺎ و اﺟﺰاء و
ﻧﺘﺎﻳﺠﺶ رواﺑﻄﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اذﻋﺎن و ﻗﺒﻮل آن
ﮔﺮدد و ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى ﺷﻌﻮر ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻣﺠﺎل رد آن و ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ در آن
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻗﺎﻣﻪ
ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در آن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻛﻨﺪ  ،آرى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻘﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ و او ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻼﺋﻖ را در
زﺑﺎن او ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد او ارادهاى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺷﻬﺎدﺗﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ
ﺧﻮدش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده و از ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا ﻳﺎ
ﻣﻼﺋﻜﻪاش و ﻳﺎ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﻪ او اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮده  ،ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت
ﺑﺪه  ،آﻧﮕﺎه ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﺷﻘﻰﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﺸﺮ را در ﺣﻖ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ ﻣﺠﺎزات دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت او اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
ﻗﺪرت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻧﻔﻮذ ارادهاش در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻛﻨﺪ ﺷﻮد  ،ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪا در ﻣﻠﻜﺶ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ او را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎدت ،
ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ زورى و ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻛﻪ ﺷﻚ و رﻳﺐ را دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻜﻢﻫﺎ و
زورﮔﻮﻳﻴﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺟﺒﺎر و ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎى ﺑﺸﺮى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰ را در ﺣﻖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ؟ آن ﻫﻢ در روزى ﻛﻪ در آن روز ﻋﻴﻦ و اﺛﺮى از ﻏﻴﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ  ،ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،دروغ و ﮔﺰاف از او ﺳﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت

٥٢٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﺰﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ آن اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻮرت
ﻇﺎﻫﺮى ﻋﻤﻞ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺖ دروﻧﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮق ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺎى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ!
و ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻋﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﺷﻬﻴﺪ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،و ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻴﺪ » ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ« در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺘﻰ ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻘﻠﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﺣﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪا ﻣﺎ دﻣﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﺘﻨﻰ ﻛﻨﺖ اﻧﺖ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ و اﻧﺖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ!« )/117ﻣﺎﺋﺪه(ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻀﻤﻮن دو آﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻰﺷﻮد  ،زﻳﺮا
ﻳﻜﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:و ﻳﻮم ﻧﺒﻌﺚ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻣﺔ ﺷﻬﻴﺪا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻚ ﺷﻬﻴﺪا ﻋﻠﻰ
ﻫﺆﻻء!«)/89ﻧﺤﻞ( و دﻳﮕﺮى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ اﻣﺔ وﺳﻄﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎس و ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻬﻴﺪا !« )/143ﺑﻘﺮه(
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻘﺮه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ
وى ﻣﺒﻌﻮث ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ از اﻫﻞ زﻣﺎﻧﺶ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻬﺪاﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺪاء
اﺳﺖ و ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺷﻬﺪاء ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
و ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻣﺖ وﺳﻂ  ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺎس ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮدم ﺧﺎرج از اﻣﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:و ﻳﻮم ﻧﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻣﺔ ﺷﻬﻴﺪا ﺛﻢ ﻻ ﻳﺆذن ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻛﻔﺮوا /84)«!...ﻧﺤﻞ( اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻫﻢ از اﻣﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻣﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از اﻫﻞ ﻳﻚ
ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺪاء  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب اﻣﺘﻰ ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺴﻮى آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎى زﻳﺎدى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد
.
و ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد از ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ و ﺷﻬﺎدت )
ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرت» ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ« اﺳﺖ ،
زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﺷﺎﻫﺪى از
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن و ﻫﻴﭻ
ﻣﻼزﻣﻪاى ﻣﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻮدن و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮدن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ »:و ﺟﻰء ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و

٥٢٩

) جلد نوزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻟﺸﻬﺪاء!« ﻧﻴﺰ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﺎز ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »:ﻫﺆﻻء « در ﺟﻤﻠﻪ »:و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻚ ﺷﻬﻴﺪا ﻋﻠﻰ
ﻫﺆﻻء!« ﺷﻬﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم  ،ﭘﺲ ﺷﻬﺪاء  ،ﺷﻬﺪاى ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺪاء اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن ﺷﺎﻫﺪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل او ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺪاء اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻻزم
ﻧﻴﺴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪاء ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
آﻧﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
و اﻧﺼﺎف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ را ﺑﺮاى آﻳﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ اﺷﻜﺎل و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در
ﻣﻴﺎن آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻫﺴﺖ رﻓﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آﻳﻪ» :ﻟﻴﻜﻮن
اﻟﺮﺳﻮل ﺷﻬﻴﺪا ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس!« دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻣﺖ ،
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦاﻧﺪ  ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻣﺖ  ،ﻫﻤﻪ اﻫﻞ
ﻋﺼﺮﻧﺪ  ،آن دو آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ
ﺷﻬﺪاء اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺎن او و ﻣﺮدم  ،ﺷﻬﺪاى دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف
آن دﻻﻟﺖ دارد  ،زﻳﺮا دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه و او
ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺮدﻣﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
آن ﻣﺮدم اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻗﻴﺪ »:ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ« ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻫﺮ
ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺮدم و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺎدت  ،ﺷﻬﺎدت
زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ  ،ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﻜﺎﻻت دﻳﮕﺮى.
» و ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء و ﻫﺪى و رﺣﻤﺔ و ﺑﺸﺮى ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ!« )/89ﻧﺤﻞ( در
اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و ﺗﺒﻴﺎن  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺎن
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺘﺎب ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر و ﺷﺎﻧﻰ ﻧﺪارد
ﻟﺬا ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻛﻞ ﺷﻰء ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻰ و ﻗﺼﺺ و ﻣﻮاﻋﻈﻰ ﻛﻪ
ﻣﺮدم در اﻫﺘﺪاء و راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ و ﻗﺮآن ﺗﺒﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ) ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺒﻴﺎن ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ!(
و ﺻﻔﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ آن ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻮى
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ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن  ،ﺑﻪ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺧﺪا و رﺿﻮان او ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و
ﺑﺸﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻐﻔﺮت و رﺿﻮان و ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﻛﻪ در آن
ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﺪ .
اﻳﻦ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺒﻴﺎن  ،ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻬﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻼم و
دﻻﻟﺘﻬﺎى ﻟﻔﻈﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻈﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دﻻﻟﺖ
ﻧﺪارد ﻟﻴﻜﻦ در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﺒﻴﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،و ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن و ﻣﺎ ﻳﻜﻮن و ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ
اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺒﻴﺎن اﻋﻢ از ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ
دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻈﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺷﺎرات و اﻣﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن
اﺷﺎرات از اﺳﺮار و ﻧﻬﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى و ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را درك ﻧﻤﺎﻳﺪ
.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﻳﻌﻨﻰ در دﻧﻴﺎ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از اﻣﻮر ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺎ آن ﺣﻖ از
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻰﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﻮ در دﻧﻴﺎ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن را ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده  ،در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﻪ آن ﻇﻠﻤﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻰ  ،ﭼﻮن ﻛﺘﺎب ﻫﺪاﻳﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺑﺸﺮاى اﻳﺸﺎن ﺑﻮد و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﻬﺮا
ﻫﺎدى و رﺣﻤﺖ و ﻣﺒﺸﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدى .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺻﺪر آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ذﻳﻞ آن  ،ﮔﻮﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :
ﺑﺰودى ﺷﻬﺪاﻳﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻮ
ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎﻧﻰ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻴﺎن و ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﺘﺎب ،
آن ﺳﺘﻤﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺷﻬﺎدت دﻫﻰ و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺎز ﻗﺮآن آن
را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد) ﭼﻮن ﻫﺎدى و رﺣﻤﺖ و ﺑﺸﺮاى اﻳﺸﺎن ﺑﻮد!( ﺷﻬﺎدت دﻫﻰ  ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎب  ،ﻫﺎدى و رﺣﻤﺖ و ﻣﺒﺸﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدى .
و از ﻧﻜﺎت ﻟﻄﻴﻔﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت در ﺑﻌﻀﻰ
آﻳﺎت ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ »:و اﺷﺮﻗﺖ اﻻرض ﺑﻨﻮر رﺑﻬﺎ و وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب و ﺟﻰء ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
و اﻟﺸﻬﺪاء!«)/69زﻣﺮ( ﻣﺮاد از آن ﻛﺘﺎب  ،ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه
ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻪ ﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ! ﻓﻰ ﻛﺘﺎب
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ﻣﻜﻨﻮن!«)77و/78واﻗﻌﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻰ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ!«
)21و/22ﺑﺮوج(
و ﺷﻬﺎدت ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻬﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻗﻀﺎى ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 465 :

ﺷﻬﺎدت دادن اﻋﻀﺎي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
در ﻗﻴﺎﻣﺖ
» و ﻳﻮم ﻳﺤﺸﺮُ أَﻋﺪاء اﻟﻠﱠﻪ إِﻟﻰ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻓَﻬﻢ ﻳﻮزﻋﻮنَ!«
» ﺣﺘﻰ إِذَا ﻣﺎ ﺟﺎءوﻫﺎ ﺷﻬِﺪ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻤﻌﻬﻢ و أَﺑﺼﺮُﻫﻢ و ﺟﻠُﻮدﻫﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ«!...
» و روزى ﻛﻪ اﻋﺪاى ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮف آﺗﺶ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ در ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪىﻫﺎ
ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ«،
» ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ آﺗﺶ آﻳﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﻰدﻫﻨﺪ!«
» ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت دادﻳﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻣﻰآورد ﻣﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﻫﻤﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻫﻤﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ!«
» و ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ از ﺷﻬﺎدت ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺮوا داﺷﺘﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻰﺧﺒﺮ
اﺳﺖ!« )19ﺗﺎ/22ﻓﺼﻠﺖ(

ﺷﻬﺎدت دادن اﻋﻀﺎى ﺑﺪن و ﻳﺎ ﻗﻮاى ﺑﺪن آدﻣﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺶ دﻳﺪه ﺑﺸﻤﺎرد و از آن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ
ﺷﻬﺎدت  ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﺪن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﺣﺒﺶ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ
 ،ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺷﻬﺎدت در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد در دﻧﻴﺎ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن آدﻣﻰ  ،ﻧﻮﻋﻰ درك و ﻋﻠﻢ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ دارﻧﺪ
و اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدت در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﻌﻮرى و ﻧﻄﻘﻰ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺪﻫﺪ و در آن روز ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎى
زﺷﺘﻰ ﻛﺮده و ﻳﺎ در آن روز ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﺑﺎﻧﻰ و ﺻﻮﺗﻰ ﺑﺮاى اﻋﻀﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ (،اﻣﺎ اﻃﻼق ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ آن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،از ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
اﻋﻀﺎى ﺑﺪن آدﻣﻰ ﻧﻮﻋﻰ درك و ﺷﻌﻮر و زﺑﺎن دارﻧﺪ.
و از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻮاﻫﻰ دادن ﺑﻪ
آن ﻣﺸﻬﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﻮد آن اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮى ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺧﻮد آن ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮى ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ،
ﻣﺜﻼ ﮔﻮش ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﻛﻪ ﺗﻼوت ﻣﻰﺷﺪ ﺷﻨﻴﺪم  ،وﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻦ از آن اﻋﺮاض ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻣﻦ از زﺑﺎن ﺻﺎﺣﺒﻢ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰﮔﻔﺖ و ﻧﻴﺰ ﭼﺸﻢ ﺷﻬﺎدت
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را دﻳﺪم  ،اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﻳﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﻣﻦ از ﺻﺎﺣﺒﻢ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﮔﻮش ﻣﻰداد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮔﻮش ﻣﻰداد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ان اﻟﺴﻤﻊ و اﻟﺒﺼﺮ و اﻟﻔﺆاد ﻛﻞ اوﻟﺌﻚ ﻛﺎن ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ!«)/36اﺳﺮا(
در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ،ﺷﻬﺎدت ﮔﻮﺷﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﭘﻮﺳﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﭼﻮن ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻰ در آن ﮔﻨﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﻮاﻳﻰ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش آﻟﺖ و اﺑﺰار اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى  ،اﺷﺨﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﺮا ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت دادى ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ را ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻰ
و ﺑﺸﻨﻮى ؟
و ﻣﺮاد از ﺟﻠﻮد  -ﭘﻮﺳﺘﻬﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﻴﺪى ﺑﺮاﻳﺶ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ،
ﻣﻄﻠﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ  ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎ و اﻣﺜﺎل آن .
» و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺠﻠﻮدﻫﻢ ﻟﻢ ﺷﻬﺪﺗﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ!«)/21ﻓﺼﻠﺖ(
» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﻄﻘﻨﺎ اﷲ اﻟﺬي أﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء /21)«!...ﻓﺼﻠﺖ(
ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻄﻖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎز  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﺳﺖ از راه زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ .
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و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻃﻖ ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻓﺎش ﺳﺎزد .
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﺎت و اﻟﻔﺎظ ﻗﻮل  ،ﺗﻜﻠﻢ  ،ﺷﻬﺎدت  ،ﻧﻄﻖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ آﻣﺪه  ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى .ﭘﺲ
ﺷﻬﺎدت اﻋﻀﺎى ﻳﻚ ﻣﺠﺮم  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻄﻖ و ﺗﻜﻠﻢ واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد اﻋﻀﺎء ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:اﻧﻄﻘﻨﺎ اﷲ  -ﺧﺪا
ﻣﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد!«
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:أﻧﻄﻘﻨﺎ اﷲ!« ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ »:ﻟﻢ ﺷﻬﺪﺗﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ  -ﭼﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت دادﻳﺪ؟« و در اﻳﻦ ﺟﻮاب
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ  ،و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ
داراى ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻳﻢ  ،ﻋﻠﻤﻰ ﭘﻨﻬﺎن و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺎ  ،اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را
ﺑﻪ زﺑﺎن آورد  ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻤﻰداﺷﺘﻴﻢ ﺟﻬﺖ و ﻓﺎﻳﺪهاى ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ  ،وﻗﺘﻰ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن درآورد  ،ﻣﺎ ﭼﺎرهاى ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ .
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ  :ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﺣﺠﺖ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻓﺬ
ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻰ اﺳﺖ اﺟﺒﺎرى .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﺷﻬﺎدت اﺟﺒﺎرى وﻗﺘﻰ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺠﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮف را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ دروغ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻳﺎ ﺟﺮﻣﻰ را ﭘﺮدهﭘﻮﺷﻰ و اﻧﻜﺎر
ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﺿﻤﻴﺮ دارد ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﺿﺮرى ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و
ﺣﺠﻴﺘﺶ ﻧﻤﻰزﻧﺪ .
» اﻟﺬي اﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!«
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺧﺪا را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻰآورد و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻄﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻋﻀﺎى
ﺑﺪن ﻧﺪارد  ،ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻬﺎدت دادﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ  ،و ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 575 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺬاب ﻫﺎي ﻗﻴﺎﻣﺖ

ﮔﻔﺘﺎرى درﺑﺎره ﻋﺬاﺑﻬﺎي دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ
«!ٍﻘَﺎمﺰِﻳﺰٌ ذُو اﻧﺘ ﻋ اﻟﻠﱠﻪ وﻳﺪ ﺷﺪﺬَاب ﻋﻢ ﻟَﻬ اﻟﻠﱠﻪﺖﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﺑِﺌَﺎﻳ إِنﱠ اﻟﱠﺬ...»
 ﻋﺬاﺑﻰ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ و ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪرى اﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ... »
(آل ﻋﻤﺮان/4 )«!داراى اﻧﺘﻘﺎم

اﻳﻦ آﻳﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺬاب
. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى ﻫﻢ ﺑﺸﻮد،  آﻳﺎ ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻳﺎ آﺧﺮت، ﺷﺪﻳﺪ ﭼﻴﺴﺖ
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه و
 ﻋﻠﺘﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ، آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺑﺤﺚ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ
 ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ درد آورد و ﻣﺘﺎﻟﻢ ﺳﺎزد و ﻳﺎ، ﭼﻴﺰى را ﻋﺬاب ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ
. ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻓﺴﺎدى در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آورد
 ﻳﺎ ﺑﺪن ﻣﺎ را ﻣﺮﻳﺾ، ﻣﺜﻼ ﻣﺎل ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﻋﺰﻳﺰان ﻣﺎ را ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ
. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻮد از ﻋﺬاب اراده ﻛﺮده ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ، ﻛﻨﺪ
 ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟ ﻗﺮآن، در ﺑﺎره ﻋﺬاب،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ
ﻛﺮﻳﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺴﻴﺎر
:وﺳﻴﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮓ و ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(طه/١٢۴)«! » و ﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮى ﻓﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ

،  ﻋﺬاب ﺧﻮاﻧﺪه، و ﺑﺎز ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺎل و اوﻻد را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﻮارا ﻣﻰآﻳﺪ
:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
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» و ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻚ اﻣﻮاﻟﻬﻢ و اوﻻدﻫﻢ ،اﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ان ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺗﺰﻫﻖ اﻧﻔﺴﻬﻢ و
ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮون!«)/٨۵توبه(
آﻳﻪ »:و ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ آدم اﺳﻜﻦ اﻧﺖ و

و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن اﺟﻤﺎﻟﻰ آن در ﺗﻔﺴﻴﺮ
زوﺟﻚ اﻟﺠﻨﺔ!«)/35ﺑﻘﺮه( در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺮت و اﻧﺪوه و ﺷﺎدى و ﻏﻢ و
رﻏﺒﺖ و ﻧﻔﺮت و رﻧﺞ و راﺣﺖ آدﻣﻰ داﻳﺮ ﻣﺪار ﻃﺮز ﻓﻜﺮ آدﻣﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت
اﺳﺖ .
اﻳﻦ اوﻻ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و آن ﻋﻨﺎوﻳﻦ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮردش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت روح  ،اﻣﺮى اﺳﺖ و
ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺟﺴﻢ  ،اﻣﺮى دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن  ،اﻣﺮى اﺳﺖ و
ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺣﻴﻮان اﻣﺮى دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس .
و اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺎدى ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ادب اﻟﻬﻰ
ﺑﺎر ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰﻫﺎى ﻣﺎدى را ﺳﻌﺎدت ﻣﻰداﻧﺪ  ،و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت
روح و ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺪارد .
ﻗﻬﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ زور دارد در اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪان) دﻏﻠﻜﺎرﺗﺮ ( و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻣﻨﻴﻊﺗﺮ و ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در
آﻏﺎز  ،راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻰ دردﺳﺮ آﻧﻬﺎ را  ،آرزو ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻴﺎل را در ﺳﺮ
ﻣﻰﭘﺮوراﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر  ،ﺗﻨﻌﻢ و ﻟﺬت ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ .
ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده اﻳﻨﻄﻮر ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺣﺴﺮت ﻣﻰﺧﻮرد
 ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  :ﻧﻪ  ،آﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮده ﻧﻴﺴﺖ  ،اﮔﺮ ﻳﻚ
ﻟﺬت در آن ﻫﺴﺖ ﻫﺰار اﻟﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه دارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮاﻗﺼﻰ دارد و رﻓﻊ ﻫﻤﺎن ﻧﻮاﻗﺺ  ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ دارد و
اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺸﺪت  ،دل ﺑﻪ آن اﺳﺒﺎب ﻣﻰﺑﻨﺪد  ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
اﺳﺒﺎب ﻣﻰرود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻴﭽﻜﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺮت دﻳﮕﺮ
ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮ دﻟﺶ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ .
آرى او ﻣﺴﺒﺐ اﻻﺳﺒﺎب را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وى دل ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮ ﺣﺎل دﻟﻰ
آرام و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﺘﻰ در داﺧﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﺬا در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺳﺒﺒﻰ ﺣﺴﺮﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ دﻟﺶ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ .
ﭘﺲ اﻓﺮاد ﻣﺎدى و ﺑﻰﺧﺒﺮ از ﺧﺪاى ﻻﻳﺰال  ،در ﺣﺴﺮت ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﭼﻴﺰى را
ﻧﺪارﻧﺪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺣﺴﺮت ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﺘﺎﺳﻒ ﮔﺸﺘﻪ و از

گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش ،کمال ،مقدرات و قیامت
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آن اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺘﺮ از آن را ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻋﻄﺶ
دروﻧﻰ ﺧﻮد را ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪ  ،ﺣﺎل اﻓﺮاد ﻣﺎدى  ،در دو ﺣﺎل)داراﻳﻰ و ﻧﺪارى( ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺮﻛﺐ از روﺣﻰ ﺟﺎوداﻧﻰ و ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺎدى و
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻰداﻧﺪ  ،اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﻗﺮار دارد  ،ﺗﺎ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد  ،در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻮد و ﺟﺎوداﻧﮕﻰ آدﻣﻰ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ دﭼﺎر
زوال) و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ( ﻧﻤﻰﮔﺮدد .
ﭘﺲ  ،از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت روح آدﻣﻰ اﺳﺖ و
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ او را از ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﺪارد  ،ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت روح و ﺟﺴﻢ او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،آﻧﻬﻢ ﭼﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺰرﮔﻰ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻮادث ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻢ آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ
ﺑﺮاى روح ﺟﺎوداﻧﻪ او ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا و اﻧﻔﺎق ﻣﺎل و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت
در اﻳﻦ راه  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺷﻴﺪن دواى ﺗﻠﺦ اﺳﺖ
ﻛﻪ دﻗﺎﻳﻘﻰ آدﻣﻰ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺰاﺟﺶ را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰﺳﺎزد .
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮشآﻳﻨﺪ ﺟﺴﻢ و ﻣﻀﺮ ﺑﻪ روح آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻳﻪ ﺷﻘﺎوت آدﻣﻰ و
ﻋﺬاب او اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل را ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺬت ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ دارد  ،ﻣﺘﺎﻋﻰ ﻗﻠﻴﻞ
ﺧﻮاﻧﺪه  ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد .
و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»

ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻣﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ ﺛﻢ ﻣﺎوﻳﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ

اﻟﻤﻬﺎد!«)١٩۶و/١٩٧ال عمران(

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ روح و ﺟﺴﻢ  ،ﻫﺮ دو اﺳﺖ  ،ﻗﺮآن آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﻋﺬاب
ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ .
اﻣﺎ ﻗﺮآن آﻧﺮا از ﺟﻬﺘﻰ و ﻣﺎدﻳﻴﻦ از ﻧﻈﺮى دﻳﮕﺮ ﻋﺬاب ﻣﻰداﻧﻨﺪ .
ﻗﺮآن آﻧﺮا از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﺬاب ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ روح اﺳﺖ و ﻣﺎدﻳﻴﻦ از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻋﺬاب ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺑﺪن اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه .
و ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ا ﻟﻢ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ ﺑﻌﺎد؟ ارم ذات اﻟﻌﻤﺎد ،اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد و ﺛﻤﻮد اﻟﺬﻳﻦ
ﺟﺎﺑﻮا اﻟﺼﺨﺮ ﺑﺎﻟﻮاد و ﻓﺮﻋﻮن ذى اﻻوﺗﺎد ،اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻐﻮا ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻓﺎﻛﺜﺮوا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺼﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ رﺑﻚ ﺳﻮط ﻋﺬاب ،ان رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد!«)۶تا/١۴فجر(

ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺷﻌﻮر  ،ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اراده آﻧﻬﺎ دارد ﭼﻮن ﻣﺎ
ﻳﻚ اﻣﺮى را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﻟﺬﻳﺬ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﺬت آﻧﺮا اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺳﻌﺎدت
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ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮى را ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان اﻟﻢاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻣﺎ از آن اﺣﺴﺎس
اﻟﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺷﻘﺎوت ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،روﺷﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻃﻰ ﻛﺮده
ﻏﻴﺮ از آن روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻣﺎدﻳﺎت ﻫﻢ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﮔﻮارا ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻜﺘﺒﻰ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﺳﻌﺎدت ﺑﺪاﻧﺪ
و ﺷﻘﺎوت ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﺷﻘﺎوت ﺑﺪاﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻗﺮآن آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﺳﻌﺎدت ﻣﻰداﻧﺪ  ،و
آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ ﺷﻘﺎوت ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دل  ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻳﻦ ﺑﺎور
را ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﻧﻤﻰاﻳﺴﺘﺪ) ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﮔﺮ دوا ﻣﻰﺧﻮرد دواى ﺧﺪا را
ﻣﻰﺧﻮرد و اﮔﺮ ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﻏﺬاى او را ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﺑﺮاى دوا و ﻏﺬا و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﺳﺘﻘﻼل در
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ (.و ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻰ را ﺟﺰ ﺑﺮاى او دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ در دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺠﺰ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻳﺎ
ﺳﻌﺎدت روح و ﺟﺴﻢ او ﻫﺮ دو اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﺎدت روح او اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﭼﻴﺰ را
ﻋﺬاب و دردﺳﺮ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﺑﺨﻼف اﻧﺴﺎن دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت و ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدى
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ آن اﻣﻮال و ﺛﺮوﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺟﻤﻊآورى ﻛﺮده ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت او
اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺑﻪ زودى ﺑﺮ ﺧﺒﻂ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮد واﻗﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺬرﻫﻢ ﻳﺨﻮﺿﻮا و ﻳﻠﻌﺒﻮا ﺣﺘﻰ ﻳﻼﻗﻮا ﻳﻮﻣﻬﻢ
اﻟﺬى ﻳﻮﻋﺪون!« )/٨٣زخرف(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻚ ﻏﻄﺎءك ﻓﺒﺼﺮك اﻟﻴﻮم ﺣﺪﻳﺪ!« )/٢٢ق( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻦ ذﻛﺮﻧﺎ و ﻟﻢ ﻳﺮد اﻻ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ!«
)29و/30ﻧﺠﻢ(

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎى دﻧﻴﺎ و ﻧﺰد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎدى  ،ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ
ﻟﺬت ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ از ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻟﺬﺗﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻟﺬت ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻏﻢ و
اﻧﺪوه اﺳﺖ ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻰ آﻧﺎن را ﺗﻴﺮه و ﺗﺎر ﻣﻰﺳﺎزد .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ درك و ﻃﺮز ﻓﻜﺮى ﻛﻪ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در اﻫﻞ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻏﻴﺮ درك و ﻃﺮز ﻓﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ
از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ دو اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻳﻦ دو ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن

٥٣٨

 مقدرات و قیامت، کمال،گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرینش
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.  ﻛﻢ و زﻳﺎد و ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاف ﻓﻜﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺬاب اﺳﺘﻔﺎده
 ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺬاب روﺣﻰ، ﻛﻨﻴﻢ
 ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد، ﺗﻨﻬﺎ و ﻳﺎ روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را در آن ﻣﻮرد،  اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد و آﻧﺮا ﻋﺬاب ﻧﺪاﻧﺪ، ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻘﻂ
: از اﻳﻮب ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ،  از آن ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده
:ص(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/41) «!» اﻧﻰ ﻣﺴﻨﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻨﺼﺐ و ﻋﺬاب
(بقره/۴٩)«!... » و اذ اﻧﺠﻴﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻳﺴﻮﻣﻮﻧﻜﻢ ﺳﻮء اﻟﻌﺬاب

ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻃﺮف ﺧﺪا اﻣﺘﺤﺎن و از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن و
ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻔﺮﻣﻮده آﻧﭽﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺳﻴﺪ ﻋﺬاب
. ﺧﺪا ﺑﻮد
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